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نانکه منکر شدند و باز داشتند دیگرانرا ۳ خدا کردار آنسهارا. و آنانکه 


اه 2 ملوا آلم لح بت و ءامنوا بما نزل علی مُخمد و 


ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند و ایمان آوردند به آنچه نازل شده بر محمد و 


هوالسحق مسر رسیم کر عسنهم سیانهم و اضلح 


همان است دین برحق از طرف رب ایشان دور کرد از ایشان بدیهای ایشان را و اصلاح کرد 


بالهخ (۳) ذ لك بان آلذین کفروا آتبغوا آلبلطل و آن آلذین ءامنوا 
حال ایشان را. ایسن از آن سبب است که منکران از باطل تبعیت کردند و ایمانداران از 


آنبجُوا آل‌خق من رنهم کدذ لك ب ضرب ألث؛ُ للناس 
حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی کردند هم‌چنین پیان می‌کند خداوند برای مردم 


انشا 1 ۳7 


احوال ایشان را 


خلاصه‌ی نفسیر 

کسانی که (خود) کافر شدند و (دیگران را نیز) از راه تلا بای داششند 
(مانند سران کمّار که جهت مسدود کردن راه خداء از هیچ نوع تلاش مالی و 
جانی دریغ نمی‌کر دند» پس) خداوند متعال اعمال انها را کالعدم قرار داد 
(کارهایی را که آنها نیک می‌پنداشتند. چون ایمان نداشتند. پذیرفته 
نشدند» بلکه برعکس پاره‌ای از آن امور مستوجب عتاب است مانند انفاق 
جهت جلوگیری از راه خدل هم چنانکه خداوند در آیه‌ی ۳۶ از سوره‌ی 
«انفال» می فرماید: «فسینفقونها نم تکون حسرة علیهم4) و (بر عکس 
ایشان) آنانکه ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند و (کیفیت تفصیلی 
ایمانشان آن است که) بر تمام آنچه بر محمّد (ی) نازل شده است. ایمان 
1 و آن (جه) از جانب پروردگارشان (تازل فده اسبت) امتکقن اسشت 
واقعی ( که تسلیم در برابر آن الزامی است. پس) ال تعالی گناهان‌شان را دور 
می‌کند (می آمرزد) و به وضع آنان (در هر دو جهان) بهبود می‌بخشد (در 
این جهان بدین نحو که به آنان توفیق عمل صالح عنایت می‌فرماید و در 
آخرت از آن جهت که آنان را از عذاب جهنّم نجات می‌دهد و به دخول 
جنّت نایل می‌گرداند؛ و) این (سرور ممنین و بدی احوال کفار) از آنجا 
ناشی می‌شود که کمّار قدم در راه اشتباه گذاشتند و اهل ایمان بر ره وت 
که از طرف پروردگارشان (آمده) است؛ رفتند و روشن است که رفتن به راه 
باطل و اشتباه ناکامی و گام گذاشتن به راه صحیح باعث کامیابی است. لذا 
آنها نا کام گشتند و ایشان کامیاب و اگر در صحیح و درست بودن راه اسلام 
شبهه‌ای باشد از جمله: من رهم به آن پاسخ داده شده که دلیل صخت و 
درستی آن این‌که از جانب خداست. و از معجزات نبوی و به ویژه از اعجاز 
قرآنی ثابت است که آن از جانب خداوند می‌باشد و) الّه تعالی هم چنان ( که 


الا 2 ۳ سورة محجمد 


۰ 


این حالت را بیان فرمود) برای (نفع و هدایت) مردم احوال آنان (ذ کر 
شده‌ها) ر بیان می‌فر ماید. (تا که از هر دو راه ترغیب و ترهیب. هدایت 


شوند). 


معارف و مسایل 

نام دیگر سوره‌ی محمّد (3) سوره‌ی قتال است؛ زیرا در آن احکام 
قتال و جهاد بیان شده است و این سوره‌ی پس از همجرت به مدینه‌ی منوّره 
فورأً نازل شد به طوری که حضرت عبداله بن عبّاس فرموده که: آ ۲ 
کین من قزیة6 مکی است؛ زیرا زمانی نازل شد که آن حضرت ی به عرم 
رت از زود ارو سیر اه س کر 
می‌فرمود: ای مکه از تمام شهرهای جهان تو پیش من محبوب‌تر هستی و 
اگر اهل مکّه مرا از اینجا بیرون نمی‌کردنده من با اختیار خودم مکه را ترک 
نمی‌کردم؛ و در اصطلاح مفشرین به آیاتی که حین سفر هجرت به مدینه 
ازل شده. مکی می‌گویند. 

تتاواضیت ای مو هتسشن اضر تال اه وس از شرت 
فرمایی آن‌حضرت ی به مدینه, احکام قتال و جهاد با کقار نازل شده است. 

«#ضدوا عن سبیل آلله > مراد از # سبیل آله> اسلام است؛ «أضل 
أَعمللهم > مراد از اعمال کفّار در جبله‌ی « اضل اعمالهم)» آن اعمالی است 
که فی نفسه نیک باشند مانند کمک به مساکین و حمایت و نگهبانی از 
همسایه و صدقه و خیرات و غیره که اگر چه این اعمال فی نفسه نیک و 
خوب هستند؛ امّا مفید و مثمر ثمر بودن آنها در آخرت وابسته به شرط 
انتان است وو تشرط ایمان در کفان یاف له شوق بت این اغسان دز 
آخرت سودی به آنها نخواهند بخشید. البتّه پاداش اعمال نیکشان در دنیا 


معارف القرآن 3 الا 


و ءَامُوا بما نرّل علی مُحَمَد اگر چه در جمله‌ی گذشته ضمن بیان 
ایم _ و عمل صالح» رسالت آن حضرت ءة» و وحی نازل شده بر او نیز آمده 
پوده اما هدف ازذ کر صریح آن در اینجا این است که بنیان اصیل ایمان مبتنی 
بر قبول تمام تعالیم خاتم النبیّین از صمیم قلب و صدق دل می‌باشد. 

«و آضلح یال » لفظ «بال» گاهی به معنای شأٌن و حال میآبد و گاهی 
به معنای قلب می‌آید و در اینجا می‌تواد هر دو معنی را مراد گرفت؛ در 
صورتی که معنی اوّل مراد باشد مقصود ایه این می‌باشد که خداوند متعال 
حال یعنی امور دنیا و آآخرت‌شان را درست و اصلاح نمود و در صورت 
دوم معنایش این است که الّه تعالی قلوب آنها را اصلاح فرمود و این نیز 
همان نتیجه را دارد که تمام کارهای نان را درست کرد؛ زیرا درست شدن 
امور با درست شدن قلب لازم و ملزوم می باشند. 


فاذا لقینم آلذین کفزوا فضرب آلزقاب ختی اذاً آنخنتموهم 
پس‌هنگامی‌که‌درمقابلکفار قسرارگرفتید گردنهایایشان‌را بزنید تاوقتی‌که‌خوب قتل‌کردید 
ةُ وا 1 فاق فامّا ناابعد و اما فداء 5 تَ وشن 
مستحکم کنید قیدها را پس يا احسان کنید و یا معاوضه بگیرید تاایین‌که به زمین بگذارد 


الحرب آوزارها 
جنگ اسلحه را 


خلاصه‌ی تفسیر 
(چون در آیات گذشته مصلح بودن اهل ایمان و مفسد بودن کافران 
پیان گردید به همان مناسبت. در اینجا به خاطر رفع فساد کفر و دفاع از دین 
احکام جهاد ذکر گردید) پس چون شما با کقار در قبال یکدیگر قرار گرفتید 


لا ۱ و ۵ و 


پس گردنهای‌شان را بزنید تا این‌که چون شما آنان را به طور کامل نابود 
کردید (که در نهایت شوکت و نیروی کفار شکست و با آتش بس احساس. 
رویط بان آنها بای میدس (انگاه کناز را اش کتروم) سک 
ی اما نوی ساره تون اش ناه 
یا با اخذ معاوضه آنها را رها سازید (و این دستور اسارت) تا زمانی (باقی 
است) که (دشمن) جنگجو اسلحه‌ی خود را بر زمین بگذارد (مراد از آن 
اسلام یا استسلام است یعنی يا مسلمان شوند و یا در عهد دمه مسلمانان 
درآًیند و در این صورت قتل و اسارت جایز نیست). 


معارف و مسایل 

از این آیه دو امر ثابت شد: اوّل اين‌که چون به وسیله‌ی قتال شوکت و 
نیروی کار درهم شکسته شود. آنگاه به جای راه انداختن‌کشتار باید آنها را 
اسیر کرد و نیز در خصوص اسیران جنگی» مسلمانان بین دو امر مختارند: 
یکی این‌که به آنها احسان شود و بدون اخذ فدیه و معاوضه رها گردند. دوم 
آن که ضمن گرفتن فدیه آزادشان کنند. باز اخذ فدیه دو صورت دارد: یکی 
این که رهایی اسیران کقار فدیه‌ای برای رهایی اسیران مسلمانی قرار بگیرد 
کقافن کشت کا وتا دوم این‌که ما اسیر در دست آنها نداسثهة باشیم بلکه در 
قبال رها ساختن آنها قدری مال گرفته آزادشان بکنيم این حکم ظاهراً 
مخالف حکمی است که در سوره‌ی «انفال» گذشت که در آن بر گرفتن فدیه 
از اسیران بدر و رها ساختن آنها عتاب آمد و رسول خدایقة» فرمود که: به 
علت این عملکر د ماه تر دیک نود عداب آلهی تازل شود و اگر عدانب می آمند 
کسی جز عمر بن خطاب و سعد بن معاذ نجات نمی‌یافت؛ زیرا آنان با رأی 
اخذ فدیه و آزاد کردن اسیران مخالف بودند و تفصیل این واقعه بطور کامل 


معارف القر آن ۵ 4۶ 8 
رس وا هس میتی متسیس 


آبفن ۸سوره‌ی «انفال» لاه کف و اراد کتر دق اسیران بدر منع 
فرموده؛ لذا رها ساختن آنها بدون اخذ فدیه به‌صورت اوّل ممنوع می‌باشد. 
در حالی که آیه‌ی مذکور سوره‌ی «محمّد» انجام هر دوی آن را مجاز قرار 
داده است؛ بنابر این بیشتر صحابه و ائمّه فقها فرموده‌اند که این آیه‌ی 
سوره‌ی «محمّد»: آیه‌ی سوره‌ی «انفال» را منسوخ کرده ات 

در تفسیر «مظهری» است که نظریه حضرت عبدالّه بن عمرو و حسن 
بصری و عطا و بیشتر صحابه و جمهور فقها بر همین است و مذهب سفیان 
ثوری و امام شافعی و اسحق نیز همین می‌باشد. 

حضرت این عبّاس فرموده که هنگام جنگ بدر تعداد مسلمانان کم 
بود بنابر این از مت گذاشتن و فدبه گرفتن منع شد و هنگامی که بر شوکت 
وعلّه‌ی مسلمانان افزوده شد در سوره‌ی محمّد به منت گذاشتن و فدیه 
گرفتن اجازه داده شد. 

حضرت قاضی ثناء ءاللّه پس از نقل اب ین در تفسیر «مظهری»۰ فرموده که 
قول صحیح و مختار همین است؛ زیرا خود رسول خداقّة؛ بر این عمل 
فرموده و پس از او خلفای راشدین نیز بر آن عمل کرده‌اند لذ این آیه ناسخ 
ی ی اه و 
که در سال دوم هجری به وقوع پیوسته بوده نازل شد و ازادی اسیران 
حدیبیه در سال ششم هجری مطابق به آیه‌ی سوره‌ی «محمّد» است. 

در صحیح «مسلم» از حضرت انس مروی است که ناگهان هشتاد نفر 
از ال مکّه از جبل تنعیم فرود آمدند تا رسول خدابنلک را غافل کرده؛ از بین 
ببرند. و رسول خدابقا آنها را زنده اسیر کرد و بلا معاوضه ازادشان کرد و 

پس از این عمل؛ آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی فتح: و هو آلذی کف آبدیهم عنْکم و 
یدیک عنم تفن ذ ین تخد آن رگم غلنهن»: نازل شد. 

مذهب مشهور امام اعظم به روایتی آن است که آزاد و رها ساختن 


ال ۷ سورة محمد 


اسیران جنگی» بدون فدیه یا با اخذ فدیه جایزفیست. بنابر این علمای 
احناف آیه‌ی سوره‌ی «محد» را نرد امام اپوحنیفه منسوخ دانسته و آیه‌ی 
سوره‌ی «انفال» را ناسخ قرار داه‌اند. ولی تفسیر «مظهری» این را روشن 
کرده که نزول آبه‌ی سوره‌ی «انفال» مقدّم بر نزول آیه سوره‌ی محمّد است؛ 
لذا ایه‌ی سوره‌ی محمّد ناسخ و ایه سوره «انفال» منسوخ می‌باشد و نیز 
مذهب امام اعظم موافق به مذهب جمهور صحابه و فقها نیز جواز ازاد 
کردن اسیران بدون معاوضه می‌باشد. البته به شرط این‌که مصلحت 
مسلمانان در آن باشد و فرموده که سمین است اصلح و مختار. 

و از علمای احناف علامه ابن همام در «فتح القدیر» به قول اوّل اظهار 
تمایل نموده است و نوشته که طبق روایت قدوری و هدایه نمی توان اسیرآن 
را در ازای اخذ فدیه آزاد کرد و این روایتی است از امام ابوحنیفه ولی از 
روایتی دیگر مطابق به قول جمهور در سیرکبیر جواز اخذ فدیه منقول است 
و از جمع دو روایت این اظهر است و امام طحاوی در شرح معانی‌الاثار آن 
ر مذهب امام ابوحنیفه قرار داده است. 

خلاصه آن که هیچ کدام از ایه‌های سوره‌ی محمّد و سوره‌ی «انفال» 
نرد جمهور صحابه و ائمّه» منسوخ نیست. بلکه امام المسلمین؛ مختار است 
تا به تناسب حال مسلمین و نیازهای ایشان یکی را اجرا نماید. 

امام قرطبی از عملکرد رسول خدای. و خلفای راشدین ثابت کرده 
که اسیران جنگی گاهی به قتل رسیده‌اند و گاهی به بردگی گرفته شده‌اند و 
گامی در ازای فدیه رها گشته‌اند و گاهی بدون فدیه آزاد شده‌اند. 

اخذ فدیه شامل تعویض و مبادله‌ی اسرای مسلمان با غیر مسلمان نیز 
می‌ شود؛ همچنان که شامل آنان که در ازای پرداخت ما می‌شوند؛ نیز 
می‌شود؛ زیرا هر دو مورد از عمل رسول خدایقة. و خلفای راشدین ثابت 
است» پس از نقل تفصیل مذکور فرموده است که حالا روشن شد که آیاتی 


معارف القر آن 5۸ ال 
که نسبت به آنها گفته شده که ناسخ و منسوخ‌اند؛ در حقیقت همه از 
محکمات‌اند و هیچ یک از آنها منسوخ پیت زرا هو کاه کف ره کتبت 
مسلمانان اسیر گردند. امام اختیار دارد که از چهار مورد مذکون هر کدام 
بیشتر مناسب به وضع مسلمانان باشد. آن را اعمال کند؛ یعنی اگر مناسب 
بداند آنها را به قتل برساند و یا به بردگی بگیرد و با فدیه گرفته و يا بدون 
هراشا یک 

قرطبی پس از نقل این تفصیل فرموده: «و هذا القول یروق من اهل المدينة 
والشافعی و ابی عبید و حکاه الطحاوی مذهبا عن آبی حنیفه والمشهور ما قدمناه» یعنی 
همین است قول علمای مدینه و امام شافعی و ابی‌عبید و امام طحاوی: این 
را مذهب امام ابوحنیفه قرار داده است اگ, چه قول مشهور او بر خلاف این 
)۱( 

اختبارات جهارگانه‌ی امامالمسلمین در خصوص اسرای جنگی 
از تقریر فوق روشن شد که اختیار امام المسلمین در خصوص به فتل 
رساندن اسرای جنگی يا به برده گرفتن آنها؛ مورد اجماع تمام انّت اسلامی 
است؛ امّا آزاد کردن آنها در ازای اخذ فدیه و يا بدون آن اگر چه مورد 
اختلاف است. ولی نزد جمهور امّت این دو صورت اخیر نیز جایز می‌باشد. 
بر دگی در اسلام 

در اینجا سوالی مطرح مر شوش که | کر عجردی اراد کداشتتن استتیر ان 
جنگی اندک اختلافی بین فقها وجود دارد. ولی در جواز قتل و به برده 
گرفتن آنها هیچ اختلافی وجود ندارد و مر رد اجماع همه می‌باشد که این هر 
دو صورت به اتفاق جایز می‌باشند. حالا سوال این است که چرا این دو مورد 


ملق غلية در فر ان مجید ذکر نشده است؟ و فقط یادی از دو صورت آزاد 
گذاشتن آمده انبیتیه نسنته: وه این سوال امام رازی در «تفسیر کبپر» فرموده 


۱- قرطبی. ج۱. ص ۲۲۸. 


"1 هب ی 


که دز اشها از آن تجهت آندو صووت:د کر کر دنده که دوهمه ها ز همیب 
جایز هستند و برده قرار دادن از آن جهت ذکر نشده که هک مغر رت 
جایز نیست و هم چنین قتل معلول و فلج جایز نیست و علاوه بر این بحث 
قیال تال د کر کردید ۲ 

امر دیگر این‌که جواز قتل و برده گرفتن بسیار معروف و مشهور بود و 
همه می‌دانستند که این هر دو صورت جایز می‌باشند. ولی برعکس ازاد 
گذاشتن در غزوه‌ی بدر ممنوع اعلام گردید و هدف در اینجا تجویز آزاد 
گذاشتن است. بنابر این در اینجا دو صورت منت گذاشتن و فدیه گرفتن بیان 
گردید و نیازی به ذکر آنچه قبلاً جایز بود. باقی نماند؛ لذا در این آیات 
نسبت به آن سکوت کرده شد. بنابر این چنین استنباطی از آیات قرآن جایز 
نیست که پس از نزول این آیات اجازه قتل و برده گرفتن منسوخ است؟ زیرا 
اگر برده گرفتن منسوخ می‌شد می‌بایست حد اقل در یک جایی از قرن و 
موضوع ممنوعیّت آن اعلام می‌شد و اگر این ایه بجای آن اعلام است پس 
چرا ان حضرت یب و اصحاب جان نثار قران و حدیث در بسیاری از 
غزوات اسیران جنگی را برده می‌گرفتند و ذکر برده گرفتن در روایات 
بحدایت به آن کثرت و تواتر معنوی آمده است که انکار آن جیز ی جر مکابره 
اما این سوال که اسلام که بزرگترین محافظ حقوق انسانی است چرا 
برده گرفتن را اجازه داده است؟ در حقیقت این اشکال از آنجا پدید می‌آید 
که بردگی در اسلام را با بردگی در مذاهب و ملت‌های دیگر مقایسه 
می‌کنند. در صورتی که حقوقی را که اسلام به پردگان داده و مقامی که در 
معاشرت به آنها داده با توجَه به آن فقط اسمی از بردگی باقی مانده است که 
در حقیقت باید گفت نوعی اخوت و برادری است و اگر به حقیقت و روح 


۱- تفسیر کبیر. ج ۰۷ ص ۱۸ ۵. 


معارف التر آن ۰ لس 


آن با دقت دیده شود. در خواهیم یافت که سلوکی بهتر از آن با اسیران 

مستشرق مشهور موسیوگستاولیبون در کتاب خود به نام «تمدن 
عرب» نوشته است: 

هنگامی که لفظ برده به گوش یک اروپایی می‌رسد که عادت به 
غوانلان آن روابات ار بکای :داشته :درعهدسی سال تم شب شنم است 
فورأً خیال آن مسکینانی به دل او خطور می‌کند که دست و پای بسته گرفتار 
زنجیرهایی هستند که بر گردنشان طوق گذاشته زیر شلاق قرار گرفته بودند 
و غذای آنها برای سد رمق کفایت نمی‌کرد و جهت سکونت آنها جز 
اتاقهای تاریکی مکان دیگر مهیّا نبود؛ من اینجا بحث نمی‌کنم که این تصوّر 
تا چه حذی صحیح است و آیا این موارد با آنچه انگلیسها ظرف چند سال 
در امریکا مرتکب شدند. صادق می‌اید یا خیر؟ ولی بدیهی است که تصوّر 
برده» نزد اهل اسلام با آنچه نزد نصارا وجود دارد. متفاوت است!۱. 

حقیقت ان است که در بسیاری موازد جز برده قرار دادن. راهی دیگر 
وجود ندارد؛ زیرا اگر برده قرار داده نشود عقلاً سه صورت دیگر ممکن 
است: ۱- قتل» ۲- آزاد رها ساختن؛ ۳- اسارت دایم و بسا اوقات هر سه 
صورت مخالف با مصلحت می‌باشند. قتل از ان جهت مناسب نمی باشد که 
گاهی اسیر دارای صلاحیت خوبی می‌باشد و در صورت آزاد گذاشتن بسا 
اوقات این خطر احساس می‌شود که او به دارالحرب برگردد و خطری علیه 
مسلمانان ایجاد شود پس حالا دو صورت دیگر باقی می‌باشد یکی‌برای 
هميشه اسیر نگهداشته شود و چون امروز به جزیره‌ی جداگانه‌ای اعرام 
شود دوم این‌که برده قرار داده از لیاقت و شایستگی او استفاده گردد و 
حقوق انسانیتش کاملاً مراعات گردد» هر کس می‌تواند دریابد که از این دو 


۱- متقول از داثرةالمعارف فر ید و جدی ۴ ص ٩‏ ۷ ۲. ماده استر قاق. 


لا ۱۱3 ان 


صورت کدام بهتر است؛ بخصوص وقتی که نکته نظر اسلام در خصوص 
بردگان ان است که در حدیث معروف آن حضرت ف امده است: 

«اخوانکم جعلهم الته تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت بدبه فلبطعمه عما ی کل و 
لیلسه مما پلس و لا یکلفه ما پغلبه فان کلفه ما یغلبه فلیعنه»(۱. 

پر دکان ای افران شا هت کف آزرنل. اما را دس دس نها 
قرار داده است. چون برادری زیر دست کسی قرار گیرد باید غذایی به او 
بدهد که خود می خورد و او را لباسی بپوشاند که خود می‌پوشد و او را به 
کاری دستور ندهد که خارج از توانش باشد و اگر او را به کاری مشکل امر 
کرد به پاری او بشتابد. 

مقام و پایه‌ای را که اسلام از نظر حقوق و تمذن و معاشرت به بردگان 
داده است تقریبا مساوی با افراد ازاد است؛ چنان‌که اسلام برخلاف مذاهب 
دیگر نه این‌که به بردگان تنها حق نکاح داده است. بلکه به وسیله‌ی آیه‌ی ۳۲ 
سوره‌ی نور به آقایان دستور داده که: ط آنکوا الایامی منکُمْ والضالحین منْ 
عبادکم و امانکم > تا جایی که بردگان می‌توانند با زنان آزاد ازدواح کنند و 
سهم آنها در مال غنیمت مساوی پا سهم مجاهدان آزاد است و در تأمین 
دادن به دشمن قول ایشان مانند قول افراد ازاد معتبر می‌باشد و در قران و 
حدیث احکامی فراوان در خصوص حسن سلوک به آنها آمده است که 
عنم کون آ کتب) خفن ی شم 

حضرت علی کرم‌الّه وجهه فرموده که: آخرین الفاظی که بر زبان 
ان حضرت :9 جاری بود و پس از آن به خالق حقیقی پیوست این بود: 
«الصلوة الصلوة اتقوا اه فیما ملکت ایمانکم» به فکر نماز باشید به فکر نماز باشید. 
و در خصوص بردگان و زیردستان خود از خدا بترسید!". 

فرصتی که اسلام برای تعلیم و تربیت بردگان فراهم نموه است را 


۱ - بخاری. مسلم. انواوود و عبر د. ۲ - ابوداوود. باب حقوق المملو کت. 


معارف الق آن ۱۲ لا 


تترال از اه مضه اوداره کترای کرد کدی غود یه الب نم ‌سروان فریا 
در تمام استانهای سلطنت اسلامی بالاترین مراجع علم و فضل, همه برده 
بودند که داستانش در کتب متعدد تاریخ مذکور است. 

باز برای پایان دادن به رسم بردگی و يا کاستن آن در خصوص آزاد 
کرن بردگان آن قدر فضایل در قرآن و حدیث بیان شده که شاید کمتر نیکی 
یتو ان با آن‌مساوی باشد و برای آزاد کزدن بردگان راهیهای مسختلفی, دز 
احکام فقه تلاش شده است. مانند کقّاره‌ی صوم. کقاره قتل کثّاره ظهار و 
کفاره یمین که در تمام این صورتها نخستین دستور ازاد کردن برده است تا 
جایی که در حدیث آمده که اگر کسی ناحق به برده‌ی خود سیلی بزند؛ 
کبارهاهن آن است که او را اراد بکتد ۳۱۱ 

و صحابه‌ی کرام در این میدان چنان پیشی گرفتند که کثرت آزاد کردن 
ایشان را می‌توان از این اندازه‌گیری کرد که صاحب «النجم الوهاج» آمار 
بعضی از بردگان آزاد شده توسط بعضی صحابه را نقل فرموده است: 
حضرت عايشه ۶٩‏ نفر. حضرت عبّاس ۷۰ نفر» حضرت حکیم بن حزام 
نف حضرنت غنداله بن عمر ۱۰۰۵ نف حضترت عقمالا تین ۲۰ نقره 
حضرت ذوالکلاع حمیری (فقط یک روز) ۸۰۰۰ نفر: حضرت عبدالرحهن 
بن عوف ۳۰/۰۰۰ تفر 

از این معلوم می‌شود که تنها هفت نفر از صحابه سی و نه هزار و 
دویست و پنچاه و نه (۳۹۲۵۹) برده آزاد کرده‌اند و واضح است که هزاران 
اصحاب دیگر چندین برابر بیش از اين اما برده آزاد فرموده‌اند. 

خلاصه اسلام نظام بردگی را آنقدر همه جانبه اصلاح نموده است که 
اگر کسی به دیده‌ی انصاف بنگرد به این نتیجه می‌رسد که مقایسه‌ی آن با 


۱- صحیح سلم. باب الممالیک. ۱ 
۲ - فتح العلام شرح بلو غ المرام از نوات صدیق حسن‌ خان. ج ۰۲ ص ۲ ۳ ۲. کتاب العتق. 


نظام بردگی ملل دیگر کاملاً اشتباه است و با توجّه به این اصلاحات. اجازه 
به برده گرفتن اسیران احسان پس عظیمی است که در حق آنها شده است» در 
اینجا قابل د کر است که حکم برده گرفتن اسرای جنگی فقط در حد جواز و 
اباحت است. یعنی اگر حکومت اسلامی مصلحت بداند می‌تواند آنها را 
برده قرار دهد و این عمل مستحب و يا واجبی نیست. بلکه از مسجموعه 
راهنماییهای قرآن و حدیث چنان استنباط می‌گردد که آزاد کردن آنها 
افضل و بهتر است و این اجازه تفه کر قفره آ سا در صورتی است که برخلاف 
آن با دشمن معاهده‌ای پرقرار نگردد و اگر با دشمن چنین معاهده‌ای بشو د 
که نه او اسرای مسلمان را برده بگیرد و نه ما اسرای او را؛ پس پایبندی بر این 
مهاهده لازم ات در زمان حاضر تیا و ۶ از ها رک چنین معاهداتی 
منعقد کرده‌انده لذا ممالکی که این معاهدات را پذیرفته‌انده برده گرفتن اسرا 
برای انها مادام که ان عهدنامه وجود دارد. جایز نمی‌باشد. 


ذلق و لو یشاء آة لانتضر مئْم و للکن لسیبلوا بسفضکم 
شنیدید. اگر بخواهد خدا انتقام‌می‌گیرد ازآنها ولی‌می خواهسدامتحان‌بگیرد بعضیرااز شما 


بیخض و آلذین فلا فی سبیل له فلن یْضل تلهم (0) سیندییهن 


بسه‌وسیلهی بعضی وکسان ی که کسته‌شدنددر راه‌خداپس‌ضایح‌نمی‌کند کردار آنسهارا. راهنمایی 


و بضلح باللم (4۵ و بُدخللم ألحنَة عسرفها نسم 4۶ 


واصلاح‌می‌کند حال آنهارا. وداخل‌می‌کند آنسهارا در بمهشت‌که معرفی‌کرده آن‌را برای‌ایشان. 


ینأیها آلذین ءامنوا ان تنضروا نله یَنضرکُم و بُثبت أقدامکم 4۷ 
ای‌ایمانداران اگرکمک کنید خدارا اوکمک می‌کند شمارا وئابت نگه‌می‌دارد گام‌های شسمارا. 


و آلسذین کسفروا فتغسا نم و اضل آغملم 4۸0 ذ لك بانیم 


مار اقرآن رف ‌ 


معارف الق ...»هد 
کرهوا ما آنزل اه فأخنط أغملهم (49أَفلَم بسیروا فی آلازض 
پسندنکردند آنچه‌را خدا نازل‌کرده پس برباد کرد کسردار ایشان‌را. آیا سیرنکردند در زمین 
فینظزوا یف ان عسقبةً آلذین من قنلهن*دفر له علنهم و 
که ببینند چگونه شسد سران‌جام کسانی که پیش از آنها بودند هلاک کرد الثه آنبها را و 
دک فرین آمنلها (4۱۰ذ لك بان آلنه مولی الذین منوا 
فمتکران می‌رسد امثال‌این. این بهآن خاطر است‌که النه رفیق کسانی‌است‌که یسقین کردند 


وآنالکفرین لا مولی هم ۱۱) 


و برای منکران هیچ رفیقی نیست. 


۰۰ 


خلاصه‌ی نفسیر 

این حکم (جهادکه در بعضی مواقع برای انتقام‌گیری از کفار مقرّر شده 
است) را بجا بیاورید (زیرا آن مبنی بر حکست خاصی است) و اگر (نه) خدا 
می خواست (خود او به‌وسیله‌ی عذابهای آسمانی و زمینی) از آنها انتقام 
می‌گرفت (هم چنانکه از ملل گذشته انتقام گرفته است که بر بعضی سنگ 
بارانیده و بعضی دیگر گرفتار طوفان باد شدند و بعضی به‌وسیله‌ی درپا غرق 
شدند و اگر چنین می‌کرد؛ احتیاجی به جهاد نمی‌بود) ولی (دستور جهاد به 
شما از آن جهت داده شد) تا شما را به‌وسیله‌ی یکدیگر بیازماید (آزمایش 
کار آن که چه کسانی از مشمّت قتال و جهاد متنبه شده حق را می پذ برند) و 
(در جهاد چنانکه کشتن کار پیروزی است کشته شدن از دست آنها در ره 
فلز ش‌گستی تیدبت؛ زیرا) آنانکه در راه خدا (در جهاد) کشته می‌شوند 
خداوند متعال عملکرد آنان را (که جهاد نیز جزء آن است) هرگز ضایع 
نخواهد نمود (چنان که در ظاهر فهمیده می‌شود که اگر مجاهدی نتوانست 


ال ظ۱۵> ی 


بر کفاز غالب شود و خود کشته شده گویا کردازش نباه شبله است ولی 
حقیقت چیز دیگری است؛ زیرا او به نتیجه‌ای دیگر که به مراتب بالاتر از این 
پیروزی ظاهری است. دست یافته است و آن این که) خداوند متعال او رابه 
(سر منزل) مقصودش ( که بیانش در آینده خواهد آمد) می‌رساند و حال او 
را (در قبر و حشر و گذر از پل صراط و تمام موارد دیگر آخرت) درست 
می‌فرماید ( که در هیچ جا به او ضرر و زیانی نمی رسد) و (توضیح رسیدن به 
سر منزل مقصود این که) او را داخل جنّت می‌کند که آن را به او معرّفی 
می‌نماید (به گونه‌ای که هر بهشتی به منزل تعیین‌شده‌ی خویش بدون تلاش 
و جستجو و بی‌زحمت می‌رسد. از این ثابت شد که عدم پیروزی ظاهری در 
جهاد و کشته شدن در راه خداء پیروزی بسیار بزرگی است. سپس با ذکر 
فواید دنیوی جهاد و فضایل آن به شرکت در آن ترغیب می‌نماید که) ای 
اهل ایمان اگر (دین) خدا را نصرت دهید پس او به شما کمک خواهد کرد. 
( که نتیجه‌ی آن» پیروزی بر دشمنان است چه این پیروزی در بدو امر باشد و 
چه پس از مذتی سرانجام کار به‌دست بیاید و شکست در بعضی موارد و با 
کشته شدن منافی آن نیست) و (هم چنین) قدمهای شما را (در قبال 
دشمن) ثابت نگه می‌دارد (مقصود از گفتن «هم چنین» این‌که اين ثبات قدمی 
پا در ابتدا و اغاز کار و يا سرانجام پس از عقب نشینی موقت به‌دست م ی آید 
که مسلمانان را بر کفار غالب می‌گرداند چنان‌که این امر بارها در خود این 
جهان مشاهده گردیده است. آنچه ذکر شد توضیح وضع مسلمانان بود) و 
آنان که کافر شده‌اند (چون در دنیا علیه مسلمانان جبهه گیری بکنند) برای 
آنها تباهی (ی شکسیت) است و (در اسخرت) اون مععال اعمان آنان زا 
کالعدم قرار می‌دهد (چنان که در ابتندای سوره: توضیح داده شد. الغرض. 
کفار در هر دو جهان در نقصان می‌باشند و) این (نقصان کقار و تباهی اعمال 
آنان) به‌اسیب ان است که آنان احکام نازل شده خدا را (چه عملاً و چه 


مخااق تن ۱۶ الا 


اعتفاد) قبول نکزدند: پس: نش اون متعال اعمال آنان را (بیضا پیش) خرط 
کرد (زیرا اثر کفر که درجه‌ی اعلای ستمگری است. آن است که از عذاب 
ال نمی گرشتتل) ایا ان دنز ینعی نی دا زو تین که 
فرجام آنان که پیش از آنها بودند به کجا ختم شد و خداوند متعال چگونه 
آنان را به خاک تباهی نشاند ( که از منازل و مکان‌های مخروبه‌ی انها ظاهر 
است» هن ایشنان نبا یف از آن فاجرا ی فک باشنت وا کر آنشان از کم تخر دیاز 
۱ 
بعدی وضع اجمالی هر دو گروه ذکر شده است که) این (پیروزی مسلمانان 
و تباهی کفار) از انجا ناشی می‌شود که خداوند متعال کارپرداز مسلمانان 
تکفا( یی کارا یقت رند ار مددی قیال وین تشر این شرا ی 
دزشسیت کته بنابر این آنان در هر دو جهان نا کام می‌مانند اگر چه مسلمانان 
در پاره‌ای موافع به عدم پیروزی موقتی: مواجه می‌شوند. اما سران‌جام 
پیروز خواهند شد و رستگاری آخرت از آن آنان است. بنابر این مسلمان 
هميشه پیروز؛ و کافر ناکام است). 


معارف و مسایل 
حکمت مشروعیّت جهاد 

#و لو یِشاء ال لانتضر منلح» حق تعالی در این یه بیان فرموده است 
که مشروع بودن جهاد و فتال. در حقیقت رحمتی است برای این امُت؛ چه 
آن به جای عذابهای آسمانی است؛ زیرا سزای کفر و شرک و بغی با خدا 
ی ی ی مر ی 
قزر مت محمّدی نیز امکان داشت چنین باشد؛ اما به برکت رحمة للعالمین؛ 
این امّت از چنین عذابهایی نجات داده شد و جهاد شرعی جایگزین ام 
است که نسبت به عذاب عمومی سهولت و مصالح زیادی را در بر دارد. 


اسلا 5۱۷ تا 


نخست آذکه در عذاب عمومی همه‌ی افراد مرد و زن؛ کودک و 
جوان؛ تباه می‌شوند ولی در جهاد. زنان و کودکان مصون می‌مانند و تنها 
مردانی کشته می‌شوند که در میدان کار زار در قبال محافظان دین‌و مجاهذدان 
از آنان به قبول ایمان و اسلام توفیق می یابند. ۱ 

و نیز این هم از فواید مشروعیت جهاد است که به وسیله‌ی آن هر دو 
گروه مسلمان و کافر در معرض آزمایش قرار می‌گیرند و معلوم می‌شود که 
چه کسی جهت نثار کردن مال و جان خود به انجام حکم خدا آماده می شود 
و کدام‌یک در کفر و سرکشی اصرار می‌ورزد و یا با مشاهده‌ی دلایل روشن 
اسلام؛ به اسلام می‌گراید. 

«و دی قتلوا فی سبیل له فلّن یُضلْ أغْملَخ» در ابتدای سوره آمده 
بود که کسانی که بر کفر و شرک متحد می‌شوند و نیز دیگران را از اسلام باز 
می‌دارند. خداوند متعال اعمال نیک آنان را ضایع و برباد می‌کند. یعنی 
صدقه و خیرات و کارهای دیگری که جهت رفاه عموم انجام می‌دهند در 
اخرت به بارگاه خدا تواب و پاداشی ندارند. 

9 را 
خاک و 
اوقات اعمال یک آنها کفاره‌ی گناهان‌شان واقع می شو د. 

#سیهٌدیهم و ْضلخ بالهخ» در اینجا دو نعمت برای شهید راه خدا ذ کر 
شتلاه اس یکین آن که خداوند او را هدایت می‌فرماید. دوم آنکه کلیه‌ی 

در دنیا آنطور که اگر در جهاد شرکت جست اما شهید نشد و سالم 
ماند باز هم مستحق واب شهید شده است و در آخرت از عذاب قبر و 


معارف القرآن ۱۸ اعا 


پریشانی محشر نجات می‌یابد و اگر چیزی از حقوق مردم بر دمّه‌ی او باشد 
خداوند اصحاب حقوق را از او راضی نموده و او را از آن حقوق سبکدوش 
۱۵ 

و منظور از هدایت پس از مرگ آن است که او را به سر منزل مقصود 
یعنی جنّت می‌رساند چنان‌که ات او موی اعاضا ملق امت که 
چون اهل جنّت به آن‌جا می‌رسند» می‌گو بند: «الحمد شه الذی هدانا لهذا» «و 
بدخلهم الجنة عرفها لهم» این سومین انعام است که آنها نه تنها به جنت رسانیده 
می‌شونده در دلهایشان نسبت به منازل جنّت و نعمات و حور و قصور آن که 
در آنجا په آنها می‌رسند. نوعی آگاهی پدید می‌شود که گویی آنها در آنجا 
ی ای اه 
برای آنان عالم جدیدی نمودار می‌شد که در تلاش و کی و ی 
گرفتن با اشیا در آنجا دقت لازم می‌بود و مدّتها به علت بیگانگی؛ قلب 
مطمئن نمی شد. 

از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خدایِ فرمود: قسم به 
ذاتی که به من د دین داده و مبعوث فرموده است. همان‌گونه که شما در دنیا به 
زنان و منازل خویش آشنایی دارید بیشتر از آن به منازل و زنان جنّت آشنا 
و مأنوس خواهید بودا". 

و در بعضی روایات آمده است که فرشته‌ای برای هر یک از اهل ین 
مقر می‌گردد که منازل و زنان جّت را به او معّفی کند. والله اعلم. 

«و للکفرین فتلها» «الف و لام» تعریف در للکفرین برای عهد 
خارجی است و مراد از آن کفار مه می‌باشند و منظور ترساندن آنهاست که 
همانگونه که امتّهای گذشته گرفتار عذاب شده‌اند. امکان دارد شما نیز به آن 


۱- کما ورد فی حدیث ابی‌نعیم والبزار والبیهقی. مظهری. 
۲ - رواه این جریر والطبرانی و ابویعلی والبیهقی. مظهری. 


سل #۱۹ سورة محتّد 


گرفتار شوید پس بی‌فکر نباشید. 

و أنْ آلکلفرین لا موّلی لْمْ» لفظ: «مولی» به معانی بسیاری به‌ کار 
1 
معنای دیگرش مالک است چنان‌که در آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی یونس نسبت به 
۱[ 

«و رُدوا الی الّه مَوْلاهم الحنق» که در آنجا خداوند متعال را مولای 
کفار گفته اشت؛ زیرا معنایش در آنجا مالک است و مالکیت الّه تعالی عام و 
شامل همه می‌باشد و هیچ یکی از مومن و کافر از آن خارج نیست. 


ان له بُدخل آلذین ۶مسنوا و غملوا آلضللحت جنلت 
همانا النه داخل می‌کند کسانی را که بقین آوردند و کردند کارهای نیک در باغهایی که 


ای بر فالخ تز آنهاجویها وکس‌ان یکه منکرند استفاده می‌برند و می‌خورند همانگونه 


تاکل الانعم والناز منوی لسهم 4۱7 وکاین هن قریة هی آنسذ 
که می‌خورند چهار بایان و آتش است خانه‌ی آنها. و چقدر روستا بود که سخت‌تر بودند در 


وه من فرینك آنتی آخرجنك آفلکنیهم فلا ناصر للم 4۱٩‏ 


قدرتاز روستای‌تو آنکه تورا بیرون‌کرد ماهلا ککردیم‌آنهارا پس‌نیست‌برا ی آنها مددگاری. 


ابا کلیتن وود تور تفای رکه بای نتب یس که اه بای اراس 


و ۱ و ۳ اهتتواز 1 ۱۴۲ 7 1 [ ة 1 ۰ ۰ آ و ق 


و پیروی‌می‌کنند خواهش‌های خود را. احوال آن بسهشتی که وعده داده ده به تشرسندگان. 


معارف الفر آن ۰صٍ« اس 


فا نهر من ماء غیر ۶سن و آنر من لبن لم یتغیز طغفه و 


در آن جویهای آب است غیر بو گرفته وجوانیای شییو استکنته هنن کعسر تک دذاسیت و 


آنهدر من خهر لدَة تلشنربین و آنهز من سل شصفی و لیخ 


جوب‌های‌شراب لذبذاست برای‌نوشندگان وجویهای‌عسل ی وبرای‌آن‌هاست 
۵ | ینم 1 وم نا ۹۹ ع 

فیها من کل النمر ت و معفرّة من ربهم کمن هو خنلد فی النار 
درآن هرنوع میوه و آمرزش از رب ایشان آیااین برابر است با آنکه همیشه در جهنم‌باشد 


۳ ماء خمیماً فة فقطع آمعاءهم (۱۵) 


و نوشانده شوند آبجوش پس تکه‌تکه کرده بیرون کند رودهای آنهارا. 


خلاصه‌ی تفسیر 

یقیناً له تعالی کسانی را که ایمان آوزده و کارهای نیک انجام داده‌اند 
در چنان باغهایی (جنّت) داخل می‌کند که در زير آنها جویبارها جاری 
تاشیل و کیتای کم کافنت (دوویا )شیب کید وتان راد عنت شاما 
هستد که) می خورند (و می آشامند) که چهارپایان می‌خورند (و فکر 
نمی‌کنند که به چه دلیل این خور و خواب برای ما در نظر گرفته شده و به 
موجب آن چه حقّی بر ذمّه‌ی ما واجب می‌گردد) و جهنم جای آنهاست (و 
فرص ی رشان بر مخالفین شما 
فلریپ بخورند و شما نیز نباید از این غفلت آنان اندوهگین و ملول باشید؛ 
دیا ای سب معالفت آنهاست که بگزاشسفما در مکهسکر بت رفرطا یی 
چراکه) بسیاری شهرها روستاها چنان بود که از نظر نیرو (و قدرت جسمی 
و مالی و مقام) از این روستای شما که اهالی آن؛ شما را از خانه بیرون کردند. 
قدرتمندتر بودند که ما آنها را به هلاکت رسانیدیم» پس کسی برای آنها 
مددگار پیدا نشد (پس این بیچارگان که باشند و نباید فریب بخورند چون 


الط 20۳ سور ة محمد 


هرگاه خدا بخواهد می‌تواند آنها را نیست و نابود کند و شما از عیش چند 
روزه‌ی آنها پریشان نباشید؛ زیرا خداوند متعال در وقت مقزر خویش آنها 
را سزایی خواهد داد) پس آیا کسانی که در راه روشن (ثابت بالدلیل از 
جانب) پروردگارشان باشند امکان دار مانند کسانی باشند که کردار بدشان 
برای‌شان تزیین شده و پیرو خواهش‌های نفسانی خویش هستند (وقتی در 
عمل این دو گروه تفاوت باشد» پس تفاوت در مأل و سرانجام نیز ضروری 
است اهل حق مستحق واب و اهل باطل مستحق عذاب و عقاب می‌باشند 
فان اناد اتف داش کش یی که هی زونه و وم‌تتا 
است. این است که در آن جوی آب خالص فراوان هست که کوچکترین 
تغییری (در رنگ و بو و مزه) ندارند و بسیاری جوی شیر است که در مزه‌ی 
آن اندک تغییری نمی‌باشد و همچنین جوهای عسل که (کاملاً از موم) 
تصفیه شده و برای آنان در آنجا هر نوع میوه مهیّا می‌باشد و (برای ایشان 
قبل از ورود در آن) آمرزش از طرف پروردگار (برای گناهان‌شان) می‌باشد. 
پس آیا چنین اشخاصی می‌توانند مانند آنان باشند که هميشه در دوزخ باقی 
می‌مانند و به انها نوشابه‌ی» اب جوش داده می‌شود که روده‌ها را قطعه 
قطعه می‌کند. ۱ 


چون آب دنیا گاهی در رنگ و گاهی در بو و گاهی در مزه تغییر 
می‌یابد و نیز شیر دنیا فاسد می‌گردد و هم چنین شراب دنیا نلخ و بدمزه 
می‌باشد که فقط به خاطر بعضی منافع نوشیده می‌شود حتی مانند تنبا کو که 
باوجود تلخی. از ان استفاده می‌شود و سپس اعتیاد پدید می‌اید. در 


معارف القررآن ۲۲ اسلا 


در آبه‌ی ۷ سوره‌ی «صافات»: « لفیا غول و لام غنها ینزفون 4 بیان شده 
است هم چنین عسلهای دنیا با موم و فضلات دیگر آمیخته هستند ولی در 
ی ها نییعت له اسعت کف از اوه سیر ها تفه ورن اتیست: 
حقیقت این است که رودبارهای چهارگانه‌ی بهشت از اب شیر شراب و 
عسل در معنی حقیقی خود به کار رفته‌اند و نیازی نیست که ما آنها را بر 
معنی مجازی حمل بکنیم. البّه بدیهی است که نمی‌توان امور جنت را با 
اشیای دنیا مقایسه کرد و نظیری برای لذت اشیای انجا در این جهان وجود 
تیل ار 


و بعضی از آنها گوش فرا می‌دهد بسوی تو نا چون از نزد و خارج می‌شوند می‌گویند 


لین أَوئوا العلم ماذا قال ءانف" نك آلذین طبع للة غلی قلوبهم 
به‌آنانکه علمدادهشدهاند کهآ شخ اکنوق جه یقت | تشسانندکهمربر زد دار دلشای‌شان 


هه ۵۱ بای آمستد ها رادستم 
و پیر وی کردند خواهش‌های خود را. و کسانی که به راه آمدند اضافه نموده سرای ایشان 


هدی و ءاتلهم تقو سم 4۱۷۸ فهل پنظزون الا آلسْاغة آن نتم بَعتّة 
تما ور سوه آسها تقوت ی ماه انتظار قيامت (1ذاز ند که پیر تا کر ند تتاغتاه 


فقذ جاء آشراطها" فانی له اذا جاءتهم ذکر هم 4۱۸ 
پسآمدنشانیهای آن پس‌کی نصیب شمان می شود وقتی بر سد به نهاقیامت پندگر فتن. 


و (ای نبی!) بعضی از مردم (منافقان) چنانند که (به هنگام تعلیم و 
تبلیغ ظاهراً) به شما گوش فرا می‌دهند (مّا از ته دل اصلاً به آن متوخه 


۳8 7 وروی 


نمی‌شوند) تا این‌که چون از محضر شما (برخاسته از مجلس) بیرون 
می‌روند با گروهی دیگر از اهل علم (صحابه) می‌گویند که آن حضرت (2) 
حالا ( که ما در حضورش بودیم) چه گفت. 

(این‌گفته‌ی آنها یک نوع استهزایی بود. منظورشان این بود که صحبت 
شما قابل توجه ما نبود و اين نیز شعبه‌ای از نفاق است) و ایشان انانند که 
خداوند بر دلهای‌شان مهر زده است ( که از هدایت به دوراند) و مطابق هوای 
نفسانی خود حرکت می‌کنند و کسانی که (از شوم ایشان) هدایت پافته 
(مسلمان) هستند خداوند (به هنگام شنیدن احکام) آنان را پیشتر هدایت 
می‌فرماید ( که آنان به این احکام جدید نیز ایمان می آورند یعنی میزان ایمان 
رامش روا اور این ایک که اسان اما تن هم که 
که این اثر خاص اعمال صالح می‌باشد و از آن در ایمان پختگی به وجود 
می‌آید) و آنان را بر تحصیل تقوی توفیق می‌دهد (سپس به وعید منافقان 
می‌پردازد. وقتی که با شنیدن قرآن مجید و احکام الهی متأتّر نمی‌شوند) 
پس (معلوم می‌شود که) آنها فقط منتظر قیامت هستند که ناگهان بر آنها 
واقع شود (این‌موضوع را بعنوان توبیخ فرمود که وفتی در حال حاضر متنیّه 
و متأثرنمی‌شوند آیا در قيامت تذکر و هدایتی به‌دست م ی آورند) پس (به 
یاد داشته باشید که قیامت نزدیک است و) علایمی (متعدد) از آن به ظهوز 
پیوسته است (چنان‌که در حدیت آمده است که خود بعثت و نبوّت 
آن حضرت یه نیز از نشانی‌های قیامت می‌باشد و شق‌القمر علاوه بر این‌که 
معجره‌ی آن حضرت هه بود نیز علامت قیامت است و تمام این علایم به 
هنگام نزول قران وجود داشتند. حالا این را بیان می‌فرماید که برای ایمان 
آوردن و هدایت یافتن انتظار قیامت. فقط جهالت و نادانی است؛ زیرا قیامت 
زمان فهم و عما تیا ی ون فافش تا کهان ریا رشن نان کر 
موفق به فهمیدن می‌شوند (وقوع قیامت در حق انها مفید نمی‌باشد). 


معارف و مسایل 

اشراط به معنی عللایم است و علایم قیامت از بعثت خاتم انیت 
آغاز شده است؛ زیرا ختم نبوّت از علایم نزدیکی قیامت است و نیز در 
قرآن مجید شق‌القمر را با: اقتربت آلسْاعف ذکر کرده به این اشاره فرموده 
به هنگام نزول فرآن مجید به ظهور پیوسنه بودند و علایم دیگری که بر 
نزدیک شدن قیامت دلالت دارند نیز در احادیث صحیح ذ کر گردیده است. 
رسول خد ای شنیدم که فرمود: که علایم فیامت عبارتند از: برداشته شدن 
شدن تعداد مردان و اضافه شدن آمار زنان به گونه‌ای که یک مرد قیم پنجاه 
تا زن می‌باشد و در روایتی دیگر آمده که علم کاسته می‌شود و جهل 
گسترش می‌یابد. 

و از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خد ای فرمود: هرگاه 
مال غنیمت. ثروت شخصی محسوب شود و امانت. غنیمت قرار داده شود 
(که آن را حلال فهمیده بخورند) و زکات. تاوان به حساب آید. (به هنگام 
ادا نمودن آن در دل تنگی احساس شود) و تحصیل علوم دینی به خاطر 
اغراض دنیا باشد و مرد. فرمانبردار زن و نافرمان مادر باشد و دوست رابا 
خود نزدیک نموده پدر را از خود دور کند و در مساجد. شور و شرّ و سر 
وصدابرپا گردد و سردار قوم فاسق و بدکردارتر باشد و رذیل ترین انسانها 
نماینده آنان قرار بگیرند و به خاطر دفع شره از مردمان شریر احترام بجا 
آورده شود و سرود خوانی زنان سرودخوان عام گردد و مزامیر و الات 
لهو. گسترش یابد و شراب نوشیده شود و آخرین افراد امّت بر گذشتگاد 
خود لعنت و نفرین کنند؛ پس در آن هنگام ای مردم انتظار بکشید به باد 


ت <4۵ ی 


سرخ رنگی و زلزله و فرو رفتن مردم در زمین و مسخ شدن صورت‌های 
مردم و باریدن سنگ از آسمان و علایم دیگر قیامت که یکی پس از دیگری 
چنان می‌آید که چون رشته‌ی مروارید قطع بشود و آنها دانه دانه بیفتند. 


فست الم آنه لا السه الا له وآاشتغفرز لد نبك و لسلموّمنین 
پس‌بدان که معبودی جز خدانسیست وآمرزش‌بخواه برای‌گناه‌خود وبرای مسردان ایماندار 


والموُمننت والة یغلم مُتقلبکم و مَو سکم (۱۹) 


و زنان ایمان‌دار [ خداوند بازگشست و خانه‌ی شما ۳ می‌داند. 


و 


(چون شما وضع حال دو گروه بندگان مطیع و فرمانبردار و نیز 
تمام اصوّل و فروع دین‌می‌باشد؛ زیرا مراد از علم. علم کامل و اکمل است و 
برای علم کامل ضروری است که بر کلیّه‌ی احکام الهی کاملا عمل شود. 
خلاصه این‌که در عمل کردن به احکام الهی پایداری کنید) و (اگر گاهی 
لغزشی از شما سر زد که با توجه به عصمت پیامبری شماء آن گناهی نیست. 
حد اکثر خلاف اولی می‌باشد اما با شأن رفیع شما به صورت خطاست: 
پرامر دنم زنان لاه رام رشن ی اهیدای رو بادت‌ماند که) 
خداوند متعال بر تمام حرکات و سکنات (و همه‌ی اعمال و احوال) آگاهی 


دارد. 


معارف و مسایل 

خداوند در اینجا به رسول‌الّهتَ» خطاب فرمود: بدان که جز خدا 
کسی د دیگر شایسته‌ی عبادت نیست و بدیهی است که هر 
این موضوع علم و آگهی دارد. پس چگونه ممکن است که سیْدالا نب ئة به 
آن عالم نباشد. لذا دستور به تحصیل این علم به دو معنی می‌تواند باشد: 

۱- ثابت قدم ماندن پر آن ۲-عمل به مقتضای آن. 

چنان‌که قرطبی نقل فرموده است که: کسی از سفیان بن عبینه در 
تا ما 


۱ ۱ و 
حدید فرموده: : « واغلموا آنما لحَیوة آلذنبا لعبْ و لو و باز فرمود: سابقوا 
الى مَغفرة من ریک و در آیه‌ی ۸ از سوره‌ی «انفال» فرموده است: 
واغلموا نما مالک و أوَلادکم فَن و سپس فرموده: : « فاخذروهم که در 
تمام مواضع یاد شده نخست به علم و سپس به عمل به مقتضای آن. دستور 
داده که اسشت» 

در اینجا هم اگر چه رسول خدایة؛ قبلا به این عالم بودند اما هدف 
دستور دادن عمل به مقتضای آن است بنابر این پس از ان دستور به استغفار 
داده شد و اگر چه از آن‌حضرت ی بنابر عصمت نبوّت احتمال عملی 
خلاف آن وجود نداشت. ولی چه بسا از انبیاعجل باوجود عصمت لغزش 
در اجتهاد پیش م ی آید که آن در قوانین شرع گناهی نیست؛ بلکه موجب اجر 
است و انبیاطهَ بر آن متنبّه گردانیده می‌شوند. ولی باتوجه به مقام شامخ 
آنان این هم به لفظ «ذنب» تعبیر می‌شود. 

چنان که در سوره‌ی «عبس» عتابی بر آن حضرت ی وارد شد که 
مثالی از این لغزش اجتهادی بود و تفصیل آذ در سوره‌ی عبس خواهد آمد 
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که اگر چه آن لغزش اجتهادی گناهی نبوده بلکه بر آن هم وعده‌ی اجری 
آمده بود. امّا باتوجّه به مقام رفیع او این مورد پسند قرار نگرفت و بر آن 
نایسندیدگی اظهار گردید پس مراد از ذنب در آیه‌ی مذکور هم می‌تواند این 
قبیل لغزش باشد. 

فایده: از تحضرت خیدیق ا کی روا بت است که رسول خحدایتد: 
فرمود: «لا اله !۷ اله» و استغفار را زیاد بخوانید؛ زیرا ابلیس می‌گوید: من مردم 
را به گناه مبتلا کرده از بین بردم و آنان با گفتن کلمه «ل اله الا القه» مرا از بین 
بردنده و چون من‌این‌را مشاهده کردم آنان را مشغول خیالات باطل کردم که 
آن را نیکی تصور کرده انجام می‌دهند مانند عموم بدعات که در از ۳ 
موَفق به توبه نمی‌شوند. 

«مَْقلَبکُمْ و ملو کم معنای لفظی «متقلب» زیر و رو یا دگرگون 
است و معنای «مثوی» جای ار گر هنن ابنستان در تعیین مراد آن اختهالا نت 
گوناگونی و جود دارد. بنابر این مفرین‌برای آن معانی مختلفی بیان کر ده‌اند 
و حق آن است همه‌ی این معانی می‌توانند مراد قرار بگیرند؛ زیرا بر هر 
اتشای هو ال قاری ی شوه یکی آذکه موقتً به آن مشغول باشد؛ دوم 
و 705 

هم چنین در بعضی آما کن سکونت عارضی و در بعضی دایمی اختیار 
ق کتل یام کات فاد که هک عا رش ناویل ی دای ی 
لفظ «مئوی» تعبیر کرده باشند و در این صورت مفهوم آیه این است که تمام 
احوال در علم خداوند است. 


ول ین نا نو لت شورف لت شورة دخ 
ومی‌گویند یمانداران که‌چرانازل‌نشد سوره‌ای, بازوقتی‌که نازل‌بشود سوره‌ای سنتخب‌شده 


معارف القرآن ۱۸ 


و ذکر فیها آلقتال ریت آلذین فی قلوبهم فرض ینظزون 


و ذکر شود در آن جنگ. ۰ مسی‌پینی کسانی راکه در دل آتات مب خی فسته . نگاه می‌کنند 


الیك ن_ظر آلمغشی علنه مسن آلموّت فأونی لَمُم (۲۰) 


به سوی تو مانند نگاه کسی که عارض شده بر او بیهوشی مرگ. پس هلاکت باد به آنسها. 


طاعة و قصول مسغزوف" فاذا عزم لاف رف او صدقوا آللة 
فرمانبرداری‌است وگفتار معر وف. پس وقن یکه يخته‌ شد کار پس‌اگر راستگو ماندند باخدا 


اسان سیر تسم ۱۱) فسمل قسینم [ن تسولیم 
بهتر است برای آنها. پس از شما این هم توقع می‌رود که اگر برسد بسرای ما حکومتی 


آن تفسدوا فیالْْض ونقطغوا آرحامکم 4۳۷ آولنك آلذدین لعنم 


فساد به‌پا کنید در زمین وپاره کنبد رسته‌ی خویشاوندی خود را. ایشانندکه لعنت کرده 


لفء فصمم و آغمی آنضرهم 4۳ أفْلا یدرون الفرغان أَمْ 
خدا بر آنها پس کز کرده آنها را و کور کموده چشسم‌هایشان‌راآیسا نمی‌اندیشند در قسوآن یبا 


علی قوب انا 4۳ ان آلدین آزتذوا غلن آذبنرهم من بخد ما تببّن 
قرارگرفته بردلهای آنان قفلها. یقیناً کسانی‌که برگشتند بر جانب پشت خود بعداز این که ظاهرشد 


نهم انهدی الشیطن سول لهم و آغلی لهْم (3۲۵ لك بأنهم 
راه‌راست. شیطان وسوسه‌انداخت‌در دلهای‌شانو وعسده‌ی‌طولانی‌داد. بسن به‌آن تال انیت 
فالوا دندین کرهوا مسا نژل آلله سئْطیعْکُم فی بغض الاضر 
که‌آنها گفتند باکسانی‌که بیزارند از کتاب نازل شده‌ی خدا,ء که ما سخن شما را در ببرخی امر 


و آللة نسم اسرارضم 4۳۶۸ فک یف اذا تسوفتم آلمللنكة 
قبول‌دار یسم‌وخدامی‌داند منسورت‌آنهارا.پس چگ ونه‌می‌شودحال. وقتی‌که فرستگان بکیر ند 


یرون وجسوههخ و دبس رهم 4۳ ذ لك بانم آنسبغوا 
روح‌را درحالی‌که بزنند برصور تهاوپشتهای‌شان. این‌به‌آن خاطراستکه آنسها به‌راهی‌رفتند 


۳ 


ها ات له و کرهوا وضو نذ فاخبط أَغْمللهْم (۲۸) أم خسب 
که‌خدا بیزار است ونیسندیدند رضامندی اور؛ پس‌بربادکرد کردارنسان‌را. چه گمان‌می‌برند 


الذین فی قَلوبهم قرض آن لن بخرج ال آاضغتنهم (۳۹ و لو نا 
آنانکه در دلهایشان مرض هست که الّه ظاهر نمی‌کند کینه‌های‌شان را. و اگر ما بخواهيم 


لازن نکم فعرفتم بس 7 هم 13 تخرفیفخ فی 


به تو نشان می‌دهیم آنهارا؛ پس می‌شناسی آنسها را از سیمای‌شان و می‌شناسی آنها را در 


دلخن آنقول* و اه یغلم آغملکم 4۳۰و تبنم خش نخلم 


لخن گفتار و دا مس‌دانه: تمام داز متا رام والته میا زهايم شا را تا دوبان 


المُجهدین منکم و آلصلبرین و ننلوا آخبارکم 4۳۱ 


مجاهدان شما را و قایم مانندگان را و تحقیق می‌کنیم اخبار شمارا. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آنان که اهل ایمان هستند (هميشه مشتاق‌اند که کلامی دیگر از جانب 
خداوند نازل شود تا ایمان‌شان تجدید شود و احکام جدیدی بیاید تا تواب 
آن را نیز دریابند و اگر از آن تأ کیدی برای احکام گذشته شود بیشتر ثابت 
قدم باشند و با همین ذوق) می‌گویند که چرا سوره‌ای (جدید) نازل 
تم کر داد (و در صورت نزول آرزوی آنان برآورده می‌شود) و جون 
سوره‌ای (روشن و واضح) نازل می‌شود و (اتفاقاٌ) در آن حکم جهاد (به 
صراحت) بیاید پس کسانی را که در دل مرض (نفاق) دارند» می‌بینی که 
چون کسی (به نظر وحشت) به شما می‌نگرد که ببهوشی مرگ بر او غالب 
شک تاش (ورعلت یرانک رشاو دی آست کهآ کین فا یمان 
نگهداشتن ادعای ایمان باید در جهاد شرکت جست و این مصیبتی است و 


معارف القرآن 6۳۰ سا 


کسانی که چنین خود را از دستور خدا می‌دزدند) پس (اصل این است که) به 
زودی بدبختی بر آنها واقع خواهد شد (چه در این جهان به مصیبتی گرفتار 
آیند و چه بعد از مرگ که آن حتمی است. اگر چه سر فرصت از اطاعت و 
فرمانبرداری صحبت می‌کنند. انا حقیقت) اطاعت و گفتگوهای آنان معلوم 
است ( که اکنون به هنگام نزول دستور جهاد و قتال وضع و حالت آنها بر 
همه واضح و روشن شد) باز هم (پس از نزول حکم جهاد) وقتی که تمام 
امور (و وسایل جنگ) مهیّا (و آماده) شوند (آنگاه هم) اگر ایشان (در 
اٌعای ایمان) با خدا راستگو می‌بودند (یعنی اگر به مقتضیات ایمان» عمل 
می‌کردند که عموماً شامل تمام احکام شرعی و به‌ویژه شامل حکم جهاد 
است و با صداقت کامل جهاد می‌کردند) پس برای آنها این بهتر می‌بود (اگر 
در ابتدا منافق بودند نهایتاً از نفاق توبه می‌کردند باز هم ایمان آنها قبول 
می‌شد و نباید توبه‌ی نهایی را منحصر در این دانست. بلکه تا دم مرگ از 
صدق دل مقبول است. اکنون نسبت به جهاد تا کید نموده و عقب‌نشینان از 
جهاد را مورد خطاب قرار داده در خصوص ترک جهاد می‌فرماید: شما که 
از جهاد کراهیت دارید) پس (آن مشتمل بر ؛ نک زان وتو ی اس که کر 
شما (و کسان دیگر کلاً از جهاد) کناره بگیرید آیا این احتمال وجود دارد 
(یعنی باید وجود داشته باشد) که شما (همه مردم) در دنیا فساد به پا کنید و 
خویشاوندی را در بین خود قطع کنید (بزرگترین فایده جهاد اقامه‌ی عدل و 

اصلاح و ایجاد امنیّت است و اگر آذ متروک ماند. مفسدان در جهاد تسلط 
پیدا می‌کنند و انتظامی که تضمین کننده‌ی مصالح تمام مردم باشد. بافی 
نخواهد ماند و در صورت عدم چنین انتظامی فساد عام می‌گردد و اضاعه‌ی 
حقوق اجتناب ناپذیر خواهد شد. پس عقب‌نشینی از جهادی که متضمن 
نفع دنیوی است» بسی شگفت انگیزتر است؛ لذا نسبت به منافقان مذکور؛ 
تقبیح و توبیخ شده است که) آنها کسانی هستند که خداوند متعال انان را از 


اسلا ۳۱ سورة محتّد 


رحمت خویش دور نگه داشته است (بنابر این توفیق عمل به احکام 
برایشان حاصل نمی‌شود و) باز (به علّت دوری از رحمت. حق تعالی گوش 
پذیرش احکام) آنها را کر کرده است و چشمان (باطنی) آنان را (از دیدن 
راه حق) کور نموده است (سپس آنها را توبیخ نمود که باوجود این که در 
قرآن مجید وجوب جهاد و احکام دیگر و دلایل حقانیت قرآن و مصالح و 
متافع اخروی) آن اعجام به صورت درغ وتضالح دتتیوی اج دک 
می‌شود و نیز بر مخالفت از احکام وعید امده است. 

با گر شاه اخطرف اتف کتک اس یا اشتان سر (اعها رو 
فخنامس) هر آن نم انل‌یحتد (از اینجاست که به آنها آگاهی دست نمی‌دهد) 
یا (می‌اندیشند ولی) بر دلها قفلهای (غیبی) زده شده است (اين قضیه مانعة 
الیعلو اس بعش وجود یکی از اي ذو امر الرامی است و امکان داردهر دو 
بشوند و فی‌الواقع در اینجا هر دوتا جمع هستند که نخست آنها انکار 
ورزیدند و درا ثر آن بر دلهای‌شان قفل زده شد که به طبع و ختم یعنی 
مهرزدگی تعبیر شده است و دلیل بر | بن ترتیب» آیه‌ی وی از منیوره‌ی 
2 . 3 لك بأنْهمْ عامنذا نم کفزوا فطبع علی قلوبیمم »> 
و بر مجموع این جمله: «فهم لا یَفقُون» مترئب است. سپس بنابر عدم 
تدیّر می‌فرماید) پشت کرده برگشتند بعد از آن‌که راه راست (به دلایل عقلی 
مثل اعجاز قرآن و دلایل نقلی چون پیش‌گویی‌های کتب سابق) برای آنها 
روشن‌شد. شیطان آنها را وسوسه کرد و وعده‌های طولانی به آنها داد ( که به 
موجب ایمان آوردن فلان مصالح موجود و یا آنچه در آینده متوقع است. از 
دست می‌رود. نتیجه آن‌که علت عدم تدی عناد است. که پس از ثبوت و 
وضوح هدایت باز هم عقب‌نشینی می‌کنند و پس از آن این فریب شیطانی 
امد و این اشتباه مهلک را اراسته نمود و نشان داد که در اثر اين فریب. عدم 
تدیّر حاصل شد و نتیجه‌ی عدم تدیّر ختم و طبع یعنی مهر زده شدن بر دلها 


معارف القرآن ٍ۰۳ سلطا 


افاق افتاد که آنها با چنین اشخاصی که احکام نازل شده‌ی خدا را (از روی 
تقیسن تست تم کتللا ( که مراواز ا تال بر رام شوه اس پات کیهیه 
آن حضرت نی حسد می‌ورزیدند و باوجود معرفت. تبعیّت حق را عار 
می‌دانستند و در نتیجه منافقان با رسای بهود) چنین می‌گفتند که در برخی 
امور. گفتار شمارا قبول داریم یعنی آنچه از پیروی محمَد ی منع می‌کنید 
متشکل از دو جز است: یکی عدم پیروی در ظاهر دوم عدم پیروی در 
باطن؛ پس در قسمت نخست بنابه مصلحت ما نمی توانیم تسلیم گفتار شما 
باشیم ولی در جزو دوم تسلیم شما می‌باشیم؛ زیرا در عقاید با شما هستیم 
چنانکه در آیه‌ی ۱۴ از سوره‌ی بقره آمده بود که: انا مَعَکم>. 

کور کورانه می‌باشد. خلاصه این‌که آغاز این سلسله از اینجاست و نهایتش 
پر ختم و طبع منتهی می‌شود و (اگر چه منافقین چنین گفته‌هایی را در خفا 
انجام می‌دادند امّا) الّه تعالی صحبتهای پوشیده‌ی آنها را (کاملاً) می‌داند 
(و شما را بر بعضی آمور به وسیله وحی مطلع می‌گرداند سپس در باب 
وعید بیان می‌فرماید که می تواند این تفسیر: « اولی لهم4 باشد؛ یعنی آنان که 
مرتکب چنین حرکاتی می‌شوند) پس چگونه می‌شود حال انها هنگامی که 
این (مجازات) از آن جهت است که آنان قدم در راهی گذاشتند که مورد 
رضایت خداوند نبود و از (عملکرد مورد) رضای او سرباز زدند. بنابر این 
خداوند متعال جمله اعمال (نیک) آنان را (از اول) کالعدم قرار داد (بنابر 
اسرار هم 4 آمده است که) کسان یکه در دل مرض (نفاق) دارند و می خواهند 


الا #۳۳ 


آن را پوشیده نگه دارند) آیا چنین فکر می‌کنند که خداوند متعال گاهی 
عداوت قلبی انها را اشکار نمی‌کند (و باتوجَه به عالم الغیب بودن خداوند 
چگونه اطمینان حاصل کردند) و اگر ما می‌خواستیم نشانی کامل آنها را به 
شما می‌دادیم و شما از روی آن. آنها را می‌شناختید (مراد از نشانی کامل» 
آن است که حیله‌ی هر یک از آنان را نشان می‌داد) و (اگر چه بنابه مصلحت 
به اینگونه آنها را نشان ندادیم امّا) شما آنان را از لحن کلام آنها می‌شناسید 
(زیرا گفته‌ی آنان مبتنی بر صدق نمی‌باشد و خداوند متعال از فضل خویش 
به آنحضرت 29 از نور فراست شناخت صدق و کذب عطا فرموده بود که 
صدق آثری دریگ از کلانتتر فلت وارو چنان‌که در حدیث امده است کهه: 
راستی دل را اطمینان می‌بخشد و دروع آن را در شک می‌اندازد) و (به 
ترتیب مومنان و منافقان را ترغیب و ترهیب می‌فرماید که) خداوند عملکرد 
همه‌ی شمارا می‌داند (در نتیجه مسلمانان را بر اساس اخلاص‌شان پاداش 
و به منافقان برحسب نفاق و فریب‌بازی شان سرا خواهد داد) و (سیس 
حکمت بعضی احکام مشکل چون جهاد را بیان می‌فرماید. هم چنان‌که در 
جمله‌ی گذشته: «فهلْ عَسْیتَم» حکمتی بیان فرموده بوده یعنی) ما (که به 
چنین امور مشکل دستور می‌دهیم) حتماً از همه‌ی شما آزمایش خواهیم 
گرفت تا که (در ظاهر هم) کسانی را که از جمع شما مجاهد و (در جهاد) 
ثابت قدمند بدانیم (و مشخص نماییم و) تا اوضاع شما را پیازماييم (اضافه 
نمودن این آیه از آن جهت است که علاوه بر حکم جهاد احکام دیگر و 
علاوه از احوال مجاهدت و صبن احوال دیگر را نیز در برگیرد). 


معارف و مسایل 
«سوره مُْحکمةک معنی لفظی: «محکمة» مضبوط و مستحکم است و 
باتوجه به معنای لغوی کلیه سوره‌های قرآن مجید محکم می‌باشند. ولی در 


معارف القر آن ۳۳ لا 


اصطلاح شرع مقس محکم در قبال منسوخ به کار برده می‌شود و در اینجا 
سوره از ان جهت به محکم مقیّد شده است که شوق در عمل. زمانی یدید 
می‌اید که سوره» منسوخ نباشد؛ 

حضرت فتاده فرموده که کلیّه‌ی سوره‌های فران که در انها احکام 
جهاد و قتال بیان شده است محکم می‌باشند و چون در این مقام هصدف 
اصلی حکم جهاد. عمل به آن است. بنابر این لفظ محکم را بر سوره‌ی 
اضافه نموده به احکام جهاد اشاره شده است که در آینده نزدیک به 
صراحت بیان می‌شوند(۱. 

«فأولی لهُمْ» معنی آن طبق قول اصمعی این است که: «قاربه ما بهلکه» 
یعنی اسباب هلا کت آن نزدیک شده است!". 

«فهل عَسینخ ان تولیئم آن تفسدوا فی الازض و تَقطعوا رحامک 4 لفظ 
«تولی» ی ای بو وت ی یکی اعراض؛ دوم 
اقتدار و حکومت بر قوم یا گروهی: ؛: بعضی از مفسر دب ين در این آبه معنی اوّل 
ر مراد گر فته‌اند که در خللاصه‌ی تفسیر فلا کدشتهو ان خیان ۳ 
((بیحر ر محیط» همین معنی را ترجیح داده است پس باتوجه به انچه گفته 
شده مقصود یه این است که اگر شما از احکام شرعی الهی روگر دان شد‌ید 
که شامل حکم جهاد هم می‌باشد. نتیجه آن خواهد بود که بر مسیرهای 
قدیم جاهلیت ثابت می‌مانید و اثر ضروری آن. فساد و قطع ارحام است. 
چنانکه در کلیّه‌ی امور زمان جاهلیت مشاهده‌ی می‌گردید که قبایل به قتل 
و غارت یکدیگر اقدام می‌کردند و فرزندان خود را به دست خود زنده به 
گور می‌کردند. اسلام همه‌ی این رسوم جاهلیّت را نابود کرد و جهت نابودی 
آن دستور به جهاد داد. دستوری که اگر چه به ظاهر متضمّن خونریزی 
است. ولی در حقیقت چون قطع عضو فاسد از جسم است تا سایر اعضای 


۰ ۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


تا ی 5۳۵ سورة محمد 


باقیمانده سالم بمانند و به واسطه‌ی جهاد عدل و انصاف و احترام اقربا و 
وی و هار کیش رو 

و در تفسیر «روح المعانی و قرطبی» و غیره «تولی» را در اینجابه 
معنی حکومت و امارت گفته‌اند: پس مقصود آیه این است که اقتضای 
احوال ذکر شده‌ی شما در 7 ی ۱ ترآورقه شنود 
که با همین وضع به شما لا تیافک ار قل کت و فلت تق تن کر کف ی 
ی اک 7 


خو بشاوندی و اخوّت را از هم بپاشید. 


تا کید شدید در خصوص صله‌ی‌رحم 
لفظ «ارحام» جمع رحم است که جای خلقت آدمی در شکم مادر 
می‌باشد و چون ر رشته‌ی خو یشاه وندی و فرایت ی | ز آنجا ناشی می‌شود. لذا در 


محاورات رحم به معنای فرابت و خو یشاوندی استعمال می‌شود. 

صاحب «روح المعانی» در این خصوص بحث مفصلی ایراد فرموده 
است که لفظ: ذوی الارحام يا ارحام مشتمل چه نوع از خویشاوندی است؟ 
اسللام ایفای حقوق خه یشاوندی را شدیدا تا کید فرموده است. چنان که در 
«صحیح بخاری» از حضرت ابوهریره و دو نفر دیگر از اصحاب. حدیثی در 
این خصوص نقل شده که خداوند متعال فرموده هر کسی صله رحم بکند 
خداوند او رابه خود نزدیک خواهد کرد و هر کسی آن را قطع کند. خداوند 
او را از خود جدا و قطع خواهد کرد از این معلوم شد که به اکرام و حسن 
سلوک با نزدیکان و خویشاوندان چه در گفتار و کردار و چه در انفاق اموال؛ 
دستور کید دادم شنده اسستاه حضرت آبو هروه دن فد بت فو یبد آین آنة 
نیز حواله داده که اگر می‌خواهید این آیه مبارکه را تلاوت کنید. 

و در حدیثی دیگر امه اشیت که که: سزای هیچ گناهی که خداوند در 


ی ۳۶ سلطا 


دنیا و آخرت به کسی بدهد برابر با ظلم و قطم خویشاوندی نیست!۱. 

و از حضرت وبان حدیثی مروی است که رسول خدایلٌِ: فرمود: هر 
کسی می‌خواهد عمر طولانی بیابد و در روزی‌اش برکت حاصل شود باید 
که صله‌ی رحم بجا بیاورد (به خویشان احسان پيشه کند). در احادیث 
صحیح وارد شده است که در ایفا به حق خویشاوندی نباید چشم به 
مکافات دوخت و اگر برادر دیگر قطع رابطه و طریقه‌ی نامطلوبی در پیش 

در (صحیح بخاری» آمده است که: «لیس الواصل بالمکافی و لکن الواصل اذ) 
قطعت رحمه و صلها»: یعنی صله‌ی رحم کننده آن نیست که فقط روش 
قطع کرد آن را وصل کند و کار وصل کننده انجام دهد(" 

أوتنك آلذین لعنهم آلنذ؟ , یعنی کسانی که در زمین فساد به‌پا می‌کنند 
و خویشاو وندی را از هم می‌پاشند. خداوند آنان را لعنت نموده است. بعنی 
نان را از رو ون پش دور کرده است. حضرت فاروق اعظم نش به 
استناد همین آیه بیع | م الولد را تحریم نموده است؛ یعنی چون فروختن آن 
مو جبت تا زر بنابر این بیع ام الو لد 5 حرام نموده ابیت ۱۳ 


با توت توس با 
ا ح ۱ 
لعنت کرده است. عبدالّه عرض کرد: من تمام فرآن را خوانده‌ام در هیچ 


۱- رواه ابوداوود؛ ترمذی و این‌کثیر. ۲- این کثیر. 
۳ - رواه الحاکم و صححه و این المنذر عن بربده. 


اا ۳۷ سورة محمد 


جای آن بر یزید لعنت نشده است. آنگاه امام احمد این آیه فوق را تلاوت 
فرمود و گفت: چه کسی بیشتر از یزید مرتکب به قطع ارحام شده است که 
قرابت و خویشاوندی رسول خدایتژ» را نیز ملاحظه نکرد؟! ولی جمهور 
امّت لعنت بر شخص معیّن را مجاز نمی‌دانند. مگر این‌که ثابت شود که او بر 
کفر مرده است. البتّه لعنت کردن به صوت عمومی جایز می‌باشد مانند این 
که کسی بگوید: لعنةالثه علی الکاذیین؛ لعنة انقه علی المفسدین و لعنةانته علی قاطع الرحم 
و غیره؛ علامه وین در این مقام از «روح المعانی» بحث مفصلی ایراد 
فرموده است.: ملاحظه فرمایید ج ۰۲۶ ص ۲۷. 

سم علی قلوب آقفالها» مقفول شدن دل به آن معناست که در آیات 
دیگر به ختم و طبع تعبیر شده است یعنی مُهر زدن و مراد از آن سختی دل 
و چنان بی‌حسی است که خوب را از بد تشخیص نداده و بی تحاشا مسلسل 
به آن مرتکب باشد نعوذ بالله منه. 

«الَیْطنْ سول له و فلی لَْمک در اینجا دو چیز به سوی شیطان 
منسوب است: یکی تسویل که به معنای تزیین است؛ یعنی مزیّن ساختن کار 
یا چیز بد در نظر کسی. دوم املی که به معنای امهال و مهلت دادن است؛ 
مراد آن است که اوّلا شیطان اعمال بد را در نظر آنان مین و آراسته نمود؛ 
ثانیاً آنها را به آنچنان تمئّا و آرزوهای طولانی امیدوار ساخت که ماندنی 
«أم خسب آلذین فی قلوبهم شرض آن من بُخرج اه آضغننه». 
یت اه ی و ار 
می‌باشد. این ابه در خصوص منافقین که ظاهرا اذعا می‌کر دند که مسلمانند 
و محبّت رسول خد ای را در دل دارند ولی در بساطن نسبت به 
آن حضرت ی عداوت و کینه داشتند. نازل شد که آنها باوجود این که 
می‌دانند که خداوند متعال عالم الغیب است. چرا فکر نمی‌کنند که خداوند 
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راز باطن و عداوت مخفی آنان را برای مردم افشا کند. 

اپن کثیر فرموده است که الّه تعالی در سوره‌ی بر شتو افعال و اعمال و 
حر کات آلان را چنان افتا نمود که نفاق منافقین به واسطه‌ی آن ظاهر 
گردیده شناخته شوند. بنابر این به این سوره‌ی فاضحه به معنای رسوا 
کننده نیز گفته می‌شود؛ زیرا خصوصیات منافقین را آشکار نموده است. 

ولو لشاء ازنشکهن فلغرفتهم بسیمیفع»؛ ا و صستن 
را بیان می‌کرد: ۱ 
مطلب رابا حرف " شرط «لو» بیان کرد و آن در موقعی به کار برده می‌شود که 
مشروط واقع نشود؛ لذا معنای آیه اين می‌شود که اگر ما می خواستیم هر 
وه متفه وی مت 1( ۱ 293 
حکمت و مصلحت خویش آنها را چنین رسوا نکردیم تا این قاعده برجأ 
بماند که تمام امور بر ظاهر باید حمل گردد و احوال 2 و مضمرات 
قلبی را فقط به علیم و خبیر باید سپرد البته به شما چنان بصیرتی عطا 
کرده‌ایم که منافقان را با گفته‌های‌شان می‌شناسید چنان‌که خداوند در همین 
آیه. بعد از این جمله می‌فرماید: و لتغرفنهن فی لخن الْوّل ۱۱4 

بحضرت عنمان بن عفان تِصِ. فرموده است: چون کسی چیزی را در 
دل خود پنهان کند خداوند متعال آن را در صورت و سبقت زبانی او ظاهر 
می‌گرداند یعنی در ائنای صحبتش کلماتی بر زبانش جاری می‌شود که راز 
درون او را آشکار می‌سازد. 

و نیز در حدیث آمده است که چون ؟ کسی چیری را در دل پنهان کند 
خداوند متعال حجاب را از آن بر می‌دارد؛ اگر چنانجه نیک باشد. ظاهر 
می‌گردد و اگر بد باشد باز هم آشکار می‌شود. و در روایات دیگر از احادیث 


لا 


<< 


۳۹2 سورة محمد 


نیز آمده است که خداوند گروهی از منافقین را به آنحضرت یت معرّفی 
کرده بوده چنان‌که در مسند امام احمد از عقبه بن عمرو مروی است ؟ که در 
خطبه‌ای آن حضرت بل به صراحت ون را 
شجلی تال کرد که اما میس و صض عر دز ان املم‌نواد! اب 

لخن نغلم آلفجلهدین منکْم4 خداوند متعال در ازل با علم ازلی 
خویش از اعمال و کردار هر شخص آگاه است و مراد از علم در اینجا ظهور 
ووفوع است؛ یعنی آنچه از قبل برای خداوند متعال معلوم باه اسنت؛ الان 
ظاهر و واقع شده علم وقوعی متحّق گردد۲۲" والّه اعلم. 


ان نذین کفزوا و صذُوا عن سبیل آلئه و شاقواآلژشول منبخد ما تین 
کسانیکه منکرشدند وباز داشتند ازراه‌خدا ومسخالف شدند بارسول پس ازاین‌که ظاهرشد 


نم آنهدی لن بضووا آلله سنا و سیخبط آغمللهم 4۲۷ 


برایآنهارا‌راست نمی‌توانند ضرربدهند به‌خدا چیزی واز بین می‌برد تمام‌کارهای آنان‌را. 


بای الذین عامَُوا طیغوا له و آطیغوا الرسُوللاتْطو اأعَملکم (4۳۲ 


ای ایمانداران به دستور خدا بروید و به دستور رسول پروید و ضایع نکشد کردار خود وا 


۱ داشتند مردم در فرسا کت کافر تون 


فان یففر له هم ۳9 فلا تهلوا و شذغوا نی الشلم و نتم 


پس‌هرگز نمی‌آمرزد آنهارا خدا. پس سست‌نباشید ودعوت دهید به‌صلح و شسما می‌باننید 


عون و له معکم و لن بترکم آغملکم (4۳۵انما الحیوه انیا لعب و 


غالب. و خدا با شماست و نقصان نمی‌دهد به شما در کارتان. این زندگی دنا بازیچه و 


ات اين کثیر. ۲- این کثیر. 


واه هن 
معارف القرآن بو ۴۰ ایا 


لهوآوان تسومنوا و تتقوا بسونکم آاجورکسم و لا بشسئلکم 


تماشایی است واگر سمایقین‌کنیدویپرهیز ید می‌دهدبه‌شما مزدتان را ونمی‌خواهداز شما 


نو لکم 6۳۶ ان پسسللکفوها فِیْحفم تَبخلوا و بسخرج 


امسوال‌شمارا. واگر بخواهد ازشماآن‌را پس فنسارپیاوردبر شما بسخیلی‌می‌کنید وبیر ون‌می‌آورد 


اف نکم 4۳۷ نتم هنولاء تذعون لشنفقوا فی سبیل له 


خشّسم شما را. بیدار بانسید تسما هستید که خوانده می‌شوید تا انفاق کند در راه خدا 
حیسم وی و ۳ س حصو مت تیم ف 7 ر 


فمنکم من یبخل و من یبخل فانقا ببْخل عن نفسهتواللة 
السغنی و انستم الفقراء وان تئولوا بستندل قسوما غیر کم 
بی‌نیاز است و شما هستید فقیر. و اگر شما برگردید پس عوض می‌آورد قسومی یر از سما 


نم لایکونوا آمنلکم 4۲۸ 


که نمی‌باشد مانند نسما. 


خلاصه‌ی تفسیر 

رقت ایا که کاف هی (دیگ رال راشی) از رمرم خن ) بدا راز 
داشتند و پس از این‌که پرای آنها راه (دین از روی دلایل عقلی برای مشرکین 
و از روی دلایل نقلی برای اهل کتاب) واضح شده بود با رسول خدااه. 
مخالفت کردند؛ نمی‌توانند به (دین) خدا ضرر برسانند (بلکه دین در هر 
صورت تکمیل خواهد شد؛ چنان‌که شد) و خداوند متعال سعی آنان را ( که 
در جهت نابودی دینش صرف می کر دند) نقش بر آب خواهد کرد (پس) ای 
اهل ایمان از خداوند متعال اطاعت کنید و (چون رسول خداییش احکام 


اس ,۲ بت 


الهی را بیان می‌فرماید. چه خود آن احکام به صراحت در وحی الهی 
ای باس ضابطه‌ی کی در آن آمده تاش که زاف ان آن مک 
راهان سای تتاشا خر هتفر رت آزار کی 
( خدای) اطاعت کنید و (چون کقار با مخالفت خویش با خدا و رسول) 
اعمال خود را برباد ندهید (و تفصیل آن در معارف و مسایل خواهد آمد) 
یقیناً آنان‌که کافر شدند و از راه خد باز داشتند و (نیز) در حالی مردند که 
کافر بودند. هیچ‌گاه خداوند آنها را نمی آمرزد (صد عن سبیل ال شرط کفر 
جهت عدم مغفرت نیست. بلکه مرگ در حالت کفر این اثر را دارد اما اضافه 
شدن این قید به خاطر زیادت تشنیع است؛ زیرا این چیز نیز در میان روسای 
آن زمان وجود داشت. سپس به خاطر نتیجه گیری از مدایح مومنین و تقبیح 
کفار می‌فرماید که وقتی مسلمانان محبوب خداوند و کفار مبغوض او 
می‌باشن) پس (ای مسلمانان) شما (در مقام مبارزه با کفار) سست نشوید و 
(بر اثر آن آنها را) به صلح نخوانید و شما غالب خواهید شد (و آنان 
مغلوب؛ چرا که شما محبوب خدا و آنان مبغوض او تعالی می‌باشند) و 
سل با شا نس رو این شووزع بو تماسک) و ( یوووی: ارو ی ار 
است که خداوند) نقصی در (پاداش و نواب) اعمال شما هرگز وارد 
نخواهند فرمود (اين یک گونه همّت افزایی جهت ترغیب جهاد است. 
سپس فناپذیری دنیا را متذگر شده تمهیدی جهت ترغیب به جهاد و انفاق 
فی سبیل‌اللّه بیان فرموده است که) این زندگی دنیوی لهو و لعبی بیش نیست 
(پس اگر کسی بخواهد که جان و مال خویش را جهت استناده نشخصی 
بش کید ان تیاه ها ون کي ات فان ازره شو دی درم دای وا کر 
شما ایمان و تقوی اختیار کنید (که مشتمل جهاد بالنفس والمال نیز 
می‌باشد) پس (خداوند بهره‌ای به شما عطا خواهد فرمود (بدین صورت 
که) به شما اجر خواهد داد و (هیچ نوع نفعی از شما نمی خواهد حتی) 


سوی 


" ۲ 
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مال‌تان را (که از جان ادنی‌تر و اهون است برای نفع خود) از شما طلب 
تم میوقت که یر سکاو استایه ال ها 
نمی خواهد چگونه جانی را که دادنش مشکل تر باشد. از شما می خواهد و 
این بدیهی است که از دادن جان و مال کوچکترین نفعی به خداوند متعال 
نمی‌رسد و نه امکان دارد. چنان‌که در آیه‌ی ۴ از سوره‌ی انعام می‌فرماید: 
«و هو یطخ و لا یطعخ4 پس) اگر (من پاب امتحان) مالی از شما بخواهد و 
روی آن بر شما فشاری هم بیاورد ( که همه‌ی آن را از شما بخواهد) پس 
(بیشتر) شما بخل خواهید ورزید (دنیا را گوارا تصوّر نکنید که آنگاه) 
خداوند ناگواری شما را ظاهر خواهد ساخت؛ یعنی از عدم انفاق که امری 
ظاهری است ناگواری باطنی ظاهر خواهد شد. بنابر این: به این امر ممکن 
هم جامه‌ی عمل پوشانیده نشد و) آگاه باشید شما کسانی هستید که برای 
انفاق مقداری از مال ( که عاید شدن نفعش برای شما یقینی است) در راه 
خدا خوانده می‌شوید رف تست ۵ مال در اختیار خود شما گذاشتد 
می‌شود) پس (بر این امر هم) بعضی از شما هستند که بخل می‌ورزند و 
یزتناف اور اند هر کی که (وز یواوه رانسای ایشا 
ورزد او (در حقیقت) بر ضرر خود بخل می‌ورزد (خود را از نفع دایمی آن 
محروم می‌دارد) و (اگر نه) خداوند متعال محتاح کسی نیست تا این احتمال 
وجود داشته باشد که به او ضرری وارد می‌شود و (بلکه) همه‌ی شما 
محتاج (او) هستید (و با توجه به این نیازمندی که دارید به شما دستور انفاق 
داده شد؛ زیرا در اخرت شمابه ثواب آن نیازمند می‌باشید و طریق حصول 
آن. عمل به این وظایف است که) اگر شما (از احکام ما) رو بگردانید 
خداوند به جای شماقوم دیگری را خلق می‌فرماید که چون شما 
(روگردان) نمی‌باشند (بلکه بی‌نهایت فر مانبر دار خواهند بود و این و ظیفه را 
آنان انجام می‌دهند و بدین صورت آن حکمت به پایه تکمیل می‌رسد). 


معار ف و مسائل 
#ان آلذین کفروا و صدوا عن سییل النه # این اه نی در خصوص 
منأفقین و بهود بنی فر یظه و بنی نصیر نازل شده است. 

حصرت ابن عیاس نله ف موده أست که این مو ضر ن دربار: مناففینی 
است که به هنگام غزوه بدر ب از ق پیش تمک گکردده: ین تحر که دوازده 
ای با ار را هک وی وی اتسار 
فا آنها را آباده می‌کرد. 

و سیخبط آغملهی مراد ز حبط اعمال در اینجا می تراند آن باشد 
نکدازد فساغی ]نان و جهت مخالف اسلام به پیروز و نب یه + بلکه آنها 
را خنثی کند. چذان که قر مان هیای ‏ من نانک وی اب هگن مر 
می تو اند مراد باشب که به سبب کفر و تفاقشان اعمال یک‌شاد از قبیل صدفه 
و خیرات و غی ه همه ه باد رفته و فابل بدیرش نباشد 

و لا تبطلوا اعمسگم یه قر آن کریم در اینجا به جای حبط اعسال ابطال 
اعمال را به کار پرده است که مفهرم آن بسیار عام است؛ ریرا یکی از صور 
ابطالن ان لته که یت کین و و در آیه‌ی فوق به حبط اعمال 
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تعبی شد؛ زیرا هیج عملی از کاف به علت کافر بودنش قبول نمی‌افتد و 
بودند ولی کفر و ارتداد او ممه‌ی نها را به باد داد. 

۱ صورت دوم ابطال اقمان ای ست که بعضی از اعمال صالح شرط 
کر اعمال صالح دیگر می‌باشد؛ پس چون کسی شرط را ضسایع کند 
اعمال صالح د اه ده مشرو ه بر ان شر ط ط بر دند. ضایع رک مثله 
شرط پذیرش هر عمل صالحی آن است ک. خالص برای ۱ 
(رسمعه) باشد یعنی به جهت وان اک ان مر دم یب شنه‌آندن آنان انجام 


۰ 


معارف القر آن ۳۴ سا 
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قرآن فا نون پنجم از سوره‌ی «بیّنه» فرموده است: دا ۷۱ 
لیِعْبْذُوا آلله مخلصین له الدینک و در آیه‌ی سوم از سوره‌ی «زمر» فرموده 
است: لاله آلد ین آلخالص۰ پس اگر کسی که اعمال نیک او به خاطر ریا و 
نشان دادن به مردم انجام گیرد. آن عمل نزد خدا باطل می‌گردد. هم چنین 
قرآن در باره‌ی صدقات در ایه‌ی ۴ از سوره‌ی «بقره» تصریح فرموده 
است که: لا ئبْطلوّا ََقاتکُم بالمن وألاذی». یعنی صدقات بای رات 
گذاشتن و ایذا دادن به فقیران باطل نکنید؛ پس معلوم شد کسی که با صدفه 
دادن بر فقیری منت گذاشت با به او اذیت و آزاری رسانید. صدقه‌ی او 
باطل است و امکان دارد. مطلب قول امام حسن بصری که فرمود: نیکیهای 
رویط لش اند 

چنانکه ابن جریج فرموده است که: بالریاء والسمعة و مقاتل و غیره 
فر موده‌اند: : بالمن زیرا به ائفاق اهل سنّت غیر از کفر و شرک هیچ گناه 
دیگری اگر چه کبیره باشد. این اثر را ندارد که تمام اعمال شایسته‌ی مومن 
را حبط و باطل بکند مثلاً اگر کسی باوجود این‌که پایبند نماز و روزه است 
دزدی کرد نمی‌توان نسبت به او شرعاً گفت که نماز و روزه‌ی تو باطل است 
و قضای آنها را به‌جا بیاور؛ لذا مراد از ابطال اعمال بالمعاصی آن معاصی 
است که عدم انجام آنها مدار پذیرش اعمال صالح باشد مانند: ریا و نمود 
که عدم آن شرط پذیرش هر عمل صالحی می‌باشد و این نیز ممکن است که 
مراد از ابطال اعمال صالح در قول ل امام حسن بصری محرومیت از برکات 
آنها باشد نه حبط و بطلان آنها و این‌در تمام معاصی شرط است؛ زیرا کسی 
که در اعمالشن معاصی غالب باشد اعمال صالح اندک و دارای این برکات 
نمی‌باشند که او را از عذاب نجات دهند. بلکه طبق مقزرات سزای اعمال 
خود را خواهد دید و سرانجام پس از رسیدن به سزای اعمالش به برکت 
ایمان نجات می‌یابد. 


اا ۴۵ 


ام 


سورد بحمد 


مسئله: صورت سوم از ابطال اعسال صالح آن است که کسی عمل نیکی 
انجام داد عمداً آن را باطل کند: مثلاً کسی شروع به خواندن نماز و گرفتن 
روزه نفلی کند و سپس بدون عدذری عمدا آنها را فاسد کند که این عمل نیز 
به وسیله‌ی این آیه ممنوع شده است و مذهب امام اعظم اپوحنیفه »نیز 
همین می‌باشد که هر عمل صالحی که از ابتدا فرض یا واجب نبود؛ ولی 
کسی اقدام به انجام آن نمود. تکمیل آن از روی این آیه واجب می‌باشد. 
این‌که مرتکب ابطال عمل صالح نشود؛ لذا اگر کسی چنین عملی را شروع 
کرد و سپس بدون عذر آن را ترک کرد يا آن را فاسد کرد گنهکار می‌شود و 
قضایش بر او واجب می‌گردد و در نزد امام شافعی نه قضا بر او لازم است و 
نه گنهکار می‌شود؛ زیرا چون در ابتدا این عمل بر او فرض با واجب نبود؛ 
پس بعد از شروع نیز فرض و واجب نمی‌گردد که به موجب تری با افساد 
ان گفاه لازم آبد. امّا نزد احناف الفاظ آیه عام و مشتمل هر عمل صالح 
است. چه فرض يا واجب باشد یا من باب نفل آن را شروع بکند. که به 
محض شروع؛ آن عمل نفلی نیز واجب می‌گردد: این بحث در تفسیر 
مظهری به نقل احادیث زیادی به تفصیل بیان گردیده است. 

ان آلذین کفزوا و صذُوا غن سبیل آلله تج مائوا و هخ کار این حکم با 
همین الفاظ قبلاً بیان گردید و تکرار آن بدان خاطر است که در آیه‌ی قبلی 
یلا ود توق کفا ردان کی معاقوفر ایو ا کارت روم آبپاست؟ 
هم چنان‌که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید. و نیز می‌تواند منظور آن باشد 
که در آیه قبلی از عموم کار ذکر شده بود که بعضی از آنان بعدا ایمان 
آوردنده پس هر عمل را که در حالت. کفر انجام داده‌انده نیز حبط شده است 
که پس از اسلام در مقابل به ان تواپی نمی رسد و در این ایه تنها کفاری د کر 
شده‌اند که تا هنگام مرگ بر کفر و شرک مصرّ مانده‌اند که در آخرت هرگز 


امرزیده نخواد - شد. والّه اعلم. 


معارف القر آن و ۴۶ ۳۹ 


فلا تهنوا و تذغوا ای الم در اين آیه از دعوت کفار به صلح منع 
شده و نا ۶۱ از سوره‌ی «انفال» آمده است که: ۶و ان جنخوا 
للسلم فاجنخ لها : ی اگرکذاربه سل تابل شین شمانیز 4 مت ال 
ناستنل: ان این آیه مجاز بودن صلح با کفار معلوم می‌گردد. بنابر ‏ ین بعضی 
فرموده‌اند که اجازه‌ی مذکور در آیه مشروط به آن است که صلح جویی از 
جانب کار آغاز گردد و آنچه در آیه‌ی فوق از آن ممانعت آمده است. آن 
است که مسلمانان نباید متقاضی آن باشند؛ لذا هیچ تعارضی بین این دو آبه 
وجود ندارد. ولی صحیح این است که آغاز صلح از جانب مسلمانان هم 
جایز است به شرطی که متضتن مصلحت مسلمین باشد و تنها علعش پزدلی 
و عیاشی نباشد و در آوردن جمله: فلا تهنواک » ابتدا به این امر اشاره شده 
است که صلح ممنوع. آن است که علت آذ بزدلی و فرا از راه خدا باشد. لذا 
در این هم » هیچ تعارضی وجود ندارد و ایه: : و ان جنخوا للسَلمک به آن 
صورت مقیّد می‌گردد که سبب صلح؛ »سستی و بزدلی نباشد بلکه بر حسب 
مقتضای مصلحت خود مسلمین باشد. والّه اعلم. 

و آن یترکخ أَغملْک یعنی خداوند متعال از پاداش اعمال شما 
چیزی نمی‌کاهد. در این‌اشاره به آن است که اگر در دنیا کوچکترین مصیبتی 
پیش بياید. در آخرت در ازای آن مستوجب اجر عظیم خواهد شد. لدا 
ممن در حالت مشفت هم ناکام نیست. 

اما اوه لدنیاک چون محبّت دنیاست که می‌تواند مانع از جهاد 
باشد و آن متضمّن محبت جان مال. زن و فرزند نیز می‌باشد در این آیه بیان 
گردید که تمام این امور در هر حال فانی هستند و اگر در حال حاضر آنها ر 
نجات هم بدهد بعداً به وقت خود. از دست خواهند رفت. . لذا محئّت امور و 
اشیای فانی و ناپایدا ر نباید بر نعمات دایمی آخرت غالب آید. 

و لا یستلکم َو لک منهوم ظاهری آیه آن است که خداوند اموال 


الا 5۳۷ سورة محمّد 


شما را از شما نمی خواهد ولی در تمام قرآن احکام زکات و صدقات و 
انفاق فی سبیل‌الّه به کثرت بیان شده است. به ویژه در ایه‌ی بعدی در 
خصوص انفاق فی سبیل ال تا کید شده است؛ لذا ظاهراً چنان می‌نماید که 
بين این دو ایه تعارضی وجود دارد؛ لذا بعضی از حضرات معنای * ۷ 
یْسْئْکمک را به اين که خداوند متعال اموالتان را برای نفع شخصی خویش 
نمی خواهد تعبیر کرده‌اند و بلکه ان هم به نقع شما می‌باشد که آن را با 
عبارت: « بوتکم أَجُورکمْ» بیان فرسوده است که منظور از دستور به انفاق در 
راه خدا بدان جهت است که چون در آخرت نیاز شدیدی به نیکی پیدا 
می‌شوده در آنجا انفاق مورد نیاز شما خواهد بود تا پاداشش به شما پرسد و 
در خلاصه‌ی تفسیر همین معنی اختیار شده است و نظیر آن آیه‌ی 0۷ 
سوره‌ی ذاریات می‌باشد که می فر ماید: « ها رید منهج من رزق4 که ما از شما 
طلب رزق نمی‌کنيم و نه نیازی به آن داریم. 

و بعضی از حضرات مفهوم ایه را چنین بیان فرموده‌اند که: مراد از # ۷ 
6 مرن بل هل ای و مر ریدقت 

زیرا « بُحْفکمْک از «احفاء» م مشتق است که به معنای مبالغه و رسیدن 
به انتهای کار است. و مفهوم آیه‌ی بعدی در نزد همه‌ی مفسّرین آن است که 
اگر خداوند متعال کل اموال را از شما می خواست بخل می‌ورزیدید که این 
سرانجام ناگواری در پی داشت تا این‌که به هنگام انجام اين؛ ناگواری شما 
ظاهر می‌شد خلاصه این‌که مراد از: لا بَسْئلْکمه در آیه‌ی اوّل همان است 
که در آیه‌ی دوم با قید «ّفیْحفکغی آمده است. پس مقصود هر دو آیه آن 
است که خداوند متعال فرایض مالی چون زکات و غیره‌ای را که بر شما 
واجب نموده‌است اوّلاً برای استفاده خود شماست و خداوند هیچ نفعی از 
ان نمی برد. 


0 


معارف الق رآن 5۴۸ اس 


ناثیاً خداوند مععال در اثر مهربانی خویش مقدار جرثی از اموال را 
فرضص نموده که در هیچ صورت نباید بار خاطر تصور شود؛ مثلا در زکات 
یک چهلم و در محصولات زمین یک دهم یا یک بیستم و از صد گوسفند 
یکی را فرض قرار داده است؛ پس معلوم شد که خداوند کل مال شما را 
طلب ننموده است که دادن آن طبعاً ناگوار بود و نگرانی خاطر را فراهم 
می‌ساخت. در نتیجه مقداری اندک از آن را طلب نموده است؛ پس 
ف یضه‌ی شماست که آن را با کمال مسرّت ادا کنید و آنچه در آیه‌ی دوم 
فرموده است که: «یخرج أَضغ نکم «اضفان» جمع ضغن است که به 
کی ار هی انوس سوسرادار اور ایا راجت 
مخفی است یعنی بذل و بخشش کل مال طبعاً برای انسان نا گوار می‌باشد که 
۰ 1 ان چقچآچآ 
۱ 
دا پدید می‌آید. حتماً ظاهر می‌گشت. لذا او بجای کل مال» 

بخش اندکی و ناچیزی بر شماً فرض نمود. 

« تذعون لْنفقوا فی سبیل آلثه فمنکم من یَبْخل بعنی شما خوانده 
می شو بد تا که مقداری از مال خود را در راه تیا انیا که له اد 
شما در این خصوص بخل می‌ورزنده سپس فرمود که: و من نخل فانما 
ببْخل غن نفسه». یعنی کسی که در این باره بخل می‌ورزد او به خدا ضرری 
وارد نمی‌سازد بلکه با آن» نسبت به خود ضرر وارد می‌سازد که از ثواب 
آخرت محروم می‌ماند و گرفتار سزای ترک فرض می‌گردد؛ سپس این امر 
را با وضوح پیشتر بیان فرمود که: : و آلله ان و أنثم الْفقرآءک یعنی خدا 
بی‌نیاز است و شما محتاج می‌باشید و انفق فی سبیل‌اللّه نیازهای شمما را 
برآورده می‌نماید. 


سا 5۴۹ ره 


وان تتولا یستندل قوماً غیرکم تم لا یکونوا فلکم در این آیه 
غنی‌الاغنیا بودن خداوند چنان توضیح داده شده است که خداوند چه 
واگر همه‌ی شما کلاً به احکام ما عمل نکنید پس تا زمانی که ما بخواهیم که 
دنیا و اسلام را در آن باقی نگهداريم: برای نگهداری دین حق خود و اجرای 
احکام خویش قوم دیگری خلق می‌کنیم که چون شما از احکام شرعی 

امام حسن بصری فرموده است: که مراد از این قوم مردم عجم است و 
حضرت عکرمه فرموده که مراد از این فارس و روم می‌باشند و از حضرت 
ابوهریره روایت است که زمانی که رسول خدا این آیه را بر اصحاب کرام 
تلاوت فرمود» صحابه عرض کردند: یا رسول‌الّه! آن چنان فوم چه کسانی 
می‌باشند که اگر ما (العیاد بالّه) از احکام دین‌روی بگردانیم آنان به جای ما 
آورده می‌شوند که مثل ما روی‌گردانی نخواهند کرد آن حضرت 3 بر ران 
فرمود که ایشان و قوم اوست. که (بالفرض) اگر دین حق بر ستاره ثریا باشد 
( که وفبیلان مردم تا آنجا مشکل است) باز هم عدّه‌ای از اهل فارس به آنجا 
رسیده دین را حاصل خواهند نمود و به آن عمل خواهند کرد!۱. 

شیخ جلال ال ین سیوطی در کتاب خود که آن را در مناقب امام 
ابوحنیفه نگاشته است فرموده که: مراد از آن. امام ابوحنیفه و شاگردان او 
می‌باشند؛ زیرا از ابنای فارس هیچ گروهی به آن پایه از علم نرسیده که 
ابو حنیقه و اصحاب او به آن پایه رسیده‌اند!۲. 


تمت بحمدالثه و عونه سورة محمدییٌ. للرابع عشر من شعبان سنه «۱۳٩۲‏ یوم الست بعد 


۱- رواه‌الترمذی والحاکم و صحاه و اين حبان و مظهری. 
۲- حاشیه تفسیر مظهری. 


معارف القر آن و 6 سا 


العصر. 
و کذ لك تمت الترجمة للثالت عشر من جمادی الاخری سنه ۱۴۰۹ ه. بوم الست بعد الظهر. 
جرد حلد لد 


۳ 2 


سورةالفتح مدنیوهی تسع و عنسرون آية و آربع رکوعات 


سور دفتح درمدینه نازل‌شده ودارای‌پیست ونه‌آیه و چهار رکوع‌می‌باشد 


یت به تام خد که بی‌حد مهربان و پرتمافت 0 


انا فتخنا لك فتحاً فبیناً (4۱ لیغفر لك آلثه مها تقدم من ذنبك 
ما گشایشس کردیم برایتو گسایشی‌آشکار. تا عفو نماید تو را خدا از آنچه گذشته از گناهانت 


و آنچه مانده. و تمام کند احسان خود را بر تو و ببرد سورابه راه راست. و کمک کند تو را 


آلنة نضراً غزیزاً (4۳ 
خغداکیک عالب: 


خلاصه‌ی تفسیر 
یناما (در صلح حدیبیّه) فتح آشکاری رانصیب شما کردیم؛ (از این 
له دا ام اک نم رپس کر 
بنابر این این صلح. , فتحی شد و به فتح مکّه از آن جهت فتح مبین گفته 


۳۹ 0۲ 


سود 


می‌شود که هدف از فتح در شرع مقلّس اسلامی. حکمرانی نمی‌باشد بلکه 
مقصود غلبه‌ی دین اسلام می‌باشد. و با فتح مکه این مقصود با مقیاس زیادی 
برآورده شد؛ زیرا تمام قبایل عرب منتظر بودند که اگر آن-حضرت 3 بر 
قوم خود غالب آید ما نیز از او اطاعت خواهیم کرد چون مکه فتح شد 
قبایل عرب از اطراف چهارگانه به سوی اسلام هجوم آوردند. و مستقیماً و 
یا با واسطه به دین مبین اسلای مشرف شدند!(۱. 

و چون آثار بزرگ غلبه‌ی اسلام با فتح مکه نمایان شد. از این جهت به 
ان فتح مبین نامیده شد. و صلح حدیبیه از ان جهت وسیله فتح مکه قرار 
گرفت. که مسلمین هميشه با اهل مکه در ستیز بودند و با صلح حدییّه 
مسلمانان با اطمینان کامل در تبلیغ اسلام کوشیدند. و در اثر آن بسیاری از 
مردم مسلمان شدند؛ و بر جمع مسلمانان افزوده شد. و با فتح خیبر و دیگر 
فتوحات وضع مسلمانان روبه‌راه شد و چنان مقتدر گشتند که می توانستند 
بر دیگران فشار وارد نمایند باز از طرف قریش عهدشکنی آغاز شد که 
آن‌حضرت ی با لشکری متشکل از ده هزار نفره برای مقابله با آنان عازم 
مکه شد. و اهل مکه چنان مرعوب شدند که جنگ طولی نکشید و مطیع 
شدند. و جنگ و درگیری در آن کم افاق افتاد. حسّی اهل علم در ایین 
خصوص که آیا مکه به وسیله‌ی صلح و یا به وسیله‌ی جنگ فتح شده است؛ 
اختلاف دارند. خلاصه؛ این صلح بنابر آنچه گفته شد. سبب فتح قرار 
گرفت. و چون در آن نسبت به فتح مکه پیش‌گویی شده بود. مجازاً به آن 
«فتح مبین) گفته شد. 

ایات بعدی ثمرات و برکات دینی و دنیوی این فتح را بیان می‌کنند که 
حصول این فتح از آن جهت بوده است) تا که که (نتیجه‌ی زحمات شما در 
تبلیغ دین و دعوت به حق» آنچنان نمایان گردد که مردم به کثرت در اسلام 


- رواه‌البخاری عن عمر بن سلمد. 


اس مت سورالفتح 


داخل بشوند؛ و اجر شما بالا برود. و از برکت کثرت اجر و قرب) الّه تعالی 
تمام اشتبامات (ظاهری) گذشته و آینده‌ی شمارا عفو می‌فرماید. و 
( خداوند متعال) احسانات خود را ( که پیایی به شما عطا می‌نمود؛ چنان‌که 
به شما نبوت عطا فرمود. و قرآن عنایت کرد و علوم بسیاری داد؛ و 
بسیاری اعمال را قرین ثواب نمود؛ و آن احسانات خویش را بیشتر) بر شما 
تکمیل فرماید (تا که بسیاری از مردم به دست شما مسلمان شوند. و در اثر 
آن اجر و مقام قرب شما بلندتر شود و این هر دو نعمت یاد شده متعلق به 
آ خرت می‌باشند) و (دو نعمت دنیوی نیز وجود دارد: یکی این که) شما را 
(بدون منع و جلوگیری) در راء راست (دین) قرار دهد (اگر چه رفتن شما بر 
صراط مستقیم از قبل یقینی است ولی در آن از جانب کفار ایجاد مزاحمت 
می‌شد. که اکنون این مزاحمت باقی نخواهد ماند) و (نعمت دیگر دنیوی 
آنست که) خداوند متعال شمارا چنان غالب کند که متضمن عر تی بر عرّت. 
باشد. (از آن پس از کسی مرعوب نشوی تا این‌که به‌جایی رسید که 
آن‌حضرت له بر تمام جزيرة العرب مسلط شد). 


معارف و مسایل 

به اتفاق جمهور صحابه و تابعین و ائمّه‌ی تفسیر» سوره‌ی فتح در سال 
۶ هجری زمانی نازل شد که آن‌حضرت تق به قصد عمره. با جمعی از 
صحابه عازم مکه‌ی مکرّمه بود. و در نزدیکی حرم در مقام حدیبیّه رسیده؛ 
قیام فرمود. و قريش از ورود وی به مه جلوگیری کردند. و پس از آن برای 
صلح آماده شدند؛ مبتی بر این‌که آن‌جناب 8 در آن سال برگردند و در 
سال آینده قضای این عمره را به‌جا بیاورند. بسیاری از صحابه به‌ویژه 
ای اعظم تِْ. از این صلح ناراحت شد. ولی آن‌حضرت ی با اشارات 
ریانی آن را منعقد ساخت و آن را وسیله‌ی پیروزی مسلمانان دانست که 


معارف القرآن 10 سل 
تفصیلش در آینده خواهد آمد. 


چون آن حضرت ی احرام خود را باز کرد و از حدیبیّه بازگشت کل 
اه شراگن شش از لو آ زان که و کل ات 
آن حضرت ی درست بوده است و حتماً به‌وقوع خواهد پیوست. 

ولی هم اکنون زمان آن فرا نرسیده است. و بعدا به هنگام فتح فرا 
خواهد رسید و این صلح حدیبیّه را به «فتح مبین» از ان جهت تعبیر فرمود 
که این صلح در حقیقت مقلمه‌ی فتح مکه قرار گرفت. 

حضرت عبدالّه بن مسعود و عده‌ای دیگر از صحابه فرموده‌اند که: 
شما مردم فتح مکه را فتح می‌گویید؛ ولی ما صلح حدیبیّه را فتح 
می‌دانستيم. و نیز حضرت جابر فرموده است که: ما صلح حدیبیّه را فتح 
می‌دانيم. و حضرت براء بن عازب فرموده است که: شما مردم فتح مکه را 
فتح تصوّر می‌کنید و در این شکی نیست که آن فتح بود. ولی ما بیعت رضوان 
را که به هنگام واقعه‌ی حدیبیّه بود. فتح می‌پنداریم که رسول خد ای در 
ان از اصحاب حاضر که امارشان بالغ به هزار و چهارصد نفر بود در زیر 
درختی بر جهاد بیعت گرفت؛ چنان‌که ذکر تفصیلی آن بیعت بعداً خواهد 
و 

وقتی معلوم شد که این سوره. در و قعه حدیبیّه» نازل شده است و 
قسمت زیادی از آن واقعه در این سوره. مذکور است. مناسب می‌باشد که 
قبلاً حکایت این واقعه بیان گردد. در تفسیر ابن کثیر قسمت زیادی از آن به 
تفصیل آمده است و نیز تفصیل آن با حواله به کتب معتبر و مستند مشتمل 
پر بسیاری معجزات و نصایح و فواید علمی و دینی و سیاسی و حکم. در 
حدود چهارده صفحه در تفسیر مظهری مذکور است که از ان جمله در 
اینجا فقط قسمت‌هایی آورده می‌شود که خود این سوره به ذکر آنها 


۱- ملخص از این کثیر. 


لا 6۵۵۲ سورةالفتح 


متعّض شده و یا این‌که این سوره تعلق عمیق به آنها دارد تا فهم تفسیر 
آیاتی که به آن حکایت تعلّق دارد. آسان گردد و تمام اين تفاصیل ما خوذ از 
تفسیر مظهری است و هر جا که از تفسیری دیگر اخذ شده به آن حواله 
داده لاه استت: 
۱ واقعه‌ی حدیبیّه 

حدیبیّه نام جایگاهی است خارج از مکه. متْصل به حرم که امروزه به 
آن شمیسه گفته می‌شود و اين واقعه در آن جا به‌وقوع پیوست. 


نخستین قسمت از این واقعه خواب سول خدایت: است 
یک قسمت از این واقعه طبق روایت عبد بن حمید و ابن جریر و بیهقی 
و غیره آن است که رسول خدای» در مدینه‌ی منوّره خواب دید که همراه با 
اصحاب کرام با اطمینان و امنیّت کامل؛ وارد مکه شده و از ارام فارغ 
می‌شوند که بعضی از مردم سرهای خود را می‌تراشند و بعضی موها را 
می‌گیرند و نیز دیدند که در داخل کعبه تشریف بردند و کلید آن را به دست 
مبارک خویش گرفتند این یک قسمتی از آن واقعه است که ذکرش در این 
سوره می‌آید. و چون خواب انیا وحی می‌باشد. بنابر این وقوع این 
صورت بقینی بود ولی در خواب سال و ماهی برای ان معیّن نشده بوده و 
در حقیقت مصداق این خواب به هنگام فتح مکه به‌و قوع پیوست. اما وقتی 
رسول خد ای خواب خود را با اصحاب بیان فرمود. در آنان. جهت رفتن به 
مکه و طواف و مناسک هرگ نان اشتبانی بند اعد که فررا ودرا مها 
ساختند. و وقتی از اصحاب اجتماعی خاص ترتیب یافت. آن‌حضرت 3 
نیز اظهار آمادگی نمود؛ زیرا در خوابش سال و ماهی خاص متعیّن نبود و 

اين احتمال داشت که هم اکنون مصداق آن به‌وقوع بپیوندد!". 


۱- کذا فی بیان‌القر آن بد حواله روح. 


قسمت دوم دعوت صحابه و برخی از مسلمانان روستانشین توسط 
آن حضرتتة » و انکار بعضی از آنان است 

از ابن سعد و غیره روایت است که چون ان حضرت یی و اصحاب 
اراده عمره نمودند و این خطر احساس می‌شد که قریش آنان را از عمره باز 
دارد و نیز امکان داشت که جهت دفاع. مق کرر افر یذ در نتبحه 
آن‌ حضرت ی در روستاهای نزدیک مدینه اعلام فرمود و امالی آن 
روستاها را برای شرکت در عمره دعوت نمود که بسیاری از انان جهت 
شرکت در مراسم عمره عذر خواستند و گفتند: آن‌حضرت ء3 و همراهان 
اس اه ای عیرست ود کر 
سازند و سرانجامش آن خواهد شد که از این سفر باز نگردند!۱. 


قسمت سوم حرکت به سوی مکه 

مسطابق روایات امام بخاری؛ احمد. ابوداوود» نسائی و غیره. 
آن‌حضرتی» قبل از حرکت غسل فرمود و لباس نو پوشید و بر شتر 
خویش به نام قصوی سوار شد و حضرت امّالمومنین ام سلمه را همراه خود 
پرد و تعداد زیادی از مهاجرین و انصار و بسیاری از روستاییان دور و بر نیز 
همراه او بودند. که تعدادشان هزار و چهارصد نفر نوشته شده است. و بنابر 
خواب آن‌حضرت ی » کسی شک نداشت که مکه‌ی مکرّمه در همین سفر 
فتح خواهد شد. و جز شمثیر سلاح دیگری همراه نداشتد. و 
ان‌حضرت ی در اغاز ماه ذوالقعده سال ۶ هجری به روز دوشنبه حرکت 
کرد. و در مقام ذوالحلیفه احرام بست!". 


۱- مظهری. ۲ - مظهری. 


قسمت جهارم آماده شدن برای مقابله با اهل مکه 

از طرف دیگر چون اهل مکّه اطلاع یافتند که رسول خد ای با عده‌ی 
زیادی از اصحاب کرام عزم مکه نموده‌اند با یکدیگر به مشورت پرداختند 
که درست است آنان جهت عمره می‌آیند. ولی اگر ما بگذاریم که آنان وارد 
مه شوند. در میان تمام عرب چنان مشهور می‌شود که آنها بر ما غلبه 
کرده‌اند تا به مکّه رسیده‌اند. در حالی که در میان ما و آنان به کزات جنگ 
وارد مکه شوند. و جهت جلوگیری تحت رهبری خالد بن ولید (که هنوز 
مسلمان نشده بود) گروهی را خارج از مکه در مقام «کراع الغمیم» 
فرستادند. و او ساکنان اطراف مکه را با خود همراه کرد و قبیله بنی ثقیف نیز 
از طایف آمد و به جمع آنان پیوست. و در مقام «بلدح» سنگر گرفتند. و 
همگی جهت جلوگیری از ورود آن حضرت 3 به مه و جنگ با وی عهد 

روشی ساده و عجیب جهت خبر رساندن 

مقام بلدح تا محل استقرار آن حضرت یت بر قلل کوهها افرادی را گذاشتند 
که یی تا شنه اتف رال خامی صتا عاق کی ی شتضی ( که فا 
دیگر استقرار یافته است. | گاه سازند. و این تسلسل ادامه می‌یافت تا این‌که 
پنهانی احوال اهل مکّه را مشاهده و به اطلاع او برساند. چنان‌که وی از مکه 

آن حضرت ی را ا اه نمود و آن حضرت نلاق فرمود: متا سفائه 
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چندین جنگ قریش را خُرد کرده باز هم از جنگ دست برنمی‌دارند و این 
برای آنها فرصت مناسبی بود که مرا با اهالی دیگر عرب آزاد می‌گذاشتند 
که اگر اعراب بر من تسلط می‌بافتند. مقصود آنان در حالی که در خانه 
نشسته‌اند برآورده می‌شد» و اگر من بر آنان مسلط می‌شدم آنان نیز در 
اسلام داخل می‌شدند. و اگر نمی خواستند که مسلمان بشوند تازه نفس و 
قوی می‌ماندند تا با من به مقابله برخیزند. نمی‌دانم قریش چه تصوّر می‌کند؛ 
قسم به خدا جهت آن حکمی که خدا به من داده و مرا بدان خاطر مبعوث 
کرده است. هميشه خلاف انان و لو این‌که تنها باقی بمانی جهاد خواهم 
دق 


قسمت پنجم واقعه‌ی نشستن شتر آن حضرت تا 

سپس آنحضرت 3 مردم را جمع نموده به ایراد سخن پرداخت و با 
مردم مشورت فرمود که ایا صلاح است همین جا بمانیم و برخلاف قریش 
جهاد کنیم و با این‌که به سوی بیت‌الّه حرام پیش برویم. اگر کسی جلو مارا 
گرفت با او بجنگیم. حضرت ابوبکر صلّیق نض. و تعدادی دیگر از 
اصحاب مشورت دادند که شما به قصد بیت الّه حرام بیرون امده‌اید و بر 
این هدف پایدار باشید. تا اين‌که اگر کسی جلو ما را گرفت با او می‌جنگیم. 
آنگاه حضرت مقداد پن اسود بلند شد و عرض کرد که یارسول‌اله! ما چون 
بنی اسرائیل نیستیم که به شما بگوییم: « |ذهب آنت و ربتك فقاتلاه (شمابا 
پروردگارتان بروید و بجنگید و ما اینجا ذنسته‌ایم) بلکه ما در هر صورت 
رکاتب شا ای غرامی منت و فتا نا رام رف رسیل افو 
شنیدن این فرمود که اکنون با نام خدا به سوی مکه پیش بروید. چون آن 
حضرت ی به نزدیک مکه رسید و خالد و همراهانش دیدند که آن حضرت 
به پیش می‌رود. او صفوف لشکر خویش را به جانب قبله مستحکم نموده. 


اس 2۹ سورةالفتح 


دستور آماده باش داد. آن‌حضرت یه عباد بن بشر را با گروهی به پیش 
فرستاد. و ایشان در قبال ال تشه لت تشگ اراسسننه در همین زمان نماز 
ظهر فرا رسید. و حضرت بلال اذان گفت و آن‌حضرت ی و اصحاب ک ام 
به نماز مشغول شدند و از آن طرف خالد بن ولید و لشکریانش مشاهده 
می‌کردند. سپس خالد بن ولید گفت که ما فرصت مناسبی را از دست دادیم. 

جبرئیل ی با احکام نماز خوف نازل شد و رسول خدای» را از سوء 
قصد آنها آگاه ساخت که به هنگام نماز لشکر را دو قسمت کن تا شما با 
مسلمین از شر آنان در امان باشید. 


قسمت ششم ظهور معجز ه‌ای در حدیبیّه 

وقتی رسول خد ای به مقام حدیبیّه رسید. دست شترش شر خورد و 
به زمین نشسست اصحاب کرام سعی نمودند که بلندش کنند امّا بلند نشد 
گفتند: قصوی (نام شتر است) مانده است. آن حضرت ی فر مود که: خیر او 
نمانده و به ماندن عادت ندارد بلکه ذاتی ان را باز داشته است که فیل را باز 
داشته بود؛ (غالباً از آنجا رسول خدایِل» در یافت واقعه‌ای که در خواب به 
او وعده داده شده بود زمانش فرا نرسیده است) آن‌جناب 3 ضمن 
مشاهده‌ی اپن حادثه فرمود: قسم به داتی که جانم در قبضه‌ی قدرت 
اوست؛ هر انچه در آن تعظیم شعائر الّه باشد و قریش از من بخواهد آن را 
با فا ی را وه شا 
آن‌حضرت ی از جهتی که به سوی خالد بن ولید می‌رفت برگشت و در 
قسمت دیگری از حدیبیّه منزل گرفت و در این جهت آب بسیار کم بود؛ 
ان مهی آهان اسر مه گس نها ی مار 
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آن حضرت ی معجزه‌ای ظهور کرد و ان این بود که: آن حضرت اف 
شرفت انب خهو را تاه کار ال اس بر داشادو کی 
شوه او کی دشر کار ورد به آنان واه تا تراندیساه 
فرو ببرند. آب چاه به جوش آمد تا آن‌که به دهانه چاه رسید تا جایی که 


مردم با ظرف از آن آب برداشتند و سیراب گردیدند. 


قسمت هفتم صحبت نمودن با اهل مکه با فرستادن سفیران 

بدین ترتیب همه اصحاب اطمینان پافته اقامت گزیدند و مدا کره‌ای با 
اهل مکّه ضمن فرستادن سفیران شروع شد. نخست بدیل بن‌ورقاء ( که بعداً 
آن حضرت 4 عرض کرد که قريش با تمام قدرت جهت مقابله بیرون آمده 
هیارا که تتضی کرد نتسه کر نس کنار ین که شا واردس: 
شوبد. رسول خد ای فرمود که: ما برای جنگ با کسی در اینجا نيامده‌ايم 
و بدیهی است اگر کسی ما را از به‌جا آوردن عمره باز دارد. با او خواهیم 
جنگید و باز آن حضرت ی همان جمله را تکرار فرمود که با بشر فرموده 
و که هی از تم ای ییاه امن کر آتها 
بخواهند تا مّتی با ما صلح و آشتی کنند تا بتوانند به آماده کردن خویش: 
ول باشتت ها راب مغر رها شازنله شین کر آنان‌ترها تساط 
یافتند در نتیجه مقصود قریش در حالی که در خانه‌هایشان نشسته‌اند 
برآورده می‌شود و اگر ما غلبه پیدا کردیم آنان اختیار دارند که به دین اسلام 
مشدف شوند. و یا با ما قتال کنند» و ضماً در این صورت با حفظ نیروی 
قبلی بر تعدادشان افزوده خواهد شد. و اگر قریش این پيشنهاد را نپد یرفت 
به خدا قسم در این معامله با آنها قتال خواهم کرد. اگر چه در معرکه تنها 
بمانی بدیل گفت من برمی‌گردم.و پيشنهاد شمارا با قفریش درمیان 
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می‌گذارم. چون او برگشت بعضی افراد از قریش حاضر نشدند تا به صحبت 
بدیل گوش فرا دهند بلکه در جوش قتال سرمست بودند و عذه‌ای دیگر 
گفتند که گفته‌ی او را گوش کنید که از جمله آنان عروة بن مسعود سردار 
قوم خودش بود. چون این پيشنهاد را شنید به سران قریش گفت: این 
پيشنهاد محمّد (26) صحیح است. آن را بپذیرید و به من اجازه دهید تا 
بروم و با او صحبت کنم. 

در مرحله‌ی دوم شخص عروة بن مسعود جهت گفتگو حاضر شد. و 
خدمت رسول خدایّ عرض کرد: که اگر شما قوم خود را از بین ببرید. آیا 
در دنیا شنیده‌اید که کسی فوم خود را از بين برده باشد! و نیز با اصحاب 
گفتگویی تند وتیز انجام داده عروه در اثنای گفتگو به وضع اصحاب نظر 
می‌انداخت و می‌دید که اگر رسول خد ای آب دهنی می‌انداخت اصحاب 
کرام آن را به دست گرفته بر صورت خود می‌مالیدند و چون 
آن حضرت ی وضو می‌گرفت. اصحاب بر آب مستعمل وضوی او هجوم 
برده آن را می‌گرفتند؛ و بر صورتهای خویش می‌مالیدند؛ و چون 
آن‌حضرت ی » صحبت می‌کر د همه صداهای خود را پایین می آوردند و به 
سخنان او گوش فرا می‌دادند» عروه ضمن بازگشت اوضاعی را که شخصاً 
مشاهده کرده بود. با سران قریش در میان گذاشت و گفت: من به دربار بزرگ 
پادشاهان قیصر و کسری: و نیز نزد نجاشی رفته‌ام» قسم به خدا هیچ 
پادشاهی را آن چنان ندیده‌ام که قومش در حق او چنین فد کار باشند که قوم 
محمّد (382) در حق او روا می‌دارند» او پيشنهاد صمیمی عرضه نموده و 
مشورت من بر آن است که شما پيشنهاد او را بپذیرید؛ مردم گفتند ما 
نمی‌توانیم آن را بپذيريم جز این‌که او امسال برگردد. و سال آینده بياید 
وقتی که پيشنهاد عروه پذیرفته نشد. او با قوم خویش برگشت و پس از آن 
شخص دیگری به نام جلیس بن علقمه که سردار اعراب بود؛ به خدمت 
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آن حضرت ت حاضر شد و صحابه‌ی کرام را در حال احرام در صورتی که 
هدایایی را همراه داشتند. ملاحظه کرده برگشت و قوم خود را در جریان 
گذاشت که یاران محمّد (م) برای عمره‌ی بیت الّه الحرام آمده‌اند» و 
جلوگیری از آنان به هیچ وجه درست نمی‌باشد؛ قریش به گفته‌ی او گوش 
فرا نداد. در نتیجه او و همراهانش نیز برگشتند. و نفر چهارم جهت گفتگو 
حاضر شد و با آن‌جنابء صحبت کرد. ان حضرت ی انچه را با بدیل و 
عروه گفته بود نیز با او گفت. او نیز باز گشت و پاسخ آن‌حضرت یه را به 
فریش رسانید. 


قسمت هشتم اعزام حضرت عثمان به عنوان فاصد نزد فريش 

امام بیهقی از حضرت عروء روایت کرده‌است که چون رسول خدا3: 
به مسقام حدیبیّه رسید و اقامه فرمود. قريش در وحشت افتاد. 
آن حضرت یی؛ خواست کسی را از یاران خود به نزد آنان بفرستد تا آنان را 
تفهیم کند؛ که ما پرای جنگ نيامده‌ايم بلکه جهت ادای عمره به سوی مکه 
عز یمت نمودهای پم؛ لذا راه را : بر ما نبندید. و جهت این کار حضرت عمر فرا 
خوانده شد. او عرض کرد که که قریش سخت‌ترین دشمن من هست و از 
عداوت و شّت من کاملاً آگاه است» و چنان کسی از قوم من در مکه نیست 
که بتواند از من حمایت کند. من‌کسی را به خدمت شما معرفی می‌کنم که به 
سیب قبیله‌ی خویش در مکه دارای قوّت و عرّت خاصی است یعنی عثمان 
ابن عمان آن حضرت یه» برای انجام این ان بشید نان راما ی 
ساخت و فرستاد؛ و نیز به او فرمود که: نزد مسلمین مستضعف اعم از زد و 
مرد که نتوانستند همجرت کنند برو و آنن را تسلّی خاطر بده که مباداپریشان 
0 ءالّه مکه‌ی مکرّمه فتح خواهد شد. و مشکلات ت شما برطرف 
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حضرت عثمان نخست نزد کسانی رفت که در بلدح جمع شده بودند 
و مینست راهترای سابل در حانت. مادم بان وج و هام 
آن حضرت ی با بدیل و عروه فرموده بود با آنان در میان گذاشت؛ گفتند که 
ما پیام تو را شنیدیم پس برو و به بزرگ خود بگو: که این کار شدنی نیست 

حضرت عنمان پس از شنیدن پاسخ آنان به سوی مکه حرکت کرد و با 
ابان بن‌سعید ( که بعدا مسلمان شد) ملاقات نمود و او ضمن استقبال گرمی 
که از حضرت عثمان بجا آورد او را پناه داد و گفت: در مکه‌ی مکرمه هر جا 
که می‌خواهی پيامت را برسان و در این خصوص هیچ اندیشه‌ای به خود راه 
نده» و حضرت عثمان را سوار بر اسب خود وارد مکه کرد؛ زیرا قبیله‌ی او 
پنوسعید در مکه بسیار قوی و صاحب عرّت بودنده حضرت عثمان با تمام 
سران فریش ملاقات کرده پیام آن حضرت ت۰3 را به آنان رسانید. که ما پرای 
جنگ نیامده‌ايم به محض انجام عمره. برخواهیم گشت. و بدیهی است اگر 
کسی جلو ما را بگیرد با او خواهیم جنگید. و قریش بر اثر جنگهای قبلی 
خسته است و برای آنان مناسب است که ما را با دیگر قبایل عرب آزاد 
بگذارند و با ما مقابله نکنند که اگر اعراب بر ما غلبه کردند مسود آنان 
برآورده خواهد شد. و اگر ما پیروز شدیم آنها مختار خواهند بوده این‌که با 
ما قتال کنند و این مذت برای آنان فرصتی خواهد بود که استحکامات و 
نیروی خود را ترفی دهند؛ ولی همه‌ی آنان این پيشنهاد را رد کردند. آنگاه 
حضرت عثمان با مسلمانان مستضعف ملاقات کرد و پیام رسول یت خدا را 
به آنان رساند. انان بسیار احساس خوشبختی کردند. و به رسول خد ایا 
سلام فرستادند. وقتی که حضرت عثمان از ابلاغ پیام رسول خدان. فارغ 
شد. اهل مکّه به او گفتند اگر میل داری می‌توانی به بیت الّه طواف بکنی» 
حضرت عنمان فرمود: تا زمانی که رسول خدایتل. طواف نکند؛ من طواف 
تدحو همم ددص رت من شتا یا نویر اشره مه ماو و 
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سران قریش را جهت پذیرفتن پیام رسول خدایقة؛ دعوت نمود. 


قسمت نهم» درگیری مسلمانان با اهل مکه و 
اسارت هفتاد نفر از اهالی مکه 

ی ی فا( 3 
آن حضرت ی را از بين ببرند» در این انتظار بودند که نگهبان آن حضرت تیف 
محمّد بن مسلمه همه‌ی آنان را دستگیر کرده و به عنوان اسیر به خدمت 
آن حضرت ی آورد؛ و از طرف دیگر قریش حضرت عثمان را با ده نفر 
مسلمان دیگر که به مکه رفته بودند در قبال پنجاه نفر خود بازداشت کردند 
و گروهی دیگر از قريش به سوی مسلمانان حرکت نموده به تیراندازی و 
اين زنیم شهید شد. و مسلمانان ده سوار از فریش (ا جست کر کردندوق کین 
شایعه‌ای مبنی بر شهادت حضرت عثمان را به رسول ل خداتثاة رساند. 


قسمت دهم واقعه‌ی ببعت رضوان 
جمع کرد و از آنان جهت جهاد بیعت گرفت. و همه‌ی صحابه دست پیعت 
در دست مبارک او نهادند. که ذکرش در همین سوره خواهد آمد و در 
احادیث صحیح برای این گروه از صحابه که در این بیعت شرکت داشتند 
فضایل زیادی بیان گردیده است. و چون حضرت عثمان بنابه دستور 
آن‌جناب 9 به مکه رفته بود. آن حضرت ت قن یک دسشن زاتر هت هیک 
خود زد و فرمود. اين نیز بیعت حضرت عثمان است. و این فضیلت ویزه 
حضرت عثمان می‌باشد که آن حضرت 3 دست خود را جای دست 
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حضرت عثمان قرار داد و از طرف او بیعت نمود. 


قسمت باز دهم واقعه‌ی حدیبیه 

از طرف دیگر خداوند متعال رعب مسلمین را بر اهل مکه مسلط نمود 
تا این‌که خود جهت صلح اعلام آمادگی کردند و از طرف خود سه نفر به 
نامهای سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعرّی و مکرز بن حفص را برای 
عذرخواهی نزد رسول خدایتت فرستادند. که از سه نفر دو نفرشان یعنی 
سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعرّی پس از مذتی کوتاه مسلمان شدند. 

سهیل بن عمرو امد و عرض کرد که انچه به شما رسیده مبنی بر 
این‌که عنمان و رفقای او کشته شده‌اند. کاملا اشتباه است. ما آنان را ند د شما 
می‌فرستیم شما اسیران ما را آزاد کنید. رسول خدات اسیران آنها را آزاد 
تا ی وت ی و ی تا اسبت. که 
آیه پیست و چهارم از همین سوره: و هو آلذی کف یدیم عنکخ ک »متعلّق به 
همین واقعه است. سپس سهیل و همراهانش برگشتند و آنچه از جان‌نثاری 
اصحاب کرام که برای رسول خد ای و مسارعت آنان در پیعت الرضوان را 
که برای آنان منظره‌ای عجیب و غریب بود. برای قریشیان بیان کردند؛ پس 
صاحبان رای از فریش با خود گفتند: چیری بهتو از این نیست که با محشد 
() صلح کنیم. مبنی بر این‌که او امسال برگردد تا در میان همه‌ی عرب 
مشهور نگردد که ما می خواستیم جلوی او را بگیریم اما او با قدرت خویش 
رکه اه دسا اه سه روز در مکه 
ی ی آ ازج و خود 
سهیل بن عمرو | پن پیام را به خدمت آن‌حضرت ‏ بش آورد؛ آن حضرت نف 
ضمن دیدن آو فرمود: چنین معلوم می‌شود که این قوم اراده صلح را کر ده‌اند 
که باز سهیل را فرستاده‌اند ان حضرت بت چهار زانو نشست و از میان 
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اصحاب عباد پن بشر و مسلمه در حالی که مسلح بودند. جهت نگهبانی از 
آن حضرت ک» ایستادند: سهیل حاضر شد و با ادب در محضر رسول 
خداتلة» نشست و پیام فریش را رساند» عموم اصحاب کرام بر این راضی 
بودند که احرام خود را بدون په جا آوردن عمره باز کنند. و لحن صحبتشاد 
با سهیل شدید بوده و صدایشان گاهی بلند می‌شد و گاهی پایین می آمد 
عباد بن بشر سهیل را تهدید کرد که صدایت را در محضر رسول خدایژ 
بلند نکن پس از مذا کره‌ی طولانی آن‌جناب بل این شرط را پذ برفتند. و به 
صلح راضی شدند. سهیل گفت بیایید که صلح نامه‌ای پین‌ما و شما نوشته 
شود رسول خد ای حضرت علی را طلب کرد و فرمود که بنویس: «بسم 
اه الرحمن الرحیم» سهیل به مجادله برخاست و گفت که کلمات رحهن و 
رحیم در محاورات ما به کار نمی‌روند پس همان کلمه‌ای را بنویسید که 
قبلاً می‌نوشتید بعنی: «باسمك اللسهم» آن جناب تقة۰ این را نیز قبول 
فرمودند و به حضرت علی دستور دادند که همانگونه بنویسد. 

آنگاه رسول خداییة به حضرت علی فرمود که بنویس این عهد 
مش ات تاه وم لیامت اغیراش وداو 
گفت: اگر ما تو را رسول خدا می‌دانستیم به هیچ وجه از بیت الّه الحرام باز 
نمی‌داشتیم؛ (پس عهدنامه نباید متضمن امری باشد که مخالف به عفیده 
یکی از دو طرف باشد) پس شما فقط محمد بن عبدالله بنویسید. 
آن حضرت یف ۱ نیز یذ برفت. و به حضرت علی فرمود: آنچه را نوشته 
است پاک کند؛ و بنویسد محمّد بن عبدالله. حضرت علی با این‌که سراپا 
تجسمّی از اطاعت بود عرض کرد: این کار از من ساخته نیست که نام مبارک 
شما را خط بزنم و از میان حضار اسید بن حضیر و سعد بن عباده دست 
حضرت علی را گرفتند که اين را پاک نکن و غیر از محمّد رسول الّه چیز 
دیگری ننویس و اگر آنها قبول نکردند. شمشیر در بین‌ما و آنها داور 
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خواهد کرد و از دو طرف فریادها بلند شد. آنگاه رسول خداعیت کاغذ را 
در دست مبارک خویش گرفت و باوجود این که ای بود و قبلاً چیزی 
ننوشته بود اما در آن روز خود شخساً قلم را به‌دست گرفت و نوشت: «هنذا 
ما قاضی محمد بن عبدالّه و سهیل بن عمرو صلحا علی وضع الحرب عن الناس 
عشر سنین يمن فیه الناس و یکف بعضیهم عن بعض» یعنی این آن توافق 
نامه‌ای است که محمّد بن عبدالّه و سهیل بن عمرو باهم کردند. که تا ده سال 
جنگ متوقّف باشد و مردم در آن در امان بماننده و از حمله و جنگ با 
یکدیگر اجتناب ورزند. 

آنگاه رسول خدایة: فرمود: یکی از شرایط صلح آن است که شما 
نباید هم اکنون ما را از طواف باز دارید. سهیل گفت قسم به خدا این ممکن 
نیست. آن حضرت ی این را نیز قبول نمود. سپس سهیل یکی از شرایطش 
راتضین توشت که کر‌هر کی از اما مکه‌نتوی اعا هی وی ورس تست 
خویش نزد شما آمد او را باید برگردانید. اگر چه بر دین شما باشد فریاد 
عموم مسلمانان برخاست که سبحان الّء! چنین چیزی چگونه می‌تواند 
ممکن باشد. ما برادر مسلمان خویش را به مشرکین باز گردانیم؛ ولی رسول 
خداع اين را نیز پذیرفت. و فرمود که: اگر کسی از ما پیش آنان برود 
خداوند متعال او را از ما دور کرده! ست. و چرا ما برای او در انديشه باشیم 
و اگرکسی از آنان به نزد ما بیاید و ما او را برگردانيم خداوند متعال برای او 
فرجی پذید خواهند آورد. 

حضرت براء موضوع این صلح نامه را در سه چیز خلاصه کرده است: 
۱- چون کسی از آنان پیش ما پياید ما باید او را برگردانيم. 

۲-اگر کسی از ما پیش آنان برود آنها نباید او را برگردانند. 

۳- آن‌که مسلمین باید جهت .دای عمره در سال آینده پيایند و بیش 
از سه روز در مکه توقف نکنند و سلاح زیادی با خود نیاورند. و در پایان 
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نوشته شد که این عهد نامه بين اهل مکّه و رسول خد ای دستاویزی است 
محفوظ که هیچ کسی نباید بر خلاف آن عمل کند. و سایر اعراب آزادند که 
در عهد محسّد ی داخل شوند. یا در عهد قریش» و قبیله‌ی بنوخزاعه فورا 
پرخاست و گفت ما در عهد محمَدتة. داخل می‌شویم و بنوبکر پیش آمده 
گفتند که ما در عهد قریش داخل می‌شویم. 


ارضایتی و رنجش عموم اصحاب از شرایط صلح 

وقتی که این شرایط طی گردید. حضرت عمر بن خطاب تف 
نتوانست خود را کنترل کند و به محضر رسول خدایقة عرض کرد که: با 
رسول اله! آیا شما نبی بر حق خدا نیستید؟ آن‌جناب ء» فرمود: آری؛ 
سپس عرض کرد: آیا شما بر حق و آنها بر باطل نیستند؟ آن‌جناب یف 
فرمود: چرا؛ باز عرض کرد: آیا کشته شدگان ما در جّت و کشته شدگان آنان 
در جهئّم نخواهند بود؟ آن‌جناب ی فرمود: بلی؛ آنگاه حضرت عمر 
عرض نمود که: پس ما چرا این زیونی را تحمّل کنیم که بدون بجا آوردن 
عمره باز گردیم. و خداوند در میان ماو آنها قضاوت نغرموده باشند. 
آن حضرت ت۰4 فرمود: من بنده‌ی خدا و رسول او هستم و هرگز برخلاف او 
کاری نمی‌کنم و خداوند مرا ضایع نخواهند کرد؛ بلکه مرا نصرت خواهد 
داد. 

حضرت عمر عرض کرد که: يا رسول الّه! مگر شما نفرمودید که به 
بیت الّه خواهیم رفت و آن را طواف خواهیم نمود؟ آن‌جناب مت فرمود: 
یقیناً گفته بودم ولی آیا گفتم که این امر امسال متحقّق می‌گردد؟ حضرت 
عمر گفت: خیر. شما چنین چیزی نگفته بودید. آن‌جنابع» فرمود: این 
واقعه چنان‌که گفته بودم انجام می‌پذیرد؛ و شما به بیت الّه می‌روید و آن را 
طواف خواهید کرد. 


لا ۰۶۹ سورةالنتح 


حضرت عمر خاموش شد. امّا آتش غم و غصه‌اش فرو ننشست و با 
خروج از خدمت آن حضرت ءه3: خدمت حضرت ابوبکر نب رسید و همان 
گفتگو را اعاده فرمود. که با رسول خد ای انجام داده بوده حضرت ابوبکر 
فرمود که: محمّد یی بنده‌ی خدا و رسول اوست و برخلاف دستور او 
کاری انجام نمی‌دهد. و خداوند کمک ویاور اوست؛ لذا شما تا زمان مرگ 
در صحبت او پایدار بمانید قسم به خدا که او برحق است؛ 

الغرض حضرت فاروق اعظم از شرایط صلح بسی رنجور و غمگین 
بود و خود او فرموده است که فسم به خدا از روزی که به اسلام مشرّف شدم 
هیچ وقت به شک مبتلا نشدم مگر در واقعه‌ی حدیبیّه !۱ 

تفیل وین ی نوی تفش تا مرا رون 
اعظم فرمود که از شرّ شیطان پناه می‌خواهم و می‌فرماید هرگاه متوجه این 
اشتباه خود می‌شدم. پیاپی صدقه و خیرات می‌دادم و روزه می‌گرفتم و 
غلام آزاد می‌کردم تا اشتباهم عفو گردد. 


حادثه‌ای دیگر و بانندی بی‌نظیر آن‌حضر تن بر معاهده 

صلح به تازگی منعقد شده بود و اصحاب کرام هنوز ناراحت بودند که 
ناگهان ابوجندل پسر سهیل که صلح را منعقد کرده بود و طرف معاهده 
فقریش بود مسلمان شده و مقیّد به زنجیرهایی که پدر به پاهایش بسته بود و 
شکنجه‌اش می‌کرد به نحوی گريخته و خود را به محضر رسول خدایقف 
رساند تا در پناه او قرار گیرد عده‌ای از مسلمانان پیش قدم شده او را پناه 
دادند. اما سهیل اعتراض کرد که اين نخستین تخلفی است که نسبت به 
عهدنامه صورت می‌گیرد اگر او برگردانیده نشود هیچ شرطی از شرایط 


۱- رواه‌البخاری. 
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چون رسول خدایلِةٍ» عهد نموده بود و به عهدش پایبند بود. از این 
این یقین آمده بود که مکه فتح می‌گردد و ب دیدن این اوضاع رنج و نگرانیش 
به نهایت رسید تا آنجا که نزدیک بود هلاک گردد؛ اما صلح تکمیل شده بود؛ 
ابی‌طالب و غیره رضی‌اللّه عنهم اجمعین این صلحنامه را امضا کردند و 
هم‌چنین از طرف قریش سهیل و همراهان او امضا نمودند. 


گشودن احرام و ذیح هدایای حرم 

چون صلحنامه نوشته و تکمیل شد. رسول خداتتة 3 فرمود: (اکنون 
می‌بایست مطابق با مفاد قرارداد صلح برگردیم) هر کسی قربانی دارد آن را 
ذیح کند و سر خود را بتراشد و از احرام بیرون آید. 

صحابه‌ی کرا م چنان در رنج و تألّم پیاپی گرفتار بودند که علی رغم | ین 
دستور صریح از جای بر نخاستند. رسول خدایَلة مغموم شده به نزد 
حضرت ام سلمه رفت و با او اظهار ناراحتی نمود ام المومنین مشورتی 
بسیار مناسب و پسندیده داد که شما به صحابه‌ی کرام چیزی نگویید؛ زیرا 
آنان از شرایط صلح و بازگشت بدون عمره بسیار رنج می‌برند؛ بلکه در پیش 
آنان دلاک را بخوانید و سر مبارک خود را بتراشید و قربانی خود را دبح 
نموده از احرام بیرون بيایید. 

آن‌حضرت طبق مشورت حضرت اءّالممنین ام سلمه عمل نمود 
چون صحابه دیدند همه برخاستند و سرهای یکدیگر را تراشیدند و 
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هدایای خود را ذیح نمودنده سپس آن‌حضرت ی برای همه دعای خیر 

رسول خدایت با اصحاب کرام حدود نوزده الی بیست روز در 
حدیبیّه ماندند و سپس از آنجا به مدینه بازگشتند و با گروه اصحاب نخست 
به محل «مرّالظهران» و باز به «عسفان» رسیدند. در این زمان تس تمام 
توشه‌ی اصحاب نزدیک بود تمام شود و مقدار کمی غدا مانده بود؛ 
آن حضرت نی سفره را گسترد و به همه دستور داد هر کس چیزی دارد؛ در 
آن قرار دهد که با این دستور هر چه باقی مانده بود. همه روی سفره قرار 
داده شدند» مجموع اصحاب به هزار و چهارصد نفر می‌رسد. 
رسول خدای دعا فرموده و به همه دستور داد که بخورند اصحاب کرام 
نقل نموده‌اند که هر هزار و چهارصد نفر به حد کافی غذا خوردند و ظروف 
خود را پر کردند. باز به همانقدر که قبلا جمع شده بود غذا باقی ماند. در 
اینجا این دومین معجزه بود که به وقوع پیوست و رسول خدایث از 
مشاهده‌ی ان بسیار مسرور شدند. 


امتحانی دیگر از ایمان و اطاعت اصحاب از دستور سول » 
و فوّت بی‌نظیر ایمان آنان 

کف معلرم ال که برش این شلح با شرایظ فرق ویر باز گت 
بدون عمره و بدون جنگ بسی بر صحابه گران آمد» و نیروی ایمان آنان بود 
که با همه این اوضاع بر ایمان و اطاعت رسول ثابت قدم ساندند. پس از 
بازگشت چون به «کراع غمیم» رسیدند. سوره‌ی فتح بر ان حضرت ی نازل 
گردید. و آن حضرت ید ان را برای اصحاب تلاوت فرمود؛ نزول این‌به 
صحابه که از شرایط صلح و بازگشت بدون عمره قلوبشان مجروح بود. 
تشان داد که به فتح مبین دست یافته‌اند. 
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آن‌جناب ی فرمود: قسم به ذاتی که جان من در قبضه‌ی قدرت اوست. این 
فتحی مبین است. صحابه‌ی کرام در قبال آن سر تسلیم فرود آوردند و 


ظهور ثمرات و برکات صلح حدیبیه 
قبل از همه این واقعیت به‌وقوع پیوست که ضدیت و لجاجت قریش و 
پیوو ان‌شان بر آنها آشکار گردید و درمیان آنها تفت ارا پذند امد. 
بدیل بن ورقاء با رفیقانش از آنان جدا شدند. و نیز عروه بن مسعود و 
گروه او فاصله گرفتند؛ از طرف دیگر قریش از مشاهده جان‌نثاری بی‌نظیر 
صحابه و تعظیم و محبّت و اطاعت از مقام رسالت چنان مرعوب گشتند که 
به صلح تمایل پیدا کردند. در صورتی که فرصت مناسب‌تر از ان برایشان 
جهت ريشه کن کردن مسلمانان به‌دست نمی‌اید؛ زیرا آنها همه در منازل 
رک دا سین رما سا یرس آ ناش اب معط له 
بودند» و مسلمانان در موضع بی آبی قرار گرفته بودند و همچنین آنها از 
نیروی کامل برخوردار بودند. و مسلمانان سلاحی چندان در اختیار 
نداشتند. ولی خداوند بر قلوب انان رعب انداخته بود. 
در اثر اختلاط و آمیزش با مسلماان و ملاقات با رسول خدایق در 
قلوب بسیاری از آنان ایمان و اسلام رسوخ پیدا کرده بود که سپس به 
اسلام مشرّف شدند. ثالثا به موجب صلح و امنیّت راهها امن شدند و 
مسیرها جهت دعوت به سوی اسلام باز شد. عربها مجال یافتند که 
سفیرانی به خدمت آن‌حضرت یه بفرستند» رسول خدایَی و اصحاب 
کرام دعوت اسلام را به اقصی نقاط جهان گسترش دادند و به همین جهت به 
شاهان ان کابه تشد که ی ازتیادشاهان ورگ ار آنتامه‌ها متا بر 


ال رف سورةالفتح 


شدند. و در آثر همین فتح مبین بود که باوجود عام بودن دعوت 
ان حضرت ی » و تأ کید شدید او برای شرکت در این عمره بیش از هزار و 
پانصد نفر شرکت نکرد. ولی پس از این صلح مردم دسته دسته به اسلام 
مشرّف شدند و در این اثنا با فتح خیبر در سال ۷ه وضعیت اقتصادی 
مسلمانان مستحکم گردید. و هنوز دو سال از این صلح نگذشته بود که آمار 
مسلمانان به حذی افزايش یافت که در تمام مذت قبل از آن به آن حد 
نرسیده بود و انجا بود که چون فریش مکه نسبت به معاهده. غدر و 
عهدشکنی کردند. آن حضرت ی در خفا جهت فتح مکه شروع به آمادگی 
کرد از آن معاهده فقط بیست یا بیست و یک ماه گذشته بود که تعدادی بالغ 
پر ده هزار نفر جهت فتح مکه در رکاب آن‌حضرت ۰3 اعلام آمادگی 
کردند. و چون قريش مکه اطلاع یافتند. پریشان شده ابوسفیان را جهت 
عذرخواهی به خدمت آن‌حضرت ی فرستادند؛ ولی آن حضرت یف 
معاهده را تجدید نفرمود. و سرانجام با ده هزار نفر حزب الّه عازم مکه شد. 
کفار مکه چنان مغلوب و مرعوب شده بودند که در مکه‌ی مکرّمه فرصت 
جنگ پیدا نشد؛ و سیاست حکمت آمیز آن حضرت تلف جلوی جنگ را 
گرفت؛ زیرا اعلام فرمود: هر کسی در خانه‌ی خود را ببندد او در امان است؛ 
و هر کسی وارد مسجد شود در امان است. و هر کسی وارد خانه‌ی ابوسفیان 
شود در امان است. و بدین ترتیب همه‌ی مردم به فکر خود افتادند و نوبتی 
به جنگ نرسید. از این جهت بین ائمّه‌ی فقها اختلاف و جود دارد که مکه‌ی 
مکرّمه به صلح فتح شده است. يا به جنگ. 

خلاصه. مکه‌ی مکرمه به سهولت کامل فتح شد و خواب 
ان عضترت ف علی بافت و امیعات گرام توق عطرریت ال را طر ات و 
حلق و قصر کردند و انحضرت ی و اصحاب کرام وارد کعبه شدند و کلید 
بیت الّه به‌دست مبارک او قرار گرفت. آنگاه رسول خد ای .حضرت عمر را 
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خصوصاً و اصحاب کرام را عموماً مورد خطاب قرار داده فرمود که: این 
ی واقعه‌ای که من به شما گفتم. و نیز آن حضرت ی در حجَة الوداع 
حضرت فاروق اعظم را مورد خطاب قرار داد فرمود: این بود آن واقعه‌ای 
که به تو گفتم. حضرت فاروق اعظم فرمود: یقیناً میج فتحی بالاتر و بهتر از 
صلح حدیبیّه به‌دست نخواهد امد. و حضرت ابوبکر صدیق از ابتدا 
می‌فرمود: هیچ فتحی در اسلام برابر با صلح حدیبیّه نبود؛ ولی انديشه و 
بصیرت مردم تا انجا نرسیده بود که این یک حقیقت طی شده‌ای بین خدا و 
رسول او بوده است. لذا مردم شتاب‌زدگی می‌کردند و خداوند از شتاب آنان 
متأر نشد تا او هم شتاب کند؛ بلکه هر امری را طبق برنامه‌ی حکمت و 
مصلحت خویش در موعد مقرّر انجام داده لذا خداوند در سوره‌ی فتح 
واقعه‌ی حدیبیه را فتح مبین اعلام فرمود. آنچه گذشت قسمت‌هایی از 
واقعه‌ی حدیبیّه بود که در فهم ایات بعدی سهولت ایجاد می‌کند و اکنون 
به تفسیر ایات توجه فرمایید. 

«لیعْفر لك له ما تقذم من ذنبك و ما تأخر در اینجا اگر لام «لیغفر» 
برای تعلیل یعنی بیان علت محسوب شود. این مطلب حاصل می‌شود که 
فتح مبین از آن جهت به شما عنایت گردیده است تا شما به سه کمالی که در 
آیه مذکور است نایل گردید؛ نخستین کمال آن است که اعلام عفوی از تمام 
خطایا و لغزشهای گذشته و آینده است. قبلاً در سوره‌ی محمّد معلوم شد 
که انبیاطمٌ از گناه معصوم‌اند» لذا هر کجا در قران مجید ذنب و عصیان به 
آنان نسبت داده شذه است. با توجّه به مقام والای آنان؛ اینگونه نسبت در 
خصوص اموری به کار برده شده که خلاف اولی بوده است؛ زیرا با در نظر 
گرفتن مقام رفیع نبوّت. عمل بر غیر افضل؛ چنان لغزشی است که قرآن من 
باب تهدید از آن به ذنب و گناه تعبیر فرموده است. و مراد از ماتقدم 
لغزش‌هایی است که قبل از نبوت صادر سده است و مقصود از ما تأخر 
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ام 


لغزش‌هایی است که بعد از رسالت و نبوّت صادر ی 

علّت این‌که فتح مبین سبب این مغفرت است آنست که در اثر فتح مبین 
بسیاری از مردم دسته دسته به اسلام مشرّف شدند. و عمومیت دعو.- 
اسلام هدف بزرگی از حیات آن حضرت تن بود؛ زیرا اين؛ موجب ازدیاد 
اجر و ثواب است که باعث کقاره‌ی سیثات نیز می‌باشد !۳ 

اضر تافسما» یتست ری ار کت 
رتیت هدن انشا اس رال شم ال که ان ی خ ق: از بقران 
بر صراط مستقیم بوده است. نه این‌که او خود بر صراط مستقیم بوده است: 
بلکه دعوت مردم به سوی صراط مستقیم شغل همیشگی او بوده است: پس 
در سال ششم هدایت به سوی صراط مستفیم به‌وسیله‌ی فتح مبین چه معنی 
دارد؟ پاسخ این پرسش در تفسیر سوره‌ی فاتحه ذیل تحقیق لفظ هدایت 
گذشت. که هدایت مفهومی چنان عام است که درجات غیرمتناهی دارد؛ 
ی اه هس ی ی ین بت نس 
می‌باشد: و سر منزل هر انسانی»تحصیل رضا و قرب الهی است. و درجات 
متفاوت قرب و رضای الهی بی‌شما. است که با رسیدن به یک درجه نیاز به 
درجه‌ی دوم و سوم در نظر می‌آید. و با توجه به این بزرگترین اولیا: بلکه 
انبیا و رسل هم نمی‌توانند از آن پی‌نیاز باشند. و هم چنانکه تعلیم دعا به 
لنظ: ۶ اهدنا آلضراط الَمْسْتقیم». در هر رکعت از نماز به اّت تلقین شده 
اه فررمضداق ازع عوو وسول ‏ سلاری کاقز مایق ساسا[ 
هدایت به سوی صراط مستقیم: یعنی پیشرفت در درجات قرب و رضای 
له السشتت» که تخل [و ین قح ین هماه بییازآستیعی از فرت هو رضا رنه او 
عنایت فرموده که به لفط # یهديك؟» تعبیر شده است. 

#و یَنضرل له نضرا عزیزا» این سوّمین نعمت الهی است که بر فتح 


۱- مظهری. ۲ - سان‌القر آن. 
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مبین مرب گردیده است که درجه‌ای بسیار بزرگی از نصرت و امداد الهی 


که همیشه از جانب پروردگار شامل حال او بود به آن حضرت یه عنایت 


کرد ناد 


هو آلذی آنزل لسكينة گن قلوب آلمومنین لیزدادوا ایمتنا مع ایمنهم 
اوست آرکه نازل‌کرد اطمینانرا در دل ایمانداران تا اضافه‌شود ایمان همراه با ایمان‌آنان, 
و له جُنُود آلسْمنوت و آلازض و کان أله علیماً حکیماً (4۳ لیْدخل 
و برای خداست تمام لشکرهای آسمانها و زمین. و هست خدا دانای با حکمت. تا برساند 
المزمنین و منت جِنت تجری من تختها انز خنلدین 
مردان‌ایماندار وزنان‌ایماندار رادرباغهایی‌که‌جاری است‌در زیرآنسهاجویها. همیننه‌می‌مانند 
فیها و بر عنم سین تهم و کان ذ لك عند له فوزاً عظیما (40و 
در آنها؛ و دور می‌کند از آنها بدیهای آننها را و این است در نزد خدا پیروزی بزرگ. و 


یدب آلمنفقین و آلمنفقت وآلمشرکین و آلمُشرکنت آلظانین 


تاعذاب بدهد مردا ن‌منافق وزنان منافق ومردان مشرک وزنان مشرک را که گمان می‌برند 
باائه ظن السْوء علنهخ دانرة آلسوء و غضب آله غلنهم و لعنهم 


بر خدا گمان‌بد. بر آنها واقع‌می‌شود گردش بد. وخشم گرفت خدا بر آنها و لسنت‌شان کرد 


ود لهم جهنم و ساءعث مصیراً (4۶ و له جنوذ منوت و 
و آماده کرد برای آنان جهنم را و بد بازگشتی است. و برای خداست لشکرهای آسمانها و 
آلارض وکان له عزیزاً حکیماً (4۷ 
زمین و هست خدا غالب با حکمت. 


خلاصه‌ی تفسیر 

او تعالی آن ذات مقذسی است که تحمّل را در قلوب مسلمانان پدید 
آورد (که دو اثر بر آن مترئب است: یکی سبقت در بیعت به هنگام جهاد و 
عزم و همّت به آن» چنان‌که ذکرش در واقعه‌ی بیت‌الرضوان گذشت. 

دوم کنترل خویش به هنگام ضلّیت بی‌مورد کفار و فرو نشاندن آتش 
خشم و غضب که در جز دهمین واقعه تفصیلش گذشت و نیز در آیه‌ی: 
«فآنزل آللُ سَکینتَهُ غلی وله خواهد آمد) تا که ایمان آنان بر ایمان 
قبلی‌شان اضافه شود؛ (زیرا اطاعت رسول در حقیقت موجب ازدیاد نور 
ایمان است. و در این واقعه از ابعاد مختلف. نسبت به اطاعت رسول امتحال 
به عمل آورده است. که چون او به سوی جهاد دعوت نمود و از مردم بیعت 
گرفت؛ همه با نهایت خوشی و سرور؛ در بیعت سبقت جستند و به جهاد 
آماده شدند و چون رسول خدایّ با در نظر گرفتن حکمت و مصلحت: 
آنان را از قتال باز داشت؛ در صورتی که همه‌ی اصحاب در جوش جهاد 
برای قتال بی‌قرار بودند. باز در مقابل» آن‌حضرت یه سر تسلیم فرود 
اوردند و از تال باز ماندند) و تمامی جنود اسمان و زمین(از قبیل ملایکه 
و تمامی خلق جهان) از آن خدا می‌باشند. (لذا خداوند جهت رفعت دین 
اسلام و شکست کفّار, به قتال شما احتیاجی ندارد و اگر او بخواهد 
جنودی از ملایکه می‌فرستد. هم چنان‌که در غزوات بدر و احزاب و حنین 
مشاهده گردید. و این ارسال لشکر برای افزايش همت مسلمانان است و اگر 
نه اعزام یک فرشته هم کافی است. لذا شما با مشاهده‌ی کثرت کقار نباید در 
قتال و جهاد تردّد داشته باشید. و چون دستور خدا مبتنی بر ترک جهاد 
باشد نباید در آن ترّد داشته باشید که متأسَفانه صلح برگزار شد و کمّار 
باقی ماندند و به مکافات عمل خود نرسیدند؛ زیرا نتایج قتال و ترک آن را 
خداوند متعال بهتر می‌داند. چرا که) خداوند (نسبت به مصالح») بسی دانا و 
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یس هیخب یج بح 


حکیم است؛ (زیرا که اگر قتال متضمّن حکمتی باشد به آن حکم می‌کنده و 
هرگاه در ترک آن مصلحتی باشد دستور مه ترک آن می‌دهد. لذا مسلمانان 
می‌بایست در هر دو صورت جدذیات خود را تابع دستور آن حضرت با 
قرار دهند که موجب ازدیاد ایمان است. سپس مره‌ی ازدیاد ایمان را بیان 
می‌کند که) خداوند متعال (به برکت چنین اطاعتی) مردان مسلمان و زنان 
مسلمان را داخل بهشتی می‌سازد که در زیر آنها جویهایی جاری است. که 
همیشه در آنها جاودانه باقی خواهند ماند؛ و تا (به برکت این اطاعت) 
گناهان آنان را از بین ببرد؛ (زیرا اطاعت رسول خد ای مشتمل اجتناب از 
ذنوب: و انجام دادن اعمال صالح می‌باشد که کقاره‌ی سیتات و گناهان 
می‌باشند) و این ( که ذکر شد) پیروزی بزرگی در نزد خداست. (در این آیه 
نخست نعمت سکینه و تحمّل بر قلوب مژمنینذ کر گردید» سپس این‌راد کر 
می‌کند که این نعمت در اثر اطاعت رسول موجب ازدیاد ایمان شد. و 
اطاعت رسول سبب دخول جنّت است. و این‌همه بر نزول سکینه در قلوب 
مومنین متر تب گردیدند» سپس محرومیت منافقان در اثر عدم نزول سکینه 
را موجب تعذیب آنها بیان می‌فرماید؛ یعنی این سکینه را بر قلوب موّمنان 
نازل فرمود و کقّار و منافقین را از آن محروم ساخت) تا خداوند متعال 
مردان و زنان منافق را (به علّت کفرشان) به عذاب مبتلا کند. آنان که به 
خداوند گمان بدی داشتند (مراد از گمان بد با توجه به سیاق کلام گمان 
کیان است که در سظرخ یه رای عمره دحوت شاه بو دنل ی از شرکت 
در این سفر اجتناب ورزیدند و باز هم گفتند که ایشان می‌خواهند ما را با 
امل مکه درگیر جنگ کنند » بگذارید تا آنان بروند؛ زیرا آنان از دست اهل 
مکه سالم پرنخواهند گشت. 

گوینده‌ی این مضمون غیر از منافقین‌کسانی دیگر نمی توانند باشند. و 
این گمان با توبّه به عام بودنش مشتمل کلیّه‌ی عقاید کفری و شرکی 


-_ ۷۹+ سورتانح 


می‌باشد. لذا این وعیدی برای همه‌ی آنهاست. که در دنیا) وقت بدی به آنها 
خواهد رسید (چنان که پس از چند روزی مقتول و محبوس شدند و تمام 
عمر منافقین در حسرت و پریشانی گذشت. که اسلام رو به پیشرفت نهاد. و 
انا کمن له که این شرا دتوی آ ها مدای (ون ا یتسه اون 

آنها خشمگین می‌شود و آنها را از رحمت دور می‌اندازد: و رای 
آنان آماده کرده است که بسیار جای بدی است. و (سپس ان و 
می‌گردد که) کلیه لشکریان آسمان و زمین از آن خداست. و خدا غالب 
(کاملاً تواناست که اگر بخواهد با یکی از لشکرهای خود آنها را تباه 
می‌سازد؛ زیرا آنها سزاوار این هستند امّا چون) حکیم است. (در سزا دادن 


مهلتی را برای آنها در نظر گرفته است:) 


معارف و مسابل 

در سه آیه‌ی نخستین سوره جوایز ویژه‌ای ذکر شد که در این فتد 
مبین بر آنحضرت ی مبذول شده بود؛ بعضی از اصحاب که در سفر 
حدیبیّه شرکت داشتند. عرض کردند: يا رسول الّه! ذکر این جوایز برای 
شما بود پس برای ما چه چیزی وجود دارد؟ که در پاسخ به آنان یات 
بعدی نازل گردیدند. که اصالا متضمّن جوایز خاصررین نحل پببه بو :شب کت 
کنندکان بیعت الر یو آن می‌باشند» و چون سبب نایل شدن به آن انعامات» 
ایمان و اطاعت از رسول خداست. شامل همه‌ی موّمنین خواهد شد که هر 
کسی‌که به‌طور کامل ایمان داشته باشد و از رسول خد ای اطاعت کند 
مستحق آن جوایز قرار خواهد گرفت. 


انا ی دا و شرا و نذیر ۸ لتَوّمنوا بالله و 
موادم فا بیان‌کننده احوال و مژده دهنده و ترساننده. تااسما بقین کنید بر خدا و 
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سس سس تست 


زشوله و تسغژروه ز توقروه و یحو کرة و اصیلا رف 
رسول‌او وکمک کنید به‌او و تعظیم بجا آورید از او ویاکی اورا صبح وشام بیان کنید. . ببقیناً 


آنذین بْبایونك | انما ببایغون [[۳۹ ند آزنه » فوق آنسدیهن 
کسانی‌که بیعت می‌کنند با تو آنان بیعت می‌کنند با خداء . دست خدا بالای دست اتتهاسست 


فمن نک فس‌انما ان ان تیه لس ری 
پس هر کسی‌که قول خود را بشکند. پس آن‌را به‌ضرر خود می‌شکند. وضر کسی وفا بکند 
بما غدهّد عليه ال فسبوتیه آجراً عظیماً (۱۰) 


بهآنچه با خداعهدکر دهاست.پس خدامی‌دهدبه اومزدبسیار بزرگی. 


خلاصه‌ی نفسیر 

(ای محهّد!) ما شما را گواهی دهنده (بر اعمال امّت در روز قیامت) و 
بشارت دهند (برای مسلمانان در دنیا) و ترساننده (برای کمار) قرار داده 
فرستادهایم (و ای مسلمانان هدف از فرستادن او آن بوده) تا شما به خدا و 
رسول او ایمان بیاورید؛ و به (دین) او کمک کنید و او را مورد تعظیم قرار 
دهید (و از نظر عقیده او رابه تمام کمالات متصف و از تمام نقایص و عیوب 
پاک بدانید. و در عمل از او اطاعت کنید) و صبح و شام را در تسبیح (و 
تقدیس) او سپری کنید (که اگر مراد از این تسبیح نماز باشد پس به 
نمازهای صبح و شام تفسیر می‌ردده و اگر مراد از آن مطلق ذکر باشد. تمام 
اذکار را در برمی‌گیرد؛ اگر چه آن مستحب باشند سپس نسبت به بعصی 
حقوق ویژه‌ای اشاره می‌فرماید. که) کسانی که (در روز حدیبیه دست در 
دست شما گذاشته بر این امر) بیعت می‌کنند که (از میدان جنگ 
نمی‌گریزند) پس آنان (در حقیقت) با خداوند پیعت می‌کنند؛ (زیرا هدف از 
پیعت با شما بجای آوردن احکام خداوند متعال است. و وقتی که حقیقت 


الا ۸۰۱ سورةالفتح 


چنین است پس گویا) دست خدا در دستهای آنان است پس هر کسی که 
(پس از بیعت) عهد را بشکند (و به جای اطاعت مخالفت کند) وبال نقض 
عهد بر او وافع خواهد شد. و کسی که به این عهد وفا کند که او (در بیعت) 
پاخدا بسته است. خداوند به زودی اجر بزرگی به او خواهند داد. 


معارف و مسایل 

در آیات پیشین انعامی د کر شده بود که شامل تحال زسول دا و 
امتش؛ به خصوص شرکت کنندگان بیعت الرضوان شده بود و چون عطا 
کننده‌ی این نعمتها خداوند. و واسطه‌ی آن رسول کریم ی می‌باشد. بنابر 
این در اين آیات حقوق و تعظیم و تکریم او ذکر شده است. پس نخست 
ان حضرت ی را مورد خطاب قرار داده. سه صفت از صفات او را بیان 
فرموده است: شاهد. بشیر و نذی شاهد به معنای گواه است که در تفسیر 
آیه‌ی ۱ سوره‌ی نساء: «فکَیف اذا جنا من کل أقة بشسهید و جنابك علی 
هژلًء سهیدآ» در جلد سوم صفحه‌ی ۵۱۷ از معارف القرآن گذشت. که هر 
پیامبری گواهی خواهد داد که احکام خدا را به امّت خود رسانیده است که 
عله‌ای فرمانبرداری نمود و گروهی دیگر نافرمانی کردند و نیز 
پیامبراسلام ی بر امّت خود گواهی خواهند داد. 

و نیز قرطبی در تفسیر همین آیه سوره‌ی نساء نوشته است که این 
گواهی انبیاطهَلٌ. در خصوص کسانی می‌باشد که در حیات آنان وجود 
داشته‌اند. مبنی بر این‌که چه کسانی دعوت حق آنان را پدیرفته‌اند. و چه 
کسانی از آنان نافرمانی کرده‌اند. و گواهی رسول خد ای . نیز متعلّق به مردم 
زمان خودش می‌باشد. 

و بعضی دیگر فرموده‌اند: این گواهی شامل اعمال و طاعات و سیثات 
همه‌ی امّت می‌باشد؛ زیرا در بعضی روایات آمده است که فرشتگان اعمال 
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و بشیر به معنای مزده دهنده و نذیر به معنای ترساننده است. به این 
معنی که آن جناب ت» به موّمنین و اطاعت کنندگان امّت» جنّت را مژده 
می‌دهند: و کار و فجّار را از عذاب می‌ترسانند. سپس در مقام بیان هدف 
ارسال رسول این حقیقت بیان شده است. که تا مردم به خدا و رسول او 
ایمان بیاورنده و نیز توأم با ایمان سه صفت بیان شده است که ممنین باید به 
آنها متّصف باشند: تعزروه تقروه و تسبحوه؟ تعزروه از تعزیر مشتق 
است. به معنای کمک کردن؛ و سزای مجرمین از آن جهت تعزیر نامیده 
شله است که در حفیقت مجازات مجرم کمکی به اوست ۰۲۲ 

و توقروه از توقیر مشتق است؛ به معنای تعظیم و تستُحوه از تسبیح به 
معنای به پاکی یاد کردن مشتق می‌باشد. از میان سه لفظ فوق. لفظ اخیر 
فقط برای خداوند متعال متعین است؛ زیرا احتمال دیگری در ضمیر 
تسیبحوه» جز این‌که به سوی خدا راجع باشد؛ وجود ندارد. بنابر این بعضی 
از حضرات ضمایر دو لفظ دیگر را نیز به خدا راجع نموده. چنین معنی 
کرده‌اند که: به خدا ایمان بیاورید و خدا را؛ یعنی دین و رسولش را کمک 
کنید و تعظیم او را به‌جا بیاورید و او را به پاکی یاد کنید. 

و بعضی دیگر ضمایر «توقروه و تعزروه» را به سوی رسول خد ال 
راجع می‌دانند. و معنی آیه را چنین بیان کرده‌اند که: رسول خدا را یاری 
دهید و تعظیم او را بجا بیاورید و خدا را به پاکی باد کنید؛ اما بعضی 
فرموده‌اند که در این صورت انتشار ضمایر لازم می‌آید. که مخالف با 
تال یی بیان کر قیلد: 


- ذدکره القر طی حن سعند ۳ المشت: ۲ مفر دات القر آن. راعت. 
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حق تعالی در خصوص این بیعت فرموده است: کسانی که با رسول 
خدا بیعت کرده‌اند چون هدف از آن اجرای احکام الهی و طلب رضایت او 
ادخ اشت کیرس تما زانخذایعت کویانت اف داقتعا اوستا اف 
است که نه کسی حقیقت و کیفیّت آن را می‌داند و نه انديشه و تفکر در آن 
صحیح است. فضایل این بیعت وه الم اه ان 

بیعت در اصل عبارت است از: تعهّد نمودن برای انجام کاری: روش 
قدیمی و مسنون آن عبارت است از گذاشتن دست تعهّد در دست کسی که 
بااو بیعت می‌شود؛ ولی گذاشتن دست در دست دیگر» ضروری و الرامی 
نیست. بلکه هر عملی که بر عهده‌ی کسی گذاشته شود پایبندی به ان 
شرعاً واجب و لازم است. 

تدای از ان سرام شرا ان اون شوت فرفود که جرن کی این 
بیعت را بشکند عملی به ضرر خود انجام داده است و ضرری به خداو 
رسول از این جهت نخواهد رسید و کسی که به آذ پایبند بماند خداوند به 
او اجری بزرگ عطا خواهد نمود. 


سول لك آذ مُخلفون من الاغسراب سغلنا آشو لننا و آخلونا 


اکنون‌می‌گو بندبه توبازماندگان‌بیابان‌نشین. که منسغول‌داشت‌مارااموالماوافرادخانواده‌ی‌ما. 


فاتففز سا ٍفولون باس تتهم شا نیس فی شلوبهم فل 


پس آمرزش بخواه برای ما. می‌گویند به زبانهای خود آنچه نیست در دلهای‌شان بگو 


فمن یملف لحم من آلله نسیناً ان آراد بخ ضرا و آراد بحَم ضفعا 
چه کسی‌اختیار دارد برای‌شماز خداچیزی. اگراوسخواهد ضرر شمارا. یابخواهد نفع‌شمارا 


بل گان له بما تغملون خبیرً (4۱۱ بل ظنلتخ آن ن ینقلب آلرشول 


بلکه‌هست خداوند بر تمام‌کارهای‌شما آگاه. بلکه شسماپندانستیدکه هسرگزبرنمی‌گردد رسول 


معارف القر آن ۸۴ سا 


و الموُمنون الی آهلیهم آبدا و زین ذ لك فی قلوبکخ و ظننتخ ظنْ آلسوء 
ومسلمانان به‌خانه‌های خود هرگز. و آراسته شد این‌در دلهای شماء وگمان بردید گمان‌بد 


ونم قوما بُوراً 4۱9 وهن لخ بُومن باله و زضوله فاثا َغتدنا 
و بودید قوم تباه شونده. و هر کسی یقین نکند به خدا و رسول اوء پس ما آماده کرده‌ایم 


در آتشسی م سوزان. وازآن خ خداست پادنباهی آمانا زین و ات کیش را 
یشاء و یَغذب من یشاء وکان آلْة غشورا زحیماً 4۱9 


که‌بخواهد وعذ اب می‌دهده رکسی را که بخواهد وهست خداوند آمرز نده‌مهر بان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

بادیه نشینانی که (از سفر حدیبیّه) باز ماندند (و در سفر شرکت 
نکردند) عنقریب (چون به مدینه برسید) به شما (من‌باب معذرت) خواهند 
گفت ( که علّت این‌که ما با شما در این سفر شرکت نکردیم آن بود که) اموال 
و اهل و عیال به ما مجال ندادند (به ضروریات آنها مشغول بودیم) پس (ای 
پیغمبر! به جهت این کوتاهی) برای ما مغفرت طلب کن (آنگاه خداوند 
متعال آنان را تکذیب می‌کند که) آنان سخنانی را بر زبان جاری می‌سازند که 
در دل ندارند. (و باز آن حضرت ت۰3 را تلقین می‌فرماید که چون از شما عذر 
خواستند. پس به آنان) بگو که (اوّلا اگر این عذر خواهی درست هم باشد 
در قبال دستور قطعی خدا و رسولش عذری باطل می‌باشد؛ زیرامی پرسیم) 
چه کسی (در برابر خداوند متعال) اختیاری (در خصوص نفع و ضرر) 
دارد. اگر له تعالی بخواهد که منفعت يا نقصانی به شما برساند (به این‌معنی 
که نفع و ضرری که بنابر تقدیر الهی می‌بایست بر مال یا جان و عیال شما 
وارد آید کسی قدرت تخلف و برگشت آن را ندارد البتّه شریعت اسلام در 
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اینگونه موارد. عذر این قبیل حضرات را پذیرفته و اجازه داده است. در 
صورتی که آن عذر واقعی باشد. و هر زمان که شریعت. آن عذر را قبول 
نکرده و مجاز ندانسته است؛ بلکه حکم قطعی صادر نموده است جون 
واقعه‌ی ما نحن فیه که خدا و رسولش اشتغال به اهل و عیال را در آن عذر 
قابل قبولی, تلّی نفرموده‌اند. اگر چه عذر واقعی هم باشد. 

ثانیاً معذرت خواهی که شما می‌کنید واقعی و درست هم نیست؛ 
چنان که بعداً خواهد آمد. و شما فهمیدید که من از این دروغ شما آگهی 
ندارم؛ اما حفیقت این است که) خداوند متعال بر همه‌ی اعمال شما آ گاهی 
دارد (و مرا به واسطه وحی» مطلع ساخته است که علت عدم حضور شما آن 
نیست که شما بیان می‌کنید) بلکه علت اصلیش آن بود که می‌پنداشتند که 
"رسول خدا و مومنان به خانه و کاشانه‌ی خویش باز نمی‌گر دند (و مشرکان 
همه‌ی آنان را از بین می‌برند) و اين امر در قلوبتان مزیّن شده بود (و بنابر 
عداوتی که با خدا و رسولش داشتید. این را در دل ارزو هم کردید) و چه 
می‌پنداشتید و شما (به واسطه آن بدگمانی‌هایی که تخیّلات کفر آمیزند) 
بودید برباد شونده (و اگر با شنیدن این‌وعیدها اکنون نیز ایمان بیاورید چه 
بهتر و در غیر این صورت) هر کسی که به خدا و رسولش ایمان نیاورد؛ پس 
ما دوزخ را برای کافران مهیّا کرده‌ایم» (و از تقرّر فانون یاد شده برای مومن و 
غیر مومن تعجب نشود؛ زیرا) سلطنت کل اسمانها و زمین از ان خداست: 
کسی را که او بخواهد می آمرزد؛ و کسی را که بخواهد عذاب می‌دهد. و 
(اگر چه کار سزاوار عذاب می‌باشند. لیکن) خداوند متعال بسی غفور و 
رحیم است (حتّی اگر آنها با صدق دل. ایمان بیاورند آنان را نیز می آمرزد.) 


معارف و مسایل 


معارف ال ر آن #۸۶ اسعا 


آن حضرت ی آنها را جهت شرکت در سفر حدیبیّه دعوت کرده بود؛ به 
بهانه گیری متوسّل شدند. چنان‌که ذکر آن در قسمت اوّل واقعه‌ی حدیبیّه 
آمده است؛ و از بعضی زوانات ثابت می‌شود که غده‌ای از آنها بعدا شویة 
نموده و از خود اخلاص نشان دادند. 


ول ال منوت ادا اتسطلفتم اش منمانم لت عدوها در وتا 


اکنون می‌گویند بازماندگان. وقتی بروید برای جمع‌کردن اموال غسنیمت بگذارید که ما هم 


بعکم پریدون آن یلوا کلم الئه قل آن تنبغونا کذ لحم قال له 


مس یآییم باشما.مسی خواهند تغبیر دهندگفته‌ی خدارا.بگوهرگز نمی آیید باما چنینگفته است‌النه 


من قس بل فسسیقولون بل ت‌خضنذدوننا بل ک‌انوا 


لا بففهون الا قلبلأً (۱۵) قل للمخلفین من الأغزاب سْتذغون 


بلکه‌آنان نمی‌فهمند مکرانسدکی. بکو به پس‌ماندگان‌بادیه‌نشینان. بهزودی‌خوانده‌می‌شوید 


الی قوم آزلی بأس شدید تقتتلونهم او پشلمون فان تطیغوا 


به‌سوی قومی جنگجو که باآنان می‌جنگید یساآنان مسلمان می‌شوند. پس‌اگراطاعت‌کردید 


یسوتکم ال جرا حسنا و ان تستولوا ک‌ما تولیتم من قبل 
می‌دهد خداوند به شما پاداش خوب. و اگر برگردید هم چنانکه بسرگشتید از پیش. 


بعذیْکُم غذاباآلیماً (4۱۶ لیس علی آلاغمی خرج و لاعلی‌آلاغرج خرخ 
ات هه ها اد تاک تیوک کون ناگی واه تیر رانگ: نهر 
و #عسلی آلمریض خرج و من بطع آللة و رسشوله بسدخله 
و نه بر مریض تنگی. و هر کسی که اطاعت کند از خدا و رسولش داخل می‌کند او را در 
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لت تخری من تخنها هدز و من یتول یدنه غذابا آلیما 4۱ 
یز جارخ‌اشت ی آن_‌هاجویها: وهرکسی‌برگردد عذاب‌می‌دهداوراعذاب‌دردناک. 


خلاصه‌ی نفسیر 

کسانی که (از سفر حدیبیّه) باز مانده‌اند. به زودی چون شما جهت 
جمع کردن اموال غنیمت (خیبر) می‌روید (چون برای فتح خیبر می‌روید. 
و در آنجا توقع حصول غنیمت وجرد دارد. پس به شما) می‌گویند که به ما 
نیز اجازه بدهید تا با شما بياييم (علّت چنین تقاضایی: توق مال غنیمت 
بود که از قراین» حصولش معلوم شده بود؛ برخلاف سفر حدیبیّه که در آن 
زحمت متوقع؛ بلکه به خود همراه داشت. و حق تعالی در این خصوص 
فرمود که) آنان می خواهند دستور خدا را تغییر دهند؛ (زیرا دستور خدا 
چنین‌بود که در این غزوه کسانی شرکت کنند که در حدیبیه و بیعت الرضوان 
حضور داشته‌اند: و غیر از آناة کسی دیگر شرکت نکند بویژه آنان که در 
سفر حدیبیّه تخلف نموده و بهانه جویی پیش کردند) پس بگویید که شما 
هرگز نمی‌توانید با ما بیایید (ما نمی‌توانیم این خواسته‌ی شما را بپدبریم؛ 
زیرا این متضهن تبدیل شدن حکم خداست. چرا که) خداوند متعال قبلا 
چنین فرموده است (به هنگام بازگشت از حدیبیّه چنین دستور داده بود که: 
در غزوه‌ی خیبر کسی د دیگر از اهل حدیبیّه نباید شرکت کند و اب بن دستور 
الهی ظاهراً در قرآن مذکور نیست. لذا معلوم می‌گردد که به آن جناب تة. به 
وسیله‌ی وحی غیر متلو (تلاوت شده) دستور رسیده که الان هش 
احادیث بیان می‌گردد و این احتمال هم و جود دارد که مراد از فتح فریب در 
آیه‌ی هیجدهم سوره‌ی فتح که پس از بازگشت از حدیبیّه نازل شد. همین 
فتح خیبر باشد و اين آیه مشیر به ای‌که فتح خیبر نصیب اهل حدیبیه 
می‌باشد. و چون شما به آنان چنین پاسخ بدهید) پس آنان می‌گویند (ظاهر 
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چنین است که مراد از گفتن؛ شفاهاً نمی‌باشد بلکه به دیگران می‌گو ینده 
همراه نبردن ما بنابه دستور خدا نیست) بلکه شما بر ما حسد می‌برید؛ (بنابر 
این شرکت ما را نمی‌پسندید. در حالی که شایبه‌ای از حسد در وجود 
مسلمانان نبود) بلکه خود آنان کم می‌فهمند (اگر فهم کامل می‌داشتند 
می‌توانستند حکمت این دستور الهی را به اسانی دربابند» که انان در 
حدیبیّه در معرض خطر بزرگ و آزمایش سختی قرار گرفته و پیروز شدنده 
و منافقین اغراض دنیوی را پیش کشیدند. و این است علت تخصیص آنان و 
محرومیّت منافقان تا اینجا بحث در خصوص خیبر بوده که بعداً در 
خصوص واقعه‌ای دیگر بحث می‌کند که» پس به این بازماندگان بادیه‌نشین 
بگویید که (در خیبر شرکت نکردید باکی نیست. موارد دیگری برای 
تحصیل واب وجود دارد که) به زودی شما به سوی (جنگ با) کسانی 
دعوت می‌شوید که بسیار جنگجو می‌باشند (که مراد از آن فارس و روم 
می‌باشند! ۱ چرا که مبارزان آنها تربیت يافته و مجهز بودند تا) آنان جنگ 
کنید و یا آنها به اطاعت (اسلام) در آینده (چه این اطاعت با قبول اسلام 
باشد. و چه با اطاعت از حکومت اسلام و پرداخت جزیه حاصل بشود؛ 
حاصل مطلب این‌که برای اين فراخوانده خواهید شد) پس (آنگاه) اگر 
اطاعت بجا آورید (و با آنها جهاد نمودید) خداوند متعال به شما پاداش 
خوبی عطا خواهد کرد و اگر در آن زمان باز روگردانیدید چنان‌که قبلاً (در 
حدیبیّه و یا موارد دیگری) رو گردانیدید. پس او شما را به عذاب دردنا کی 
گرفتار خواهد کرد (الببّه افراد معذور از این دعوت به جهاد مستثنی 
می‌باشند؛ چنان که) نه بر کور: گناهی عاید می‌گردد. و نه بر لنگ؛ . گناهی 
می‌باشد. و نه بر بیماره گناهی میآید. و (و وعده‌ای که قبلا به مجاهدان 
ی 


۱- کذا فی‌لدر المتور خی این ِِ 


۱ 
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نمی‌باشد؛ پلکه قاعده‌ای کلّی است که) هر کسی که گفتار خدا و رسول او را 
بپذیرد او را در چنان پهشتی داخل می‌کند که در زیر آن جویباران جاری 
است؛ و چون کسی از حکم او رو بگرداند او را به عذاب دردناک سرا خواهد 


داد. 


معارف و مسابل 

فو ا اند کون ار تواتعه‌ای بباد سم سود کین از در کشت 
آن‌حضرت ی از حدیبیّه در سال ۷ هجری به وقوع پیوست. زمانی که 
آن حضرت کل تصمیم گرفت که به جنگ خیبر تشریف ببرد کسانی را با 
و وت اور اوه ی ی مس مت ارس نف که داز ن لت 
خداوند به پیامبرش مژده داده بود که خیبر را فتح نموده و اموال زیادی را به 
عشی جک اهید کر فا 

و بادیه‌نشینانی که باوجود دعوت آن حضرت ء» از شرکت و 
حدیبیّه باز مانده بودند» خواستند در جهاد خیبر شرکت جویند؛ زیرا از 
قراین فهمیده بودند که امیدی به فتح خیبر و نایل شدن به اموال غنیمت 
وجود دارد؛ و یا با مشاهده‌ی برکات صلح حدیبیه و معامله‌ی خدا با 
مسلمانان از بازماندن خویش پشیمان شده بودند؛ لذا هم اکنون 
می خواستند آن را جبران کنند که قرآن در مقام پاسخ به آنان فرمود. که آنان 
می‌ خواهند کلام خداوند: یعنی حکم او را تغییر دهند. 

«یُریدون آن یبدا کللم آلله4 و مراد از حکم در اینجا اختصاص اهل 
حدیبیّه به فتح خیبر و مغانم آن است. و بعداً در عبارت: « کذ لک قال له من 
بل نیز تخصیص اهل حدیبیّه بیان شده است. ولی این سوال پدید می‌آبد 
که این تخصیص در هیچ جایی از قرآن مذکور نیست پس چگونه صحیح 
است که این تخصیص به کلام الّه و قال الّه تعبیر شود. 


و حی‌الهی‌تنهادر ف رآن منحصر نیست, بلکهاحکام یکه به 
ذربعه‌ی و حی‌بجزقرآن آمد ه وا حادیث ر سول‌همد رحکم‌کلامالّه می‌باشند. 

علما فرموده‌اند که وعده‌ای که اهل حدیبیّه به شرکت در جنگ خیبر به 
صورت ویژه که خداوند آن را بیان فرمود؛ در هیچ جایی از قرآن ذ کر نشده 
است. بلکه خداوند آن را در سفر حدیبیّه به وسیله‌ی وحی غیر متلو برای 
رسولش بیان فرموده بود. و از آن جهت در اینجا به کلام اه و قال ال تعبیر 
شده است. لذا معلوم گردید که علاوه بر احکامی که قرآن مجید متضمّن 
آنهاست. احکام احادیث صحیح نیز بر حسب تصریح قرآن مجید در حکم 
کلام ال و قول الّه می‌باشند. جهت برملا ساختن الحاد آنانی که احادیث 
رسول خدایتة» را حجت نمی‌دانند؛ ایات فوق کافی است؛ و استدلال از 
جمله‌ی: انبم فتحا قریبأه که در سوره‌ی «فتح.» در سفر حدیبیّه نازل 
شده و مراد از آن به ائفاق مفشرین فتح خیبر است. بر این‌که وعده‌ی فتح 
خیبر و نایل شدن به اموال غنیمت. در آن می تواند مصداق کلام الّه و قال اللّه 
باشد؛ لذا چگونه می‌توان گفت که در هیچ جای قرآن وعده‌ی شرکت اهل 
حدیبیّه در فتح خیبر ذکر نشده است. 

ای ی هی ها یه یی اوه اس ات 
در هیچ جایی ذکر نشده است که این مختص به اهل حدیبیّه است. و کسانی 
دایکر نمی توانتل دن آناشر کت خونیلو ایم حخضیصی یو شک از 
احادیث رسول خدای معلوم گردیده است؛ و مصداق کلام الّه و قال ال 
دز وا منن ابتارق ی 15 آیه‌ی ۳ سوره‌ی توبه: ۲ فاستَاذنوك 
للْخرُوج فقل لن تخرجوا معی بدا و لن تقاتلوا معی غذواً نکم نم بالقغود ول 
و را مصداقش قرار داده‌اند از این لحاظ صحیح نمی‌باشد که این آیات 
در خصوص غزوه تبوک نازل شده‌اند» و اد پس از غزوه‌ی خیبر در سال ٩۹ه‏ 


لیا ۹۱ سورة‌القنح 


واقع شده است!. 

(قل لن تتبغونا» آنچه در اینجا خطاب به متخلفین حدیبیه فرموده 
مبنی بر ای‌که شما هرگز نمی‌توانید با ما همراه باشید. تنها مسختص به 
غزوه‌ی خیبر است و دلالت بر این ندارد که در آبنده نیز نمی توانند در جهاد 
شرکت جویند. چنان‌که هر دو قبیله مزینه و جهینه بعداً با رسول خد ای 


قل و و ات شریک ش ۱ 


بعضی از متخلفین حدیبیّه» پس از این؛ توبه نموده 
به راستی مسلمان شدند 

در زمان غزوه‌ی خیبر متخلفین حدیبیّه از شرکت در جهاد باز داشته 
شدند. در صورتی‌که همه‌ی آنها منافق نبودند. بعضی از آنان مسلمان 
بودند و بعضی دیگر اگر چه در آن زمان منافق بودند. ولی توفیق یافتند که 
مسلمان و مومنان وارسته‌ای گردند. بنابر اين» جهت دلجویی آنان آیات 
بعدی نازل شده و به آنان تسلّی داده شد که اگر چه غزوه‌ی خیبر به خاطر 
وعده‌ی الهی به اهل حدیبیّه اختصاص يافته است. ولی کسانی که مسلمان 
مخلص هستند و از اعماق قلب خود می خواهند که در جهاد شرکت کنند؛ 
موارد دیکری را در پیش دازتد: و آد‌ موارد را قبرآت:مجید بنهعترآن 
پیش‌گویی خاص بیان فرمود که بعد از آنحضرت‌یتة: به ظهور خواهند 
پیوست. چنان‌که می‌فر ماید: 

«ستذعون الی قوّم آلی باس دید یعنی وقتی فرا خواهد رسید که 
شما برای جهاد فرا خوانده خواهید شد. و طرف مقابل جهاد قومی خواهد 
بود که مبارزانش بسیار جنگجو می‌باشند و تاریخ اسلام گواه است که این 
وقایع در عهد مبارک آن‌حضرت یه افاق نیفتاد؛ زیرا الا ثابت نیست که 


فرطتی و مره ۲ - کمافی‌الروح عن البحر. بیان‌القر آن. 


معارف القرآن ۹۲ لا 


آن حضرت تقو اعراب را به جهاد دعوت نموده باشند» ثانیاً پس از واقعه‌ی 
خیبر مبارزه با قومی که قران مجید انچنان شجاعت و دلاوری انها را بیان 
می‌کند اتفاق نیفتاده و در غزوه‌ی تبوک اگر چه مبارزه با چنین قومی به 
وقوع پیوست. اما دعوت نمودن اعراب جهت شرکت در ان جهاد به ثبوت 
نرسیده و در آن قتالی پیش نیامد؛ زیرا خداوند متعال طرف مقابل را 
مرعوب ساخت و حاضر به مبارزه نشدنده و آن‌حضرت ی و اصحاب 
بدون مقاتله برگشتند. و هم چنین ثابت نیست که آنها برای غزوه‌ی حنین 
دعوت داده شده باشند و نه طرف مقابل قومی بود که بسیار جنگجو و 
مجهّر باشد بنابر این بعضی از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند که مراد از اين قوم 
فارس و روم یعنی لشکر کسری و قیصر می‌باشند. که جهاد با آنها در عصر 
حضرت فاروق اعظم ِش» اتفاق افتاد!۲ 

حضرت رافع بن خدیج نیز فرموده است که ما این ایه‌ی قران را 
تلاوت می‌کردیم و نمی فهمیدیم که مراد از آن. چه فومی است تا این‌که بعد 
از وفات آن حضرت ی » حضرت صذیق اکبر در زمان خلافتش ما را برای 
جهاد با قبیله‌ی بنوحنیفه (اهل یمامه) دعوت نمود. آنگاه فهمیدیم که مراد 
از این ایه اهل یمامه می‌باشد و در بین این دو قول تضادی وجود ندارد؛ زیرا 
ایه شامل همه‌ی این افوام می‌باشد. 

امام قرطبی پس از نقل آیه‌ی گذشته فرموده است که این آیه دلیلی بر 
حمّانیت‌هخلافت حضرات صدّیق اکبر و فاروق اعظم رضی‌الّعنهما 
می‌باشد که خود قران دعوت آنان را در این ایه ذکر فرموده است. 

« تقلتلونهم و یُضْمُون» در قرائت حضرت ای بن کعب حتی بسلموا 
بدون نون آمده است. بنابر این قرطبی او را؛ به معنای حتّی قرار داده است؛ 
یعنی قتال با آن قوم تا زمانی ادامه خواهد داشت که آنها مطیع و فرمانبردار 


۱ و هو قول این عباس و عطا و مجاهد و اين ابی لیلی والحسن. قرطبی. 


سس ۹۳ 


حطم 


سور الفنح 


گردند و این اطاعت چه با قبول اسلام و چه با پذیرفتن اطاعت از حکومت 
ی 

« لیس غلی آلاغمی حرج» 4 حضرت ابن عبّاس فرموده است که وقتی در 
ضمن آیات سابق وعید به عذاب برای متخلفین آمده که : # ان تتولواکما 
تولیتّم من قبل یعَدَبْکُم عذابا آلیماک , بعضی از صحابه به این فکر فرو رفتند که 
ما صلاحیّت شرکت در جهاد را نداريم نکند که این وعید شامل حال ما نیز 
بشود» که این آیه نازل گردید که کور و لنگ و مریض از حکم شرکت در 
جهاد مستئني می‌باشند؛ والّه اعلم. 


لسفذ رضی آنه من آلغومنین افو شخت الشسجرة فعلم 
به تحقیق‌که خداوند راضی‌شد ازصومنان. وقنی‌که بیمت‌کردند باتو زیردرخت. پس‌دریافت 


ما فی قلوبهم فانزل النکينة علیهم و آنبهم فتحاً قریبا ر ۹ 
آنچه در دلهایشان بود. ۰ پس نازل کرد بر آنپها اطمینان, .و انعام داد به آنها فتحی نزدیک. 9۰ 


مسغانم کسنيرة ی خذونها و کان الله عزیزاً حکیماً (۱) وغد کم 


بسیار غنیمت. که آنهارا خواهند گرفت. و هست خداوند غالب وحکیم. وعده داده به شما 


مسفغانم کنیزة تأخضذونها فسعجل لحم هسده و کف 


خداوند. غنایم زیادی که نسما آن‌ها را می‌گیرید. پس زود داد به شسما این را و باز داشت 


ان دی آلناس عنکم و لستکون ءاية لمومنین و ندیم 


دستهای مردم‌را از شماء و تا باشد نمونه‌ای از قدرت بسرای مسمانان. وهدایت کند ثسما را 


سه راه راست. ی ی و رت ی سا در شدرت خداست. تس 


له علی کل نسنء قدیراً (۲۱) 


خداوند می‌تواند هر چیز بکند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

به تحقیق خداوند از مسلمانانی (که با شما همسفر شدند) راضی شد 
وقتی که (جهت ثابت‌قدم ماندن در جهاد) با شما بیعت می‌کردند. و آنچه 
(از اخلاص و تصمیمی که برای ایفای عهد) در دل داشتند. خداوند بر ان 
آگاهی داشت. و در قلوب آنان اطمینان پدید آورده (که بنابر این در مقابل 
حکم خدا کوچکترین تردیدی نداشتند این از نعمات معنوی خداوند بود) 
و (همراه با این قدری نعمت محسوسی هم شامل حال آنان شد که نعمت 
معنوی نیز در بر داشتند چنان که) فتحی فوری (فتح خیبر را) نصیب آنان 
نمود و (در آن) غنیمتهای بی‌شماری نیز (بر آنان مبذول داشت) که آنان از 
آنها بهره‌مند می‌گردند. و خداوند بسیار عالب و بسیار حکیم است ( که با 
قدرت و حکمت خویش چون مناسب بداند؛ فتح را نصیب کسی می‌کند. و 
ین فقط منحصر در فتح خیبر نیست پلکه) خداوند شما را به غنایم پسیار 
(دیگری نیز) وعده داده است؛ شما آنها را تحویل خواهید گرفت» پس 
سردست (از آن جمله) اینها را هم نصیب شما نموده است: و (برای رسیدن 
به آنها) دست مردم (خیبر و هم عهدان آنها) را از شما باز داشت (دلهای 
همه‌ی آنها را مرعوب ساخت تا همّت تعض به‌دست نیاوردند؛ و مدف از 
آن نفع دنیوی شما بوده تا بدین وسیله به فراغت و آرامش به آن دست 
بیابید) و (نفع د دینی هم در برداشت) تا این (واقعه نمونه‌ای باشد بر صدی 
وعده‌های دیگر) برای اهل ایمان (ایمان به صدق وعده‌های الهی پخته تر 
گردد) و تا شمارا (بدین وسیله در تمام امور آینده) به راه راست هدایت 
فرماید (و مراد از آن رام توکل و اعتماد به خداوند کریم است تا برای 


اسلا 6۹۵ زان 


هميشه این واقعه را به یاد بیاورید و با اعتماد بر خدا کار کنید. 

در این صورت دو نفع دینی حاصل شد. یکی علمی و اعتقادی که آن 
را با لفظ: «لتکون» بیان فرموده است. و دیگری عملی و اخلاقی که آن را با 
لفظ: «یهدیکم» بیان فرموده است) و فتح دیگری نیز (وعده شده) است که 
(تا این زمان) به‌دست شما نرسیده است (فتح مکه که تازمان نزول این آ یه به 
وقوع نپیوسته بود. ولی) خداوند متعال آن را در احاطه (قدرت خویش) 
قرار داده است (که چون بخواهد شما را به آن نایل می‌گرداند؛ و (به این 
منحصر نیست. بلکه) اللّه تعالی بر همه چیز قادر است. 


معارف و مسایل 
«لقَذ رضی له عن مین اذ پبایغونك تحت آلشجرة مراد از این 
آیه از شرکت کنندگان این بیعت اعلام رضایت نموده است. و از این جهت 
به آن «بیعت الرضوان» گفته می‌شود. و هدف از آن» گرامی داشت شرکت 
ککد کال ان بای توا کنهی بر آ نات تایه آن خامه ها مسا رتیه 
و در صحیحین از حضرت جابر تُِِْ» روایت است که در روز حدیبیّه 
آمار ما بالغ بر هزار و چهارصد نفر بود؛ و رسول خدایلق به ما فرمود: «آنتم 
خیر أهل آلأرض» یعنی شما بهترین مردم روی زمین هستید. و در صحیح 
مسلم از ام بشر نیز روایت است: «۷ یدخل آلنار آحد ممن بایع تحت آلشجرة». 
یعنی هیچ یک از آنان که در زیر درخت دست بیعت در دست 
آن‌حضرت ی نهادند وارد آتش جهنْم نمی‌شوند(۱. 
بنابر این شرکت کنندگان بیعت الرضوان؛ مانند شرکای غزوه‌ی بدر 


۱ مظهری. 


معارف الق آن 2 64۶ "۳ 


می‌باشنده و همانطوری که آیات قرآنی و احادیث پیامبر 3 به آنان ژده 
رضایت الهی می‌دهد برای شرکت کنندگان در بیعت الرضوان نیز چنین 
مژده‌ای آمده است. و نتیجه‌ی این مژده‌ها آن است که سرانجام همه‌ی آنان 
به ایمان و اعمال صالح و مرضیّه ختم خواهد شد؛ زیرا اعلام رضایت الهی 
ضامن آن است. 


طعن و تشنیع صحابه؛ و مباحثه پیرامون لغزش‌های آنان؛ 
مخالف با این آبه می‌باشد 

دز تفسیر مظهری آمده است که آن عله از افراد خیار امت؛ که 
خداوند در خصوص آنان اعلام غفران و مغفرت فرموده است. اگر لغزش و 
گناهی از آنان صادر شود. باز هم بر اساس این آبه. مورد عفو خداوند تبارک 
و تعالی قرار گر فته‌اند؛ پس بحث و مباحثه و فکر و انديشه در ان قسمت از 
معاملات آنان که به ظاهر مستحسن نبود؛ بدبختی و مخالفت با ظاهر این آیه 
می‌باشد و نیز این یه دلیل روشنی است علیه روافض که حضرات رن 
غمردو دیگر اصحاب پیامیز شتا که را مهم به کف واقمی‌کنتد: 

شجرةالرضوان 

درختی که در اين آیه ذکر شده درخت مغیلان است. و مشهور آن 
است که بعد از وفات آن حضرت ی بعضی از مردم زير آن می‌رفتند ونماز 
می‌ خواندنده حضرت فاروق اعظم غْ. احساس خطر کرد که مبادا در 
آینده جاهلان به پرستش آن بپردازنده چنانکه چنین وقایعی در امم گذشته 
به‌وقوع پیوسته است. بنابر اين: دستور داد تا ان درخت را قطع کردند» ولی 
تن هر شین | قیاع نی وی بت انب کااسسن تایه 
حج رفتم و در راه ه گذرم بر عده‌ای افتاد که در مقامی اجتماع کرده بودند و 
نماز می خواندند. از آنان پرسیدم که این کدام مسجد است. گفتند این؛ ان 


ی ُِ"«« سورةالفتح 


درختی است که رسول خدای. در زیر آن از مردم بیعت گرفته است. 

در خدمت سعید بن مسیب حاضر شدم و این واقعه را به او اطلاع 
دادم؛ فرمود: پدرم از جمله کسانی بود که در این واقعه شرکت داشته ام -. 
او به من گفت: چون در سال بعد در مکه‌ی مکرّمه حضور يافتیم آن درخت 
را جستجو کرديم جایش را فراموش کرده: نتوانستیم آن را بيابیم. باز سعید 
بن مسیب فرمود: اصحایی که در این بیعت شرکت داشتند. نتوانستند آن را 
دریابند» شما چگونه آن را پیدا کردید؟ بسی جای تعجب است! آبا شما 
اطلاع بیشتری از آنان داشتید ۱۱۹ 

از این واقعه معلوم شد که بعضی با گمان محض درختی را انتخاب 
کردند. و در زیر ان حاضر شده نماز خواندند. و حضرت فاروق اعظم 
می‌دانست که این ان درخت نیست. باز احساس خطر کرد که مبادا مردم به 
شرک مبتلا شوند؛ دستور داد تا آن را قطع کنند. 


ی( 
باغهای بسیار بود!". 

«و نم فتحاً قریبا» به اثفاق مفشرین مراد از فتح قریب فتح خیبر 
است؛ که پس از بازگشت از حدیبیّه به‌وقوع پیوست. که مطابق بعضی 
روایات اقامت آن‌حضرت ۰8 پس از بازگشت از حدیبیّه در مدینه‌ی منوره 
پیست روز بوده است. که پس از آن عازم خیبر شد. و مطابق روایت ابن 
اسحاق آن حضرت تَقف در ماه ذوالحجه به مدینه‌ی منوّره تشریف آورده و 
در ماه محرم‌الحرام سال ۷ هجری عازم غزوه‌ی خیبر گردید. و در ماه صفر 
سال مذکور خیبر فتح شد. و در «مغازی واقدی» نیز ایین موضوع امده 


۱( المعانی. ۲- مظهری. 
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است حافظ ابن حجر فرموده است که قول راجح همین است! 

به هر حال ثابت شد که واقعه‌ی فتح خیبر بعد از مذتی از سفر حدیبیّه 
واقع شده است. و به اثفاق همه نزول سوره‌ی فتح در اثنای سفر حدیبیه 
بوده است. آری در این‌مورد اختلاف است که آپاکل سوره در آن زمان نازل 
تاش هقی تاه سود نازل گردیده أست. و ا کم ضتو رت 
نخست راجح باشد. بیان واقعه‌ی خیبر در اين آیات به صورت در 
آمده است. و بنابر واقعی بودن و یقینی بودنش با صیغه مأضی اورده شده 
است. و اگر قول دوم راجح باشد. امکان دارد این آیات پس از وقوع فتح 
خیبر نازل شده باشد والّه اعلم. ۱ 

« مغانم کیره بأخذونهاک مراد از آن اموال غنیمت خیبر است که 
مسلمانان پا سهولت و فراغ خاطر به‌دست آوردند. 

۲ وعد کم آللد مغانم کثيرة تأحذونها فعجْل لک هنذه» مراد از آن تمامی 
فتوحات اسلامی و غنايم آنهاست که تا قیام قيامت به‌دست خواهد آمده 
غنایم قبلی بنابه دستور الهی به اهل حدیبیّه اختصاص یافت و آنچه در این 
آبه وعده شده است به همه می‌رسد. از اینجا معلوم می‌شود که حکم 
تخصیص, در این آیات ذکر نشده بلکه به طور جداگانه به وسیله‌ی وحی به 
رسول اه اطّلاع داده شده است: و آن‌حضرت 3 به آن عمل نموده و به 
اصحاب نشان دادند. 

وک آندی النّاس عَنکخ6 مراد از آنها؛ کثار اهل خیبر است که موفق 
نشدند تا از خود قدرتی نشأن دهند. 

امام بغوی فرموده است که مراد از آن قبیله‌ی غطفان حلیف بهود 
خیبر است. که چون شنیدند که رسول خدایتق, به خیبر حمله نموده است؛ 
جهت کمک به بهود خیبر با تجهیزات قابل ملاحظه‌ای بیرون آمدند. ولی 


۱ - تفسیر مطهری. 
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خداوند در قلوب آنها رعب انداخت و به این فکر افتادند که اگر به آن طرف 
برویی بعید نیست که مسلمانان پشت سر به خانه‌های ما حمله آورنده در 
خی هبتر تم بای و وتیل ۲۱ 

و یَهدیکم صراطاً مُستّقیماأی آنان از قبل به صراط مستقیم نایل آمده 
بودند» ولی همانطوری که قبلاً بیان شد. هدایت دارای درجات بسیاری 
است. و در اینجا مراد درجاتی است که هنوز به آن نایل نیامده بودند؛ و آن 
توکل بر خدا و ازدیاد نیروی ایمان و 

«و آأخری لم تقدزوا علها قد أحاط ألُ بهاک خداوند متعال به مسلمانان 
وعده‌ی فتو حات زیادی راداده است که آنان هنوز برای به‌دست آهوردن آنها 
قافر که و تفوان از بحم نیم ان فتوطارت یکی فتح مکی می‌باشد؛ لذا 
بعضی حضرات مراد ۳ ر فتح وه تلقّی کر ده‌اند: ولی الفاظ اه عام و 
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ك‌ 


و لو قتلکم‌الدین کفزوا لولوا الاذبر نم لایجدون ولا و لانصیراً 4۳۷ 


واگرجنگ می‌کردند باشماکفان برمی‌گشتند. پس‌نمی‌یافتند حمایت‌کننده‌ای‌ونه‌مددکاری. 


سْنَة آلله آلتی قذ خلت من قَبْل و لن تسجد لسْتة آلله تبُدیلا (4۲۳ و 


هو آلسدی کف آیسدیهم عسنکم و ایدیکم عنم ببطن مکة 
آوتتبت کندسناز داشت فستیای آنان راز شماو دنستهای شمارا ار آنبها در شیر کته 


من بعد آن آظفر کم علیُهم و کان ال بما تغملون بصیرا (۲۴) هم 


پس از اينکه شما را بر آنها غلبه داد و هست خداوند به آنچه شسما می‌کنید بینا. و اینها 
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آلسذین کفروا و صدوکم عن آلمسجد آلحرام وآلهدی مغکوفا 


کسانی هستند که منکر شدند و باز داشتند شمارا از مسجد حرام و قربانی حبس شده را 


آن یلم محله و لولا رجال شومنون و نساء شوّمندت لج تخلموهم 
از اينکه برسد بجای خود. و اگر نمی‌بودند مردان ایماندار و زنان ایماندار که نمی‌دانید سما 


آن تسطوهم فتصیبکم مسئفم مره بسغیر علم 
اقا نگ یال نان مس که بسن رسد یه ها از ماهه آهای وتات آ ماه 
لقن تیه وف وته عس رز 
تاداخل کند خداوند در رحمت خویش هر کسی را که بخواهد و اگر به یک طرف می‌شدند 


زیت دی فزی منم عذاباً آلیماً (۱4۲۵ذ جعل آنذین کُفزوا فی 
وتو تخه انیا افش عسذاب دردنساک را. وقفنی که جسای دادند کفا ر در 


قلوبهم الحميّة حميّةآلجهليّة فأنزل ال سکینته غلی رشوله و علی 
دلهای خود ضد نادانی را ۰ پس نازل کسرد خداوند اطمینان خویش را بر رسولش و بر 


آلسموّمنین و آلسزمهم کلمة القوی و کانوا أحق بها و آضلها و 


مسلمانان و پا ینند قرار داد آنان را بر کلمه‌ی ادب و بودند انان سزاوار به آن و امل آن. ِ 


کان له بل شسیءعلیماً (۲۶) 


هست خداوند به هر چیسز دانا. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (چون مقتضیات سرکوبی کفار به‌وجود آمده بود» چنان‌که بعداً 
توضیح داده خواهد شد؛ پس) اگر (اين صلح در مان شما مسلمانان و کقار 
مکه برقرار نمی‌شد بلکه) این کفار با شما جنگ می‌کردنده پس (آنها بنابر 
همان مقتضیات) بر می‌گشتند. و می‌گریختند. و در آن صورت هیچ سامی 
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و مددکاری نمی پافتند. (و) خداوند متعال (در خصوص کفار) همان 
قاعده‌ای را جاری ساخته است که از قبل معمول بوده است (و آنکه اهل 
تأخیری در آن پیش بیاید منافاتی با آن ندارد) و هرگز در دستور الهی (از 
بخواهد کاری انجام دهد و دیگری مانع گردد که انجام نگیرد) و اوست که 
دستهای شما را از (قتل) آنان و دستهای آنان را از (قتل) شما در (نزدیکی) 
تست ات ای که ما زاس نان ساط رکا نویه 
(اشاره به واقعه‌ای است که در قسمت هشتم داستان حدیبیّه قبلاً بیان گردید 
که تا با فتاه تفر از فر خن رانوستکی. که تودتت و ههد کرع نیا 
اسیر شده در دست مسلمانان قرار گر فته بود ( که مسلمانان می توانستند آنها 
را به قتل برسانند؛ و از طرف دیگر حضرت عنمان و همراهانش در مکه 
چنین فرصتی به دو طرف می‌داد. یقیناً آتش جنگ شعله‌ور می‌شد. و اگر 
چه خداوند در نخستین آیه از یات مذکور به وضوح بیان فرموده بود که در 
صورت وقوع جنگ باز هم مسلمانان فاتحم می‌شدند؛ ولی بنابر علم الهعی 
مصلحت مسلمانان در آن مضمر بود که در آن زمان جنگ به وقوع نپیوندد؛ 
بدین صورت مسلمانان را از قتل آنان باز داشت. و از آن طرف قریش را از 
مسلمانان مرعوب ساخت که به صلح روی آوردند. و سهیل را به خدمت 
جنگ در میان دو طرف شعله‌ور گردد) و خداوند (در آن زمان) کارهای 
شما را می‌دید (و سرانجام آنها را می‌دانست. لذا نگذاشت که چنین اتفاقی 
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می‌گرفت. کار به سبب چه چیزی و چگ نه مغلوب قرار می‌گرفتند) آنان 
کسانی هستند که کفر ورزیدند و شما را از (به جا آوردن عمره به) مسجد 
حرام باز داشتند (مراد از آن مسجد الحرام و فاصله‌ی بین صفا و مروه است 
که در آن سعی انجام می‌گیرد. اگر چه مراد هر دو می‌باشد. اما اکتفا به ذ کر 
بازداشتن از مسجد حرام؛ بدان خاطر است که طواف؛ اصل است و نخست 
آن در مسجدالحرام به‌جا آورده می‌شود) و نیز چهارپایانی که جهت قربانی 
(در حدیبیّه همراه) نگاه داشته از رسیدن به محلش (که من باشد) باز 
داشتند (و ارتکاب این جرایم و ظلم در حرمی خواستار آن شد که به 
مسلمانان اجازه جنگ داده شود تا آنها را سرکوب کنند. ولی بعضی 
مصالح و حکمتها مانع این اقتضا گردید. و یکی از آن حکمتها آن بود که 
سیاری از مسلمانان در ان زمان در مکه در دست کفار محبوس بودند. و 
مورد ظلم قرار می‌گرفتند؛ هم چنان‌که در قسمت دهم واقعه‌ی حدیبیّه ذ کر 
آن گذشت. و بیان گردید که ابوجندل به هنگام رسیدن از آن حضرت ی 
استغانه نمود که اگر در آن زمان جنگ در می‌گرفت و ناخواسته و نا آ گاهانه 
به آنا گنه می وستت::نلکه آمخان داشست کته و یله که مویعب باست و 
حسرت می‌شد؛ بنابر این خداوند اوضاعی پیش آورد که جنگ در نگیرد؛ 
و این مطلب را نعد اجنین بیان فرمود که) اگز (در آن‌زسان) بسیاری از 
مسلمانان مود و زن (در مکه) نمی‌بودند که شما از آنان آ گاهی نداشتید (اگر 
احساس این خطر نمی‌بود که شما آنان را) پایمال می‌کردید و در اثر آن به 
شما نیز نا گاهانه ضرر (رنج و غم) می‌رسید و کار خاتمه می‌یافت. ولی به 
این خاطر چنین وضعی پیش نیامد. تا خداوند متعال هر کسی را که بخواهد 
در رحمت خویش داخل نماید» (چنان‌که در اثر عدم قتال جان آن 
مسلمانان نجات یافت. و شما نیز از گناه قتل آنها و حسرت و تاأسف بر آن؛ 
محفوظ ماندید. البیّه) اگر آنان (مسلمانان یاد شده از مکه به جای دیگری) 
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منتقل می‌شدند» آن دسته (از اهل مکه) را که کفر ورزیده بودند (به وسیله‌ی 
مسلمانان) به عذاب دردناکی گرفتار می‌نمودیم. (و اقتضاءات دیگری نیز 
برای مقتول و مغلوب بودن کفار وجود داشت و آن این که) وقتی که عار را 
در قلوب خود جای دادند و آن عار هم عار جاهلیت (مراد از آن ضذیتی 
است که به هنگام نوشتن لفظ بسم الّه و رسول الّه بروز دادند» هم چنان‌که در 
بیان معاهده‌ی صلح حدیبیّه ذ کر شده است) پس (مقتضای آن این بود ( که 
مسلمانان به جوش آمده جنگ می‌کردند ولی) خداوند متغال چنان 
تحملی از جانب خود به رسول خود و مومنان عطا فرمود که (در اثر آن از 
اصرار بر نوشتن کلمه‌ی بسم الّه و رسول الّه دست برداشتند و صلح به پایان 
رسید) و (آنگاه) خداوند مسلمانان را بر کلمه‌ی تقوی پایدار نگاه داشت؛ 
(مراد از کلمه‌ی تقوا؛ کلمه‌ی طیّبه اقرار به توحید و رسالت است. و مراد از 
پایدار نگاه داشتن, آن است که به مقتضای اعتقاد به توحید و رسالت. از 
خداوند و رسول اطاعت شود. و آن ضبط و صبر مسمانان برخلاف 
جذبات‌شان: از آن جهت بود که رسول خدایه آنان را به ضبط و صبر 
دستور داده بود؛ در چنین برهه‌ای حشاس. علیرغم جذبات خویش؛ 
اطاعت نمودن از رسولیِق به استقامت بر تقوا تعبیر شده است) و انان 
(مسلمانان) بیشتر به این ( کلمه‌ی تقوا در دنیا) حق دارند؛ (زیرا قلوبشان در 
تلاش حق است. و عاقبت این تلاش به ایمان منتهی می‌گردد) و (در آخرت 
نیز) اهل (ثواب) آن هستند. و خداوند همه چیز را کاملا می‌داند. 


معارف و مسایل 

«ببّطن مَکْةَ». معنای اصلی بطن مکّه خود شهر مه است ولی مراد 
از آن در اینجا مقام حدیبیّه می‌باشد که بنابر اتصال کامل آن به مکه از آن 
یط فک تن هه ات ورن ان یر انا ها که شوه که 
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جاگ فرمودهاند که تممی ار ری فرع استگ: 

«و آلهدی مغکوفاً آن ینلع محلده از این معلوم می‌شود که بر محصرعن 
الحج و العمره؛ یعنی کسی که ٍ پس از احرام بستن به علّتی از وارد شدن به مکّه 
باز داشته شود به اتفاق فقها لازم است که با ذبح قربانی از احرام بیرون آید 
ولی مورد اختلاف این است. که آیا می‌توان این قربانی را همانجا ذیح نمود 
که باز داشته شده است. يا این‌که شرط است که چون قربانیهای دیگر در 
۱ ۱ 
دا و رن و 
از این معلوم گردید که برای صخت این قربانی ذبح آن در حرم شرط است 
ولی بنابه اعتراف خود احناف که حدیبیّه جزئی از حرم است پس بازداشتن 
فربانیها از حرم چگونه ثابت می‌گردد؟ جوابش این است که اگر چه ذبح 
مکه در آن زمان مسلمانان را از بردن قربانی تا این مقام افضل باز داشته 
0 
۰ 
ظاهر در این مقام عیب می‌باشد. که اگر جنگ در می‌گرفت و مسلمانان مکه 
نآ گاهانه به قتل می‌رسیدند این ام معیوب و شرم آور؛ می‌بود. که کار از 
مسلمانان عیب می‌گرفتند. و به آنان طعنه می‌زدند که برادران دینی خود را 
کشتند. و ضرری نیز در برداشت؛ زیرا ضرر مسلمانان مقتول بدیهی است. 
و وقتی که مسلمانان قاتل متوجه می‌شدند» شدیداً پشیمان گشته متأْشف 
می‌شدند» و ضرر آنان متوجه مسلمانان می‌گردید. 


انتظام نمودن خداوند برای حفظ صحابه از اشتباه و عیب 

امام قرطبی فرموده است که اگر مسلمانی نا گاهانه به‌دست مسلمانی 
دیگر به قتل برسد اگر چه این عمل: گناهی به حساب نمی آید» ولی عیب و 
عاری بوده موجب تأسف خواهد شد. و در صورت وقوع قتل خطا احکام 
دیه و غیره اجرا خواهد گشت. و خداوند اصحاب رسولتِ» خود را از 
این‌گونه اشتباه و خطا هم در حفظ خود نگاه داشت؛ لذا معلوم گردید که رو 
به خداوند در خصوص اصحاب. به گونه‌ای است که اگر چه انان چون 
انبیالِلٌ: معصوم نمی‌باشند ولی جهت حفظ آنان از اشتباه و عیوب 
حفاظتی عمومی از جانب پروردگار صورت می‌گیرد. 

«لَیْدخل له فی رخمته من یَشاء یعنی خداوند در آن زمان در قلوب 
مسلمانان تحمّل پدید آورده جهت عدم قتال برنامه‌ریزی فرمود؛ زیر 
خداوند می‌دانست که بسیاری از آنان در اینده اسلام را خواهند پذیرفت 
پس جهت ترم بر آنان و نیز بر مسلمانانی که در مکه محبوس بودند. چنین 
انتظامی بخشید. 

« لو تیوک تزییل در اصل به معنای تفرّق است به این معنی که اگر 
مسلمانان محبوس در مکّه از کفار جدا و ممتاز می‌بودند تا مسلمانان آنان 
را شناخته از گزند نجاتشان می‌دادند؛ مقتضای اوضاع و احوال کافران آن 
بود که در همان وقت به وسیله‌ی مسلمانان به کیفر اعمال خود می‌رسیدند. 
ولی چون مسلمانان مستضعف و زندانی چنان با آنها مخلوط بودند که اگر 
جنگ در می‌گرفت رای برای نجات آنان باقی نمی‌ماند؛ لذا خداوند بنابر 
رحم همیشگی خوده ج جنگ را متوقف فرمودند. 

«و ارم کلمة نوی و کانوا أَحَقّ بها و لاک مراد از کلمه تقوی 
کلمه‌ی اهل تقواست یعنی کلمه‌ی توحید و رسالت و از این جهت به آن 


معارف الق رآن ۰۱۰۶۰ الا 


کلمه‌ی تقوا گفته شده است که آن کلمه» اساس تقواست. و نسبت به 
اصحاب فرمود: آنان مستحق و اهل این کلمه هستند و هدف کثّار رسوا 
نمودن آنان بود که آنها را به کنر و نفاق متهم می‌کردند ملاحظه فرمایید در 
حالی که خداوند متعال آنان را به اهل و احق به کلمه‌ی اسلام قرار می‌دهد. 
آن بدبختان از ایشان برائت و بیزاری می جویند. 


نقد صدق آلله وله آلرغبّا بالق لْتَدخلن آلمسجد انحرام 
خداوند تصدیق فرمود برای‌رسولش خواب واقعی اوراکه داخل می‌شوید در مسجد حرام 


ن شاء له ءامنین فحلقین زوشکم و فقضرین لا تخافون فغلم 


اگر خداوند بخواهد پا آرای تراشنده سرهای خود ۳ و موگیرنده بدون ترس. پس دانست 


آنچه مات دای پس ی 2 ازآن‌فتح و اتکی وتا رسول‌خودرا 


بالفدی و دین الْحق لیْظهره علی آلذین کلّه و کفی بااله نسهیداً 4۲۸ 


بر راه‌راست وبر دین حقْ. تاکه بر کل آن را از هر دین. وکافی‌است خدا نابت‌کننده حق. 


مُحمّد رُسْول له و آلذین مَعه آشداء علی آلکفار رحَماء ینم تراهم 
محمدرسول‌خدا وکسانی‌که با او هستند زورآورند بر کفار: نرم دلند باهم. می‌بینی آننان‌را 


رکعا سجدا یبَتغون فضلا قن ال و رضو نا سیماهم فی وژجوههم 
در رکوع» در سجده‌تلاش می‌کنند فضل‌خداراو رضایت اورا؛ ننسانی‌آنان درصور تشان‌است 


۱ ز اثر سجده. ِ" صفت انیت در تورات, و صفت آنها در انجیل اه 9 آیستت, 
آخسرج سطه فسازره فاستغلظ فاستوی عسلی شوقه 
که‌بیرون آورده شاخ خودرء پس قوی کرد آن‌را باز ضخیم شد باز استوار سد بر ساق خود, 


ِ و۰۷ نو اج 


یعجب آلززاع لسیغیظ بسهم الکسفار وعسد آلنه السذین ءامسئوا 


به شگفت می‌آوردکشساورز را تابسوزد بد‌آنان‌دل‌کنار. وعدهدادخداوندبه کسانی‌که بقین آررده 


وغملوا لضلحت منهم معفرة و آخراعظیما (۲۹) 
و کارهای نیک کرده‌اند از آنان. آمرزش و تواب بزرگ. 


خلاصه‌ی نفسیر 

يقیناً خداوند رژیای صادقه‌ای به رسولش نشان داد که سنطبق با 
واقعیت است که شما ان شاءالّه با آرامش وارد مسجد حرام خر اهید شد. در 
حالی که بعضی از شما سرهایتان را می‌تراشید. و بعضی دیکر سویها را 
می‌گیر ید (هم ان کهفر نا | بقلهس دی مت را ور ات ان 
است که) خداوند امور (و حکمتهایی) را می‌داند که شما نمی دانید. ( که از 
آن جمله یکی این است) که قبل از تحقّق (مصداق) آن (خواب) به شما فتح 
قریبی (چون فتح خیبر را) داد (تا مسلمانان به ان تفویت و مجهر شده 
پتوانند با اطمینان کامل عمره به‌جا اورند» چنان‌که همانطور شد) خداوند 
متعال آن ذات مقذسی است که رسول خود را با (وسایل) هدایت (قرآن) و 
دین برحق (اسلام) مبعوث فرمود؛ تا آن (دین) را بر تمام ادیان غالب 
گرداند. (و این غلبه به اعتبار حجّت و دلیل هميشه مستدام خواهد ماند. و 
به اعتبار شوکت و سلطنت هم غالب خواهد شد. به شرط آن‌که اهل دین 
اهلیّت داشته باشند و چون این شرط وجود نداشته باشد. پس وعده‌ی 
غلبه‌ی ظاهری هم و جود ندارد. و چون این شرط در صحابه‌ی کرام و جود 
داشت. چنان که ایات بعدی که در خصوص صحابه می‌باشند متضمن این 
صلاحیت هستند» بنابر این هم چنانکه در این آیات به رسالت 
رسول خد ای مژده داده شده است؛ متضمن نوید فتوحات صحابه نیز 
می‌باشند چنان‌که مشاهده گردید که هنوز بیست و پنج سال از وفات 


معارف القرآن 9 لا 


آن حضرت ی نگذشته بود که اسلام و قرآن فاتحانه به تمامی اکناف جهان 
رسید) و (اگر آنان بنابه تعضب جاهلیّت از نوشتن لفظ رسول همراه با نام 
شما وحشت دارند» شما از این ناراحت نباشید؛ زیرا) خداوند متعال (به 
رسالت شما) گواه کافی است. (که رسالت شما را با دلایل واضح و 
معجزات روشن به اثبات رسانیده است. و از آن ثابت گردید که) 
محمّد(3) رسول خداست. (آوردن کامل جمله‌ی محمّد رسول‌اله در 
اینجا بدان اشاره دارد که اگر چه لجبازان جاهلیّت, آن را برای خود گوارا 
نکردنده که همراه با نام او رسول الّه نوشته شود باکی نیست؛ زیرا خداوند 
این کلمه را همراه با نام خود به گونه‌ای نوشته است که تا قيامت باقی خواهد 
ماند. و بر زبانها تلاوت خواهد شد؛ پس ز این فضایل و بشارات پیروان 
آن حضرت ی » که اصحاب او باشند ذ کر گردید که) آنان که به صحبت شما 
نایل آمده‌اند؛ (اين لفظ مشتمل تمامی صحابه کرام است چه آنان که توفیق 
صحبت طولانی آن حضرت کت را به‌دست آورده بودند» و چه در مذت 
کوتاهی به این مقام رسیده‌اند؛ ولی در واقع آن عدّه از صحابه‌ی کرام که در 
حدیبیّه در رکاب آن‌حضرت یُ» قرار گرفته بودند. مصداق اصلی این یه 
می‌باشند. خلاصه آن‌که همه‌ی اصحاب به این صفات کمال متّصف 
می‌باشند. که) آنان در مقابل کمار شدیداند. (و) با یکدیگر مهربان 
می‌باشند؛ (و) آنان راگاهی در حالت رکوع و گاهی در سجده می‌بینی؛ (و) 
در تلاش برای کسب فضل و رضای (ثواب و قرب) خدا قرار گرفته‌اند؛ 
نشانه‌ی (بندگی) از آثار سجده در صورتهای‌شان نمایان است (مراد از آن 
آثار انوار خشوع و خضوعی است. که عموماً از صورتهای اشخاص مژمن 
و متقی» مشاهده می‌گردد؛ و) این اوصاف (مذکوره) انان در تورات است. و 
در انجیل وصف آنان چنین (آمده) است. چون کشتی که (تازه) سر خود را 
(از زمین) بیرون آورده است. باز (از خاک و آب و باد تغذیه حاصل نموده 


الا ۰۱۰۹ سور5الفتح 


خود را تقویت نموده است؛ سپس تنومند گردیده» و بر ساق خود ایستاده 
است که (از سرسبزی و شادایی خود) برای کشاورزان خوشنما به نظر 
می‌ رسد (هم چنین صحابه در ابتدا ضعیف بودند. روز به روز بر قوّت آنان 
افزوده شد. و چنان نشو و نمای به انان داد. تا با این (وضع انان) کفار (در 
آتش حسد) بسوزند و (در آخرت) به ایمانداران و نیکان وعده‌ی آمرزش 
(گناهان‌شان) و اجر عظیم داده اتشی: 


معارف و مسایل 

اصحاب بدون ورود به مکّه و بدون ادای عمره. به مدینه بازگردند. چون 
صحابه بنابه خواب آن حضرت ی که یک نوع وحی بود به نیت عمره آمده 
بودنده و در قلوب عده‌ای از آنان با مشاهده‌ی خلاف آن خود به خود این 
شیهه یدید آمد؛ که العیاذ باللّه خوات آن حضرت اف درست درنیامد» و از 
طرف دیگر کفار و منافقین به مسلمانان طعنه زدند که خواب رسول شما 
راست در نیامد» برای ازاله‌ی این شبهه و پاسخ به طعنه‌ی کار نازل گردید 
که: ۷ لقدذ دق له سول (۱. 

«لقد صدق له رسُوله الرُغیّا بالحق > لفظ «صدق» در قبال «کذب» در 
اقوال به کار می‌رود و هر قولی که مطابق واقع باشد صدق و آنچه مطابق 
واقع نباشد. کذب گفته می‌شود و بسا اوقات این در افعال هم به کار می‌رود 
و در آن صورت معنای آن ثبوت و تحمّق فعلی است؛ چنان‌که در آیه‌ی ۲۳ 
سوره‌ی احزاب ]اه است: #رجال ضدقوا ما عَاهدوا آلله »۰ یعنی عده‌ای از 
مومنان مردانی هستند که معاهده‌ی خود را با خدا به پایه کمال رسانیدند» 
در این صورت لفظ صدق خواهان دو مفعول می‌باشد: مانند همین آیه که 


۱- رواه البیهقی و غیره عن مجاهد. 


مفعول اوّل آن رسوله؛ و مفعول دومش الرءیا می‌باشده و معنای آیه ایین 
است که: خداوند رسول خود را در خوابش راستگو قرار داد( اگر چه 
واقعه‌ی راستگو قرار دادنش بعداً ذکر می‌گردد. ولی به خاطر اشاره به 
قطعی و یقینی بودن آن به صیغه‌ی ماضیء از آن تعبیر نمود؛؟ سپس به لفظ 
مستقبل فرمود که: «لَذخُْن لَْسْجد لْحَرّام یعنی آنچه در خواب دیده 
پودید که ما در مسجد حرام وارد شدیم. حتماً واقع خواهد شد. البتّه این 
موضوع پس از یک سال به وقوع خواهد پیوست؛ چون در خواب وفتی 
برای آن مشخص نود صحابه‌ی کرام بنابر اشتیاق خود. در همان سال عزم 
سفر نمودند و رسول خدایِل نیز با انان موافقت فرمود. که حکمتهای 
زیادی از جانب خداوند در آن نهفته بوده که هنگام صلح حدیبیّه ظاهر 
کر دزن 

چنان که حضرت صدّیق اکبرتلْ» قبلاً به حضرت فاروق عفْ 
فرموده بود که نباید در شک قرار گیرید؛ زیرا در خواب رسول خدایقق 
وقتی وسالی معیّن نشده بود؛ پس اگر در ا,ن‌وقت فرصت نباشد وقتش فرا 
خر اه زین 


تأکید در خصوص کفتن ان شاءاللّه نسبت به کارهای آینده 
حق تعالی در اين آیه نسبت به ورود به مسجد حرام در آینده لفظ: 
آن‌شاءاله را به کار برد» در حالی که خودش به مشیّت خویش داناست. و 
نیازی به گفتنان شاءاللّه نداشت؛ امّا جهت تعلیم رسولش و نیز سایر بندگان 
در اینجا لفظ ان‌شاءالّه را به کار پر دا" 
«مُحلقین رغُوسکخ و ُقَضَرین». در صحیح بخاری آمده است که سال 


۱- بیضاوی. ۲- قرطبی: 
۳- قرطبی. 


رططلف سورةالفتح 


بعد» در عمر:ةالقضا حضرت معاویه موی سر مبارک آن حضرت قق ر 
قیچی نموده بود این واقعه عمر:التضاست؛ زیرا در حجهالوداع 
پر وق مر 

۶ فعلم ما لم توا خداوند می توانست در همان سال شمارا توفیق 
بدهد تا به مسجد حرام وارد شده. عمره به جا پیاورید اما در تأخیر آن به 
سال آینده مصالح بزرگی, که گفته بود خداوند آنها را می‌دانست و شما 
نمی‌دانستید» وجود داشت. که از ان‌جمله یکی فتح خیبر بود که جلوتر 
به‌دست بیاید تا بر نیرو و تجهیزات مسلمین بیفزاید و به فارغ البالی و با 
اطمینان خاطر عمره به‌جا بیاورند لذا فرمود: «فْجَعل من دون ذ لك فتحاً 
قریباّی مراد از «دون دلك» دون الرژیاست. یعنی مسلمانان قبل از به وقوع 
پیوستن مصداق خواب به فتح قریب خیبر نایل آیند؛ و بعضی فرموده‌اند 
که مراد از فتح قریب. خود صلح حدیبیّه است. که مقدّمه‌ی فتح مکّه و 
بسیاری از فتوحات دیگر قرار گرفت؛ که سپس صحابه آن را به اعظم 
الفتوحات یاد می‌کردند؛ پس مطلب آیه این می‌شود که مصالح و حکمی که 
در عزم سفر شما و عدم پیروزی‌تان به‌وقوع پیوست. شما آنها را 
نمی‌دانستید؛ ولی خداوند به همه‌ی آنها آگاه بود» و می خواست که قبل از 
وقوع مصدای خواب. شمارا به وسیله‌ی صلح حدیبیّه به فتح قریبی نایل 
گرداند که همه نتیجه‌ی آن فتح قریب را مشاهده کردند. که تعداد صحابه 
به هنگام صلح حدیبیّه پیش از یکهزار و پانصد نفر نبود؛ و در فتح مکه به ده 
هزار نفر رسید(". 

«ه الّذِی سل رسُول بالهُدی و دین انح آبات سابق متضمّن 
وعده‌ی فتوحات و غنایم و نیز متضمن فضایل و بشاراتی بالخصوص برای 
امل حدیبیّه و بالعموم برای اصحاب بودند و اکنون در خاتمه‌ی سوره. 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


معارف القرآن ۶۱۱۳۰ لا 


جکیله ان از مضیامن کته به صورت تا کید نبا نمی کر دد؟و جون همه‌ی 
این نعمتها و بشارات در اثر اطاعت و تصدیق رسول خدایَیق انجام پذیرفته 
ات اش ای نا کتن بی اطعا و تب یت ندیه سل کید 
رسالت محمدیه و ازاله‌ی شکوک و شبهاتی که در قلوب بعضی از مسلمانان 
در هنگام صلح حدیبیّه پدید آمده بوده در این یات ضمن اثبات رسالت؛ به 
غلبه‌ی دین او بر تمام ادیان مذده داده شد. 

«مُحمَدٌ رسُول آللهی در تمام قرآن به جای نام مبارک خاتم الانبیا ی 
ذکری از آن حضرتِة» عموماً به واسطه اوصاف و القاب او بیان شده 
است. به‌ویژه به هنگام ندا مانند: یا آبُها لبیل با ها الشول یا یه 
رل و غیره؛ به خلاف انبیای دیگر که با نام ندا شده‌اند» مانند یا ابراهیم 
با موسی و یا عیسی و غیره و در تمام قرآن مجید فقط در چهار جا 
آن حضرت یا » با لفظ مبارک محمّد ذ کر شده است. که در این چهار جاء ذ کر 
نام مبارکش متضمّن مصالح و حکمتهایی بوده است؛ و در: «ما نحن فیه» 
مصلحت آن بود که وقتی حضرت علی در صلح نامه‌ی حدیبیه همراه با نام 
مبارکش محمّد رسول الّه را قرین ساخت. کفار اصرار کردند که لفظ 
رسول‌الّه را پاک کرده بنویسید: محمّد بن عبدالّه. و آنحضرت ی بنابه 
دستور خداوند آن را قبول کردند. خداوند در پاداش به آن در این جا به 
صورت ویژه با نام مبارک او در قرآن لفظ رسول الّه را آورده و آن را دایمی 
قرار داد که تا قیامت چنین خوانده شود. 

«و آلذین مَعذْ6 در اینجا فضایل اصحاب کرام بیان می‌شود. اگر چه 
نخستین مسخاطبین؛ ان دسته از اصحاب هستند که در حدیبیّه و 
بیعت ال رضوان شریک بودند. امّا از نظر عمومیت الفاظ. شامل تمام اصحاب 
کرام می‌باشد؛ زیرا همه به صحبت و معیّت او نایل آمده بودند. 


او صاف» فضایل و علامات ویژه‌ی صحابه‌ی کرام 

در این مقام خداوند رسالت آن حضرت ی و غلبه‌ی دین او بر تمام 
ادیان را بیان فرموده» اوصاف. فضایل و علامات خاص اصحاب او را با 
تفصیل ذکر فرموده است: از آن جمله جایزه‌ای است که در قبال امتحان 
شدیدی که در صلح حدیبیّه از آنها گرفته شد. به آنان اعطا گردید و آن 
امتحان این بود که بر خلاف یقین قلبی و جذبات درونی آنان صلح برقرار 
شد. و بدون دخول مکه و سایر مراسم ظاهراٌ نا کام برگشتند. و باوجود این 
قدمهای‌شان متزلزل نشدند و چنان از خود. در ایمان به خدا و اطاعت از 
رسول او ثابت قدمی نشان دادند که نظیری در جهان ندارد. 

در بیان تفصیل فضایل و علامات صحابه‌ی کرام بعید نیست که این 
حکمت وجود داشته باشد که چون بعد از آان‌حضرت یَ» نبی و رسولی 
مبعوث نخواهد شد آن حضرت ی بعد از خود؛ اصحابش را درکنار کتاب 
له به طور نمونه به جا گذاشت و به پیروی و اقتدای آنان دستور فرمود بنابر 
این قرآن مجید نیز برخی از فضایل و علامات آنها را بیان فرموده. مسلمین 
را بر پیروی از ایشان ترغیب و تأکید فرمودند؛ نخستین صفت صحابه‌ی 
کرام که در اینجا یاد شده این است که نسبت به کقّار شدّت و در بین خود 
مهربان می‌باشند. شدّت آنان در قبال کفار در همه جا به ثبوت رسیده است 
که آنان خویشاوندی و قومیّت را فدای اسلام کردند. و در هنگام حدیبیّه 
این موضوع بطور ویژه و بیشتر در معرض ظهور قرار گرفت. و مهربان بودن 
آنها با همدیگر و ایثارگر بودن آنان؛ بویژه وقتی ظاهر شد که بین مهاجرین و 
انصار مواخات (برادری) برقرار گردید. و انصار در همه چیزر خودشان؛ 
مهاجرین را شریک نمودند. قرآن مجید این وصف آنان را جلوتر از همه 
صفات دیگر بیان فرمود؛ زیرا که این در حقیقت متضمن این نتیجه است که 
دوستی و دشمنی و محبّت و عداوت آنان برای خودشان نبود» پلکه همه 


معارف الق رآن #۱۱۴۶ لا 


در صحیح بخاری و غیره آمده است: «من أحب ثه و آبغض نثه فقد استکمل 
خالص بگر داند» ایمانش را به پایه‌ی کمال رسانیده ای از این نیز ثابت 
شد که مراد از شدّت صحابه‌ی کرام در قبال کقّار؛ این نیست که هیچ موقع بر 
کار رحم نمی‌کنند. پلکه مراد آن است که چون در موردی دستور خدا و 
رسول مبتنی بر شدت در قبال کقّار بیاید. روابط خویشاوندی و دوستی 
رکرم با نها معامله شود خودقرآن فیصلهفرموده است: هر 
۸سوره‌ی «ممتحنه» فرموده است: « یناکم آلند عن آلذین لم یقاتلوکم فی 
آلذین و لم بْخر جوکم من دبارکخ آن تبزوهخ و تقسطوا له یعنی کفاری که 
در بی آوارو معانله با شمان تست هد ا وید کزریم ارس سل کب نان 
۳ نفرموده است. و از رسول خداتتب و اصحاب کرام واقعات زیادی 
مراعات عدل و انصاف در خصوص ۰ اسلام است و در 
میدان کارزا ر هیچگونه عملی برخلاف عدا! ل و انصاف جایز نیست. 

دومین صفت صحابه‌ی 5 رب ری و 
و نماز می‌باشند» و آنان پیشتر در اب خال مشاهده می‌شوند؛ نخستین 
وصف. نشانه‌ی کمال ایمان ودومین» نشانه‌ی کال عمل است؟ زیرا افضل 

«سیمَاهم فی وجُوههم من آثر آلسْجود». یعنی نماز چنان وظیفه‌ی 
زندگی آنان قرار گرفته است که آثار و یژه‌ی نماز و سجده در صورتهای آنان 
نمایان است. مراد از این ۰ آ یا ره انه 1 وار بندگی و خشوع و خضوع می‌باشد که از 
صورت هر شخص متَقی و عابد مشخص می‌باشد و مراد از آن اثر سجده 


‌" ۶۱۱۵ سورةالفتح 


نیست که بر پیشانی می‌افتد؛ و آن نور بیشتر از نماز تهِجّد نمایان می‌شود؛ 
فان قادن نی این ما هه زوانت خرت جاثر اه اسنت کته 
رسول خد ای فرموده است: «من کثرت صلوته باللیل حسن وجهه بالنهار»» یعنی 
کسی که در شب بیشتر نماز بخواند در روز زیبا و نورانی می‌گردد. و حسن 
بصری فرموده است که: مراد از آن صورت نمازگزاران است که در روز 
قیامت نمایان می‌گردند. 

ذلث تلم فی اوراة و للم فی آلانجیل کززع آخرج سطه 4 
علایمی که در خصوص صحابه‌ی کرام در پالا ذکر شد که در مقابل کثاره 
نور نماز و سجده از سیمای ایشان نمایان است. در ادامه‌ی ابه فرموده که 
عیناً این صفت در تورات نیز آمده است. و در انجیل مثالی دیگر برای آنان 
ذکر شده است با این عبارت. که مثال آنان چنان است که کشاورزی در زمین 
بو پینشاند که تخت و نو زد نمودازهی گر دد؛ سپس شاخ و برگش 
بل لاه | توعد تقویت شده :1 
چنین اصحاب پیامب رگ در ابتدا بسیار کم و ضعیف بودند؛ در زمانی تعداد 
انا جز پیامبر ی بیش از سه نفر نبود» از بزرگسالان حضرت ابوبکر و از 
زنان حضرت خدیجه و از کودکان حضرت علی رضوان الّه علیهم اجمعین 
ی 
یکصد و ید پنجاه هزار نفر در رکاب آن حضرت ی شرکت داشت. 

در آیه سه احتمال وجود دارد: یکی این‌که بر جمله فی‌التوراة وقف 
شود و علامت نور سیمای آنان با حواله‌ی تورات بیان شده است. و بر 
جمله‌ی و مثلهم فی‌الانجیل وقف نشود؛ بلکه آن به مابعد وصل شده 
خوانده شود و معنایش این می‌شود که مثال صحابه‌ی کرام در انجیل مانند 
مزرعه‌ای است که ابتدا ضعیف می‌باشد که به تدریج قوی و تنومند 


من 2 


معارف القر آن ۱۶ لا 


احتمال دوم این‌که بر فی‌التوراة وقف نشود؛ بلکه بر فی‌الانجیل وقف 
انجیل هر دو آمده است. و مثال بعدی کزرع» مثال دیگری می‌باشد. 

احتمال سوم این‌که کلام بر فی‌التوراة ختم نگردد و همچنین بر 
فی‌الانجیل نیز وقف نگردد. بلکه اشاره به تمثیل مابعد قرار گیرد؛ پس 
متغتای. یه این می‌باشد که مثال آنان در تورات و انجیل هر دو مانند 
خویش باقی می‌ماندند. می‌شد با مشاهده به آنها مراد قرآنی را متعین 
ساخت. ولی سلسله‌ی تحریفات در آنها از حد. گذشته است. لذا نمی توان 
به یک قضاوت قطعی دست یافت. البته بیشتر مفشرین احتمال اوّل را 
ترجیح می‌دهند که از آن مثال سابق در تورات و مثال دوم در انجیل معلوم 
هی گر داد 

امام بغوی فرموده است که در انجیل آمده است که صحابه‌ی کرام در 
ابتدا قلیل می‌باشند اما به تدریج اضافه می‌گردند و تقویت می‌شوند هم 
چنین حضرت قتاده فرموده است که در انجیل در وصف صحابه‌ی کرام 
آمده است که: نان قوس دیدمآ که چون سرعه رو به وی 
میگذارند و به کارهای نیک دستور و از کارهای بد باز می‌دارند(۱) 

در تورات و انجیل فعلی باوجود تحریفات بی‌شماری که در آنها شده 
است» هنوز الفاظی نسبت به پیشگویی آن‌حضرت یی موجود است. چنان 
که در تورات سفر استثنا باب سی‌وسوم (۳۳) از آیه‌ی یک تا سه آمده است؛ 
که خداوند از سینا آمد و از شعیر بر آنان آشکار شد و از کوه فاران جلوه 
نموده با ده هزار مقدس آمد که برای آنان در دست راست شریعت آتشین 
ی 


ره 


ِا ۱۱۷ سورةالفتح 


هستند. و در جلو قدمهای تو نشسته از تو اطاعت می‌کنند. 

قبلاً گذشت که آمار صحابه‌ی کرام به هنگام فتح مه ده هزار نفر بود 
که همراه آن پیکر نورانی از فاران طلوع کننده در شهر خلیل داخل شدند. 
از لفظ: «داشتن شریعت آفشتق دز دینک راست» به « أشداء علی الکفار کی 
اشاره شده است و از عبارت: «محبّت داشتن با مردم خود» مضمون «رحمَاء 
نم مستفاد می‌گردد. جهت دریافت تفصیل این موضوع با حواله‌های 
دیگر به کتاب اظهار الحق باب ششم صفحه‌ی ۲۵۶ جلدسوم تألیف 
حضرت مولانا رحمت الّه کیرانویط؛ ملاحظه فرمایید که آن را جهت 
توضیح حقیقت عیسویت به هنگام مبارزه با پادری فندر نوشته بود. و در این 
کتاب تمثیل مذکور در انجیل چنین قل شده است. ملاحظه کنید: به انجیل 
متی باب سیزده آیه سی و یکم او تمثیل دیگری در جلوی آنها بیان کرده 
است. که پادشاهی اسمانی مانند دانه‌ی ارزنی است. که انسانی آن را در 
زمین خود کاشته است. آن از همه بذرها کوچکتر است. اما چون بزرگ 
می‌شود از همه سبزی‌ها بزرگتر چنان درختی می‌شود که پرندگان آسمان 
می‌آیند و بر شاخسارهای آن آشیانه می‌سازند. 

در انجیل مرقس ۲۶/۴ با الفاظی نزدیکتر با الفاظ قرآن مجید چنین 
آمده است: او گفت پادشاهی خدایی مانند آن است که انسانی در زمین بذر 
بیفشاند و شب بخوابد و چون روز بیدار می‌شود. آن بذر چنان برویّد و 
بزرگ بشود که او ندانده زمین خود به خود ثمره می‌دهد. نخست برگ؛ 
سپس شاخه‌هاء باز دانه‌های آماده شده در شاخه‌هاء سپس بعد از پخته شدن 
محصول فی‌الفور» وسایل درو را فراهم می‌کند؛ زیرا زمان درو کردن رسیده 
است!۱. از مواضع متعدّد انجیل معلوم می‌گردد که مراد از پادشاهی آسمان 
نبی آ خرالزمان است. والّه اعلم. 


۱- اظهارالحق ج ۰۳ باب ۰۲ ص ۰ ِ۳. 


معارف الق آن ۱۱۸ 2 


۱ 
عطا فرمود؛ و این کار از آن جهت انجام گرفت که با مشاهده‌ی ۱ 
ظنظ در | بخد‌و در انش خن سور زنن. 

حضرت ابوعروه زبیری می‌فرماید که: ما در محضر امام مالک حاضر 
بودیم که یکی نسبت به بعضی از صحابه کلمات انتقاد آمیزی گفت؛ ۶ ناه 
ی رو یه مسا 
رسید. فرمود: هر کسی که در دل او نسبت به یکی از صحابه‌ی کرام غبظ 
وجود داشته باشد» او مصداق وعید این آیه قرار می‌گیرد(۱. 

حضرت امام مالک نفرمود که او کافر می‌گردد. ولی فرمود که او در 
مصداق وعید فوق در می‌آید» خلاصه‌ی مطلب رکه او کاری چون کفار 

«وعَذ ال الذین وا ز غملوا الضسیحت ملع تفر و جرا عظیمای 
حرف «من) در اینجا به اتفاق مفشرین بیانیه است. و معنایش این است که 
آنهایی که جامع ایمان و عمل صالح می‌باشند. خداوند آنان را به مغفرت و 
اجر عظیم وعده فرموده است. از این موضوع دو نکته معلوم شد: یکی‌همه 
صحابه جامع ایمان و عمل صالح هستند» دوم آنذکه به همه‌ی آنها مغفرت 
و اجر عظیم وعده شده است؛ و «من» بیانیه به کثرت در قرآن به کار رفته 
استنته چنان که دز آبه‌ی ۰سوره‌ی حج فرموده است: «فاجتَنبُوا آلز خش 
مهم بیان لین انوا و عملوا آلصَللحت؟ می‌باشد. 

و آنچه بعضی از روافض می‌گویند که من برای تبعیض است و چنین 
فکر می‌کنند که این وعده متعلق به بعضی است که بر ایمان و عمل صالح 


ی 


ال ۱۱۹3 سورةالفتح 


هستند کُلاً مخالف سیاق کلام و منافی آیات گذشته است؛ زیرا نخستین 
مصداق این آیه بدون شک آن عدّه از صحابه‌ی کرام می‌باشند که در سفر 
حدیبیّه و بیعت الرضوان شرکت داشته‌اند» و حق تعالی نسبت به همه‌ی آنها 
رضایت و خشنودی خود را اعلام فرموده که: «لفذ ری له عن ألمُمنین اذ 
یعون تخت آلشجرة» و ا: بن اعلام رضایت الهی ضامن آن ابا کته 
همه‌ی آنها تا دم مرگ پر ایمان و عمل صالح ثابت قدم خواهند ماند؛ زیر 
خداوند متعال علیم و خبیر است؛ و اگر می‌دانست که عّهای بعد! از ایمان 
برمی‌گردند. هیچ وقت نسبت به آنان اعلام رضایت نمی‌فرمود. 

ابن عبدالبر در مقدمه استیعاب ضمن نقل این ایه نوشته است که: «ومن 
رضی الثه عنه لم بسخط علیه آبدآ» یعنی چون خداوند از کسی راضی باشد هیچ 
وقت از او ناراضی نخواهد شد. و رسول خدایقل با استناد به این ایه فرموده 
است که: کسی از شرکت کنندگان بیعت الرضوان وارد جهنم نمی‌گردد و 
استثنا نمودن بعضی از این وعده را که اصالتاً به آنها داده شده است. قطعاً 
باطل است. و از اینجاست که امّت بر ثقه و عادل بودن صحابه‌ی کرام اجماع 
دارند. 


همه‌ی اصحاب‌کرام اهل‌جنت می‌باشند واشتباهات آنان بخشیده 
شده و ایراد نقص بر آنان گناهی عظیم است 

این مطلب در آیات متعدّدی که بعضی از آنها در این سوره‌ی مذکور به 
مسجت بیان شده است: «لقذ رضی له عن آلممنین (و آلزمهم کلمة 
لتَقوٍی و کانوا با و > » علاوه بر آنها در آیات زیادی این مطلب 
آمده است. که برای مزید اطلاع ملاحظه شود به آیه‌ی ۸از سوره‌ی تحریم: 
یوم ا بُخزی له یی و لین وا مق6 و آیه‌ی ۰ از سوره‌ی توبه: #و 
السَابقون ن ولو من لْمهاجرین و الْضار لین آتبغوطخ باخسان رضی ألة 


معارف القر آن ۱۳۰ الا 


هم و زضوا عثه ود له نت تجری تحتها هنک و نیز حق تعالی در 
آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی حدید نسبت به صحابه‌ی کرام فرموده است: « کلا وعد لد 
الَخُشنی »۰ یعنی خداوند تبارک و تعالی به همه‌ی آنها وعده به حسنی داده 
است. سپس در باره حسنی در آیه‌ی ۱ ۰سوره‌ی آنبیا فرموده است: #انْ 
ین سََق لم من آلضننی تن عنها مُنعذون» یعنی کسانی که از طرف 
ما در حقّ آنها فیصله حسنی شده است. از آتش جهئم دور نگه داشته 
می‌شوند» و رسول خدایَیة» فرموده است: «خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم 
الذین یلونهم» !۲ یعنی بهترین عصرء عصر من است» سپس عصری که به عصر 
من متصل است و سپس عصری که در پی آنساند: 

و در حدیثی دیگر فرموده است که: به اصحابم بد نگویید؛ زیرا که 
(وضع آنان با توجّه به وّت ایمان‌شان چنان است که) اگر یکی از شما به قدر 
کوه احد طلا در راه خدا انفاق کند. به یک مد صدقه آنها نمی‌رسد. و حتّی 
به اندازه‌ی نصف مّدّی که آنان انفاق کرده‌اند هم نمی‌رسد!. مد در عرب 
پیمانه‌ای است که تقریباًبه اندازه نیم سیر ما می‌باشد. 

وا یرای تفای رواوت است که سول یل هوق مود که عز آ رازن 
ی بر تمام مردم جهان انتخاب فرمود. و سس از شیان نها 
چهار کس را برای من برگزید و آنان: ار وتا رل 
وبا شتا 

و در حدیثی دیگر فرموده است که: «البهٌ ال فی آصحابی لا تتخذ‌وهم غرضاً 
بعدی فمن أحبهم فبحبی آحبهم و من آبفضهم فببغضی آبغضیم و من آذاهم فقد آذانی و من 


اذانی فقد اذی الثه و من اذی‌الله فیوشک آن یأخذ »۳۱ 


۱ 7 ۰ ۲ - بخاری. 
۳- رواه البزار بسند صحیح. 
۴ رواه الترمذی عن عبداله بن المغفل» از جمع الفوائد. 


رطفالف سورالفتح 


در باره‌ی اصحابم از خدا بترسید» از خدا بترسید؛ و بعد از من آنها را 
مورد طعن قرار ندهید. چه اگر کسی به آنان محبّت کند. به خاطر محبّت من 
به آنان محبّت کرده است. و کسی که آنان را مورد بغفض خود قرار دهد پس 
به خاطر بغض با من به آنان بغض ورزیده است؛ و اگر کسی به آنان اذیت 
پرساند» گویا مرا اذیت کرده است؛ و چون کسی مرا آزار دهد او به خدا آزار 
داده است. و کسی که خدا را بیازارد؛ نزدیک است که خداوند او را به عذاب 
مبتلا سازد. 

آیات و احادیث در این خصوص فراوان‌اند که آنها را در کتابی تحت 
عنوان مقأم صحابه این‌جانب گرد آورده‌ام و آن کتاب(۱ منتشر شده است؛ 


کل امّت اجماع دارند که تمامی اصحاب عادل و نقه می‌باشند 
مسئله بحث و تمحیص و نیز تنقید و تحقیق و یااسکوت در خصوص 
اختلاف آنان که منجر به جنگ و قتال شده است. را نیز مفصّلاً در آن کتاب 
نوشته‌ام و آنچه از آن مورد نیاز بود در تفسیر سوره‌ی محمّد ذ کر گردید 
در آنجا ملاحظه کنید والّه المستعان و علیه التکلان. 


تمت بحمدالثه و عونه سورة الفتح للتاسع و الکشرین من شعبان سنه ٩۲‏ ۵۱۳ و نته 
الحمد اوله و آخره. 

و تمت الترجمة بحمده و تعالی للتاسع والعشرین من جمادی الاخری سنه ۱۳۰۹ه و 
له الحمد اولا و آخراً. 


سا اج كِ 
اعد 


سورة الحجرات مدنية و هی ثمان و عشرة آية و فیها رکوعان 


سوره‌حجرات درمدینه نازل‌شده‌است‌که دارای‌هیجده‌آیه و دو رکوع‌می‌باشد 


شم الله الس رح خمن السرزسنسم 
شروع به‌نام‌خدا که بی‌حد مهربانو بی‌نهایت رحیم‌است 


یاه لین عامنوا لا نقتفوا ین یدی آله و زشوله و تفا آلله ان آله 
ای ایس‌مانداران جس‌لو نسسروید از خدا و رسسول او و بسترسید از خسدا. یسقیناً له 


سمیع‌عليم 4۱ ییا آلذین ءامنوا لاتزفغوا أضو تک فوق وّت‌البی 


می‌شنود و می‌داند. ای ایمانداران بلند نکنید صداهای خود را بالای صدای تحنامت (ضی) 


#۳ هروا 1 4 القوّل ؟ خر ؛ مض کم ! بَعْض آُن 


و صحبت نکنید با او به صدای بلند. مانند بلند صحبت کردن بعضی‌ازشما با بعضی, مبادا که 


تحبّط اغملکم و نتم لا تشغزون 4 ان الذٍین یغضون اضو تسهخ 
ضایع شونداعمال شما وشماخبر ندائسته‌باشید. کسان ی که به‌صدای پا یین ورام صسحبت می‌کنند 


عند سول آللهأَتن این آفتخن الله ونم دلتقوی نم شغفرة 


پیش رسول‌خداء ایشانندکه آزموده خداوند دلهایشان را برای‌تقواء برای‌آن‌هاست آمرزش 


زر ی ۳ 11 مود وه 0 ۴ 
وأجُرعظيم ( 4 ان‌آلذ ین بنادونك‌من‌وراء الحجرتکنزهم لابغقلون ( 4 
و ثواب بزرگ. کسانی که صدا می‌کنند تو را از پشت دیوارهاء بیشتر آنان عقل ندارند. 
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و لو انس ضبروا ختی تخرج النهم لکان خیرا هم و لد 
و اگر آنها صبر می‌کردند تا بیرون می‌آمدید به سوی آنهاء بسهتر می‌بود در حسق آنسها. و خدا 


آمرزنده‌ی. مهربان است. 


۰ 


خلاص‌ی تفسیر 
ارتباط سوره به ماقبل و شأن نزول آن 

دو سوره پیشین متضن احکام جهاد بودند. که مدف از ان اصلاح 
عالم و افاق بود و دراین‌سوره احکام و اداب اصلاح نفس ذکر شده است 
خصوصاً احکامی که به آداب معاشرت مربوط می‌باشد. حکایت نزول این 
یات از این قرار است که وفدی از قبیله بنی تمیم در محضر آذ حضرت ی 
شرف‌یاب شد. و این امر مورد بررسی بود که چه کسی حاکم انها باشد 
حضرت ابوبکر قعقاع بن معبد را پيشنهاد کرد و حضرت عمر ری به اقرع 
بن حابس داد؛ که در میان شیخین در این خصوص بحثی درگرفت و 
شا نان بلکد سل که اه ا نان‌تارل شید ۱ 

ی آیمانداران (یدری احاژه در هب فرل باافعلی )ون ری دار 
رسول (3) سبقت نگیریده (مادام که با قرائن قوی و با صراحتاً به شما 
اجازه داده نشود» صحبت نکنید» چنان‌که در همین واقعه که سبب نزول 
آیات می‌باشد. می‌بایست انتظار می‌کشیدند که خود آن حضرت یی چیزی 
می‌گفت. و يا از حاضرین در مجلس سوال می‌کرد؛ و بدون اجازه خود 
سرانه صحبت کردن درست نبود؛ زیرا جواز صحبت موقوف بر اذن شرعی 
می‌باشد؛ چه این اذن شرعی قطعی یعنی با صراحت داده شود و یا این‌که ظن 


معارف القرآن ۱۳۴ الا 


یا قرائن قوی باشد و اشتباه از آنجا بود که انتظار نکشیدند؛ لذا این آیات نازل 
گردیدند) و از خدا بترسید. یقیناً خداوند (به همه اقوالتان) شنوا (و به تمام 
افعالتان) داناست» (و) ای ایمانداران صدای خود را از صدای پیامبر () 
پلندتر نکنید» و با او با صدای بلند صحبت نکنید. آنچنان‌که با همدیگر بدان 
صورت صحبت می‌کنید (هنگامی که در محضر او با هم صحبت می‌کنید با 
صدای بلند صحبت نکنید. و چون با خود او صحبت می‌کنید صدای خود 
رایرابر با صدای او قرار ندهید) مبادا که اعمالتان به باد بروند و شما متو جه 
نباشید» (مقصود آن ای‌که بلند کردن صدا به ظاهر بی‌باکی و بی‌اعتنایی 
است» صحبت نمودن با صدای بلند آنچنان‌که با همدیگر بدون تکلت 
صحبت می‌کنند» یک نوع گستاخی می‌باشد و بدین گونه صحبت کردن با 
زیردستان و خدمه پسندیده و گوارا نیست. چه برسد به رسول خدایِة؛ پس 
ار رسانیدن به رسول خدا برباد کننده تمامی اعمال می‌باشد؛ آری زمانی 
که در طبیعت انبساط پیشتری باشد و این امور باعث ناراحتی قرار نگیرند 
آنگاه به عّت عدم ایذای رسول چنین صحبت کردن موجب حبط اعمال 
نمی‌باشد؛ ولی درک این مطلب که این صحبت نمودن ما ناپسندیده و 
موجب آزار نمی‌باشد. کار آسانی نیست. امکان دارد گوینده چنین تصوّر 
کند که چنین صحبت کردن او به رسول خدا آزار و اذیّت نمی‌رساند. اما 
فی‌الواقع ازء آن صحبت رسول خدا رنجیده باشند. و این صحبت کردن او 
اعمال وی را برباد کند. او گمان نمی‌برد که از این نحوه گفتگو چقدر 
خسارت و زیأن به او رسیده است. بنابراین مطلق بلند کردن صدا و جهر 
بالقول ممنوع قرارگرفت و اگر چه بعضی از این‌گونه گفتگوها موجب حبط 
اعمال نباشد ولی تعیین آن چگونه ممکن است؛ لذا کلیه اقسام جهر بالقول 
را باید ترک داد. تا اینجا از بلند کردن صدا بر حذر داشت. و در آینده به 
میت ادن ضیداای عت فتاه است) بشما کسام که ایغ درا ور 
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محضر رسول خدا (26) پایین می‌آورند» ایشان هستند که خداوند 
دلهایشان را برای تقوا آزموده است» (چیزی برخلاف تقوا بر قلوب آنان 
نمی‌گذرد از این عبارت معلوم می‌گردد که آنان با کمال تقوا آراسته 
شده‌اند؛ و در حدیث مرفوعی از سنن ترمذی نسبت به کمال تقوا آمده است 
که: «لا یبلغ العبد آن یکون من المتقین حتی یدع مالا بأس به حذر الماء به باس» _یعنی 
هیچ بنده‌ای به کمال تقوا و مقام متقین نمی‌رسد. مگر آن‌که اموری را که 
هیچگونه گناهی را در بر ندارند. ترک کند؛ از ترس آن‌که ذریعه‌ی گناهی 
قرار نگیرند. 

مراد. آن اموری است که مشتبه هستند» که احساس خطر وقوع گناه 
از آنها می‌شود همچنین بعضی از بلند کردن صداها به گونه‌ای است که در 
آن گناهی نیست یعنی آن‌که از آن به مخاطب اذیتی نرسد. و بعضی دیگر به 
گونه‌ای است که در بردارنده‌ی اذیّت می‌باشد؛ لذا کمال تقوا در آن است که 
مردم مطلقاً پلند کردن صدا را ترک نمایند. سپس فواید اخروی اعمال آنان 
بیان می‌گردد) برای آنان مغفرت و اجر عظیم است. (حکایت یات بعدی از 
این قرار است که مردم بنو تمیم حاضر شدند و ان‌حضرت یة» بیرون 
خصیون بدا پگ دزیجی: ار وهای روج مع هرا نشتو یف 
دورف اتقو نمی ی مت وت ی وگ رف را 
آن حضرت ی » را با این عبارت صدا کر دند که: «یا محقد آخرج الینا» ای محمّد 
به سوی ما بیرون بیا. بر این واقعه» اين آیات نازل گردیدند۱۱؟ بیشتر آنان که 
از آن سوی حجره‌ها شما را صدا می‌زنند. مردمانی بی‌عقل هستند؛ (زیرا 
اگر عقل می‌داشتند ادب را به‌جا می آوردند و جرئت نمی‌کردند از بیرون با 
9 شمارا صدا کنند؛ و علّت آنکه «آکثرهم» گفته شد. آن است که 
۱۲ 


معارف القرآن ۱۳۶3 الا 
۳ تن 


مبتلا نگردنده یا این‌که اگر چه همه یکنواخت بودند ولی با گفتن اکثرهم 
کسی عصبانی نشود؛ زیرا هر کسی می‌تواند چنین تصوّر کند که مراد از آن 
من‌نمی‌باشم» راه و رسم موعظه همین است که از چنین کلماتی باید اجتناب 
کرد که مخاطب از آن خشمگین‌گردد) و اگر آنان (اندکی) صبر می‌کردند (و 
انتظار می‌کشیدند) تا ایرکه شما بیرون م ی آمدید. بسی برای آنها بهتر بود؛ 
(زیرا طریقه‌ی ادب نیز همان بود) و (اگر الآن هم توبه کننند آمرزیده 
می‌شوند؛ زیرا که) خداوند غفور و رحیم است. 


معارف و مسابل 

به نقل از قرطبی در احادیث در خصوص شأًن نزول اين آیات شش 
واقعه بیان شده است: و قاضی ابوبکر بن عربی فرموده است که همه‌ی آين 
وقایع صحیح می‌باشند؛ زیرا عمومیت مفهوم آیات می‌تواند همه را در بر 
گیرد از آن‌جمله یکی آن واقعه‌ای است که در خلاصه‌ی تفسیر به روایت 
صحیح بخاری نقل شد. 

« لا تَقَدفوا یبن یی ألهُ و رَسوله6 معنی اصلی بین الیدین در میان دو 
دست می‌باشد مراد از آن جهت مقابل است؛ یعنی در قبال رسول خدایاژ 
از آن حضرت ء#» پیشی نگیرید؛ قرآن مجید بیان نفرمود که این سبقت در 
خصوص چه چیزی است. در نتیجه از عمومیت الفاظ معلوم می‌گردد که 
در هیچ فعل یا قولی از آن حضرت ء. سبقت نگیرید و انتظار بکشید که 
رسول خدایف چه جوابی می‌دهند اگر آن‌حضرت کل مسئولیت 
پاسخگویی را بر عهده‌ی کسی گذاشت. او می‌تواند پاسخ گوید؛ و نیز اگر 
آن حضرت ِ» راه می‌رود؛ پس کسی از او جلو قرار نگیرد و اگر در 
مجلسی جهت غذا خوردن نشسته است. از او جلوتر غذا نخورد؛ مگر آن 
که از تصریحش و يا از قرائن قوی معلوم گردد که آن حضرت یه نظر بر 
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سبقت کسی دارد؛ چنان‌که در سفر و یا در جنگ بعضی را جلوتر 


باعلماومقتدایان دینی نیز بید چنین احترام کذاشت 

بعضی از علما فرموده‌اند که این قاعده در خصوص علما و مشایخ 
دین نیز جاری است؛ زیرا که آنان وارثان انبیاطِهلٌ» هستند. 

واقعه‌ای بر اين امر دلالت دارد که روزی رسول اک رمق مشاهده 
فرمود که بحضرت ابوالدرداء جلوی حضرت ابوبکر صدیق رآه می‌رفت؛ 
آن‌جناب ی او را متنبّه ساخت و فرمود آیا جلوتر از شخصی راه می‌روی 
که در دنیا و آخرت از تو بهتر است و فرمود: خورشید بعد از انبیاطِهٌ بر 
کسی طلوع و غروب نکرده که از حضرت ابوبکر صدیّق افضل باشد!". 

بنابراین علما فرموده‌اند که این ادب در خصوص استاد و مرشد نیز 
باید مراعات گردد. 

« لا تزفغوا آَضو تک فوق ضَوّت نب دومین ادب در مجلس نبوی آن 
که از صدای آن‌حضرت یت بلندتر باشد و نیز صحبت کردن با بی‌باکی و 
و گستاخی به شمار می‌رود. 
خواهم کرد که کسی با دیگری نبوق و درگوشی بکند!". 

حضرت عمر چنان آهسته صحبت می‌کرد که بسا اوقات به پرسش و 


۱- روح البیان از کشف الاسرار. ۲ - در منثور از بیهقی. 
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تکرار نیاز می‌شد!. و حضرت ثابت بن قیس جهیرالصوت بود و با شنیدن 
این آیه لرزه به اندامش افتاد و گریه سر داد و صدای خود را کم کرد(". 


بلند نمودن صداء به هنگام عرض سلام؛ در جلوی 
روضه‌ی اقدس نیز معنوع است 

قاضی ابوبکر بن عربی فرموده است که: تعظیم و ادب آن حضرت 3 
بعد از وفاتش چنان لازم است که در زمان حیاتش ضروری بود بنابر این؛ 
بعضی از علما فرموده‌اند که: پلند کردن صدا به هنگام عرض سلام در 
مقابل قبر شریف. نیز خلاف ادب می‌باشد. 

نیز بلند نمودن صدا در مجالسی که احادیث رسول خداییْ» خوانده 
ریت6 تس اس آدیی انش مرا هنگامی که کلام از زبان مبارک 
ان حضرت یی بر می امد خاموش شدن و استماع لازم و واجب بود؛ هم 
چنین سر و صدا بلند کردن در مجلسی که بعد از وفاتش احادیث او بیان 
می‌گردند. بی‌ادپی به شمار می آید. 

مسئله: هم چنان‌که ممنوعیت تقدم علی النبی ی از ان جهت که 
علمای دین وارث نبی ی می‌باشند؛ شامل حال آنهاست؛ صحبت کردن با 
ای تنل در یلعای خل تیه گنای که ای آزان پا بات ند 
شامل این حکم می‌باشد !۳ 

آن خبط أَمنلکم و لا تشغزون» لنظ «أن تحبط» مفعول له لا 
ترفعوا» است که در آن با حذف مصدر علت حکم بیان شده است؛ یعنی 
«خشیه آن تحبط» و معنی آن است که صدای خود را بلندتر از صدای 
آن حضرت ی نکنید؛ به سبب آذکه این خطر وجود دارد که مبادا اعمال 


۱ - کذا فی‌الصحاح. ۲ - بیان القرآن از در منور. 
۳- قرطبی. 


سا ۱۳۹ سورة الحجرات 


شما ضایع شود. و شما در آن باره خبر نداشته باشید» در اینجا با توّه به 
لیات شرع و اصول مسّم اسلام. چند تا سال مطرح است: یکی آن‌که کفر 
به اتفاق اهل سنّت موجب حبط اعمال یعنی ضایع شدن اعمال صالح است؛ 
و عمج میج بهییت وکام در ماج تجوامتد شده در بیج 
مومنین و اصحاب کرام با لفظ: : « یلاها لین ءامَنُواک مورد خطاب قرار 
گرفته‌اند» و از آن 1 می‌گردد که آنان عمل کفرآمیزی انجام نداده‌انده 
پس این بلند کردن صدا چگونه موجب حبط اعمال قرار گرفت؟! 

سال دوم این که: هم چنان‌که ایمان فعلی اختیاری است و تا کسی به 
اختیار خود ایمان نیاورد. مزمن نمی‌باشد. کفر هم فعلی اختیاری است و تا 
کسی قصداً کفر را اختیار نکند. کافر نمی‌شود. ور خر آیه تصریح شده 
شتا که: : «و آنثم لا تشغرون > یعنی حتّی شما به آن خبر ندارید. پس حبط 
اعمال که مجازات کفر است؛ چگونه به اجرا در می آید؟! 

سیدی حکیم الامة در تفسیر «بیان القران» آن را چنین توجیه 
فرموده‌اند که با تشریح آن این سوالات و ایرادات خاتمه می‌یابند. و آن این 
که ای مسلمانان از بلند کردن صدایتان در مقابل صدای پیامبر ی و صحبت 
بی‌با کانه با او برحذر باشید؛ زیرا در صورت ارتکاب چنین عملی آن خطر 
احساس می‌شود که اعمالتان ضایع گردند. و آن خطر این است که سبقت 
گرفتن از آن حضرت ی يا بلند کردن صدا در محضر آن-حضرت ی امری 
است که متضهن احتمال بی‌ادبی و گستاخی در شأن مبارک آن‌حضرت #6 
می‌باشد. که موجب آزار رسولاکرم ی است. اگر چه در خصوص 
اصحاب کرام چنین گمانی نمی‌رود که قصداً چنین کاری را انجام دهند که 
سیب ایذای آن‌حضرتءِ. قرار گیرد؛ ولی بعضی از اعمال و افعال چون 
تقلم و بلند کردن صدا؛ اگر چه به قصد ایذا نباشد. باز هم در آن احتمال ایذا 
هست؛ بنابراین مطلقاً از آن جلوگیری به‌عمل آمده است: و ارتکاب آن 
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معصیت شمرده شده است. بعضی از گناهان این خاصیت را دارند که توفیق 
توبه و اعمال صالح از مرتکب آن؛ سلب می‌گردد و او در گناه جدّیّت به 
خوج می‌دهد که سرانجام منجر به کفر می‌گردد که بالاخره سبب ضایع 
شدن اعمال است. 

اذیت مقتدای دینی» استاد و مرشد چنان معصیتی است که از آذ» این 
خطر احساس می‌شود که توفیق سلب گردد؛ و هم چنین تقلّم بر 
نبی اکرم ق3: نیز بلند کردن صدا در محضر ای از جمله گناهانی سل که 
این خطر و جود دارد که از مرتکب. توفیق سلب گردد. و سرانجام به خذلان 
و کفر منجر گردد که به موجب آن تمام اعمال ضایع گردد. و چون مرتکب 
قصد ایذا نداشته است. لذا از آن آگهی هم ندارد که به چه علت به کفر و 
حبط اعمال مبتلا گردیده است. 

بعضی از علما فرموده‌اند که اگر کسی نسبت به استاد و مرشد خود 
بی‌ادبی و گستاخی کند. موجب سلب توفیق از وی می‌شود و بالاخره به 
سلب ایمان می‌انجامد» نعوذ بالّه منه. 

«ِنْ لین دنك من ورآء آلحخرّت هرهم لا بخقلون» این آیه 
متضن سومین ادب نسبت به رسول خدایّف می‌باشد؛ چون آن‌جناب ی 
در خانه و استراحتگاه خویش تشریف داشته باشد. از بیرون او را صدا 
کردن بخصوص به روش روستایی‌ها که با بردن نام مبارک صدا می‌کردند؛ 
بی‌ادبی است و کار عاقلانه‌ای نیست. 

«حجرات» جمع حجره است و حجره در اصل. عبارت از مکانی 
است که محدود به چهاردیوار باشد که مقداری از ان صحن باشد و مقدار 
دیگر سقفش پوشیده باشد. و تعداد ازواج مطهرات در مدینه‌ی منوّره نه 
)٩(‏ نفر بود که هر کدام حجره‌ای جداگانه داشت: که آنحضرت ی به 
نوبت به حجره‌ی هر یک تشریف می‌بردند. 


ححرات امهات الموٌ منین 

ابن سعد به روایت از عطای خراسانی نوشته است که این حجرات از 
یقرت سا تا هبدن و فرش کار آ زا دای 
از پلاس سیاه آویزان بود. 

امام بخاری در ادب المفرد و بیهقی از داوود بن قیس روایت نموده‌اند 
که او فرمود: من این حجرات را زیارت کردم و به گمان من از در حجره تا 
سقف خانه شش الی هفت دست می‌باشد و خود اتاق ده دست و ارتفاع 
سقف آنها هفت الی هشت دست می‌باشد. حجرات امّهات المومنین در 
عهد حکومت ولید بن عبدالملک بنابه دستور او جزو مسجد نبوی شدند؛ 
که اهل مدینه آن روز را با گریه و زاری سپری کردند. 


سبب نزول 

امام بغوی به روایت از قتاده نقل کرده است که: عذّه‌ای از مردم قبیله 
بنوتمیم» در محضر رسول اکرم بلق حاضر شدند هم چنان‌که ذکرشان در 
بالاگذشت. آنها به وقت نیمروز وارد مدینه شدند و آن‌حضرت یی در یکی 
از حجرات استراحت می‌فرمود. آن بادیه نشینان که از اداب معاشرت 
ناآ گاه بودند از بیرون حجره شروع کردند به صدا زدن که «اخرج الینا یا 
محمّد» و در آثر وقوع این حاده آیات فوق الذکر نازل گردیدند که به 
موجب آن» از این روش جلوگیری به عمل آمد. و منتظر فرمان شدند. و این 
روایت با الفاظی متفاوت در مسند امام احمده ترمذی و غیره آمده است(۲. 

تذکر: صحابه و تابعین در خصوص علما و مشایخ خویش. این ادب را 
مراعات نموده‌اند؛ در صحیح بخاری و غیره از حضرت ابن عبّاس منقول 


۱- مظهری. 


است که فرمود: چون من می خوا ستم از یکی از علمای صحابه. حدیثی 
دریافت کنم. به هنگام رسیدن بر در خانه. از در زدن اجتناب می‌ورزیدم و 
بیرون در می‌نشستم تا وقتی که او بیرون می‌آمد آنگاه حدیث را از او 
دریافت می‌کردم و او با دیدن من می‌گفت: ای پسر عم پیامبر ییه! چرا در را 
نزدید؟ سپس ابن عبّاس فرمود که: عالم در میان قوم خویش چون پیامبر 
است. ات 
اش تشسته: 

حضرت ابوعبیده فرموده است: من هر وقت به در خانه‌ی عالمی 
رفته‌ام در را نزده‌ام؛ ؛ بلکه بیرون در به انتظار او نشسته‌ام» وقتی خود او 
بیرون می آمده پا او ملاقات می‌کردم(۱. 

مسئله: با اضافه کردن قید «الیهم» در آیه‌ی مذکور «حتی تخرج الیهم» 
ثابت شد که صبر و انتظار باید تا زمانی ادامه یابد که آن حضرت ی به خاطر 
ملاقات و گفتگو با مردم بیرون تشریف بیاورند و اگر آن-حضرت ی به قصد 
آنان نمی‌باشد باید انتظار بکشند تا آن حضرت ی خود متوجه آنان گردنده 
آنگاه مطلت هو راب اه فرضان یدازون 


یتایها آلذین ءامنوا ان جاء کم فاسق بنبا ینوا آن تصیبُوا قوماً 
ای‌ایمانداراناگرییاورد پیش‌شماگناهکاری خبری. پس تحقیق‌کنیدکهنر یز یدهرگزبرقومی 
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به نادانی, پس بر کردار خود پشیمان شوید. 


روح‌المعانی. 


و 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای ایمانداران! اگر انسان شروری خبری پیش شما پیاورد ( که متضمّن 
شخایتی از کسی باشد) پس (بدون تحقیق به آن عمل نکنید؛ پلکه اگر هدف 
عمل باشد پس) دقیقاً تحقیق کنید تا این‌که به قومی به علّت عدم آگاهی 
ضرری نرسانید» پس بر کردار خود پشیمان می‌شوید. 


معارف و مسایل 
۱ شأن نزول 

در خصوص شأن نزول این ایه ابن کثیر با حواله به مسند امام احمد. 
چنین نقل فرموده است که: رئیس قبیله ی بنوالمصطلق» حارت بن ضرار بن- 
ابی ضرار که دخترش میمونه بنت حارث. یکی از امهات‌المومنین است 
می‌فرماید: من در خدمت رسول خد ای حاضر شدم و آن حضرت ت39 مرا 
به اسلام دعوت نمود و به ادای زکات دستور داد؛ من به اسلام مشرّف شدم 
و به پرداخت زکات اقرار کردم و عرض نمودم که به میان قوم خویش 
می‌روم و آنان را به سوی اسلام و پرداخت زکات دعوت می‌دهم؛ هر کسی 
که دعوت مرا پذیرفت و زکات ادا کرد زکاتشان را جمع آوری می‌کنم و 
شما در فلان تاریخ و فلان ماه قاصدتان را بفرستید تا آنچه را از زکات جمع 
آوری شده است؛ به او بسپارم چون حارث طبق وعده زکات اهل ایمان را 
جمع کرد و میعادی که برای فرستادن قاصد معیّن شده بود» سپری شد و 
قاصد آن‌حضرت ی نرسید؛ حارث احساس خطر کرد که مبادا رسول 
خدایلة. بنابر علتی از او ناراضی شده و در غیر این صورت امکان نداشت 
آن‌جناب ی طبق وعده‌ی خویش کسی را نفرستد؛ حارث احساس خطر 
خویش رابا سرانی که مسلمان شده بودند در میان گذاشت و تصمیم گرفتند 
که همه‌ی آنها به خدمت رسول خدایِ» برسند و از طرف دیگر 
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آن حضرت 3 سر موقع ولید بن عقبه را قاصد خود قرار داد و برای وصول 
زکات نزد آنان فرستاد. ولی او در اثنای راه با این خیال که من‌از قدیم الایام با 
این قوم عداوت داشته‌ام مبادا بنابر همان عداوت قدیمی مرابه قتل 
پرسانند» بر اثر این واهمه از وسط راه برگشت و به خدمت رسول خدایاف 
رسید و عرض کرد که آن طایفه از پرداخت زکات» سر باز زدند و 
می خواستند که مرا به قتل برسانند. آن-حضرت ی ناراحت شد و گروهی 
را تحت فرماندهی حضرت خالد بن ولید تشکیل داد و به سوی آنها گسیل 
داشت. وقتی که این‌گروه از مجاهدین از این سو حرکت کردند در نزدیکی 
مدینه‌ی منوره به حارث و همراهان که قصد حضور در خدمت 
آن حضرت یة» را داشتند» برخورد کردند. حارث پرسید که به جانب چه 
گروهی گسیل داشته شده‌اید؟ گروه خالد جواب دادند که به طرف شما؛ 
حارث پرسید: به چه سبب؟ آنها واقعه‌ی اعزام ولید و بازگشت او را بیان 
کردند» که او به خدمت رسول خدایِة» آمده رازن داده است که 
بنوالمصطلق از ادای زکات سرباز زدند. و قصد کشتن مرا داشتند. حارث با 
شنیدن این ماجرا؛ قسم یاد کرد به ذاتی که محمّد یی را به حق مبعوث کرده 
که ولید را ندیده است و او نزد من نیامده است. چون حارث در محضر 
رسول خد ای حاضر شد. آن‌حضرت ی از او پرسید: آیا از پرداخت 
زکات سرباز زده‌اید؟ حارث گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث 
فرموده است که قاصد شما پیش من نیامده و من او را ندیده‌ام و چون در 
تاریخ مقرّر قاصد شمانرسید» من احساس خطر کردم که مبادا به علتی 
ان حضرت ی از من ناراضی شده باشد بنابر این شخصا به خدمت رسیدم؛ 
حارث می‌گوید: بعد از آن یات سوره‌ی حجرات نازل گردید(۱. 


۱۳۵ سورة الحجرات 


رسید و چون مردم قبیله قبلاً در انتظار به سر می‌بردند که در این تاریخ 
آمدند» و ولید بن عقبه در اشتباه قرار گرفت که شاید آنان به سبب دشمنی 
قدیمی» برای کشتن او آمده‌اند. و از همانجا بازگشت و مطابق راز وشن 
به حضور آن‌حضرت ی گزارش داد که آنان برای پرداخت زکات آماده 
نیستند؛ بلکه در صدد قتل من برآمده‌اند بنایر این گزارش» آن حضرت یار 
خالد بن ولید را مأمور ساخت و توصیه فرمود که پس از بررسی و تحقیق 
بت اس سر 

هنگامی که خالد بن‌ولید به نز یکی روستا رسید شب هم فرا رسید و 
او در آنجا اقامت گزید. چند نفر را به پنهانی به عنوان جاسوس فرستاد تا 
تحقیق و بررسی کنند. آنان پس از بررسی و تحقیق گزارش دادند که این 
و فسوی ۲ بر اسلام و ایمان استوار و بر نماز و زکات پایبند می‌باشند؛ هیچ چیزی 
0 ی 
1 
کردن به قول و شهادت او جایز نیست. 


احکام و مسابل مربوط به آیه 
امام اپوبکر جصاص در «احکام القرآن» فرموده است که: از این آیه 
ثابت شد که عدم پذیرفتن خبر فاسق و عمل بر آن تا زسانی است که با 
وسایل د دیگر بررسی نشده و صدقش معلوم نگردد؛ زیرا در اين آیه قرائت 
دیگر «فثبتوا» نیز آمده است که معنایش می‌شود که بر این عمل نکنید؛ بلکه 


۱- این چکیده‌ای از روایات متعدد ابن کثیر است. 


معارف القر آن ۱۳۶۹ بل 


ثابت بمانید تا صدق آن از جایی دیگر به وت برسد. و چون گزارش فاسق 
مقبول نیست پس شهادت او به طریق اولی قبول نخواهد شد؛ زیرا هر 
شهادت خبری است که با حلف و قسم موکّد می‌باشد؛ بنابر این نزد 
جمهور علما خبر و شهادت فاسق در شرع مقذس مقبول نیست. البته در 
بعضی معاملات و احوال خبر یا شهادت فاسق پذیرفته می‌شود و آن 
صورت از این حکم مستثنی می‌باشد؛ زیرا در آیه قرآن برای این حکم علتی 
خاص ذکر شده است؛ و آن است: «#آن تصیبُوا قوماً مجنلة > پس معاملاتی 
که در آنها این علّت موجود نباشد. مد خول حکم این آیه نمی‌باشند و یا از 
حکم این آبه مستثنی می‌باشند. مثل آن‌که شخص فاسقی و یا کافری چیزی 
به کسی بدهد و بگوید که این را فلان شخص برای شما هدیه فرستاده است: 
پس عمل نمودن بر اینگونه خبر او جایز است. 

تفصیل بیشتر این موضوع در کتب فقه «معین‌الحکام» و غیره آمده 
است. جهت کسب اطلاع پیشتر؛ به آنجا ملاحظه شود و این‌جانب در 


9 ۳ عربی حزب ِِ آن را با تفصیل نوشته‌ام اهل علم 


سّال و جوابی مهم در خصوص عدالت صحابه 

نزول این آیه. در خصوص ولید بن عقبه از روایات صحیح ثابت است 

و در آیه نسبت به اوه فاسق گفته شده است و به ظاهر این مخالف آن 

ضابطه‌ی مسلم و متفق علیها می‌باشد که فرموده‌اند: «الصحابة کلهم عدول» 

یعنی تمام صحابه ثقه و عادل می‌باشند؛ لذا بر هیچگونه خبر و شهادت آنان 
نمی توآن ک و چکترین ایرادی وارد کرد. 

علامه آلوسی در تفسیر «روح المعانی» فرموده است که: قول حق در 

این خصوص. همان است که جمهور علما به آن قایل هستند و آذ این که 


الا ۱۳۷ سورة الححرات 


اصحاب کرام معصوم نیستند؛ در نتیجه. ممکن است گناه کبیره‌ای هم از 
آنها صادر شود و به هنگام صدور چنین‌گناهی با آنان چنان رفتاری شود که 
آنان مستحق آن می‌باشند» یعنی مجازات شرعی بر انها جاری می‌شود. و 
اگر کسی از آنان مرتکب دروغی شود؛ خبر و یا شهادت او مسترد می‌گردد؛ 
ولی عقیده اهل سنّت و جماعت با توجّه به نصوص قرآن و حدیث این 
است. که از صحابه گناه صادر می‌شود ولی هیچ صحابی‌ای نیست که پس از 
آن توبه نکرده و پاک نشده باشد؛ زیرا قرآن پاک مطلقاً خشنودی خدا را در 
خصوص آنان اعلام فرموده‌اند به ایه‌ی ٩‏ از سوره‌ی مائده مراجعه 
کنید؛ می‌فرماید: #رضی‌الله عنهم و رضوا عنه 6 و خشنودی خداوند بدون 
عفو گناه» حاصل نمی‌شود. چنان‌که قاضی ابویعلی فرموده است: رضا؛ 
صفت قدیمی خداست. و رضای او شامل حال کسی می‌شود که خداوند 
نداند که اوسی وتات وضا فوت :و اه کرد 

خلاصه آنکه در میان جماعت صحابه» گاهی از چند نفر انگشت 
شمار گناهانی سر زده که فوراً توفیق توبه حاصل کرده‌اند» و حق تعالی به 
برکت صحبت و همراهی رسول خدایه» آنها را به گونه‌ای ساخته بود که 
عمل بر شریعت جزء طبیعت آنان قرار گرفته بوده و صدور کاری خلاف 
شرع و یا گناهی از آنان بی‌نهایت استثنایی و نادر بود. و عمل به صالحات از 
قبیل جان‌نثاری برای اسلام و رسول خدایق. و پیروی آنحضرت ی را 
وظیفه‌ی رتاک خود قرار داده بودند. و چنان مجاهداتی که نظیرش در 
امتهای گذشته یافت نمی‌شود. از خود نشان دادند» و صدور گناهی در قبال ۰ 
این اعمال صالح و فضایل و کمالات کالعدم قرار می‌گیرد. 

انیاً محبّت و عظمت خداو رسول و خوف و خشیّت آنان به هنگام 
صدور کوچک‌ترین لغزشی, در قلوب آنان تا حدّی بود که فوراً توبه 


۱ - کذا فی‌الصارم المسلول لابن تیمیه. 


معارف الق رآن ۱۳۸۹ اسلا 


می‌کردند» و یا این‌که شخصاً جهت مجازات حاضر می‌شدند گاهی اوقات 
خود را به ستون مسجد می‌بستند و ساير اعمال بنابر روایت حدیث؛ 
آمری معروف و مشهور می‌باشد. و مطابق به حکم حدیث: «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له» توبه کننده از گناه چون کسی است که اصلاً گناهی نکر ده باشد. 

الثاً مطابق فرمان قرآن اعمال صالح و حسنات. کقّاره‌ی گناه قرار 
می‌گیرند به آیه‌ی ۱۱۴ از سوره‌ی هود توجّه فرمایید: « ان آلحَسنت یُذَهبْنَ 
آلسّینات» بخصوص وقتی که حسنات‌شان چون حسنات عموم مردم 
نباشد بلکه حال مبارک آنان آن است که ابوداوود و ترمذی از حضرت 
سعید بن زید نقل کرده‌اند. که: «والثه لمشهد رجل منهم مع النبی‌تیّة بغبر فیه وجهه, 
خير من عمل آحدکم و لو عقر عمر نوح» یعنی» قسم به خدا که شرکت یکی از آنان 
همراه با پیامب رت در جهاد که غباری بر صورت مبارک او بنشیند از تمام 
عبادات و طاعات کل عمر شما افضل است. اگر چه عمری معادل عمر 
حضرت نوح ی به شما داده شود. 

اگر چه با آنان به هنگام صدور گناه همان رفتاری می‌شود که سزاوار 
ی ور تفه ال ون اي کشت حصا ین کرت که تال را اند 
بگوید؛ بنابر اين؛ اگر در عهد آنحضرت یه گناهی از صحابی که موجب 
فسق باشد» سر بزند و در آن زمان به او فاسق هم گفته شود جایز نیست که 
این فسق را در حق او مستمر دانسته امروز او را فاسق بگوییم(۱. 

با توجّه به آیه‌ی مذکور لازم نیست که به ولید بن عقبه فاسق گفته 
شود اگر چه واقعه‌ی او سبب نزول آیه است. اما با این حال لازم نیست که 
در خصوص او لفظ فاسق به کار برده شود؛ زیرا پیش از این واقعه از ولید بن 
عقبه چنین کاری سر نزده بود که بتوان او را فاسق نامید و در این واقعه نیز که 
سخنی بی‌مورد به قبیله بنوالمطلق نسبت داد آن را مطابق پندار خویش 


اا 4۳۹ سورة الحجرات 


صحیح تلفّی کرده. به آنان نسبت داد اگر چه فی‌الواقع صحیح نبود؛ بنابر 
این؛ بدون تکلّف. منهوم و مطلب آیه همان می‌باشد که در خلاصه‌ی تفسیر 
گذشت و اين آیه متضین قاعده‌ی کی در خصوص عدم پذیرش خبر 
فاسق است. و نزول این آیه در هنگام واقعه‌ی مذکور» موضوع را تا کید 
می‌کند که ولید بن عقبه اگر چه فاسق نبود؛ ولی خبر او با توجه به قرائن قوی 
مقبول نیامد» و رسول خدایق از عمل کردن بر آن سرباز زد. خالد بن ولید 
را مأمور کرد تا در این خصوص تحقیق و بررسی کند؛ پس وقتی که بر خبر 
مردی نقه و معتبر به علت قرائن؛ احتمال شک پدید امد و حکمش چنین 
قرار گرفت که قبل از تحقیق و بررسی به آن عمل نشد» پس عدم پذیرش 
قول فاسق و عدم اقدام پر اساس آن پیشتر روشن می‌گردد. 

بحث کامل عدالت صحابه در کتاپی که به نام مقام صحابه تألیف 
کرده‌ام و انتشار یافته. آمده است. و مقداری از آن مطالب در ذیل آیه‌ی ٩‏ از 
سوره‌ی حجرات: ون طَفتان من امین »> خواهد آمد. 


واغلفوا آن فِیکُم زشول آلله لو بُطعْکم فی کثیر من الافر 


وبدانید که درمیان شمارسول خدا هست. اگرقبول‌می‌کرد سخن‌شمارا در بسیاری از کارها 


ننتئغ و نکن له سیب السیکم لسن و 
البته در مشقت قرار می‌گرفتید. باز خداوند محبوب گردانید به سوی شما اسمان ۳ و 
مه و :۰ 9 1 9 ی ۳ 
زینه فی قلوبکم و کرّه الیْکم الکفر و اللفسوق و العضیان او نك 
آراسته کرد آنرا در دلهای‌شما: و منفور گردانید در دلهایتان کفر وگناه ونافرمانی را؛ آنان 


هم آلر شدون (4۷ فضلاً من آلنه و نخمة و له غلیم حَکيم (۸) 


هستند بر راه نیک. از فضل‌خدا واحسان اوء وخدا به‌همه چیز داناوحکیم‌است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و بدانید که رسول خدا (25) در میان شما (نعمت بزرگی از جانب 
خدا) است (کما قال تعالی فی آية ۱۶۴ من سوره‌ی آل عمران «لقَذ من 
ال و شکر این نعمت آن است که در هیچ امری با او مخالفت نکنید؛ اگر 
چه امری دنیوی باشد. و به این فکر نباشید که در امور دنیوی رسول 
خدایة» موافقتان باشند؛ زیرا) بسیاری امور وجود دارد که اگر آن حضرت 
(ور) به گفته‌ ی شما عمل کند» متضمّن ضرری بسیار برای شما خواهد بود؛ 
(زیرا اگر آن خلاف مصحلت باشد» پس در عمل کردن موافق آن» حتماً بر 
شما زیانی وارد می‌شوده ولی اگر موافق رأی آن‌حضرت ی عمل شود 
ضرری بر شما وارد نخواهد شد؛ زیرا اگر از امور دنیوی باشد و از این جهت 
احتمال خلاف مصلحت بودنش اگر چه فی نفسه بعید و خلاف شأن نبوّت 
نمی‌باشد اما الا وجود چنین اموری که متضمّن اینگونه احتمال باشده 
استثنایی و نادر می‌باشد باز هم اگر موجود باشند و به ظاهر متضمن 
مصلحتی هم نباشند؛ ولی نعم البدل اجر و ثواب اطاعت رسول ی را در بر 
دارند. آن هم نعمت بسیار بزرگی است؛ ولی در عمل کردن موافق ری شما 
اگر چه به ندرت متضهن احتمال مصلحتی باشد» چون این در حد احتمالی 
است که وجود مصلحت در آن متعیّن نیست. بلکه احتمال مضّت بیشتر 
می‌باشد. لذا ضرری در بردارد که تدارکش ممکن نیست. با توجه به این 
بحث فایده قید کثیر معلوم گردید؛ به هر حال اگر آن‌جناب موافق ری 
شما عمل می‌کرد» شما در مشمّت بزرگی می‌افتادید.) ولی خداوند (شما را 
از مشقّت رهانید. به گونه‌ای که) ایمان (کامل) را محبوب قلوب شما قرار 
داد و (تحصیل) آن را در قلوبتان مزین و مرغوب گردانید. و شما را از کفر و 
فسق (گناه کبیره) و عصیان ( گنه صغیره) متنفر ساخت ( که دو اثر آن‌شما 
به‌صورت مداوم در کسب رضای رسول کوشیدید» و در پی ان احکامی را 


الا 4 سووه ارات 


قبول می‌کنید که موجب رضای رسول است ست؛ چنان‌که وقتی اطلاع پیدا 
کردید که اطاعت رسول در امور دنیوی هم واجب است. و بدون اطاعت 
مطلق؛ ایمان کامل نمی‌گردد؛ و رغبت تحصیل ایمان کامل را از قبل در دل 
داشتید. پس فوراً آن حکم را پذیرفتید. و با پذیرش اه آیمان درا 
تکمیل کردید) ایشان (که دوستدار تکمیل ایمان هستند) در اثر فضل و 
انعام خدابر صراط مستقیم هستند و خداوند متعال (که این احکام را صادر 


وه وس ای و تست 


معارف و مسابل 

آیه‌ی ماقبل در مقام بیان واقعه‌ی ولید بن عقبه و قبیله‌ی بنی المصطلق 
بود که ولید گزارش داده بود که بنوالمصطلق مرتد شده‌اند و از پرداخت 
کات سر باز می‌زنند» در نتیجه صحابه‌ی کرام برانگیخته شدند و پيشنهاد 
نمودند که برای سرکوبی آنها دسته‌ای از مجاهدین گسیل داده شود. ولی 
آن حضرت ی از قرائن» خبر ولید بن عقبه را خلاف تصوّر نموده حضرت 
خالد بن ولید را برای بررسی و تحقیق اعزام نمود از آیه ماقبل ان قانون 
مستفاد می‌گردد که اگر در خبر کسی به قرائن» تردیدی پدید آید. عمل 
کردن به آذ قبل از بررسی و تحقیق. جایز نیست؛ و نیز صحابه‌ی کرام را 
راهنمایی دیگر می‌کند که اگر چه با شنیدن ارتداد بنی مصطلق. ۰غیرت دینی 
شما براگیخته شد. ولی پيشنهادتان صحیح نبود؛ و روشی را که نبی 
اکرم یلق انتخاب نمود بهتر بود(۱. 

خلاصه این‌که اگر چه به هنگام مشیوروت: ششتها د دادن فرست است: 
ولی اصرا بر رن 3 


۱۳۳ 


معارف الق رآن ۱۳۲ 


زیرا اگر چه به‌طور نادر این احتمال وجود داشته باشد که در امور دنیوی نظر 
آن حضرت یه بر خلاف مصلحت باشد و این امر منافی با نبوّت هم نیست؛ 
ولی دانش و فراستی که حق تعالی به رسول خود عنایت فرموده است. شما 
به آن درجه نایل نیامده‌اید؛ لذااگر رسول خدا در بسیاری از امور به پیشنهاد 
شما عمل کند. دچار نقصان و خسارت خواهید شد و اگر نظریات شما 
به‌طور ناد بر صواب باشد شما آن را فدای اطاعت رسو له کنید. و اگر 
در اثر آنه ضرر دنیوی به شما برسد به حد آن ضرر قابل توجّه نمی‌باشد 
که رسول خدا از شما تبعیت می‌کرد و عمل می‌کرد؛ زیرا در این صورت اگر 
اندک ضرر دنیوی هم متوجّه شما شود اجر و ثواب اطاعت رسول من باب 
نعم البدل عایدتان می‌گردد. لفظ «عنتم» از عنت مشتق است که هم به 
معنای گناه و نیز به معنای ابتلای به مصیبت می آید. و در اینجا هر دو معنی 
می‌توانند مراد باشند. 


و ان طاآنفتان من آلممنین آقتتلوا فأضلخوا بیْنهما فان 
و اگر دو گروه از مسلمانان با هم بجنگند. پس در میان آنان صلح برقرار کنید. پس اگسر 


بت اخد سهُما علی الاخری فقنتلوا نی تنغی ح حتّی تفیء ای أر ألله 


تجاوزکند. یکی‌از آنها بر دیگری. پس بجنگید باآن متجاوز, تا این‌که برگردد به‌حکم خدا؛ 


فاءت فأض لحُا بسینهما ب‌العذل و : آفسطُوا ان لد 


پس اگر برگشت. پس صلح برقرار کنید میان آنبها بران: و اتضاق کید یقینا غداوند 


بح آن مقسطین (49 انا آلفزمئون اِخُوَةٌ فأضلخوا بَیْن 


خوشش می‌آید از انصاف کنندگان. مسلمانان با هم برادرند پس اصلاح کنید در میان 


َحَبُکم و فا آلله کم تزحَمون (4۱۰ 


دوتا برادرخود واز خدا بترسید تا برشما رحم بشود. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و اگر در میان دو گروه از مسلمانان جنگ درگرفت. پس در میان آنها 
صلح برقرار کنید» (ضمن قطع رشته‌ی جنگ آتش بس برقرار کنید) و اگر 
(بعد از کوشش جهت اصلاح) یکی بر دیگری تجاوز کرد؛ (و از جنگ 
دست نکشید) پس با متجاوز بجنگید. تا این‌که به حکم خدا رجوع کند 
(مراد از حکم خدا آتش بس است) پس اگر (گروه) متجاوز (به حکم خدا) 
رجوع کند (پایبند آتش بس باشد») پس بین آنان با در نظر گرفتن عدالت 
اصلاح کنید. (مطابق حدود شرعی معامله را خاتمه دهیده و تنها به آتش 
بس اکتفا نکنید؛ زیرا اگر صلح به اتمام برسد باز احتمال جنگ باقی 
می‌ماند) و به فکر انصاف باشید (که مبادا اغراض نفسانی تسلط یابد») یقیناً 
خداوند متعال اهل انصاف را دوست می‌دارد (و از ان جهت دستور به 
اصلاح آمده است که) مسلمانان همه (به موجب اشتراک دینی که رشته‌ی 
روحانی و معنوی است) برادر (یکدیگر) می‌باشند؛ لذا بین دو برادر 
خویش صلح برقرار کنید. (تا آن‌که اخوّت اسلامی پایدار بماند) و (در 
هنگام اصلاح) از خدا بترسید (حدود شرعی را رعایت کنید) تا به شما 
رحم شود. 

معارف و مسایل 

وبط آیات: آیات گذشته» متضمن حقوق و آداب رسول خدایِة» و 
اجتناب از اعمالی که موجب ایذای آن حضرت ی هستند بودند این یات 
مشتمل احکام عمومی معاشرت هستند که در آنها آداب اجتماعی» 
انفرادی و حقوق یکدیگر بیان می‌گردد نقطه‌ی وفاق همه‌ی آنها اجتناب از 
ایذا رسانی است. 


سبب نزول 

در خصوص شأن نزول اين آیات مفشرین وقایع گوناگونی ذکر 
تموده‌انک کهمبتلی بر از گیرق سس دی کروء از مسلمانان امتت و ند فیست 
که مجموعه‌ی آن وقایع سبب نزول این آیات قرار گرفته باشند. یا این‌که 
واقعه‌ای خاص» موجب نزول آنها باشد و سایر وقایع به علت وجه اشتراک؛ 
سبب نزول آنها قرار يافته باشند. 

مخاطب اصلی این آیه بپیشتر حاکمان و ملوک هستند. که اسباب 
جهاد و قتال را در اختیار دارند!۱. و غیر مستقیم تفت لفق ها باق 
مخاطب آن می‌باشند که در این خصوص به اولیای امور کمک کنند. و هر 
کجا که امام؛ امیر پادشاه و رئیسی نباشد. دستور آن است که حتّی الامکان 
دو گروه تفهیم شوند. و جهت ترک قتال آماده گردند. و اگر هر دو گروه 
قبول نکردند» از آنها جدا شوند. بدون آن‌که مخالف یا موافق کسی باشند. 
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مسایل مربوط 

جنگ در میان مسلمانان چند صورت دارد: یکی آن‌که هر دو گروه 
تحت ولایت امام مسلمین باشند. دوم آن که» هر دو گروه تحت ولایت امام 
المسلمین نباشند. سوم آن‌که یکی تحت ولایت باشد و گروه دیگر نباشد. 

در صورت اوّل بر همه‌ی مسلمین لازم است که هر دو گروه را تفهیم 
نموده و از جنگ باز دارند و اگر با اين تفهیم از جنگ دست برندارند بر امام 
مسلمین واجب است که در میان آنها صلح برقرار کند و اگر با مداخله‌ی 
حکومت اسلامی هر دو گروه از جنگ دست کشیدند» احکام قصاص و دیه 
در میان آنها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اگر دست نکشیدند. با آنان 
چون باغی رفتار خواهد شد. و اگر گروهی دست کشید و گروه دیگر بر 


۱ _ کذا قاله ابوحیان فی‌البحر و اختاره ۳ روح‌المعانی. 


#۱۵ سورة الححرات 


جنگ اصرار داشت» همین گروه در حکم باغی است که چون بغاوت با آنان 
معامله می‌شود؛ و کسی که مطیع شد. عادل است. جهت تفصیل احکام 
شوند. تا توبه کنند» و در حین قتال و يا بعد از آن زن و فرزندانش برده و کنیر 
قرار داده نمی‌شوند؛ و اموالشان به غنیمت برده نمی‌شود تا هنگام توبه از 
دخالت در اموال خویش باز داشته می‌شوند» و پس از توبه به آنان باز 
گردانیده می‌شود. 

هدف از آنجه در ضمن آبه آملده است که: فان فاعث فأْضلخوا بینُمَا 
بالغذل و أَقسطوا. این است که اگر گروه متجاوز از مقاومت و قتال دست 
کشید. تنها بر آتش بس آنها اکتفا نکنید؛ بلکه در فکر از بین‌بردن علل جنگ 
و شکایت طرفین جنگ باشید. تا که بغض و عداوت از قلوبشان بیرون رود 
امام مسلمین هم جنگ کرده‌اند. لذا این احتمال وجود داشت که انصاف 
کامل در خصوص آنان اعمال نشود بنابر این قرآن مجید تا کید نمود که در 
استماع ادلّه‌ی هر دو گروه عدالت و انصاف کامل مراعات شود( 

سنله: اگر گروه نیرومندی از مسلمانان از قید اطاعت امام مسلمین 
تفاهم یا اشتباهی شده باشد آن را از بین ببرد» و اگر آنان دلیل عصیان امام 
مسلمین را؛ ظلم و ستم قرار دهند. شرعاً اقدام علیه او را جایز بدانند» در 
این صورت بر عموم مسلمانان واجب است که از آن گروه حمایت کنند تا 
این که امام از ظلم دست بکشد. و این در صورتی است که ظلم امام بدون 


۱- تمام اين تفاصیل از بیان القرآن با حواله هدایه ماخوذ می‌باشد. 


معارف الق رآن ۱۳۶ لا 


شبهه قطعی باشد(۱. 

اگر نتوانستند دلیل روشنی به خاطر این عدم اطاعتشان بیان کنند» باز 
با امام مسلمین آماده‌ی جنگ شوند. برای مسلمین حلال است که به 
حمایت از امام مسلمین علیه آنان بجنگند؛ امام شافعی ط فقو ده ات تا 
وقتی که خود آنها جنگ را آغاز نکنند» آغاز کردن قتال از جانب مسلمانان 
بقا هت ۱۳ 

و این حکم زمانی است که باغی و ظالم بودن آن گروه به طور قطعی و 
یقینی باشد و اگر وضعی پیش بیاید که هر دوگروه حجّت شرعی دارند و به 
مشکل نتوان تشخیص داد که کدام یک. متجاوز است و کدام یک عادل؛ هر 
کسی که بنابر ظنّ قوی خویش گروهی را بر حق بشناسد می‌تواند او را یاری 
دهد و اگ ررکسی نتواند هیچ گروهی را بر دیگری ترجیح دهد باید از هر دو 
گروه جدا شود؛ هم چناد‌که در مشاجرات صحابه‌ی کرام افاق افتاده 9 


مشاجرات صحابه‌ی کرام رضوان الّه علیهم اجمعین 

امام ابوبکر بن العربی فرموده است که: آیه متضتن حال :هام 
صورتهایی است که در بین مسلمین قتال اتفاق می‌افتد. و صورتی را هم که 
هر دو گروه حجت شرعی داشته‌اند و بنابر آن برای جنگ آماده گردند؛ 
شامل می‌شود. و مشاجرات صحابه‌ی کرام نیز جزء همین صورت است. 

عااّمه قرطبی بعد از نقل قول ابن العربی» اصل و حقیقت مشاجرات 
صحابه در جنگ جمل و صفین را بیان فرموده است؛ نسل آینده‌ی 
مسلمانان را راهنمایی نموده است تا در خصوص مشاجرات. چه موضعی 
داشته باشند این جانب تمام این موضوعات را در احکام القرآن به زبان 


۱- کذا قال ابن الهمام» مظهری. ۴- مظهری. 


عربی و در مقام صحابه به زبان اردو !۱ به تفصیل آورده‌ام و در اینجا به 
خلاصه‌ی آن از تفسیر قرطبی» ج ۰۱۰ ص ۳۲۲ که در آن رساله ذکر شده 
است. اکتفا می‌کنم. 

جایز نیست که اشتباهی به یک طرف از صحابه‌ی کرام منسوب گردد؛ 
زیرا همه‌ی آنها در عمل خویش, به اجتهاد خود عمل می‌کردند و هدف 
همه‌ی آنها کسب رضای خداوند تبارک و تعالی بود همه آنان مقتدای ما 
هستند و ما موظف هستیم که در خصوص اختلاف آنان لبگشایی نکنیم 
و از همه‌ی آنها به بهترین وجه یاد کنیم؛ زیرا صحبت و مجالست رسول 
اکرم 38 فضیلت بسیار والایی است. رسول خد ای از بد گفتن به آنهاء منع 
فرموده است و خبر داده است که خداوند آنها را آمرزیده است و از آنان 

علاوه بر آن این حدیث با سند متعدّد ثابت است که آن حضرت یش 
در خصوص حضرت طلحه فرموده است: «ان طلحة شهید یمشی علی وجه 
الارض» یعنی طلحه شهیدی است که بر روی زمین راه می‌رود. و اگر خروج 
حضرت طلحه برای جنگ علیه حضرت علی عصیان و گناه آشکاری 
می‌بود.نمی توانست با مقتول شدن در این جنگ. به مقام شهادت برسد. و 
نیز اگر این عمل حضرت طلحه اشتباهی در تأویل و یا تقصیری در ادای 
واجب تلقّی شود. باز هم نمی‌توانست به مقام شهادت برسد؛ زیرا شهادت 
وقتی حاصل می‌گردد که کسی به موجب اطاعت از خدا کشته شود لذا 
می‌بایست معامله آنان بر آن عقیده حمل شود که در سابق ذکر گردید. 

دلیل دیگر اين ام احادیثی است صحیح و معروف و مشهور که از 
خود حضرت علی تشه که در آن رسول خدایة» فرموده است که: قاتل 


۱- مقام صحابه اکنون به فارسی ترجمه شده است. 


معارف الق رآن 4 اعا 


و نیز حضرت علی فرموده است که از حضرت رسول خدایة» شنیدم 
که فرمود: به قاتل پسر صفیه خبر بده که در جهنم است. وقتی که وضع 
چنین است ابت می‌شود که حضرات طلحه و زبیر در این جنگ عاصی و 
گنهکار نشدند. و اگر چنین نمی‌بود, آنحضرت نمی‌فرمود که حضرت 
طلحه شهید است و در خصوص قاتل زییر پیشگویی نمی‌کرد که در جهنْم 
ات1 یو آنال قز‌شمار عشره‌ی فبشره ه می‌باشند. که تقریباً حدیث بهشتی 
بودن آنان متواتر اشنت: 

و نیز آنان را که از این جنگ کناره گرفتند نمی توان خطاکار دانست 
بلکه باید گفت که روش آنان هم از آن جهت که مبتنی بر اجتهاد بوده است؛ 
درست می‌باشد در نتیجه. لعن و طعن و اظهار براء بان ابا لفات 
دانستن آنان جایز نمی‌باشد؛ و نیز فضایل و مجاهدات و مقام معظم دینی 
ی ی و ی 

از یکی از علما پرسیدند که نظر شما در خصوص خونهایی که در 
مشاجرات صحابه ريخته شده است چیست؟ وی در جواب آیه‌ی ۱۳۴ 
سوزه‌ی بقره که: «تفك مد قذ خلت لها ما کسبّث و لک ما سیم و لا ئنتلون 
عفا کائوا یَعَْلُون» را تلاوت فرمود. یعنی آنان امّتی بودند که گذشتند برای 
انهاست انچه کسب کردند و برای شماست آنچه کسب می‌کنید. و از شما 
در خصوص اعمال آنان سوال نمی‌شود. 

از بزرگی دیگر» این پرسش شد. فرمود: اینها خونهاییاند که خداوند 
دستهایم را از آمیخته شدن در آن حفظ فرمود. اکنون چرا زبانم را به آن 
آلوده کنم یعنی حاضر نیستم گروهی را به طور قطع و یقین خطاکار بدانم و 
دچار این اشتباه شوم. 

علاْمه ابن فورک فرموده است: بعضی از اصحاب ما گفته‌اند که 
مشاجراتی که در میان اصحاب کرام اتفاق افتاده مانند وقایعی است که بین 


"9 ۶۱۹ سورة الحجرات 


حضرت یوسف لیا و پرادران او اتفاق افتاد که باوجود همه‌ی اختلافات 
از حدود ولایت و نبوّت خارج نشدند. 

حضرت محاسبی می‌فرماید: نظر دادن در خصوص خونریزیها بین 
اصحاب. برای ما بسیار مشکل است؛ زیرا در این خصوص بین خود 
اصحاب کرام اختلاف وجود داشت؛ وقتی که از امام حسن بصری در 
ارتباط به این موضوع سوال شد. فرمود: آن جنگی بود که اصحاب در آن 
حضور داشتند و ما غایب بودیم؛ آنان اوضاع را کاملاً می‌دانستند و ما 
نمی‌دانیم. در موضوعی که تمامی صحابه بر آن اثفاق نظر دارند» ما از آن 
پیروی می‌کنیم و در آنچه با هم اختلاف دارند» سکوت را اختیار می‌کنيم. 

حضرت محاسبی فرمود که: در این خصوص ما چیزی را می‌گوییم که 
امام حسن بصری فرموده‌اند. ما می‌دانیم که انچه صحابه در ان مداخله 
نموده‌اند» از ما بهتر بر آن اطلاع داشته‌اند؛ لذا پر ماست که در آن‌چه همه 
اثفاق نظر دارند؛ از آن پیروی کنیم و در آنچه آنان اختلاف کرده‌اند؛ 
خاموشی را اختیار نماييم و اظهار نظر نکنیم؛ زیرا یقین داریم که همه‌ی آنان 
اجتهاد کرده‌اند و در پی تحصیل رضای الهی قرار گرفته‌اند. و نیز آنان بالاتر 
از این هستند که در امور دینی شک و تردیدی داشته باشند. 


یتایها آلزین ءامنوا لا بشخز قومْ من قوّم عسی آن یکونوا خر نفخ و 
ای ایسمانداران تسمسخر نکند قومی بر دیگری. شاید آنها بهتر باشند از ایشان, و 


۳ ۳ ما اس ار 2 ری بر ون ۳ و ور مس ۵ و 9 ۳ 
۶ 2 او سا ی و ۲ 2 هم ۰ ۳ 2 ‌ه ۰ 9 6 تس 
نه زنانی بر زنان دیکر. شاید آنها بسهتر باشند از ایشان و عیب نگیرید یکدیگر را و 


لا تنابژوا بالالقلب بلس آلاسم افو بَغد آلایملن و من لح یشب 
لقب بد نگذارید بر یکدیگر نام بدی است گناهکاری پس از ایسمان؛ و هر کس توبه نکند. 


فأوتنك هم آلظلمون (۱۱) 


پس همانها هستند بی‌انصاف. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای ایمانداران نباید مردانی بر مردانی دیگر بخندند» چه بسا که 
(کسانی که به آنها می خندیدند) آنان از ایشان که می خندیدند» پیش خدا 
بهتر باشند (پس آنان چگونه ایشان را تحقیر می‌کنند) و نباید زنانی به زنانی 
دیگر بخندند چه بسا (کسانی که بر آنها می خندیدند) آنان از ایشان (که 
می‌ خندیدند پیش خدا) بهتر باشند» (پس آنان چگونه به ایشان تحقیر 
می‌کنند) و یکذیگر وا با القاب ید صذا نکنید؛ (زیرا که همه‌ی این آمور گداه 
محسوب می‌شوند. لذا) پس از ایمان آوردن نام گذاری (مسلمانی) به گناه» 
بد است (وقتی که مرتکب گناهی شوید و در حقّ شما گفته شود که فلانی 
مرتکب نافرمانی خدا شده است یا امر منفوری است. پس. از آن بر حذر 
پات او سای که راو ام سیم مت فان (باکلت کرون 
حقوق‌الناس) ظالم هستند (و هر سزایی که شایسته‌ی ظالمان است به آنها 
نیز خواهد رسید.) 

معارف و مسابل 

آغاز سوره» متضهن بحث از حقوق رسول خدایِ» و آداب او بود؛ 
سپس آداب معاشرت عموم مسلمانان با یکدیگر ذکر گردید» و در دو آیه‌ی 
ماقبل احکام اصلاح اجتماعی و گروهی مسلمانان بیان شده است. و در 
آیات فوق‌الذکر حقوق و آداب معاشرتی افراد و اشخاص مذکور است. که 
ی اه چیز ممانعت به عمل آمده است: اول مسخره و استهزای 
مسلمان دوم طعنه زدن اشخاص» سوم یاد کردن کسی به لقبی که متضمّن 
توهینی باشد. و يا از ان خوشش نیاید. 


۵۱ سورة الحجرات 


امر نخست سخریه يا تمسخر است. قرطبی فرموده است: سخریه و 
یا تمسخر و یا استهزا عبارت از ذ کر عیب کسی بخاطر توهین و يا تحقیر به 
او می‌باشد که در اثر آن مردم بخندند و این موضوع همچنان‌که با زبان 
صورت می‌گیرد با اشاره‌ی دست و پا و نقالی آن نیز ممکن است. و هم 
چنین است وقتی که با شنیدن کلامش به طور تحقیر امین شروع به خنده 

بعضی دیگر فرموده‌اند که: سخریه يا تمسخر آن است که کسی را در 
مجلسی چنان ذکر کنند که مردم بخندنده و تمام اين امور به نش صریح 
قران مجید حرام هستند. 

در خصوص جلوگیری از سخریه. قرآن مجید چنان اهتمامی قایل 
شده که مردان و زنان را جداگانه مورد خطاب قرار داده‌است. و از مردان 
بدان جهت به لفظ «قوم» تعبیر فرمود که این لفظ در اصل برای مردان وضع 
شده است. اگر چه به طور مجاز و توسع بیشتر اوقات شامل زنان هم 
می‌باشد و قرآن مجید عموماً لفظ: «قوم» را در خصوص مردان و زنان به کار 
برده است؛ ولی در اینجا لفظ «قوم» مختص مردان به کار رفته است. و از زنان 
با لفظ نساء یاد شده است» و هر دو گروه را؛ چنین هدایت می‌فرماید: آن 
مردی که مردی دیگری را مسخره و استهزا می‌کند. چه می‌داند! شاید 
کسی که مسخره شده نزد خداوند از این مسخره کننده بهتر باشد» و هم 
چنین آن زنی که زنی دیگر را استهزا می‌کند. چه خبر دارد؟ شاید نزد خدا 
او بهتر باشد. قرآن مجید. حرمت استهزای مردان را نسبت با یکدیگر و زنان 
را با یکدیگر ذکر فرموده و از آن منع فرموده است» در صورتی که این حکم 
در خصوص مردانی که زنان را مسخره کنند و يا برعکس نیز صادق می‌اید. 
و عدم ذکر این موضوع شاید اشاره‌ای به این باشد که اختلاط و آمیزش مرد 
و زن در شرع مقس ممنوع و مذموم است؛ سپس وقتی که اختلاط نباشد 


معارف ال آن ۱۵۲ الا 


متورت وبا قدن قافت کی باشنه نیت دیگری جرعت سا کید که ند ار 
بخندد. و یا او را استهزا کند؛ زیرا معلوم نیست. شاید او به علت صدق و 
اخلاص و سایر خصوصیات خویش در نزد خداء از این خنده کننده افضل 
و بهتر باشد با شنیدن این آیه در سلف صالحین چنان حالی پدید آمد که 
عمرو بن شرحبیل فرموده است که: اگر کسی را ببینم که پستان گوسفندی را 
به دهن گرفته و آن را می‌مکد و از آن خنده‌ام بياید؛ می‌ترسم که شاید 
مستحق توبیخ این آیه باشم» حضرت عبدالّه بن مسعود فرموده است اگر 
سگی را استهزا کنم: می‌ترسم که مبادا سگی شوم(٩.‏ 

در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره مروی است که رسول خدایقق 
فرمود: خداوند به صورت. مال و ثروت مسلمانان نظر نمی‌فرماید؛ بلکه 
قلوب و اعمال آنها را می‌نگرد. 

قرطبی فرموده است: قانون و ضابطه‌ای از این حدیث معلوم می‌گردد؛ 
که حکم کردن با مشاهده‌ی حال ظاهری اشخاص جایز نیست؛ زیرا این 
امکان وجود دارد شخصی که ما اعمال او را خوب تصوّر می‌کنيم» خداوند 
بر کیفیّات قلبی و احوال باطنی او آگاه است. و اينها به نزد او مذموم 
کیفیّات قلبی او کقاره‌ی اعمال بد او قرار گیرند؛ لذا چون کسی را در وضعی 
بد و یا مبتلا به اعمال بد مشاهده کردید. این وضع او را بد بدانید ولی اجازه 
ندارید خود او را ذلیل و حقیر بدانید. 

چیز دیگری که در اين آیه از آن ممانعت به عمل آمده است «لسزه 
است. که معنایش آن است که از کسی عیبی بگیرند و یا عیب او را ظاهر 


اس ۱۵۳۲ سورة الحجرات 


در آیه فرمود: «و لا تلمژوا أنفسَکُم» یعنی از خود عیب نگیرید این 
حکم مانند آن است که در آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی سباً فرموده است: «و لا توا 
آنفشک 4 خر درا نکشی که دزهر دو جاء مراد زعیت کر فد از خوا یش وا 
کشتن, آن است که همدیگر را نکشید و هم چنین یکدیگر را مورد طعن قرار 
ندهید. و تعبیر آن با این عنوان متضمّن حکمتی است. که قتل کردن دیگری 
از یک جهتی کشتن خویش است؛ زیرا | کثر چنین اتفاق می‌افتد که اگر کسی 
دیگری را کشت حامیان مقتول او را خواهند کشت. و اگر چنین هم نشود؛ 
مسلمین همه با یکدیگر برادرند و کشتن برادر چون کشتن خویش است. و 
این معنی در جمله: «و لا تلمژوا أَنفسَکُغ» نیز صادق می‌آید. به این معنی که 
ی ار 0 
ی 
فرموده‌اند: «فيك عیوب و للناس آعین» یعنی در شما عیبهاست و مردم چشم 
دارند و آنها را می‌بیننده وقتی شما بر دیگری عیب می‌گیرید و به او طعنه 
می‌زنید او با شما همین کار را خواهد کرد و اگر فرض کنیم که او با صبر و 
شکیبایی کار گرفت و در عوض شمارا مورد طعن و عیب قرار نداد باز هم 
سخن بجای خود درست که اگر به فکر تذلیل و بدنام کردن برادری باشید. 

علما فرموده‌اند که: سعادت و خوش شانسی انسان در آن است که به 
عیوب خود نظر کرده. در فکر اصلاح آنها باشد. و کسی که چنین کند 
فرصتی جهت عیب گرفتن از دیگران برای او باقی نمی‌ماند. 

ظفی آخرین پادشاه مسلمان هندوستان. چه نیک گفته است: 

تالم متسه | مش 

هد و بکتخهه لو کر نک غیت وه هت 


معارف القرآن ۱۵۴ الا 


پری اپنی برائیون پر جو نظر 
تو جهان مین کوئی برانه رها 

یعنی وقتی از احوال و و اوضاع خویش آگهی نداشتیم به عیب و هنر 
دیگران ‏ چشم نوخته بودیم» ولی وقتی که بدیهای خود را دیدیم؛ پس کسی 
دیگر در جهان بد باقی نماند. 

سومین چیزی که در این یه از آن ممانعت به عمل آمده است صدا 
کردن دیگران با لقب بد است؛ به نحوی که او از آن ناراضی باشد. مثلاً کسی 
را کور یا لنگ بگویید و نیز صدا کردن کسی با نامی که به منظور تحقیر در 
حق او به کار برده می‌شود. حضرت ابوجبیره‌ی انصاری فرموده است که: 
این ایه در خصوص مانازل شد؛ وقتی که رسول خدای؛ به مدینه‌ی منوره 
تشریف فرما شد» بعضی از مردم دو یا سه نام داشتند و بعضی از نامها 
به گونه‌ای بود که مردم بخاطر تحقیر و توهین و شرمسار کردن آنان؛ مشهور 
کرده بودند. و چون آن حضرت تقّق از موضوع آگاهی نداشت. با همان نام 
مردم را خطاب می‌کرد؛ صحابه عرض می‌کردند که یا رسول‌الله! او از این نام 
ناراحت می‌شود؛ بر این وضع این آیه نازل گردید. 

حضرت ابن عبّاس فرموده است: مراد از و تَابژوا باللقب4 این است 
که کسی مرتکب گناه و یا کار بدی بشود. و سپس توبه نماید. باز هم مردم او 
را به همان نام بد بخوانند. مانند: دزد زانی. شرابخوار و غیره» در حالی که 
او از دزدی, زنا و شرابخواری توبه کرده است؛ پس او را شرمسار ساختن به 
سبب آن کار و تحقیر و تذلیل نمودن حرام است؛ در حدیثی از حضرت 
رسولِ آمده است که: هر کسی مسلمانی را به خاطر گناهی» شرمنده 
سازد که او از آن گناه توبه کرده است. خداوند تعهّد کرده است که شخص 
عیب‌جو را به همان گناه مبتلا سازد و در دنیا و آخرت رسوایش کند!۱ 


۱- قرطبی. 


استثنای بعضی القاب 

بعضی از مردم به چنان نامی مشهورند که فی نفسه بد هستند. ولی 
آنان بدون آن نامها شناخته نمی‌شوند» پس علما به اتفاق اجازه داده‌اند که 
آنها را پا همان نامها ذکر کنند؛ به شرطی که هدف از ذکر آنها تحقیر و تذلیل 
نباشده چناننکه بعضی از محدثین بنام: اعرج و احدب مشهورند و خود 
رسول خداباة اصتها شرا کیت دسفان ور مت وه 
«ذوالیدین» یاد فرمود. 

از حضرت عبداله بن مبارک پرسیده شد که در اسناد احادیث نام 
۱ ی ی 0 سلیمان الاعمش. 
مروان الاصفر و غیره یاد می‌شوند. آیا ذکر آنها با ج چنین القابی جایز است؟ 
فرمود: اگر هدف شما از ذکر اٍ ی وی سال ‏ تاط 
شناخت آنها باشد جایز است(۱. 


سنّت آن است که مردم با القاب خوب باد شوند 

در حدیث آمده است که رسول خدایل» فرمود: حق مومن بر مومن 
دیگرء آن است که او را با چنان نام و لقبی یاد کند که بیشتر در نزد او 
پسندیده است؛ بنابر این در عرب کنیه رواج داشت و آن حضرت ی نیز آن 
را پسندید. خود آن.حضرت یه بعضی از اصحاب را به القابی خاص ملّب 
کرده بود؛ صیق اکبر را به لقب عتبق و حضرت عمر را به لقب فاروق و 
حضرت حمزه را به اسدالّه و حضرت خالد را به سیف الّه ملمّب ساخته 
بو دند. 


معارف القرآن ۶۰۱۵۶ لا 


تیا لین ءاملوا جوا کیرا من الظن ان : بغض آلن انم و 
اي ایسمانداران برحدر باشید از بسیاری تسهمتها مان تسهمت‌ها گناه است و 
[ا تسس چشنوا و لا یسفتب بسفشکم بسفضا لسحب 
دک آن یاک ل لس‌ضم آخسبه متا فک رهتموه 
برای یکی از شما که بخورد گوشت برادر مرده‌ی خود را پس ناگوار می‌گذرد برای شما 


و آتقوا له ان له تَوَاب رحیم (۱۲) 
وازخدابتر سید یقینأًخداوندعفوکنندهومهربان‌است. 


خلاصه‌ی نفسیر 

اش ابمانداران او سیانی کمان‌ها بر عدر‌باشید؛ زیرا تعضی از کمانها 
گناه می‌باشد (لذا هر نوعی از ظن و گمان را مورد تحقیق و بررسی قرار 
دهید که کدام یک از آنها جایز و کدام یک ناجایز است؛ پس در حدود ظن 
جایز قرار گیرید) و (از عیب کسی) تجنس نکنید و کسی غیبت دیگری را 
نکند (سپس غیبت کردن را مورد مذمّت قرار می‌دهد با این عبارت که) ایا 
کسی از شما می‌پسندد که گوشت برادر مرده‌ی خویش را بخورد (جز این 
نیست) که شما آن را بد می‌دانید» (پس بدانید که غیبت کردن از برادر دیگر 
مشابه آن می‌باشد) و از خدا بترسید (و غیبت را بگذارید و توبه کنید) و 
خداوند یقیناً توبه پذیر و مهربان است. 


معارف و مسایل 
است. که در آن سه چیز تحریم شده است: اوّل ظن که تفصیلش بعدا خواهد 


آمد. دوم تجسس یعنی؛ جستجو کردن عیب دیگران سوم غیبت یعنی 
چیزی پشت سر دیگری گفتن که اگر او آن را می‌شنید. برایش ناگوار 
می‌گذشت» معنای ظن گمان غالب است که قرآن مجید در خصوص آن 
فرموده است که اوّلا از بسیاری گمانها برحذر باشید؛ سپس علت آذ را 
چنین بیان فرمود که بعضی گمانها گناه می‌باشد. پس معلوم شد که هر گمانی 
گناهنیست؛ و بر شنوندگان واجب است که جستجو کنند تا بدانند که کدام 
گمان گناه است تا از آن برحذر باشنده و مادامی که نسبت به جواز گمانی 
کسب اطلاع نکنند به آن نزدیک نشوند. 
علما و فقها تفاصیل آن را بیان فرموده‌اند؛ چنانکه عااّمه قرطبی 

فرموده است: مراد از ظن در اینجا تهمت است. یعنی بدون دلیل قوی به 
کسی تهمت عیب و گناه زدن. 

امام ابوبکر جصاص رازی در «احکام القران» تفصیل جامعی نوشته 
است. که ظن بر چهار قسم است: یکی از آنها حرام است. دوم 0 
واجب است؛ سوم مستحب و مندوب است. چهارم مباح و جایز می‌باشد 
ظن حرام این‌که نسبت به خداوند گمان بد داشته باشد که او مرا عذاب 
می‌دهد و يا به مصیبت مبتلا می‌سازد؛ چنان‌که گویی از مغفرت و رحمت 
خداوند مایوس می‌باشد. 

از حضرت جابر تفه روایت است که رسول خدامق فرموده است: 
«لا یموتن آحدکم لا و هو یحس الظن بالثه» یعنی احدی از شما نباید بمیرد مگر 
آن که تست به خد او تن متعال حسن ظن داشته باشد. و در حدیثی دیگر از 
رسول خدایّ: آمده است: «آ عند ظن عبدی بی» یعنی من با بنده‌ام چنان 
معامله می‌کنم که او به من گمان می‌برد؛ و اکنون اختیار در دست اوست که 
چگونه در خصوص من گمان کند. معلوم گردید که حسن ظن به خداوند 
فرض است و بد گمانی نسبت به او حرام می‌باشد. هم چنین بد گمانی کردن 


معارف القرآن ۰( 


نسبت به مسلمانانی که ظاهری نیک و صالح دارند. بدون دلیل قوی» حرام 
اشتتته 

از حضرت ابوهریره روا: بت است که رسول خدایت فرمود: «ایاکم 
والظن فان الظن اکذب الحدیث» از گمان بپرهیزید؛ زیرا گمان بدترین دروغی 
است. و مراد از ظن در این حدیث به اتفاق» بدگمانی نسبت به مسلمانان 
بدون احراز دلیل قوی است؛ و هر کاری که در آن عمل کردن به یک جانب 
ضروری است. و نسبت به آن در قرآن و حدیث دلیل روشن وجود ندارد؛ 
در آنها عمل بر گمان غالب واجب است. مانند قضاوت در فصل خصومات 
به استناد گواهی گواهان مورد اعتماد؛ زیرا بر حاکم و قاضی که پرونده» در 
نزد او مطرح است: واجب می‌باشد که در خصوص آن حکم صادر کنده و 
حال آن‌که در خصوص این مورد؛ در قرآن و حدیث نصی موجود نیست؛ 
لذا در اینگونه موارد عمل کردن بر گواهی گواهان مورد اعتماد؛ واجب 
است؛؟ اگر چه این احتمال و امکان نیز وجود دارد که شاید گواه ثقه نیز دروع 
گفته باشد, لذا راست گفتن او بر گمان غالب است که عمل کردن بر آن واجب 
می‌باشد. و هم چنین در جایی که قبله معلوم نباشد و کسی هم نباشد که 
بتوان جهت قبله را از او پرسید. در آنجا عمل کردن بر ظن غالب خویش 
واجب است. 

هم چنین‌اگر تاوان چیزی بر کسی لازم باشد. در تعیین قیمت آذ چیز 
ضایع شده» عمل کردن بر ظن غالب واجب است. .دوم ظن مباح و آن مانند 
آن که کسی در تعداد رکعات نماز شک داشته باشد که یا سه رکعت خوانده 
است یا چهار رکعت؛ در این عمل کردن بر ظن غالب جایز است. و اگر ظن 
غالب را رها کرده» بر یقین عمل کند؛ یعنی بر سه رکعت بنا کند این‌هم جایز 
است. و ظن مستحب و مندوب آن است که بر هر مسلمان ظن نیک داشته 
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باشد که به‌موجب آذ نایل به لواب می‌باشد(۱ 

قرطبی فرموده است: قرآن مجید در آیه‌ی ۲ سوره‌ی نور « ولا اد 
سَمعتَموةُ ظن الموْمُون و لفومنئت بأنشسهخ خُیرآ4 به حسن ظن تا کید فرموده 
است. و مطلب انچه مشهور است که: «ان من الحزم سوءالظن» یعنی احتیاط در 
آن است که بر هر کس سوء ظن داشته باشد» این است که چنان رویه‌ای را 
انتخاب کند که در صورت ظاهر بد گمانی اختیار کرده می‌شود که بدون 
اعتماد قوی» چیزی را به کسی نسپارد؛ نه اين‌که او را دزد بداند و تذلیل و 
کم کیت ق نی اک کی ودرا تفای نکم در سا باه 
اوه با احتیاط عمل کند. 

چنان که شیخ سعدی نیز این مطلب را در همین باره بیان فرموده است: 

نگهدارد آن شوخ در کیسه در که داند همه خلق را کیسه بر 

چیز دیگری که در این آیه از آن ممانعت به عمل آمده است. تجشس 
می‌باشد؛ یعنی تلاش نمودن جهت پی بردن به عیب کسی در این جمله دو 
قرائت آمده است: یکی «لا تجسوا» به جیم؛ دومی «لا تحسوا» به حای 
مهمله» و در حدیث حضرت ابوهریره در صحیحین هر دو لفظ: «لا تجسوا و 
لا تحسوا» آمده است؛ و هر دو لفظ با هم متقارب می‌باشند. اخفش فرق این 
دو تا را چنین بیان فرموده است که: تجشّس با جیم به تلاش و جستجوی 
امری گفته می‌شود که مردم آن را پنهان کرده باشند. و تحسس با حاء به 
معنای مطلق تلاش و جستجو می‌آید. و جمله « تحسسوا من بوسف و 
اخیه6 در ایه ۸۷ سوره‌ی یوسف؛ به همین معنی آمده است. شما می توانید 
آنچه را در جلوی شما بیاید بردارید؛ اما در تلاش و جستجوی عیوب 
مردم قرارگرفتن و اظهار نمودن آن» جایز نیست. رسول خد ای در حدیثی 
فرموده است: «لا تغتابوا السلمین و لا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم یستبع الثه 


باصن فا 
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عورته و من یتبع الثه عورته یفضحه فی بیته.!۲۱» از مسلمانان غیبت نکنید و در 
تلاشض عیوب آنها نباشید؛ زیرا کسی که در جستجوی عیوب مسلمانان 
باشد. خداوند متعال در تلاش عیوب او قرار می‌گیرد و هر کسی که خداوند 
متعال در جستجوی عیب او باشد او را در خانه‌اش رسوا می‌گر داند. 

در «بیان القرآن» آمده است: به پنهانی گوش دادن به صحبت دیگران و 
یا خود را شخصی خواپیده جلوه دادن در حکم تجنّس می‌باشد الببّه اگر 
این احتمال وجود داشته باشد که از ناحیه‌ی کسی ضرری وارد می‌شود؛ 

سومین چیز ممنوع در آیه؛ غیبت است؛ غیبت یعنی پشت سر کسی؛ 
چنان صحبت کردن که اگر خودش آنها را می‌شنید. ناراحت می‌شد. و لو 
این که آن سخن راست هم باشد؛ زیرا که اگر سخنی بی‌جا به او نسبت بدهد» 
تهمت است که حرمت آن در موضع دیگری از قرآن مجید آمده است. و از 
قید پشت سر در تعریف غیبت چنین تصوّری نشود که صحبت آزار دهنده 
در محضر کسی جایز است؛ زیرا اگر چه غیبت نیست. ولی جزء «لمز» 
می‌باشده که حرمت آن در آیه‌ی ماقبل گذشت. 

«أَیْحبْ أَحَدکُم آن یأکْل لحم آخیه مَیتأ4 اين آیه آبروریزی و توهین و 
تحقیر مسلمانان را مرادف با خوردن گوشت آنان» قرار داده است. و اگر آن 
می‌ماند که کسی گوشت انسان زنده‌ای را گاز گرفته بخورد که آن در قرآن 
ی ایا میسن 3 
0 زک ونیز در آیه‌ی ( سوره‌ی همزه :یل لک 


۱- قرطی. 


شود که موجب آبروریزی و تحقیر او بشود مانند: آن است که گوشت 
انسان مرده‌ای خورده شود؛ یعنی هم چنان‌که از خوردن شخص مرده. آزار 
جسمانی به مرده نمی رسد؛ هم چنین به شخص غایب تا زمانی که از غیبت با 
خبر نباشد آزاری نخواهد رسید. ولی هم چنانکه خوردن گوشت مسلمان 
مرده» حرام وخسّت و دنائتی به شمار می‌آید» غیبت نیز حرام وخشت و 
دنائت محسوب می‌گردد؛ زیرا که پشت سر به کسی بد گفتن؛ شجاعت 
نیست. این یه متضمٌّن حرمت ظن و تجسس و غیبت است؛ اما در خصوص 
حرمت غیبت اهتمامی بیشتر قایل است. که آن را به خوردن گوشت 
مسلمان مردی تشبیه داده. حرمت و خشّت و دنائت آذ را توضیح داده 
است؛ و اکنون حکمت و فلسفه‌ی آن بیان می‌گردد: 

است و حرام می‌باشد؛ ولی خود آن شخص می‌تواند از خود دفاع کند؛ و از 
طبق عادت نمی تواند تا مذّت زیادی باقی بماند؛ بر خلاف غیبت که در آنجا 
کسی مدافع نیست. و هر انسان کوچکی می‌تواند از شخص بزرگتری غیبت 
بکند. و چون در آنجا دفاعی صورت نمی‌پذیرد این سلسله عموماً به طول 
می‌انجامد. و مردم بیشتر به آن مبتلا می‌شوند بنابر این؛ حرمت غیبت. با 
تأ کید همراه است؛ برای عموم مسلمانان لازم است که در مقابل آنچه 
قدرتی برای دفاع نداشتند. حد اقل از شنیدن آن اجتناب نمایند؛ زیرا 
استماع غیبت به قصد اختیار مانند خود غیبت کردن است. 


مسایل متعلّق به غیبت 


حضرت میمونط فرموده است: که روزی در خواب دیدم که جسد 
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مرده‌ای زنگی را نهاده‌اند و کسی به من می‌گوید که از این بخور؛ من‌گفتم: ای 
بنده‌ی خدا من آن را چگونه بخورم! پس او گفت بدان جهت که تو غیبت 
غلام زنگی فلان شخص را کرده‌ای» من‌گفتم: قسم بخدا من در خصوص او 
هیچ سخن نیک و بدی نگفته‌ام. او گفت: درست است ولی تو با شنیدن غیبت 
او راضی شده‌ای؛ در حضرت میمون چنان حالتی پس از رژیت آن خواب 
پدید آمد که نه خود از کسی غیبت می‌کرد و نه اجازه می‌داد که در مجلس 
او از کسی غیبت شود. 

در احادیث به روایت حضرت انس ین مالک منقول است. که حضرت 
رسول خدایة؛ در حدیث شب معراج فرموده است که: مرا جایی بردند و بر 
قومی گذر کردم که ناخنهایشان از قير بودند و آنها گوشت صورت و بدن 
خود را با انگشت بر می‌داشتند. از جبرئیل م3» پرسیدم: که آنها چه کسانی 
هستند» فرمود: کسانی هستند که از برادران خود غیبت می‌کردند. و ابروی 
آنان را می‌ریختند(۱. 

از حضرت ابوسعید و جابر روایت :ست که رسول خدایقِة فرمود: 
«الغيبة أَشدّ من الزنا» یعنی غیبت کردن از زنا بدتر است. صحابه‌ی کرام عرضص 
کر درگ نف ارسول اقا اسان پم دک کف تاک یسکره 
می‌کند گناهش آمرزیده می‌شود. ولی گناه غیبت کننده تا زمانی آمرزیده 
نمی‌شود که آن شخص او را عفو نکند". از این حدیث ثابت می‌شود که در 
غیبت هم حق الّه و هم حق العباد ضایع می‌گردد؛ لذا لازم است که از 
شخصی که غیبت شده نیز عفو طلب شود. 

بعضیی از علما فرمتصاند کا وتا که مات غیت او غییتشی اطلاخ 
نيافته است» حق بنده ثابت نمی‌شود؛ لذا طلب عفو از او لازم نی (آ. 


۱- رواه البغوی. مظهری. ۲ رواه الترمذی. ابوداوود و مظهری. 
۳ نقله فی‌الروح عن الحسن الخیاطی و ابن الصباء والنووی و این الصلاح والزرکشی و این عندالبر عن 
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ولی حضرت حکیم الامة بعد از نقل آن در «بیان القرآن» فرموده است: 
در این‌مورد اگر چه طلب عفو از ان شخص لازم نیست. ولی باید نزد کسانی 
که این غیبت صورت گرفته است موضوع را تکذیب کند و به گناه خود اقرار 
نماید. و اگر آن شخص مرده است و يا ادرس او معلوم نیست کفاره‌اش در 
۱ ار ۱ ۱ 
كفارة الغيبة آن یستغفر لمن اغتابه بقول اللهم اغفر لنا و له»( یعنی کفاره غیبت آن 
است که برای غیبت شده از خداوند طلب مغفرت نماید و بگوید خداوندا 
گناهان من و او را بیامرز. 

مسنله: غیبت کردن از کودک و مجنون و کافر ذمی هم حرام است؛ زیر 
نوعی ایذاست و ایذا رساندن به آنان نیز حرام است. و اذیت کافر حربی اگر 
چه حرام نیست. ولی غیبتش چون موجب تضییع اوقات است باز هم 
موه ماخ 

مسئله: غیبت همانگونه که با قول و کلام بوجود می‌آید. با فعل و اشاره 
هم صورت می‌پذیرد. چنان‌که ادایی از رفتار شخص لنگ در آورده شود. 

مسئله: از بعضی روایات معلوم می‌گردد که در این ایه به‌طور عام غیبت 
تحریم شده است. ولی این عام مخصوص منه البعض است؛ زیرا در بعضی 
صورت غیبت جایز است. مثلاً اگر بنابر ضرورت و یا مصلحتی بدی کسی 
ذکر شد و آن ضرورت و يا مصلحت از نظر شرع معتبر باشده پس آن در 
حکم غیبت داخل نیست. سانند شکایت از دست ظالم پیش کسی که 
می‌تواند ظلم را برطرف سازد. یا شکوه از زن و يا بچه‌ی کسی در نزد پدر و 
شوهرش که می‌توانند چاره‌ای برای او بیندیشند. یا اظهار واقعه در نزد 
مفتی جهت دریافت فتوی و یا برای برحدر داشتن مسلمانان از شرّ دینی و 
ری کیب بت اسان در خصوفن کی که هار ۳:0 


ان المبا رک ۱ 7 
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می‌کند» یا غیبت کسی که علناً در نزد همه‌ی مردم گناه می‌کند. و بر اظهار 
فسق خود افتخار می‌نماید. ذکر اعمال بد چنین شخص. غیبت محسوب 
نمی‌شود. ولی غیبت نمودن از اين قبیل اشخاص بنابه تضییع اوقات نیز 
مکروه می‌باشد!". و قدر مشترک در تمام این مسایل» آن است که هدف از 
بیان غیبت و یا بدی کسی بنابر تحقیر او نباشد پلکه به خاطر مجبوری و نیاز 
باشد. 


ای مردم آفسریديم شسما را از یک مرد و زن و گردانيديم شما را نزادها و قبیله ها 


لسسستغازفزا ان آکسسسرمکم عسند له آتسقسکم أن 


تایکدیگر را بشناسید یقیناً عزت در نزد خدا برای کسی است که پرهیزگار تر باشد. همانا 


لد عتلیم خبی (۱۳ 


خداوندهمه‌چیز رامی‌داند وبا خبراست. 


ای مردم ما (همه‌ی) شما را از یک مرد و زن (آدم و حوا) آفریدیم 
(بنابر این همه‌ی مردم در این برابرند) و (اگر در اموری بین شمافرق 
گذاشتیم که) شما را قومهای گوناگون و (..پس در آن اقوام) قبایل متفاوت 
قرار دادیم (برای این‌بود) تا یکدیگر را بشناسید (که اين نیز متضمّن مصالح 
فراوانی است. و این تفاوت از ان جهت نبود تا بر یکدیگر تفاخر کنید؛ زیرا 
پرهیزگاری چنان حالتی است که از آن بجز) خدا کسی آ گاه نیست. و آن را 
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فقط) خداوند به طور کامل می‌داند و خبر دارد. (بتابر این‌نباید بر قوم و نژاد 


معارف و مسایل 

و در آیات سابق در مقام تعلیم حقوق و آداب معاشرت انسانی و 
اسلامی» از شش چیز ممانعت به‌عمل امد؛ زیرا انها موجب نفرت و 
عداوت نسبت به یکدیگر می‌باشند و در اين یه تعلیم جامعی در رابطه 
بامساوات انسانی داده شده است. تا هیچ کسی دیگری را از خود ذلیل تر و 
کمتر نپندارد؛ زیرا که این امور در حقیقت موجبات فخر نیستند بلکه 
اساس نفرت و عداوت روی اینگونه تفاخر گذاشته شده است. لذا فرمود: 
تمام مردم از یک پدر و مادر متولد شده‌اند. و از این جهت با یکدیگر 
برادرند و تفاوتی که خداوند در زمینه خاندان و قبیله و يا ثروت و مال مقرّر 
کرده است. برای تفاخر نیست؛ بلکه به جهت تعارف و آشنایی می‌باشد. 


شآن نزول 

این آیه به هنگام فتح مکّه و در وقتی نازل شد که حضرت رسول 
گرامی 3 به بلال حبشی دستور داد که اذان بگوید. و یکی از قریش مکه که 
هنوز مسلمان نشده بود» گفت: خدا را شکر که پدرم جلوتر وفات کرد و به 
دیدن این روز بد» موفّق نشد. و حارث بن هشام گفت: آیا محمد یف جز | ین 
کلاغ سیاه کسی دیگر را نیافت که در مسجد الحرام اذان بگوید؟ ابوسفیان 
گفت: من می‌ترسم که چیزی بگویم؛ زیرا مالک آسمانها به او اطلاع 
می‌دهد» روی این. حضرت جبرئیل ما به خدمت رسید و آن‌حضرت مق 
را از تمام این ماجرا آگاه کرد آن حضرت ی3» ضمن احضار از آنها پرسید: 
شما چه گفتید؟ آنان به ماو قع اقرار کردند که در ٍ پی آن این آیه نازل گردید. 


معارف القرآن ۱۶۶ الا 


و نشان داد که آنچه موجب فخر و عرّت است. ایمان و تقوی است که شما 
از آن بی‌بهره هستید و حضرت بلال به آن آراسته است؛ لذا از شما اشرف و 
افضل می‌باشد(۱. 

از حضرت عبداله بن عمر روایت است که رسول خدایلة. در روز فتح 
مکه. بر ناقه‌ی خویشن سوار شد و طواف نمود (تا همه بتوانند او را ببینند) 
و پس از طواف. خطابه‌ای ایراد فرمود که: «الحمد له الذی اذهب عنکم عبية 
الجاهلية و تکبرهاء آلناس رجلان: بر تقی کریم علی انثه. و فاجر شقی هین علی اثه. ثم تلا 
«باَمها لاس انا خَلْنکم» الاید»(۲. 

خدا را شکر می‌گویم که رسوم جاهلیّت و تکبّر آن را از میان برداشت؛ 
و اکنون همه‌ی مردم به دو صنف تقسیم می‌شوند: یکی نیک و متقی که در 
نزد خدا شریف و محترم می‌باشد. دومی فاجر و شقی که در نزد خدا دلیل و 
خوار است؛ سپس این ایه را تلاوت فرمود. 

حضرت ابن عبّاس فرموده است: عرّت نزد مردم به واسطه‌ی مأل و 
ثروت است. و پیش خداوند بنابر تقواست. 

«شغوباً و قبَائلْ» شعوب جمع شعب است و گروه بزرگی که بر یک 
اصل جمع شوند به آنها شعب گفته می‌شود. و در آن شعب قبایل و خاندان 
گوناگون وجود دارد» و باز در زبان عرب برای خاندان بزرگ و قسمتهای 
کو چک نامهای جدا گانه‌ای و جود دارد که بزرگتر از همه شعب و کو چکتر از 
همه عشیره نامیده می‌ شود. 

ابووراق گفته است: شعب و شعوب به قبایل عجم گفته می‌شود که 
انساب آنها محفوظ نمی‌باشد و قبایل» مختص مردم عرب است که نسب 
شأن محفوظ است؛ و اسباط به بنیاسرائیل اختصاص دارد (حکمت و 
مصلحت در امتیازات نسبی وطنی و یا زبانی تعارف است) اگر چه قرآن 


۱- مظهری به نقل از بفوی. ۲- ترمذی و بغوی. 
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کریم در این آیه این موضوع را روشن فرموده است که خداوند همه‌ی مردم 
را از یک پدر و مادر پدید آورده و با هم برادر قرار داده است؛ ولی تقسیم 
بندی آنها به اقوام و قبایل مختلف بنابر فرموده‌ی خداوندی مبتنی بر این 
حکمت است که تعارف و شناخت مردم آسانتر گردد. مثل این‌که اگر دو نفر 
از یک نام پرخوردار باشند به اعتبار تفاوت خاندان» می‌توان : بین آنها امتیاز 
قایل شد. و مردم در این‌رشته‌های دور و نزدیک باز شناخته می‌شوند. و بنا 
به معیار قرب و بعد نسبی از حقوق شرعی مستفاد می‌گردد. و قرب و بعد 
عصبات شناخته می‌شود. که در تقسیم ارث به آن نیاز هست. و خلاصه‌ی 
اظهار تفاخر. 

قالت الاب غافتا قل نت تومئوا و5 2 لس کین ۳ 

می‌گویند بادیه نشینان که ما ایمان آوردیم. بگو شما ایمان نیاورده‌اید ولی بگویید که 

آغنا و تفا بسدخل آل(یمن فی فلویکم و ان قطیغوا له و 

ما مسلمان شدیم و تاکنون ایمان در قلوب شما داخل نشده است و اگر بر دستور خدا و 


رشولهٌ لا تسلنکم من آغمللکم نسیناً ان آلفه غفوز زحیم (۱۳) 


رسول او راه بروید. نمی‌کاهد از اعمال شما جبزی» خداوند بسخشنده. مسهربان است. 


انما آمومنون آلذین ءامنوا بالله و زضوله نج لح یرتابوا و جسهدوا 
ایمانداران کسانی‌هستند که‌ایمان‌آوردند به‌خدا وبه رسول‌او باز شک‌نکردند. وجنگیدند 


اف لهخ وأنشسهم فی‌سبی لآ أو نا هُم‌الضددقون ٩۱۵(‏ قَلأَتعلَمُون 
در راه خدا با ان و مال ضویش؛ ؛ ایش‌انند راستگویان. بو آیا خبر می‌دهید 


له بدینکخ و له یلم ما فی الشضوات و ما فی الارض و لد 


خدا ر به دینداری خویش» و خدا می‌داند آن‌چه در آسمانها و آن‌چه در زمین است و خدا 
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بکل شیء ليم (4۱۶ یَمُنُون لك آن أُسلَموا قل لا تَمئوا علن 


لمکم بل‌للة یمن لك آن‌هد سکم للایمهن آن‌کُنثم صدقین 4۱۷ 


به اسلام‌خود. بلکه‌خدا برشما منت‌دارد که‌او راه‌نمود شمارا بر ایمان. اگر راست می‌گویید. 


|ن الئه یغلم غیب السْمَوت و الازض و ألة بصیر بما تغملون (۱۸) 


مه 


خلاصه‌ی تفسیر 

(بعضی از) این بیابان نشینان (بنی اسد که در خدمت حاضر و مّعی 
ایمان آوردن هستند» مرتکب چندین گناه می‌باشند. یکی است دروغ گفتن 
ایشان که بدون تصدیق قلبی تنها به زبان اظهار ایمان نموده) می‌گو بند که ما 
ابمانٌ آورده‌ايی (پس به آنان) بگو که شما ایمان نیاورده‌اید؛ (زیرا آن 
موقوف است بر تصدیق قلبی» و آن هم پیش شما موجود نیست. چنان‌که 
عنقریب خواهد آمد که: «و لها یذخل ألایملن») ولی بگویید که (ما مخالفت 
را کنار گذاشته و) مطیع شده‌ايم (و اطاعت به معنی ترک مخالفت تنها با 
موافقت ظاهری هم متحمّق می‌شود) و تاکنون ایمان در قلوب شما داخل 
نشتل» است» ( نی مدعی ایمان تباشیلد )و (اکرسه تا کتون اسان بازوده ید 
باز هم) اگر اکنون دستور خدا و رسول او را (در تمام امور) بپذ یرید. (که این 
حکم ایمان اوردن قلبی را نیز شامل است) پس خداوند چیزی از اعمالتان 
( که پس از ایمان انجام می‌دهید. به سبب کفر و کذب زمان سابق) نمی‌کاهد؛ 
(بلکه با تمام کمال. به همه‌ی انها پاداش کامل می‌دهد؛ زیرا که) خداوند 
یقیناً غفور و رحیم است. (پس خصوصیات موّمن کامل را از ما بشنوید که 
اگر قصد ایمان داشته باشید. چنان عمل کنید. پس) موّمن کامل کسی است 
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که به خدا و رسولش ایمان بیاورد؛ و سپس (بر ایمان پایدار بماند. یعنی در 
تمام عمر هیچ گاه) شک نکند و با مال و جان خویش در راه خدا (برای دین) 
زحمت بکشد ( که این شامل جهاد و غیره نیز می‌گردد. پس) ایشانند 
راستگویان (راستگویانی کامل؛ و اگر چنین تصدیقی باشد نفس صدق در 
آن حاصل می‌شود. برخلاف شما که از ادنی ترین درجه‌ی ایمان که تصدیق 
است برخوردار نیستید؛ در عین حال باز مذعی ایمان کامل می‌باشید» پس 
یکی از کارهای زشت آنها کذب می‌باشد. چنان‌که در آیه‌ی ۸ سوره‌ی بقره 
آمده است: «و من آلنّاس من بقل امن بالئه الی قوله و ما هم بِمومنین» و امر 
دیگر فریب دادن آنهاست. چنان‌که درآأیه‌ی٩‏ سوره‌ی بقره | مده‌است: 
« بخدغون‌آلله» پس‌ای‌پیامبر به آنها) بگوکه آ یا خدارا از دین خود ( که آن را 
اختیار کرده‌اید) آگاه می‌سازید. (خداوند می‌داند که شما ایمان نیاورده‌اید 
باوجود این وقتی که ادّعا می‌کنید که ایمان آورده‌اید لازم می‌آید که 
چیری به خداوند نشان دهید که او را نمی‌داند») در حالی که (چنین امری 
معحال اسست؟ زینرا) خداوند بر همه‌ی آمون آشمانها و زمین (کاملا) | کتاه 
است. و (علاوه بر آنچه در آسمانها و زمین است) خداوند همه‌ی چیزها را 
(دیگر را نیز) می‌داند (پس چه جای می‌ماند که کسی اطْلاعی به او بدهده 
پس معلوم می‌گردد که علم خداوندی مبتنی بر عدم ایمان شما صحیح و 
کشت اشتا: 

سومین‌امر قبیحی که به آن مرتکب می‌شوند آن است که) آنان بر شما 
متّت می‌گذارند که مسلمان شده‌اند. ( که این بی‌نهایت گستاخی است. با این 
عبارت که ما بدون جنگ و درگیری ایمان آورده‌ايمی در حالی که دیگران 
پس از پریشان کردن شما مسلمان شده‌اند» پس (شما بگویید که بر من منت 
نگذارید که ایمان آورده‌اید؛ (زیرا صرف‌نظر از گستاخی» از مسلمان شدن 
شما برای من چه نفعی عابد می‌گردد) و (از ممسلماننشدن شما چه ضرری 
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متوجّه من می‌گردد. و اگر راست گفته‌اید به نفع آخرت شما بود و در 
صورت دروغ بودن آن باز هم نفع دنیوی برای شما دربر دارد که از قتل و 
اسارت نجات یافتید» پس منّت گذاشتن آن بر من جز نادانی چیز دیگری 
نخواهد بود) بلکه خداوند شما را مورد منّت قرار می‌دهد. که شما را به 
ایمان هدایت فرمود. به شرطی که در ادعای ایمان راستگو باشید؛ (زبرا 
ایمان نعمتی بس بزرگ است. که بدون تعلیم و توفیق حق تعالی میشر 
نخواهد شد. پس عنایت خداوندی است که چنین نعمت بزرگی را عطا 
فرمود. لذا می‌بایست از فریب دادن و منثت نهادن دست بردار باشند و بدانند 
که) خداوند متعال بر کلیّه‌ی امور مخفی آسمانها و زمین آگاهی دارد؛ 
و(به‌واسطه‌ی این علم محیط خود) تمامی اعمال شما را می‌داند ( که مطابق 
ان به شما جزا می‌دهد. پس بهانه جویی در محضر او چه فایده‌ای دارد.) 


معارف و مسابل 

در آیات قبلی مشخص شد که عرّت و شرف در نرد خداوند متعال بر 
اساس تقوا می چرخد. و آن یک امر باطنی است. که فقط خداوند از آن 
اطْلاع دارد؛ پس برای کسی جایز نیست که ادعای تقلسی برای خود داشته 
باشد و در آیات فوق بنابر واقعه‌ی خاصی نشان داده شد که بنای اصلی 
ایمان» تصدیق قلب است. و بدون آن فقط به زبان خود را؛ مومن معرّفی 
کردن صحیح نیست. 

در این سوره‌ی نخست حقوق مقام نبوت یه تعظیم و تکریم 
آن حضرت ِا و سپس حقوق مسلمانان با یکدیگر و آداب معاشرت بیان 
گردید. و در خاتمه بیان نمود که مبنای پذیرش کل اعمال در آخرت بر 
ایمان و تصدیق قلبی و اطاعت از خدا و رسول استوار است. 


شأن نزول 

شان نزرل این | نها مطایی روایت بت امام بغوی آن است که: چند نفر از 
تاش اس رور مکی زاس ور صکی مر لا ره 
قحطی شدیدی به‌وجود آمده بود. و آنان قلباً مومن نبودند و فقط جهت 
به‌دست آوردن صدقات مسلمان شدن خود را اظهار می‌داشتند. و چون در 
حقیقت مومن نبودند از احکام و آداب اسلامی غافل و ناآ گاه بودند. و در 
راههای مدینه نجاست و کثافات می‌ریختند. و در بازار نرخ اشیا رابالا 
می‌بردند» و در محضر آحضرت هه نخست به دروغ ادعای ایمان کر دند. 
و سپس خواستند که آن‌جناب ی را فریب دهند و باز بر آن حضرت یش 
منت گذاشتند که دیگران تا مّتی با شما پیکار کردند. و علیه شما جنگ 
کردند. سپس مسلمان شدند» ولی ما بدون جنگ و با پای خود در خدمت 
حاضر شده اسلام را پذیرفته‌ايم پس باید قدر ما را دانست. که این امور در 
شأٌن رسالت نوعی گستاخی بود. که بر آن حضرتءِ؛ مت می‌گذاشتند که 
اسلام آورده‌انده و هدفی جز این نداشتند که با استفاده از صدقات مسلمین 
از مفلسی رهایی يابند. و اگر آنان حقیقتاً مسلمانانی راستین می‌بودند. پس 
چه جای منت بر رسول خدایّ وجود داشت و ایمانشان به نفع خودشان 
بود؛ بر ايین؛ آیات مذکور نازل گردیدند؛ و در آن, ؛ ادعای دروغین آنها 
تکذیب و و منت گذاشتن‌شان تقبیح گردید. 

و نکن قولوّاأَسَْفنا > چون قلباً ایمان نداشتند. و فقط بر مبنای افعال 
ظاهری ادّعا می‌کردند. قرآن ایمان آنها را نفی نموده. بیان نمود که ادّعای 
ایمان آنان اشتباه است» و نیز بیان فرمود که: «امَنا» گفتن شما دروغ است؛ 
آری حداکثر می توانید بگویید: «أسلمنا» زیرا معنی لفظی اسلام اطاعت در 
افعال ظاهری است. و آنها به خاطر تصد تصدیق ادعایشان؛ شروع به بعضی 
اعمال» مانند مسلمانان کردند؛ لذا به اعتبار لفظی نوعی اطاعت بود لذا با 
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توجه به معنی لغوی آأسلمنا گفتن آنها را می‌توان درست گفت. 


آبا اسلام و ایمان یکی هستند یا فرقی میان آنها وجود دارد؟ 

از تقریر فوق معلوم گردید که مراد از اسلام در این آیه معنی لغوی آذ 
است. نه معنی اصطلاحی؛ لذا نمی توان از این آیه به فرق میان اسلام و ایمان 
استدلال کرد اگر چه ایمان و اسلام اصطلاحی از نظر معنی و مفهوم از 
یکدیگر جدا هستند و ایمان اصطلاحی در شرع مقس عبارت است از: 
تصدیق قلبی؛ یعنی پذیرفتن توحید خدا و رسالت رسول اویش از اعماق 
قلب» و اسلام عبارت است از: اطاعت خد! و رسولش در اعمال ظاهری؛ ما 
در شرع؛ تصدیق قلبی وقتی معتبر است که آثار ان بر افعال و اعمال جوارح 
نمایان گردد که حدّاقل از درجات آن اقرار زبانی به کلمه‌ی اسلام است؛ و 
نیز اگر چه اسلام بر اعمال ظاهری اطلاق می‌گردد. ولی در شریعت زمانی 
معتبر است که با جایگزینی تصدیق در قلب همراه باشد. و در غیر این 
صورت نفاق می‌باشد. 

در نتیجه ایمان و اسلام به اعتبار مبدأً و منتهی از یکدیگر جدا 
هستند به این عبارت که ایمان از باطن و قلب» سرچشمه می‌گیرد. و به ظاهر 
اعمال منتهی می‌شود. و اسلام از افعال ظاهری آغاز می‌گردد. و به تصدیق 
باطن منتهی می‌شود. ولی از نظر مصداق هر دو لازم و ملزوم یکدیگر 
می‌باشند» که ایمان بدون اسلام و اسلام بدون ایمان اعتباری ندارد. 

صرمشت م لسن اسلا کاس نی ت تف ماه روم مرت 
نباشد و یا مومن بوده و مسلمان نباشد» ولی این بحث مختص ایمان و 
اسلام اصطلاحی است. و از نظر لغت کسی می‌تواند مسلمان بوده و مزمن 
نباشد» مانند منافقین که این حالت را داشتند که به اعتبار اطاعت از احکام 
ظاهری, به آنها مسلمان گفته می‌شد ولی به علّت عدم ایمان قلیی مومن 


۶۰۱۷۳۰ سورة الححرات 


نبو دند. 
والله سحانه و تعالی اعلم. تمت بحمدالثه و عونه سورة‌الحجرات للثامن من شعان 
سنه ۱۳٩۳۲‏ هه ق یوم الاحد وثه الحمد المنة 
ژ تمت الترجمة فی ليلة الخمیس امن رجب سنه ۱۴۰٩‏ ه ق بعد صلوة العشاء. 
ه عل عل 


سورةق 


سورةق مکية و هی خمس و عشرون آية و فیها ثلاث رکوعات 
سوراق درمکه نازل‌شده‌است‌که دارای‌چهل وپنج‌آیه و سه رکوع‌می‌باشد 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهربانو بی‌نهایت رحیم‌است 


ق وان قوءان آن‌مجید (4۱نسل عجبوا آن جاءعهضم ندز 
ق, قسم به اين قرآن با عظمت. بلکه آنها تعجب کردند که آمد در نزدشان ترساننده‌ای 


مهم فقال الکسفزون فسذا نسیء عجیبْ 4 آءذامننا و 
از خود آنها؛ پس گفتند منکران, این چیز تعجب‌آوری است. چه عجب هرگاه ما بمیریم و 


کت تراباً ذ لك رَجْع بعیذ (4۳ قد علفنا ما تنقض الأزض مئهم و 
باشیم خاک این برگشت بسیار دور است. ما می‌دانیم که چقدر کم می‌کند زمین از آنس‌ها و 


و 2 و 2 1 .1 مر وم و 
عندنا تب صفسسظ (۲) بل کذبس_سوا 
هست پیش ما کتابی که در آن هر چیز محفوظ است. چیزی نیست. بلکه تکذیب می‌کنند 


باْحق نما جاءهخ فَُم فی آفر شریج 4۵0 فلم ینظر وا ای آلسماء 


دین برحق را | وقتی که رسید به آنها . پس افتادند در امر سردرگم. آیا نمی‌بینند آسمان را 


فوقهم کف نتینها و زبنها و قالها من فروج )و 


بالای سر خود که چگونه ساختیم آن را و آراسته کردیم و نیست در آن هیچ سوراخی. و 


اس ۱۷۵3 سورخ ق 


الازض مذذنیها و لفیا فیها زو سی ون فیها من کل زوج نهیج 0 
زمین را گسترانيديم و انداختیم در آن بار و رويانيديم در آن از هر نوع چیزهای با رونس. 


بصرة و ذکری لک عَند نیب 40 و نزلنا من السماء ماء ؛ 2 شبرکاً 
برای تفههیم و یاد دهانی هر بنده‌ای که رجوع کند. و نازل کسردیم از آسمان آب با رت 
قانیننا بسه جنت ن و حبٌ آلسحصید د 4٩(‏ وال خل بساسقت 
ی به‌آن باغ ومحصول که کشت‌آن درو می‌شود. ودرخت‌خرمای بلند که‌هست 
لها طلغ ن_ضیذ 4۸ زقا للعناد و آخسیننا بسه بلدة متا 
برای آن خوشه لابلای. برای رزق رسانی بندگان, و زنده کردیم به آن شسهر خرابه‌ای راه 
کذ لشَالخروج 4۱۱ کذبت‌قبلهُم وم نوحوآضحب‌الزشونموذ 4۱7 
چنین‌می‌باشد بیرون شدن. تکذیب کردند پیش‌از ایشان قسوم نوح وصاحبان چاه و نمود. 


و عَاد و فرعَون و حون لوط ( آضخب للأیکة و قََم 1 تب کل كَذّب 
و عاد و فرعون و برادران لوط. و ساکنان جنگل و قوم تبع. همه‌ی آنها تکذیب کردند 


الزشل ف هن وعید (۱۳) أف ییا ب‌الخلق الاوّل 


پیامبران‌را پس‌درست‌واقع‌شد ترساندن‌من. آیاماندهشدیم ازآفر ینش‌اول, نیس بچیزی» 


بل شخ فی نس ممن خُلق جدید (۵) 


بلکه آنها در فر یبند از آفر ینش تازه‌ای. 


ق (خداوند معنای آن را می‌داند) قسم به قرآن مجید (که بر سایر 
کتب فضیلت و شرف دارد. که ما تو را برای ترساندن از عذاب قیامت 
فرستاده‌ایم» ولی آنها تسلیم نشدند) بلکه تعجّب کردند که ترساننده‌ای از 


معارف القرآن ۱۷۶ ال 


بترساند») پس کتّار گفتند که (اوّلاً خود) این امر عجیب است ( که بشر پیامبر 
باشد. و باز عجیب‌تر آن‌که ادّعا کند که مردم پس از مردن بار دیگر زنده 
می‌شوند» آیا) وقتی که مردیم و خاک شدیم» باز زنده می‌شویم دوباره زنده 
شدن» بسی دور (از امکان) است (خلاصه‌ی مطلب آنکه اولا او اشنا نون 
مانند ماست. و حق ندارد که ادٌعای نبوّت کند. و باز امری محال را ادعا 
می‌کند که پس از مردن و خاک شدن. انسان دوباره زنده می‌گردد» حق تعالی 
در پاسخ به این موضوع. امکان زنده شدن پس از مرگ را به اثبات رسانیده 
است. و محال بودن آن را رد می‌فرماید» حاصل مطلب این‌که وقتی شما 
زنده شدن را محال می‌گوبید؛ برای اثبات محال بودنش می‌توان دو دلیل 
ذکر کرد الا آنکه آنها صلاحیت زنده بودن را نداشته باشند و از مشاهده 
معلوم می‌گردد که اینپسی اشتبه است؛ !زیرا آنها اینک در مقابل شما زنده و 
موجود هستند و اگر صلاحیت زندگی را نمی‌داشتند» پس اکنون چگونه 
زنده هستند. دلیل دیگر این‌که فاعل حقیقی یعنی خداوند متعال بر آفرینش 
و زنده کردن باری دیگر توان نداشته باشد؛ زیرا اجزای میّت خاک شده و 
پخش و پراکنده شده‌اند و خداوند به آنها انعیاذ باله علم نداشته باشد که در 
پاسخ به اين فرمود: که علم ما به گونه‌ای است که) ما آن اجزای انها را 
می‌دانیم که خاک (از آنها می‌خورد و) می‌کاهد و (اين علم ما امروز حاصل 
نشده بلکه علم قدیمی است. که ما احوال همه‌ی چیز را قبل از وقوع. بنابر 
علم قدیمی خود در لوح محفوظ نوشته بودیم؛ که آن) کتاب (لوح) 
محفوظ نزد ما (موجود) است. (و در آن جایگاه آن اجزای پراکنده و وضع 
و وصف آنها ثبت می‌باشد. و اگر کسی نمی‌تواند علم قدیم خداوندی را 
بنهمد. پس بداند که دفتری محتوی همه‌ی آمور نزد خداوند حاضر است؛ 
و آنها بدون جهت متعجّب شده‌اند نه تنها تعجب) بلکه سخن حق را ( که 
متضمن مسئله نبوّت و زندگی دوباره است) وقتی که به آنها می‌رسد تکذیب 


رقف سورة ق 


سس _ سس ۳ و وا ووةق 
می‌کنند؛ الفرض آنها در حالتی متزلزل قرار گرفتهاند (که گاهی تعجّب و 
و ی 
معترضه بیان گردید. . سپس قدرت خداوندی را بیان می‌فرماید که) آیا آنها 
(ا قدرت ما آگاهی ندارند. و یا آسمان دار بالای سر خود نمیبینند که 
ما چگونه آن را (مرتفع و بزرگ) آفریده‌ايم» و (ب‌وسیله‌ی ستارگان) آن را 
آذین بسته‌ایم (و از جهت استحکام کامل) در آن هیچ رخنه‌ای هم نیست 
(آن چنانکه در بیشتر ساختمانها پس از مرور زمان شکافهایی پدید میآید. 
پس قدرت ما در خلقت آسمان آشکار است) و (هم چنین قدرت ما در) 
زمین (نیز ظاهر است که ما آذ) را پهن کردیم» و کوهها را در آن جایگزین 
کردیم و همه گونه اشیای بارونق را در آن رويانيديم که واسطه دانش و 
بینش اند (برای شناخت قدرت ما). 

برای هر مراجع (که از نکته نظر آذکه چه کسی آن مصنوعات را 
آفریده است می‌نگرد) و (نیز قدرت ما از اين ظاهر می‌گردد که) ما آب با 
برکت را از آسمان بارانيديي و سپس در اثر آن باغات و محصولات 
کشاورزی و درخت خرمای بلند را که دارای خوشه‌های لابه‌لاست. برای 
روزی رساندن بندگان رويانیدیم» و (نیز جهت مهیّا ساختن نباتات دیگر 
مانند گیاه و غیره) ما به‌وسیله‌ی این (باران) زمین را زنده کردیم (پس باید 
بفهمید) بیرون آوردن (مردگان) را از زمین؛ (زیرا که به اعتبار قدرت ذاتی؛ 
تمام مقدورات برابر هستند؛ و آن ذاتی که بر همه‌ی امور پورگ قادر است؛ 
قدرتش بر آمور کوچک ظاهرتر است. بنابر این خلقت آسمان و زمین از آن 
جهت ذکر گردید که از زنده نمودن مردگان بسی بالاتر است» چنان‌که 
خداوند در آیه‌ی ۷ سوره‌ی غافر می‌فرماید: «لخلق آلسفوات و آلأرض 
آکبر؟ پس وقتی که قدرت خداوند به کارهای بزرگ تعلّق گرفت؛ معلوم 
می‌گردد که زنده کردن مردگان محال نیست؛ زیرا که زنده کننده‌ی آن, فاعل 
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مختار و تواناشت. پس چه جای تعجّب و تکذیب است. سپس به خاطر 
ترساندن تکذیب کنندگان به‌طور تهدید وقایع امم گذشته را پیان فرمود که 
هم چنانکه ایشان با انکار قيامت. رسول خدا را تکذیب می‌کنند) قبل از 
آنان قوم نوح و اصحاب الرس و مود و فرعون و قوم لوط و اصحاب ایکه و 
قوم تبع نیز تکذیب نمودند (یعنی) همه‌ی (آنها) پیامبران را (بطوری که 
هر قبیله‌ای پیامبر خود را) دروغگو پنداشتند» پس (در نتیجه) وعید من (بر 
آنها) تحمّق یافت. (که عذاب بر تمام آنان نازل گردید؛ پس هم چنین بر این 
تکذیب کنندگان نیز عذاب خواهد آمد. چه در دنیا و چه تنها در اخرت و 
با ببان وی بار دیگر به مضمون نخست بازگشت که) آ یا دز خلقت لخستین 
مانده شدم ( که نتوانم بار دیگر زنده بکنی یعنی یکی از موانع؛ این می‌تواند 
باشد که کار ممکن باشد و کننده هم توان داشته باشد ولی مانع و عارض 
موقتی پیش بیاید مانند آن که فاعل خسته گردد و نتواند آن را انجام دهد 
در اين ایه آن را نفی فرمود که خداوند از چنین عیوبی مبزاست. و از هیچ 
چیزی متأر نمی‌گردد و خستگی و ماندگی بر او عارض نمی‌گردد؛ لذا 
زندگی دوباره‌ی قیامت. با دلایل ثابت شد؛ و برای منکرین دلیلی باقی 
نماند) بلکه (بدون دلیل) نسبت به آفرینش جدید در شک و تردید قرار 
گرفته‌اند. ( که آن در مقابل دلایل به هیچ وجه قابل التفات نمی‌باشد.) 


معارف و مسابل 
خصوصیات سوره ق: بیشتر مضامین سوره‌ی ق در ارتباط با آخرت و 
قیامت و زنده شدن مردگان و حساب و کتاب است. و در نتیجه ارتباطش با 
سوره‌ی حجرات از آن جهت است. که اين مطالب در آخر آن کر 
گردیده بودند. 
اهمَیّْتی خاص از سوره‌ی ق. از این حدیث معلوم می‌گردد. که ام 


5 4۱۷۹ سورة ق 


هشام بنت حارثه بن النعمان می‌گوید که خانه‌ام به خانه‌ی رسول خدامقق 
بسیار نزدیک بود؛ و حدود دو سال تنور ماو آن‌حضرت یف ( که در ان نان 
می‌پختیم) یکی بود؛ و سوره‌ی ق ر از آنجا که روز جمعه آنحضرت ی 
آن را روی منبر تلاوت می‌کرد. حفظ کردم(۱. 

رات عون دا لتحطای 0۱ تون فد لش ول کووتون دا کف ور 
نمازهای عیدین کدام سوره را تلاوت می‌فرمود؛ گفت: سوره #ق وَألْقَزءان 
آلمجید و اقترب آلساعة6 را و از حضرت جاپر منقول است که 
رسول خد اه سوره‌ی ق را در نماز صبح به کثرت تلاوت می‌فرمود؛ (اين 
سوره قدری طویل است) ولی باوجود این نماز خفیف بودا"". 

این اثر از ویژگیهای تلاوت آن‌حضرت یم؛ بود که قرائت طولانی‌ترین 
سوره در طولانی ترین نماز بر نمازگزاران خفیف می‌نمود. 


7یا آسمان دیده می‌شود؟ 
«أَفَْمْ ینوا الی آلسْمَاًء» به ظاهر از اين آیه چنین معلوم می‌گردد که 
آسمان دیده می‌شود؛ و مشهور آن است که رنگ نیلگونی که به نظر می‌رسد 
رنگ فضاست. ولی دلیلی بر نفی آن هم وجود ندارد که این رنگ آسمان 
باشد» و از آن گذشته مراد از نظر می تواند نظر عقلی باشد به این معنی که 
مقصود اندیشه و گر باشد(۳. 


پاسخ به یک شبهه‌ی مشهور بر احیای بعد از مرگ 
«قذ غلفتا ما تنقض الاض منم کفار و مشرکین که از بدث پس از 
مرگ یعنی زنده شدن مردگان انکار می‌کنند؛ تین دلین آنها؛ تعجب بر 
۱- رواه سلم از قرطبی. ۲- قرطبی. 


۳ بان الق رآن. 


معارف القرآن ۳ ۳ اعا 
این است که پس از مرگ بیشتر اجزای جسم انسانی خاک می‌شود. و سپس 
پراکنده شده و در دنیا پخش می‌شود. اب باد ذرّات آن را از جایی به جای 
دیگر می‌برند؛ برای دوباره زنده کردن در قيامت جمع کردن تمام ذرّات 
پراکنده در کل جهان و شناخت آنها که این جزء از چه کسی است و آذ از 
چه کسی» و تجزیه‌ی آنها از همدیگر در قدرت و توان چه کسی می‌تواند 
باشد؟ قران مجید جواب داد که: انسان علم غیر محدود و لامتناهی 
خداوند را بر علم و بصیرت محدود خویش قیاس کرده است. و از این 
جهت در گمراهی قرار گرفته است؛ قد عبفنا ها تنقض الاْض4 علم 
خداوندی چنان وسیع و محیط می‌باشد ته پس از مرگ نیز همه‌ی اجزای 
انسان در نظر اوست. و می‌داند که کدام جزء انسان جدذب زمین شده است؛ 
زیرا وضع بعضی از استخوانها طوری است که جذب زمین نمی‌گردد. و 
آنچه جذب زمین می‌گردد و خاک می‌شود. و آن خاک در گوشه و کنارهای 
جهان پخش می‌شود. همه در نظر خداوندی است. هرگاه بخواهد همه را 
یکجا جمع می‌کند» و اگر قدری تأمّل شود مشاهده می‌گردد که اکنون نیز 
اجزای جسم انسان در تجزیه» ترکیب نقل و انتقال است. که از گوشه و کنار 
جهان جمع شده است. برخی به صورت غذا و بعضی دیگر به صورت 
دارو. محصول شهرها و جنگلهای مختلف هستند که جسم انسان از آنها 
ترکیب یافته است؛ پس چه مشکلی متوجّه خداوند است که بار دیگر این 
اجزای پراکنده در دنیا را جمع کند. چنین بیست که علم خداوند فقط پس از 
مردن و خاک شدن به این اجزا متعلق باشد. بلکه قبل از افریدن انسان تمام 
لمحات حیات و پدید امدن تغییرات در اوء و حالات و اوضاع عارض بر 
او همه در لوح محفوظ نزد خداوند متعال موجود است. 

پس تعجب نمودن در چنین ذات علیم و بصیری که دارای قدرتی 
کامل و شامل باشد» خود جای تعجب است»و تفسیر « ما تنقش الازض» از 


سل ۱۸۱ من 


حضرت ابن عبّاس و مجاهد و جمهور مفشرین منقول است!۲ 

فی آمر مُریج» لفظ مریج در لغت به معنای مختلط می‌باشد که در آن 
اشیای مختلف آمیخته و ملتبس باشند و چنین جیزی عموما فاسد 
می‌باشد. فلذا حضرت ابوهریره مریج را به فاسد ترجمه نموده است. و 
ضحاک قتاده» حسن بصری و غیره آن را به مختلط و ملتبس ترجمه 
کرده‌اند. مراد آن است که کثار و منکرین رسالت در انکار خویش بر یک مره 
ثابت قدم نمی‌باشند. گاهی آن‌حضرت تِه» را ساحر و جادوگر معرّفی 
می‌کنند و گاهی شاعر می‌نامند. گاهی دیگر کاهن و منجّم می‌پندارند و 
نتیجه کللامشان مختلط و فاسد می‌باشد و به کدام‌یک از آنها پاسخ داده 
سو د. 

سپس اشاره به قدرت کامل و مطلق خداوندی با افرینش اشیای 
بذرگ در آسمانها و زمین شده است. که در آن نسبت به آسمانها فرموده 
است که: «ما ها من فزوج> فروج جمع فرج است که به معنای شکاف 
می‌آید» مراد آن است که حق تعالی آسمان را با عظمت آفریده که اگر از 
مصنوعات انسانی می‌بود مستلزم هزاران وصله و پیوند و شکاف می‌شد. 
وال نها آسنماها رای سال تفارش کت که ور ان ی ما عفر 
می‌گردد و نه جای و اثری از وصله و دوختن به نظر می‌آید. از آنچه گفته 
شد نفی وجود ابواب نیست؛ زیرا به ابواب شکاف گفته نمی‌شود. 

«کَذبت قفوم لوح آیات سابق مشتمل بر تکذیب کفار نسبت به 
رسالت و آآخرت بودنده و ظاهر است که در اثر آن: حضرت رسولا کرم م3 
مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. خداوند متعال در تم 
خاطر. آن تفت 3 تغرال‌تییاهیرآن گذ هه ,وآسهای نان زایان فرموده 
که به هر یک از پامران از طرف منکرین و کار چنین آزرهایی رسیده 
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است» و این سّت انبیای الهی می‌باشد؛ لذا شما از این موضوع آزرده خاطر 
نباشید. 

قضه‌ی قوم نسوح به کرات در قرآن مجید آمده است که 
آن حضرت لیا نه صد و پنجاه سال در اصلاح آنان کوشید؛ ولی آنها نه اين 
که فقط انکار می‌کردند. بلکه به طرق مختلف او را مورد آزار قرار می‌دادند. 


اصحاب ارس چه کسانی هستند؟ 

«أَضْحب الرّش»» لفظ رش در زبان عرب» معانی مختلفی دارد و 
معنای مشهور آن چاهی است که دهنه‌ی آن با سنگ و سیمان و غیره بسته 
نباشد و مراد از اصحاب الرس» بازماندگان قوم ثمود می‌باشند. که پس از 
نرول عذاب باقی ماندند. ضحاک و تنی چند از مفشرین داستان آن را چنین 
نوشته‌اند که وقتی قوم حضرت صالح. دچار عذاب شد. چهار هزار نفر از 
آنان که بر حضرت صالح عق ایمان آورده بودند از عذاب محفوظ ماندند. 
و از جایگاه خود به حضرموت رفتند و در انجا سکونت اختیار کردند. 
عقوت فان با ان مس وه واه ی کریل بو 
حضرت صالح در آنجا فوت نمود و آنجا به حضر موت (مرگ حاضر شد) 
موسوم گردید. و آن طایفه همانجا ماندند؛ سپس نسل آنان بت پرستی را در 
پیش گرفتنده و حق تعالی پیامبری جهت اصلاح آنان ارسال نمود که آنها او 
را به قتل رسانیدند. آنگاه عذاب الهی بر آنها نازل گردید. و جایگاهشان 
خالی از سکنه مانده و چاهی که آنان منحصراً از آن استفاده می‌کردند بی‌کار 
ماند. و ساختمانها به خرابه‌ای تبدیل شدند که قران مجید در ایه‌ی ۲۵ از 
سوره‌ی حج در این خصوص می‌فرماید: و بثر معَطلة و قضر ید6 یعنی 
چاه بی استفاده و ساختمانهای ویرانه‌ی انان؛ برای اهمل بصیرت جهت 
عبرت. کافی هستند. 


ال ۰۱۸۳ سورة ق 
س ما 


مود انّت حضرت صالحتْ است که داستان آنها چندین بار در 
قرآن مجید آمده است که قبلاً گذشت و عاد قومی بود که در شکل. هیشت 
قوت و شجاعت ضرب‌المثل بو حضرت هودلی؛ برای آنان مبعوث 
گردید و انان او را مورد اذیت قرار دادند و از او نافرمانی کردند. سرانجام 
عذاب الهی در طوفان باد ظهور نمود و همه‌ی آنان را از بین برد. 

فرعون شخصی بسیار معروف و مشهور است که پادشاه مصر بود. 
اخوان لوط امّت حضرت لوططی است که حکایت آنان نیز چندین بار 
قبلاً ذکر شده است. 

«و آضحّب للأْیْکَةٌه ایکه به جنگل و بیشه‌ای که ٍ پر از درخت باشد؛ 
می‌گویند؛ که این قوم در آنجا سکونت داشتند. حضرت شعیب ض» بر آنان 
مبعوث گردید. که آنها از او نافرمانی کردنده و سرانجام به وسیله‌ی عذاب 
الهی تباه شده به هلا کت رسیدند. و قوم تبع» تبع لقبی از القاب پادشاهان 
یمن است. که تحقیقات لازم در این خصوص. در جلد دوازدهم ضمن‌دخان 


و لقذ خلفنا آلانستن و نغلم ما توشوس به نفسْه و نحن آقرب له من 
و البته ما آفریدیم انسان را؛ و ما می‌دانيم آنچه در دل او می‌آید و ما نزدیکتریم با او از 


سل آنورید بستلفی آنمتلقیان عن السیمین 


رگ حرکت کننده, (شاهرگ گردن) وقتی که م‌گیرند و می‌بوند دو گیرنده به جالب راست 


و غن آلشمال قعید 24۱0 لفط من قوّل الا یه رقیبٌ عتید رف 
و ها نج مت نشسته. نمی‌گوید هیچ سحن که شاد نزد او چشم دارنده‌ای آماده. و 


جاعت کلمت بالق ذ لك ماکنت مث‌تحید )۱٩(‏ ونفخ فی آلضور 


آمد بیهوشی مرگ به حسق. .ایسن است آنکه تو از آن دور می‌شدی. و دمیده شسد در صور. 


۱ 
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ذ لك یوم آلوعید 4۲۰۴ و جاءعت کل نفس شعها سَانق و سهید 4۲۱۸ 
انش ات روز انش سا تک دی هیر تسین که بارش یک ادنوه مت یرو 
لقدکنت فی‌غفلة من‌هذافکشفناعنك غطاء فبصر الوم حدید 4۲۲ 
تو بودی بی‌خبر از آن‌روز, اکنون برداشتیم‌از تو تاریکی توراء پس‌چشم تو امروز تبزاست. 
و قال قرینه دا مالس دی غتید (4۲۳ نیا فی جسیس 
وگفت (فرشته) همراه او این است آنچه نزد من‌حاضر سود بننداز ند سما دوتنادر دمو۶ 
کل کفار عنید د (۳) مَناع للخیر معتد . قریب (۲ الدی جعل مع البد 
هر ناشتکر مخالفرا: جلوگیراز غیر متحاور از خندو درشک انبدارنغهرا. آنخه فرارداد بناعد 


السها ءاخر فألقیاة فی آنغذاب آلشدید 4۲۶ قال قریله نا 
معبودی دیگر. پس بینداز ید او را در عذاب سخت. گفت (سیطان) همراه او ای رب مسا 


ما أعيهُ و للکن گان فی ضل بعید 4۳۷ قال لا تختصفوا لدی 

من او را شریر بار نیاوردم. او بود در گمراهی بسیار دوری. فرمود مخاصمه نکنید پینتر مر 
و قد قدُفت السیکم بالوعید 4۲۸ ما یبد آلقوّل لدی و 
و مسن جلوتر تسرسانیده بودم شما رل از عذاب. تعییر نمی‌خورد قول در نزد من. رد 


ما آا بطم للغبید (*۲) 


من ظلم نمی‌کنم بر بندگانم. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(پیش از این امکان زنده شدن مردگان ثابت شد. سپس وقوع آن بیان 
می‌گردد. که وقوع منوط است به علم و قدرت کامل؛ پس نخست این را بیان 
فرمود که) ما انسان را خلق نمودیم (که این بزرگترین دلیل قدرت است) و 
می‌دانیم آنچه بر دل او می‌گذرد (پس افعالی را که از دست و پا و یا زبان او 


الط ۱۸۵۲ و 


صادر می‌گردد و به طربق اولیل و داب پم دانست) و (بلکه نسبت به احوال او 
اعتبار علم)؛ ما از رگ گر دن (که به محض قطع شدن آن او می‌میرد) به او 
نزدیکتر هستیم؛ (و چون در عموم عادت ‏ جهت اخراج روح از بدن بریدن 
گردن معمول است. چنین تعبیری اختیار گردید اگر چه رگهای گردد 
مشتمل ورید و شریان هر دو می‌باشد» ولی در اینجا مراد گرفتن شریان 
پیشتر مناسب است؛ زیرا در آنها روح غالب و خون مغلوب می‌باشد؛ و این 
موضوع در ورید برعکس است. و در این مقام مراد گرفتن آنچه روح در آن 
دخالت بیشتری داشته باشد» مناسب‌تر است. و تعبیر ان در سوره‌ی «حافه» 
به لفظ «وتین» به معنای رگ دل مود این نظر است؛ زیرا رگهایی که از دل 
بیرون میآیند به آنها شرایین می‌گو بند و اگر چه در قرآن مجید لفظ ورید 
آمده است؛ ولی معنای لغوی آن عام است. که رگهای شرایین را که از قلب 
بیرون می آیند نیز شامل می‌شود و هم چنین است وضم رگهایی که ار 
جگر بیرون م ی آیند؛ پس مقصود این شد که ما به اعتبار علم از روح و نفس 
او به او نزدیکتر هستیم؛ یعنی به میزانی که انسان پر احوال خود آگاهی 
دارد ماا زاو آگاه‌تریم. چنانکه او نسبت به بسیاری| زاحوال خو دب پش آ گاهی 
همه ای را کم وا دسا اوقت هرا رشن کرحت از 
آنها غافل می‌باشد» در حالی که چنین احتمالی در ذات باری تعالی محتمل 
نیست. بدیهی است علمی که مستد ام است بیشتر از علمی است که در 
بعضی موفع حاصل می‌شود. 

خلاصه آذکه تعلّق علم الهی به جمیع احوال انسانی ثاپت شد و 
شحف ی 
هی مسق اس نلکه جهت انمام عت: ظاهری‌رهم کر شلی آخ اعمال 
توسط فرشتگان نوشته و محفوظ شده‌اند» چنان‌که می‌فرماید) وقتی که دو 
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فرشته‌ی گیرنده که در اطراف راست و چپ نشسته‌اند و (هميشه اعمال او را 
می‌نویسند» چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۲۱ از سوره‌ی یونس می‌فرماید: « ان 
سنا یْکنبُون ما تفکزون4 و در آیه‌ی ۲۹ از سوره‌ی جائیه می‌فرماید: انا 
کنّا نستنیخ ما کم تعملون» تا جایی که همه‌ی اعمال انسان حّی کلام و 

گفتار آهسته‌ی او را : نیز از او) می‌گیرند: (با این کیفیت که او هیچ سخنی از 
دهان خود خارج نمی‌سازد (صحبتی نمی‌کند) مگر آذکه در نزد او مراقبی 
آماده (موجود و حاضر) می‌باشد ( که اگر آن کلام» کلامی نیکو باشد 
مراقب دست راست آن را ضیط و تخیر م‌تهایگ ی اگربه اعضال ید تعلق 
داشته باشد. مراقب دست چپ آن را ثبت می‌کند. و وقتی که تک تک 
کلمات خارج شده از زبان محفوظ و مکتوب‌اند. پس اعمال دیگر چگونه 
مکتوب و محفوظ نخواهند بو و چون مرگ مقذمه‌ای برای زندگی آخرت 
و جزا و سزای اعمال است؛ بنابر این به خاطر هشدار انسان ذکری از آذ به 
میان خواهد آمد؛ زیرا انکار قیامت در حقیقت نتیجه‌ی غفلت از مرگ 
می‌باشد. می‌فرماید: ای انسان هوشیار باش که) شدت مرگ در واقع 
(نزدیک) آمده است (چنان که ظاهر است مرگ هر کس نزدیک است) این 
است آن (مرگی) که تو از آن (متنفر شده) فرار می‌کردی» (و فرار از مرگ 
طبعاً در نیک و بد یکسان است. و فرار کافر و فاجر از مرگ به خاطر خب 
دنیا پیشتر واضح است؛ لذیذ و مطلوب بودن مرگ برای بندگان خاص خدا 
در اثر غلبه‌ی شوق ملاقات با اوه منافی این مطلب نیست؛ زیرا آن حالتی 
ور و او و اس ور 
اکنون وقوع قیامت که مقصود اصلی است بیان می‌گردد؛ یعنی در روز 
قیامت وقتی برای بار دوم) صور دمیده می‌شود. ( که همه‌ی مردم در اثر آن 
زنده می‌گردند) همین است روز وعیده (ئه همه‌ی مردم از آن ترسانیده 
می‌شدند) و (سپس حالات و وقایع هولناک قیامت را بیان فرمود: که) هر 


-_ ۷۶ سورة ق 


کسی چنان (در میدان قيامت) می آید که (دو فرشته) با او (همراه می‌باشند 
که) یکی او را (به سوی میدان قیامت) با خود می آورد» و دیگری (بر اعمال 
او) گواه می‌باشد (در حدیثی مرفوع آمده است. که سایق و شهید همان دو 
تا فرشته می‌باشند که در زندگی جانب راست و چپ او قرار گرفته اعمال او 
را می‌نوشتند(۱ اگر این حدیث مطابق شرایط محدّئین قوی نباشد. پس 
احتمال می‌رود که آنان فرشتگان دیگری باشند؛ چنان‌که بعضی از علما 
قایل به این نظر هم هستند. اگر در این صورت هم بنابه حدیث فوق الذکر 
احتمال اوّل راجح است. و چون انها در میدان قیامت حاضر می‌شوند. به 
کمٌارشان خطاب می‌شود که) تو از آن روز بی‌خبر بودی (قایل به آن نبودی؛ٌ 
پس اکنون پرده‌ی (غفلت و انکار) تو را برداشتیم (و قیامت را به تو نشان 
دادیم پس نگاهت امروز بسیار تیز است ( که هیچ چیزی مانع ادراک نیست؛ 
وای کاش در دنیا هم این پرده غفلت را برطرف می‌کردی تا روزگارت بهتر 
کل و سس آآف ه| ع( کا آغال) کی اوه مرا کنیع 
عنوان سایق و شهید قرار گرفته و پرونده‌ی اعمال او را حاضر نموده) 
عرض می‌نماید» که این است آن (پرونده‌ای) که در نزد من آماده بود(۳. 
چنان که طبق این پرونده در باره کار به دو فرشته چه همان سایق و 
شهید باشند یا فرشتگانی دیگر دستور داده می‌شود که) کسی را در جهنّم 
بیندازید که کافر باشد. و (باحق) عناد داشته باشد و از کار نیک جلوگیر 
باشد. و از حدود (عبودیت) متجاوز باشد. و (نسبت به دین) تردید داشته 
باشد. و با خداوند معبودی دیگر مقر کرده باشد؛ پس چنین شخصی را در 
عذاب سخت بیندازید» (و چون کفار متوجّه می‌گردند که دارند در خسران 
ابدی قرار می‌گیرند. جهت نجات خویش به گمراه کنندگان تهمت می‌زنند 


۱- رواه فی‌الدر. 
۴ کذا فشر هذا لملکک این جر یج * والقرین بالشیطان. رواه‌فی‌الدر. 


۱ 
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که ما تقصیری نداریم؛ زیرا دیگران ما را گمراه کردند. و چون شیاطین جزو 
گمراه کنندگان می‌باشند لذا فرمود) شیطان که قرین او بود می‌گوید: 
پروردگارا من او را (بالاجبار) گمراه نکردم. (چنا که از تهمت زدن او مفهوم 
می‌شود. که اختیار خود او در ان دخلی نداشته باشد») ولی (حقیقت ان 
است که) او خود در گمراهی (به اختیار خود قرار گرفته) بود (اگر چه من هم 
او را اغوا کردم؛ ولی اجباری در کار نبود؛ لهذا نباید تهمت زدن به گمراهی 
از او به من متوجّه باشد خداوند) می‌فرماید که در حضور من خصومت 
نکنید» ( که فایده‌ای ندارد) و من قبلاً شما را تهدید کرده بودم. (که چون 
کسی به اختیار خود و یا به تحریک دیگری کفر اختیار بکند. و نیز هر کسی 
که به کفر دستور بدهد» چه از طرف خود و با به اجبار دیگری؛ همه‌ی آنها 
را با در نظر گرفتن تفاوت پایه و مقام هر کسی؛ در جهنم وارد خواهم نمود 
پس) کلام (وعید مذکور) در نزد من تبدیل نخواهد شد. (پلکه همه‌ی شما 
در جهنْم داخل خواهید شد) و من (با این تصویب) نسبت به بندگان ظالم 
نیستم (بلکه خود آنان مرتکب چنین عمل ناشایستی شده‌اند که امروز به 
سزای آن مبتلا می‌باشند.) 
معارف و مسایل 

در آیات گذشته شبهات منکرین حضر و نشر و کسانی‌که زنده شدن 
پس از مرگ را» دور از عقل و قیاس می‌پندارند. چنان ازاله گردید. که شما 
عم حذا راب عم و بضیرت: خویش قیاشن می‌کردیده بتابر یش اشکال 
وجود داشته است که پس از خاک شدن و پراکنده شدن اجزای مردگان در 
کل جهان چگونه می‌توان آنها را جمع کرد. حق تعالی بیان فرمود که: علم 
ما محیط به ذرات کل جهان است. و جمع کردن آنها هرگاه که بخواهیم 
مشکلی دربر نخواهد داشت. و دراين یات هم وسعت و همه گیر بودن علم 
الهی بیان شده است. با این بیان که مهمتر از دانستن اجزای پراکنده آدمی» 
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آن است که ما همه‌ی خیالات خطور کننده بر دل انسان را هر وقت و در 
همه‌ی احوال می‌دانیم: و علّت آن در آیه بعدی چنین بیان شده است. که ما 
از رگ گردن او که مدار زندگی اوست. به او نزدیکتر هستیم؛ لذا ما احوال او 
را از خود او بیشتر و بهتر می‌دانیم. 


بحقیقی پیرامون‌این‌که خداوند به آدمی‌از شاهرک کردن نز دبکتراست 
خن فرب له من خبل آلورید» جمهور مفشرین چنین بیان 
0 را 
مسافت؛ لفظ «ورید» در لغت عرب عبارت از آن رگهایی است که جریان 
خون از آنها به تمام بدن می‌رسد. و در اصطلاح پزشکی: » آنها دو نوع رگ 
هستند: یکی آنکه از کبد بیرون می‌آآید و خون خالص به تمام بدن انسانی 
می‌رسانده و در اصطلاح طب به آنها ورید و به جمع آن «اورده» گفته 
می‌شود. دوم آن‌که از قلب حیوان بیرون می‌آید و بخار لطیف خون را که در 
اصطلاح طب به آن روح گفته می‌شود در تمام بدن انسانی می‌رساند. که به 
آنها شریان و به جمع آنها شرایین گفته می‌شود. نوع اّل ضخیم تر و ستبر و 
نوع دوم باریک می‌باشد. 
ضروری نیست که مراد از ورید در آیه موافق به اصطلاح طب. آن 
رگی باشد که از کبد پیرون می‌آید. بلکه به رگ بیرون شونده از قلب هم به 
اعتبار لغت می‌توان ورید گفت؛ ! زیر در آن هم یک نوع خون در گردش 
هست؛ و چون در اینجا هدف آیه اطلاع یافتن از خیالات و احوال قلبی 
یتست تدامسار کف اند ر هاش قاس اش هیحان 
مراد از ورید حسب اصطلاح طب رگهای کبدی باشند یا شرایین قلبی» در 
هر دو صورت آنها مدار زندگی حیوانند که با بریدن آنها روح از بدن خارج 
می‌شو د. پس خلاصه این‌که ما از آنچه زندگی انسان بر آن موقوف است. نیز 
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به او نزدیکتر هستیم یعنی همه‌ی چیز چیز او را می‌دانیم. 

صوفین امد که مراد رب در اینجا قرب و احاطدی 
ستقت و نیت آ۵ رن ول ی رب و ال بو یرک کیقیت آذا 
درک کنیم وجود دارد؛ آیات و احادیث صحیح متعلّدی بر پر آن گواه است 

حق تعالی در آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی «علق» می‌فرماید: «وَسجذ وآقترب» یعنی 
ی 2 
موسین لا به بنی‌اسرائیل فرمود: «اِنْ قعی ربّی۱(4 یعنی رب من با من 
است. و نیز در حدیث آمده است که انسان زمانی با خدا از همه بیشتر 
نردیک می‌شود که در سجده باشد» و نیز در حدیث آمده است که حق تعالی 
فرموده است: : بنده‌ی موّمن به عبادات به من رب حاصل می‌کند» و فرب و 
نقّبی که به واسطه‌ی عبادات حاصل می‌شود و نتیجه‌ی کسب و عمل 
انسان می‌باشد» مختص به مومن است. و به چنین مومنانی» اولیاء ءالّه گفته 
می‌شود که به این تقّب الی الّه نایل گردنده و اين تقّب و اتصال جدا از آن 
قرب و اتْصالی است که حق تعالی با جان هر انسان مومن و کافر دارد. 
خالق و مالک خویش نوعی اصال خاصی دارد؛ اگر چه ما از حقیقت و 
کیفیت آن بی خبر هستیم» مولانا رومی این نوع اتصال را چنین بیان فرموده 


‌ 


نب 
رت سل رجنم دید له یاهآ راب 
ست ایمان دریافت. در تفسیر مظهری همین قرب و اتصال را منهوم | ین 


اد هرا 2۲ 
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آیه قرار داده است. و قول جمهور مفشرین قبلاً معلوم شد که مراد از 
اتصال. اتصال و احاطه‌ی علمی است. و ابن کثیر علاوه بر معانی فوق. 
تفسیر سومی نیز ذکر فرموده است. که بر اساس آن مراد از لفظ «نحن» در 
آیه» ذات حق تعالی نیست؛ بلکه مراد فرشتگان او هستند. که همیشه همراه 
با انسان می‌باشند و آنان از نفس انسان چنان با خبر هسنند که خود انسان 
آنچنان از خود با خبر نیست. والّه اعلم. 


با هر انسانی دو تا فرشته همراه است 

حاصل کردن است؛ چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۳۷ از سوره‌ی «بقره» 
چند از پروردگار خویش گرفت و حاصل نمود. مراد از متلقیان در این آ به. 
آن دو تا فرشته می‌باشند که با هر انسان به خاطر نوشتن نامه‌ی اعمال او 
همیشه همراه هستند؛ و اعمال او را در صحایف اعمال می نو بسند. 

#عن آلیّمین و عن آلشمال قعید» یعنی از آن دو یکی در طرف راست 
قرار دارد که اعمال نیک او را می‌نویسد و دیگری به طرف چپ که گناهان 
او را می‌نویسد. «قعید» به معنای قاعد است که هم بر مفرد و نیز بر جمع 
اطلاق می‌شود. اگر چه قعید به معذی قاعد چون جلیس به معنای جالس 
می‌باشد» ولی باز هم قعید و جلیس از قاعد و جالس فرق دارند. به این 
قعید و جلیس عام‌اند برای کسی که با دیگری همراه باشد چه نشسته باشد 
یا ایستاده. یا در حال راه رفتن در هر صورت به او قعید و جلیس می‌گو یند. 
و چنین است حال این دو فرشته که هميشه و در تمام احوال با انسان همراه 
هستند» چه نشسته باشد يا ایستاده یا در حال راه رفتن یا در خواب فقط 
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وقتی از او کناره می‌گیرند که او برای قضای حاجت. کشف عورت کند. 
ولی خداوند به آنها چنان ملکه‌ای عنایت فرموده است که در این حال هم 
اگر او مرتکب گناهی شود انها متوجه شده آن را می‌نویسند. 

این کثیر با حواله به رایت احنف بن قیس نوشته است که از میان آن دو 
تا فرشته صاحب الیمین اعمال نیکو را می‌نویسد و بر صاحب‌الشمال 
نظارت هم می‌کند که اگر انسان گناهی مرتکب شود صاحب الیمین به 
صاحب الشمال می‌گوید که اکنون آن را در نامه‌ی اعمال ننویس: بلکه به او 
فرصتی بده که شاید توبه کند. و در غیر آن صورت آن را در نامه‌ی اعمال 
درج کن. 

فرشته‌ی نویسنده‌ی نامه‌ی اعمال 

حضرت حسن بصری ضمن تلاوت آیه: #غن یمین و عن آلشمال» 
قرف ده انشت اک فرزند آدم! برای تو نامه‌ی اعمال گسترانیده شده و دو 
فرشته مأمور گشته. یکی به طرف راست و دیگری به چپ که صاحب 
راست اعمال نیک تو را می‌نویسد و صاحب چپ سیثات و گناهان تو را 
می‌نویسد و اکنون با در نظر گرفتن این حقیقت. آنچه دلت می‌خواهد عمل 
کن, چه زیاد و چه کم تا این‌که چون بمیری این صحیفه یعنی نامه‌ی اعمال 
پیجیده و در گردن تو آویزان کرده خواهد شد. که با تو همراه در قبر خواهد 
رفت» و خواهد ماند» و چون تو در قيامت از قبر برمی غیزی حق تعالی آن 
را طوق گردنت می‌گرداند؛ چنان‌که در آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی «اسراء» 
می‌فرماید: کل افستن مه طائره فی غنقه و نخرج له وم القنلمة کتبا 
یه منشورآ افرا کناب کفی بنفسك وم علیف خسیبا» یعنی نامه‌ی اعمال 
هر انسانی را به گردنش آویزان نموده‌ایم که آن را در روز قیامت کشاده 
می‌یابد» اکنون خودت اعمال نامه‌ی خویش را بخوان و خودت برای 
محاسبه‌ی خویش کافی هستی. سپس حضرت حسن بصری فرمود که: 
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قسم به خدآوند که او با عدل و انصاف با تو عمل می‌کند که شخص خودت 
را محاسب اعمالت قرار می‌دهد!۱. 

بدیهی است که نامه‌ی اعمال کاغذ دنیوی نیست که بر رفتنش در قبر 
و باقی ماندنش تا قيامت اشکالی وارد شود بلکه امری معنوی است که 
حقیقت آن را فقط خداوند می‌داند؛ بنابر این آویزان شدن آن به گردن و 


تافی‌هانلتن با قتاست تخت او تسه 


هر گونه لفظ وسخن آدمی به ثبت می‌رسد 

ما بلفظ من قول الا لدیّه رقیب عتیذ4 یعنی انسان هیچ گفتاری را بر 
زبان نمی آورد که فرشتگان نگهبان. آن را ننوشته باشند. . حضرت حسن 
بصری و قتاده فرموده‌اند که فرشتگان تک تک کلمات آدمی را می‌نویسند؛ 
چه متضمّن واب پا گناهی باشند یا خیر. 

حضرت آبن عباس فرموده است: تنها کلماتی نوشته می‌شوند که 
شامل ثواب یا عقابی باشند. ابن کثیر پس از نقل این دو قول فرموده است که: 
ی ی ی رت نع 
الفاظ نوشته می‌شوند. و باز روایت علی بن ابی طلحه را از ابن عبّاس نقل 
نموده است. که می‌تواند مشتمل هر دو قول باشد. که نخست تک تک 
کلمات نوشته می‌شوند چه متضمن ثواب و عقابی باشند يا خیر. ولی در 
روز پنج‌شنبه از هر هفته فرشته آن را مجددا مورد بررسی فرار می‌دهد و 
تنها کلماتی را بجا می‌گذارد که متضمن ثواب و عقاب و خیر و شر باشند. و 
بقیه را پاک می‌کند؛ چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۳۹ از سوره‌ی «رعد» فرموده 
شمیت «یمخوا له ما یَشاء و بت و عنده آم الکتلب». و این محو و اثبات در 


مفهوم ین آیه داخل است. 


۱ ابنکثیر 
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امام احمد بن حنبل از حضرت بلال بن حارث مزنی روایت کرده 
است. که رسول خدایلق فرموده است: در بسیاری از اوقات انسان سخن 
خیری می‌گوید که خداوند متعال از آن راضی می‌گردد. و او آن را سطحی 
در نظر می‌گیرد و متوجّه نمی‌باشد که وابس تا چه حدّی است. اما خداوند 
رضای دایم خویش را تا قيامت برای او می‌نویسد. و چه بسا اوقات انسان 
کلمه‌ای را در عدم رضای خداوند سطحی پنداشته بر زبان می آورد؛ و گمان 
هم نمی‌برد که گناه و وبال آن تا کجا می‌رسد. خداوند متعال برای ان 
شخص نارضایتی دایمی خویش را تا قيامت می‌نویسد! 

حضرت علقمه پس از نقل حدیث بلال بن حارت. میفرماید ک 4 
حدیث جلوی زبان مرا از گفتن بسیاری کلمات باتدافت ۳ 


سکرات الموت 

«و جاءعث سَکُرةْ مت بالْحَق ذ لك ما کنت مه تحید4 معنای «سکرة 
الموت» شدّت مرگ و بی‌هوشی است که هنگام مرگ پیش میآید ابوبکر 
بن الانباری با سند خویش از حضرت مسروق روایت کرده است: هنگامی 
که علایم مرگ بر حضرت صلّیق اکبر نماین گردید» حضرت عایشه‌ی 
صدّیقه را پیش خود طلب کرد؛ وقتی که او آمد و این وضع را مشاهده نمود؛ 

این شعر از زبانش بی‌اختیار خارج شد: 

اذا حشرجت بوماً و ضاق بهاالصدر 

یعنی وقتی که روح مضطرب شده و سینه از آن تنگ شود؛ حضرت 
صدّیق اکبر با شنیدن این شعر فرمود: تو این شعر را در این وضع؛ بی‌جا 
خواندی؛ چرا نخواندی: : و جَاءعث سکره مت باحق ذلك قاکنت مه 
۹ ات ساسا بد ید آل دتیت :سارک 


۳ -ابن کی 


(۹۵ سوق 


خود را در آب فرو برد و بر صورت مبارکش مالید و فرمود: «لا اله الا الثه ان 
للموت سکرات» یعنی» ضمن خواندن کلمه‌ی طیّبه می‌فرمود که: مرگ 
شدایدی دارد. 

«بالْحَق» باء در اینجا برای تعدیه آمده است؛ معنایش آنکه شدّت 
تکار زایتا او نیت هرک اس شا هی دی رو 
که حق و ثابت‌اند» و کسی مجال فرا راز آنها را ندارد "۳ 

«ذالك ماکنت مه تحید6» تحید مشتق از حید است که به معنای مایل 
شدن و بر طرف شدن و فرار نمودن می‌آید» معنای آیه این می شود که مرگ 
آن است که 7 تو از آن نفرت می‌کردی و می‌گریختی» به ظاهر این خطاب 
مقو 4 کلیهع ز بنی آدم می‌باشد؛ زیرا نفرت و گریختن از مرگ طبعاً در 
همه‌ی بنی‌نوع بشر یافت می‌شود؛ و هر کسی زندگی را مرغوب و مرگ را 
مصیبت و آفتی می‌پندارد. و برای نجات از ان دست به تدبیر می‌زند. که از 
نظر شرع گناهی هم متوجه او نمی‌شود؛ امّا هدف آیه نشان دادن این مطلب 
است که این خواسته‌ی فطری و مطلوب انسان هرگز نمی‌تواند کاملا 
اوه شوه ها روز مری خوامد ام اک هی از آن نید کر 
داشته باشی. 


دو فرشته‌ی حاضر کننده انسان در میدان حشر 
«و جاءعت کل تفس مها سانق و شهید» قبل از اين آیه. وقوع قیامت 
ذکر شد. و در این ایه کیفیت خاصی از حضور همه‌ی مردم در میدان حشر؛ 
ذکر شده است. که با هر انسانی یک «سائق» همراه است. سائق عبارت است 
از: کسی که دنبال حیوانی با گروهی بیفتد تا آنها را به جایی برساند. و 
«شهید» به معنای گواه است. در این باره که سائق فرشته است همه روایات 


۱- مظهری. 


معارف الق رآن ۱۹۶ الا 


مفق اه هت ول و بارخ شهاک ال من بو فلت اه 
بعضی فرموده‌اند که او هم یک فرشته می‌باشد که بدین ترتیب سائق و 
شهید دو فرشته می‌باشند. که وظیفه‌ی یکی رساندن انسان به میدان حشر 
است و وظیفه‌ی دومی آنکه به هنگام عرضه شدن اعمال ب بر آنها گواهی 
بدهد و امکان دارد این دو فرشته آنهایی باشند که در جانب راست و چپ 
انسان برای نوشتن اعمال او هميشه همراه می‌باشند» یعنی «کراماً کاتبین» و 
نیز امکان دارد دو فرشته دیگر باشند. 

و بعضی فرموده‌اند که شهید خود اعمال انسانی می‌باشد. و عدّه‌ای 
دیگر خود انسان را شهید گفته‌اند. علامه این کثیر فرموده‌اند که: از ظاهر آیه 
چنین بر می آید که او هم یک فرشته است که ؛ بر اعمال او گواهی می‌دهد. 
حضرت امیرالمومنین عثمان غنی عِفْ. در خطبه‌ای ضمن تلاوت این آبه 
چنین تفسیر فرموده است. و حضرت مجاهد و قتاده و ابن زید از جمع 
مفشّرین نیز چنین فرموده‌اند؛ و ابن جریر آن را ترجیح داده است. 


چشمها پس از مرگ همه‌ی آنچه را نمی‌توانستند 
در حبات ببینند» در آنجا می‌بینند 

«فکشفنا عنك غطاء2 فبَصَرك یم خدیذ6 یعنی ماپرده را از 
چشمهای تو برداشتیم و امروز نگاه تو بسیار تیز است. مخاطب این آیه چه 
کسی است؟ اقوال مفشرین در این خصوص مختلف هستند اما قول راجح 
آن است که عموم مردم مخاطب آن می‌باشند. که در آنها ممن و کافر متّقی 
و فاسق همه شامل می‌باشند» و ابن جریر و ابن کثیر و غیره همین تفسیر را 
اختیار نموده‌اند» و معنای ایه ان است که دنیا مانند خواب و اخرت مانند 
بیداری است؛ هم چنان‌که چشم مردم در خواب بسته است چیزی را 
نمی‌بیند انسان آن حقایق را که متعلّق به عالم آخرت هستنده نمی‌تواند در 


ال ِ۱۹۷ سورة ق 


این جهان به چشم ببیند. ولی هرگاه این چشمهای ظاهری بسته شوند و این 
عالم خواب به پایان رسد و جهان بیداری جلو بیاید. در آن زمان تمام این 
حقایق در نظر می آیند؛ لذا بعضی از علما فرموده‌اند که: «الناس نیام فاذا ماتوا 
انتبهوا» یعنی همه‌ی مردم در حیات امروزی» در خواب هستند. چون 
بمیرند؛ بیدار می‌شوند. 

« قال قرینهُ هذا ما لدی عتیذک46 مراد از «قرین» در اینجا آن فرشته‌ای 
است که برای نوشتن اعمال با انسان همراه می‌باشد؛ انا قبلً معلوم گردید که 
کاتبان اعمال دو فرشته می‌باشند و از آیه‌ی سابق معلوم شد که هنگام 
حاضر شدن انسان یکی سائق و دیگری شهید است؛ لذا از محتوای کلام 
چنین مفهوم می‌شود که در روز قیأمت به این دو فرشته کاتب اعمال. دو 
وظیفه‌ی دیگر محوّل می‌گردد. که یکی مسئول راندن انسان به سوی میدان 
حشر است. که به او سائق گفته می‌شود. و به دیگری پرونده اعمال سپرده 
می‌شود که از او به شهید تعبیر شده است. و پس از حضور در میدان حشر 
فرشته‌ی مسئول پرونده اعمال چنین گزارش می‌دهد که: #هدذا ما لدی 
غتید4 که اعمال او نزد من به صورت نوشته‌ای موجود است؛ و ابن جریر در 
تفسیر خود فرموده است که لفظ «قرین» در اینجا شامل سائق و شهید. هر 
دو می‌باشد. 

«ألْقیاافی جهن کل کار عنید6» لفظ «القیا, صیغه‌ی تثنیه است که آن دو 
اش یک وی کترقات وف ات کف رات اس نتفای 
می‌شود. چه کسانی می‌باشند در ظاهر چنین معلوم می‌شود که همان دو 
فرشته‌ای که به آنها سایق و شهید گفته شده بود» مخاطب می‌باشند و بعضی 
از مفشرین توجیهات دیگری هم آورده‌اند!۲. 

(قال قرینه ین ما یه معنای اصلی «قرین» نزدیک و همراه است 


۱- این کثیر. 


معارف القرآن ۰۹۸ ‌" 


و با توجه به این معنی» مراد از «قرین» در آیه‌ی گذشته فرشته‌ای است که 
انسان همراه هستند. شیطانی نیز همراه انسان می‌باشد. که او را به سوی 
گمراهی و گناه دعوت می‌کند و مراد از قرین در اين آیه همین می‌باشد؛ 
وقتی که دستور می‌رسد تا آن شخص را در جهنْم بیندازنده این شیطان از او 
اظهار برائت می‌کند؛ که من او را گمراه نکرده‌امی بلکه خود او خواهان 
گمراهی بوده که سخن گمراهی را پذیرفته و به سخنان نیک توجَه ننموده 
است. از ظاهر کلام چنین بر می‌آید که داخل شونده دوزخ در آن وقت 
چنین معذرت خواهی می‌کند. که شیطان مرا اغوا نموده است و در غیر این 
صورت من کارهای نیکو می‌کردم» و شیطان در مقام پاسخ اظهار برائت 
می‌نماید» آنگاه حق تعالی ده پاسخ خ به تنازع آنها می‌فرماید: ‏ لا 
تختَصفوا لد و قذ قَدمْت الیْکم بالوعید> یعنی نزد من مخاصمه نکنید من 
قبلاً به وسیله‌ی انبیاطهاٌ به معذرت خواهی بی‌جای شما پاسخ گفته‌ام» و 
به وسیله‌ی کتب اسمانی دلایل را ارایه نموده‌ام. و امروز این عذرخواهی 
پی‌جا و مخاصمه سودی ندارد. 

«ما یل القزل لد و ما آنا بظللم للْعبید» یعنی هیچ قول پیش من تغییر 
پذیر نیست؛ آنچه قضاوت شده به اجرا گذاشته می‌شود. و ما به هیچ کسی 
هیچ؟ نه ظلمی نکرده‌ايم این قضاوت عین انصاف است. 

یسوم نقول لجهَنّم هل آفتلات و تقول هل من مزید (34۳۰ 

روزی کسه می‌گوييم به جهنم آیا سیر شسدی و او می‌گوید چیزی دیگر هم هست. و 


آزدفت ان جنَة دلمتقین غیر بعید 4۲۱ هستا ما توعذون 


نزدیک آورده می‌شود بهشت برای ترسندگان دور نیست. این است آنچه وعده شده بود 


-_ ۹۹ سورع ق 


کل أَوّاب خفیظ من خسی ال خمنن بالغیب و جاء بقلب 
پشرام هشور هو یز بادکننده. کسی که تسرسید از رهمن نادیده. و آورد دل 


مسنیب ۲۳۲ آذخلوها بسللم ذ : لك سوم آنخلود (1۳۴ هم ما 
رجوع‌کننده‌ای. داخل باش درآن به سلامت» ای است روز همیشگی. برای آن‌هاست آن‌چه 
یشآغون فیها و دبّنا مزید (4۳۸ 
بخواهنددر آنجا ونزدماست قدری‌اضافه‌برآن. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(از اینجا به بعد بقیه‌ی وقایع محشر بیان می‌گردد. که آن روز را هم به 
یاد بیاورید) روزی که ما به دوزخ (پس از دخول کفار در آن) خواهیم گفت؛ 
آیا پر شده‌ای؟ و او می‌گوید: آیا بیش از این باز هم هست! (شاید این سوال 
جهت مزید ترساندن کفار باشد. که با شنیدن این جواب در قلوبشان ترس 
بیشتری از دوزخ پدید آیده و بیندیشند که چه جای خطرناکی در انتظار 
ماست. و می خواهد همه ما را ببلعد و جواب: هل من مَزید6 از جهنْم نیز 
مظهر غیظ و غضب است. که جهنم با دشمنان خدا دارد؛ که در سوره‌ی 
«ملک» آیه‌ی ۷ آمده است: و هی تفوز تاذ تَمیْز من ألْْیْظ4 جهنم نگفت که 
پر نشده‌ام بلکه در اثر خشم و غضب نعره «هل من‌مزید؟» سر داد لذا آنچه 
در آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی «اعراف» فرموده که: «لافلننْ جهن من آلجنة و آلناس 
جْعین» که پر خواهم نمود جهئّم را از جن و انسانهاه به آن منافاتی ندارد؛ 
و مقصود آیه آن است که خداوند متعال مطابق وعده‌ی سابق خویش که 
فرموده بود: لاف م4 جنیان و انسانها را در جهنّم خواهند انداخت؛ 
و دوزخ می‌گوید: آبا اضافه بر این هم هست؟" و (بیان بهشت از این قرار 


۱- اين کثیر. 


معارف القرآن .۰ الا 


است که) جنّت نرد متّقیان آورده می‌شود که چندان به آن دور نمی‌باشند» 
(و به آنان گفته می‌شود که) این همان چیزی است که شما (با این عنران) 
وعده داده می‌شدید, که آن مختص به هر آن کسی است (که قلباً به سوی 
خدا) رجوع کننده (و پس از رجوع به اعمال و طاعات) پایبند باشد؛ 
(خلاصه این که) کسی که نادیده از خدا بترسد و قلبی راجع (به سوی خدا) 
بیاورد (به او گفته می‌شود که) در این جنت به سلامتی داخل شو این است 
روز (دستور الهی برای) ماندن جاودانی» برای آنها در بهشت. هر جه 
بخواهند. می‌رسد. و نزد ما (برای آنها) پیشتر (از آنچه خواسته‌اند) هست 
(که در ذهن اهل جنّت هم نمی‌گنجد؛ چنان‌که آن حضرت 3 در خصوص 
نعمتهای جنْت فرموده است که: نعمتهای الهی به گونه‌ای هستند که نه 
جشیی اه زا خیوه کرش تتر تال ماو کی نطو 
کرده است. و از آن جمله لقای مقام ربوبی نیز هست.) 


معارف و مسایل 
اواب جه کسانی هستند؟ 

لک أوّاب حفیظ6 یعنی. جنّت به کسی وعده داده شده که اوّاب و 
فیط پاه ی مع ریات رخ کتتها مت ون از انا کس ات وا 
از معاصی و گناهان به سوی خدا برگردد. 

حضرت عبداله بن مسعود شعبی و مجاهد فرموده‌اند: اوّاب ک سی 
است که در تنهایی گناهان خود را به یاد آورده از آنها استغفار نماید. 

حضرت عبید بن عمیر فرموده‌است: اوّاب کسی است که هميشه در 
همه‌ی مجالس از گناهان خود مغفرت بخواهد. و نیز فرموده است که به ما 
نشان داده شده است که اوّاب و حفیظ کسی است که در وقت برخاستن از هر 
جایگاه خویش این دعا را بخواند: «سحان آنثه و بحمده آللهم انی أستغفرك مما 


رکف سورة ق 


آصبت فی مجلسی هذا» پاک است خداوند و ستایش مختص اوست. خدایا 
آمرزش می‌خواهم از گناهی که در این مکان مرتکب شدهام. 

رسول خدای در حدیثی فرموده است: هر کسی که به هنگام بلند 
شدن از مجلس خود این دعا را بخواند. خداوند تمام گناهان او را که در آن 
مجلس که به انها؛ مرتکب شده می آمرزد. و ان دعااین است: «سبحانك آللهم 
و بحمدل لا اله الا آنت آأستغفرك و اتوب اليك» یعنی خداوندا تو منژه هستی و حمد 
و ثنا؛ تنها سزاوار تو است. و جز تو معبودی دیگر نیست. من از تو مغفرت 
می‌خواهم و به سوی تو باز می‌گردم. 

حضرت ابن عبّاس معنای حفیظ را چنین بیان فرموده است. که او 
کسی است که گناهان خود را یاد نموده؛ از آنها برگشته و آنها را تلافی کند. 
و در روایتی دیگر از او آمده است که: «الحفیظ هو الحافظ لامر آله» یعنی حفیظ 
کسی است که احکام خدا را یاد کند. و در حدیثی از حضرت ابوهریره آمده 
است که رسول خدای» فرمود: هر کسی که در ابتدای روز چهار رکعت 
نماز اشراق بخواند او اژاب و حفیظ است!۱. 

«و جاء بقلب مُنیب4 ابوبکر وراق فرموده است: علامت منیب آن است 
که انیت ی ال مق زا تساه رد من از 
تواضع و عجز بنماید. و خواهش‌های نفسانی را ترک کند. 

«لهُم ما یشاغون فیها» یعنی (برای آنهاست آنچه در بهشت 
بخواهند) یعنی هر چه آرزو بکنند» فوراً برای آنها آماده و حاضر می‌گردد؛ 
و زحمت انتظار و تأخیر پیش نمی‌آید. در مسند امام احمد از حضرت 
ابوسعید خدری روایت است که رسول خدایِ» فرمود: اگر کسی در جنت 
به فرزندی آرزو کند. حمل و زایمان و رشد آن در یک آن صورت 
می‌پذیرد!". 


۳ ۲- ان کثیر 


معارف القرآن 15.۲ 


«و لدینا مزیذ6» یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی وهم 
و گمان آدمی به آنجا نمی‌رسد؛ لذا نمی‌تواند آنها را ارزو بکند. 

حضرت انس و حضرت جابر فرموده‌اند که نعمت مزید. دیدار بل 
کیف حق تعالی است. که اهل جنت به آن نایل می‌آیند. 

نسبت به این مطلب از شخص رسول خد ای احادیثی در تفسیر آیه‌ی 
۶ سوره‌ی «یونس» «للّذینَ آحشنوا آلخُسنی و زیادة6 روایت شده است و 
در بعضی روایات آمده است که اهل جنّت در روزهای جمعه به شرف 


ً فا 2 .۰ (۱ 
دیدار خداوند مشرّف قزر کر دید ً 


5 ۰ » لکنا 5 ۳ هّ ۳ رن :۲ 0 ان م ۰ ۲ لن أْ 
چقدر هلاک کسردیم پسیش از آنها گروههایی که از ایشان نسیرویی بالاتر داشتند. 


نوا فی آلبند هل من مجیص 4۳۶ ان فی ذ لك لَذِکری لقن کان ل 
پس‌کنجکاوی‌کر دنددرشهرها کههست جای‌گر یزی. درایسن.جای‌آند یشه‌هست‌برای‌کس که 


لب ای لسع و هو هید (4۳و لقذ خنا سْملوت و الازض و 


دلی داشته باشد. یا گوش فرا دارد. با حضور قلب. و ما آفریدیم آسمانها و زمین را و 


ما بینهما فی سئّة یام و ما مسا من لوب 4۳۸ فاضبز علی ما یلو 


آن‌چه‌در میا ن آنهاست در شش روز. ونرسید به‌ماهیچ‌ماندگی. پس‌صبرکن برآن‌چه‌می‌گویند 


و سبح بسحهد رتك بل طلوع آلنشفمس و قبل آلغزوب ۳۱ و 


و به‌پاکی یاد کن ستایش پسروردگار خود رء پیش از طلوع آفتاب و پیش از غسروب آن. و 


من آلل فسَبَخه و در لسُجود (4۳۰ 
به شب یادکن پاکی او را پس از سجده. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما پیش از اینها (اهل مکه) گروههای بسیاری را (در اثر کفرشان) 
هلاک کردیم که از لحاظ نیرو (چندین برابر) از اینها بیشتر بودند. و (برای 
ازدیاد وسایل دنیوی) در همه‌ی بللاد جستجو و تلاش می‌کردند (همراه با 
نیرو در اسباب معیشت نیز پیشرفت چشم‌گیری کرده بودنده ولی چون 
عذاب ما نازل شد پس) هیچ جای گریزی (برای آنها) نماند (به هیچ 
نحوی قدرت نجات ندارند) در این (واقعه‌ی هلا کت») عبرت بزرگی است. 
برای کسی که دلی (فهمیده) داشته باشد. و یا (اگر از نعمت فهم. برخوردار 
نیست چنان باشد که) او (قلباٌ) متوجّه شده (و به سوی سخن حق) گوش فرا 
دهد (و پس از استماع به حمّانیت آن به طور اجمال اعتقاد پیدا کند. و آن را 
بیلوه) واگ نله حهت فامت را اتخارمی کید که فذرنت دا را تا 
می‌پندارید. پس این پندار از آن جهت باطل است که قدرت ما چنان کامل 
است که) ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست در (مذتی کوتاه ظرف) 
شش روز آفریده‌ايم» بدون اين‌که خستگی متوجّه ما شود (پس آفریدن 
دوباره‌ی انسان چه مشکلی است. چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی 
«احقاف» می‌فرماید: «أوَلَمْ روا آن للة یلق آلسْملوّت و ض وخ یّعی 
بخلقهن بقادر غلّی آن یخی الْموتی» و باوجود چنین جوابهای قاطعی باز 
مردم پر انکار اصرار می‌ورزند) پس در برابر گفته‌های آنان صبر کن؛ (و 
رنجیده خاطر نشو) و (چون بدون این‌که» دل مشغول به چیزی باشد. غم از 
آن بیرون نمی‌رود» (بلکه ذکر و فکر آن دل را بیشتر محزون می‌کند؛ 
فرمود:) تسبیح و تحمید رب خود را بیان کن (که این شامل نماز هم 
می‌باشد) پیش از طلوع آفتاب (مانند نماز صبح) و پیش از غروب (آن نیز 
مانند نماز ظهر و عصر) و در شب نیز تسبیح (و تحمید) او را بیان کن( که این 
نماز مغرب و عشا را شامل می‌شوده) و بعد از نمازهای (فرض) نیز ( که این 


معارف القرآن .۰۰ سل 


شامل نوافل و اوراد می‌باشد؛ خلاصه‌ی مطلب این‌که مشغول ذکر خدا باش 
تا به اقوال کفرآمیز آنان متوجه نشوی.) 
معارف و مسایل 

«فقبُوا فی آلبلد هل من قحیص»4 «تقبوا» از تنقیب مشتق است که 
معنای اصلی آن سوراخ کردن و شکافتن است. و در محاورات در معنی 
سیر و سیاحت به مسافات دور و دراز در زمین به کار می‌رودا! و 
(محیص »۰ به معنای پناهگاه است و معنای آیه چنین است که خداوند پیش 
از شماء گروههای بسیاری را که از جهت قدرت و توان از شما برتر بودند و 
در مناطق مختلف برای تجارت و امور دیگر سیر و سیاحت می‌کردند از بین 
برد ملاحظه نمودید که سرانجام مردند و رفتند و هیچ جایی و مکانی از 
زمین نتوانست آنان را نجات بدهد. 


دو راه برای تحصیل علم 

«لمّن کان له لب حضرت این عبّاس فرموده است که: مراد از «قلب» 
در اینجا عقل است. و چون مرکز آن قلب می‌باشد از آن؛ به قلب تعبیر 
نموده است. 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که: مراد از قلب در اینجا حیات است. و 
از آن بدان جهت به قلب تعبیر شده است که اساس زندگی؛ قلب است. 
معنای آیه چنین است که آن کسی می تواند از این سوره‌ی قرآن پند و عبرتی 
حاصل نماید که عقل یا زندگی داشته باشد» و بی‌عقل و مرده نمی‌تواند 
بهره‌ای بردارد. 

«َ ی السْمع و هو شهید> مراد از «ألقَی لسْهع» به سخنی گوش فرا 
دادن ات ورشهیته به سای اضر م بافد: وهای این است کهار 


رشاکف سورة ق 


آیات مذکور دو نفر می‌توانند استفاده کنند؛ یکی آن‌که خود عقل داشته 
باشد و به وسیله‌ی عقل خویش این مطالب را تصدیق کند. یا آن‌که به آیات 
الهی گوش فرا دهد و چنان آن را بشنود که گویی خود حاضر است. و چنان 
نباشد که گوشها می‌شنوند ولی دل او امر حاضر نباشد. 

در تفسیر مظهری فرموده است که گروه نخست مکمّل شدگان امّت 
هستند» و گروه دوم پیروان و مریدان مخلص آنان هستند که با عشق کامل 
در برابر آمور دینی تسلیم می‌شوند. 

«و سب بخفد ری بل طلوع آلشخس و قبل لَعرُوب4 «سبح» از تسبیح 
مشتق است و معنای حقیقی آن به پاکی یاد کردن است که شامل تسبیح 
زبانی و عبادت نماز می‌باشد؛ بنابر این بعضی حضرات فرموده‌اند که مراد از 
تسبیح قبل طلوع شمس نماز صبح است. و مراد از تسبیح قبل از غروب 
نماز عصر می‌باشد و از حضرت جریر بن عبدالّه روایت است که زسول 
خدامَی» در ضمن حدیث طویلی فرمود: 

«ان استطعتم آن لا تغلبوا علی صلوة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی العصر و 
الفجر ثم قرا جریر و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الفروب»(۱. 

اگر بتوانید از دو نماز قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن عاجز 
نباشید. یعنی نماز عصر و نماز فجر؛ و ابن جریر جهت استدلال به این 
مه بیترت ۱ 

عمیامت ای شاتل کلهی تشیهای اثست که خر اندق آنیاود 
احادیث صحیح ترغیب شده است؛ در صحیح بخاری و مسلم از حضرت 
آبوهریره روایت است که رسول خد ای فرمود: هر کسی که به وقت صبح و 
شام صد (۱۰۰) مرتبه «سبحان الّه» بگوید هیچ کسی با عملی بهتر از او در 
روز قیامت نمی آیده مگر آن‌که این تسبیح را به همان میزان یا بیشتر خوانده 


۱- بخاری و سلم واللفظ لمسلم. ی 


معارف القرآن ۰۰.۶ لا 
۳ 


باشد. و حدیثی از حضرت ابوهریره در صحیح بخاری و مسلم وارد شده 
که هر کسی یت او 
آمرزیده می‌شوند. اگر چه از امواج دریا هم بیشتر تا ۱ 

«و بر السْجُود» حضرت مجاهد در تفسیر آن فرموده است که: 
مراد از سجود نمازهای فرض است. و مراد از ادبار السجود تسبیحاتی 
است که فضیلت خواندن آنها بعد از نمازها؛ در احادیث مرفوعه آمده است؛ 
از حضرت ابوهریره روایت بت است که رسول الهعق» فرمود: هر کسی که بعد 
از هر نماز فرض ۳۳ بار سبحان الّه و ۳۳ بار الحمد الّه و ۳۳ بار له اکبر و یک 
بار لااله الا اه وحده لا شريك له له‌الملك و له الحمد و هو علی کل شیء 
قدیر را بخواند. خطایای او عفو می‌شوند. اگر چه به اندازه‌ی امواج دریا 
باشند۲. و مراد از ادبار السجود می‌تواند سنتهایی باشند که خواندن آنها 


بعد از فرایض در احادیث صحیح وارد شده است. 


وأستمع یوم ناد ألمُناد ؛ من مُکان قریب 1۲۱۴ یوم یسمعون الصبحة 
گوس کن روزی که صدا کند صداکننده از جای نسزدیک. روزی که می‌شنوند صدای تند 


بالحَقٍ ۰ لك یوم الخروج رنف انانخن نخی‌ونمیت این لمصیز رورا 
برحق‌راء آن‌است روزییرون آمدن. ماهستیمکه زنده‌می‌کنيم ومی‌میرانیم و به‌سوی‌ماست‌بازگشت. 


ی 1 
یوم تشقق آلارض عنم سراعاً ذلك خشر علینا سیر (4۳۲ نحن 
روزی که بشگافد زمین از آنها برآیند به دویدن, این جمع‌آوری بر ما آسان است. ما 


أَغلم بما بسفولون و ما آنت عسلنهم بسجبار فذگٌز بانقزءان 


کاملاًمی‌دانیم آنچه می‌گویند. و نیستی تو بر آنها فشار دهنده پس تفهیم کن به قسرآن 


۱- مظهری. ۲- بذاری و مسلم. 
۳- مظهری. 


من یخاف وعید ٩۳۵(‏ 
کسی‌راکه بترسد از ترسانیدن. 


خلاصه‌ی تفسیر 

وا فلت مه ی توش 
روزی که فرشته منادی (حضرت اسرافیل م3 به وسیله‌ی نفخ صور برای 
بیرون آمدن مردگان از قبرستان) از مکانی نزدیک ندا می‌دهد» (مطلب از 
مکان نزدیک آن‌که صدا به همه بدون هیچ تکلفی می‌رسد؛ گویی که کسی از 
جایی نزدیک صدا می‌کند. آن چنان‌که وقتی کسی از دور صدا بکند به 
بعضی صدا می رسد و به بعضی دیگر نمی‌رسد در اینجا چنان نخواهد شد؛ 
بلکه به همه می‌رسد) روزی که همه آن صدای تند را به یقین می‌شنوند؛ آن 
است روز بیرون آمدن (از قبرها) و ماییم که (اکنون همه را) زنده می‌کنیم و 
می‌میرانیم و بازگشت به سوی ماست. (در اینجا اشاره می‌کند به دوباره زنده 
کردن مردگان) روزی که زمین از آن (مرده) ها بشکافد وقتی که آنان (بیرون 
آمده به سوی میدان قیامت) می‌دوند این (جمع کردن) نزد ما جمع کردن 
آسانی است. (خلاصه آن‌که به کات امکان و وقوع قیامت. ثابت گردید 
ولی باز هم اگر مردم بر این تسلیم نشوند» شما غمگین‌نباشید؛ زیرا که) آنچه 
را آنان (در باره قيامت و سایر امور) می‌گویند ما کاملاً می‌دانیم (و 
می‌فهمیم) و نیستید شما (از جانب خداوند) فشار آورنده (بلکه شما فقط 
منذر و مبلّغ می‌باشیده و چون چنین است) پس شما به وسیله‌ی قرآن مجید 
(همه را عموماً) کسی را (به‌طور ویژه) نصیحت می‌کنی که از وعید من 
فا (با یلقع لن اشا رم همطل شاه امه که اک چد شا ای 
پیامبر به طور عموم به همه پند و تبلیغ می‌فرمایید آن چنان‌که مشاهده 
می‌شود. ولی باز هم مصداق من یخاف وعید6 (یعنی ترسنده از وعید 


معارف القرآن رکف سل 
سس ما ماس ماس سارت بر لا 


خدا) کم‌نظیر و نادر یافته می‌شود» پس ثابت شد که این در اختیار شما 
نیست؟ لذا چرا نسبت به چیزی که در اختیار ندارید اندوه می‌خورید.) 


معارف و مسایل 

«یَْم یناد ناد مثنمکٌان قریب4 (روزی که فرشته‌ی ندا دهنده از 
نزدیک ندا می‌کند) ابن عساکر از زید بن جابر شافعی روایت کرده است که 
این فرشته حضرت اسرافیل ی می‌باشد که بر صخره‌ي بیت المقدس 
ابستاده» تمام مردگان جهان را خطاب می‌کند که ای استخوانهای پو سیده 
پوستهای تکه تکه شده و مویهای پراکنده. بشنوید که خداوند متعال به 
شما دستور می‌دهد که برای حساب جمع بدا 

بدیهی است که این بیان نفخه‌ی ثانیه است که با آن عالم بار دیگر زنده 
همه‌ی مردم دور و نزدیک یکسان می‌رسد. که گویی از نزدیک صدا می‌کند. 

حضرت عکرمه طِف» فرموده است: این صدا چنان شنیده می‌شود که 
کسی در گوش دیگری صدا کند؛ و بعضی فرموده‌اند که مراد از مکان قریب 
صخره‌ی بیت المقدس است؛ زیرا آن در وسط زمین است و مسافت آن از هر 
طرف یکسان است!۲. 

«یَوْم تشقق آلازض عَنْهُم سرَاعأ4 یعنی (وقتی که زمین بشکافد و این 
همه مردگان بیرون می‌آیند و می‌دوند) و از حدیثی معلوم می‌گردد که این 
دویدن به طرف ملک شام جایی که حضرت اسرافیل بر صخره‌ی 

در جامع ترمذی از معاویه بن حیده روایت است که رسول خد ام به 
دست خویش به طرف ملک شام اشاره فرموده و گفت: «من هنهنا الی هشهنا 


۱- مظهری. ۲- قرطبی. 


اس رطف سورة ق 


تحشرون رکبانً و مشاة و تجَروِنْ علی وجوهکم یوم القیلمة»(۱. 

از اینجا تا آنجا (به سوی شام) شما برانگیخته می‌شوید در حالی که 
بعضی سوار و بعضی دیگر پیاده می‌باشید. و بعضی دیگر بر روی 
صورتهای خود کشانده در آن میدان در روز قیامت آورده می‌شوند. 

«فذکَر بالقزءان من یَخاف وعید6 (یعنی به وسیله‌ی قرآن مجید کسی 
و کرو نت کی اه درو ترس یواست کی کر نی 
تبلیغ و نصیحت شما عام است؛ که همه‌ی مردم مخاطب و مکلّف آن 
می‌باشند» ولی اثر آن را کسی می‌پذیرد که از عذاب و وعید خدا بترسد. 

حضرت قتاده ضمن خواندن این ایه. چنین دعا می‌فرمود که: «اللهم 
اجعلنا ممن یخاف وعیدك و برجو موعودك یا باز با رحیم» (خداوندا ما را در زمره‌ی 
کسانی داخل فرما که از عذاب و وعید شما می‌ترسند و به وعده‌ی تو 
امیدوارند. ای وفا کننده‌ی وعده و ای مهربان. 


تمت سورة ق بعون الّه سبحانه فی ستة ایام من انی عشر ربیع الاو الی سابع عشر 
ربیع الاول یوم الخمیس و ثثه الحمد و هو المستعان فی تکمیل الباقی و ما ذلك علی الئه بعزیز. 

تمت الترجمة من الاردوية الی الفارسی فی ثمانی و عشرین من رجب المرجب 
سنه۱۳۰۹ قبل اذان الصبح واه تعالی هو المستعان بتکمیل باقی الترجمة و ذلك علی الثه 
بسیر. 


سورة الذ ربنت 


سورة الذریلت مکية و هی ستون آية و للث رکوعات 
سورهذار یات در مکه‌ناز ل شده‌است‌دارای‌شصتآیه وسه رکوع‌می‌باشد 


" شروع نام دا که بی‌حد مهربانو بی‌نهایت 2 


وال ریلت روا () فالحملت وقراً ) فالجریت سر ۳ 
قسم به‌بادهای پراکنده‌کننده پراکنده کردن. باز بردارندگان بار را. باز روان شسونده بسه‌نرمی. 


فش ازمة ّ نت ۹ اًُ ۱40 ما توعدون لصادق  (‏ ان آلدین 
باز تقسیم کنندگان به دستور. یقیناً آنچه به شما وعده ده راست است. و یبقیناً انصاف 


لو قعْ 4و آلسماء ذات انْخبك 49 نکم لفی ول مختلف 4 


بسر گزار شدنی است. قسم به آسمان خط دار. شما در یک سخن مختلفی هستید. 


بوفك غنه من آفك 4٩(‏ قتل ألخر ضون (۱۰) آلذین هم فی 
باز داشته می‌شود از آن کسی که باز داشسته شد. لعنت شدند تخمین زنندگان. آنانکه در 


غمرة ساهون ۱۷ یِستلون آیان یوم آلذین 409 یم هغ غلی انار 
غفلت فراموش شونده‌اند. می‌پرسند که کی هست روز انصاف. روزی که آنان ب بر آتضش 


نون (۱۳) ذوقوا فننتکخ هذا دی نتم به تشتغجلون (۱ ان 


تافته‌می‌شوند. بچشید مسزه‌ی شرارت خودرا؛ این‌است آنکه آن‌را زود می‌خواستید. البته 


ِا ۲۱۱ نت 


المتقین فی جَنلت و عیُونِ (4۱۵ ءاخذین ما ءاتلهم ربعم انسهم کانوا 
ترسندگان در باغها و چشمها می‌باشند. می‌گیرند آنچه را که داده به آنسها رب‌شان, بودند 
قبل ذ لك مُخسنین «4۱۶کانوا قلبلأقن آلنل ها یُِجَغُون 4۱و 
پیش از این نسسیکوکار. بسسه لیب انسسدک مسی‌خوابیدند. و به هنگام 
بالاشحارهمیسْتغفژون 4۱۸ وف ی آمولهم حق للسَانلوالمخروم (4۱۹ 

سحر آمرزش می‌خواستند. و در مالهای‌شان سهمی برای سانلان و محرومان بود. 
ی 

و فی‌آلازض ءایلت للفوقنین (4۲۰و فی آنفسکم آفلا تَبْصرون 4۳۱ 
و در زمین نسانهاست. بسرای یسقین کنندگان. و در خود ذات شماء آیا نمی‌فهمید؟ 
و فی آلشماء رزقکم و ما توعدهن 4۳۷ فو رب آلسماء و الازض 
ودر آسماناست ق شما وآنچه به‌شماً وعده شده است. پس قسم به‌رب آسمان و زمین 


انهُ 1 ه ۳ ۱ ما آنکم من ۹ 3 ۲۳ 


که‌این سخن تحقیقی است. آنچنانکه شماصحبت می‌کنید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به بادهایی که غبار و گرد بلند می‌کنند باز به آن ابرهایی که بار 
(باران) را حمل می‌کنند باز به آن کشتیهایی که به نرمی راه می‌روند. باز به 
فرشتگانی که (حسب دستور) امور را (در اهل زمین) توزیع می‌کنند (مانند 
این که چه میزان باران که اساس رزق است؛ دستور می‌رسد. همان مقدار را 
به وسیله‌ی ابرها به آنجا می‌رسانند. و نیز طبق حدیث در باره‌ی جنین در 
رحم مادر نسبت به مذکر و مونّث بودن آن سوال می‌کنند» و آن را بنابر 
دستور پدید می‌آورند و نیز سکینه و رعب را تفسیم می‌کنند: سپس 
جواب قسمها را بیان می‌فرماید. و آن این که) وعده‌ای که (نسبت به قیامت) 
به شما داده شده کاملاً صحیح و درست می‌باشد» و جزای (و سزای 
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اعمال) لازماً آمدنی است (در این قسمها اشاره به استدلالی است که وقوع 
همه‌ی این تصرفات دلیلی بر عظمت قدرت الهی است پس وقوع قیامت از 
چنین ذات عظیم القدرتی چه مشکلی را در بردارد. و تفسیر این کلمات که 
به آنها در آیات مذکور قسم پاد شده است. از حدیثی مرفوع در در منثور 
سختان که بعندا می‌آید. منقول است. و تخصیص به اشیای فوق شاید از آن 
جهت باشد که به اصناف مختلف مخلوقات اشاره دارد؛ چنانکه ملایکه از 
اشیای آسمانی هستند» و ریاح و سفن (کشتی‌ها) از زمین؛ و سحاب از 
کاینات جوّی, یعنی از مخلوقات فضا می‌باشند. و از آن چه زمینی است دو 
چیز: یکی به چشم دیده می‌شود؛ و دیگری دیده نمی‌شود؛ بدان جهت 
آورده شد که در خصوص مضمونی متعلّق به قيامت؛ به خود آسمان قسم 
آمده است. چنان‌که در فوق به اجرام آسمانی قسم خورده شده بود.) قسم 
به آسمان که در آن (برای راه رفتن فرشتگان) راههایی وجود دارد. (کقوله 
تعالی فی آیه‌ی ۱۷ من‌سورة ممنین « و لقذ خفن فوقکم سبح طرائق» سپس 
جواب قسم است) که شما (همه‌ی) مردم (در باره‌ی قیامت) در گفتگوی 
گوناگونی قرار دارید. ( که بعضی تصدیق می‌نماید. و بعضی تکذیب. و هذا 
کقوله تعالی فی آیه‌ی ۲ من سورة النباء غن النباء العظیم الذی هسم فیه 
متختفون 4 ای قتیره فتاه کما ق الب بشوله مدای به رف وت رواد 
قسم به آسمان شاید اشاره به این باشد که جّت در آسمان است: و در 
اسمان راه نیز وجود دارد. اما کسی که در باره‌ی حق اختلاف کند. راه بر او 
بسته خواهد شد. و از میان این اختلاف کنندگان) کسی از این (اعتقاد وقوع 
قیامت و جزاء بر می‌گردد که (از خیر و سعادت کلاً) بر گشتنی باشد (چنان 
که در حدیثی آمده ی «من حرمه فقد حرم الخیر کله» رواه این ماجه یعنی 
کسی که از این محروم باشد. او از همه خیر محروم است. و حال گروه دیگر 
از اختلاف کنندگان یعنی تصدیق کنندگان از تقابل معلوم گردید. که آنان 
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از شیر رو تعادت ابر تکفعه‌انل: امین او یر کشت کت کان:مدمت ده ال 
که) هلاک شوند سخن گویان بدون دلیل (کسانی‌که بدون دلیل از قيامت 
انکار می‌کنند) آنان که در نادانی فراموش شده‌اند» (مراد از فراموش شدن 
غفلت اختیاری است. و آنان به‌طور مسخره و استعجال) می پرسند» که روز 
جزا کی می‌باشد. (پاسخ داده شد که) روزی (می‌باشد) که آنان بر آتش؛ 
تافته می‌شوند» (و گفته می‌شود که) مزه سزای خود را بچشید سزایی) که 
نسبت به آن عجله می‌کردید (و این باسخ یوم هم علی آلنار یفتنون4 مانند 
ان است که در خصوص مجرمی دستور برسد که او را پر دار بکشند. و ان 
احمق باوجود دلایل بدان جهت که تاریخ به او گفته نشده است آن را 
تکذیب کند. و بگوید که پس آن روز کی می‌آبد. و چون این پرسش فقط از 
روی کجروی است. در پاسخ او بجای نشان دادن تاریخ چنین گفتن سزاوار 
است. که آن روز وقتی می‌اید که تو بر دار اویخته باشی. سپس نسبت به 
گروه دوم یعنی مومنان و مصلٌّقان ثواب بیان می‌گردد که) یقیناً در باغها و 
چشمه‌ها می‌باشند» (و ثوابی را) که پروردگار شان به آنها عطا کرده آن را (با 
سرور و شادمانی) می‌گیرند؛ (و چراً چنین نباشد. در حالی که) آنها پیش از 
این (در دنیا) نیکوکار بودند» (سپس طبق وعده‌ی مذکون در آیه‌ی ۶۰ 
سوره‌ی رحمن «هل جَرَاء آلاخسّان الا آلاخسّان» با آنها رفتار خواهد شدء 
شین مقتاری ارطصیا تک کار آبان ادا کر که ان (فادرمن 
ادای فرایض و واجبات. چنان به نوافل و تطوّعات. التزام می‌نمو دند که) در 
شب اندک می خواپیدند (بیشتر شب را در عبادت صرف می‌کردند») و 
(باوجود این توجهی به عبادت خویش نداشتند بلکه) در آخر شب (خود 
را قاصر در عبادت می‌پنداشتند و) استغفار می‌کردند (آنچه ذکر شد 
حالات آنان در عبادات بدنی بود) و (عبادات مالی آنان به کیْفیتی بود که) 
سایل و غیر سایل (همه) در اموال آنها حق داشتند» (چنان ملتزم به 
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پرداخت بودند که گویی حق آنها بر ذمّه‌ی آنان بود» مراد از آن غیر زکات 
است!۱ مقصود این نیست که نایل آمدن به جات و عیون بستگی به نوافل 
دارد؛ بلکه در اینجا از اهل درجات عالیه ذکر به میان امده است) و (چون 
کار منکر وقوع قیامت بودند لذا به دلیل آن اشاره گردید که) برای (سعی 
در) تحصیل یقین (و مطلب آن بر امکان و وقوع قیامت) در (کاینات) زمین 
نشانها (دلایل) بسیاری در نفس خودتان نیز هست. (احوال ظاهری و 
باطنی مختلف خود شماء بر ممکن بودن قیامت. دلایلی هستند؛ زیرا امور 
افاقی و انفسی یقینا تحت قدرت قرار دارند» و قدرت ذاتی او تعالی» نسبت 
به تمام ممکنات یکسان است. و چون برای ممتنع بودن قیامت دلیلی 
نیست» پس قیامت نیز جزء ممکنات است پس آن هم تحت قدرت الهی 
قرار دارد. 

و چون دلالت این دلایل. بسیار واضح بود بنابر این برای توبیخ 
می‌فرماید. که وقتی چنین دلایلی موجود است) پس ایا (باز هم) شما 
(مطلوب را) نمی‌بینید؛ و (ماند تعیین وقت وقوع که از عدم تعیین تاریخ 
آن به عدم وقوع آن استدلال می‌کردند پس نسبت آن چنان است که) رزق 
شماو آنچه (به شما وعده داده می‌شود (وقت معیّن) همه‌ی آنها در آسمان 
(در لوح محفوظ درج) میباشد (و علم یقین نسبت به آن بنابر مصالحی نازل 
نشده است چنان که در آبه‌ی ۳۴ سوره‌ی لقمان و ینرل الغیث و آیه‌ی ۲۸ 
سوره‌ی شوری و هو الذی ینزل الغیث؟ نیز نشان داده نشد و نیز مشاهده 
می‌گردد که تعبین يقین را کسی نمی‌داند؛ ولی وقتی که باوجود عدم علم 
وقت معیّن؛ رسیدن رزق و وجود آن یقینی است» پس از عدم تعیین تاریخ 
چگونه عدم وقوع قیامت لازم می‌آید. و جهت اشاره نمودن به چنین 
ِِِ به #رزقکم» ۶و ما توعدون» را اضافه فرمود. سپس مضاف بر 


۱ ۳ یی ویک ولو اعد 
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(و) چنان یقینی است که شما خود سخن می‌گویید (که گاهی در آن شک و 


تردیدی ندارید. هم چنین آن را نیز بقینی بدانید. 


معار ف و مسایل 

در سوره‌ی ذاریات هم مانند سوره‌ی ماقبل؛ پیشتر مضامین؛ متعلق به 
آخرت» قیامت» زنده شدن مّردگان حساب و کتاب؛ ثواب و عقاب 
می‌باشند خداوند در آیات پیشین به چند چیز قسم یاد نمود: که وعدهایی 
که نسبت په قيامت داده شده است؛ همه راست می‌باشند؛ و آنچه به آنها 
قسیم یاد شده, چهار تاست: «ألذّ ریْلت زوا ه الخلمللت وقراًه انجلریلت 
یضرا ه الْقَسَمَدتِ آفرآ6 مفهوم و معنای این چهار چیز در حدیثی مرفوع که 
ان کنیر آن را ضعیف شمرده. و نیز در حدیثی موقوف از حضرت فاروق 
اعظم و حضرت علی مرتضی رضی‌اللّه عنهما - چنین بیان شده است که: 
مراد از «ذاریات» بادهایی است که همراه با آنها غبار برمی‌خیزد؛ و معنای 
لفظی «حاملات وقرا» باربردار است. و مراد از آن ابرهایی ا توت گنه 
بردارنده‌ی بار آب هستند و مراد از «جاریات یسرا» کشتی‌هایی‌اند که بر 
روی آب به آسانی حرکت می‌کنند: و مراد از «مقسمات آمرا» فرشتگانی 
هستند که از طرف خداوند در میان عموم خلایق رزق» آب. باران و اقسام 
مختلف راحتی و مشمّت را طبق تقدیر الهی توزیع می‌نمایند. 

در تفسیر اب نکثیر و قرطبی و در منثور این روایات» مرفوعا و موقوفاً 
مذکور می‌باشند؛ «والسْمَاء ذات حبّك ه انْکم لفی قوّل مُختلف4 «حبك» 
جمع حبیکه است به خطهای بافت پارچه‌ها «حبک» گفته شده است. و 
چون راهها و جادها با آنها شباهت دارند به آنها نیز حبک گفته می‌شود. 
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بسیاری از مفسرین در اینجا همین معنی را مراد گرفته‌اند» و آّیه را 
چنین معنی کرده‌اند که قسم به آسمانی که دارای راههاست. و مراد از راهها 
می‌تواند راههایی باشد که فرشتگان از آنجا رفت و آمد می‌کنند» و نیز 
می‌تواند مراد از آن راه و مدار سیّارات و ستارگان باشد. که پرای بینندگان در 
آسمان به نظر آیند. و چون این خطوط در بافت» موجب حسن و زیبایی 
پارچه می‌باشند؛ بنابر این بعضی از مفشرین در اینجا حبک را نیز به زینت و 
زیبایی تفسیر کرده‌اند» که قسم به آسمان زیبا و آراسته. مطلبی که به خاطر 
آن این قسم یاد شده. در نکم لفی قوّل مُختلفِ4 مذکور است. و به ظاهر 
مخاطب آن مشرکان مکه هستند» که نسبت به رسول خدایل» صحبتهای 
گوناگون و متضاد. می‌کردند. که آن‌حضرت یلق را گاهی مجنون؛ و گاهی 
دیگر ساحره و وقتی دیگر شاعر و غیره می خواندند. و : نیز احتمال می‌رود 
که مخاطب آن عموم امّت. مسلمان و کافر همه قرار گیرند؛ و مراد از قول 
مختلف آن باشد که بعضی به رسول خدایقة ایمان می آوردند؛ و او را 

تصدیق می‌کردند؛ و بعضی با انکار و مخالفت پیش می آمدند(۱. 

« یف عَنه من أفق4 معنای لفظی «افک» برگشتن و منحرف شده 
است و در خصوص ضمیر «عنه» دو احتمال وجود دارد» و معنای هر دو از 
هم جداست؛ یکی آن‌که ضمیر «عنه» راجع به قرآن و رسول خدا باشد. و 
معنای آیه آن می‌شود که از قرآن و رسول» کسی منحرف می‌شود که 
محرومی برای او مقدر باشد. و احتمال دیگر این‌که مرجع ضمیر فول 
«مختلف» باشد و معنای آذن می‌شود این‌که در اثر اقوال مختلف و متضاد 

شماء کسی از قرآن و رسول منکر می‌شود که بی‌نصیب و محروم باشد. 

«تل خر ضون» معنای لفظی «خرّاص» کسی است که به ظن و 
تخمین صحبت کند» و مراد کار و منکرانی هستند که بدون مدرک و دلیل 


۱- ذکره المظهری. 
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نسبت به رسول خدایِ. سخنهای مختلف و متضاد می‌گفتند؛ بنابر این اگر 
در اینجا «خراصون» به کذاپون ترجمه شود بعید نیست این جمله برای آنها 
متضمن دعای بد است که در حقیقت به معنای لعنت است!(۱. 


و پس از ذکر احوال کار در چندین آیه دور شین سفن امه 


شب بیداری با عبادت و تفصیل آن 

«کانوا قلیلاًمن الیل ما حون 4 «یهجعون» از «هجوع» مشتق است که 
به معنای خفتن در شب م ی آید. صفت موّمنین پرهیزگار چنین آمده است که 
شب را در عبادت خدا می‌گذرانند. و کم می‌خوابند. و بیشتر بیدارند» و 
اوقات خود را در عبادت و نماز می‌گذرانند. 

آنچه بیان گردید تفسیر مختار ابن جریر است. و از حضرت حسن 
بصری جنین منقول است که پرهیزگاران در شب بیدارند» و مشقتهای 
عبادت را تحمل می‌نمایند و خیلی کم می‌خوابند. حضرت ابن عباس 
قتاد مجاهد و دیگران از ائمّه‌ی تفسیر مفهوم این جمله را با نافیه قرار 
دادن حرف «ما» چنین بیان نموده‌اند» که مقداری از شب چنان بر انها 
می‌گذرد که آنان نمی‌خوابند» پس با توجه به این مفهوم» همه‌ی مردم 
مصداق آیه می‌باشند که بخشی از شب را در حال عبادت بگذرانند» چه از 
ابتدای شب باشد يا وسط و یا آخر آن؛ بنابر این حضرت انس و ابوالعالیه 
کسانی را مصداق آن قرار داده‌اند» که در وسط مغرب و عشانماز 
می‌خوانند. امام ابو جعفرباقر فرموده که آیه شامل کسانی می‌شود که قبل از 
تقا عا تاد . 

بحضرت حسن بصری از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده 
که من عملم را با عمل اهل جنّت مقایسه کردم؛ دیدم که آنان قومی بس 
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بالاتر و ممتاز از ما هستند. و اعمال ما به آنها نمی‌رسد؛ زیرا آنان در شب کم 
می‌ خوابند» و بیشتر عبادت می‌کنند و باز اعمالم را با اعمال اهمل دوزخ 
مقایسه کردم. مشاهده نمودم. که آنان مکذّب خداوند و رسول و منکر 
قیاما هسحند: ( که بدا و کل مععال فا رااز آ نموت داشعه استی لد ااعمان 
ما به هنگام موازنه نه به اعمال اهل جنّت می‌رسند و نه بحمد الّه با اعمال 
اهل جهنم آمیزش دارند؛ پس معلوم می‌شود که پایه‌ی ما از جهت عمل در 
حدٌی است که قرآن مجید در آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی توبه فرموده است: و 
ون غتفوا نو لوا غقلا ضایحا وخ ینآ4 یعنی کسانی دیگر 
که به گناهان خویش اعتراف کردند؛ و اعمال نیک و بد با هم آميختند. 

پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و پایه‌ی این گروه باقی 
پماند: و عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به 
پدرم گفت: ای ابواسامه! ما در خود آن صفاتی را نمی‌يابیم که خداوند برای 
متقیان بیان فرموده است: « کانوا قلیلاً قن آلل ما یفْجَعُون4 زیرا ما وضعی 
داریم که «قلیلاً من یل فا نوم یعنی شب کم بیدار می‌شویم. و عبادت 
می‌کنیم؛ او در جواب فرمود: «طوبی لمن رقد اذا نس و اتقی اه اذا استیقظ» 
خوشابه حال کسی که هرگاه خوابش بیاید بخوابد» و چون بیدار شود از 
خدا بترسد؛ و عملی خلاف شرع انجام ندهد!۱. 

خلاصه‌ی مطلب آن‌که مقبولیّت تنها در شب بیداری منحصر نیست. 
پس کسی که در فشار خواب به اجبار می‌خوابد و بیشتر شب بیدار نیست 
ولی در بیداری از گناه و معصیت پرهیز می‌کند. شایسته‌ی تبریک می‌باشد. 

حدیثی از حضرت رسول خدابه؛ به روایت حضرت عبدالّه بن سلام 
آمده است که: «یا آبها الناس اطعموا الطعام و صلوا الارحام و افشوا السلام و صلوا بالیل 
والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام» ۱ غذا بدهید و با 
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که مردم در خوابند. نماز بخوانید» پس به سلامتی وارد جنت خواهید شد. 


برکات و فضایل استغفار به هنگام سحر 

خود امرزش می‌خواهند؛ اسحار جمع «سحر» یک ششم اخر شب را 
می‌گویند» فضیلت استغفار در آخرین قسمت شب در این آیه ذکر شده. و 
نیز در آّیه‌ی ۱۷ سوره‌ی آل‌عمران: «وألمُسْتَغُفرین بالاشحار 6 آمده است و 
نیز در تمام کتب صحاح احادیثی روایت شده است که خداوند در ثلث آخر 
هر شب بر آسمان دنیا اجلال نزول می فرمایند (مناسب به شأن مقذسش که 
کسی حقیقت آن را نمی‌داند) و اعلان می‌فرماید: آیا کسی هست که توبه 
کند؟ تا توبه‌ی او را بپذیرم و یا هست آمرزش کننده تا او را پیامرزم !۲ 

پرهیزکارانی بیان می‌گردد که در آیه‌ی قبل ذکر شد. که در شب به عبادت 
ظاهر ربطی ندارد؛ زیرا مغفرت از گناه طلبیده می‌شود؛ و کسانی که تمام 
شب را در عیادت گذرانیده‌اند؛ در آخر شب از چه گناهی استغفار 
می‌نمایند! پاسخ آن است که چون آنان به معرفت خدا نایل آمده‌اند و 
عظمت شاأن او را می‌شناسند. همه‌ی عبادات خود را تسا تسسگه بارگاه او 
نمی‌دانند. بنابر این از این تقصیر و توتاهی خویش» استغفار می‌نمایند("". 


راهنمابی خاصی برای صدقه و خیرات دهندگان 


۱- اين کثیر. 
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است که نیاز خود را در نزد مردم اظهار می‌دارد؛ و مردم به او کمک می‌کنند؛ 
و مراد از محروم کسی است که باوجود فقر و افلاس و نیازمندی بنابر 
عرّت و شرافت نفس نیاز خود را در پیش کسی اظهار نمی‌کند؛ لذا از کمک 
مردم محروم می‌ماند. در این آیه صفت مومنین متّقی چنین بیان شده است؛ 
که آنها به هنگام انفاق مال در راه خداوند؛ تنها به سایلان یعنی اظهار 
کنندگان نیازمندی کمک نمی‌کنند بلکه متوجه کسانی نیز هستند و احوال 
آنان را تحت بررسی قرار می‌دهند که نیاز خود را به کسی نمی‌گویند. 

بدیهی است که مقصود آیه آن است که مومنان متقی تنها به عبادات 
بدنی و شب پیداری اکتفا نمی‌کنند بلکه در عبادات مالی هم از سهم زر کون 
پرخوردارند» که علاوه بر سایلین به کسانی هم توجه دارند که بنابر عرّت و 
شرافت نفس. نیاز خود را پیش کسی ظاهر نمی‌کنند. اما قران مجید این 
عبادت را با عنوان: و فق َو لهخ حَقّْ4 ذکر فرمود که کسانی که بر فقرا و 
تال تاو هس اسااسمای ار تمی کار یرو سرا کعیر 
عهده دارند» خود را سبکدوش می‌کنند. 


علایم قدرت در آفاق و انفس 

و فی آلاْض ءایْلت للَموقنین» (در زمین علایم بسیاری دال بر 
قدرت. برای اهل یقین است) در آیات قبلی نخست حالت کمّار و منافقین و 
سرانجام بد آنها بیان گردید. و نیز حالات و صفات مژمنین متقی و درجات 
منکرین قيامت بیند بشید و علایم قدرت کامل خدا را در نظر داشته باشید» 
و از انکار باز پیایید» اين آیه با آیه‌ی گذشته: « نکم لفی قوّل مُختلفب4 مرتبط 
است. که در آن انکار قرآن و رسول ذکر شده است. در تفسیر مظهری این را 
نیز جزو صفات موّمنین متقی دانسته است. که مراد از موقنین همان متقيانند؛ 


ظ۳)۱« رخ ال رت 


و حالت آنها را در اینجا چنین بیان فرموده‌است. که آنان در آیات قدرت 
الهی که در زمین و آسمان گسترده هستند فکر و تأْمُل می‌کنند. که بر اثر آن 
بر ایمان و یقین‌شان افزوده می‌شود» چنان‌که در آیه‌ی ۱٩۱‏ سوره‌ی آل 
عمران در این خصوص فرموده است: *و بَفكْرونَ فی خلق آلسموت و 
لأزض4 

ایات دال بر قدرت الهی در زمین که ذکر آنها آمده است. بی‌شمارند. 
گیاهان؛ درختان و باغها را ملاحظه کنید. که در اقسام و انواع رنگ» بو و 
آفرینش هر برگی کمال حسن به ودیعت گذاشته است. 

و در آثار و خواص هر یکی از آنها هزاران نوع اختلاف وجود دارد؛ و 
نیز در زمین نهرها و چاهها و دیگر منابع آب و میلیونها مخلوق گوناگون؛ 
کوه و غار» پدید آمدن حیوانات و انواع و اقسام آنها که حالات و منافع هر 
یکی از دیگری جداست. 

حالات مختلف مخلوقی» چون انسان در زمین و اختلاف رنگ و زبان 
آنها در مناطق و قبایل متفاوت. و اختلاف عادات و اخلاق و غیره. که اگر 
انسان در آنها پیندیشد در هر یک از آنها چنان مظاهر قدرت و حکمت الهی 
هویداست. که قابل شمارش نیست. 

و فی أَنفسکُم فلا تبْصرُون» در اینجا از میان آیات قدرت. از ذکر 
آسمان و مخلوق جوّ صرف نظر فرموده؛ تنها به ذکر زمین از آن جهت اکتفا 
نمود. که به انسان بسیار نزدیک اوست و انسان بر آن سکونت دارد؛ و رفت و 
آمد می‌کند و در این آیه توجّه او را به نفس خود انسان مبذول می‌دارد که از 
همه چیز به او نزدیکتر است. که زمین و مخلوقات زمین را رها کرده و در 
وجود و جسم و اعضای خود بیندیشد. که هر عضوی را دفتری از حکمت 
الهی خواهد یافت و خواهد فهمید که به میزان همه‌ی آیات قدرت 
الهی.که در کل عالم هست. در وجود کوچک انسان نیز وجود دارند؛ بنابر 
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این؛ به وجود انسان «عالم اصغره گفته می‌شود؛ زیرا از کل عالم دنیا مثالهایی 
در وجود او هست. انسان اگر به ابتدای آفرینش خود توجّه نموده و به تمام 
در جلوی خویش مشاهده می‌کند با اين عبارت که چگونه یک نطفه‌ی 
انسانی چکیده ه از اغذیه‌ی مناطق مختلف و اجزای لطیفه‌ی پراکنده در دنیا؛ 
در رحم مادر قرار گرفته است و از نطفه , چگونه «علقه» خون منجمد 
درست شد و باز از علقه «مضغه» ساخته شد و باز استخوانهایی به آن پیوند 
یافت» سپس بر آنها گوشت پوشانده شد. و باز چگونه در آن جسد بی‌روح؛ 
«روح» دمیده شده و آفرینش آو تکمیل شده؛ و به دنیا اوزده‌شد. و باز 
چگونه به تدریج ترقی نمود؛ و طفلی بی‌علم و بی‌شعور انسانی دانشمند و 
فعال قرار گرفت و چگونه صور و شکلهای او مختلف ساخته شد که در 
میان میلیاردها انسان صورت هر یکی از دیگری ممتاز به نظر می‌رسده و 
این قدر امتیازات گذاشتن در این جسد چند سانتیمتر کار هر کس نیست! و 
باز باوجود اختلاف طبایع و مزاجها؛ پدید آوردن یک وحدت. م ظهر 
قدرت کامل ذات بی‌مثل و مانند است. فتبارك اه آحسن الخالقین. 

اینها اموری هستند که آدمی شبانه روز همه‌ی آنها را در وجود خود 
مشاهده می‌کند؛ بنابر این اگر کسی به خداوند و قدرت کامل او اعتراف 
نکند. پس او کور است که نمی‌تواند چیزی را ببیند و بیندیشد. لذا در پایان 
فرمود: «أفْلا بْصرو» که آیا نمی‌بینید؟ و این اشاره به آن است که در این 
صحیحی باشد بز هم میتوان به تیجه رسید. 

و فی لسماء رزقکم و ما توغذون> یعنی (رزق شما در آسمان است؛ 
و آنچه که به شما وعده داده شده است؛ نیز در آسمان می‌باشد») تفسیر 
بی‌غبار و دور از مشمّت همان است که در خلاصه‌ی تفسیر بیان شد» که 
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مراد از بودن آنها در آسمان نگارش آن در لوح محفوظ است. و بدیهی 
است که رزق هر انسان و انجه به او وعده داده شده است. و سرانجام او 
همه در لوح محفوظ نوشته شده است. 

در حدیثی از حضرت ابو سعید خدری روایت است که 
رسول خدایلة: فرمود: اگر کسی از شما بخواهد از رزق مقزّر خویش 
بگریزد» رزق او را تعقیب نموده» پشت سر او می‌دود. هم چنان‌که اتنخان 
نمی‌تواند از مرگ بگریزد؛ فرا راز رزق هم ممکن نیست!۱. 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد از رزق. باران است. در این 
صورت مراد از پودن آن در آسمان بدین معناست که مراد از آسمان: جرم 
امن مراد نارق ات که سمل سای سای ام 
7 پس بارانی که از ابرها می‌بارد می‌توان آن را فی‌السما ء گفت و مراد 
از: ما توعذون» جنّت و نعیم آن است. وله سبحانه و تعالی اعلم. 

ان لحَْمل ما نکم تنطُون» (هم چنانکه شما در صحبت کردن 
خود شک و تردیدی ندارید» آمدن قیامت نیز چنین واضح و روشن است؛ 
که هیچ گونه مجالی برای شک و شبهه و تردید باقی نمی‌ماند. در 
محسوسات انسانی که عبارت از دیدنیها و شنیدنیها و چشیدنیها و 
ملموسات و مشمومات است. از همه‌ی آنها نطق و صحبت کردن را در 
تاقباسم صاطر یه وروت ای انقفای مود کد ور 
محسوسات در بعضی مواقع به سبب امراض التباس می‌شود. در دیدن و 
شنیدن این امر محرز است و بسا اوقات در اثر مرض ذایقه خراب می‌شود؛ 
و شیرین؛ تلخ می‌نماید ولی نطق و گویایی امری است که هیچ گونه شایبه 
فریب و تلبیس نمی‌تواند در آن راه بیابد !۲" 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 
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هل ءت حَدیث ضیف ار هیم ألْمکْرَمینَ (4۳۴!ذ دخلوا عله فقالوا 
آیا رسیده به تو خبر میهمانان صعزز ابراهيم. وقتی که وارد شدند بر او پس گفتند 


ستنما قال سل قوَم شنکرون (4۳8 فراغ ان آخله فجاء بعجل 


سالام. اوگفت‌سلام‌است. ایشان‌هستندناآشنا. پس‌دوید به‌سوی‌خانه وآوردگوساله بر یان‌شده 


سمین (۲۶ فقر فْقرّیه یه له قال اه تأکلون ۷ فآذجس منم خيفة 
در روغن. پس‌گذاشت آن‌را در جلوی‌آنهاء گفت چران‌می‌خورید. پس پریشان شد از ترس 


الوا لا تخف و بَشروة بغلم لیم 4۳۸ فأقَبلت آ و 
گفتندآنان. نسترس ومودهدادنسداورابه پسری‌هوشیار. پس جلوآمدهمسراوکه صحبت می‌کرد. 


فصکُت وجمهها و قالث عجوز غقیم 4۲۹۴ قالوا کذ لك قال ربّك 
پس تپانچه زد بر پیشانی خود و گفت» آیا پیرزن ن نازا گفتند چنین فرمود وزرا تسوه 


هو الحکیم العلیم (4۳۰ قال فما طبْکُم با آلفرسلون (6۳۱ الوا 


یستقیناً اوست حکسيم آگساه. گسفت چسه مسطلبی دارید ای فرستادگان. گسفتند 


نا سنا ای قزم‌غخرمین 4۳۷ لُسلّغلیهم حجَارةمن طین (۳) 


مافرستاده شده‌ایم به‌سوی قوم گناهکار. که پرتاب کنیم ب بسر آنها سنگ از گل. 


8 2 و رم - 21۳ وو هه ۹ ۵و م2 ی 
نشاندار از نزد پروردگارت برای متجاوزان. پس نجات داده بیرون آوردیم هر کسی را که 


فیها من لمُْمنین (4۳۵ فما وجَذنا فیها یر بت من آلمُشلمین (۳۶) 
در آن‌جا ایسماندار بسود. پس نيافتيم در آن‌جا به جسز یک خانواده از مسممانان. 
تس رف ی هن هر هی هی که ار سم ها مه موی ره 

و ترفنا فیها اد لین نخافون آنغاب لیم 4۳9و فی 
وباقی‌گذاشتيم در آنجا نشانی برای کسانیکه می‌ترسند. از عذاب دردناک. ونشانی هست 


۳ 
(۳ 
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موی اذ ا له اک فزعون بسلطن شُبین (۳۸ فتولی 


در (حال) موسی وقتی که فرستاديم او را به سوی فسرعون با سند روئسن. پس برگشت 
بسرکنه و قال سس حر آو مسجنون )۳٩(‏ فآخذنه و جخنوده 
بر قدرت خود و گفت ایین ساحر یا دیوانه‌ای است. پس گرفتيم او را با لشکرش و 


فستبذننهخ فی آلسیم و هو بیغ 4۳۰و فی غاد لا آرسلنا 


انداختیم آنیها را در دریا؛ و اوست ملامت شده. و نفسانی هست در عاد وقتی که فرستاديم 


علنهم الزیح آلعقیم 4۳۷ ما تذر من نسیء نت علیه الا جتة 
بو آنسها بساد بسی‌فایده‌ای را نتمی‌گذارد چسیژی راکسه بسوزد بسو آن که تکتتداآن را 


ک‌الرميم رتفا ۲ فی ۳ اذ قیل لیم تمتغوا 4 ین ۴۳ 
مانندخردشده. ونشانی‌هست در تمود وقتی‌که گفته‌شد به‌آنهاکه‌استفاده ببرید تاندین: 


فعتوا عن آمر ربهم فأخذتهم الصسعقة و هم بُنظرون (۴۲) 
پس نافرمانی کردند از دستور رب خود. پس گرفت آنها را صاعقه و آنبها می‌نگر بستند. 


فما آستَطغوا من قیام و ما کانوا منتصرین 4۳۵ و قوْم توح من قَبّلْ 
پس نتوانستند برخیزند ونتوانستند نتقام بگیرند. و هلاک کردیم قسوم نوحرا پیش از این 


ثم کنو ما فسقین 4۶ 


یقیناً نها بودند نافرمان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(ای محمّد!) آیا داستان میهمانان معّز ابراهیم (ِی) به تو رسید 
(شاید به این خاطر معرّز فرمود که آنان ملایکه بودند. و خداوند در حق 
آنها در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی انبیاء فرموده است: بل عباد مُکْرَمُوِنَّ» و یا بدان 
جهت فرمود که ابراهیم ی موافق به عادت خو: پش از آنان اکرام نمود؛ و 
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میهمانان گفتن آنها بنابه حالت ظاهری آنهاست. که در شکل انسان آمده 
بودند. و این قصّه زمانی بود که) چون آنان (به صورت میهمانان) پیش او 
آمدند پس بر او سلام کردنده ابراهیم ( و ) نیز (در جواب) سلام گفت. (و 
فرمود: معلوم می‌شود که) مردمانی ناآشنا هستند؛ (از ظاهر چنین بر میا ید 
که در دل فکر نموده است. به قرینه‌ی این‌که جوابی از فرشتگان بعداً ذکر 
نشده است. و نیز احتمالی بعید وجود دارد که من باب سوال به آنها گفته 
باشد» که شما افرادی نا آشنا هستید. و آنان جواب نداده باشند» و حضرت 
ابراهیم در انتظار جواب نماند. و فوراً پس از سلام و کلام) به سوی خانه 
رفت. و یک گوساله‌ای فربه (بریان نموده چنان‌که در ایه‌ی ۲۶ سوره‌ی 
ذاریات آمده است که: «فجاء بعجل سمین4) آورد و آن را به آنان تقدیم 
نمود. (و چون آنان فرشته بودند چگونه می‌شد که بخورند آنگاه 
ابراهیم ی در شک قرار گرفت و) گفت که چرا نمی خورید (باز چون 
نخوردند) ترسی از آنها بر قلب او مستولی شد. که مبادا انها مخالف و 
دشمن باشند؛ چنان‌که در سوره‌ی هود گذشت) گفتند نترس (ما انسان 
نیستیم؛ بلکه فرشته هستیم) و (ضمن‌گفتن این) او را به پسری مزده دادند که 
عالمی بزرگ (نبی) خواهد بود؛ (زیرا عالمتر از همه مخلوقات انبیا 
می‌باشند. و مراد از آن حضرت اسحقء39» است. آنان داشتند با هم 
صحبت می‌کردند) که در اثنای» همسر او (حضرت ساره که در گوشه‌ای 
ایستاده بود و می‌شنید. چنان‌که در آیه‌ی ۷۱سوره‌ی هود فرموده است: 3 
رنه قائمةّ» با شنیدن مزده‌ی فرزند) فریاد کشید و آمد. باز (چود 
فرشتگان این مزده را به گوش او رساندند. خداوند در آیه‌ی ۷۱سوره‌ی هود 
فرمود: «فبَشرئلها باسخلق4 از تعجٌب) دستی بر پیشانی خود زد و گفت: 
که (اّلا من) پیر زن (و باز) نازا هستم (تولد فرزند در این حالت بسی شگفت 
آور است») فرشتگان گفتند که (تعجّب نکن چنان که خداوند در آیه‌ی ۸۷۳ 


ا) ۲۷ سورة ریت 


سوره‌ی هود فرمود: «أََعحَبین») پروردگارت چنین فرموده است. (و) 
بی‌شک او بسیار حکیم و بی‌نهایت داناست: (اگر چه این امر فی نفسه تعجب 
اور است. ولی شماکه در خاندان نبوّت می‌باشید. و به علم و فراست 
اراسته هستید. این را می‌دانید که این دستور خداست؛ جایی برای تعجخب 
نباید باقی بماند) ابراهیم (ع به فراست نبوّت دریافت که علاوه بر 
بشارت؛ هدف از آمدن آنها چیز دیگری نیز هست. پس به آنها) گفت 
(بگویید) چه کار مهمّی در پیش دارید؛ ای فرستادگان! فرشتگان جواب 
دادند که به سوی قومی مجرم (که قوم لوط باشد) فرستاده شده‌ايم تا که 
سنگریزه‌هایی را بر آنها ببارانيمی که بر آنها از طرف رت تو (در عالم غیب) 
نشانی ویژه‌ای نیز هست. ( که بیان آن در سوره‌ی هود گذشت و آذ) برای 
متجاوزان از حد (است» سپس خداوند می‌فرماید که چون زمان نزول 
عذاب بر این آبادی‌ها نزدیک شذء) همه‌ی اهل ایمان را از آنجاء جدا 
کرديم و جز یک خانواده‌ی مسلمان. خانه‌ای ۳ (برای مسلمانان) 
نيافتیم (اين کنایه از آن است که مسلمانان بیش از یک خانه دیگر خانه‌ای 
نداشتند؛ زیرا چیزی که وجود آن در علم خدا نباشد امکان ندارد که موجود 
وا دا مه یاکسا کار عناق پر تن غیرین 
(دایم و جاویدانی) گذاشتیم» (سپس به داستان موسی غ و فرعون گوش 
کنید که) در داستان موسین (میْ) نیز عبرتی هست. وقتی که ما او را با دلیل 
(معجزه) واضح؛ پیش فرعون فرستادیم؛ پس او همراه با درباریان سلطنت؛ 
یی کدی کر که ون تیاعر با دیرآنهای اسف پیتمتا او ای 
لشکرش را گرفتیم (و) در دربا انداختیم» (و غرق نمودیم) و او کاری 
شایسته ملامت کرده بود؛ و (سپس داستان قوم عاد را گوش کنید که) در 
داستان عاد نیز عبرتی هست. که چون بر آنها بادی نامناسب فرستادیم. که 
چون بر هر چیزی می‌وزید (بر چیزهایی که دستور به هلاک کردن آنها 
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رسیده بود) آنها را چنان می‌کرد؛ و بجا می‌گذاشت. که گویا پوسیده و ریزه 
ریزه می‌شود. و (باز داستان ثمود را بشنوید که) داستان ثمود نیز متضمّن 
عبرتی است که چون به آنها گفته شدء (حضرت صالح فرمود که) چند روز 
دیگر بهره بردارید» (چون از کفر باز نمی آیید بعد از چند روزی هلاک 
خواهید شد) پس (از این انذار باز هم) آنها از دستور پروردگار خویش؛ 
سرکشی کردند. تا این‌که عذاب آنها را فرا گرفت. و آنان (آثار این عذاب را 
به چشم خویش) می‌دیدند؛ (زیرا عذاب علنی بود) پس نتوانستند مقاومت 
نمایند» (بلکه سرنگون شدند. چنانکه خداوند در آیه‌ی ۷۸سوره‌ی اعراف 
فرمود: « جلمین4) و نتوانستند که (از ما) انتقام بگیرند. و پیش از این وضع 
قوم نوح نیز چنین بود؛ (به سبب این که) آنان بزرگترین نافرمانها بودند (آنا 
را نیز هلاک کرده بودیم.) 


معارف و مسابل 

در اینجا جهت تسلی آن‌حضرت ی وقایعی از چند پیامبر بیان 
که نان 

«فقالوا سلماً قال سَلخ» فرشتگان سلاماً منصوب گفتند در حالی که 
خلیل ال .در جواب سلامٌ مرفوع گفت؛ زیرا در صورت مرفوع بودن 
جمله اسمیه است. که متضمّن دوام و استمرار و قرّت پیشتری است. هم 
چنان که در قرآن مجید آمده است که دادن جواب سلام با الفاظ بهتر باید 
باشد لذا حضرت خلیل به آن عمل نمود. 

«قوْم مُنکژون4 منکر به ضم میم و فتح کاف به معنای بیگانه و ناآشنا 
می‌آید. و چون گناه هم در مکتب اسلام ناشناخته و بیگانه هست. به آن نیز 
منکر گفته می‌شوده مقصود این‌که چون فرشتگان به شکل انسان آمدنده 
حضرت ابراهیم آنها را نشناخت. بنابر این در دل خود گفت که ایشان 


ظ۰۳۹ شوروالن نج 


مردمانی بیگانه هستند. که من آنان را نمی‌شناسم؛ و نیز ممکن است که در 
حضور آنان به صورت استفهام فرموده باشد. و هدفش آن بوده است که آنان 
را پشناسد. 

«فراغ ان أخلد»> «راغ» از روغ مشتق است. و معنایش از جایی به 
جایی آهسته و پنهانی رفتن است. و مراد این‌که حضرت ابراهیم جهت 
پذیرایی از میهمانان به گونه‌ای به خانه رفت که آنان متوجّه رفتن او نشدند؛ 
زیرا اگر متوجّه می‌شدند. نمی‌گذاشتند» او به خاطر پذیرایی» طعام حاضر 
نماید. 

آداب میهمانی 

ابن کثیر فرموده است که در این آیه, آدابی چند در خصوص پذیرایی 
از میهمانان از جانب میزبان ذکر شده است: نخست آذ‌که نباید از میهمان 
پرسیده شود که آیا برای شما غذا بیاورم يا خیره از این جهت حضرت 
ابراهیم به پنهانی و آهسته رفت؛ و جهت پذیرایی آنان بهترین غذایی را که 
میشر بود تدارک دید یعنی گوساله‌ای را ذبح نموده و کباب کرد وبه خدمت 
تقدیم فرمود. دوم ان‌که میهمانان را نباید در زحمت انداخت تا انان را 
چهت حضور در سر سفره فرا خواند» بلکه جایی که نشسته بودند غذارا 
آنجا آورد؛ و در جلوی آنها گذاشت. چنان‌که می‌فرماید: « فقَرَّبه النیم». 
سوم آذکه هنگام تقدیم غذا از نحوه گفتگو. چنین برم ی آید که بر خوردن 
غذااصراری در میان نبود بلکه فرمود: «آلا تأکلون» که آیاغذا 
نمی‌خورید. که اشاره دارد به این‌که اگر چه شما نیازی به خوردن ندارید 
ولی به خاطر ما قدری تناول بفرمایید. 

«فأْوجس مهم یعنی حضرت ابراهیم از غذا نخوردن آنان احساس 
خطر کرد؛ زیرا در آن زمان؛ در میان بزرگان چنین معمول بود که میهمان 
پذیرایی را می‌پذیرفت و از آن چیزی می‌خورد؛ و هر میهمانی که چنین 
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تم کوه از ای طن اعیتاشن هم له کم ادا دش پاش کف یه ففک آ در 
کردن آمده است. دزدان و ستمکاران آن زمان آنقدر شرافت داشتند که چون 
نان و نمک کسی را می خوردند او را آزار نمی‌دادند؛ از این جهت عدم تناول 
غذ؛ سبب احساس چنین خطری بود. 

«فأَقبات آفرآنهُ فی ضرة> معنای صوءة صدای غیر عادی است. به 
صدایی که در اثر کشیدن قلم بر می‌آید. صریر می‌گوینده مقصود این‌که 
وقتی که حضرت ساره این را شنید که فرشتگان حضرت ابراهیم را به تولد 
پسری نوید می‌دهند و بدیهی است که فرزند از همسر متولد می‌شود و 
همسر حضرت ابراهیم ساره بوده متوجَه شد که این مژده متوجّه هر دوی 
آنان است در نتیجه بدون اختیار, کلماتی چنین حیرت آور و متعجبانه از او 
صادر شد و گفت: : جوز عقیغ» که الا من پیرزنی هستم و نیزنازا می‌باشم» 
که در جوانی توان تولد بچه را نداشته‌ام چگونه در دوران پیری پسری از من 
متولد خواهد شد فرشتگان در جواب فرمودند: #کذلك» یعنی خداوند از 
قدرت کامل برخوردار است. و این | مر در همین وضع در اثر همین قدرت 
خواهد شد. زمانی که در اثر این مژده حضرت اسخق متولد شد. حضرت 
ساره ۹٩‏ و حضرت ابراهیم ۱۰۰ سال سن داشتند۱) 

چون در اثنای گفتگو حضرت ابراهیم پی برد که این میهمانان انسان 
نیستند؛ بلکه فرشتگان خداوند می‌باشند» پرسید که شما جهت چه کار 
مهمّی تشریف آورده‌اید. آنان نزول عذاب بر قوم لوط را ذکر نمودند که 
آنها سنگ باران خواهند شد. ولی نه با سنگهای بزرگ بلکه با سنگریزه‌های 
کوچک پدید آمده از گل. 

«مُسَوَمَةٌ عند یَفْ4 یعنی آن سنگریزه‌ها با علامت ویژه‌ای از جانب 
پروردگارت علامت گذاری می‌شوند. بعضی از مفشرین فرموده‌اند که بر 


۱- قرطبی. 
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هر یک از آن سنگریزه‌ها نام شخصی نوشته شده بود که آن سنگریزه جهت 
هلاکتش فرستاده شده بود. و به هر طرفی که آن شخص می‌گریخت آذ 
سنگ او را تعقیب می‌کرد؛ و مطلبی که در آیات دیگر متعلّق به عذاب این 
قوم آمده است که حضرت جبرئیل کل آن آبادی را از زمین برکنده و 
سرنگون کرده است. منافی با این نیست؛ زیرا که نخست آن سنگباران گردید 
و سپس حضرت جبرئیل واژگونش کرد پس از ذکر قوم لوط قوم حضرت 
موسی و فرعون و غیره را ذکر فرمود. 

در اين آیه آمده است که چون حضرت موسی نی پیام حق را به 
فرعون رساند. واکنش فرعون چنین بود که: «فتولی برکُنه» یعنی فرعون 
روی از حضرت موسی لت برگرداند و متوجّه لشکر و سرداران دولت 
خود شد» معنای لفظی رکن قوّت و نیروی است؛ و کلام حضرت لوط در 
آیه ۸۰ سوره‌ی هود که فرمود: «أوءاوی الی رن نسدید6 نیز به همین 
معنا ست؛ سپس قوم عاد و مود و و در پایان قوم حضرت نوحلٍ را ذکر 
فرمود این وقایع پیش از این چند بار ذکر شده است. 


و السماء نها ید وا تموسغون 4۳۷ و آلازض فرشنلها فنقم 


وما ساختیمآسمان‌را به‌دست وما بر همه‌تواناييم. و زمین‌را ما گسترانيديم. پس چه نیکو 


المنهذون 4۳۸ ومن کل سءخفنا زوجینلَلکم تذکُون (4۳ ففرُوا 
گشترانسندها نم و از هر چیز آفريديم جفتی تاشمابه باد آورید. پس بدوید 


ای له اّی کم من نذدیژ مبین 4۵۰ و لا تجعلوا مع آلله السهاً ءاخر 


به‌سوی خدا من برای‌شما از جانب‌او ترساننده آشکارم. وقرار ندهید بساخداکسیرا معبود. 


ای کم مه نذیژ مبی 40کذّ لك ما آتی لین من قنلههم من سول 
مسن‌برای‌ش‌ماا زجسانباوترساننده‌آشکارم. هم‌چنین‌هر پیامبر ی که درگذشته‌نزدمردم‌آمده. 
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اا قالوا س‌احو نون (4۵۲ اتسخاشتا هه ه بل هصم 
به‌او گفتند که تو ساحری یا دیوانه‌ای. آیا چنین وصیت کردند ببایکدیگره خیر بلکه‌ایشان 


قوم طاغون 4۵7 فسئول عسنهم فما آدت بملوم 409و دک 


مردمان شسریری هستند. پس برگرد از آنان» تصض توشلانها شدو: و تفهیم کن 


فان آلذ ری تنفغ مومنین (۵۵) 


که تفهیم نمودن به‌کار آید برای ایمانداران. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما آسمان را با قدرت (خود) بنا نمودیم و قدرت ما وسیع هست و 
ما زمین را (چون) فرشی آفریدیم» پس ما چه (گونه) نیکو گسترانندهييم» 
(منافع بسیار و گوناگونی در آن می‌گذاریم) و هر چیز را جفت آفریدیم 
(مراد از جفت طرف مقابل هست. و بدیهی است که هر چیزی متضمّن 
چنان صفت ذاتی یا عرضی می‌باشد. که در جفت مقابل آن ضد و یا نقیضص 
آن ملحوظ می‌باشد که در مقابل اولی قرار می‌گیرد؛ مانند آسمان و زمین؛ 
جوهر و عرض» گرمی و سردی» تلخ و شیرین؛ کوچک و بزرگ؛ زشت و 
زیباه سفیدی و سیاهی» روشنی و تاریکی و غیره) تا شما (از این 
مصنوعات توحید را) بفهمید (و ای پیامبر! به آنها بگو که چون این 
مصنوعات بر یگانگی صانع دلالت می‌کنند» پس شما (باید از آن استدلال 
نموده به همین دلیل) به سوی (توحید) خدا (گرایش پیدا کرده به جانب او) 
بدوید (اوّلاً خود عقل با توجّه به دلایل مذکور اعتقاد به توحید را 
ضروری می‌دانده سپس) من (نیز) از جانب خداوند برای (تفهیم نمودن) 
شما ترساننده‌ای آشکارا هستیم (که اعلام می‌دارم که بر منکرین توحیده 
عذاب خواهد رسید؛ پس با توجّه به خوف از عذاب اعتقاد به توحید» 


۰۳۳۶ سورة الذریت 


بیشتر ضروری است») و (سپس جهت توضیح بیشتر می‌گوید که) همراه با 
خداوند قایل به معبودی دیگر نباشید. (سپس به خاطر مضمون توحید. با 
عبارات‌ یگ انذاو را ۶ کید نموه که بای (فهماندن شیب ارات 
خداوند. ترساننده‌ای آشکار هستیم (پس از این خداوند می‌فرماید. که 
شما بدون شک و تردید در واقع نذیر مبین هستید» هم چنان‌که اکنون بیان 
شد. ولی مخالفان شما چنان جاهل اند که معاذالله گاهی شما را ساحر و 
گاهی مجنون معرّفی می‌کننده پس شما صبور باشید؛ زیرا چنان که آنها به 
شما می‌گویند) هم چنین (بوده است وضع پیامبران گذشته که) هیچ 
پیامبری به سوی ( کقار) ملت‌های گذشته نیامده است» مگر آنکه (همه و با 
بعضی) او را ساحر و یا مجنون گفته‌اند. (سپس از اجماع کفار بر ایین 
مسوضوع که پیامبران را ساحر و یا مجنون خطاب می‌کنند. تعجب 
می‌فرماید. که) آبا آنان پیاپی یکدیگر را وصیت کرده‌اند. (اين اتفاق چنان 
نشان می دهد که گویی از نسلی به نسلی دیگر وصیت شده که چون در زمان 
شما رسولی بیایده او را چنین بگویید. سپس حقیقت واقعه را بیان 
می‌فرماید. که در حقیقت وصیّتی نسده» حتی بعضی از ملّت‌ها با بعضی 
ملاقاتی نداشته‌انده) بلکه (در حقیقت علّت این اجماع و ائفاق آن است که) 
همه‌ی آنان مردمانی سرکش هستند. (و به سبب این نظربه سرکشی است. و 
چون سرکشی در همه‌ی آنها مشترک است. بنابر این قول آنان نیز مشترک 
است») پس (وقتی که در گذشته مردم چنین بوده‌اند. و نیز معلوم گشت که 
سبب آن طغیان است» پس) شما التفاتی به (گفته‌ی) آنان نکنید (به کفر و 
اندیشه‌ی تکذیب آنان قرار نگیرید؛) زیرا هیچ ملامتی متوجّه شما نخواهد 
شد. (چنان که خداوند در ایه‌ی ۱۱۹ سوره‌ی بقره فرموده است: «3 لا 
تَسئلْ عَن أضخاب الْجَحیم4) و (با اطمینان وظیفه‌ی خود را انجام دهید. و 
فقط به مردم) تفهیم کنید؛ زیرا تفهیم نمودن (در حق کسانی که موفق به 
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ایمان آوردن نیستند» تنها می‌تواند اتمام حجّت واقم شود ولی در حق 
کسانی که موّفق به ایمان آوردن شدند. مفید می‌باشد؛ زیرا که) به اهل ایمان 
(چه تازه ایمان آورده باشند. و چه از قبل مومن بوده‌اند) نفع می‌رساند. (به 
هر حال این تذکر متضمّن فواید عام و حکمتی برای همه است؛ لذا شما آن 
را انجام دهید. و برای ایمان نیاوردن کسی اندوه نخورید.) 


تس ۲ 

بودند. و این آیات مشتمل بیان قدرت کامل ۵ 
موجب آن تعجب منکرین قیامت و دوباره زنده شدن مردگان» از بین رفته 
است» و ضمن اثبات توحید به ایمان به مقام رسالت تأ کید شده است. 

« نها ید وان لَموسون4 لفظ «اید» به معنای قَوّت و قدرت آمده 
اثبییت حضرت این عبّاس در اینجا لفظ «اید» را چنین تفسیر فرموده اتسه 
«فْفروا الی و4 یعنی بشتابید به سوی خداء حضرت ابن عبّاس فرموده 
است که از گناهان خود فرار نموده و با توبه به سوی خدا بشتابید. 

بوبکر وژاق و جنید بغدادی فرموده‌اند که نفس و شیطان مردم را به 
ی تا و بو و وی ی یب می‌دهند از آنها یگریزید و 
به دا پتاهتبیریک که آزشما را ازقه آنها تحاث خواهن ولو() 


وم خلَقت‌الْجنْ وآلانش الالیغبذون (1۵۶ مآریدمنهخ من‌رزق ومآأریذ 
و من جن و انسان را که آفریدم برای بندگی خودم. نمی‌خواهم از آنها رزقی و نمی خواهم 


ط 


۳۵۶ سورة الذریت 


آن سطعفمون 40۷ ان آلنه مس لزق ذو أنسقة آنسمتین 4۵۸ 


کستد هه من غذایسی ب‌دهند. خداون د. اوست روزی دهسنده. نسبرومند قسوی. 


فان لین ظلموا وبا مَل ذنوب آضحبهن فلا یستنجلون 4۵ 
پس‌دلو گناهکاران پر شد. هم‌چنانکه‌پر شد دلو هتم آهتان نات پس ازمن شتاب‌نخواهند. 
فوّیل للاین کفروا من مهم آلذی بوعدون (۶۰) 
پس ویرانی‌است برای‌منکران از روزشان‌که به‌آنها وعده شده‌است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(در حقیقت) منانسان و جن را بدین جهت: آفریدم که عبادت مرا بجا 
بیاورند. (و ترئب منافع دیگر بر آفرینش جن و انس به جهت کمال عبادت؛ 
منافی این امر نیست؛ و نیز عدم صدور عبادت از بعضی جن و انس هم 
مناقاتی با این مطلب ندارد؛ زیرا حاصل: #لیَعْندُون 6 ناشی از اراده‌ی 
تشریعی است» یعنی امر نمودن آنان به عبادت یازا کی تکوینی» 
یعنی اجبار کردن آنها بر عبادت نیست؛ و تخصیص جن و انس بدان جهت 
است که مراد از عبادت. عبادت بالاختیار و ابتلاست. و ملایک اگر چه 
عبادت می‌کنند» ولی مورد ابتلا قرار نمی‌گیرند. و مخلوقات دیگر چون 
خیوانات ی تبانات و غیرت اغرازی تداردت عاضا مظاب آرنکه (عدا ورن 
می‌فرماید) هدف من به کار گرفتن آنها در عبادت شرعی است. و ب بجز أین) 
من‌از آنان روزی دادن (مخلوقات را) نمی‌خواهم؛ و نیز نمی خواهم که به من 
روزی دهند. بلکه خداوند متعال خود. رازق همه می‌باشد. (پس نیازی به 
روزی رساندن مردم به او نمی‌باشد؛ و او تعالی) نیرومند است؛ بسیار 
نیرومند. ( که احتمال عقلی عجز؛ ضعف و دیگر نیازمندیها. در ذات 
مقدّس او راه ندارد؛ پس ممکن نیست که او از کسی روزی بخواهد. بحث تا 
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اینجا در بیان ترغیب بود» سپس ترهیب بیان می‌گردد. که چون وجوب 
عبادت به اثبات رسید و مهمترین‌رکن آذ ایمان است. پس اگر باز هم ایشان 
بر کفر و شرک خود مصر باشند) پس (باید بشنوند که) نوبت (سزای) آن 
ظالمان نیز (در علم الهی مقرر) هست. هم چنان‌که در خصوص هم مشربان 
آنان (در گذشته) نیز نوبتی (مقرّر) بود. (در علم خداوند برای سزای هر 
مجرم و ظالمی؛ وقت خاضی» مقر است. و بدین ترتیب وقت و نوبت 
همه‌ی مجرمین فرا می‌رسد. آنگاه آنها به عذاب مبتلا می‌شوند. چه در هر 
دو جهان و چه تنها در آخرت) پس نزدیکی (عذاب) را از من تقاضا نکنند» 
(چنان که عادت آنهاست که به هنگام شنیدن تهدید و وعید؛ به صورت 
انکار خواهان عذاب می‌شوند) الغرض (چون روزهای نوبت آنان بر سند 
که از همه شدید تر روز موعود قیامت است؛ پس) با فرا رسیدن آن روز که به 
کار وعده شده بود؛ ویرانی عظیمی متوجّه آنها خواهد شد. (چنان که این 
سوره‌ی هم با همین وعده آغاز شد که: «انْما ُوغدُون لَضادق ه وان آلدّین لو 


ام و 


غْ» و حسن افتتاح و خاتمه این ظاهر و آشکار گردید.) 


معارف و مسایل 
هدف از آفرینش جن و انس 


«وّما خلت آلْجن و آلانس لبون یعنی ما جن و انس را بجز برای 
عبادت برای هدفی دیگر نیافریدیم. این مطلب ظاهرا با دو اشکال مواجه 
است تست آن که چون مخلوقی را خداوند برای امر خاضی افریده 
است؛ و خواست او بوده است که این امر را انجام دهند» پس عقلا محال و 
کی اش که ]مایق ان از ان دس شون وب کی کل 
زیرا انجام هر کاری بر خلاف مشیّت و خواست خداء محال است. اشکال 


الا ۳۷۰ ۱ 


دوم این که در اين آیه هدف آفر ی پنش انسان و جن در عبادت منحصر شده 
است» در صورتی که در آفرینش آنها علاوه بر عبادت فواید و حکمتهای 
دیگری هم وجود دارد. 

در پاسخ به اشکال نخست. بعضی از مفشّرین این حکم را مختص به 
مومنین فرار داده‌اند یعنی ما جن و انس مومن را جز برای عبادت خلق 
نکرده‌ايم و ظاهر است که مومنین تا حدی به عبادت پایبند هستند» این 
نظریه ضحاک سفیان و غیره می‌باشد. و از قرائتی از حضرت ابن عبّاس در 
این آیه لفظ ممنین هم مذکور است با این عنوان که: «و ما خلفت آلْجن و 
آلانش من آْفوُمنین الا لیبدُون» از اين قرائت ثت این موضوع تأٍیید می‌گردد که 
این مطلب برای مومنین بیان شده است. و برای رفع این اشکال در خلاصه‌ی 
تفسیر گفته شد که مراد از اراده‌ی الهی در این آیه اراده‌ی تکوینی نیست. 
که وقوع خلاف آنه محال باشد بلکه مراد از آن اراده‌ی تشریعی است؛ 
یعنی ما فقط آنها را بدین جهت آفریدیم تا آنها را مأمور به عبادت کننیم. 
چون امر الهی مشروط به اختیار انسانی است ست؛ لذا وقوع خلاف آن محال 
نیست؛ یعنی خداوند به همه دستور عبادت داده. ولی همراه با این دستور به 
آنها اختیار داده است» پس گروهی این اختیار خدادادی را صحیح به کار 
برده و به عبادت پرداخته‌اند؛ و بعضی دیگر به غلط استعمال نموده از 
عبادت سرباز زده‌انده این ری حضرت علی نع است که امام بغوی آن را 
نقل نموده است. و توجیه بهتر و بی‌غش آن» چنان است که در تفسیر 
مظهری بیان شده است. که مطابق آن. مراد از آیه این است. که «ما خلقت» 
آنها را به نحوی انجام دادیم که در وجود آنها استعداد و صلاحیت عبادت 
را نهادیم. چنان‌که در طبع هر جن و انس اٍ ین استعداد فطرتاً موجود است؛ 
پس گروهی آن را در مسیر صحیح به کار می‌برند؛ و پیروز می‌شوند و 
بعضی دیگر آن استعداد را در معاصی و شهوات تضییع می‌نمایند؛ و 
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۱ مصداق این موضوع. آن حدیثی است. که رسول خدایة: فرمود: «کل مولود 
پولد علی‌الفطرة فابواه یهودانه او یمجسانه» هر نوزادی بر اساس فطرت متولد 
می‌شود پس پدر و مادر او را از فطرت باز می‌دارند» بهودی یا مجوسی بار 
می آورند. 

مقصود از آفرینش بر فطرت در نزد اکثر علماء آفرینش بر دین اسلام 
است. چنان‌که در این حدیث امه استت که دوروخوه هر آتسانن طنیعا و 
خلقتاً استعداد و صلاحیت دین و ایمان به ودیعت گذاشته شده است. و چه 
پسا پدر و مادر این استعداد را ضایع می‌کنند: و بر مسیر کفر سوق می‌دهند» 
هم چنین این آیه: «لّلبْدُونِ ۰6 می‌تواند چنین مفهومی داشته باشد. که در 
هر فرد جن و انس خداوند صلاحیت و استعداد عبادت را گذاشته است؛ 
وا سبحانه و تعالی اعلم. 

پاسخ به اشکال دوم در خلاصه‌ی تفسیر چنین امده است که 
آفرینش مخلوقی برای عبادت فواید و منافع دیگر را نفی نمی‌کند. 

«مَا رید ملفم من رزق» یعنی من با آفریدن جن و انس طبق عادت 
عموم مردم نفع ذاتی خود را در نظر نگرفته‌ام» تا آنها برای من یابرای 
خود. یا عموم مخلوقات. روزی پدید بیاورند» و يا با کسب خویش مرا 
روزی بدهند تمام این گفتگو مطابق روش و عادت عامه‌ی انسان آورده 
شده است؛ زیرا هدف بزرگترین انسان که برده‌ای می‌خرد و مبالغی بر او 
صرف می‌نماید این است که او را به کار گیرد» و ضروریات خود را دفع 
نموده در کارها از او کمک حاصل کند. و یا او از کسب خویش به اقا بدهد» 
تا امرار معاشش تأمین گردد» و حق تعالی از همه‌ی اینها پاک و منژه 
می‌باشد لذا فرمود: هدف من از آفریدن آنها؛ نفع ذاتی خود من نیست؛ 
«ذنوبا> لفظ «ذنوب» به فتح ذال در اصل به دلو بزرگ گفته می‌شود. بر 
عموم چاههای موجود در روستاها؛ جهت سهولت امر بر داشت آب؛ نوبت 


مقرّر می‌گردد؛ و هر کسی به نوبه‌ی خود؛ آب بر می‌دارد؛ بنابر این در اینجا 
لفظ «ذنوب» به معنای نویت است. 

مقصود این‌که چنان‌که به امم گذشته در زمان خودشان فرصت عمل 
داده شد. و چون هر کدام در نوبت خود کار نکردند گرفتار عذاب شده از بین 
رفتند» هم چنین برای مشرکین زمان حاضر نوبتی مقزّر است. که اگر تا آن 
زمان از کفر خود باز نیامدند به عذاب الهی گرفتار خواهند شدء چه در این 
جهان و چه در آن جهان؛ لذا ای پيامبر به آنها بفرما از عجله نمودن باز 
پیایید: یعنی پاسخ کفار که به صورت تکذیب و انکار؛ می‌گویند که اگر ما 
مجرمان واقعی هستیم و وقوع عذاب برای مجرمین طبق نظر شما ثابت 
است» پس چرا بر ما عذاب واقع نمی‌شود این است که عذاب سر موعد 
مقر و نوبت خودش می‌آید» نوبت شماهم فرا خواهد رسید. شتاب نکنید. 


الحمد له که سوره ذاریات روز دوشنبه به تاریخ ۲۱ ربیع‌الاول سنه ۱۳٩۱‏ هق به 
اتمام رسید. 

هم چنین خدا را شکر که ترجمه‌ی آن به فارسی نیز در تاریخ بیستم شعبان المعظم 
سنه ۱۳۰۹ هق به پایان رسید. 


سورة الطوّر 


سورة الطور مکية و هی تسح و اربعون آية و فیها رکوعان 
سوره‌طور درمکه نازل‌شده و دارای چهل‌ونه آیه و دو رکوع می‌باشد 


؛ شم اللّه الرج خمن الر< سیم 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهرباننو بی‌نهایت رحیم‌است 


الطور )وک شب تضطور 0)فی رقٍ شنشور 69و ات 
فقسسسم بپسه طسسور. و بسه کستاب نسوشته شده. در ورق کشاده. و بسه خضانه‌ی 


الْمغمور () زا لسْقفِالمَرْفوع (۵ وألبخر آلهشجور (4۶ ان عذاب رت 


آپسساد. و بسسه بسسام بسساند. و پسسه دریسای جوشان. بسی‌شک عسذاب رب تسو 


و قعْ (4۷مّا له من دافع (4۸ یوم تفوز ألسمَاء مورا 4٩(‏ و تسیز 
واقع‌شدنی است. نیست برای‌آن دفع کننده‌ای. روزی‌که بلرزدآسمان لرز سدن. وراه بر وند 


مه رف ار ای مه مدای وت بر دی مک ار فا 2 
اْجبال سیرا (4۱۰ یل یوْمند للمکذبین 4۱۱ الذینَ هم فی خوض 
کوههاراهرفتن. پس‌ویسرانی‌است درآن‌روزبرای تکذ یب‌کنندگان. آنانکه‌سخن‌سازی‌می‌کنند 
تن که سای تا اه ی وم مر مر سم ۰ 
بلعنون (۱۲) یسوم یسدعون السی نار جمهنم دعا (۱۳) ده 
بازی‌کنان. روزی که به شدت سوق داده می‌شوند به سوی جسهنم سوق‌داده سدن. این‌است 


نارانی کم بهانکنون 4۱9 أَفسخز ها نش لاشنصزون 4۱۵ 
آن آتشی کسه سما آن ۳ دورغ می‌دانستید. آبا این سجری است با شما نسمی‌بینید. 


لها فاضبزوا و لا تسضبروا تسوا عیکُم الما ز تسچزون 


وارد شوید در آن» پس صبر کنید یا صبر نکنید برابر است بر شما. . جزا داده سی‌شوید 


ما نشخ تخملون 4۱۶۵ ان الّقین فی جَندت و نعیم (4۱۷ فنکهین با 


به‌آنچه می‌کردید. کسانی‌که ترسنده‌اند در باغها و نسعمتها می‌باشند. . میوه خورنده از آن‌چه 


تلهم رخ و وقیلم ربخ غذاب الجَحیم 4۱کلوا وآنسریوا ین 


داده‌به‌آنها رب‌شان. ونجات‌داد آنهارا رب‌ش آن‌ازعذاب‌دوزخ. بسخورید وبنوشید خوشگوار. 


ماک نتم تغملون ۷ شتکنین عسلی سور مضفوفة و 


در عسوض کسارهایی که مسی‌کردید. تکیه داده بر تختها گذانسته شده به ردیسف و 


۱ ۱۹ ب‌خور سین ری تین ءامئوا وأَتَبعَئم 


به ازدواج شان دادیم حورهای بزرگ چشم را. کسانی که یقین کردند و به راه شسان رفتند. 


ذرینهم پایمنن ألحفنا بهم رنه و ما آلتتیلم من غعلهم من سنء 
اولادشان ا ز روی‌ایمان. پیوست کردیم به‌آنها اولادشان را؛ ونک‌استيم ذره‌ای‌از کردارشان. 


کل آفري بماکسب رهینْ ٩‏ آفدذنيهم بفنکهة و لحم فا 


هر انسان به کردار خودش گرفتار است. پیاپی دادیم به آن‌ها مسیوه و گوشت از آن‌چه 


پشستفون (4۲۲ بستنسزعون فیها کأساً افو نیا و لا 
می‌خواهند. می‌ربایند از یکدیگر در آنجا لیوان. نه بیهوده گویی است در آن شراب و نه 
تائیم (4۳۷ و بطوق علنهم غلمان نهمکَانهم لو فکنون (4۳7 و بل 
درگناه افتادن. ودور می‌زنند برآننها بچه‌هایشان گویی‌که مرواریسدند پنهان. و روی‌آوردند 


بغضهم غلی بغض یتساءلون (4۳۵ الوا انا نا بل فی آأخبا 
ی با که از همدیگر می‌پرسند. گفتند که مابوديم پیش از ایسن در خانه‌های خود 
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مشفق 4۲۶ فمی نله یاو وقنناغذاب‌السَمُوم 4۲۷ اناکنامن بل 
ترسان. پس احسان کرد خدا بر ما و نجاتمان داد از عذاب سوزان. ما پیش از این 
نذعوه انه هو الب آلرَحیم (۲۸) 


می‌خواندیم آورا. بی شک اوست نیک روش مهربان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قسم به (کوه) طور و به کتابی که به صورت نامه‌ای سرگشاده نوشته 
شده است. (مراد نامه‌ی اعمال است که لته ان در ا یه ۲ روف 
اسر اء آمده است: ۷ کتاباً یلق منشورآ4 و آنجه در آن نوشته از روی تشبیه 
کاغذ گفته شده است») و (قسم) به پیت المعمور (که در آسمان هفتم 
عبادتگاه فرشتگان می‌باشد کما فی‌الدر مرفوعاً) و (قسم) به سقف بالا ( که 
مراد از آن آسمان است؛ چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۳۲ از.شوره‌ی انبیا 
فرموده است: «و جَعنا آلسماء سففا محفوظا6 و نیز در آیه‌ی ۲ از سوره‌ی 
رعد فرموده است: «أللة آلْذٍی رفع آلسْمَوّت بغیر عمد6 و صح بهذا التفسیر 
عن علی بسند صحیح کنز العمال عن مستدرک الحاکم) و (قسم) به دریای 
(شور) که پر (از آب) است ( سپس سپس در مقام جواب قسم می‌فرماید) که یقینا 
عذاب پروردگار تو حتماً واقع خواهد شد. و کسی نمی تواند آن را تغییر 
دهد (و در) روزی (واقع خواهد شد) که آسمان به لرزه در می آید. و کوهها 
(از جای خود) به حرکت در می‌آیند (و مراد از ان روز قیامت است» و 
لرزیدن یا به اعتبار معنی متبادر است. و یا مراد از آن انشقاق است. که در 
آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی رحمن آمده است: «فاذا آنشقت أسَمَاَءْ و در روح 
المعانی هر دو تفسیر از حضرت ابن عبّاس منقول اند. و هیچ تفاوتی بین این 
دو تفسیر نیست؛ زیرا می‌توانند پیاپی متحقّق بگردنده در اینجا حرکت 
کوهها آمده است. و در آیاتی دیگر ریزه ریزه شدن آنها و در آباتی دیگر 


| ,۰۳۳ سورة اور 


برباد رفتن آنهاست. چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۱۰۵ از سوره‌ی طه 
می فرماید: یف رّی» و نیز در آیه‌ی ۵ از سوره‌ی واقعه می فرماید: :2 
بُست آلجبّال بسّاً فکانت هبَاغ» و مدف از این قسمها نزدیک گردانیدن مقسم 
به در ذهن است. که علّت اصلی وقوع قیامت پاداش و سزاست. و مدار کار 
در مجازات. احکام شرعی است. پس در قسم یاد نمودن به کوه طور به این 
مطلب اشاره دارد که خداوند صاحب کلام و احکام است. و مبنای مجازات 
موافقت يا مخالفت با احکام است» و قسم خوردن به نامه‌ی اعمال اشاره بر 
این مطلب است. که مجازات بر محفوظ و منضبط شدن موافقت و یا 
مخالفت. موقوف است. و آن در صورتی است که اطاعت از احکام الهی 
لازم باشد و قسم خوردن به بیت‌المعمور اشاره به این مطلب دارد که 
عبادت چنان امر ضروری است. که فرشتگان با اين‌که جزا و سزایی ندارند 
ان نشدند» نتیجه‌ی مجازات دوتاست: جئت. دوزخ قسم خوردن 
به آسمان به این مطلب اشاره دارد که جنّت چنان مقام والایی است که 
آسمانها به آن نمی‌رسند و قسم یاد نمودن به بحر مسجور به این مطلب 
اشاره دارد که دوزخ مانند دریایی ترسناک است. این می‌تواند وجه 
تخصیص فسمها به این اشیا باشد. و توجیه خود قسم به اینها در ذیل آیه‌ی 
۲ از سوره‌ی حجر «لعمرك4 و نیز غرض و هدف آن در ابتدای سوره‌ی 
صافات گذشت. سپس بعضی از وقایع اين روز را بیان می‌فرماید. چون 
مشخص شد که برای مستحقّین عذاب. حتماً عذاب خواهد آمد؛ پس 
کسانی که تکدیت کننده قیامت و:دیگر مور ترهق توخیل ووسالخ) 
هستند. (و) کسانی که در شغل (تکذیب به) بیهودگی می‌پردازند (که به 
سبب آن مستحق عذاب شده‌انده پس در آن زمان بدبختی آنان فرا خواهد 
رسید) روزی که آنها را به سختی به سوی ان دوزخ می‌آورند؛ (زیرا 
کسی با رضایت خود از چنین جاههای نمی‌گذرد و چون وقت انداختن 
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آنان در جهنم پیش می‌آید به شکلی انداخته می‌شوند که در آیه‌ی ۴۱ 
سوره‌ی رحدن آمده است: یود بانُواصی وَالأقدام> و دوزخ را به آنان 
نشان داده از روی توبیخ می‌گویند. که) این همان دوزخ است که شما آن را 
تکذیب می‌کردید. (ایاتی را که متضمّن خبر دوزخ بود؛ تکذیب می‌کردید. 
و نیز به آنها سحر می‌گفتید آری آنها در نزد شما سحر بودند) پس آیا این 
(هم) سحر است. (ببینید و بگویید) یا این‌که شما (اکنون هم) نمی‌بینید 
(هم چنان‌که در دنیا به علّت ندیدن منکر شده بودید» پس اکنون) در آن 
داخل شوید. پس چه (به آن) صبر کنید یا صبر نکنید. هر دو در حق شما 
برابرند. (و با واویلا گفتن از آن رهایی نخواهید یافت و نه با تسلیم و انقیاد 
و سکوت مورد عفو و مرحمت قرار می‌گیرید. و نه از آن بیرون آورده 
می‌شوید؛ بلکه باید هميشه در آن بمانید) و هم چنان‌که شما می‌کردید به 
شما جرا داده می‌شود. (شما کفر کرده بودید که بزرگترین نافرمانی و 
ناشکری به حقوق الّه تعالی و کمالات غیر متناهی اوست. پس در سرای آن 
جاودانگی در دوزخ نصیب شما می‌گردد که عذابی اشد و غیر متناهی 
است» سپس در مقابل این؛ پاداش سپاسگزاران را بیان می‌نماید» که) اهمل 
تقوا بدون شک در باغهای بهشت و اسباب عیش می‌باشند (و) به آنچه (از 
اسباب عیش و راحتی که) پروردگار آنان به انها داده است. خوشحال 
می‌شوند و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ محفوظ نگاه می‌دارد؛ (و 
ضمن داخل کردن‌شان به جنّت. می‌فرماید که) نیک بخورید و پیاشامید به 
مشابه پاداش کردار (نیک) تان ( که در دنیا انجام می‌دادید) تکیه داده بر 
تختهایی که به ردیف چیده شده‌اند. و ما آنها را با زنانی سفید و بزرگ 
چشم؛ (حوران) ازدواج می‌دهيم (و چنین حالتی برای همه‌ی اهل ایمان 
است) و (سپس از آن مومنین خاصی ذ کر می‌شوند که اولاد آنها نیز به ایمان 
موصوف بودند. لذا می‌فرماید که) کسانی که ایمان آوردند و فرزندان‌شان 
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هم در ایمان با آنها همراه شدند» یعنی آنان هم ایمان اور دید اگر چه در 
کردار به پایه‌ی پدران خود نرسیدند. به قرینه‌ی عدم ذکر اعمال» و نیز در 
احادیث به صراحت امده است که: « کانوا دونه فی‌العمل. و کانت منازل آبائهم ارفع. 
و لم یبلفوا درجتهم و عملهم»۱۱۱. پس اگر چه مقتضای قلّت عمل این بود که 
منزلت آنها کمتر باشد. اما به خاطر اکرام پدران ممن شان و خوشحال 
گردانیدن آنها) ما فرزندان‌شان را نیز (در پایه و منزلت) با آنها شامل می‌کنيم 
و (به جهت این مشمول گردانیدن) ما از اعمال آنها (متبوعین اهل جّت) 
چیزی کم نمی‌کنیم ( که مقداری از اعمال متبوعین گرفته به فرزندان‌شان 
بدهیم تا از نظر مقام هر دو گروه با هم برابر باشند» مانند این‌که نزد کسی 
ششصد تومان باشد و در نزد دیگری چهارصد تومان و هدف برابر کردن آن 
دو نفر باشد» یکی از صورت برابری چنان است. که از صاحب ششصد 
تومانی» صد تومان گرفته به صاحب چهارصد تومانی بدهند. تا پرای هر 
کدام پانصد تومان باشد. 

صورت دوم این‌که از صاحب ششصد تومانی چیزی کاسته نشود؛ 
بلکه دویست تومان به صاحب چهارصد تومانی بدهند تا هر دو براپر شده 
هرکدام مالک ششصد تومان قرار گیرند. 

پس مطلب این است که در آنجا؛ صورت اوّل واقع نخواهد شد. که در 
اثر آن متبوع از پایه و مقامش با کاستن از عملش به درجه‌ی پایین‌تری تنرّل 
بیابد و تابع ارتقا یافته هر دو در پایه‌ی متوسط باهم پرابر قرار بگیرند» بلکه 
صورت دوم واقع می‌شود که متبوع در درجه‌ی عالیه خودش باقی می‌ماند 
و تابع تا پایه‌ی او ارتقا داده می‌شود و شرط ایمان در متبوع و نسل او از آن 
جهت است. که اگر رت مومن نباشند. نمی‌توانند با آبای مومن ملحق 
بشوند؛ زیرا که) هر شخصی از کقار در اعمال (کفرآمیز) خود محبوس (فی 
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النار و ماخوذ) می‌باشد (چنان که در آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی مدثر فرموده 
است: « کل نفس بما سب رَهینة لا ضخلب ألیّمین4 فشره ابن عتّاس کما 
فی‌الدر؛ یعنی هیچ راهی برای نجات نیست. لذا الحاق آنها با آبای ممنین 
متصوّر نمی‌باشد؛ بنابر این در الحاق ذرَیّت به آباء ایمان مشروط به است) و 
(سپس مطلق اهل ایمان و اهل جنت بیان می‌گردد. که) ما به‌طور روزافزونی 
و مطابق میلشان به آنان هر نوع میوه و گوشت خواهیم داد؛ (و) در آنجا (به 
صورت شوخی) جام شراب را از یکدیگر می‌رباینده که آن (شراب) 
متضمٌّن هذیان‌گویی نمی‌باشد؛ (زیرا مست نمی‌گردند) و سخن بیهوده‌ای 
(برخلاف عقل و متانت) بر زبان نمی‌آورند» و (جهت اوردن میوه و 
چیزهای دیگر) بچه‌هایی در نزد آنان رفت و آمد می‌کنند که (در مورد 
خصوصیات آنها در سوره‌ی واقعه بحث خواهد شد و آنها) به (خدمت 
آنها مختص می‌باشند. (و از نظر غایت حسن و جمال چنان می‌باشد که) 
گویی چون مرواریدند. در پوش نگهداشته شده. (که ذرّه‌ای گرد و غبار بر 
آنها تدشضه امت وی نات درخهان عواهتل صل) از (مسانت روبحانی نید 
برای آنان حاصل خواهد شد که) ضمن توجه به یکدیگر با همدیگر 
صحبت می‌کنند. (و در اثنای گفتگو) چنین هم می‌گویند که (ای برادر!) ما 
پیش از این در خانه‌ی خود ( که دنیا باشد. از سرانجام کار) می ترسیدیم» پس 
خداوند بر ما احسان بزرگی فرمود و ما را از عذاب دوزخ نجات داد» (و) ما 
پیش از این (در دنیا) از او می‌خواستیم (و دعا می‌کردیم. که مارا ضمن 
نجات از دوزخ در جّت داخل بفرماید. پس خداوند دعای ما را اجابت 
نمود و) اوست در حقیقت احسان کننده و مهربان بزرگ» (و از این مضمون 
حصول مسرّت روشن است؛ و چون این آمر از دو جهت نعمتی بود. یکی به 
جهت مطلق نجات از عذاب. دوم اجابت دعای ما بندگان نالایق بنابر این 
آن به دو عنوان تعبیر گردید.) 


معارف و مسایل 

«وآلطور> طور در زبان عرب به کوهی اطلاق می‌شود که در آن 
درخت بروید» و در اینجا مراد از آن» طور سینین است که در سرزمین مدین 
در بعضی روایات حدیث آمده است که در دنیا چهار کوه‌اند که از کوههای 
بهشت به شمار میآیند» یکی از آنها کوه طور است(۱. 

در قسم یاد نمودن خداوند به کوه طور ضمن اشاره به تعظیم و 
تشریف خاص آن به این حقیقت نیز اشاره دارد که برای بندگان برخی کلام 
و احکام نازل شده که پایبندی بر آنها لازم و ضروری است. 

«وکتلب مُسطور ه فی رق مُنشور 6 لفظ «رق» در اصل به پوست باریک 
مراد از آن در اینجا چیزی است که بر آن نوشته می‌شود. بنابر این از آن به 
کاغذ ترجمه می‌شود و مراد از «کتاب مسطور» نامه‌ی اعمال اسان است 
هم چنان‌که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید و بعضی از مفسرین معتقدند که 


کعبه‌ی آسمان بیت المعمور 
در مقابل کعبه‌ی خنما ست0 از احادیت صحیحین ثابت انفننت. کته وفتی 
رسول خداول» در شب معراج به آسمان هفتم رسید به بیتالمعمور برده 
شد. جایی که در روزی هفتاد هزار فرشته جهت عبادت وارد آن می‌شدند؛ 
و پس از این هرگز نوبت دیگری به آنها نمی‌رسید؛ (زیرا روز دوم نوبت 


ا ری ۲ - قرطبی. 


معارف القرآن ۰۸۹۰ ال 


فزشت‌کان هایگ است )۱۱ 

بیت المعمور, کعبه فرشتگانی است که اهل و ساکن آسمان هفتم 
می‌باشند بنابراین وقتی که رسول خد ام در شب معراج به بیت‌المعمور 
رسید ملاحظه نمود که حضرت ابراهیم ی بر دیوار آن تکیه زده و 
نشسته‌اند» و چون او بانی کعبه‌ی دنیا بود» خداوند متعال در مقام پاداش» 
رابطه‌ی او را با کعبه‌ی آسمان برقرار نموود(۲) 

«والبْخر الْمَسْجُور6 مراد از بحره دریاست؛ و مسجور از سجر مشتق 
شده است که به چندین معنا می‌اید. که یکی از معانی آن شعله‌ور ساختن 
آتش است. بعضی از مفشرین معتقدند که همین معنای در اینجا مراد 
می‌باشد» و مطلبش این است که قسم به دریا که شعله‌ور می‌گردد و اشاره 
بدان است که همه‌ی دریاها در روز قیامت شعله‌ور خواهند شد. چنان‌که در 
آیه‌ی ۶از سوره‌ی تکویر آمده است که: « و |ذا لحار سُحَرّت4 یعنی دریاها 
ضمن شعله‌ور شدن از چهارطرف مردمان میدان محشر را احاطه می‌کنند؛ 
و همین معنا را حضرت سعید بن مسیّب از حضرت علی نقل فرموده است؛ 
و نیز حضرت ابن عبّاس و سعید بن مسیّب و مجاهد و عبدالّه بن عمر چنین 
فیس تموهه‌آند ۱۳ 

شخص بهودی از حضرت علی عْ ؛ پرسید که: چهئم کجاست؟ 
آن‌جناب لب تلف فر مود که: جهّْم دریاست. او که از کتب سابقه اطلاع داشت؛ 
ان( ند ۳ 
حضرت قتاده و عده‌ای دیگر «مسجور» را به مملو ترجمه کر ده‌اند» 


یعنی پر از آب» و ابن جریر همین معنا را اختیار نموده است(۵. و در 


۱- این کثیر. ۲- ان کثیر 
۳- این کثیر. ۴- قرطبی. 


۳۹۶ سورة الطور 


خلاصه‌ی تفسیر نیز همین معنی اختیار شده است. 

«اِنْ عَذاب رب لو قعْ ه ال من ذافع» (یقیناً عذاب پروردگار تو واقع 
خواهد شد. و کسی قدرت دفع آن را ندارد.) این جمله جواب قسم است. 
قبلاً به طور صحائف اعمال؛ بیت المعمور, آسمانها و دریا قسم یاد کرده 
شد. که این مطلب بر وقوع حتمی عذاب الهی بر کمّان دلالت دارد. 


واقعه‌ای از حضرت فاروق اعظم ین 

روزی حضرت فاروق اعظم نع سوره‌ی طور را تلاوت می‌نمود؛ 
وقتی که به این ایه رسید. آه سردی کشید که پس از آن تا بیست روز بیمار 
شد. مردم جهت عیادت او می |مدند ولی کسی نمی‌دانست که ناراحتی او 
میت ۱ 

حضرت جبیر بن مطعم می‌گوید که یک بار قبل از مسلمان شدنم 
بدین جهت به مدینه آمدم تا در خصوص اسرا با حضرت رسول خد اییقه 
مذاکره کنم؛ چون رسیدم آنحضرت ی در نماز مغرب سوره‌ی طور را 
قرائت می‌کرد. و صدایش بیرون مسجد شنیده می‌شد. و چون این ایه را 
خواند: «اِنْ عَذَاب رب لو عْ ه ما له من ذافع4» ناگهان به گونه‌ای شدم که 
گویی دلم دارد می‌ترکد فوراً مسلمان شدم و در آن زمان چنین احساس 
می‌کردم که نمی‌توانم از جای خود حرکت کنم: مگر این‌که عذاب مرا فرا 
خواهد گرفت!(۲. 

« یوم تور لسَمَاَء مر «مور» در لغت به حرکت با اضطراب. اطلاق 
می‌شود. و اینجا حرکت مضطرب آسمان در قيامت بیان شده است. 


۱- ابن‌کثیر. ی 


تعلّق نسبی با بزرگان به شرط ایمان؛ در قيامت مفید است 

«و لین ءامئوا عم ریم پایمنن ألْحَفنا بیهم رتم یعنی 
کسانی که ایمان آوردند. و فرزندان‌شان هم در ایمان اوردن از انها پیروی 
کردند» یعنی موّمن گردیدند» فرزندان آنان را در بهشت نیز به آنان ملحق 
خواهیم کرد. 

از حضرت ابن عبّاس روایت است که رسول خدایکة» فرمود: خداوند 
فرزندان مومنین را نیز به درجه‌ی آبای بزرگشان نایل می‌گرداند؛ اگر چه در 
عمل مستحق چنان درجه‌ای نباشند تا که چشم آن بررگواران خنک 
که 

طبرانی از حضرت سعید بن جبیر روایت نموده است که حضرت ابن 
عبّاس فرموده است (حضرت سعید می‌فرماید به گمان من اببن عبّاس از 
رسول خد ای روایت فرموده است) که چون کسی داخل بهشت می‌شود؛ 
از پدر و مادر و زن و فرزند خود می‌پرسد که آنها کجا هستند؟ به او گفته 
می‌شود که آنان به درجه‌ی شما نرسیده‌اند» (بنابر این جایگاه آنها در 
بهشت از شما جداست) عرض می‌کند که پروردگارا عملی که انجام دادم 
برای خود و آنها کردم از خداوند دستور می‌رسد که آنان را نیز به همین 
درجه نایل بکودانانک ۲ 

حافظ ابن کثیر پس از نقل این روایت فرموده است. از این رولیت چنین 
ثابت می‌شود که از برکات پدران صالح. به فرزندان آنها باوجود پایین بودن 
پایه‌ی آنها در عمل. فایده‌ای می‌رسد. و به درجه‌ی پدران صالح خود 
رسانیده می‌شوند و نیز برعکس از فرزندان صالح به پدران فایده‌ای خواهد 


مظهری. ۲ این. کمیوء 


رسید. و این از احادیث ثابت است. چنان‌که در مسند امام احمد از حضرت 
ابوهریره روایت است که رسول خد ی فرمود: خداوند درجات بعضی از 
بندگان خود را نسبت به اعمالشان بالا می‌برد» آنان می‌پرسند که خداوند! 
این مقام و رتبه از کجا به ما رسید؟ پاسخ می‌رسد فرزندان‌تان در حق شما 
۰ ۰7 بت ت(۱, 


۹ 


ِ یت( ۲ رو ماع 10 


ملحق گردانیدن آنها به پدران صالح از اعمال پدران چیزی کاسته 
نمی‌شود. تا به اعمال آنها اضافه گردد. بلکه خداوند آنان را به فضل و کرم 
خویش بدان درجه می‌رساند. 

«کُلْ آفری بفا سب رهین» یعنی هر کسی به عمل خود محبوس 
می‌شود؛ و چنان نخواهد شد که گذه دیگری را برای او محسوب کنند؛ 
یعنی آن چنان‌که در آیات سابق گذشت که به سبب نیک بودن آباء اولاد نیز 
به درجه‌ی آنان می‌رسند. در اینجا چنین نیست که به سبب بد بودن یکی» 
دیگری مورد مواخذه قرار گیرد؛ زیرا این مختص به حسنات است. و در 
سیئات اثر گناه کسی بر دیگری واقع نخواهد شد(۳. 


فذکٌز فماً آت بنغمت رب بکاهن و لا مَجُُون (۳ اج یُقولون 
پس تفهیم‌کن که نیستی‌تو به‌فضل پروردگارت خبرگیرنده‌از جنهاو نه‌دیوانه. آیامی‌گویند 


شس‌اعز ذتریّض به ریب آلملون (#۲قل تریضوا فانی 
که‌شاعری است که نسبت به او منتظر گردش زمانه هستیم. بگو منتظر باشید من هم 


۱ - رواه الامام احمد و قال ابن کثیر اسناده صحیح و لم یخرجوه و لکن له شاهد فی صحیح مسلم عن ابی 
هريرة. ۲- قرطبی. 
با 


معارف الق رآن ۵۲ 


اج حور 


معکخ من الفترتصین ۳۱ أم تأمزهم آختمهم با آم هم وم 


باشسما منتظر هستم. آیا می‌آموزند آنها را عقلهای‌شان این‌راء یا که آننها گروه 


طاغون (1۳ ۳۹ بسقولون ز تقوله اسان بَوّمنون (۳ فان 
اشرارند. یا می‌گویند که قسرآن را خود گفته است. بلکه یسقین نمی‌کنند. پس باید بیاورند 


و ی ی ۶ مود و مر 9 
بحدیث مثله ان کانوا دقین (4۳۴ ام خلقوا من غیر شسیء ام هم 
سخنی مانند آن اگبر راستگو هستند. آیا آفریده شده‌اند خود بخود. یا آنان 


ْخلقون (4۳۵ آم خلقوا منوت وآلازض بل لا بُوقنون 4۳۶ ام 
آفر یدگارانند. آیا آفریده‌اند آسمانها و زمین راء چنین نیست بلکه یقین نمی‌کنند. آیا 
عندهم خزآنن رینك آم هم لمُصیّطرون 4۳۷ ام لهم شلم پیشتمعون 
در نزد آنهاست خزانه‌های رب تو یا آنها نگهبانند. آیا آنان نردبانی دارند که می‌شنوند 


ی شنونده‌ی آسها سند آشکار. آیانزد سک زان زورترآ شرا 


نون ۳٩(‏ أم تسم جرا فهم من غرم ملفلون (4۴۰ ام عندهم 


پسران. آیا می‌خواهی از ایشان مزدی پس بر آنها بار تاوان است. آیا آنان خبر دارند از 


لیب فپ کون 4۴۱ ام پریدون کید فالذین کَفزوا هم 
غیب پس آنسان مسی‌نویسند. آا مسی‌خواه ند تسوطنه‌ای. پس منکران آننان گرفتار 


المکیذون 4۳ أَمْ له ال رز لله سُبِحن آلله عَا بشرکون (4۳ 
توطنه‌می‌شوند. آیابرای آنهاست حاکمی‌بجزخداء پاک‌است‌خداوندازشر یک‌گردانیدنآنها. 
و ان یروا کسفاً من آلسْماء ساقطاً یَولُوا سحَابْ مر كُوم 4۴99 رهم 
واگر ببینند تخته‌ای از آسمان ساقط شوند ه.می‌گویند.ا ین ابسری است غحلیظ.پس بگذارایشان را 


اس رف سورة الطور 


مگ فد ور فقو مه و ۰ وت وه ی وم 
حتی بلقوا یزمهم الذی فیه یضعقون 480 یوم لا بغنی عنم 
تاببینند آن روز خودرا که می‌افتد درآن بر آنها صاعقه. روزی‌که به‌درد نمی‌خورد برای‌آننان 
مد و هش همم عه کم هه ی واه وگو ۳ هم مه ر اوه 
کیدهم شیثا و لا هم ینضرون (46۶ و ان للذین ظلموا غذاباً ذون ذ لك 
توطنه‌شان اصالك ونه به‌آنهاکمک کرده‌می‌شود. وسرای گناهکاران عذابی است. بیش‌از آن, 
و سکن آفترهم لا یبسغلفون 409و آضبز لسخکم ربق فا 
ولی بسسیاری از آنسان نسمی‌دان‌ند. و تسو در انستظار دستور پسروردگارت باش, که تسو 
در چشم و دید ما هستی و به پاکی یاد کن محامد رب خود را وقتی بر می‌خیزی. و از ثسب 


فستَحه و ادنسر آلشضوم (4۴۹ 
بهپاکی یادکن او را و بعد از غروب ستارگان. 


می‌شود؛ چنان‌که در خصوص تفصیل مستحقین بهشت و دوزخ بیان 
گردید) پس تو (آن مسایل را به مردم) تفهیم کن؛ زیرا تو به فضل خدا نه 
کاهنی هستی و نه دیوانه‌ای» (چنان که این قول مشرکان در شأن 
نزول«والضحی» منقول است که «قد ترکك شیطانك»(۱. 

خلاصه‌ی مطلب این‌که شما نمی توانید کاهن باشید؛ زیرا کاهن از 
شیاطین کسب آگهی می‌کند و تو با شیطان هیچ رابطه‌ای نداری. و در آیه‌ی 


- رواه‌البخاری. 


معارف الق رآن ۵۴ لا 


۵۱ سوره‌ی قلم آمده است: «و یقولُونْ له َمجلون» و در این یه دیوانگی از 
آن حضرت یگ نفی شده است مقصود این‌که تو نبی هستی و وظیفه نبی آن 
است که پیاپی نصیحت کند. اگر چه مردم نسبت به او هر چه می‌خواهند 
بگویند) و آیا آنها (علاوه بر کاهن و مجنون گفتن شما) چنین (نیز) 
می‌گویند که این شاعری است. (و) ما در انتظار حادثه‌ی مرگ او هستیم. 
(در در منثور آمده است که قریش در دارالندوه جمع شدند؛ و در خصوص 
آن حضرت ی چنین نظر دادند که هم چنان‌که شاعران دیگر با مردن از بین 
رفتند؛ او نیز یکی از آنهاست. هلاک خواهد شد. بعداً این سر و صدای 
اسلام هم کللاً از پين خواهد رفت) تو بگو (خوب است) شما منتظر باشید؛ 
را می‌بینم» در اینجا بطور اشاره پیشگویی شده است که سرانجام من به نلاح 
و پیروزی و سرانجام شما به نا کامی و خسارت پایان خواهد یافت. نه این‌که 
شما خواهید مرد و من زنده می‌مانم؛ بلکه پاسخی به نظریه آنهاست که 
می‌گفتند چون محمّد بمیرد؛ دین او در جهان رایج نمی‌گردد. پس کسانی 
تعلیم می‌دهد. یا این‌که آنان اشرارند (از شرارت خود چنین مذعی هستند 
و ادعای عاقل بودنشان از آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی احقاف ثابت است. که گفتند: 
«لٌ کان خیراً ما سَبقوا > و از نقل معالم نیز این امر تأیید می‌گردد که 
اشراف قریش در میان مردم به عاقلی و هوشمندی شهرت داشتند. لذا در 
اینجا عاقل بودن آنها نشان داده شد که آیا این عقل آنهاست که به آنها چنین 
تعلیم بدهد و اگر عقل نیست؛ ثابت است که شرارت و ضدیّت خالصی 
است) آیا آنها چنین (نیز) می‌گویند که خود آن‌حضرت () این (قرآن) را 
از نزد خود بافته است» (پس پاسخ تحقیقی انها این است که چنین چیزی 
نیست) بلکه (آن را بدان جهت می‌گویند که) آنان (از روی عناد آن را) 
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تصدیق نمی‌کنند (و قانون طبیعت است که وقتی انسان چیزی را تصدیق 
نمی‌کند» هر چند بر حق باشد. هميشه آن را نفی می‌کنند. پاسخ دیگر 
الزامی آذ» این است که اگر چنین می‌پندارند که قرآن خود بافته‌ی 
آن حضرت باق می‌باشد») پس آنها (نیز عرب و بسیار فصیح و بلیغ و 
قادرالکلام هستند. باید بتوانند) چنین کلامی (ببافند و) بیاورند. اگر آنان 
(در اذعای خویش) ژانشتگو: هستشند» (تمام مطالب متعلق به رسالت بود. 
بعدا راجع به توحید بحث خواهد شد که) ایا انان ( که منکر توحید هستند) 
بدون خالقی خود بخود خلق شده‌اند. و یا این‌که خود خالق خود می‌باشند؛ 
یا (اين که نه خود آنان خالق خود می‌باشند و نه بدون خالقی آفریده 
شده‌اند» ولی) آنها آسمان و زمین را آفریده‌اند» (و با خداوند در صفت 
خالقیت شریک قرار گرفته‌انده خلاصه این‌که چون کسی اعتقاد داشته باشد 
که صفت خالق بودن مختص به ذات مقدس خداوندی است. و خود را نیز 
محتاج خدا می‌داند. از روی عقل برايش ضروری است که توحید خدا را 
قبول کند. و کسی را با خدا شریک قرار ندهد. و کسی می‌تواند توحید خدا 
را انکار کند که این صفت خالقی را مختص دذات حق تعالی نداند: یا منکر 
مخلوق بودن خود باشد. و چون آنان در عدم تفکر و تدیّر پی نبرده بودند؛ 
که چون خالق یکی است پس لازم است معبود نیز یکی باشد؛ لذا در آینده 
به این جهالت آنان اشاره شده است. که فی‌الواقع چنین نیست. بلکه) آنان (از 
روی جهالت خویش. به توحید) یقین نمی‌کنند» (و آن جهالت این است که 
فکر نمی‌کنند و نمی‌انديشند که در میان خالق بودن و معبودیت. تلازم 
برقرار است» این بحث پیرامون موضوع توحید است سپس نسبت به 
رسالت. مزعومات دیگر آنها را رد می‌فرماید. که آنها چنین می‌گفتند که 
اگر قرار می‌بود که کسی به پیامبری برسد؛ می‌بایستی به یکی از سرداران 
مکه و طایف می‌رسید. خداوند متعال در پاسخ به آنها می‌گوید که) آیا 
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خزاین (نعمت و رحمت) پروردگارت ( که مشتمل بر نبّت نیز می‌باشد) در 
نزد آنهاست. (تا به هر کس بخواهند مقام نبوّت بدهند. چنان‌که در ایه‌ی 
۲ سوره‌ی زخرف فرموده است که: 

هم یقسمون رَخمّت ریْق4 و) يا آنان (در دایره‌ی نبوّت) حاکم‌انده 
( که به هر کسی که بخواهند نبوّت بدهند دادن دو صورت دارد: یکی این‌که 
انبار در اختیار و قبضه‌ی کسی باشد دوم آذکه انبار در اختیارش 
نیستانباردار تحت امر او کار می‌کنده و با مشاهده‌ی حواله و امضای او 
می‌دهد در اینجا حق تعالی هر دو مورد را نفی نمود؛ (خلاصه‌ی مطلب 
این‌که چون آنان منکر رسالت محمّدی هستند» و رسای مکه و طایف را 
مستحق آن می‌دانند؛ و بر این هیچ دلیل عقلی ندارند. (بلکه برخلاف آن 
دلایل عقلی و جود دارد. از این جهت تنها به استفهام انکاری اکتفا نمود؛ لذا 
اکنون دلایل نقلی را نفی می‌فرماید که) ایا در نزد انان نردبانی هست که بر 
اسان( اسان زا مش عیفر داجیا بعمان 
است. و طریق دانستن آن دو تاست. یا باید وحی از آسمان بر کسی نازل 
گرد و يا این‌که صاحب وحی به آسمان بالا برود که هر دو مورد در 
خصوص آنها منتفی است. سپس این احتمال عقلی را ابطال می‌فرماید که به 
فرض محال اگر آنها ادعا کنند که ما از آسمان بالا می‌رویم و سخنان آنجا را 
می‌شنویم») پس کسی که سخنان (آنجا) را شنیده و آمده است؛ (بر این 
ادْعا) دلیل روشنی ارائه دهد (تا از آن ثابت گردد که این شخص مشرف به 
وحی شده است. هم چنان‌که پیامبر دلایل یقینی و خارق العاده‌ای مبنی بر 
نزول وحی بر خویش, ارائه فرمودنده سپس در خصوص توحید با مضمون 
خاصی صحبت شده است. که ما از این منکرین توحید که فرشتگان را 
دختران خدا تلقّی نموده به شرک مبتلا شده‌انده سوال می‌کنیم که) ایا برای 
خدا دختران (تجویز) می‌باشند و برای شما پسران» (برای خود چیزی را 
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می‌پسندید که آن را اعلی می‌پندارید. و برای خدا چیزی را تجویز می‌کنید 
که آن را ادنی درجه تلقّی می‌کنید» توضیح این مطلب در آ خر سوره‌ی 
صافات. مفصل و مدلل بیان گردیده است؛ توص دا از دما لش هن 
ما ی کی عناوم راکو 
می‌گذرد که) ایا شما از آنان عوضی (در قبال تبلیغ احکام) خواسته‌اید که 
تاوان آن بر آنها سنگینی می‌نماید. (شبیه به این موضوع در آیه‌ی ۷ 
سوره‌ی ممنون نیز آمده است که: «أم تشثلهم خْرَجا4 سپس در خصوص 
قیامت و جزا» بحث می‌شود. کسانی که می‌گویند اوّلا قیامت نخواهد آمد؛ 
و اگر به فرض محال بیاید ما در آنجا نیز بهتر خواهیم بود. چنان‌که در 
آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی کهف می‌فرماید: «و ماظن السْاعة قائمة و تن زجغث الّی 
ری لِنْ لی عنده للخشتی» پس در این باره ما از آنها سال می‌کنيم که) آیا 
آنان از علم غیب چیزی می‌دانند که آن را (بخاطر حفظ کردن) می‌نویسند 
(اين به نظر حقیر کنایه از «بحفظون» است؛ زیرا راه حفظ نمودن. کتایت 
است؛ پس خلاصه‌ی مطلب این‌که چیزی که برای اثبات يا نفی آن دلیلی 
اقامه نشود؛ آن غیب محض است؛ و کسی می تواند نسبت به اثبات یا نفی آن 
ا3عایی بکند که من غیر مستقیم؛ از آن آگهی داشته باشد و پس از مطلع 
شدن آن را محفوظ نگهدارد؛ زیرا اگر بعد از معلوم شدن محفوظ نماند باز 
هم آن حکم و ادّعای خالی از علم می‌باشد؛ پس شما که قیامت را نفی و 
برای خود حسنی را ادعا می‌کنید» آیا من غیر مستقیم؛ به شما از غیب خبر و 
آگهی داده شده است؛ آن چنان که به پیامبر ما نسبت به اثبات قیامت. و نفی 
حالات نیک از شماء به صورت اخبار عن الغیب. به واسطه وحی» اطْلاع 
داده شده و او آن را حفظ نموده و به دیگران ابلاغ می‌نماید؛ سپس بحث 
دیگری را در خصوص مقام رسالت مطرح می‌کند. و آن این‌که) آیا آنان 
(نسبت به صاحب رسالت) سوء قصدی دارند ( که بیان آن در آیه‌ی ۳۰ 
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سوره‌ی «انفال» آمده بود که: 3 اذ یمک بك لین کَفروا بوک َو یقنلُوكَ و 
یُخرجُوكّ» ) پس خود این کار در (وبال این) سوء قصد. گرفتار خواهند 
شدء (هم چنان‌که در این سوء قصد ناکام ماندند و در جنگ بدر کشته 
شدند» سپس در خصوص توحید بحث می‌فرماید. که) ایا انان غیر از خدا 
معبودی دارند. (در جواب می‌فرماید) خداوند از شرک آنها منره است: 
(باز در مقام رسالت بحث می‌شود که آنان نسبت به نفی رسالت نیز چنین 
می‌گفتند» که ما شما را زمانی پیامبر می‌دانيم که قطعه‌ای از آسمان بر سر ما 
بیندازید؛ چنان‌که در آیه‌ی ٩۲‏ سوره‌ی اسراء آمده است: «3 قالوا آن من 
الی قوله تسقط السّمَاء ما زغمت عَلَیا کسَفا> در جواب می‌فرماید. اولا برای 
اثبات هر ادٌعایی» چه ادعای رسالت باشد و يا هر ادّعای دیگری» اصولا 
اقامه‌ی دلیل کافی است. به شرطی که صحیح باشد. و این دلیل از زمان 
ا3عای رسالت بدون قدح و جرح قایم می‌باشد؛ و آوردن دلیل بخصوصی 
لازم نیست. و از عدم اقامه‌ی آن در ادعای نبوّت قدحی لازم نمی آید. و اگر 
از روی تبزع دلیل طبق خواسته‌ی آنان اقامه گردد. که مبتنی بر مصلحتی 
خواهد بود؛ مانند آنکه طالب آن در جستجوی حق قرار گیرد» پس چنین 
تصوّر می‌گردد که بدین وسیله» او هدایت می‌گردد. و یا در آن حکمتی 
معتدبه وجود دارد؛ و در اینجا این مصلحت هم وجود ندارد؛ زیرا این 
درخواست آنان جهت جستجوی حق نیست. بلکه از روی تعنت و عناد 
است. و آنان چنان در ضلّیّت و عناد هستند که) اگر (معجزه‌ی درخواستی 
آنها نیز واقع بشود و) آنها قطعه‌ای از آسمان را (هم) ببینند که دارد ساقط 
می‌شود؛ پس (نسبت به آن نیز) چنین خواهند گفت که این ابر لابه‌لاست؛ 
چنان‌که خداوند در آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی حجر می‌فرماید: «و لز نا فتحنا علنهم 
ابا من آلسْمّاء فظوا فیه یُغرجُون4 پس وقتی مصلحت نیست. و ما بر مصالح 
دیگری نیز آگهی نداریم. بلکه وقوع معجزه‌ی مطلوب آنان» خلاف 
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مصلحت هم هست. پس چون چنین نیاز و مصلحتی وجود ندارد؛ چرا 
معجزه پدید آید؛ لذا به سبب عدم وقوع آن نبّت منتفی نمی‌گردد. سپس 
۱( 
بطور تفریع به آنحضرت ءة تسلّی داده شد, چنان‌که می‌فرماید که وقتی 
آنان چنان طاغی و باغی و خالی از ایمان هستند) پس (با توقع نمودن به 
ایمان آنها خود را رنجیده خاطر نساز بلکه) آنآن را (به حال خود) واگذان 
تا به روز خود مواجه گردند که در آن حواس‌شان باخته شود (مراد از آن 
روز قیامت است و تفصیل «صعق» در تفسیر آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی زمر یعنی: 
«و نفخ فی آلضور فضعق الخ4 گذشت و تحقیق معنی «حتّی» در آیه‌ی ۸۳ 
سوره‌ی زخرف «حتی پلاقوا4 آمده است. سپس توضیح روز قيامت می‌آید 
یعنی) روزی که تداییر آنها (که در دنیا پرخلاف اسلام و در باره پیروزی 
خود به کار می‌بردنده) به دردشان نخواهد خورد و نه (از جایی) به آنها 
کمکی می‌رسد. (نه از طرف مخلوقی؛ زیرا این امکان ندارد و نه از طرف 
خالق کمکی خواهد رسید. پس حقیقت در آن روز : بر آنها منکشف خواهد 
شد؛ زیرا آنها در دنیا حاضر نبودند ایمان بیاورند) و (در نتیجه در آخرت 
این مصیبت بر آنها واقع خواهد شد. که) برای ظالمان قبل از اين (عذاب 
قیامت. در دنیا) نیز عذابی خواهد آمد؛ (مانند قحط و کشته شدن در جنگ 
بداز) ولی بیشتر آنان نمی دانند (و شاید بدین خاطر نیشتر فرمود که نسبات یه 
بعضی مقذر بود که ایمان بیاورند. و چون عدم علم آنها می‌توانست به علم 
مبدل گردد؛ لذا آن عدم علم محسوب نگردید) و (چون شما می‌دانید که ما 
برای مجازات آنها وقتی مقرّر کرده‌ايم پس) شما بر تجویز پروردگار 
خویش صبر بفرمایید» (و برای آنها انتقام خدا را از ان جهت که کمکی 
برای مسلمانان می‌باشد و نیز خواسته‌ی آنان است بزودی طلب نکن و نه در 
این فکر باش که اگر بزودی از آنها انتقام گرفته نشود می‌توانند در مت 
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مهلت. به شماگزندی برسانند؛ زیرا که) شما تحت نظر ما محفوظ می‌باشید 
(پس جای ترسی باقی نمی‌ماند و حسب وعده این چنین واقع شد) و (اگر به 
خاطر کفر آنها اندیشه‌ای در دل راه یابد» معالجه‌ی آن این است که به سوی 
خداوند متوجّه شوید. مثلا) به هنگام برخاستن (چه از مجلس و چه از 
خواب برای تهجد) به تسبیح و تحمید رب خویش مشغول باشید؛ و در 
(پاسی از) شب نیز او را به پاکی یاد کنید (مانند وقت عشا) و پس از 
(غروب) ستارگان نیز (مانند نماز صبح و این شامل نمازها و مطلق اذکار 
می‌باشد» و این اوقات که دارای ویژگی خاصی هستتهء لازم است به انها 
اهتمام شود. خلاصه این‌که هرگاه دل خود را به این سو متوجه کنید» هیچ 
غمی بر شما مستولی نخواهد شد.) 


معارف و مسایل 


«فاْك بأغیْنا» در پایان سوره. جهت تسلی رسول خدایق از 
دشمنی دشمنان و مخالفت و تکذیب آنها الا فرمود: که ای پیامبر! شما 
تحت نظر ما هستید که شما را از هر گونه گزند آنان نجات خواهیم داد و به 
هیچ وجه از گفته‌ی آنها باکی نداشته باشید. چنان‌که در ایه‌ی ۶۷ سوره‌ی 
مائده فرمود: «و أللهُ بعَصمَكٌ من آلناس4 که خداوند تو را از مردم در حفظ و 
امنیّت خویش نگه می‌دارد. 

انیا دستور داد که به تسبیح و تحمید خداوند متعال بپردازید؛ زیرا 
که هدف اصلی از زندگی همان است که این خود معالجه‌ای برای هر نوع 
مصیبت می‌باشد. 

سپس می‌فرماید: و سَبَخ بحد رب حین تَقومْ» یعنی؛ چون بر 
خاش لا ول رانا عم ود با کی باداکی مراد از تشاب مق توراکه 
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مطلب از حدیث عباده بن الصامت که امام احمد روایت فرموده تأیید 
می‌گردد. و آذ این‌که رسول خدایلق فرمود: هر کسی که در شب بیدار گردد 
این قرارند: «۷اله الا الثه وحده لا شريك له. له الملت و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر 
سبحان الثه و الحمد له و لا اله الا الثه و اه اکبرن و لا حول و لا قوة الا باه» و اگر قصد 
نماز خواندن را دارده وضو بگیرد و نماز بخواند که نماز او مقبول است!۱. 


کفار هی مجلس 


بحضرت مجاهد و ابوالاحوص و غیره از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند که: 
مراد ان «حین تقوم» آن است که هرگاه از مجلسی برخاستید بگویید: 
«سبحانات اللهم و بحمد ك». 

حضرت عطاء پن اپی‌رباح در تفسیر این آیه فرموده است که: هرگاه 
شما از مجلس برخاستید. تسبیح و تحمید بگویید؛ اگر در آن مجلس کار 
نیکی کرده باشید در نیکی آن فزونی و برکت می‌آید. و اگر کار اشتباهی 
کرده باشید این کلمات کقاره‌ی آن قرار می‌گیرند. 

از حضرت ابوهریره روایت شده است که رسول خدایة» فرموده 
است: هر کس در مجلسی نشسته و در آن کار خوبی یا بدی انجام داده 
است» پس اگر قبل از برخاستن کلمات زیر را بخواند» خداوند همه‌ی 
خطاهای او را که در آن جلسه از او سرزده است عفو می‌فرماید آن کلمات 
از این قرارند: 


۱- این کثیر. 
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«سبحانت اللهم و بحمدك آشهد آن لا اله الا آنت استغفرك و اتوب اليك»(۱. 
« اذبر آلنخوم» یعنی پس از ناپدید. شدن ستارگان که مراد از آن نماز 
فجر و تسبیحات آن وقت ات ۳۱ 


تمت سورة الطور بحمد اه سبحانه عصر یوم الاربعاء لثلث و عشرین من ربیع الاول 
سنه ۱۳٩۱‏ ه ق واثه المسئول لاتمام الباقی بعونه و حسن توفیقه. 

و کذلك تمت الترجمة بالفارسية صبيحة یوم الفطر قبل الصلوة من یوم الاحد سنه 
٩‏ دصق و آسأل اه آن یتم بقية الترجمة من فضله و هو خیر معین. 


9 9 


۱- رواه‌الترمذی و هذ لفظه والنسائی فی عمل الیوم والليلة و قال الترمذی حدیث حسن صحیح.: از ابن 
کیره ۲- این کثیر. 


سورةالنحم 


سورةالنجم مکیقوهی اثنتان و ستون آية و ثلث رکوعات 
سور دنجم درمکه نازل‌شده‌دارای‌شصت ودوآیه و سه رکوع‌می‌باشد 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهربان و بی‌نیهایت رحیم‌است 


الخم دا فوی (4۱ فا ضَلْ ضاحبکُم و ما نغوی 49و ما یلطق 
قسم به‌ستاره چون بیفتد. گمراه نشده رفیق شماو نه بی‌راه رفته است. و سخن نمی‌گوید 


عن لهوّی (4۳ ان هو الا وخل وحی 4 عَلْمهُ نسدیذ آنقوی )٩(‏ 
از خشواهش نسفس. ایسن حکمی است فرستاده شده. باد داده به او نیرومند قسوی. 


وت ی از هش ای قفش ی وی ری اه وش 
دو مره فاستوی (۶ هد بالافق الاعلی )"1۷ نم دنا شتدلی )1۸ 
ز ور مند. پس‌راست نشست. او بود بر کناره‌ی بملندآسمان. باز نسزدیک‌آمد سپس فرودآمد. 


فک ن قاب قسین أز آذنی 4۱ فأزخی الی غنده 
پس‌قرارگرفت به‌ان‌دازه فرق‌دو کمان یاازآن‌هم‌نزدیکتر. پس‌حکم فرستادخدابربنده‌ی‌خود 
را و و ۱[ ۱ 

مااوحی 4۱۰ ما کذ ب‌الفوادمارای (۱۱) آفتمرونه‌علی‌مامابری (۲ ) 
آنچه‌فرستاد. دروغ نگفت دل رسول آنچه دید. آیا شمابااو نزاع دارید بر آنچه دیده‌است. 
و لقد رءاهُ نزلة آخزی (۱۳) عند سدرة آلمنتهی (۱۴) عندها جَنهة 
و او را دیده است فرود آمده باری دیگر. در نسزد سدرة المنتهی. که در نزد آنست بسهشت 
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مهد وید هس یاه و و اه کر رش رو مه ۱۷ 
الموی (۵ 4 اذیعشی‌آلسدرةمایغشی (۶ 4 مازاغ ألبضرَوَماطعی ( 4 
آرامگ‌اه. وقستی پسوشید کنار را آنچه پوشید. منحرف نشسد نظر و نه از حد گذشت. 


و ۵ ما ۱ مه مد ۲4 
لقد رای من ءابلت ربه الکبْرزی (۱۸) 
یقیناً دید نمونه‌ای بزرگ پروردگار خود را. 


فسم به ستاره» وقتی غروب می‌کند (هر ستاره‌ای که باشد. در این 
قسم و جواب آن که: ما ضل ضاحبُكُم و ما غوّی» باشد. مناسبت خاصّی 
وجود دارد؛ یعنی هم چنان‌که ستاره از وقت طلوع تا غروب در تمام این 
مسافت از مسیرش تغییری نیافته» آنحضرت »نیز در تمام زندگی 
خویش از ضلالت و گمراهی محفوظ مانده است. و نیز اشاره دارد به این 
مطلب که همجنانکه به‌وسیله‌ی ستارگان هدایت به دست ی یلع از 
آن حضرت 3» نیز به علّت عدم ضلالت و غوایت هدایت حاصل می‌شود 
و چون به وقت استقرار ستاره در وسط آسمان هیچ طرفی را نمی‌توان 
اندازه گیری کرد؛ در نتیجه در آن هنگام نمی‌توان از آن راهنمایی طلب کرد؛ 
لذا آن را به وقت غروب مقیّد نمود و اگر چه آن در زمان نزدیکی طلوع هم 
حاصل می‌شود. ولی به وقت غروب بیشتر است؛ زیرا جستجو کنندگان 
هدایت آن را غنیمت می‌شمارند؛ با این اندیشه که در استدلال» اندکی 
توقفاشویفه ساره غروب می کند ویس از آن علاش هدانت ضتعیف 
می‌شود. برخلاف وقت طلوع که در آن بیشتر عدم تفکر؛ حکم فرما 
می‌باشد؛ پس به این مطلب هم اشاره می‌شود که تحصیل هدایت از 
ان‌حضرت و را غنیمت شمرده و با شوق به سوی او بشتابید» سپس 
جواب قسم بیان می‌گردد که) این همراه (دایم و جلوی روی) شما (پیامبر 
که عموم احوال و افعال او را می‌دانید؛ و به شرط انصاف می‌توانید از آنها 
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استدلال کنید که او راستگو و پیامبر حقانی است) نه از سر راه (حق) 
منحرف شده و نه به راهی اشتباه رفته است. (ضلال آن است که راه را کاملک 
فراموش کرده بایستد. و گمراهی آذکه کسی بی‌راهه را به عنوان راه اصلی 
پنداشته بر آن راه برود کذا فی‌الخازن یعنی آنچنان که شما آن حضرت یو 
را در ادعای نبوت و دعوت نمودن به سوی اسلام» در بیراهه می‌دانید. 
چنین نیست. بلکه او نبی بر حق است) و نه او از روی خواهش نفس صحبت 
می‌کند» (آن چنانکه شما می‌گویید که افتراست. بلکه) آنچه می‌گوید فقط 
وحی می‌باشد که بر او فرستاده می‌شود؛ (چه وحی الفاظ باشد که به آن 
قرآن گفته می‌شود یا فقط وحی معانی که به آن سنّت گفته می‌شود. و چه 
آن یک مسئله جزئی باشد و يا به صورت ضابطه و قانونی که بتوان از آن 
اجتهاد نمود. و از این نمی توان بر نفی اجتهاد استدلال نمود؛ زیرا هدف در 
اینجا نفی انديشه و تخیّل کار است. که گفته بودند که آن‌جناب» سخن 
ناصواب به خدا نسبت می‌دهد. سپس وساطت نزول وحی را بیان 
می‌فرماید. که) فرشته‌ای او را (این وحی را از جانب خداوند) تعلیم 
می‌دهد» که بسیار نیرومند است (و او از محنت و کوشش خویش نیرومند 
نشده» پلکه) نیرومند طبیعی است. (چنان‌که در روایتی» خود حضرت 
جبرئیل ی نیروی خود را چنین بیان فرموده است. که من آبادی قوم لوط 
را از ريشه برکندم و به آسمان بردم و از آنجا رها ساختم۰۱ خلاصه آن که 
این کلام از ناحیه شیطان به آن‌حضرتِ#» نرسیده است. که احتمال کاهن 
بودن را داشته باشد بلکه به واسطه‌ی فرشته آمده است. شاید هدف از ذکر 
شدید القوی دفع این احتمال باشد که ممکن است اصل وحی را فرشته از 
خدا تلقّی کند ولی در اثنای رام شیطان در آن تصرّفاتی انجام دهد در 
اینجا اشاره به جواب آن است. که فرشته واسطه‌ای بسیار شدید القوی 


۱- رواه فی تفسیر التکویر من الدرالمنشور. 
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ست. شیطان نمی تواند به او نزدیک بشود. و بعد از پایان وحی خداوند 
ادای عین آن را وعده فرموده است. چنان‌که در آیه‌ی ۷سوره‌ی قیامه 
می‌فرماید: «ِنعینا جع و قرءانه» سپس به این شبهه پاسخ داده می‌شود 
که فرشته بودن واسطه نزول وحی و آن هم جبرئیل؛ زمانی می‌تواند؛ 
مشخص و معلوم باشده که آن حضرت کی اف شا هاش رفن شرت 
کلی آن است که صورت اصلی آو رادید بات پس ابا ان حتف 
حضرت جبرئیل را به صورت اصلی خودش دیده است؟ خداوند 
می‌فرماید: آری اين متحقّق شده است با این کیفیت که چندین بار به 
صورتی دیگر دیده است) و (یک بار چنین اتفاق افتاد که) آن فرشته به 
صورت اصلی (خویش در جلوی آن‌حضرت یْ3») نمودار گردید. در حالی 
که او بر گوشه‌ی بلندی (از آسمان) قرار داشت. (در روایتی» تفسیر آن به 
افق شرقی تاد است. کما فی‌الدر المنثور» و حکمت نشان دادن در افق. 
شاید بد ین جهت باشد که مشاهده در وسط آسمان خالی از مشّت و تکّف 
نمی‌باشد و در ذکر اعلین» حکمت آن است که چیزی در افق پایین کاملا 
مشاهده نمی‌گردد؛ بنابر این بر سطحی بالاتر کاملاً مشاهده می‌شود. داستان 
آن مشاهده چنین بود که باری آن حضرت ی از حضرت جبرئیل ْ؛ 
خواست که صورت حقیقی خویش را به من بنماه حضرت جبرئیل کنار کوه 
حرای و طبق روایت ترمای در محله‌ای به نام اجیاد وعده مقر نمود؛ 
ان حضرت ی به انجا تشریف بردند. و حضرت جبرئیل را : بر افق شرقی 
دیدند. که ششصد پر داشت و آنقدر پهن‌بودند که افق غربی رانیز فرا گرفته 
بودند. آن‌جناب ی بی‌هوش شده به زمین افتاد. آنگاه حضرت جبرئیل به 
صورت انسانی جهت تسکین دادن به آن حضرت هه پیش او آمد که ذکر آن 
بعداً خواهد آمد( حاصل این‌که آن فرشته نخست به صورت اصلی 


۱- کذا فی‌الجلالین. 
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خویش برافق اعلی نمودار شد) باز (چون آن‌حضرت یه بی‌هوش شد) آن 
فرشته به نزدیک (آو) امد» سپس نزدیکتر شد (پس به سبب قرب) فاصله به 
اندازه‌ی دو کمان ماند؛ بلکه (به سبب قرب بی‌نهایت) از آن هم کمتر (فاصل 
ماند» مطلب از دو کمان این‌که از عادات عرب بود که چون دو نفر 
می‌خواستند با یکدیگر متخد و متّفق شوند. کمانهای همدیگر را گرفته آنها 
را با هم متصل می‌کردند» و در چنین وضعی هم بسا اوقات در بین بعضی 
انخوا فد ر قفا یله فاقی می‌مانله کی ای ای شعاووه این کتایه از فرت 
و اتحاد می‌باشده و چون این فقط علامت افاق صوری است. و اگر اثفاق 
روحانی و قلبی باشد در آن صورت: «أوٌ أَذی4 نیز می‌تواند صادق بیایده 
لذا با آوردن کلمه‌ی: «أْز أذلی» به اين مطلب اشاره فرمود؛ که علاوه بر 

مجاورت صوری در میان آنحضرتء#9: و حضرت جبرئیل لا مناسبت 
روحانی که مدار اعظم معرفت تامّه و حفظ صورت است. نیز برقرار بود 
خلاصه این‌که با تسکین دادن حضرت جبرئیل» آن‌حضرت تسکین یافت و 
به هوش آمد) پس (از افاقه) خداوند متعال (به وسیله‌ی همان فرشته) بر 
بنده‌ی خویش (محمّد ق8+) وحی نازل فرمود. آنچه نازل کردنی بود؛ ( که 
نمی‌توان آن را بالتعخصیص متعیّن کرد؛ و نیازی به معلوم کردنش هم نیست 
اگر چه هدف اصلی در این زمان انزال وحی نبود؛ بلکه هدف نشان دادن 
جبرئیل ی در صورت حقیقی و اصلیش بود؛ تا که آن حضرت ی او را 
کاملاً بشناسند. و نزول وحی در وقت. شاید بدان جهت باشد که نزول 
ونی در تارف و شباسای»بیشتر کمک کف زیر ازتجانت له بودط وخ 
در آن زمان از این جهت که جبرئیل 3» در صورت حقیقی خودش 
هست. بیشتر قطعی و یقینی بود؛ و نزول وحی در ساير اوقات که به توسط 
جبرئیل در صورت بشری بوده است» چون آن‌حضرت یت هر دو کیفیت را 
در یک شأّن می‌دیدند پس در یقین او بیش از پیش تقویت پدید می آمده که 
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در هر دو حالت فرشته حامل وحی» یکی است. مانند آن‌که کسی از لب و 
لهجه و صدای و روش گفتگوی شخص آگاه باشد اگر او صورت خود را 
تغییر داده صحبت کند باز هم کاملا شناخته می‌شود» سپس پاسخ به 
شبهه‌ای است متعلق به این ریت که باوجود مشاهده‌ی صورت اصلی؛ 
امکان دارد که شاید در ادراک و احساس قلب. اشتباهی وافع بشود. هم 
چنان‌که بیشتر اوقات در احساسات اشتباه مشاهده می‌گردد. شسخصی 
مجنون و دیوانه باوجود داشتن حس بسا اوقات در شناسایی افراد شناخته 
شده اشتباه می‌کند. لذا سوال پدید می آید که آیا این رژیت» رژیت صحیح 
بوده است يا خیر؟ پاسخ داده شد که دیدن آن حضرت ی ریت درستی 
بوده است؛ زیرا که) قلب (به هنگام دیدن) آنچه را مشاهده نموده است؛ 
اشتیاه ننموده است. (امّا اپن‌که بر مبنای چه دلیلی قلب اشتباه نکر ده اتتت 
دنیا مختل خواهند شد البتّه اگر شبهه مبتنی بر منشاً معتدبه باشد باید بر 
آن اندیشید؛ امکان دارد منشأً اشتباه قلبی این باشد که درک کننده مختل 
العقل باشده و بدیهی است که آن‌حضرت ِ؛ صحیح العقل؛ هوشمند» 
زیرک و صاحب فراست تامّه بود ولی چون علی‌رغم ثبوت موارد بالاء باز 
هم معاندین از مخالفت و جدال دست بر نمی‌داشتند» بنابر این در مقام 
توبیخ و تعجّب فرمود: وقتی شمابا چنین‌بیانی شافی و کافی ثبوت ریت را 
شنیدید) باز در چیزهای مشاهده شده با او (پیامبر) نراع می‌کنید. (از 
شک و تردید می‌باشند. ولی شما دارید در محسوسات هم اختلاف 
بی‌مورد راه می‌اندازید» پس بدین تر تیب در کلیّه‌ی محسوسات شما هی 
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چیزی را نمی‌توان با یکبار مشاهده شناخت. در پاسخ باید گفت: الا لازم 
نمی‌آید که با یک بار دیدن شناخته نشود. و اگر علی سبیل التنزل تکرار 
مشاهده برای شناخت ضروری است. پس) او (پیامبرة») بار دیگر هم آن 
فرشته را (در صورت اصلی خودش) دیده است. (لذا آن توهم نیز دفع 
گردید؛ زیرا از تطبیق دو صورت. تعیین کامل حاصل می‌شود که جبرئیل 
امین همان بوده است. سپس دیدن بار دوم را بیان می‌کند که حضرت 
جبرئیل را در شب معراج) کنار سدرة المنتهی (دیده است؛ سدره به 
دنت کار کفند می‌شود؛ و «منتهی» به معنای جای انتها می‌باشد. در 
حدیث آمده است که آن» درخت کناری است در آسمان هفتم "احکام و 
ارزاق و چیزهایی دیگر که از عالم بالا می آیند نخست به سدرة المنتهیی 
می‌رسند» سپس از آنجا ملایکه آنها را به زمین می آورند. و هم چنین 
اعمالی که از زمین صعود می‌کنند اوّل به سدرة‌المنتهی می‌رسند بعداً از 
آنجا بالا برده می‌شوند» مثال آن در این جهان مانند پست خانه است ورود و 
صدور نامه‌ها از آنجا می‌باشد. و در کنار سدرة المنتهی مکان ریت و 
دیدان نشان داده شد. سپس شرف آذ مکان بیان می‌شود که) نزد آن 
(«سذرة آلْفنتهفی4) «جنَه الماوی> است. (ماوی به معنای محل اقامت 
است: و چون جّت اقامتگاه بندگان نیک خداست. بدین جهت به آن «جة 
و4 گفته می‌شود. 

حاصل مطلب این که سدرةالمنتهی در مکان ممتازی قرار گرفته 
است» و پس از تعیین مکان رویت. زمان ریت را بیان می‌کند که ریت چه 
وقت بود؛ می‌فرماید که) وقتی که آن سدره را احاطه نمودند» آنچه آن را 
احاطه کردند. (در حدیث آمده است که آنها پروانه‌هایی از طلا بودند؛ 
یعنی صورت پروانه را داشتند. و در روایت دیگری آمده است که آنان 
فرشته بودند یعنی حقیقت آنها فرشته بود» و در روایتی دیگر آمده‌است که 
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ملایکه از خداوند اجازه خواسته بودند که به زیارت آن‌حضرت ی3: مشرف 
گردند به آنها اجازه داده شد. که بر سدره جمع شدند! ۱ می‌تواند اشاره به 
این باشد که آن‌حضرت یِ» بسیار معرز و مکرّم بودند. بقیه‌ی همان بحث 
است که در تقیید سابق توضیح داده شدء حالا یکی دیگر از احتمالات این 
می‌تواند باشد که از مشاهده‌ی چنین امور حیرت‌انگیزی مردم متحیر 
می‌گردند و توانایی جهت ادراک کامل؛ باقی نمی‌ماند. و در چنین صورتی 
چگونه می‌توانست جبرئیل ادراک شود و وقتي که این ادراک انی معتبر 
نباشده پاسخ شبهه‌ی مذکور به: «لقَذ را تزلة آخزی» کافی نمی‌باشد 
جهت رفع این احتمالات می‌فرماید. که برای آن‌جناب ی با مشاهده‌ی این 
عجایب کوچکترین تحیری پدید نیامد. و اصلاً متحیّر نشده چیزهایی که به 
دیدن آنها حکم شده بود.) نه نگاه او (از آنها) منحرف شد. (بلکه آنها را 
کاملاً دید) و (چیزهایی که به دیدن آنها هنوز دستور نرسیده بود) نه نگاه او 
(برای دیدن به سوی آنها) فراتر رفت» (یعنی قبل از اجازه به سوی آنها نگاه 
نکرد» (کذا فی‌المدارک فی الفرق بین زاغ و طغی. آنچه گذشت دلیل 
استقلال نهایی آن حضرت ی بود؛ زیرا وقتی انسان با اشیای عجیب روبرو 
گردد این دو حرکت زير را انجام می‌دهد به چیزی که دستور نگاه کردن آن 
داده می‌شود نمی‌نگرد و به آنچه که گفته شده که منگر بر آن چشم 
می‌دوزد الغرض انضباطی در او باقی نمی‌مانده سپس جهت قوّت استقلال 
آن حضرت یل می‌فرماید. که) او (پیامبریی) عجایب بزرگ (دال شتو 
قدرت) پروردگارش را دید. (ولی هنگام مشاهده‌ی هر چیزی» فان 
آن حضرت ی» ما زاغ البَصرٌ و مها طَعی» بود ذکر آن عجایب در حدیث 
معراج آمده است که عبارت است از: ملاقات با انبیاء لا و ارواح» جنّت 
و غیره» پس ثأبت شد که آن حضرت ِ» در وجود خود. بی‌نهایت مستقل 


۱- الروایات کلها فی‌الدر المنشور. 


الا ‌ ۷/۱ سورة النحم 


بود؛ لذا احتمالی جهت تحیّر او باقی نماند. و جایی برای ورود خدشه در 
«قذ هل أَخْری» باقی نیست. خلاصه مطلب ای‌که از مجموع تقریرات 
فوق جایی برای شبهات متعلّق به ریت و معرفت جبرئیل لت باقی نمانده 
و رسالت حضرت رسول مه ثابت و متحقّق گردید. در این مقام همین مدف 
نیز مطلوب بود.) 
معارف و مسایل 
خصوصیات سوره‌ی نجم 

نخستین سوره‌ای که آن حضرت ی در مکه اعلام نمود» سوره‌ی 
«نجم» پود(۱) 
رسول خدایِة» سجده‌ی تلاوت بجا آورد؛ و واقعه‌ی عجیبی به هنگام 
سجده پیش امد و آن این‌که رسول خدایی در مجمع عام که مسلمین و 
مشرکین حضور داشتند. آن را تلاوت فرمود. و هنگامی که آن حضرت یق 
سجده به‌جا آورد» مسلمانان به تبعیّت از او نیز سجده به‌جا آوردند امّا 


.و نیز نخستین سوره‌ای است که در آن آیه سجده نازل شد. و 


تعجب در اینجاست که کفاری که در آن جلسه حضور داشتند: نید به سحده 
رفتند» بجز یک نفر متکبّر که در تعیین اسم او اختلاف وجود دارد. امّا او هم 
مشتی خاک برداشت و به پیشانی خود مالید و گفت همین برای من کافی 
است. حضرت عبداللّه بن مسعود راوی حدیث می‌فرماید که: من او را دیدم 
که در حالت کفر از این جهان رفت!. 

در ابستدای این سوره‌ی بیان شد. که در حقانیت مقام زسالت 
آن حضرت ی » و نزول وحی بر ای مجال هیچ گونه شک و تردیدی» وجود 
ندارد «و خْم ادا فوی» لفظ «نجم» به معنای ستاره که به یکی نجم و به 
جمع آن نجوم گفته می‌شود؛ و گاهی این لفظ به طور ویژه به ثریا (پروین) که 


۱- رواه عبدالله بن مسعود؛ قرطبی. 
۲ - رواه البخاری و مسلم و اصحاب الستن ابن کثیر ملخصا. 
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مجموعه‌ای از چند ستاره است. اطلاق می‌شود؛ لذا در اینجا هم بعضی 
«النجم» را به ثریا تفسیر کرده‌اند. فرّاء و حسن بصری نظر نخست یعنی 
مطلق ستاره را ترجیح داده‌اند!. و نیز همین نظر در خلاصه‌ی تفسیر 
پرگزیده شده است؛ «اذا هوی4 لفظ «هوی» به معنای سقوط و افتادن 
می‌آید. و سقوط ستاره عبارت از غروب آن است. خداوند در این آیه به 
ستارها قسم یاد نموده» حقّانیت و درستی نزول وحی بر رسول خدایش را 
بالاتر از هرگونه شبهه و شکی قرار داده است. 

در سوره‌ی «صافات» کاملا گذشت که خداوند متعال اختیار کی 
دارند. که برای حکمت و مصالح خاصی به بعضی از مخلوقات خویش؛ 
قسم یاد نمایند؛ اما دیگران حق ندارند که غیر از خدا به چیز دیگری قسم 
باق کل 

یکی از حکمتهایی که خداوند در اینجا به ستاره‌ها قسم یاد نموده 
است. این است که از آنها در تاریکی شب برای تعیین جهت و مسیره کار 
گرفته می‌شود. و انسان به طرف جهت مطلوب. هدایت حاصل می‌کند. هم 
چنین از رسول خداییٌ» به سوی راه خداوند» هدایت به دست می‌آید. ما 
ضلْ صَاحبْکُخ و قا وی این جواب قسم است. یعنی مضمونی که بخاطر آن 
قسم یاد شده است؛ مراد ان است که راهی که رسول خدایِة. به سوی آن 
دعوت می‌کند. راهی راست و صراطی مستقیم به سوی سر منزل مقصود؛ 
یعنی رضای الهی است. و آنحضرت ی هرگز از مسیر؛ منحرف نشده؛ و 
نیز هیچ مقداری از آن را فراموش ننموده است که به راه اشتباهی رفته 

حکمت در بادکردن آن‌حضرتیةٍ» به «صاحبکم» 
را تا در ساوسو زرا اف رارسا 


۱- قرطبی. 


‌ رخاف سورة النجم 
یا نبی خطاب کند «صاحبکم» فرموده. بدین اشاره نمود که حضرت محّد 
مصطفی ی از جایی دیگر وارد نشده و فردی بیگانه و اجنبی نیست. که 
نسبت به صادق و کاذب بودن او در اشتباه قرار گیرید؛ بلکه همراه همیشگی 
شا ست هتفهن ون شما متفه در آ نما کود کین ود راستوی کف 
و در آنجا به جوانی رسیده است» و هیچ گوشه‌ای از زندگی او بر شما 
پوشیده نیست. و نیز تجربه نموده‌اید که او هرگز دروغ نگفته است. و در 
کودکی او را در حال انجام کار بد و اشتباهی؛ ندیده‌اید. و بر اخلاق. عادات. 
امانت و دیانت او اعتماد کامل داشته‌اید. حتّی شما تمام اهل مکه او را به 
لقب امین یاد می‌کردید؛ اکنون که ادٌعای نبوت می‌کند» او را به دروخگویی 
متهم می‌کنید» کسی که هیچگاه پشت سر مردم دروغ نگفته است. شایسته 
نیست او را به دروغگویی درباره‌ی خدا متهم کنید. بنابر این می‌فرماید: 

«و ما ینْطق عن آلهزی ه ان هو الا وٍخل و4 یعنی امکان ندارد که 
رسول خدایِگژ» چیزهایی را از پیش خود گفته و به خداوند متعال نسبت 
دهد؛ بلکه چیزی که می‌گوید. همه از جانب خدا وحی شدهاند. 

برای وحی. افسام زیادی در کتاب (صحیح بخاری» ثابت است: یکی 
آن که مجموع معانی و الفاظ از سوی خداوند نازل گردیده است؛ که به آن 
«قرآن» گفته می‌شود. 

دوم آنکه تنها معانی از جانب خدا نازل شده و رسول خداب آنها را 
با الفاظ خود. ادا فرموده است. که به آن «حدیث و سّت» گفته می‌شود و 
مطلبی که از طرف خداوند در احادیث آمده است. گاهی راجع به حکم 
واضح یک مسئله می‌باشد. و گاهی قاعده‌ی کی دیگری است که حضرت 
رسول ی احکام را از آن با اجتهاد خویش استنباط می‌نمایند» و در این 
اسهاد منکن اش اشهاهی شین باه مکی ارف گ‌هان 
رسول خدایق و سایر انبیاء92» آن است که چون احکامی را از روی 
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اجتهاد خویش بیان بفرمایند. و اشتباهی در آذ پیش بیاید» فوراً از جانب 
خدا به وسیله‌ی وحی اصلاح می‌گردد. و آن اشتباه باقی نمی‌ماند. برخلاف 
علمای مجتهدین دیگر که اگر در اجتهاد آنان اشتباهی واقع شود. ممکن 
است همچنان بر اشتباه خود باقی بمانند و اشتباه آنان نیز نه تنها معاف 
است. بلکه بواسطه‌ی توانی که در فهم دین به خرج داده‌اند پاداش خواهند 
دید(۱. 

با تقریر فوق پاسخ به شبهه‌ای که در آیه‌ی مذکور وارد شده بود داده 
شد و آن این‌که اگر همه آنچه را که رسول خدایِللة» می‌گوید وحی و من 
جانب الّه است, لازم میآید که چیزی از روی ری و اجتهاد خود نگوید 
در صورتی که وقایع متعادی در احادیث صحیح امده است که 
ان حضرت یه نسبت به آنها نخست حکمی داده است. سپس آن حکم 
به‌وسیله‌ی وحی تغییر یافته است و چنین معلوم می‌گردد که آن حکم از 
جانب خداوند متعال نبوده. بلکه آن‌جنابء» بر اساس رأأی و اجتهاد 
خویش فرموده است. جوابش در بالا ذکر گردید. که بسا اوقات وحی به 
صورت قاعده‌ی کلّی می‌آیده که پیامبر اسلام در استنباط احکام از آن به 
رأی خود اجتهاد می‌فرماید. و چون این قاعده‌ی کلّی از جانب خداوند 
آمدی پس به تمام آن احکام استنباط شده نیزه وحی الهی گفته می‌شود. 
وال اعلم. 

«غلمةُ شدیذ لو از اینجا تا آیه هفدهی «لقذ ری من عایّلت ره 
آلکنری > در تمام آیات این نکته بیان گردیده که در وحی رسول خد ای 
مجال هیچگونه شک و تردیدی نیست. که این کلام الهی است؛ که بر 
آن‌جناب ی به گونه‌ای نازل شده است. که در آن امکان تلبیس و التباس یا 
خطا و اشتباهی وجود ندارد. 


۱- کما فی‌الاحادیث الصحیحه المعر وفه. 


اختلاف ائمه‌ی تفسیر در خصو ص تفسیر آیات النحم 

ائمّه‌ی تفسیر در خصوص تفسیر این آیات. دو نظر متفاوت دارند: 
نظر نخست آن است که همه‌ی این آیات مشتمل بر واقعه‌ی معراج و تعلیم 
بلا واسطه‌ی حق تعالی به رسول خود و ریت حق تعالی می‌باشند. و 
«شدید وی و مرة فاستوی, دنا فتدلی» همه صفات و افعال خداوند 
ذوالجلال می‌باشند. و آنچه پس از این نسبت به ریت و مشاهده بحث 
شده. مراد از آن نیز ریت و زیارت حق تعالی است؛ از میان اصحاب. 
اب ای ام ی ی ی ی و ی ی 
نیز نیز این نظریه برگزیده شده است ت؛ ولی بسیاری دیگر از صحابه و تابعین و 
ائمّه‌ی تفسیر این آیات را به ریت حضرت جبرئیل در صورت اصلی‌اش 
حمل نموده آند و دید ْفوَیَ» و غیره را صفات جبرئیل دانسته‌اند؛ و بر 
این چندین دلیل ذکر می‌کنند؛ اقلا اسلعاظ تاریخ سوره‌ی «نجم) از 
سورهای آغازین به شمار می‌رود. و مطابق تصریح حضرت عبدالّه بن 
مسعود؛ سوره‌ی نجم نخستین سوره‌ای است که آن حضرت که در مکه‌ی 
مکرّمه اعلان فرموده است: و چنین به نظر می‌رسد که واقعه‌ی معراج پس از 
آن به وقوع پیوسته است. الببّه جای بحث در آن باقی است که در این باره 
حدیثی مرفوع از حضرت رسول خد ای نقل شده که مراد از ریت رویت 
جبرئیل مج می‌باشد» که عین عبارت مت امام احمد بدین قرار 
تست 

«عن الشعبی عن مسروق قال کنت عند عايشة فقلت آلیس الته یقول و لقن رَءَاه بالافق 
المبین, و لد رءاغْ تزْلةَ أَخْرَی فقالت آنا آول هده الامة سألت رسول اه عنها فقال: انما 
ذاك جبرئیل, لم یره فی صورته التی خلق علیها لا مرتین, راه منهبطا من السماء الی الارض 
سادا عظم خلقه ما بین السماء والارض, اخرجاه فی الصحیحین من حدیث الشعبی»۱۱. 


۱- اب کت 
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شعبی از حضرت مسروق روایت می‌کند که روزی در محضر 
حضرت عایشه‌ی صلیقه بودم؛ (و در خصوص رژیت باری تعالی بحث 
شد) مسروق می‌گوید که گفتم خداوند می‌فرماید: «و لقذ رءاهُ بالافق المبین 
و لقذ زاف له آخزی» حضرت صدّیقه فرموده در مین اقت اوّلین‌کسی بودم 
که مقصود این یه را از رسول خدا جویا شدم. آن حضرت ی فرمود: 
کسی که روبه یتش در این آیه مذکور است حضرت جبرئیل است حضرت 
رسول خد ای دو بار او را در صورت اصلی‌اش دیده است که داشت از 
آسمان به زمین فرود می‌آمد. به گونه‌ای که عظمت خلقتش فضای میان 
آسمان و زمین را پر کرده بو این روایت با همین الفاظ در صحیح مسلم نیز 
منقول است. 

حافظ ابن حجر در «کتاب التفسیر فتح الباری» از ابن مردو یه عین این 
روایت را با همین‌سند نقل فرمود که عبارت آن از قرار زیر است: «آن اول من 
سأل رسول هی فقلت یبا رسول الّه هل رآیت رباك؟ فقال: انما ریت جبرئیل 
منهبطا"" یعنی حضرت صدّیقه می‌فرماید:اوّلین کسی که در خصوص این 
آیه از رسول خدایّة سژال کرد من بودم که گفتم آیا پروردگار خود را 
دیدی؟ فرمود: خیر؛ من جبرئیل را دیدم که فرود آمد. 

در صحیح بخاری از شیبانی روایت شده است که او از حضرت زر 
مقصود آیات: : «فکان قابِ قوسین و ذنی ه فاوخ الی عبده ما آزخین> را 
پرسید؛ او فرمود که: : حضرت عبدالّه پن مسعود برای ما بیان فرموده که 
محمدو؛ جبرئیل را در حالی دیده که ششصد پر داشته است. و ابن جریر 
با سند خود از حضرت عبدالّه بن مسعود. در تفسیر ما کَذَبِ ألْفوَاد ما رن > 
نقل فرموده است که رسول خدایة: جبرئیل را در لباس رفرف دیده که 
فضای آسمانی را پر کرده است. 


۱- فتح الباری» ج ۸: ص ۴۹۳. 


رمففف سورة النجم 


تحقیق ابن کثیر 

ابن کثیر ضمن اوردن تمام روایات حدیث در تفسیر خود فرموده 
است که: مراد از ریت و قرب مذکور در سوره‌ی «النجم» ریت و قرب 
حضرت جبرئیل است. و اين نظر تعدادی از صحابه چون ام المومنین 
عایشه‌ی صدّیقه. عبدالّه بن مسعود ابوذر غفاری و ابوهریره رضی‌الّعنهم 
می‌باشد بنابر این؛ ابن کثیر در تفسیر آیات مذکور فرموده است که مراد از 
قرب و ریت که در اين آیات ذکر شده است. قرب و رژیت جبرئیل 
می‌باشد» رسول خداَة» نخستین بار در ابتدای نبوّت او را در صورت 
اصلی‌اش مشاهده نمود و برای بار دوم او را نزدیک «سدرءالمنتهی» در 
شب معراج دید وقتی حضرت جبرئیل وحی چند ایه از ابتدای«علق» را 
نازل نمود در نزول وحی پس از آن. فترت و وقفه‌ای پیش امد. که در اثر 
آن چنان بر آن حضرت 5 نگرانی و مشمّت مسأط شد» که خحواست خود را 
از قلّ‌ی کوهی به زمین پرتاب کند و از بین بروده امّا هرگاه چنین خیالی به 
ذهنش خطور می‌کرد؛ حضرت جبرئیل او را با ندای غیبی تسلی می‌داد. که 
ای محمّد تو رسول بر حق خدا هستی؛ و من جبرئیل می‌باشم؛ با شنیدن 
صدای او؛ قلب مبارک آنحضرت 8 آرام می‌گرفت و این تسی به 
صورت غیبی بود. تا این‌که روزی حضرت جبرئیل امین در میدان وسیع 
(بطحاء در صورت اصلی خویش چنان ظاهر شند که ششصل پر داشت» و 
کل افق را فرا گرفته بود؛ سپس به محضر آن‌حضرت ی رسید. و وحی 
اع را ۵ گام کی نا ایو مس 
جلالت قدر او بر رسول خدایِ» منکشف گردید!۱. 

خلاصه‌ی مطلب آنکه امام ابن کثیر به استناد حدیث مرفوع و اقوال 
اصحاب کرام تحقیق یاد شده را تفسیر ایات سوره‌ی نجم قرار داده است؛ 


۱- ابن کثیر. 


معارف القرآن ۸ لا 


که مراد از ریت و قرب در اینجا؛ رژیت و قرب حضرت جبرئیل لو 
است؛ و آن نخستین رویتی بود که در افق مکُه‌ی مکرّمه. در این جهان اتثفاق 
افتاد. 

در روایاتی دیگر تفصیل این ریت چنین آمده است. که وقتی 
رسول خد ای برای اوّلین بار حضرت جبرئیل را در صورت اصلی‌ اش دید 
حالت بیهوشی بر او چیره شد» سپس حضرت جبرئیل به صورت آنسانی 

پیش او آمد. و به او بسیار نز دیک شد. «و لد رءاه نزلة 
آخری> از سوره‌ی «نجم) اه است؛ که در شب معراج اتفاق افتاده است. 
بنابر وجوه فوق الذکر عامّه‌ی مفرین همین تفسیر را اختیار نموده‌اند. 

ری ابن کثیر قبلاً بیان گردید؛ قرطبی» ابوحیان, امام رازی و غیره 
عموماً همین تفسیر را ترجیح داده‌ان سیدی حضرت حکیم الامه نیز همین 
را اختیار نموده است که قبلاً تحت عنوان خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید؛ 
حاصل مطلب این که آیات ابتدایی سوره‌ی «نجم» متضمن بیان ریت حق 
تعالی نیست؛ بلکه ریت جبرئیل در آن ذکر شده است. امام نووی در شرح 
(صحیح مسلم» و حافظ ابن حجر در «فتح الباری» نیز همین تفسیر را اختیار 
نموده‌اند. 

«دذُومرة فاستّوی ه و هو بالافق لاغْ» «بوة» به معنای وت است. این 
آبه جهت بیان ازدیاد و صفت قوت جبرئیل است. تا کسی چنینگمان نبرد 
که در کار فرشته‌ی وحی. شیطان می تواند دخالی داشته باشد؛ زیرا جبرئیل 
امین چنان قوی است که شیطان قدرت رفتن به نزد او را ندارد. 

و معنای «#فاسْتَوٍی > است برابر شد. مقصود این‌که نخست زمانی 
حضرت جبرئیل را دید که از آسمان فرود آمد و پس از فرود آمدن بر افق 
بلند» پرابر شده. نشست و افق را از این جهت با لفظ «اعلی» مقید نمود که آن 
گوشه از افق که به زمین متصل شده مشاهده می‌شود» عموماً از نظر مخفی 


رلففف سورة النجم 


می باشند؛ بتایر ان تخضر نی جر فیل خو درا از افق آغلن نسان داد: 

«ِئّ دنا فتدلی» معنای «دنی» نزدیک است. و معنای لفنظی 
«تدلی» آویزان شد می‌باشد. و مراد از آن خم شدن و نزدیک شدن است. 

«فکان قاب سین َو آذنی» «قاب» چوب کمان جایی که در قبضه 
قرار می‌گیرد. و تار (وتر) کمان در مقابل آن قرار گرفته است که فاصله‌ی 
میان هر دو قاب گفته می‌شود. که تقریباً مقدار آن به اندازه‌ی یک دست 
می‌باشد. در «قاب قوسین» (یعنی گفتن قاب دو کمان) اشاره به عادتی ویژه 
از عادات اعراب است. که اگر دو نفر می خواستند با همدیگر معاهده‌ی 
صلح و دوستی برقرار کنند» هم چنان‌که یکی از علایم دوستی دست در 
دست هم نهادن است» علامت دیگر آن است که هر یک از دو طرف چوب 
کمانهای خود را به سوی کمان دیگری برده و وتر آنها را در کنار یکدیگر 
ی ار 
دوستی میأن یکدیگر تلقی می‌شد. و با انجام این عمل. نزدیکی میان آن دو 
نفر چنان می‌شد که فاصله فقط بهاندازه‌ی قاب دو کمان باقی می‌ماند؛ 
تقرنبا دو دست. (یا بک کنیا کتقر ای در اند اوه اس فریت و 
7 مانند اتصال رسمی نبود؛ بلکه از آن بیشتر بود. 

در آیات مذکون نزدیک شدن بی‌نهایت حضرت جبرثیل بدین جهت 
بیان گردید که وحی را که او می‌رساند هیچ شک و شبهه‌ای در شنیدن آن 
وجود ندارد؛ و نیز با این قرب و اتصال احتمالی باقی نمی‌ماند که 
رسول خدایِق جبرئیل امین را نشناخته باشند» و شیطان بتواند مداخله 
بکند. 

«فْْْحی الی عنده ما أوَحل» ضمیر فاعلی «اوحی» و هم چنین ضمیر 
مضاف الیه در «عبده» به سوی حق تعالی بر می‌گردند. و معنای آیه این‌که 
خداوند حضرت جبرئیل را به عنوان معلّم کاملاً نزدیک آن حضرت ی 


معارف الق رآن ۰۸۰۰۰ 


فرستاد و به او وحی نازل فرمود. 


پاسخ به یک اشکان علمی 

آنچه تقریباً به صورت اشکالی علمی در اینجا می‌نماید» آن است که 
جمهور مفشرین و محّئین ضمایر را در آیات فوق ال کر به حضرت 
جبرئیل ارجاع می‌دهند. ولی می‌گویند کلیّه‌ی ضمایر از «فاستوی» تا «قاب 
قوسین» به جانب حضرت جبرئیل بر می‌گردند. و در آیات پیشین تذکار و 
ِ هم موافق قول مفشرین از حضرت جبرئیل است پس برگرداندن ضمیر 
«آوحی» و «عبده» تنها به سوی حق تعالی خلاف نظم و نسق عبارت و 
موجب انتشار ضمایر می‌باشد. . 

حضرت استاد محترم مولانا محمدانور شاه کشمیریتٌ؛ در پاسخ به 
این شبهه چنین فرموده است. که نه اختلافی در نظم کلام پدید می‌آید و نه 
ضمایر منتشر می‌گردند؛ زیرا حقیقت آن است که مطلبی را که در نخستین 
آیه‌ی سوره‌ی «نجم» «ٍن هو لا وخ یُوحَی4 آغاز نموده است. بیان کاملا 
منضبط آن. چنین است که بدیهی است که فرستنده‌ی وحی بجز خداوند 
کسی نیست. اما یکی از عوامل رسانیدن حضرت جبرئیل بود» پس از 
توثیق او در چندین آیه فرمود: « خی ای عنده ما أَوَخی4 پس این تکمله‌ی 
آغاز کلام است و از آن جهت نمی‌توان در آن انتشار ضمایر گفت. که در 
ضمیر «أوحی» و «عبده» بجز این‌که به سوی حق تعالی راجع باشند 
احتمالی دیگر وجود ندارد؛ بنابر این این مرجع از ابتدا متعیّن است. ما 
وی 6 یعنی آنچه وحی فرستادنی بود را مبهم گذاشت. تا به عظمت آن 
اشاره نماید از حدیث باب «کیف کان بدا الوحی» صحیح بخاری؛ معلوم 
می‌شود. وحی که در آن زمان نازل شد آیاتی چند از ابتدای سوره‌ی «مد ثر» 


۰۸۰۱ سورة النجم 


از نظم کامل کلام فوق حقانیت قرآن و کلام برحق الهی بودن آن ثابت 
می‌شود؛ هم چنان‌که حضرات محد‌ین سند احادیث رسول‌الله 3 را از 
خود شروع نموده تا به رسول الیِهْ. می‌رسانند» خداوند متعال نیز سند 
قران مجید را چنین بیان می‌فرماید که فرستنده‌ی وحی؛ خود حق تعالی 
است و معلّم و مبلغی که در میان خداوند متعال و رسول او واسطه سند 
است حضرت جبرئیل امین می‌باشد. و در ایات فوق بیان نمودن 
جلالت‌شان و شدید القوی بودن او تعدیل واسطه‌ی این سند است. 

«مَا کَذْب فاد قاری فواد به معنای قلب است و معنای آیه چنین 
است که در ادراک چیزی که چشم دیده است. قلب دچار اشتباه نشده است؛ 
و ازاته اشاه و خطا ور انیا لفط کلای؟ ین شاه انسیا ابرغبارت که 
در ادراک؛ چیزی که دیده شده است قلب دروغ نگفته است» یعنی اشتباه و 
یا خطا نکرده است. و معنای لفظ «ما رأٌی» آنچه دیده است می‌باشد قرآن 
مجید معیّن‌ننمود که چه چیزی را دیده است؛ لذا در تفسیر آن از صحابه و 
تابعین و ائمّه‌ی تفسیر دو قول منقول است. که در گذشته ذکر گردید که 
مراد از آن در نزد بعضی ریت خود حق تعالی است!(۱. و به نزد بعضی 
دیگر» مراد از آن ریت جبرئیل در صورت اصلی‌اش می‌باشد(". 

پس مطابق این تفسیر لفظ «رأی» در معنای حقیقی‌اش یعنی دیدن با 
چشم به کار رفته است. و پس از دیدن فهمیدن و ادراک» که کار قلب است به 
سوی قلب نسبت داده شده است. و نیازی نیست که آن را بر معنای مجازی 
حمل نموده روّیت قلبی را مراد بگیرند(۳. 

ولی در اینجا سوالی پدید می‌اید و آن این‌که در اینجا ادراک به سوی 
۱- و هو قول این عباس. 


۳ کما فعله القرطبی. 


معارف القرآن #۸۲ الا 


قلب متسوب اشیده است؛ در ضوری که مطایق قول مشهوز حکما تعلق آن 
می‌گردد که مرکز اصلی ادراک و فهم قلب است؛ بنابر این گاهی اوقات از 
عقل هم به قلب تعبیر می‌شود؛ چنان‌که در ایه‌ی ۳۷ سوره‌ی «ق» فرموده: 
«اِنْ فی ذ لك لدکْری لمن کان له قلبْ» که مراد از آن عقل است؛ زیرا قلب 
مرکز عقل است و آیات قرآن مجید مانند آیه‌ی ۹ سوره‌ی «اعراف» که 
در آن می‌فرماید: «لْم قلوبْ لا یِفقههون بیها4 و غیره بر این اسر گواه 
می‌باشند. 

«و لد رءاْ نلة خی ه عند سذرة نت4 در اینجا نیز در خصوص 
ضمیر «رءا4» همان دو قول ابراز شده است. که آیا مراد از آن حق تعالین 
است یا جبرئیل معای «نزلة اخری» نزول بار دوم است. و طبق تفسیر 
راجح. اين نیز نزول جبرئیل امین است. و چنانکه قرآن مجید جا و محل 
رویت قبلی را در این جهان افق اعلی» مکه‌ی مکرمه بیان فرموده؛ محل و 
۳ در مرحله‌ی دوم «سدرة المنتهیل» در آسمان هفتم پیان نموده 
شب معراج بوده است؛ بنابر این زمان ریت دوم فی‌الجمله متعیّن می‌شود. 

«سدرة» در لغت به درخت کنار اطلاق می‌گردد و «منتهی» به معنأی 
جای نهایی» این درخت در آسمان هفتم زیر عرش الهی است؛ و در روایت 
صحیح مسلم جای آن در آسمان ششم گفته شده است و این دو روایت را 
می‌توان چنین تطبیق داد که بیخ و ریشه‌ی آن در اسمان ششم و شاخه‌هایش 

چون این حد نهایی پرواز فرشتگان است. از اين رو به آن» «سدرة 
المنتهی» گفته می‌شود و در بعضی روایات آمده است که احکام الهی 


۱- قرطبی. 
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نخست از عرش به سدرة المنتهی نازل می‌گردند و در آنجا به فرشتگان 
مربوط سپرده می‌شوند. و نیز نامه‌ی اعمال و سایر اموری که از زمین بالا 
می‌برند» نخست فرشتگان آنها را به آنجا می‌رسانند» و از آنجا به بارگاء 
خداوند تقدیم می‌گردند و این مطلب از حضرت عبداله بن مسعود در 
«مسند» امام احمد بن حنبل تقو لس ۰۲۱۳ 

«عنذها جنهْ ی » جای آرام و قرار گرفتن را «مأوی» می‌گویند؛ 
بنابر این فرمود که: مقام و مسکن اصلی انسان همان است؛ و در آنجا 
آفرینش آدم و حواطل انجام گرفت. و از آنجا به زمین فرود آمدند؛ و 
جایگاه اهل جئت نیز همانجا خواهد بود. 


مقام فعلی جنت و دوزخ 

از این ایه نیز نشان داده شد که بهشت هم اکنون موجود است هم چنان 
که جمهور امّت به آن عقیده دارنده که بهشت و دوزخ پس از وقوع قیامت 
افریده نمی‌شوند. بلکه هر دو مکان هم اکنون موجودند. و اين یه بیان 
می‌فرماید که محل وقوع جنّت کجاست؛ و آن بالای آسمان هفتم زیر عرش 
الهی است. که گویی هفت آسمان فرش جئت و عرش الهی سقف آن 
می‌باشد. و محل وقوع دوزخ در آیات قرآن و نیز احادیث به صراحت ذکر 
تله: ایا 

بعضی از مفشرین مفهوم آیه‌ی ۶ سوره‌ی طور را که می‌فرماید: 
والْبَخ المشخور > چنین بیان کر ده‌اند که دوزخ در قعر زمین زیر دریاست 
که اکنون روی آن با غلافی سخت و سنگین؛ پوشانیده شده است» و در 
قیامت می‌شکافد و آتشش مشتعل شده و همه‌ی دریاها را به آتش تبدیل 
می‌نماید. 


۱ این کثیر: 
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بسیاری از دانشمندان متخصص ارویایی عصر جدید که در پی 
سوراخ کردن زمین از طرفی به طرف دیگر قرار گرفتند. و چندین سال 
کوشیدند. دستگاههای بسیار بزرگی برای این کار مهیّا ساختند» و گروهای 
بسیاری رنج فراوان بردند» موفق‌ترین آنها گروهی بود که به وسیله‌ی 
دستگاه مو توری تا دوازده کیلومتر در عمق زمین رسیه اما ین از آن سنگ 
سختی جلوی آنان را گرفت. و عاجز ماندنده باز به حفر جاهای دیگر اقدام 
کردند که باز: پس از رسیدن به دوازده کینومتری با همان سنگ برخورد 
کردند. و پس از به کار گیری تجربه در مواضع متعدد پایان بخش تحقیقات 
آنان این بود. که در عمق دوازده کیلومتری غلاف سنگی کل کره‌ی زمین را 
پوشانیده است که هیچ دستگاهی نمی‌تواند در بر آن کارگر باشد در عصر 
حاضر که علوم به اوج پیشرفت و ترقی رسیده توانسته‌اند در قعر زمین که 
قطر آن هزاران کیلومتر می‌باشد به دوازده کیلومتر برسند و بعد از آذن به 
وجود غلاف سنگی اعتراف نموده و از کوشش خود دست برداشته‌اند. 

از این واقعه نیز تأیید می‌گردد که کل کره‌ی زمین زیر غلاف سنگی 
پوشیده شده است؛ اگر به روایت صحیحی محل وقوع جهئم در زیر این 
غلاف ثابت گردد. چندان بعید نیست. والّه سبحانه و تعالی اعلم. 

«اذ بُغْشی آلسَدرةً ما یَعْشی» یعنی وقتی که پوشنده‌ای آن درخت 
گنار را پوشاند؛ در صحیح مسلم از حضرت عبدالّه بن مسعود نقل است که 
در آن هنگام پروانه‌های طلایی از هر طرف بر سدرةالمنتهی می‌باریدند و 
چنان معلوم شد که در آن زمان سدرةالمنتهی بطور خاصی آراسته شده 
بود» که متضمن اعزازی برای میهمان عزیز نبی‌کریم ی بود. 

«ما زاغ لبْضر و ما طغی4 «زاغ» مشتق از «زیغ» است و معنای آن 
متجاوز شدن از حد است. و معنای هر دو لفظ آن است که چشم 
رسول خد ای در دیدن آنچه را که دیده است. خطا اشتباه نکرده است. و 
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این جمله پاسخ به آن شبهه است که گاه گاهی نظر انسان مرتکب اشتباه 
می‌شود. به‌ویژه وقتی که امری فوق‌العاده و عجیبی را ببیند. در پاسخ به این 
شبهه قران مجید دو لفظ را به کار برد؛ بدین جهت که اشتباه نظر» ممکن 
است به دو صورت پیش آید. یکی آن‌که نگاه چون خواسته باشد چیزی را 
ببیند از آن تجاوز کند و به طرفی دیگر منحرف شود که با لفظ «مازاغ» این 
شبهه برطرف شد که نگاه مبارک او به طرفی دیگر تجاوز نکرد بلکه آنچه 
را که دید درست همان چیزی بود که می‌خواست. وجه دیگر آن است که 
اشتباه می تواند از آنجا ناشی شود که نظر بر چیزی که باید دیده شود بیفتد؛ 
مّا اشیای پیرامون آن هم به نظر برسند» در چنین موردی چه بسا احتمال 
اشتباه هست. که جهت از بین‌بردن آن فرمود: «و اطع کسانی که آیات 
گذشته را به رژیت جبرئیل تفسیر کرده‌انده در اين آیه می‌گویند که چشم 
آن حضرت 4 در دیدن حضرت جبرئیل هیچ اشتباهی را نکرده است؛ و از 
آن جهت به اين توضیح نیاز پیش آمد که حضرت جبرئیل 3 واسطه‌ی 
وحی است. و اگر آنحضرت یه او را درست نبینند و نشناسند» پس وحی 
خالی از شبهه نمی‌ماند. 

و کسانی که آیات گذشته را به ریت حق تعالی تفسیر کرده‌اند» در 
اینجا نیز می‌گویند. که چشم مبارک پیامب رو در رویت حق تعالی به 
اشتباهی مرتکب نشده است؛ بلکه عیناً خداوند متعال را دیده است. البتّه در 
این آبه توضیح داده شد که این ریت ریت بصری است. و فقط رویت 
فان نز 

تحقیقی مفید پیرامون آبه‌ی مذکور 

نمونه محذئین سلف» حضرت الاستاد مولانا سید محمدانورشاه 
کشمیری نم که بدون مبالغه در عصر حاضر آیه‌ای از آیات الهی و «حجة 
اللّه فی‌الارض» بود» و میزان علم او بدون مبالغه در حذ علم حافظ ابن حجر 
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و ذهبی بود؛ و تصنیف او در مشکلات القرآن در علوم دقیق و معارف؛ 
خزینه‌ای است. و چون در تفسیر آیات سوره‌ی «النجم» اقوال صحابه و 
تابعین و امّه‌ی مجتهدین و محل ین و مفشرین مختلف بودنده و نیز 
اشکالات علمی در این باره معروف و مشهور می‌باشد. او در کتاب خویش 
به نام «مشکلات القرآن» آیات مذکور را به گونه‌ای تفسیر نموده است که بین 
بیشتر روایات تطبیق پدید آورده است. و استاد دیگرم حضرت شیخ 
الاسلام مولانا شبیر احمد عنمانی ی وقتی که «فتح الملهم» رخ ضحج 
ی ی و وه 
سوره‌ی «نجم» حواله آمد و با توجه به اهمَیّت مسئله؛ »از انور شا م کشمیری 
ما سار رای حرش هد مس جر نی 
از کتاب خویش «فتح الملهم» قرار دادند. 

و نیز در تفسیر «فوائد القرآن» (که به تفسیر کابلی معروف است) همین 
تفسیر را اختیار فرمود و بدین ترتیب این تحقیقی متفق علیه از دو استاد 
بزرگوار قرار گرفت؛ ولی قبل از ملاحظه‌ی ان تحقیق» لازم است که به چند 
امور توجه مبذول گردد. که تقریباً در نزد همه‌ی علما و امه مه مسلم 
می‌باشند: بخست آن که آن حضرت یر دو بار حضرت جبرئیل 3 را در 
صورت حقیقی‌اش دیده است که ذکر هر دو بار در سوره‌ی «النجم» آمده 
است. تعیین مکان و زمان ریت بار دوم در همین یات صورت گرفت که در 
آسمان هفتم در کنار «سدرةالمنتهی» پیوسته است. و بدیهی است که 
مشوف شدن آن حضرت ی به آسمان هفتم در ليلة المعراج اشفاق افتاده 
است؛ بنابر این محل وقوع ریت بار دوم و نیز زمان آن که در شب معراج 
بوده است معلوم و مشخص گردید. اما مکان و زمان رویت بار نخست در 
این آیات مذکور نیست. امّا در «(صحیح البخاری» ذیل حدیت جابر ببن 
عبداله در «باب کیف کان بدا الوحی» و هم زمان رویت بار اوّل مشخض شده 
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اس 

به عین عبارت حدیث جابر توجّه فرمایید: «قال و هو بحدث عن فترة 
الوحی فقال فی حدیثه بینا انا امشی اذ سمعت صوتاً من السماء. فرفعت بصری. فاذا الملك 
الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض, فرعبت منه, فرجعت. فقلت 
زملونی فآنزل الثه تعالی با آیها المدثر قم فأنذر (الی قوله) والرجز فاهجر. فحمی الوحی و 
تتابع» یعنی» رسول خدای؛ ضمن بیان فترت؛ یعنی توقف وحی فرمود: 
روزی چون راه می‌رفتم ناگهان صدایی از آسمان شنیدم و چون نظر بلند 
خردم جض هام تجودم که مرست‌ای کهادر تحراء ء پیش من آمده بود؛ بر کرسی 
(معلّق)بین آسمان و زمین نشسته اس از آن مرعوب شده به خانهبرگشتم و 
گفتم چادری بر من‌بیندازید. آنگاه خداوند آیاتی چند از سوره‌ی «مدثر» تا 
« و آلرجز فاهجره را نازل فرمود؛ و سپس پیاپی نزول وحی ادامه یافت. 

اک درو وت 
اصلی‌اش نخستین بار در زمان فترة‌الوحی هنگامی که در مکّه‌ی معظمه به 
جایی می‌رفت. اتفاق افتاد؛ لذا معلوم گردید که ریت بار نخست. قبل از 
معراج در زمین مکه. و دومین بار در آسمان هفتم در شب معراج؛ به رفوع 
پیوسته است. 

امر دیگر که در نزد همه مسلم است. آن است که آیات ابتدایی 
سوتی 9 ول 13 « لقذ رءاهُ نزلة آخری تا لَقد ری من ءاینت یه 
الْکْرَی» متعلق به واقعه‌ی معراج می‌باشد؛ پس با در نظر گرفتن امور فوق 
الدکو سطیر شا سول نا مخ اتووشاه کمیری :بات اسداتی فیمری 
«نجم» را چنین تفسیر فرموده است که قرآن کریم طبق اسلوب عمومی 
خویش. در آیات ابتدایی سوره‌ی «نجم» دو واقعه را ذکر فره‌وده است: 
یکی ریت جبرئیل در صورت اصلی‌اش. هنگامی که آن حضرت 3 در 
مکه زمان فترةالوحی به جایی می‌رفت که این واقعه قبل از اسراء و معراج 
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وفوع یافته است. و دوم واقعه‌ی شب معراج است که در آن از دیدن 
جبرئیل در صورت اصلی‌اش بیشتر: دیدن عجایب و آیات کبرای 
خداوندی ذکر شده است؛ و ممکن است یکی از آن آیات کبری رژیت و 
زیارت خود حق تعالی باشد. 

هدف اصلی در آپات ابتدایی سوره‌ی «نجم» پاسخ به شبهات کسانی 
است که نسبت به رسالت و وحی آن‌جناب ی ایراد شک و شبهه می‌کردند. 
خداوند به ستارگان قسم یاد کرد که آنچه رسولش به امّت ارشاد می‌فرماید. 
در آن هیچ اشتباهی اعم از اختیاری و یا غیر اختیاری» راه ندارد. .و انجه 
می‌فرماید از اغراض نفسانی ریشه نمی‌گیرد؛ بلکه همه‌ی آنها وحی نازل 
شده از جانب خداوند متعال می‌باشد. 

و چون وحی توسط جبرئیل امین نازل می‌گردد؛ و او به عنوان مبلغ و 
معلّم» وحی الهی را به آنحضرت 3 می‌آورد؛بنابر این در آیاتی چند 
صفات ویذه و عظمت شأن او ذکر گردید؛ و علّت تفصیل بیشتر اسان 
این باشد که مشرکین مکّه از دو فرشته اسرافیل و میکائیل آگهی و اطلاع 
بیشتری داشتنده ولی از حضرت جبرئیل آگاهی چندانی نداشتند به هر 
خال پس از بیان صفات جبرئیل» مضمون اصلی وحی را باه فرمود: 
«فْاْْخن ای عنده ما > تا اینجا بازده آبه آمده که در آنها ضمن تولیق 
وحی و رسالت صفات جبرئیل ذکر گردیده است؛ و اگر اندگی اندیشه و 
أمُل کنیم بدون کمترین وقفه‌ای» همه‌ی این صفات در خصوص حصرت 
جبرئیل صادق می‌آینده و اگر آنها را صفات خداوندی قرار دهند. چنانکه 
بعضی از مفشرین فرموده‌ننده خالی از تکلف و تأویل نمی‌باشد. مثلا 
کلمات: « شدید موی ذو مرّة ثم م دنا فتدلی, فکان قابَ قوسین َو آذنی6> که 
می‌توان با تأویل و تکلّف این کلمات را به خداوند نسبت داد امّا مصداق 
بدون تأویل و تکلف آن» حضرت جبرئیل امین می‌تواند باشد» بنابر این 
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اقرب و اسلم آن است که قرب و اتصالی را که در آیات ابتدایی سوره‌ی 
«نجم» پیان شده متعلق به حضرت جبرئیل بدانیم؛ له بعد از این در آیه 
دوازدهم: «مَا کَذَبِ الوا ما ری تا لقد رأی من ءاینت رته لکبُِی» واقعه‌ی 
اسراء و معراج بیان می‌شود. در اینجا اگر چه ریت بار دوم جبرئیل» در 
صورت اصلی‌اش» ذکر گردیده است. امّا در ضمن آیات کبرای دیگ 
ممکن است شامل ریت باری تعالی هم باشد. و در ضمن این‌که با احادیث 
صحیح و اقوال صحابه و تابعین تأیید شده است نمی‌توان آن را نادیده 
گرفت؛ بنابر اين» تفسیر ما کَذّب افو ما رأی» آن است که آنچه رسول 
خداوق با چشم دیده و قلب مبارکش در تصدیق آن مرتکب هیچ اشتباهی 
نشده است» :و از آ ۵ نه: «مَا کب انْفوَاد> تعبیر شده است. و عبارت آنچه 
دیده است. عام می‌باشد. که شامل ریت حضرت جبرئیل و چیزهای 
دیگری که در شب معراج دیده است» می‌باشد. 

مهم‌تر از همه‌ی آنها؛ ریت حق تعالی است؛ و از همه‌ی آنهاء نیز 
نظر تأیید می‌گردد که در آیه ماقبل آمده: «َفتمرَونهُ علن ما ِِِِ 
این خطاب به مشرکین مکّه است. که آنچه رسول خدای: دیده و با در 
آینده ببینده چیزی نیست که در آن اختلاف و نزاع و یا شک و تردیدی 
باشد؛ بلکه عین حق و حقیقت است. 

در این آیه» به جای «أْفتْمرونهُ علی ما یَری» به صیغه‌ی مستقبل 
فرمود علی ما یی تا اشاره‌ای باشد به رژیتی که در آینده در ليلة المعراج 
انجام می‌گیرد؛ و در آیه‌ی ما بعد: رهز به آن تصریح شده 
است. و در این؛ نیز هر دو ریت محتمل است؛ یعنی ریت جبرئیل و 
رویت حق تعالی البته ریت حضرت جبرئیل که ظاهر است و به رویت 
حق تعالی چنین اشاره شده است. که عادتاً جهت رژیت قرب ضروری 
است؛ هم چنان‌که در حدیث نزول حق تعالی به جانب آسمان دنیا در آخر 
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شب ذکر شده است. مفهوم #عند سدرة آلمْنتهی4 آن است که وقتی 
آن حضرت » در کنار #سدرّة الَفنتقی» که مقام قرب است؛ رسید. حق 
تعالی را دید و این حدیث نیز بر این‌که مراد ریت حق تعالی است. دلالت 
دارد که رسول خدایِةٌ» فرمود: «و آتیت سدرة المنتهی فغشیّنی ضبابة خررت لها 
ساجداً و هذه الضبابة هی الظلل من الغمام التی یأتی فیها الثه و یتجلّی» من چون به 
سدرةالمنتهی رسیدم چیزی ابر مانند مرا فرا گرفت و من بخاطر آن؛ به 
سجده افتادم؛ قرآن کریم ظهور حق تعالی را دز خفن در | بیع ۳۰ 
سوره‌ی «بقره» چنین بیان می‌دارد که حق تعالی در چیز ابر مانندی اجلال 
نزول می‌فرماید. هم چنین منهوم آیه بعدی: «ما زاغ الب و ما طعی» نیز 
شامل هر دو رویت است. و از این مزید. این مطلب نیز ثابت می‌شود. که این 
ریت در عالم بیداری و به وسیله چشم سر انجام گرفته است. 

خلاصه‌ی آیاتی که در انها «لیلة المعراج» ذکر شده و عباراتی که در 
باره‌ی رویت آمده است. ریت حضرت جبرئیل و نیز ریت حق تعالی هر 
دو در آنها محتمل است. و همچنین عده‌ای دیگر نیز آن را به ریت حق 
تعالی تفسیر نموده‌اند که مجال آن در عبارات قرآن مجید وجود دارد. 


مسئله ریت باری تعالی 
عموم مومنین اهل جنت. خداوند متعال را در آخرت زیارت خواهند 
نمود؛ هم چنان‌که احادیثئی صحیح بر آن گواه می‌باشد و از این بحث. این 
موضوع ابت گردید که ریت و زیارت حق تعالی امری ناممکن و محال 
نیست؛ البتّه در عالم دنیا نگاه انسان چنان قدرتی را ندارد که متحمّل آن 
شود. لذا کسی نمی تواند حق تعالی را در دنیا بیند. امّا در خصوص آخرت 
خود قرآن مجید در آیه‌ی ۲ سوره‌ی «ق» فرموده است: « فکشفنا عنك 


اس ( ۱ وزج ال 


غطاءك فبَضرك الوم دید یعنی نگاه انسانی در قیامت تیز و قوی خواهد 
شد. و پردها برداشته می‌شوند. حضرت امام مالک فرموده است که در دنیا 
هیچ انسانی نمی تواند حق تعالی را ببیند؛ زیرا او فانی و الّه تعالی باقی است 
و چون در آخرت به انسان نگاهی غیر فانی اعطا می‌گردد. پس مانعی در 
رژیت حق تعالی باقی نخواهد ماند. و تقریباً همین مطلب از قاضی عیاض 
نیز نقل شده» و نیز در حدیثی از «صحیح مسلم» به آن تصریح شده است. به 
الفاظ آن توجّه فرمایید: «واعلموا نکم لن تروا ربکم حتی تموتوا»(۱. 

از بحث فوق امکان اين امر» معلوم شد که در این جهان هم گاهی در 
نگاه آن حضرت یُ3» به‌طور خاضّی چنان نیرو و قوتی اعطا گردد که بتواند 
حق تعالی را زیارت نماید. و چون او در شب معراج بیرون از این عالی 
جهت سیر در آسمانها و جنّت و جهنم و نشان دادن آیات کبرای خداوند. 
به گونه‌ای ویژه فرا خوانده شد. زیارت حق تعالی در آن زمان از این 
ضابطه‌ی عمومی مستثنی می‌باشد؛ زیرا در آن هنگام آن حضرت ی در این 
عالم دنیا نبود» پس از ثبوت امکان مسئله چنین مورد بحث قرار می‌گیرد که 
آیا رژیت حق تعالی برای آن‌حضرت 8 به وقوع پیوست با خیر؟ در این 
خصوص روایات احادیث مختلف و ایات قرانی محتمل هر دو امر 
هستند؛ بنابر این مسئله مورد بحث در میان صحابه و تابعین و ائنْمّه 
مجتهدین؛ مختلف فیه مانده است؛ ابن کثیر در تفسیر آن آیات فرموده است 
که: حضرت عبدالّه پن عبّاس رژیت را برای ان حضرت یُ» ثابت قرار داده 
است» و گروهی از سلف صالحین از او پیروی کرده‌اند. و عدّه‌ی زیادی از 
صحابه و تابعین با او اختلاف کرده‌انده سپس دلایل هر دو گروه را بیان 
فرموده است. 

هم ین حافظ این حجر متملن به تسیر بسورای توتجنم» در اقمم 


۱- فتحالباری» ج ۸ ص ٩۳‏ ۴. 


معارف القرآن رطف 


الباری» پس از ذکر اختلاف صحابه و تابعین, اقوالی را نقل کرده که می‌توان 
از آنها در میان این اقوال مختلف تطبیق داد و فرموده است که «قرطبی» در 
«مفهم» این رویه را ترجیح داده که ما نمی‌توانیم در این خصوص قضاوت 
بکنیم بلکه توقف و سکوت اختیار می‌کنیم؛ زیرا مسئله» مسئله‌ای عملی 
نیست که بر یک جانب آن بتوان عمل کرد؛ بلکه عقیدتی است. تا دلایل 
قطعی‌الثبوتی در خصوص آن نباشد. نمی توان نسبت به آن قضاوت نمود. و 
تا وقتی که امری بطور قطع معلوم نباشد حکمش بوت و توقف است!۱ و 
چون این نظریه در نزد اینجانب اسلم و احوط بود از ذکر دلایل وجوه دو 
طرف صرف نظر شد وال سبحانه و تعالی اعلم. 


۳ مو م ‏ مفوت و هم ام ری سرت رهگ ۵ ۳ مر مه 
آفرء ینتم آللت و آلغزی (4۱۹ و منو ‏ الالنة الاخزی (4۲۰ الکم الذ کر و 
آری بسبینید لات و عسزّی را. و مسنات سسوم دیگر را. آیسا بسه نما پستر رستید و 


و ۵ ۰ هم ی ۳ ۲ 2 ت 
له آلاننی 4۲۱ تلك اذا قَسمة ضیزی (۲۲) ان هی الا اسماء 
بسه او دخشتر. این تسقسیمی است بسسیار بسی‌جا. این همه نسامهایی است کسه 


سمَیْتموهاً نسم و ءباوکم فا آنژل الله بسا من شلطلن |ن 
نام گذاری کرده‌اید شما و آبا و اجداد شماء و الثه نازل نکرده بسرای آن سند و مدرکی؛ فقط 


ما و هو م مق وویگ و رم مر ما هر مه تخت دق 
بتبعون الا الظن و ما تسهوی الانفس و لسقد جاءضم من 
از گمان پیروی‌می‌کنند و به آنچه خواهش نفسهاست. و رسیده است برای آنسها از جانب 


نم انهدی ۳ج دلانسشنن ماتمنی (۲) فلله ه الاخرة 
پسروردگارشان فهم‌راه.یسامی رسدبه‌مر دم‌آنچه‌بخواهد. .به‌دست خداست‌همه‌ی خوییها ی آخر 


۱- فتح الباری» ج ۰۸ ص ٩۴‏ ۴. 


رطف سورة النجم 


ی را را موی زر فقو را وه هت که ره هه ش *ع] ال 
و آلاولی (4۲۵ و کم من مَلك فی ألسَمَنوّ ت لا تغنی شفنعتهخ ین لا 
و اول. و بسبیار فرشته است در آسمانها که بسه درد نمی‌خورد سفارش آنها. مگر 


من بغد آن یَأذْن له لهن یشاء و برضی 4۲۶ ان آلذین لا بُمنون 
وقتی‌که دستور بدهد خداوند برای کسی که بخواهد و پسند کند کسانی که یقین نسدارند 


بالْخرَة یْسَمُون منک تمسمة ان نی (4۳۷و ما لهُم به من علم ان 


بسه آخسرت مسی‌نامند فرشتگان را به نام زنسان. و ندارند نسبت به آن خبری فقط 


تبون ن الاالن و وان الظَنْ 0 بغْنی من‌الَحقِ نت )1۲۸ 
از گمان پیروی می‌کنند. و گمان به درد نمی‌خورد در برابر حق اصلاً 


خلاصه‌ی نفسیر 

(ای مشرکین پس از ثبوت این‌که آن حضرت ی ناطق بالحق و پیرو 
وحی الهی می‌باشد. و بر اثر همان وحی به شما دستور به توحید می‌دهد 
که آن هم با دلایل عقلی ثابت است؛ آی باز هم شما بتها را می‌پرستید. و) آیا 
شما (گاهی) در وضعیت (بتها مانند) لات و عرّی و منات فکر کردید 
(تا برایتان روشن گردد که آنها شایسته پرستش نیستند» پس از کلمه «فاء» 
چنان مستفاد گردید که بعد از متنبّه ساختن آن‌جناب َو متنبّه می‌شدند و 
امر دیگری نیز در خصوص توحید قابل توجه است. و آن اینکه آنچه را 
شما از ملائکه دختران خدا قرار داده و می‌پرستید و معبود تلقی می‌کنید: 
پس) آبا برای شما پسر (روا) باشد و برای خداوند دختر (تجویز گردد؛ 
یعنی دخترانی که شما از آنها عار و ننگ و نفرت دارید به خدانسبت 
می‌دهید») با این وضع چنین تقسیمی بسیار نامناسب است. ( که چیز خوب 
از آن شما باشد و بد نعوذ باه برای خدا درنظر گرفته شود این بنابر عرف 
فرمود؛ و اگر نه تجویز پسر هم برای خدا امر بی‌جایی است) این 


معارف القرآن ۹ 


(معبودان مذکون اصنام و ملایکه. به عقیده مذکور) تنها نام هستند (آن 
مسمّی‌ها به جهت خدا بودن اشیای موجودی نیستند. پلکه مانند اسمایی 
هستند که مصداق نداشته باشند) که شما و آبا و اجدادتان مقزر کرده‌اید» و 
خداوند برای (معبود بودن) آنها هیچ دلیل (عقلی یا نقلی) نفرستاده است؛ 
(بلکه) آنان (در اعتقاد الوهیّت غیراله.) فقط بر تخیّلات بی‌جاو 
خواهش‌های خویش ( که بر اثر آن تخیلات پدید می‌آید) راه می‌روند 
(فرق میان آن دو این است که پیش از عمل» نخست یک عقیده می‌باشد و 
یک عزم و اراده که محرک عمل قرار می‌گیرد لذا پس از اين دو به آن دو 
اشاره شده است) در حالی که به آنان از جانب پروردگارشان (به واسطه‌ی 
رسول خدائقق که حق‌گو و پیرو وحی الهی است) هدایت (امر واقعی) 
رسیده است. (یعنی برای اذعای خویش هیچ دلیلی ندارند و دلایلی را که 
به توسط رسول خدای8» نسبت به تفصیل و رد نمودن این ادعا؛ اقامه 
می‌گردد؛ قبول ندارند این موضوع در رابطه با ابطال معبود قرار دادن غیراله 
بود؛ سپس بیان می‌گردد که شما که بتها را به این خاطر معبود قرار دادید تا 
در نزد خداوند پرای شما شفاعت کنند» این غرض هم فریبی بیش نبوده و 
باطل است. بیندیشید که) آیا انسان به همه‌ی آرزوهای خود می‌رسد؛ 
(بلکه واقعه از این قرار است؛ زیرا) تمنّاها به‌دست خداست چه در آخرت و 
یا در دنیا باشد. (و به هر کس که او بخواهد می‌دهد. و در نص قطعی چنان 
نشان داده شد که خداوند اين آرزوی بی‌جای آنان را برآورده نمی‌کند نه 
در این جهان که بتوانند امور دنیوی آنها را مورد شفاعت قرار دهند و نه در 
آخرت که بتوانند برای نجات از عذاب. شفاعت بکنند؛ بنابر این» آرزوهای 
آنان قطعاً برآورده نخواهد شدء) و (این‌بتهای بیچاره چه شفاعتی می توانند 
بکنند؟! در حالی که اهلیّت شفاعت کردن را ندارند. و کسانی که در این 
بارگاه دارای اهلیّت هستند بدون اجازه الهی نمی توانند کاری انجام دهند. 


رطف سورة النجم 


چنان که) فرشته‌های بسیاری در آسمانهاست (شاید اشاره‌ای به علو شأن 
آنان باشد که باوجود این برتری هم) سفارش آنان کوچکترین دردی را دوا 
نمی‌کند» (بلکه اصلاً سفارشی صورت نمی‌گیرد») مگر آن‌که بعد از رضایت 
و اجازه‌ی خداوند که (برای شفاعت کردن چه کسی) اجازه بدهد باشد 
( کلمه‌ی «یرضی» را از آن جهت اضافه فرمود تا معلوم گردد که «اذن» بدون 
رضایت که گاهی در میان مردم بنابر مصلحتی و یا فشاری می‌باشد. در 
بارگاه خداوندی امکان و مجالی هم ندارد؛ که او تحت فشاری قرار گرفته به 
اجبار اذن بدهد. سپس بیان می‌گردد که اوّلا خدا نامیدن فرشتگان؛ خود کفر 
است. و) کسانی که به آخرت ایمانی ندارند (و بنابه انکار بدان کافرند) آنان 
با 
در تعبیر به کفر آنها 7 تخصیص آخرت به این خاطر باشد که همه‌ی این 
گمزاهی هافزایز غقلت از آخرت پدید آمده باشد؛ زیرا چون کسی معتقد 
به آخرت باشنه مختیا فو دی نجات خود قرار می‌گیرد و «انتین» در 
اینجا به معنای دختر است؛ چنان که خداوند در آبه‌ی ۸ سوره‌ی «نحل» 
می‌فرماید: «و 3 بُشَر آخدهم بالائشق» وقتی تصریح فرمود که شریک قرار 
دادن فرشتگان با خدا کفر است. به طریق اولی ثابت شد که شریک قرار دادن 
بتها با خدا نیز کفر می‌باشد؛ لذا تنها به ذکر آن اکتفا فرمود» سپس بیان 
می‌شود که عقیده دختر قرار دادن فرشتگان برای خداء باطل است) در 
حالی که هیچ دلیلی ندارند و فقط بر تخیّلات بی‌مورد. حرکت می‌کنند. و 
يقیناً تخیّلات بی‌جا در (اثبات) امر حق ذرّه‌ای فایده ندارد. 


معارف و مسایل 
در آیات گذشته دلایل تو تاو ییا لک آن حضرت یو : و محفوظ 
ماندن وحی او به تفصیل» مذکور بوده در اين آیات در مقابل از آن فعل 


معارف الق رآن رطف 


مشرکین عرب م1ِمّت گردید که بدون دلیل بتهای گوناگونی را معبود و 
کارساز خود قرار داده بودند. و فرشتگان را دختران خدا می‌گفتند» و در 
بعضی روایات آمده که بتها را نیز دختران خدا می‌پنداشتند. 

مشرکین عرب بتهای زیادی می‌پرستیدند؛ امّا سه‌تا از آنها شهرت 
قریش و منات بت بنی هلال بود؛ و مشرکین در محل وقوع آنها 
ساختمانهای مسجللی ساخته بودند. و به آنها مانند کعبه احترام 
می‌گذاشتند که آن حضرت ی همه‌ی آنها را به هنگام فتح مه از بین 
0 

«#قسمة ضیزی 4 این مشتق از «ضوز» به معنای ظلم و تضییع حسق 
است. از این جهت حضرت ابن عبّاس آن را به تقسیم ظالمانه تعبیر نموده 
التتشتان 

اقسام و احکام مختلف ظن 

گوناگونی اطلاق می‌گردد: یکی آذن است که به تخیّلات بی‌جا اطلاق 
می‌شود» که مراد از ظن در آیه‌ی مذکون همین است؛ و علّت بت‌پرستی 
مشرکین نیز همین بود» و برای از بین بردن آن چنین گفته شد. و معنای دوم 
مقابل یقین است. و یقین عبارت از علم قطعی است که مطابق واقع باشد» و 
هیچگونه شکی و شبهه‌ای در آن وجود نداشته باشد» مانند حاصل شده از 
قرآن و یا احادیث متواتر که در مقابل آن ظن به علمی اطلاق می‌شود که 
آنقدر قطعی نیستند که احتمال دیگری در آنها وجود نداشته باشد؛ مانند 


۱- قرطبی ملخصاً. 


92 سورة النحم 
احکام به ثبوت رسیده از عموم احادیث بنابر این مسایل قسم نخست را 
«قطعیات و یقینیات» و مسایل قسم دوم را «ظنیات» می‌گویند؛ پس این ظن 
در شریعت معتبر است؛ و شواهدی در قرآن و حدیث مبنی بر معتبر بودن 
آن موجود است. و از نظر همه‌ی امّت عمل به آن واجب است. و مراد از 
ظنّی که در آیه. غیر قابل اعتبار قرار داده شد. همان تخیّلات بی‌اساس و 
بی‌دلیل می‌باشند؛ در نتیجه؛ هیچ اشکالی وجود ندارد. 


فأغرض غن شن تولی غن ذکرنا و لم یرد الا الخيوة 


پس توجه نکن به‌سوی کسی‌که روی بگرداند از یاد ما وچیزی نمی‌خواهد به جز از زندگی 


انیا (4۲۹ ذ لك منلغهم من العلم ان رب هو ألم بمن ضلّ غن سَبیله 


دنیا. فقط تااینجارسید فهم‌آنان. یقینآپر وردگار تو می‌داند کاملاً کسی‌راکه گم‌شد از راه‌اوه 


و هو أغلم بمن هی (4۳۰ و له ما فی آلسمنوات و ما فی ألْض 


وکاملاًمی‌داند کسی‌راکه بهراه آمده‌است. واز آن خداست آنسچه درآسمانهاودر زمین است. 


لیجزی آلذین لوا بماعملوا وَیَخزی آلذین أَخسَئُوا بالخنتی 4۲۱ 
تساجزا بسدهد بسه بسدکاران کسردار آنان را و پساداش بسدهد به نیکوکاران نیکی. 


آل‌ذین بجتنبون بر الانم و افو جش لا الم ان 
آنانکه اجستناب مسی‌کنند از گناههای بسزرگ و کارهای زشت مر قدر آلودگی؛ یسقیناً 


ربّك و سع آنسمغفرة و أغلم کم اذ آنشاهُم من الارض ولد 
بخشش رب‌تو وسیع است. او شمارا بهتر می‌داند وقتی‌که آفرید شسمارا از رسین‌و وقتی کسه 
آنستم أجِنة فی بطون أَمَهنتکم فلا تزکوا أنفسکم هو آغلم 


جنین بودید در شکم‌های مادران‌تان. پس بیان نکنید خوییهای خود راء او بسهتر می‌داند 


بمّن تفن 1۳ 
کسی‌راکه با تقواست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(وقتی از آیه‌ی ۲۳ این سوره (ٍن عون ال لظنْ و ما تفوی النفس و 
لذ جاء‌هم من رهم 4 معاند بودن مشرکین معلوم گردید که باوجود 
نزول قرآن و هدایت باز هم با گمان و خواهش‌ها حرکت می‌نمایند؛ لذا از 
معاند انتظار نمی‌رود که حق را قبول کند») پس شما از چنین افرادی که به 
نصایح ما توجّه نمی‌کنند» و غیر از زندگی دنیا مقصدی (اخروی) ندارند؛ 
(علّت همه‌ی اینها عدم ایمان به آآخرت است. و این مطلب از جمله‌ی فوق 
لا یمن بالْخرَة> فهمیده شد. و) فهم آنان فقط در همین حد (درک 
زندگی دنیوی) است. (و حالا که کم فهمی و بی‌فکری آنان تا اینجا رسیده 
پس در فکر آنان نباش و آنان را به خداواگذار) پروردگار تو بهتر می‌داند که 
چه کسی از راه او منحرف شده و نیز او بهتر می‌داند که چه کسی استوار بر 
راه هدایت است. (از آنچه گفته شد علم خداوندی به ثبوت رسید) و 
(قدرت او از این ثابت می‌گردد که) هر آنچه در آسمانها و زمین است همه 
در اختیار خداست. (وقتی او در علم و قدرت کامل است. و از نظر عمل بر 
قانون و احکام الهی مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: گمراهان و 
راه‌یاهتگان پس) سرانجام کار آن است که سزای کار (بد) بدکاران را به آنها 
خواهد داد؛ و نیکوکاران را نیز به پاداش کارهای نیک‌شان بهره‌مند خواهد 
نمود» (پس مقتضای این؛ آن است که اینها را به او واگذارید. سپس ذکر 
کسانی به میان می ید که نیکوکارند. و) آنان کسانی هستند که از گناهان 
کبیره و از (جمله‌ی) امور بی‌حیایی (بیشتر) اجتناب می‌کنند. مگر گناهان 
کوچک ( که گاهی مرتکب آنها می‌شوند و نیکوکاری که در اینجا ذکر شده 
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به علّت آلودگی به صغایر در آن خللی واقع نخواهد شد. مراد از استشناء آن 
است که محسنانی که در: « آلذین َخْسئوا6 مدح آنها بیان شده و نیز 
محبوبیّت‌شان به بارگاه خداوندی اظهار گردیده است. زمانی می‌تواز :۱ 
مصداق این قرار گیرند که از ارتکاب کبایر اجتناب ورزند؛ لذا صدور 
صغایر در بعضی اوقات. منافی با آن نیست. به شرطی که به آن عادت 
نکنند؛ زیرا اصرار بر صغایر به صورت عادت؛ کبیره محسوب می‌شود. و 
هرگز هدف از استثنا؛ این نیست که ارتکاب صغایر جایز است. و نیز هدف از 
قرط انسشات کیان ایو تسش که ای وستنن مه باهذ ان کازانیکن قرط 
است؛ زیرا که مرتکب کبایر هم به پاداش کارهای نیکش می‌رسد. چنانکه 
خداوند در آیه‌ی ۷ سوره‌ی «زلرال» می‌فرماید: «فمن یم مثقال ذرة خیراً 
یره پس این شرط برای رسیدن به پاداش اعمال نیک نیست؛ بلکه جهت 
ملعتابه متعس ی موب نوون تووالله است: که عم آن وانحیتر اه بر آن 
دلالت دارد. 

پس بدان آنچه در بالا در خصوص مجازات گناهکاران ذکر شد 
دربردارنده‌ی یأس و ناامیدی آنها بوده و تاثیرش از بین رفتن حوصله‌ی 
ایمان و توبه است. و نیز احتمال داشت که وعده دادن جرای حسن به 
محسنین؛ آنها را مبتلا به غجب و غرور نکند؛ لذا هر دو توهم را رد فرمود 
که) یقیناً مغفرت پروردگارت بسیار وسیع است (پس نباید گناهکاران 
جهت تدارک و توبه از گناه حوصله را از دست بدهند؛ زیرا اگر او بخواهد» 
غیر از کفر و شرک تمام سیثات دیگر را به فضل خاص خویش عفو 
می‌فرماید پس چگونه آنها را باوجود تدارک گناههای گذشته. نمی‌بخشد؟ 
و هم چنین محسنان نباید به غجب و غرور مبتلا بشوند؛ زیرا بسا اوقات در 
حسنات چنان نقاط مخفی یافت می‌شود که در اثر آن شایستگی پذیرش را 
از دست خواهند داد» و عامل بنابر بی توجهی و عدم التفات از آن آگاهی 
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ندارد؛ و چون خداوند می‌داند که آن حسنه مقبول نیست» پس عامل آن؛ 
محسن و محبوب هم نخواهد شد؛ پس این عجب و غرور و افتخار و ناز 
برای چه؟! و این امر که شما به هیچ یک از احوالتان آگهی ندارید و خداوند 
کاملاً به همه‌ی آنها آگاه می‌باشند امر تعجّب آوری نیست؛ بلکه از آغاز 
بوده و هست. چنان که او شمارا و احوال شما را (از زمانی) می‌داند که (جد 
امجد) شما (حضرت آدم) را از (خاک) زمین ن آفریده بود؛ (و در ضمن 
او شما نیز به واسطه‌ی او از زمین آفریده شدید.) و وقتی که شما به صورت 
جنین در رحم مادر انسان بودید» (و شما در ! ین دو حالت از خود خبر 
نداشتید. و ما می‌دانستیم »پس امروز نیز عدم آگهی شما از خودتان و آگهی 
و دانستن پروردگارتان امری تعج ب آور نیست. وقتی حقیقت امر چنین 
است») پس شما خود را مقس تصوّر نکنید. (زیرا که) او پرهیزکاران را 
خوب می‌شناسد. ( که فلانی میّقّی است و فلانی بی‌تقواست. (اگر چه در 
ظامر اعمال اهل تقوا از هر دو صادر شود.) 
معارف و مسابل 

«فأغرض عن من توّی عن ذفرنا و لغب لآ خی ة انیا 34۳٩‏ لت 
مَبلعْهُم من العلم» یعنی ای پیامبر شما از کسانی که از درگاه ما روی گردانیده 
و بجز زندگی دنیا هدفی دیگر ندارند. روی بگردانید. که منتهای علم و هنر 
انان همین است. 

۱ آگهی لازم 

قرآن کریم در اینجا وضع کفّاری را بیان فرموده که منکر قیامت و 
آخرت هستند. متأشّفانه تعالیم انگلیسی (علوم جدید) و هوا و هوس 
دای مرو ومع ما مسلمانان را چاه کر3ه اس که نم علرم وفود و 
ی را ی وه ۳ 
معادات (احال آشوت) ان رشن فد کال آن ‏ ها یرد 
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خطور نمی‌کند» ما نام رسول خدایك را بر زبان می‌آوریم و به شفاعت او 
امیدواریم؛ امّا وضع ما چنان است که خداوند متعال به رسول خود دستور 
می‌فرماید که از کسانی که چنین وضعی دارند؛ رو بگردان نعوذ بالّه منه. 

«الذٍین یجتنون کبلیر آلائم و افو حش لالم خداوند در مقام مدح 
پیروان هدایت که محسنین باشند» نسبت به شناخت آنان می‌فرماید. که آنان 
از گناهان کبیره عموماً و از فخاشی و بی‌حیایی خصوصاً اجتناب 
می‌ورزند؛ در اینجا استثنایی به لفظ «لمم» وجود دارد که تشریح آن بعدا 
خواهد امد. و حاصل استثنا همان است که در خلاصه‌ی تفسیر بیان شد. و 
کسانی که به لقب «محسن) یاد شده‌اند بنابه ارتکاب «لمم» از این خطاب و 
لقب محروم نخواهند شد. 

و ی ام دی سای یکی 
آنکه مراد از آن گناه صغیره است که خداوند در آیه‌ی ۱سوره‌ی «نساء» از 
آن به لفظ «سیئات» تعبیر فرموده | ست؛ چنان‌که می‌فرماید: ان تختنبوا 
کبائر ما تنقون عنه نکفز نکم سیاتکم» علامه اي کثیر این را از حضرات ابن 
عبّاس و ابوهریره رضی‌الّهعنهم نقل فرموده است. 

دوم آن‌که مراد از آن گناهی است که بر حسب اتفاق از انسان صادر 
شود و پس از آن. توبه نماید» که پس از توبه گرد آن نگردد و این قول را 
نیز آبن کثیر به روایت ابن جریر نخست از مجاهد نقل فرموده. و سپس به 
روایت دیگر از ابن جریر به واسطه‌ی عطاء از حضرت ابن عبّاس و به روایت 
حسن بصری از حضرت ابوهریره نقل فرموده است. 

حاصل مطلب آنکه اگر به‌طور اتفاقی گناهی کبیره از نیکوکاری 
سرزد سپس او از آن توبه نموده آن نفر از فهرست صالحین و متّفین خارج 
نمی‌شود؛ و این مطلب به طور واضح و صریح در آیدی ۵ سوره‌ی «آل 
عمران» چنین ذ کر گردیده است: «و آلذین اذا فعلوا فحشة أز ظَموّا آنفسلن 
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ذکروا له فاستَغْفروا لذئوبهخ و من عفر آلدُئوب اه و لخ بُصرُوا علی ما لوا و 
هم بَغلمون 6 یعنی آنان نیز جزء متّقین می‌باشند؛ و اگر از کسی گناه ه کبیره‌ی 
فاحشی سر بزند و گناهی را مرتکب شده بر خود ظلمی کرده باشد؛ و فورً 
به باد خدا بیفتد و از گناهان خود آمرزش بخواهد؛ زیرا غیر از خدا چه 
کسی می‌تواند گناهان را بیامرزد؛ و بر گناهی که مرتکب شده اصرار نورزد. 

جمهور علما بر این اتفاق نظر دارند که چون بر گناه صغیره‌ای اصرار 
شود و موجب عادت گرد آن به گناه کبیره تبدیل می‌گردد؛ لذا در 
خلاصه‌ی تفسیر «لمم» به گناه دای نید تن که اطیفر رای ی 
نباشد. 

تعریف کناه صفیره و کبیره 

این موضوع با تفصیل کامل ذیل آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی «نساء» ان ت۲َتبا 
کبائر ما ننهَوْن عَهٌ6 در تفسیر معارف القرآن از ص ۴۷۴ تا ۴۷۹ جلد سوم 
نوشته شده است. در آنجا ملاحظه شود. 

«هو آغلم بغماذ شام من الازض و بذ نشج فی بُطون أََتکن» 
«أْجنة» جمع «جنین» است. تا زمانی که بچه در شکم مادر باشد به او 
«جنین) می‌گویند. در این آیه خداوند انسان را بر این‌امر آگاه ساخت که آو از 
بدن خود نیز چندان اعْلاعی ندارد. آنقدر که خالق او اطْلاع و آگهی دارد؛ 
زیرا ادوار مختلفی که در شکم مادر بر او می‌گذرد؛ او از آنها علم و شعوری 
ندارد اما آفریدگار او که با حکمت کامل او را می‌ساخت کاملاً اور 
می‌دانست نست؛ بنابر این انسان را ب پر قلت علم و عجز او متنبّه ساخت و چنین 
هدایت فرمود که او هرگاه کار نیک یا بدی را انجام می‌دهد کمال ذاتی او 
نیست. بلکه عطیه‌ی الهی است که اعضا و جوارح او را آفرید و به آنها 
نیروی تحرک بخشید؛ سپس داعیه کار نم نیک را در قلبش انداخت و او را بر 
عزم عمل موفق گردانید؛ لذا بزرگترین مرد صالح و نیکوکار و متقی و 
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پرهیزگار حق ندارد. به عمل خویش بنازد؛ و آن را نتیجه‌ی کمال خویش 
قرار داده به غرور مبتلا شود؛ علاوه بر این چون سرانجام و اساس هر چیزی 
بر پایان و خاتمه آن است. هنوز معلوم نیست که پایان آن چگونه خواهد 
شد پس فخر و غرور بر آن چیست؟ این هدایت در ایه‌ی بعدی چنین بیان 
ده امتتت: 

«فلاتَرکوا آنشسکم هو أَغلم بمن أنقی» یعنی شما مدعی پاکی نفس 
خودتان نباشید؛ زیرا فقط خدا می‌داند که چه کسی: چگونه و دارای چه 
مقامی است. چرا که اساس فضیلت و برتری بر تقواست. نه بر اعمال ظاهر. 
و تقوا زمانی معتبر می‌باشد که تا هنگام مرگ برقرار بماند. 

حضرت زینب بنت اپی‌سلمه را مادر و پدرش «برّه» نام نهاده بودند که 
معنای آن نیکو می باشد: آن حضرت یقة» آیه‌ی مذکور: #فلاتزکٌها 
سکم را تلاوت فرموده. از آن نام منع فرمود؛ زیرا که متضمّن ادّعای 
نیک بودن بود؛ و آن را به نام زینب تبدیل نمود!. 

امام احمد از عبدالرحمن ابن ابی‌بکر روایت فرموده است که شخصی 
تاد گاه روا از دیگری مدح و ستایش می‌کرد؛ آن حضرت وه 
منع فرمود و به او گفت: اگر می‌خواهی از کسی مدح و ستایش کنی. چنین 
بگو که فلان شخص به نظر من متّقی است. 

«و لا آزکی علی الثه أحد» یعنی من نمی توانم بگویم که او در نزد خدا نیز 
همچنان پاک است که من می‌پندارم. 


آفرعیت یی تولْی (۳ و آخطی قلیل و دی 4۳9 عنده عم یب 


آیا دیدی کسی‌را که روی گردانید. وآورد اندکی و سخت سد. آبا هست پسش‌او خبر غبب 


۱- رواه سلم فی صحیحه. اين کثیر. 
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هو ری (4۳۵ آم تم یب بما فی ضحف مُوسی (4۳۶ ابر هیم آلذی 
پس‌او می‌بیند. آیانرسید به‌او آنچه در صحیفه‌های موسی است. و ابراهیم که به‌قول خود 


وف 0۳ تزر ژ وازرَة وژر 9 آن لیس للانسن ! الما 
وفا کرد که برنمی‌دارد هیچ باربرداری بار دیگری راء و اینکه مر ردان اسان یکت آننیند 


شعی 4۳ أنْ سفی؛ سوف یی 4۳ نم پُجزده انجزاء 
کرده است. و این‌که تلاش او به او نشان داده خواهد شد. باز جزا داده می‌شود به او جزای 
: و و و ع و و ۳ 7 

الاذفی 14۴۱ آن الی ریك آلمنتهی 4۳۲ آنه هو اضحك و 
کامل. و آین‌که به سوی پروردگار تو همه خواهند رسید. و این‌که اوست که می‌خندانسد و 
آنکی (4۴۳ أنهُ هو آمات و آخیا (4۴0 آنه خلق آلززجین آلذکر و 
می‌گر یاند. و این‌که اوست که می‌میراند و زنده می‌گردانند. و اینه او آفشرید جفت نسر و 


2 رز ۰ 


لاش نثی (۴۵) من نْطفة اذا تفتی 62 علیه‌ال لنشاة آلاخری 4۴۷ 
ماده. از قطره‌ای وقتی که چکانیده شد. و اینکه بر عهده‌ی اوست آفریدن بار دوم. 


لنشاً 


و أنْهُ هو آغنی و فتی (4۳۸ و ند ضو رب آلشغری (4۳۹ آنه فك 


واینکه اوستکه روت داد وخزانه داد. واینکه اوست پروردگار شعری. وایسنکه هلاک نمود 


ره وه ِ 
عادا الاولی (4۵۰ و تموذا فا ی 40۱و قَوم نوح من قبل انم 
نخستین عاد را. وثمود را پس کسی‌را باقی نگذاشت. و قوم‌نوح را پیش از ایسن. همه‌ی آنها 


انوا هم أطتم و أطفی 4۵۷ و انْمُوْتفكة آضوی 4۵ فغشهها ما 


ظالم‌تر و سسرکش بسودند. و روستای واژگون را بیفکند. پس فرا گرفت آن را آنچه 


غشتس ٩‏ بای ۶2 رن تتمازی (4۵0 ها نیز من 
فرا گرفت. پس به کدام یک از نعمتهای رب خود تکذیب می‌کنی. ایسن ترساننده‌ای است از 
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3 ش سم ۳ 4 تب ۳ ر ۳ ۳ 

آلنذر آلاونی 4۵۶ آزفت آلازفة 4۳۷ یش لا من دون آلله 
جمع تسرسانندگان گسذشته. آمد و رسید نزدیک شونده. نیست برای آن بجز خدا 
اه 4۳۸ من فنذا آلخدیث تَغجبون ٩و‏ نضحکون و 
نشسان‌دهنده‌ی کامل. آ | از ان سسخن تعجب می‌کنید. و می‌خندید و 


لاتبکون (۶۰ و آنتخ سلمدون 4۶۱۸ فاسجُذوا لله وغبدوا 4۶٩‏ 
نمی‌گر یید. و شما بازی کنندگانید. پس سجده کنید فقط خدارا و عبادت کنید. 


شأی نزول 

در «در منثور» از روایت ابن جریر چنین منقول است که کسی به اسلام 
شرّف شد. رفیقی داشت او را ملاقات کرد که چرا دین آبا و اجداد خود را 
رها کردی؟ او گفت: من از عذاب خدا می‌ترسم» رفیقش گفت: به من چیزی 
بده که من عذاب آخرت تو را قبول می‌کنم و تو از عذاب نجات می‌یابی 
پس او مقداری مال به او داد. ولی طرف. بیشتر می‌خواست و با همدیگر 
گلاویز شدند. باز مقداری دیگر داد و نسبت به بقیه رسیدی موٌکد به امضای 
گوامان داد. در «روح المعانی» نام او ولید بن مغیره نوشته شده که به اسلام 
تمایل داشت و رفیقش او را ملامت نمود و مسئولیت عذاب را به عهده‌ی 

خلاصا.ی تفسیر 

(تو که صفات نیکوکاران را شنیدی) پس آیا دیدی کسی را که (از دین 
حق) روی گردانید (و از اسلام منحرف شد) و مقداری مال داد و (باز) قطع 
نمود (به کسی که به خاطر مقصد خویش وعده نموده بود که مقداری مال به 
او بدهد. آن را نیز به او کامل نداد؛ از این بحث چنین مفهوم گردید. که او 
چگونه می‌تواند پرای نفع رساندن به دیگران انفاق کند؟! نتیجه گرفته 


معارف الق رآن ۰۳.۶ الا 


می‌شود که او بخیل است) آیا در نزد او (به وساطت صحیح و درستی) علم 
غیب و جود دارد که آن را می‌بیند» (و به وسیله‌ی آن می‌داند که فلان شخص 
عذاب و سرای گناههای مرا در عوض از من برمی‌دارد؛ و مرا از عذاب 
نجات می‌دهد») آیا خبری که در صحف موسی (ع1) بود به او نرسید (در 
در منثور ذیل تفسیر سوره‌ی اعلی آمده است که این ده صحیفه‌ی حضرت 
موسی فِ اضافه بر تورات بود) و نیز (آنچه در صحف حضرت) ابراهیم 
(مثْا» است و میات فی شورة الاعغلی) که او کاملاً به احکام عمل نمود (و 
آن مضمون) این (است) که (بر اساس آن) کسی نمی تواند (مسئولیت) گناه 
دیگری را (چنان متحمّل شود (که مرتکب گناه بری‌الذمه و سبکدوش 
باشد. و آن شخص از کجا فهمید که او تمام گناههای مرا بر عهده‌ی خود 
می‌گیرد») و این (مضمون نیز هست) که (در خصوص ایمان) به انسان فقط 
کسب خودش می‌رسد (و ایمان دیگری به درد او نمی خورد؛ و اگر خود 
مسلامت کننده‌ی ایمانی می‌داشت باز هم برای این شخص سودی 
نمی‌داشت. چه برسد به این‌که او نیز ایمانی ندارد؛) و این (مطلب نیز وجود 
دارد) که کسب انسان به زودی مشاهده می‌گردد و سپس به او جزای کامل 
می‌رسد» (پس باوجود این آن شخص چگونه از کوشش جهت پیروزی 
خود غافل ماند) و (نیز) این (مطلب وجود دارد) که پایان (همه چیز) به 
سوی پروردگار شماست. (پس او چگونه نمی ترسد) و اين (مضمون نیز 
وجود دارد) که اوست (خداوند) که می خنداند و می‌گریاند. و این‌که اوست 
که می میراند و زنده می‌کند» و این‌که او هر دو جنس نر و ماده را از نطفه چون 
(در رحم) قرار داده می‌شود. می آفر یند (مالک و متصرف همه‌ی عالم 
خداست نه کسی دیگر؛ پس او از کجا فهمید که آن شخص دیگر با تصرّف 
خویش می‌تواند او را از عذاب نجات بدهد) و (نیز) این (مطلب وجود 
دارد) که آفرینش بار دوم (حسب وعده) بر ذمّه‌ی خود اوست؛ (یعنی 
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وقوع آن ضروری است. همانگونه که چیزی بر ذمّه‌ی کسی باشد؛ لذا نباید 
به این پندار که قیامت نمی‌اید. بی خ_ف باشد) و (نیز) این (مضمون وجود 
دارد) که اوست که غنی می‌کند (ثروت می‌دهد) و ثروت داده (آذرا 
محفوظ نموده) باقی اش نگه می‌دارد؛ و این‌که اوست مالک ستاره‌ی شعری 
( که بعضی مردم آن را در عهد جاهلیت عبادت می‌کردند. خلاصه این‌که 
مالک و متصرّف این چیزها نیز خداوند است. هم چنان‌که مالک و متصرّف 
چیزها قبلی بود تصرّفات گذشته در وجود خود انسان می‌باشند» و 
تصر‌فات بعدی در متعلقات او می‌باشند؛ چنان‌که مال و ستاره هر دو خارج 
از محیط انسان هستند» و شاید با یادآوری این دی اشاره به آن باشد که 
چیزی و کسی که شما او را مددگار خود به‌حساب می‌آورید. مالک و 
پروردگار او نیز ما هستیم پس برای دیگری آن چنان‌که او پنداشته از کجا 
حق تصرّفی می‌رسد») و این (مطلب نیز هست) که او قوم قدیمی عاد را (در 
اثر کفرشان) هلاک کرد و نیز ثمود را که کسی را (از آنان) باقی نگذاشت. و 
قبل از آنان قوم نوح را (ملاک نموده) یقیناً آنان از همه ظالم‌تر و سرکش 
بودند. (که با دعوتی معادل نهصد و پنجاه سال به راه نیامدند») و (نیز 
خداوند) قریه‌های واژگون شده (قوم لوط) را پرباد داده و آن روستاها را فرا 
گرفت انجه فرا گرفت» (از سوی آسمان ستنگیاران شدندپس اکر این 
شخص بر آن داستانها می‌اندیشید از مجازات کفر» می ترسید و بی‌فکر 
نمی شد» سپس بر تمامي مضامین فوق» تفریع می‌کند» که ای انسان وقتی بر 

چنین مضامین آگاه و مطلع می‌شوی. که هر مضمون به جای خود از نظر 
هداد بت یک نعمت ریّانی است) پس کدام نعمت پروردگار خود را سورد 
شک (و انکار) قرار می‌دهی (و با ته‌سدیق آن مضامین بهره‌مند نمی‌شوی) 
این (پیامبر) نیز مانند پیامبران گذذته پیامبری است (او را قبول کنید؛ زیرا 
که) آن چیز نزدیک شونده (قیامت) نزدیک شده است. (هرگاه که قیامت 


معارف القرآن رد 


بیاید) غیر از خدا کسی نمی‌تواند بر دارنده‌ی آن باشد. (پس مجالی نیست 
خطرناکی باز هم) شما از این کلام (الهی) تعجّب می‌کنید؛ و (استهزانموده) 
می‌خندید. و (از ترس عذاب) گریه نمی‌کنید» و (از این‌که اطاعت کنید) 
تکبُر می‌کنید» پس (از اين تکبُر و غفلت باز بیایید» و طبق تعلیم پیامبر) 
اطاعت خداوند را بجا بیاورید. و او را (بدون این‌که کسی را شریکش قرار 
دهید) عبادت کیند (تا که نجات بیایید.) 
معارف و مسایل 

«أفرءیت آلذی تولّن > «تولی» به معنای روگردانی است و مراد این 
است که «از اطاعت خدا رو گردانید.» 

« و أغطی قلیلاًو کدی > «أ کدی» از «کدبه» مشتق است و کدانه بهاشنگا 
سختی گفته می‌شود که در وقت حفر چاه و یا پی‌کنی ساختمانی در زمین 
پدید آید. و مانع از کندن شود؛ بنابر این معنای «أًکدی» آن است که ابتدا 
چیزی داد و سپس از دادن خودداری نمود و مطابق با شأن نزولی که قبلا 
بیان شدء معنایش روشن است. و اگر از شأن نزول صرف نظر شود پس 
معنایش این می‌باشد کسی که: در راه خدا چیزی داد و سپس خودداری 
کرد و یا در ابتدا به اطاعت خدا تمایل پیدا کرد و اطاعت نمود؛ و سپس 
خودداری کرد؛ و این تفسیر روی «و أغطی قلیلا و آفدی»> از حضرت 
مجاهد سعید بن جبی عکرمه قتاده و غیره منقول است!۱. 

«أعنده علم اْعیب فهُو بری» موافق شأن نزولی است که بیان گردید. 
مقصود آیه چنین می‌باشده که چون کسی از اسلام بدین جهت دست بردارد 

که رفیقی به او گفته باشد که عذاب آخرت تو را من به دوش می‌کشم و تو را 

نجات می‌دهم؛ پس چگونه این احمق به آن؛ باور داشت. و نسبت به آن یقین 


۱- اب ن‌کثیر. 
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دوش می‌کشد. و او را نجات می‌دهد؟ بدیهی است که آن فریبی بیش 
نیست؛ زیرا نه او از علم غیب برخوردار است. و نه کسی می‌تواند عذاب 
دیگری رابه دوش کشد و او را نجات بدهد. و اگر از این داستان صرف نظر 
بشود. معنای آیه چنین می‌شود: کسی که در راه خدا انفاق کرده» سپس 
دفعتاً امساک نمود و از انفاق دست برداشت» پس می‌تواند علتش این باشد 
که او چنین فکر نموده که اگر مال موجودی را انفاق کنم به جای آن از کجا 
مالی به‌دست بیاورم. 

خداوند در مقام رد این انديشه فرمود: آیا او بر علم غیب اطلاع دارد 
که در اثر آن می‌بیند که مالش خاتمه می‌یابد. و بجای آن» مال دیگری 
به‌دست نمی آورد؛ این اشتباهی بزرگ است؛ زیرا نه او بر علم غیب اطلاعی 
دارد؛ و نه این اندیشه‌ی او درست است؛ زیرا خداوند در آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی 
«سبا» فرموده است: « ما آنفقتم من ثبیء فهوٍ یخلفه و هو خر آلرازقین »۰ بعنی 
آنچه شما انفاق می‌کنید. خداوند عوض آن را به شما می‌دهد. و او بهترین 
روزی دهنده است. 

اگر انسان قدری بیندیشد. این قضاوت قرآنی تنها در حق پول و 
ثروت نیست؛ بلکه شامل هر نوع قدرت و توانایی است. که هرگاه کسی آن 
را در راه خدا صرف کند. خداوند به جای آن نیروی ما یتحلل» در بدن او 
پدید می‌آورد. و اگر نه کلیّه‌ی اعضای انسانی اگر چه از فولاد ساخته 
می‌شدند. با به کار گرفتن آنها مت شصت و هفتاد سال ساییده شده از بین 
می‌رفتند. پس هم چنان‌که خداوند متعال عوض آنچه را که در تمام اعضای 
انسانی در اثر زحمت و محنت. تحلیل می‌گردد. مانند موتوری خودکار از 
داخل خود اعضاها پد ید می‌آورد» هم چنین اگر چیزی در راه خدا انفاق 
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شود خداوند عوض آن را خواهند داد. 

در حدیثی آمده است که رسول ال به حضرت بلال فرمود: «انفق با 
بلال و لا تخش من ذی‌العرش اقلالا»یعنی ای بلال در راه خدا انفاق کنو از طرف 
مالک عرش ی ی 

ام ینب بمافی 2 ضحخف موسی 0 و ابر هی دی و فی» این آیه متضمّن 
صفت وفاداری حضرت ابراهیم 3 است. که با لفظ: «وفی» بیان گردید. و 
فاء عبارت از انجام عهد و وعده‌ای است که با کسی باشد. 


قدری تفصیل از صفت ویژه‌ی ایفای عهد حضرت ابراهیم33» 

مقصود این‌که معاهده‌ای را که حضرت اپراهیم ی با خداوند بسته 
بود که از او اطاعت نموده پیام او را به خلقش برساند آن را از هر جهت به 
پایه‌ی تکمیل رسانید. و در اثر آن با آزمایش‌های گوناگونی مواجه شد. 

ابن جریره ابن کثیر و غیره در تحت لفظ: «وفْی» همین تفسیر را اختیار 
نموده‌اند» و بعضی از عملکردهای خاص حضرت ابراهیم ی 4 4و 
بعضی روایات سبب «وفی» قرار داده شده با این منافاتی ندارد؛ زیرا وفا به 
عهد در اصل. عام است که شامل تمام احکام الهی و اطاعت از او می‌باشد؛ 
و چه به صورت اعمال خویش و چه به صورت اصلاح خلق‌الّه با انجام 
فرایض رسالت و نبوّت که از جمله انها یکی آن است در این روایت حدیث 
امه است. چنان‌که ابن ان انم ان جصریت ابوامامه تف روایت نموده 
است که رسول خدایِ. اين آیه را تلاوت فرمود: « ار هیم آلّذی و فی» و 
سپس به او فرمود آیا می‌دانی مراد از «وفی» چیست؟ ابو امامه عرض کرد 
که: ال و رسول اوق بهتر می‌دانند؛ آن حضرت ی فرمود: «وفي عمل بومه 
بارج رات فی ول انعر 
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بعنی او اعمال روز خود را چنان تکمیل کرد که در آغاز آن» چهار 
رکعت نماز (اشراق) به‌جا آورد» و نیز حدیث حضرت ابوذر در سنن 
ترمذی این مطلب را تأْیید می‌کند که رسول خدایقف فرمود: «ابن آدم ارکع 
آربع رکعات من ول النهار اکفك آخره»(۱) 

یعنی خداوند فرمود: ای فرزند آدم؛ تو در ابتدای روز چهار رکعت 
نماز به‌جا بیاور» که من تا آخر روز تمام کارهای تو را کفایت خواهم کرد. و 
نیز ابن ابی حاتم از حضرت معاذ بن‌انس نقل نموده که رسول خد ایقة» فرمود: 
آیا شمارا آگاه نکنم که چرا خداوند در خصوص حضرت ابراهیم ی 
فرمود؛ «الَذی وَفنْ> آنگاه علّتش را چنین توضیح داد که او هر صبح و شام 
می خواند: «فسبحان الثه حین تمسون و حین تصحون و له الحمد فی‌السموات والارض و 
عشیّا و حین تظهرون»!۳. 


تعلیمات و هدابتهای خاص صحف ابراهیم و موسی دب » 

وقتی قول و یا تعلیمی از انبیای گذشته در قرآن نقل می‌شود. هدف 
آن است که واجب است موافق به آن اين امّت عمل کند؛ مگر آنکه نصض 
شرعی برخلاف آن باشد؛ سپس آن تعاليم خاص که صحف ابراهیم و 
ی اه ی ی ای ۱ 
جمله دو حکم عملی مربوط به یات سابقه می‌باشد و سایر تعالیم به 
عبرت و نصیحت و آیات قدرت حق تعالی مرتبط است. و آن دو حکم 
عملی اینهایند: «لّ ترر وازرة وژر خی ه و آن یش لأانسنن الا ما سعی > 
«وزر» در اصل به معنای بار است؛ و معنای آیه‌ی اوّل چنین است که هیچ 
کسی بجز بار خود؛ بار کسی را برنمی‌دارد. و مراد از باره بار گناه و عذاب 
است یعنی در روز قیامت بار کسی بر دوش دیگری گذاشته نمی‌شود. و نه 


۱- اين کثیر. ۲- اب رکثیر 
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به کسی اختیار داده می‌شود که او عذاب دیگری را حمل کند؛ چنان‌که 
خداوند در آیه‌ی ۸ سوره‌ی فاطر فرمود: «#و ان تذعغ منقلة الی خملهّا لا 
یَخمل من شی۰6۶ یعنی چون کسی متحمّل بار سنگین از گناهان بشد و از 
دیگری بخواهد که مقداری از بار او را حمل کند این امکان وجود ندارد که 
کسی بتواند از بار دیگری مقداری حمل نماید. 


کسی در اثر گناه دیگری مواخذه نمی‌شود 

در اين آیه ردّی بر پندار آن کس هم هست که در شأن نزول بیان 
گردید که او مسلمان شده بود و یا به اسلام تمایل داشت و رفیقش او را 
ملامت کرد و ضامن شد که اگر در قیامت عذابی متوجّه تو شود من آن را به 
عهده می‌گیرم و تو را نجات می‌دهم. از این یه معلوم گردید که چنین 
معامله‌ای به بارگاه خداوند ذوالجلال. راه ندارد که دز انز کباه کنس. : 
دیگری را موّاخذه کنند. 

در حدیثی آمده است که اگر افراد خانواده» بر میّتی گریه ناجایز و 
نوحه‌خوانی کنند. از گریه آنان به میّت عذاب می‌رسد!۱ امّا این در حق 
کسی است که خود به نوحه خوانی بر میت عادی باشد. و یا این‌که به وارثان 
خود وصیت کرده باشد که پس از مرگ من بر من نوحه خوانی و گریه 
کل 

در این صورت این عذاب نتیجه‌ی عمل خود اوست. ناشی از عمل 
دیگری نیست. حکم دیگر: «و آن لیس لأانسن الا شا سعی» می‌باشد 
حاصل آن این‌که» هم چنان‌که کسی نمی‌تواند عذاب دیگری را به دوش 
بکشد. کسی هم حق ندارد که بجای دیگری عملی انجام بدهد. تا آن 
شخص. از عمل سبکدوش گردد. مانند این‌که یکی از طرف دیگری نماز 


۱- کما ورد فی‌الصحیحین. ۲- مظهری. 
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فرض ادا کند و یا از طرف او روزه‌ی فرضی بگیرد تا آن شخص دوم از نماز 
فرض و یا روزه‌ی فرض سبکدوش باشد. یا اینکه یکی از طرف دیگری 
ایمان بیاورد و بدین جهت آن شخص مژمن تلقّی گردد. 

لذا هیچ شبهه و اشکال فقهی متوجّه آیه مذکور نیست؛ زیرا 
بزرگ ترین شبهه در خصوص حج و زکات می‌تواند مطرح گردد. که به وقت 
ضرورت یکی می‌تواند از طرف دیگری حج بدل بجا بیاورد و نیز می تواند 
زکات او را با اجازه‌ی او ادا نماید. ولی بعد از أَمّل معلوم می‌شود که ایراد 
این اشکال» صحیح نیست؛ زیرا فرستادن یکی به‌جای خود برای حج بدل با 
دادن هزینه‌ی او؛ و یا دستور دادن به کسی که زکات مال او را ادا کند» این در 
حقیقت جزئی از عمل خود آن شخص است. که منافی با آیه‌ی: ون لنش 
لرنستن الا ما سَعی4 نمی‌باشد. 


مسئله‌ی رسیدن تواب 

چون در سابق معلوم شد که مفهوم آیه آن است که کسی نمی‌تواند 
فرایض ایمان نماز و روزه‌ی دیگری را ادا کند تا از او رفع مسئولیّت گردد؛ 
پس از این لازم نمی آید که ثواب و فایده عمل نفلی کسی به دیگری نرسد؛ 
رسیدن واب دعا و صدقه یکی به دیگری» از نصوص شرعیه ثابت است. و 
تمام امّت بر آن اجماع دارند!۱ 

فقط امام شافعی‌طٌِ در این مورد اختلاف دارد که آیا می‌توان ثواب 
تلاوت قرآن را به دیگری ایصال کرد یا خیر؟ که او از این انکار می‌فرماید و 
پا عام قرار دادن مفهوم ایه. ان را مستدل خود دانسته است. اما جمهورو 
امام ابوحنیفه فرموده‌اند که: همانطوری که ثواب صدقه و دعا به دیگری 
می‌رسد» و می‌توأن واب انها را ایصال کرد هم چنین ثواب تلاوت قران و 


۱- ابن کثیر. 
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هر عبادت نفلی دیگر را می‌توان به دیگری ایصال نمود و آن به او می‌رسد. 

علامه قرطبی در تفسیر خود فرموه که احادیث زیادی بر ان مطلب 
گواه است که به مومن از طرف دیگری واب اعمال صالح می‌رسد تمام آن 
احادیثی که بر این مطلب دلالت دارند در تفسیر «مظهری» جمع آوری 
شده‌اند. دو مسئله‌ای که در بالا به حواله صحف ابراهیم وموسی له ذ کر 
گردید یکی آن است که عذاب گناه یکی به دیگری نمی‌رسد و به موجب 
گناه او دیگری مواخذه نمی‌گردد. دوم آنکه وقتی شخصی نسبت به اعمالی 
که بر او واجب شده بری‌الذمه می‌شود که شخصاً آنها را انجام داده باشد؛ و 
با انجام دادن دیگری او بری‌الذمه نمی‌شود» هر دو حکم فوق اگر چه در 
شرایع انبیای گذشته هم وجود داشته است. ولی خصوصیت حضرت 
ابراهیم ر حضرت موسی 9 بدین خاطر ذ کر گردید. که در زمان آنان این 
رسم جاهلی رایج بود. که به جای پدر پسر و يا برعکس و یا برادر به جای 
برادر کشته می‌شد. که در شریعت این دو پیامبر بزرگواره این رسم نابود 
ک و نا 

«وٍ آن یه سوّف یر یعنی. تنها سعی ظاهری هیچ کس کافی 
نیست. بلکه در بارگاهالهی حقیقت اصلی سعی: منظور می‌گردد که آبا با 
اخلاص برای خدا بوده است. و یا این‌که اغراض دنیوی دیگری را در 
برداشته است. 

رسول خدایّل در حدیثی بیان فرموده است که: «انما الاعمال بالنیات» 
ی 
خدا و حسب دستور او انجام شود. 

«و آن الی ربك ألمنتهی» مقصود این‌که سرانجام و بازگشت همه‌ی 
کارها به سوی خداست و در انجا محاسبه خواهند شد. 

بعضی از مفشّران» مقصود این یه را چنین بیان فرموده‌اند که سلسله‌ی 
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فکر و اندیشه‌ی انسانی وقتی به خدا برسد پایان می‌یابد» و نمی توأن با فکر و 
اند يشه حقیقت و کنه ذات و صفات او را دریافت. و آدمی مجاز نیست تا در 
ذات و صفات او تعالی انديشه کند؛ چنان‌که در بعضی روایات آمده است 
که در نعمتهای خداوندی بیندیشید. ولی در ذات او تفکر نکنید بلکه آن را 
به علم الهی بسپارید؛ زیرا که از حل توان شما خارج است. 

«و آنه هو اضحك و آنکی» یعنی اگر چه شما آثار خوشی و غم و در 
نتیجه‌ی خنده و گریه را در بنی‌نوع انسانی مشاهده نموده انها را در ظاهر 
بر اسباب آنها مرتب می‌سازید؛ اما در حقیقت باید اینجا از فکر و انديشه 
کار گرفت. 

اگر کسی با دید عمیق بنگرد متوجّه خواهد شد که شادی و غم 
خنده و گریه در اختیار کسی نیست؛ هر دو از جانب خداست. اوست که 
اسباب را پدید می‌آورد و در آنها تأثیر می‌گذارد. هرگاه او بخواهد گریه 
کنندگان را در لمحه‌ای می‌خنداند؛ و خنده کنندگان را در چشم برهم 
زدنی» می‌گریاند. و لنعم ماقیل: 

به گوش کل چه سخن گفته‌ای که خندان است 
به عندلیب چه فرموده ای‌که نالال است 
« اه هو آغنی و نی » معنای مشهور غنا فروتمندی است» و معنای 
«آغنین» ثرونمند کردن کسی است؛ و «أْقَنین» از قنیه مشتق است. به معنای 
ثروت محفوظ مراد آیه آن‌که خداوند است که مردم را ثروتمند و غنی 
می‌کند و به هر کسی که بخواهد به اندازه‌ای روت می‌دهد که بتواند از آن 
کیمک 

«و أنُْ و رب آلشغزی» «شعری» به کسر شین نام ستاره‌ای است که 
پشت سر جوزاء است؛ و بعضی از اقوام عرب آذ را پرستش می‌کردند؛ بنابر 
این به‌صورت خاصّی از آن نام برده شد که مالک و پروردگار آن ستاره نیز 
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خداست. اگر چه او خالق و مالک و پروردگار سایر ستارها و آسمان و زمین 
است. 

«و نك غاد وی ه و تفوذا ما آنقی) قوم عاد قوی‌ترین و 
شدیدترین قوم جهان بود و دو طبقه‌ی آن به نام عاد اولی و عاد آخری 
موسوم‌اند. حضرت هودلیك به عنوان پیامبره به سوی آنها مبعوث شد و 
قوم او در اثر نافرمانی به عذاپی از طوفان باد. مبتلا شده و تمام قوم هلاک 
گردید نخستین قومی که پس از قوم نوح هلاک شد. همین قوم بود" 1 

ثمودهم شاخه‌ی‌دوم واز نظر قوّت و شذت مانند آن بود» که حضرت 
صالح به سوی آنها مبعوث شد. و در اثر نافرمانی» جیغی به عنوان عذاب 
شدید به‌روی آنها آمد. که در اثر آن جگرهای‌شان ترکیدند وهلاک شدند. 

«و الْموْتنکة آخوی> معنای لفظی «موتفکه» موتلفه است. این شهر 
مشتمل بر چند آبادی بود که به هم متصل بودند» و حضرت لوط مِ به 
سوی آنها مبعوث شد. که به خاطر نافرمانی و عمل بی‌حیایی. حضرت 
جبرئیل مق آن را واژگون کرد. 

«فغشها ما غشّی» یعنی فرا گرفت آن روستاها را چیزی که فرا 
گرفت. و مراد سنگبارانی است که پس از واژگون شدن روستاهاء بر آنها 
صورت گرفت تا اینجا تذکره‌ی تعالیمی که به حواله صحف ابراهیم و 
موسی لد آمده پوده پایان یافت. 

دنبای ۶ رِبَك تتماری6 «تتماری» به معنای جدال و مخالفت است؛ 
شرت اش افرگ آی سا مب نطاب اسان انیت هدن 
آیات گذشته و آیات صحف ابراهیم و موسی ط#: پیندیشد پس برای او 
نسبت به حقانیت رسول خدایلق و وحی و تعلیمات او مجال شک و 
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مناسبی برای بازماندن از مخالفت به‌دست می‌آید. که این خود نعمتی از 
نعمتهای حق تعالی است؛ پس باوجود این» شما در چه نعمتی از نعمتهای 
الهی جدال و مخالفت می‌کنید؟ ۱ 

«هذا نذیر من آلنذر آلاولی» در «هذا» اشاره به رسول ای یا قرآن 
مجید است. که این هم مانند انبیای گذشته و کتب سابق, نذیری قرار داده 
شده که متضمّن هدایت به سوی صراط مستقیم و فلاح دارین است. و 
مخالفان آن را از عذاب خدا می ترساند. 

«أرفت الرفةٌ ه نس لها من دون آلله کاشقة» «ازف» به معنای قرب 
تا آن‌که چیزی وک شونده دارد نزدیک می‌آید. که 
کسی بجز خدا نمی‌تواند آن را برگرداند. مراد از آن چیز نزدیک شونده 
قیامت است. که نزدیکی آن به اعتبار عمر کل دنیاست؛ زیرا امّت محمّدی 
کاملاً در آخر به قرب قیامت آمده است. 

«أَفمن نذا آْخدیث تَخجَبُون ه و تضحکون و لا تَبِکُون» مراد از «ذا 
الحدیث» قرآن کریم است. و معنای آیه. آنکه کلام الهی به صورت قرآن؛ 
خود معجزه‌ای است که به پیش شما آمده است و ی یت 
می‌کنید و به صورت استهرا می‌خندید و بر تقصیرات خو, یش در عمل و یا 
در ارتکاب گناه» گریه نمی‌کنید؟ 

«وأنتخ‌سنمدون4 «سمود» درلغت به‌معنای‌غفلت و بی توجهی است. 
لذا «سامدون» به معنای غافلون است. و سمود نیز به معنای سرودخوانی و 
رقص می ید و می تواند همین معنای در اینجا مراد باشد(۱. 

« فاسجُذُوا نله وَغْبُدُوا» یعنی مقتضای آیات گذشته که متضمّن درس 
موعظه و عبرت بودند. این است که همه‌ی شما در بارگاه الهی با تواضع و 
خشوع خم شوید وسجده کنید. و تنها عبادت او را به‌جا اورید. 
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در «صحیح بخاری» از حضرت ابن عیّاس روایت شده که 
رسول‌اله ی بر این آیه‌ی سوره‌ی «نجم» سجده فرمود و تمام مسلمانان و 
مشرکان و جن انس نیز در معیّت او به سجده افتادند. و در حدیثی دیگر از 
حضرت عبداله ببن مسعود در «بسخاری و مسلم» آمده است که 
رسول خد ای سوره‌ی «نجم» را تلاوت نمود و در آن سجده‌ی تلاوت بجا 
آورد. و همه‌ی حاضرین مجلس اعم از مسلمان و مشرک همراه با او به 
سجده افتادند» بجز پیرمردی از قریش که مشتی خاک از زمین برداشت و بر 
پیشانی خود مالید» و گفت: این برای من کافی است. 

حضرت عبدالّه بن مسعود می‌فرماید: که من بعدا او را دیدم که در 
حال کفر به قتل رسید؛ این حدیث به این موضوع اشاره دارد که مسلمانان 
می‌بایست در تبعیت از آن‌حضرت ی سجده می‌کردند» ولی بر مشرکان 
حاضر در مجلس هم از جانب خداوند چنان حالتی مسلط شد که مجبور 
شدند تا سجده کنند؛ اگر چه سجده‌ی آنان به سبب کفرشان وابی را به 
دنبال نداشت» ولی اثر بجا مانده که همه آنها مشرف به اسلام شدند و تنها 
کسی از این نعمت محروم شد که از سجده کردن سر باز زد. 

در حدیثی از صحیحین به روایت حضرت زید بن ثابت آمده است که: 
کار سوره‌ی «نجم» را در محضر رسول خدایِ تلاوت نمود؛ ولی 
آن حضرت یلق سجده بجا نیاورد. امّا از این حدیث لازم نمی‌اید که سجده 
واجب يا لازم نباشد؛ زیرا احتمال می‌رود که آن حضرت ی شاید در آن 
ساعت وضو نداشته باشند. و یا عذری دیگر مانع از سجده وجود داشته 
باشد» که در چنین حالت سجده‌ی فوری لازم نیست. بعدا می‌توان سجده 
بجا آورد وال سبحانه و تعالی اعلم. 

تمت سورة النجم بعونه و حمده سبحانه و تعالی ليلة الجمعة لفرة الرسیع الشانی 
سنه ۱۳۹٩۱‏ هق فی اسبوع واحد و یتلوه تفسیر سورة القمر انشاء الته تعالی و هو ولی التوفیق. 


رتطافف سورة النجم 


و قد تمت الترجمة صاح الثلائاء من غرة ذی‌القعدة سنه ۱۴۰٩‏ ه ق و نرجو من الئه 
آن یوفقنا لاتمام الباقی انشاءالثه و لیس ذلاك علی اثه بعزیز. 


سورةالقَمَر 


سورةالقمر مکية و هی خمس و خمسون آية و ثلث رکوعات 
سوره‌ی قمر درمکه نازل‌شده ودارای پنجاه‌وپنج آیه و سه رکوع می‌باشد 


" شروع هنامخدا که بی‌حد مهربانو 4 کت 


آفتربت السَععة وآنشق آنقمز 4۱و ان روا اب یغرضوا و 
نزدیک رسید قیامت و بشکافت کره‌ی ماه. و اگر ببینند آنان نسانی. اعراض می‌کنند. و 
یسقولوا سخر مُشتمر 40 و ک نوا واتسبغوا آضواءهم و کل 
می‌گویند سحری است پیوسته. وتکذیب‌کردند واتباع نمودند آزخواهش‌های‌خویش, و هر 
و ۰ هه رام مه ره 8 ۳ ور ۲ ۰ و ه 
مسر ششتقر (4۳ 2 لسقد جآءهم من‌آلانباء ما فیه مْزدجر (۳) 
کاری مَقوّر به وقت است. و رسید به آنها آن قدر احوال که می‌توانند باشد در آنیها سوییخی. 
# مه ۹ له ذ 9 بی. از در (4۵ ذ مَوّل ع ۱ 
کاملاً خبری معقول است؛ پس بدرد نمی‌خورند تسرسانندگان. پس روی بگردان از آنها 


یوم ندع آلداع الی شیء نکر ۶ خنعا آتنضصرهم بخرجون من 
روزی که ندا دهد ندا دهنده بسوی چیزی ناگوار. چشسم بایین گرفته بیرون می‌آیند از 


الاْخدات کأَنْهُم جَرَاذ مُنتشر 4۷ مُنْطعین ای لداع بقول انکفرون 


قسسبرها: مانند مسلخ ۳ ۳ دونسده به وی نسدا دف‌نده. مسی‌گویند کسفار 


یوم ِ عسر (۸) 
0 


خلاصه‌ی تفسیر 

(تانضریسی ای کبار که آ نها زاس اشاها شا ستاو نکن کاناه 
موجود است. چنان‌که) قیامت نزدیک آمد و رسید (که مصیبتی بزرگ بر 
تکذیب آن مرتب خواهد شد») و (مصداقی از خبر قرب ساعت نیز واقع 
شد» چنان‌که) بشکافت ماه (و از این به‌وقوع قرب قیامت چنین تصدیق 
می‌گردد. که شق قمر معجزه‌ی رس لاله یره است. که از آن نبوتش ابت 
می‌گردد؛ و چون همه‌ی گفته‌های نبی صادق و راست هستند» پس از 
ضرورت صدق او لازم است که خبر قرب قیامت که به توسط او اعلام 
شده. صادق باشد. و از این جهت زاجر متحقق شد») و (مقتضای آن این بود 
که) آنها (نیز از آن منزجر و متاأثر می‌شدند ولی وضع آنها چنین است که) 
چون معجزه‌ای را ببیننده از آن اعراض می‌کنند. و می‌گویند این سحری 
است که الان خاتمه می‌یابد (اين کنایه بر بطلان سحر است؛ زیرا اثر باطل 
پایدار نیست. چنان‌که خداوند در ایه‌ی ۴۹ سوره‌ی «سبا» فرموده است: 
«مَا یی الباطل و قا یجید مطلب این‌که تحصیل نصیحت از قرب قیامت 
موقوف بر اعتقاد پر نبوت محمدی است. و آنان به نظر تأْمّل به دلیل آن 
نمی‌نگرند؛ بلکه آن را باطل می‌پندارند» لذا از قرب قیامت تأثیری بر اینها 
واقع نخواهد شده) و آنها (با اعراض و ادعا نمودن بر بطلان معجزه اصرار 
نموده حق را) تکذیب کردند؛ و از خواهش‌های نفسانی خویش تبعیّت 
کردند» (اعراض آنها مبتنی بر دلیل صحیحی نیست. بلکه تبعیّت آنان از 
خواهش‌های نفسانی» و تکذیب نمودن ایشان از عناد سرچشمه گرفته 
است؛) و (آنچه آنها معجزات را سحر می‌گویند و معتقدند که اثر آنها به 
زودی زایل می‌گردد؛ درست نیست؛ زیرا قانون خداوندی چنین است که) 
هرکاری (پس از مذتی بر حالت اصلی خود بر گشته) قرار می‌گیرد (احقاق 
حق و ابطال باطل عموماً از آثار و اسباب. مشخض می‌شود؛ یعنی اگر چه 


عارف انترآن ۰۳ .1 


در حقیقت حمّانیت حق و بطلان باطل اکنون هم معلوم و روشن است. ولی 
اگر فی‌الحال آن در فهم کم خردان نیاید. اما پس از مذتی برای آنها نیز 
می تو آند روشن و واضح گردد؛ به شرطی که انديشه و تفکر را به کار گیرند و 
پس از چند روزی خواهند دانست. که | یا این سحر فانی است. يا حق بافی) 
و (علاوه بر آن زاجر مذکور) در نزد آنها آن قدر اخبار (امم گذشته) رسیده 
است که در آن عبرت (کافی یعنی) اعلی ترین دانشمندی است. (که 
می‌تواند حاصل گردد) پس (وضع آنها به گونه‌ای است که از دست 
ترسانندگان کاری ساخته نمی‌شود. (و چون وضع چنین است) پس شما از 
ناحیه‌ی آنان خیالی به دل راه ندهید» (و چون قیامت و عذابی که به واسطه‌ی 
آن ترسانیده می‌شوند پیاید؛ خود بخود معلوم می‌شود. سپس بیان روز 
قیامت می‌آید که) روزی که فرشته منادی (آنها را) به سوی چیز ناگواری 
ندا می‌دهد. چشم‌های‌شان (از روی خجالتی و بیم) به سوی پایین قرار 
می‌گیرند؛ (و) چنان از قبر بیرون میآیند که (گویی چون) ملخ پراکنده 
می‌شوند (و از قبر بیرون آمده) به سوی منادی (به سوی موقف حساب که 
جهت اجتماع در آنجا آنها را می خوانند) دویده می‌روند (و با ملاحظه 
آنجا) کار می‌گویند که این روز بسیار سختی است. 


معارف و مسایل 
سوره‌ی «نجم» 3 آبه‌ی: «أزفت رف > خاتمه یافت که در آن از 
نزدیکی قیأمت یادآوری بو وین وروی رهم مور 
می‌شود که: «أقَرَبت آلسَاعة6 و سپس جهت قرب قیامت. دلیل معجزه‌ی 
انشقاق قمر را ذکر فرمود؛ زیرا یکی از علامات قیامت که بسیار مفصّل 
می‌باشد بعفت و توت شود آنخضرت 39 میباشد. 
چنان‌که در حدیثی آمده است که رسول خدایقِ فرمود: امدن من و 


ِا ۰۳۳۲۳۰ سورة القمر 


قیامت چنان با یکدیگر آمیخته‌اند که دو انگشت از یک کف دست. و در 
چندین روایت دیگر وجود آن‌حضرت ِا در قرب قیامت بیان گردیده 
است. که بدین ترتیب نیز یکی از علایم بزرگ قیامت آن است که در اثر 
معجزه‌ی او ماه دو قطعه شد. و سپس هر دو قطعه با هم وصل شدند. و نیز 
این معجزه‌ی شقّ القمر از ان جهت نشانی قیامت است. که هم چنان‌که در 
آن زمان بر اثر قدرت الهی ماه دو قطعه شد. در قیامت نیز قطعه قطعه شدن 
تمام ستارگان و سیّارات چندان بعید نیست. 


معجزه‌ی شق القمر 

کفار مکه در خصوص نبوّت و رسالت آن‌حضرت ِل نشانه‌ای به 
صورت معجزه از ایشان تقاضا کردند» خداوند متعال جهت اثبات حانیت 
آن حضرت اف معجزه‌ی شق القمر را نشان داد. که ثبوت اتقو | من 
مذکور: «آنشق ألقَمز6 و نیز در احادیث صحیحی که جمعی از اصحاب 
راوی آن هستند؛ آمده است. و می‌توان از آن جمع» حضرت عبداله بن 
مسعوده عبدالّه بن عمر؛ جبیر بن مطعم. ابن عبّاس؛ انس بن مالک و غیره را 
نام برد. حضرت عبدالّه بن‌مسعود حضور و مشاهده‌ی خود را از ان صحنه 
بیان فرموده است. 

امام طحاوی و ابن کثیر روایات واقعه‌ی شق القمر را متواتر قرار 
داده‌اند» در نتیجه وقوع این معجزه نبوی با دلایل قطعی ابت انیت 

خلاصه‌ی واقعه از این قرار است که رسول خد ای در میدان منین 
حضور داشت» مشرکین نشانه‌ای دال بر نبوتش: از او تقاضا نمودند و آن 
شب شب ماهتابی بود» خداوند این معجزه را به ظهور رساند. که ماه دو 
قطعه شد. و قطعه‌ای از آن به سوی مشرق و پاره‌ی دیگرش به سوی مغرب 
رفت و کوهی بین آن دو قطعه حایل شد و آن‌حضرت یله ضمن خطاب به 


معارف الق رآن ۰۳٩‏ الا 


حضار فرمود: ملاحظه کنید و گواهی بدهید. زمانی که همه علناً این معجره 
را مشاهده نمودند» هر دو پاره‌ی ماه به هم وصل شدند و هیچ بیننده‌ای 
مش زیت او وهی ی را ایکا کم وان ی کر که که 
۱ 
واردین از گوشه و کنار باشید. که آنها چه می‌گویند؟ 

بیهقی و ابوداوود طیالسی از حضرت عبدالّه بن مسعود روایت 
کرده‌اند که سپس از تمام نو واردان تحقیق به عمل آمد همه‌ی آنها به دو 
قطعه شدن ماه اعتراف کردند. 

در بعضی روایات آمده که این معجره شق القمر در مکّه‌ی مکرمه دو 
بار اتفاق افتاد؛ ولی با توجه به روایات صحیح, آن یک بار به‌وقوع پیوسته 
است(! در خصوص این موضوع روایاتی چند از تفسیر ابنکثیره در ذیل» 
نقل می‌گردد. ملاحظه فرمایید: 

۱- در صحیح بخاری از حضرت انس بن مالک روایت است که: «ان 
اهل مکة سألوا رسول الثه ی آن بریهم ءاية فاراهم القمر شقین حتی راوا حراء بینهماء(۲). 

یعنی اهل مکّه از رسول خدایللق جهت ثبوت نبوّتش معجزه‌ای 
تقاضا نمودند؛ خداوند متعال ماه را دو قطعه نمود تا این‌که کوه حراء را بین 
آن دو قطعه مشاهده نمودند. 

۲- در صحیح بخاری و مسلم و مسند امام احمد از حضرت عبداله 
بن مسعود آمده است که: «انشق القمر علی عهد رسول الثهِاّ. شقین حتی نظروا البه 
فقال رسول الثه او اشهدوا» 

یعنی ماه در عهد مبارک رسول خد ای شکافته دو پاره شد. تا این‌که 
همگان آن را دیدند» آن‌حضرتِ؛ به مردم فرمود که: ببینید و گواهی 
بدهید. 


۱- بیان القرآن. ۲- بخاری و مسلم. 


۰۳۵ سورة القمر 


اپن جریر نیز این حدیث را با سند خویش نقل نموده و در آن آمده 
است که: «کنا مع رسول الئهیا» بینی فانشق القمر فاًاخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول 
الئه‌یة اشهدوا اشهدوا» 

عبداللّه بن مسعود می‌فرماید: که ما در میدان من در محضر رسول 
خدایّّة بودیم که ناگهان ماه دو پاره شد یکی از آن دو پاره پشت کوه قرار 
گرفت. و آن‌حضرت ی » فرمود: گواهی بدهید. گواهی بدهید. 

۳- ابوداوود طیالسی و بیهقی در روایت حضرت عبدالّه بن مسعود 
این را نیز نقل کرده‌اند که: 

«انشق القمر بمکة حتی صار فرقتین فقال کفار قريش اهل مکة؛ هذا سحر سحرکم ابن 
ابی کبشه انظروا السفار فان کانوا راوا ما رآیتم فقد صدق. و ان کانوا لم یروا مثل ما رأبتم. فهو 
سحر سحرکم به, فسئل السفار قال و قدموا من کل جهة فقالوا رأًینا»(۱. 

در (زمان اقامت آن حضرت َو در مکه ماه دو قطعه شد؛ کقّار قرش 
گفتند این سحری است که ابن ابی کبشه (محمّد 36») بر شما کرده است؛ لذا 
شما در انتظار مسافرین تازه وارد باشید که اگر آنها هم به دو پاره بودن ماه 
گواهی دادند پس او راست گفته است؛ و اگر واردین چنین چیزی ندیده 
بای نشخ ات کهاو شا رش رفاسم ارستا نی ازور ازد 
که از جاهای مختلف آمده بودند» تحقیقی به عمل آمد. همه اعتراف کر دند 
که ما دیدیم که ماه شکافته و دو پاره شد. 


پاسخ به شبهات راجع به انشقاق قمر 
طبق اصول فلسفه یونان چنین شبهه‌ای وارد شده است که خرق و 
التیام (شکافتن و پیوستن) در آسمانها و سیّارات ممکن نیست. ولی این 
ادهای اقا جا و تر دلابلی ي اسامن ی می باسل ی کلم لقن و 


۱- اين کتیر. 


معارف القرآن 5۳۲۶ #" 


باطل بودن همه‌ی آنها را روشن نموده‌انده و تا هنوز هیچ دلیل عقلی بر 
محال و غیر ممکن‌بودن شقّ القمر ارایه نشده است. البتّه عوام نا گاه» هر امر 
دور از ذهن را؛ محال و ناممکن می‌پندارند» ولی روشن است که معجزه 
عبارت از امری است که برخلاف عادات عمومی و خارج از توان عموم 
مردم؛ و مستبعد و حیرت‌انگیز باشد؛ و در غیر این صورت به امور معمولی 
که انجام آن در توان هر کس باشد» معجزه نمی‌گویند. 

شبهه‌ی عامیانه‌ی دیگر این است که اگر چنین واقعه‌ی عظیم‌الشانی 
پدید می آمد. در تمام تواریخ جهان از ان ذکری به میان می امد اما نکته‌ی 
قابل تأمّل این است که واقعه‌ی مذکور در شب و در مکه اتفاق افتاده است. و 
در آن زمان در بسیاری از ممالک» روز بوده اسشه :دز تشبخه مشاهلد هدور ان 
سرزمینها: می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ و در بعضی ممالک دیگر نصف 
و ی ی ی ام ات ی 
ات ی یت ی ی ی ثر شکافته 
شدن آن در نورانی بودن زمین فرقی حاصل نمی‌شود. تا در ا ثر آن کسی به 
سوی ماه متوجه شود و نیز این واقعه در مذتی کوتاه پایان یافته بود. 

بسا اوقات مشاهده می‌گردد که در بسیاری از ممالک کسوف واقع 
می‌شود و قبلا اعلام می‌شود باوجود این؛ هزارها بلکه میليونها مردم کامل 
از ان بی‌اطّلاع می‌باشند. و کوچک‌ترد ین آگاهی از آن ندارند» آیا می‌توان 
عدم آگاهی آنان را دلیلی بر عدم کسوف قرار داد؟ در نتیجه عدم ذکر آن در 
عموم تواریخ نمی تواند دلیلی بر عدم وقوع آن باشد تا بتوان آن را تکذیب 
نمود. امّا علاوه بر آن در تاریخ مشهور و مستند هند به نام «فرشته» ایین 
واقعه مذکور است که والی مالیبار هند. واقعه‌ی مذکور را با چشم خود 
مشاهده نموده و آن را در یادداشت خود نوشته است. و همین واقعه موجب 
شد که او به اسلام مشرف گردید. و قبلاً با روایات ابوداوود طیالسی و 
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بیهقی نیز ثابت شد که مشرکین مکه از واردین خارجی هم تحقیق کرده 
بودنده و واردان از گوشه و کنان وقوع این‌واقعه را تصدیق کرده بودند واله 

و ان یروا ءاية بُفرضوا و یقولوا سخر مُسْتَمرٌ6 معنای مشهور «مستمر) 
که در فارسی وارد آمده و معروف نیز هست پایدار است؛ ولی این لفظ در 
لغت عرب از «مرّ واستمره به معنای گذشتن در یک زمانی معین و تمام شدن 
می‌اید. 

از میان ائمّه‌ی تفسیره مجاهد و قتاده در اینجا همین معنا را مراد 
بخود گذشته تمام می‌شود. معنای دیگر «مستمر» قوی می‌باشد. 

ابوالعالیه و ضحاک «مستمر» در این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند که: این 
این معناهنده را نک یب نما بتد با محر بسیار قوی گفتن آن»»خود را سنلی 
ولد 

«وکل آفر مُستقرٌ» استقرار در زبان عرب به معنای قرار گرفتن است. و 
مفهوم یه چنین است که چون هر کار و چیزی به منتهای خود برسد در 
نهایت» روشن می‌شود و پرده‌ای که در اثر جعل و ساختگی روی چیزی 
انداخته شده. سرانجام برداشته می‌شود؛ و حقانیت حق و بطلان باطل. 
کشت می گردد: 

«مُْطعین الی آلداع > معنای لفظی «مهطعین» سربلند کردن است. و 
مقصود آیه این است که در حالی که به جهت صدای داعی چشم دوخته‌اند 
به سوی محشر می‌دونده و در آیه‌ی قبلی که: « خشعاًبَضرّهُم4 آمده بود؛ 
که در محشر مواقف گونا گونی می‌باشد. و در بعضی مواقف سرها پایین و 
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خم می شوند. 


0 کی نهد موه رد مه مک و 
تکذیب نمود پیش از آنها قوم نوح پس تکذیب کردند بنده‌ی مارا و گفتند دیسوانه‌ای است 
وآزدجز ٩(‏ فدغا ره آنی مغلوبِ فانتصز (4۱۰ ففتخنا بو ب آلسماء 
رانده‌شده. پس‌صداکرد رب خودرا که من‌عاجزم توانتقام‌بگیر. پس‌گشودیم‌درهای‌آسمان 
اد کیت ی هی ی هگ دق ی خر 2 
بماء مُنهمر (4۱۱ و فجزنا لازض غْیوناً فالتقی آلمَاء علی آفر 
رابا آبی‌بسیار ریزان. و روان‌کرديم از زمین چشمهاراء پس باهم وصل‌شدند آبها بر کاری‌که 


قذ قدر حمَلنه غلی ذات آنوح و ذشر (۷) تجری بأغینا 
مقدر شده بود. و سوار کردیم او را بر دارای تختها و میخها که. راه می‌رفت زیر نظر ما 


جَزاء من کان کفر 4۱0 نلقد ترکنههاً :اه فمل 


جهت انتقام کسی‌که از او بی‌قدری شده بود. و گذاشتيم آن را بسرای نشانی آیا هست 


فکر کننده‌ای. 2 بود هه مراد شرس نوی و من دنه قسرآن را 


للذکُر فل من مُذکر (۱) 


برای فهمیدن, آیا هست فکر کننده‌ای. 


خلاصه‌ی تفسیر 
تکذیب نمود پیش از آنها قوم نوح یعنی بنده‌ی (خاص) ما 
(حضرت نوحءی) را تکذیب کردنده و گنتند که او دیوانه‌ای است. و (بر 
این گفته‌ی بی‌جای خود اکتفا نکردند پلکه کار نامناسب‌تری از آنان سر زد 
که حضرت) نوح (ل») تهدید شد. (و ذکر این تهدید در آیه‌ی ۱۱۶ 
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سوره‌ی «شعراء» چنین آمده است که: «لئن لخ تنتیهه یا نوح کون من 
الْمرجومین4) پس نوح (جْ) خدای خود را ندا کرد که من در مانده‌ای 
(محض) ام (و نمی‌توانم با این مردم مقابله کنم») پس شما (از آنان) انتقام 
بگیرید» (و آنها را ملاک کنید» چنان‌که در ایه‌ی ۲۶ سوره‌ی «نوح» آمده 
است که: «رّب لا دز غلی آلأرض من الکلفرین دیار4 پس ما با آبی بسیار 
بارنده درهای آسمان را گشودیم پس آبها (ی آسمان و زمین) برای 
(انجام) کاری که (در علم خدا) مقذر بود؛ با هم آمیختند» (و مراد از آن کار 
ملاکت کقّار است» یعنی با برخورد آب آسمان و زمین؛ طوفانی برپا شد که 
همه در آن غرق شدنده) و ما نوح (ی) را (بخاطر حفظ او از طوفان همراه 
با مومنان) بر کشتی دارای تخته‌ها و میخ‌ها که زیر نظر ما (بر سطح آب) روان 
بود. سوار کردیمی همه‌ی اینها بخاطر انتقام گیری کسی بود که از او قدر 
دانی نشده بود. (مراد از آن کس» حضرت نوح نی است. و چون بین حقوق 
له و حقوق الرسول تلازم برقرار است» پس کفران رسول» مستلزم کفر باه 
است؛ لذا نباید ایراد گرفته شود که این غرق کردن در اثر کفر بالّه نبوده 
است) و ما اين واقعه را جهت عبرت (در حکایات و تذکره‌ها) برقرار 
کردیم پس آیا پندپذیری هست؟ (هدف از ذکر اینگونه واقعه ترغیب به 
کر ات اش رگید که ) عدآباو فرساندان من وه ود( دی که 
از آن انذار شده بود چگونه انجام گرفت. پس عاقبت ترساندن هم عذاپی 

خلاصه آنکه عذاب الهی دارای دو بعد است: یکی خود عذاب و 
دیگری انجام شدن وعده‌ی الهی») و ما قرآن را که مشتمل بر قصص مذکور 
است» جهت تحصیل نصیحت. اسان کردیم (عموما برای همه مردم به 
جهت واضح شدن بیانش و خصوصاً برای عرب بوجه عربی بودنش؛) پس 
ایا (باوجود مشاهده‌ی مضامین نصیحت امیز که در فران هست) نصیحت 
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پدیری هست» (پس به ویژه کفار مکّه از این قصص می تر سید‌ند.) 


«مَجْنون وازذجز4 معنای لفظی «وازدجر» زجر و توبیخ شلده اشست: و 
این عطف است بر لفظ «قالوا» لذا مراد آن است که آنان حضرت نوح عی. را 
مجنون گفتند» سپس تهدیدش نمودند» ت او را از تبلیغ رسالت باز دارند 
چنان‌که در آیه‌ی ۶ سوره‌ی «شعراء» امه است که به حضرت نوح مد 
گفتند که اگر دست از تبلیغ بر نداشتید ترا سنگسار نموده از بین خواهیم برد. 

عبد بن حمید از مجاهد نقل کرده است که بسا اوقات بعضی از مردم 
می‌فشر دند : | این‌که پی‌هوش می‌شد. و چون به هوش می آمد. به بارگاه 
خداوند دعا می‌کرد؛ که خداوندا؛ قوم مرا عفو بفرما؛ زیرا آنها از حقیقت 
اطلاع ندارند. .او تا نهصد و پنجاه سال به حرکات بی‌جای قوم چنین پاسخ 
می‌داد تا این‌که در پایان عاجز شد و نفرینشان کرد. که ذکرش در آیه‌ی 
بعدی می‌آید. و در نتیجه تمام قوم» غرق شد. 

ای اهاء جان انز 2 9۹۵ آبی که از زمین فوار می‌کرد. با 
شدن کل قوم مقدّر بوده نافذ گردید. و کسی نجات نیافت اگر چه به قلّه‌های 
کوهها پناه می‌بردند؛ ولی آب از قله‌ی کوهها تجاوز نمود. 

«#ذات آألو ح و دسر ک «الواح» جمع لوح به معنای تخته است. و «دسر» 
جمع دسار به معنای میخ است. و نیز به آن ریسمان و طنابی هم گفته 
می‌شود که تخته‌های کشتی به وسیله آن به همدیگر متصل می‌شوند. 

« و لقذ یسْرنا آلقزءان لل کر فیقل من مُذکر «للذکر» ذکر به معنای حفظ 
و از برکردن است. و نیز به معنای تحصیل عبرت و نصیحت می آید. امکان 
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دارد هر دو معنا در اینجاء مراد باشند که خداوند متعال قرآن را به این 
خاطر که آن را از پر حفظ کنند» آسان کرده باشند که این امکان قبلاً برای 
کتابهای آسمانی دیگر مانند: تورات. انجیل و زبور میّسر نبود و این در اثر 
تیسیر و آسان نمودن حق تعالی است که کودکان خردسال مسلمین؛ چنان 
قرآن مجید را حفظ می‌کنند. که ک و چک‌ترین اشتباهی در زیر و زبر آن؛ 
ملاحظه نمی‌گردد. 

در قرون چهارده قرن گذشته در همه‌ی ادوار گروهی بالغ پر صدها 
هزار نفر قرآن کریم را در قلوب خویش محفوظ نگهداشته‌اند و نیز 
می‌تواند معنايش این باشد که فران کریم» مضامین عبرت و نصیحت خویش 
را چنان آسان نموده و بیان کرده است. که هم چنان‌که بزرگترین علما؛ 
فلاسفه و حکما از ان استفاده می‌برند» هم چنین‌هر عامی و بی‌سوادی که با 
علوم» هیچگونه مناسبتی نداشته باشد. می‌تواند مضامین نصیحت و 
تلآ موی ان مرا شو الیو از نها متا ند کر ده 


تیسیر و آسانی قرآن جهت حفظ و تحصیل نصیحت است 
نه برای اجتهاد و استنباط احکام 

از قید «للذکر» برای «یشرنا» چنین نشان داده شد که آسانی قرآن تا 
اظ درون روت تیا ها وت تا سا 
که هر عالم و جاهل کوچک و بزرگ» یکسان می‌توانند از آن بهره ببرند؛ و 
لازم نمی آید که استنباط احکام و مسایل نیز از قرآن» آسان باشد. و این 
بجای خود یک فن مستقل و مشکلی است. که راسخین و علمایی می توانند 
قدم در آن بگذارند که عمر خود را در آن مسیر صرف کرده باشند. 

از آنچه گفته شدء اشتباه کسانی واضح شد که با اتکای به این جمله‌ی 
قران» بدون این‌که قران را موافق قواعد و اصول بیاموزند. خود را مجتهد 
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جای بزنند و احکام و مسایل را با فکر و رأی خویش استخراج نمایند. و 
این رویه کاملاً ضلالت و گمراهی است. 


َذْبَتْ غاد فک گان غذابی و نذر ۱4۱۸۵نا آَرسلنا هم ریحاً ضرضرا 
تکذ یب‌کردند قوم‌عاد. پس چگونه‌بود عذاب‌منو ی فرستادیم برآنهابادی تند 


کی یوم نخس شسشتمر ,)۱5 تنزغ الشاس کاَنْهُم آغخاز نخل 
در روز نحسی‌که مستمربود. از بیخ‌کنده می‌کرد مردم‌راء وی که آنسهاتنه‌ی درخت خرمای 


کته مره روز ی ۳ 5 


فیل من شدکر (00کذَیت نمود بالنذر (۲ فقالوا آنشسر 
آیاهست فک رکننده‌ای. تکذیب‌کردندقوم مود تررسانندگان‌را . پسگفتندآیامااز ِِ 


منا واحداً نع نیع بدا لفی ضلل و شغر 4۲9 أَءلقی آلذ کر علیه من بَیْنتا 
کت وی‌بکنيم» مادرگمراهیو وسوسه‌افتاده‌ايسم. آیانازل‌شدپندبراوازبین‌ما؛ 


بل هو داب آنسز (4۲۵ سیغلفون غداً من الکذاب آلاشسز «۲۶) 
بلکه‌او دروغگویی است بتک به‌زودی خواهند داست‌فردا که کیست دروغگوی‌متکبر. 


انامرسلوا اس اقة فئلة لم فارتقنلم واضصطر 24۳۷ 


ما می‌فرستيم ماده ستری برای آزمایش آنمهاء پس منتظر ایشان باش و صبر کن. و 


نتم أنْ التتفاه فشته تسیک شرب ُختضر رز (4۲۸ فنادوا 
خبر بده آنهارا که آب تقی هی آ نارای هر فریای اند حامب شتد: پس صداکردند 
صاحبَهُخ فتعاطی فعقر 4۳٩‏ فکَیف کان غذابی و نثر 1014۳٩‏ 
رفیق خود را پس دست دراز کرد و ی کرد. پس چگونه بود عسذاب و ترساندن من. ما 
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آزسلنا علنه صيْحَة و حدةٌ فکانوا هشیم المختظر 4۳۷ لقد یسّرنا 


فرستادیم برآنان یک جیغی پس شدند مانند حظیره تاتمال شسبدل و ما آسان کرديم 


الق ءان للذکر فهّل من مُذکر 609 کَذَّبت قَوَمْ لوط بالندر 09 


قرآن را برای فهماندن. آیاهست فکر کننده‌ای, تکذیب کردند قوم لوط سانشان را ما 


اسلا علییم حاصبً 1 ءال لوط ن جینلم بنسحر (۳ 
فرستادیم برآنهاباد سنگ بارنده‌ای» بجز خانواده‌ی لوط که نجات‌دادیسم آنس‌هارا قراخ فنتد 


نعمة من عندناکذ لك نجزی من شکر (4۳۵ و لقد آنذرهم 
از فضل خویش. ما چنین پاداش می‌دهیم به کسی که حسق را بپذیرد. و او ترسانید آن‌ها را 
بنسطنتنا فتماروا ب‌الندر (۳۶ لقد ر ودوه عن ضبفه 
از گسرفت ماء پس شک کردند به ترسانندگان. و خواستند بگیرند از او میهمان او را؛ 


مود ماع هت ها مه و زگ ار رد رف 2 
فطمسنا اعیْنهم فذوقوا عذابی ر ندر رت لقد صبحهم بکرة 
پس‌محو کردیم چشمهای‌شان‌را؛ پس بچشیدعذاب وترساندن‌مرا. وافتاد بر آنسهااول‌صبح 


غاب مُسْتَقرٌ 4۳۸ فذوقوا غذابی و ثذر (4۳۷ لقذ شرا آنقرءان 


عسذابسی مسقدر. پس ب‌چشید عذاب و تسرساندن مرا. و ما آسان کردیم قسرآن ر 


للذ کر فِهل من مُدکر (۴۰ لقد جاء ءال فوغون آلنذر (4۴۱کذَبُوا 
جهت فهماندن, آیاهست فکر کننده. وآمدند پیش فرعونیان تسرسانندگان. تکذیب کردند 


بناینتنا لها فأخذنیهم أَخذ عزیز فقتدر رنف 
نشانی‌های مارا. پس‌گرفتیم آنهاراگرفتن چیرده دست توانا. 


خلاصه‌ی تفسیر 
قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکذیب کردند؛ پس (داستان آنها را بشنو 
که) چگونه شد عذاب و ترساندن من (و داستان آنها از این قرار است که) ما 
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بر آنها بادی تند فرستادیم در روز نحسی مسلسل؛ (آن زمان برای هميشه 
در حق آنها منحوس مانده که عذاب آن روز با عذاب برزخ و عذاب برزخ با 
عذاب آخرت با هم متّْصل گردیدند. که هیچ وقت از آنها منقطع نخواهند 
شد. و) آن باد به گونه‌ای آنان را (از جای) می‌کند و بر زمین می‌زد که گویا 
تنه‌ی درخت خرما کنده شده است. (و این تشبیه علاوه بر انداخته شدن 
آنها؛ به طول قامت آنان نیز اشاره دارده) پس (بنگرید که) عذاب و ترساندن 
من چگونه (خطرناک) بود» و ما قرآن را جهت تحصیل نصیحت آسان 
کردیم آیا پندپذیری هست؟ 

قوم مود (هم) پیامبران را تکذیب کردند؛ (زیرا تکذدیب یک پیامبره 
مستلرم تکذیب همه‌ی پیامبران است؛) و گفتند ایا ما از کسی پیروی کنیم 
که انسانی از جنس خود ماست. و (از حشم و خدم جداو) تنهاست 
(می‌بایست او فرشته‌ای می‌بود که ما در دین از او پیروی می‌کردیم. و یا 
دارای حشم و خدم می‌بود تا در آمور دنیا از او تبعیّت می‌کردیم پس چون 
انسانی است تنها؛ نه مقتضی برای تبعیت او در دین وجود دارد و نه در آمور 
دنیا؛ پس باوجود این ما چگونه از او پیروی کنیم. و اگر ما از او تبعیت 
کردیم») پس ما در این صورت در اشتباه بزرگ و (بلکه) دیوانگی خواهیم 
بود» آیا از میان جمعء تنها وحی بر او نازل شده (و او منتخب گردیده) 
است؛ (هرگز چنین نیست. بلکه او بسیار دروغگو و متکبّر است. (و در اثر 
تکیر است که چنینگفته‌های بلند و بالا می‌گوید. تا مردم او را بزرگ خویش 
قرار دهند» خداوند متعال به حضرت صالح ی فرمود: از بیهوده گویی 
آنان رنجیده خاطر نباش») به زودی (پس از مرگ) خواهند دانست که 
دروغگو و متکیُر چه کسی بوده است. (آنان بودند که ادعای نبوّت نبی را 
کذب پنداشته از آن انکار نمودند و بنابه تکتُری که داشتند پیروی او را عار 
می‌دانستند» و چون خود آنان خواستار معجزه‌ی شتر ماده‌ای پودند) ما (بر 
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اساس تقاضای آنان) شتر ماده‌ای را جهت آزمایش (ایمان) آنها (از سنگ) 

بیرون می آوریم پس به (حرکات) آنان بنگر و در انتظار باش و (چون شتر 
پدید آمد) به آنان نشان بده که آب (چاه) توزیع شده است: (نوبتی برای 
دامهای شما و آن شتر ماد مقزر گردیده است) هر یکی در نوبت خودش 
حاضر باشد» (آن شتر ماده در نوبت خود آب می خورد؛ و دامهای شما نیز 
در نوبت خود از اب استفاده می‌کنند. و چون شتر ماده پدید امد حضرت 
صالح ی آنچنان که توصیه شده بود فرمود:) پس (مردم از نوبت مقر 
شده به تنگ آمده و) آنان (جهت نابودی آن شتر») رفیق خود (قذار) را ندا 
دادند. سپس او (به شتر ماده حمله کرد و (آن را) به قتل رساند. پس (ببین 
که) عذاب و ترساندن من چگونه بوده ( که بیان آن بعداً خواهد آمد و آن 
این‌که) ما جیغ (فرشته‌ای) را بر آنها مسلط کردیم که آنان (در اثر آن جیغ) 
چون خار خرد شده حظیره ساز شدند. (هم چنان‌که دور و اطراف مزرعه و 
غیره از خار و چیزهای دیگر حظیره ساخته می‌شود و بعد از مدتی خرده 
شده از بین می‌رود همه‌ی آنها تباه و برباد شدند» و چون مردم عرب این 
مشبه به» یعنی حظیره‌ی دور و بر مزرعه را شب و روز می‌دیدند. ین تشبیه 
را کاملاً می فهمیدند) و ما قرآن را جهت تحصیل نصیحت آسان کردیم آیا 
نصیحت پذیرنده‌ای هست؟ قوم لوط (نیز) پیامبران را تکذیب کردند؛ (زیرا 
تکذیب یکی از پیامبران مستلزم تکذیب همه‌ی انان است) و ما غیر از 
یاوران لوط (عیْ که مومنین باشند) که آنها را (ضمن بیرون آوردن‌شان از 
آبادی) در آخر شب به فضل خویش (از عذاب) نجات دادیم و همه 
(باقیمانده) آنها را سنگباران نمودیم» هر کس که شکر خدا را بجا بیاورد. 
(ایمان بیاورد») به او چنین پاداشی خواهیم داد (که از قهرش نجات 
می‌دهیم) و (حضرت) لوط (- قبل از وقوع عذاب) آنها را از گرفت ما 
ترسانیده بود و آنان از این انذاره نزاع برپا کردند. (و روی آن انذار یقین 
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نکردند) و (چون فرشتگان ما نزد حضرت لوط لیْ» به صورت میهمان 
آمدنده و آنان متوجّه شدند که پسرانی خوب صورت آمده‌اند) آنان (فورا 
به خانه‌ی حضرت لوط لته حاضر شده) خواستند که میهمان او را از او به 
نیّت بد بگیرند. (لوط م» در ابتدا ترسید امّا چون فرشته بودند جای ترسی 
نداشت) پس ما (به توسط فرشتگان که به آنها دستور داده بودیم) 
چشم‌های آنان را کور کردیم (جبرئیل ی بال خود را بر چشمهای‌شان 
مالید که در اثر آن کور شدند. کذا فی‌الدر عن قتاده» و به زبان حال یا قال» به 
آنان گفته شد که) مزه‌ی عذاب و ترساندن مرا بچشید (نخست واقعه 
طمس, یعنی کور کردن اتفاق افتاد) و (سپس) در اوّل صبح عذاب دایم 
واقع شد. (و گفته شد) که مزه‌ی عذاب و ترساندن مرا بچشید. (چون این 
جمله قبلاً در مورد کورکردن آنان گفته شد. و اکنون در مورد عذاب هلاکت 
گفته شده است؛ لذا متضمن تکراری نمی‌باشد) و ما قرآن را جهت تحصیل 
نصیحت آسان کردیم. آیا پندپذیری هست؟ و به (خود فرعون و) پیروان 
فرعون چیزهای ترساننده‌ی زیادی رسید. (مراد از آن گفته‌ها و معجزه‌های 
حضرت موسی ی است که توسط فرامین به صورت تشریع؛ و به معجزات 
به صورت تکوین ترسانیده شدند» ولی) انان همه‌ی نشانی‌های ما را ( که به 
آنها رسیده بود و به آیات تسعه مشهورند») تکذیب کردند (مدلول و 
مقتضای توحید الهی و نبوّت حضرت موسی نی را تکذیب کردند؛ زیرا 
تکذیب خود وقایع امکانی نداشت») پس ما آنان را گرفتیم گرفتن چیره 
دست و نیرومندی» (وقتی که ما آنها را به قهر و غلبه گرفتیم. کسی نتوانست 
آن را دفع کند» پس مراد از لفظ: «عزیز مقتدر» الّه است.) 
معارف و مسایل 

تشریح بعضی لغات: «سعر» این لفظ در آیات مذکور دو جا آمده 

است: ابتدا در تذکره‌ی قوم ثمود در آیه‌ی ۲۴ به لفظ: «انا اذً لفی ضللل و 
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سغر6 آمده است که این قول خود قوم ثمود است. که در اینجا به معنای 
جنون است. و سپس این لفظ در آیات بعدی ضمن آیه‌ی ۷ با این عنوان: 
ان لَمخرمین فی ضللل و شخر 6 آمده است که مراد از «سعر» در آنسا ی 
جهنم است؛ و حسب تصریح اهل لغت این لفظ «سعر» در این دو معنا به کار 
می‌رود. 

«ر وَدُوهُ غن ضیفه> «مرآودت» عبارت از فریب دادن و اغوا نمودن 
کسی برای تکمیل شهوات نفسانی خویش است. مقصود این است که چون 
قوم لوط ی بنابر خبائت خویش با عمل منکر نسبت به پسران؛ انس 
گرفته بودند» و خداوند متعال برای امتحان آنان فرشتگانی به صورت 
پسرانی فرستاده بود. و آن شیاطین جهت تحصیل اهداف خواهش‌های 
نفسانی خویش به خانه‌ی حضرت لوطمیّ هجوم بسردند؛ و 
آن‌حضرت لب در را؛ بر روی آنان بست. آنان با شکستن درب و یا با بالا 
رفتن روی دیوار» وارد خانه شدند. حضرت لوط میْا» پریشان خاطر شد؛ 
آنگاه فرشتگان او را از راز خود اطْلاع دادند. که شما در خصوص ما پریشان 
نباشید. و هیچ فکر نکنید. آنها نمی‌توانند به ما ضرری برسانند؛ زیرا ما 
فرشتگان خدا هستیم که جهت عذاب دادن انها امده‌ايم. 

این ‌سوره‌ی با ذ کر قرب قیامت آغاز شد. تا کفار و مشرکینی که به هوا 
و هوس دنیا مبتلا هستند. و از آخرت غافل می‌باشند» به هوش بیایند؛ لذا 
ابتداء عذاب قیامت ذکر گردید. و سپس جهت نشان دادن سرانجام بد آنها 
در دنیا؛ احوال پنج قوم مشهور جهان و فرجام بد آنها در اثر مخالفت 
انبیاطَلٌ. و ابتلای آنان به عذابهای گوناگون بیان گردید. 

ابتدا قوم نوح بیان شد؛ زیرا نخستین قوم دنیاست که به عذاب الهی 
مواخذه گردید. و این داستان در آیات سابق ذکر شد. و در آیات فوق‌الذکر 
تذکره‌ی چهار قوم دیگر» یعنی عاد. مود لوط و قوم فرعون آمده است؛ 
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وقایع و حکایات مفصّل آنان در مواضع متعدد. در قرآن مجید ذکر شده 
است. و در اینجا اجمالی از آن وقایع ذکر شده است. و پنج قوم یاد شده 
قوی‌ترین و نیرومند ترین اقوام جهان بودند. و کسی نمی توانست با قدرت؛ 
آنان را رام کند. ۱ 

در آیات مذکور وقوع عذاب الهی بر آنان بیان گردید. و در پایان ذکر 
هر قومی» خداوند فرموده است: «فکَیف کان عَذابی و نذر4 یعنی چون 
عذاب الهی اين قوم بسیار قوی و کثیرالافراد را فرا گرفت. پس ملاحظه 
فرمایید که آنها در برابر عذاب الهی چگونه مانند مگسها و پشه‌هایی از بین 


رفتند. 
لْقرءان للذ کر فهل من مد کر را تکرار نمود» که راه نجات از عذاب الهی فقط 


منحصر در قرآن است؛ و ما آن را تا حد نصیحت و عبرت بسیار آسان 
نمودیم» و اگر کسی با وجود این از آن استفاده نکند. او بی‌بهره و محروم 
انشوت: 

سپس به حاضرین زمان نبوت» خطاب فرموده خاطر نشان ساخت. که 
منکرین زمان حاضر از نظر ثروت و مال. و قدرت و افراد؛ از فوم عاد و 
مود و قوم فرعون و دیگران بالاتر نیستند. پس ایشان چرا از وقایع آنها 
عبرت نمی گیرند» و نمی‌انديشند. 


ففارکم یر من آولنکع آم نکم براعة فی ابر 4۳9 ۸ یفولون 
آیا منکر ین شما بهتر انداز آنها؛ يا برای شما پسروانه‌ی آزادی است» در اوراق. آیا می‌گوینه 


نسخن جسمیغ فستصز 4۳۷ سیهزم ان جنغ و بُولون 
ماگروهی هستیم انتقام گیرنده. اکنون شکست خواهد خورد این گروه و می‌گریزد 
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آلدنر ( بل ألسعة دهم والسَاعة آذضی و ات رت 
پشت گردانده. بلکه قیامت وعدگاه آنهاست. و آن ساعت, آفتی بزرگ و بسیار تلخ است. 


انْلْمُخرمین فی ضللل‌وسْغر 4۴۷ یم یُسْحَبُون فی‌آلنارعلی وجُوههخ 


گنیکاران دز گتفراهنین و ونسوسه افتاده‌اند. روزی که کشبده می‌شوند در آتش وازگون. 


ذُوقُوا مس شقز 1۳۸0 [۱ شیءخلفننه بقدر (1۳۹ وماآمر نالا و9 حدة 
بسچشید مزه‌ی آتش را. ما هر چیز را آفر یده‌ایسم به اندازه. و کار مادر یک آن است. 


0 ۱ بسن ابا همت اف کت وان و هر 


شنء فعلوه فی‌الر (40 و کل صغیر و کبیر مُستّطرٌ 4079 ِن اْخّقین 


چه کرده‌اند نسوسته اه در اوراق. اهر کوک وکا نوسته شسده است. ترسندگان 


فی جنت و نهر ()فی مقغد صذق عند قليك شفتدر (۵۵) 
درباغهاوجویهانشسته‌اند .درنشستگاهی راستین,نزدپادشاهی که برهمه‌قدر مدا ستت: 


خلاصه‌ی تفسیر 
داستان کفار و وقوع عذاب بر آنها را در اثر کفرشان» شنیدید؛ 
و اکنون که شما مرتکب کفر شدید» راهی برای نجات شما 
از عذاب الهی نیست 
آبا کمار (دوران) شما از آنها (بی که د کر شان گذشت) بهتر اهستنده 
( که باوجود ارتکاب کفر به کیفر اعمال خود نرسند») يا برای شما در کتب 
(آسمانی) پروانه‌ی آزادی (نوشته و ثبت شده) است. (اگر چه بهتر هم 
نباشید.) يا (اين که از چنان نیرویی برخوردارند که بتوانند از عذاب الهی 
نجات یابنده چنان که) می‌گویند ما هم‌چنان گروهی داریم که غالب خواهیم 
شد. (وقتی که دلایلی روشن, جهت مغلوبیت آنها موجود است. و خود 
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آنان می‌دانند که مغلوب هستند؛ پس چنین ادعایی داشتن؛ مستلزم آن است 
که دارای چنان نیرویی باشند که بتواند آنها را از عذاب الهی نجات بدهد؛ 
سه احتمال برای نجات از عذاب الهی وجود دارد. بگویید که کدام یک با 
حقیقت سازگار است؛ بطلان دو احتمال ظاهر و بدیهی است. و احتمال 
سوم اگر چه با توجه به اسباب ظاهری فی نفسه ممکن است. امّا آن به دلالت 
دلایل» واقع نخواهد شد. بلکه عکسش به وقوع می‌پیوندد و در اثر آن 
دروغگویی انها اشکار خواهد شد و وقوع عکس ان چنان است که) 
عنقریب این گروه (آنان) شکست می خورد و پشت گردانیده می‌گریزد؛ (و 
این پیشگویی در بدر و احزاب و دیگر مواتع» به وقوع پیوست. و تنها بر این 
اکتفا نمی‌شود. که آنان به عذاب دنیوی مبتلا گردند») بلکه (عذاب بزرگتری 
در) قيامت (بر آنان واقعم خواهد شد. که) وعده گاه (اصلی) آنهاست. و 
قيامت (را چیز کوچکی قرار ندهید. بلکه آن) امری بسیار سخت و ناگوار 
است؛ (و موعود: « آذهی و و مره واقع شدنی است.) مجرمین (کفّار از انکار 
وقوع آن) در اشتباهی بزرگ و بی‌عقلی می‌باشند. (و آن اشتباه به زودی 
هنگامی که علم الیقین به عين الیقین تبدیل گردد. آشکار می‌شود؛ بدین 
ترتیب که) روزی که آنان در جهنم سرنگون کشیده می‌شونده سپس به آنها 
گفته می‌شود که مزه‌ی رسیدن (به آتش) دوزخ را بچشید. (و اگر آنان از این 
رت هان هی ایا مب رون ری 
علحفن آن اس که) ها هر عیر ی را باه که به ومان و خیرم به اند آتیق 
ی و ی و و ی آن را در علم 
خویش معیّن و مقذر کرده‌ايم» و بدین ترتیب برای قيامت هم وقتی معیّن 
است. و عدم وقوع آن فی‌الحال به علّت فرا نرسیدن وقت آن می‌باشد و 
نباید فریب خورد که قیامت نخواهد آمد) و (چون موعد آن فرا رسد 
چنان) دستور ما (به وقوع آن) یک دفعه می‌شود که با چشم به هم زدن 
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(واقع می‌شود؛ لذا نفی وقوع قیامت باطل است») و (باز هم اگر شما در این 
اشتباه قرار گرفته‌اید که روش ‌تان ند خداوند مبغوض و ناپسند نیست. و 
اگر قیامتی هم بياید ما انديشه و خطری احساس نمی‌کنیم؛ پس بشنوید که) 
ما مردمان هم مسلک شمارا (به وسیله‌ی عذاب خویش) هلاک کرده‌ايم (و 
این دلیل روشنی بر مبغوض بودن رویّه‌ی شماست. و این خود دلیلی است 
بدیهی و آشکار») پس آیا نصیحت پذیرنده‌ای هست؟ (تا از این« لیل پندی 
بگیرد») و (چنان هم نیست که اعمال آنان از علم الهی مخفی باشند. که در 
اثر آن باوجود مبغوض بودن رویه انان» احتمال نجاتی از مجازات وجود 
داشته باشد. پلکه) هر آنچه آنها می‌کنند» همه (را خدا می‌داند و) در نامه‌ی 
اعمال‌شان (مندرج) می‌گردند. و (چنان نیست که بعضی نوشته شوند و 
بعضی از قلم بیفتنده بلکه) هر کاری. چه کو چک باشد و چه بزرگ: (در آن) 
نوشته می‌شود. (پس در وقوع عذاب هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نماند» آنچه 
گفته شد حکایات از وضع کقّار بود؛ و) پرهیزگاران در باغها (ی بهشت) و 
جویها می‌باشند؛ در مقامی عمده در نزد پادشاهی نیرومند» (ضمن ورود به 
بهشت به مقام قرب خداوندی نیز نایل می‌گردند.) 


معارف و مسایل 

تشریح بعضی لغات: «زبر» جمع زبور است که در لغت به هر کتاب 
نوشته شده زبورگفته می‌شود و نیز نام آن کتاب خاصی است که بر حضرت 
داوود م3 نازل شده بود. 

«أذهی و م6 معنای «ادهی» بسیار بیمناک است. و «امر» از مر 
مأخوذ است. که معنای اصلی آن تلخ است؛ و به هر چیزی سخت و مشکل 
نیز مر و ام گفته می‌شود. 

«#فی ضللل و سغر> معنای «ضلل» معروف است یعنی گمراهی؛ و 
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معنای «سعر» در اینجا آتش است. «أشْیَاعَکُ 6 اشیاع جمع شیعه به معنای 
متبع و پیرو است. و مراد از آن. کسانی می‌باشند که در عمل پیرو؛ و مانند 
مقتدای خود باشند. «مقعد صدق4 «مقعد:: به معنای مجلس و مقام است. و 
«صدق» به معنای حق است. و مراد آن است که آن مجلس» مجلسی حقانی 
می‌باشد. که اموری بیهوده و لغو در آن» راهی نخواهد داشت. 

«انا کل شیء خلفنه بقدر> قدر در لغت به معنای اندازه گرفتن و 
تفت میا موانی کت و مضالست دن یک ا نتاس ناشن 

در آیه‌ی مذکور می‌تواند معنای لغوی مراد باشد» که حق تعالی 
جل‌شانه تمام مخلوقات عالم و انواع و اصناف آنها را به اندازه‌ای حکیمانه 
کوچک و بزرگ در صور و هیأتهای مختلف. آفریده است؛ سپس در 
آفرینش هر فرد از هر نوع و صنف. اندازه‌ای حکیمانه و حکمت کاملی 
مراعات گردیده است. حتّی همه‌ی انگشتها را یکسان نیافریده و در طول 
آنها فرقی گذاشته است. در طول و عرض دست و پاء قبض و بسط و بستن‌و 
گشودن آنها را همچون فنری قرار داده است. به تک تک اجرای هر عضو 
بنگرید خواهید دید که درهای بسیار عجیب و غریبی از قدرت و حکمت 
الهی باز است. و در اصطلاح شرع لفظ قدر به معنای تقدیر الهی به کار رفته 
است. و بیشتر ائمّه‌ی تفسیر با توجه به بعضی روایات حدیث فرموده‌اند. که 
مراد از قدر در آیه فوق» تقدیر الهی است. 

در «مسند امام احمد)» و «صحیح مسلم» و «جامع ترمدی» از حضرت 
ابوهریره روایت است که مشرکین قریش در خصوص تقدیر با 
رسول خد ای به نراع برخاستند که در این باره» ایه‌ی مذکور نازل شد. 

پس با توجه به این تفسیر مراد ایه ان است که ما فرد فرد اشیا و 
چیزهای عالم را موافق به تقدیر ازلی خویش؛ آفریده‌ايی یعنی مقدار هر 
چیزی که بودنش مقذّر بود و نیز زمان و مکان آن و بزرگی و کوچکی اش قبل 


۳۴۳+ سورة لقمر 


از خلقت در ازل نوشته شده است. و هر آنچه در جهان ید ید می‌آید؛ 
مطابق تقدیر ازلی خواهد بود. 

این مسئله تقدیر عقیده‌ی قطعی اسلام است؛ و منکر آن کافر می‌باشد 
و فرقه‌هایی از اسلام که به تأویل؛ ان را انکار می‌کنند؛ فاسق هستند. 

امام احمد. ابوداوود و طبرانی از حضرت عبداللّه بن عمر - 
رضی‌الّهعنهما -روایت کرده‌اند. که رسول‌اله یش فرمود: برخی از مردم هر 
انکار می‌نمایند؛ اگر این قبیل مردم بیمار شدند به عیادت آنها نروید. و اگر 
بمیرند در تکفین و تدفین آنها شرکت نکنید!۱" والّه سبحانه و تعالی اعلم. 

تمت بعون اه سبحانه و بحمده سورة القمر یوم الثلااء لستة من الربیع الثانی 
سنه ۱۳۹۱ ه ق و یتلوه انشاءالثه تعالی سورةالرحهن. 

تمت الترجمة بعونه تعالی فی‌الحادی عشر من شهر ذی‌القعده سنه ۹٩‏ ۱۴۰ ه ق و آسال 


ابثه تعالی آن بوفقنا لاتمام الباقی و ما ذلاك علی الثه بعزیز. 


لد لدع 


۱- روح المعانی. 


سورة ال حهن 


سورة الرحمن مدنية و هی ثمان و سبعون اية و ثلث رکوعات 
سوره‌ی رحمن‌درمدینه‌نازل‌شده دارای‌هفتادوهش تیه وسه رکوع می‌باشد 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهربان‌و بی‌نهایت رحیم‌است 


ال من (4۱علم ار ءان (4 خلق آلانسن (4 عَلَمَهُ بیان 4۲ 
رسمان. اد داد فتتتوان را آفرید اسان وا آمسوخت او را سخن گفتن. 


آلشهش َلقَمَر بحنبّان (1۵ ونم وآلشجچر پسجدان رص وَلسمَاء 


خسورننید وماه را حسابی است. و گسیاه و درخت دارنسد سجده می‌کنند. 9۰ آسمان و 


رفعها و وضع آلمیزان (4۷ الا تطعْوْا فی‌آلمیزان 4 و آقیفوا آنوژن 
بسسرافراشت. و نسهاد تسرازو راء تسا تسجاوز نکسنید در تسرازو. و درست وزن کسنید. 
بالقنط و لا تخسووا آلمیزان ٩(‏ والازض وضتا لام (4۱۰ فیها 
پبسسه انسصاف, وکسم نکنید در وزن کسردن. و زمسین را گس‌ترد بسرای مسردم. در آن 
فک والْخلْ ذاث العْمام (4۱۱ والْحَبْ ذوالخضف والرن‌حان 4۱9 


مسیوه‌است ودرخت‌ خسرما که ر وی‌میوه‌ ی آن غلاف‌است. ودانه که‌باآن برگ‌است. وگل‌خوشبوی. 


تکام را از ی ب خودر 1 کر خن آفر بذاسا ۵ ازگل خشک‌صدادهنده, 


۰۳۴۵۰ ور کمن 


مانند سفال. ی 0 ای ات رد ۳ 


تیان 4۱۶9 رب آلمشرقین و رب آلَمَغرتْن )بای ءالء تما 
تکذ یب‌می‌کنید. مال‌دو مشرق ومالک فوستف پانست : بسن خندام یک ازنعمتهای رب خودرا 


تکْ_ذبان (۱) مرج آلبخرزین بسلتقیان (۱۱) بینهما رزخ 
تکذیب می‌کنید. روان ساخت دو دریا را تا باهم روان شوند. میان هر دو پرده‌ای است تا 
ی بغیان (۲۰ فبای عالاء ء رتک‌ما تکذبان ۳۲۱ بخرج 
به یکد یگر تجاوز نکنند. بش ایک نعمتهای رب خود را تکذیب مد گتیته بر می‌آید 


مئهما لول وانمرجان 4۲۷ فبأی عم رتکما تکذبان 4۳٩‏ و 
از آن دو دریا مرواربد. و مرجان. پس کدام یک از نعمتهای رب خود را را تیب جن گید 9۰ 


له آنجوار آنمنشناث فی آلبخر کالاأعلم 4۳7 فبای عالاء رما 
او راست کشستی‌های‌بلند ایس‌تاده‌در در بامانندکوهها. پس‌کدام یک‌ازنعمت‌های رب‌خودرا 
تکَذبان (۲۵) 


ارتباط سوره و حکمت تکرار جمله‌ی:9 فبأی ءاء تما تکذبان > 

قبل از این؛ بیشتر مضامین سوره‌ی «قمر» در باره وقوع عذاب بر اقوام 
سرکش بود؛ لا بعد از ذکر مر عذاب» جهت بیذار کردن مردم؛ جمله‌ی 
به خصو ص: : «فکیف گان عذابی و نذر 6 را به کات تکرار فرمود؛ و پشت سر 
آن به خاطر ترغیب ایمان و اطاعت. جمله‌ی دیگر: «و لقد سنا الْقرعان> 
بارها آورده شد. و در مقابل ان در سوره‌ی «الرحمن»» بیشتر مضامین؛ در 
خصوص نعمتهای دنیوی و اخروی حق تعالی می‌باشند؛ بنابر این هرگاه 
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نعمت خاضّی را ذکر فرمود. جمله‌ای به خاطر متنبّه کردن مردم و ترغیب 
نمودن آنها برای شکر نعمت. آورد که: «فبأی 12 رَبْکُما تکذْبّان» و این 
له در کل سوه سس ویک باز آورکه شه اس که به طاهز تکراراشتت» و 
چون تکرار لفظ یا جمله‌ای مفید تأکید باشد آن مخالف با فصاحت و 
بلاغت نمی‌باشد؛ به‌ویژه جمله‌ای که در این سوره‌ی از قرآن کریم تکرار 
شده است. اگر چه در ظاهر تکرار شده است؛ امّا در حقیقت هر جمله‌ای از 
را به شون جدیدی است؛ که مکرّر محض نمی‌باشد؛ زیرا در 
سوره‌ی «قمر» بعد از ذکر هر عذاب تازه‌ای» جمله‌ی: « فکیْف کان غذابی و 
نذرک آمد. ۱ 

هم چنین در سوره‌ی «الرحمن» پس از ذکر هر نحمتی جدید. «فْبأي 
ریما تکَذبان6 آمده است. که به سبب ارتباط آن با یک مضمون 
کته 

علامه سیوطی این نوع تکرار را «تردید» نام‌گذاری کرده اشسته و ان 
در کلام فصحا و بلغای عرب؛ مستحسن و شیرین تلقی می‌شود. و در نثر و 
نظم هر دو به کار می‌روده و این تنها مختص به کلام عرب نیست. بلکه نظایر 
آن در کلام شعرای فارسی اردو و غیره نیز یافت می‌شوند که در اینجا 
مجالی برای ذکر آنها نیست؛ و در تفسیر «روح المعانی» و غیره نظایر 
زیادی در این مقام نقل شده است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
رحمن (دارای نعمات بی‌شماری است تق از ان جمله. نعمتی 
روحانی است که به بندگانش احکام) قرآن را تعلیم داد (قرآن را نازل فرمود 
تا بندگانش به آن ایمان بیاورند و علم آن را دریافته بر آن عمل نماینده تا به 
وسایل و اسباب عیش و راحت ابدی, نایل گردند» و یکی از نعمت‌های 


رالد سورة ال حمن 


جسمانی؛ این‌که) او انسان را آفرید (و سپس) گویایی را به او آموخت ( که 
شامل هزاران نفع می‌باشد و از آن جمله. تبلیغ قرآن مجید به دیگران است؛ 
تتهت گر جنتهایی آفاف ان نت که) عورشیل و مایر تا سفن 
او) از روی حساب (در جریان) هستند» و درختان چه. تنومند و چه 
بی‌تنه؛ مطیع (خداوند) هستند» (حرکت خورشید و ماه از آن جهت نعمت 
محسوب می‌گردند که. حساب شب و روز سردی و گرمی سال و ماه بر آن 
مترتب است» و منافع آن (امری بدیهی است. و سجده‌ی درخثان از آنجا 
تخمتش نوات ی شود که ارت متعال هت آران مت ار آتهات اي 
انسان مقزر کرده است) و (یکی دیگر از نعمات اوء این است که) آسمان را 
برافراشت. و علاوه بر منافع دیگر متعلق به آسمان بزرگترین منفعت آذ این 
است که انسان با مشاهده‌ی آن به عظمت خالق پی می‌برد چنان‌که خداوند 
در آبه‌ی ۱ سوره‌ی «آل عمران» می‌فرماید: ر یَفکرون فی خلق آلسَمَو 
ت وألأْْض ربا ما خَلَفْتَ هلذا بَاطلا4 و از نعمات دیگر او یکی این است که) 
او ترازو را (در جهان) گذاشت. تا در وزن کردن. به کمی و زیادی دست 
نزنید؛ و (وقتی که آن» برای چنین منفعت بزرگی وضع شده است. که 
وسیله‌ی تساوی حقوق در معاملات است و به واسطه‌ی ان هزاران مفاسد 
ظاهری و باطنی دفع می‌گردد» پس شما با ویژگی خاصی از این نعمت 
قترداتی کتیل و ات در آنه شم است کهاتا ااصاف(هر نان 
حقوق) وزن را برابر نگهدارید. و آن را کم نکنید و (یکی دیگر از نعم های 
خداوند. آن‌که) او به خاطر (استفاده‌ی) مردم» زمین را (در جایگاه خودش) 
نهاد. که در آن. میوه و درخت خرما وجود دارد که بر (میوه‌ی) آن غلافی 
پوشیده است و (در آن) دانه است که دارای برگ می‌باشد. و (در آن) 
چیزهای غذایی دیگر (نیز) وجود دارد (مانند بسیاری از سبزیجات و 
غیره) پس ای (گروه) جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌های 


معارف الق رآن ۰۳۳۸۹9 


الهی) منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید (انکار تان انکار 

بدیهیات بلکه محسوسات. می‌باشد و از نعمت‌های دیگر خداوندی 
یکی آن است که) او (اصل اوّل) انسان (حضرت آدم ان) را از خاکی که 
مانند سفال صدا می‌داد» آفرید. (که ذکر آن به‌طور اجمال در چند آیه‌ی 
ماقبل گذشت) و (اصل اوّل) جن را از آتش خالص ( که دودی در آن نبود) 
آفرید (و سپس در هر دو نوع؛ به وسیله توالد و تناسل نسل و نژاد ادامه 
یافت. که شرح آن در دومین رکوع از سوره‌ی «حجره» گذشت) پس ای جن‌و 
انس (باوجود ایین کثرت و عظمت نعمت‌ها) شما منکر کدام یک از 
نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید» (مقصود آن قبلاً ذکر گردید) او مالک 
حقیقی هر دو مشرق و هر دو مغرب است (مراد از آن؛ افق طلوع و غروب 
خورشید و ماه است. که این طلوع و غروب خورشید و ماه نعمتی بدیهی 
است؛ زیرا بسیاری از اغراض و اهداف مردم وابسته به آغاز و پایان شب و 
روز می‌باشد») پس آی جن و انس (باوجود این کثرت و نعمت) به کدام یک 
از نعمت‌های پروردگارتان منکر می‌باشید (و یکی دیگر از نعمات او آن 
است که) او دو دریا را (در ظاهر) به هم آمیخت (که ظاهرا) به هم آمیختند 
(و در حقیقت حجابی (از قدرت الهی) در میان انها حایل است (که به 
موجب آن) آن دو تا نمی‌توانند (از مدار و موقف خود) تجاوز کنند. ( که 
شرح آن در تفسیر آیه‌ی ۳ از سوره‌ی «فرقان» گذشت. و منافع شزا 
شیرین نیز ظلهر است. و در آميخته بودن آن دو درباء نعمت استدلال» 
وجود دارد) پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمتهای 
الهی) شما منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید» (و یکی 
دیگر از نعمت‌ها متعلق به «بحرین» آن است که) از آن دو تا مروارید و 
مرجان بیرون می‌آید. (نعمت بودن مروارید و مرجان و منافع آنها از امور 
بدیهی است) پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) 
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شما منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید. (و یکی دیگر از 
نعمت‌های الهی آن است که) و از آن اوء (در اختیار و ملک او) هستند 
کشتی‌ها در دریا؛ که مانند کوههای بلند ایستاده‌اند ( که منفعت آنها نیز ظاهر 
بلکه اظهر است») پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمات) 
شما منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید. 


معارف و مسایل 

در باره‌ی مکی و مدنی بودن سوره‌ی (الرحهن» اختلاف نظر وجود 
دارد؛ امام قرطبی با در نظر گرفتن چند روایت حدیث. مکی بودن آن را 
ترجیح داده است. 

در «جامع ]و ود جایر عم روایت شده است که 
رسول خدایِیٌ سوره‌ی «الرحمن) را در حضور عده‌ای از 0 تلاوت 
فرمود و آنان با سکوت کامل آن را استماع نمودند. سپس رسول خدایق 
فرمود که: من این سوره‌ی را در ليلة الجن در پیش جنیان تلاوت کردم و به 
اعتبار قبول اثر آنها از شما بهتر بود؛ زیرا هرگاه من بر جمله‌ی « فبأی عالء 
یکمک می‌رسیدم همه‌ی جنّیان می‌گفتند: «آلا بشیء من نعمك ربنا لا نعذب فلك 
الحمد» یعنی پروردگارا ما به هیچ کدام از نعمتهای شما تکذیب و ناسپاسی 
توا ۶ فا بسن توراعت از وم[ می‌شود که 
این سوره‌ی مکی است؛ زیرا ليلة الجن د یعنی آن شب که آن حضرت ی 
جنیان را تعلیم و تبلیغ فرمود؛ در مکه بوده است. 

امام قرطبی چند روایت دیگر از این قبیل نقل کرده است که از آنها 
مکی بودن این سوره‌ی مستفاد می‌شود این سوره‌ی با لفظ «الرحهن)» آغاز 
گردیده است که یکی از مصالح آن این است که اهل مکّه به نام رحهن از 
نام‌های خدا آ گهی نداشتند. و بنابر این؛ می‌گفتند که: «وما الرحفن» رحهن چه 


معارف القرآن ۳۵۰ 


چیزی است؟ لذا برای توجیه آنان اين نام از نامهای خداوند انتخاب 
باه 

علخ دیگزخ آن ات که هن کر رین که بل اد کت نی کردد: 
یعنی تعلیم قرآن مجید. بیان شده است که متقاضی و انگیزه‌ی این تعلیم» 
فقط رحمت الهی است. و اگر نه هیچ امری بر ذمّه‌ی خداوند تبارک و تعالی 
واجب و لازم نیست. تا او مسئولیتی داشته باشد؛ و نه او به کسی محتاج 
است» سپس در تمام این سوره. نعمت‌های دینی و دنیوی حق تعالی پشت 
سر هم ذکر می‌گردند. 

در «عَلَم لقرءانَ» با ذکر بزرگترین نعمت از نعمت‌های الهی که قرآن 
باشد» آغاز شده است؛ زیرا قران جامع تمام خیرات و برکات دین و دنیاه 
معاش و معاد است کسانی که قرآن را دريافتند و به آن عمل کردند مانند 
صحابه‌ی کرام. خداوند آنها را به درجات و نعمات آخرت سرفراز فرمود؛ 
و در دنیا نیز آنان را به مقام و پایه‌ای نایل گردانیده که بزرگترین پادشاهان به 
ان نایل نیستند. 

موافق قاعده‌ی فن عربیت» «علّم» دو مفعول دارد: یکی علمی که 
آموخته می‌شود دوم انسانی که علم به او تعلیم داده می‌شود. 

در این آیه نخستین مفعول که آموخته می‌شود. قران مجید ذکر شده 
است. اما مفعول دوم یعنی کسی که به او قرآن تعلیم داده شده است مذکور 
نیست» بعضی از صحابه فرموده‌اند که مراد از ان کسی است که خداوند 
بطور مستقیم و بدون واسطه او را تعلیم داده است یعنی رسول ال که 
بعدا به واسطه‌ی او شامل سایر مخلوق نیز می‌باشد» و این نیز امکان دارد که 
چون مدف از تنزیل قرآن راهنمایی خلق خدا و آموختن اعمال صالح و 
اخلاق حسنه به آنهاست؟؛ بنابر این مفعول خاضی ذکر نگردید و عدم ذکر . 
مفعول دوم به این عمومیّت اشاره دارد. 


۹۳۵۱3 سورة الزحمن 


« خلّق آلانستن 0 علَمَهُ 4 آفرینش انسان خود بزرگترین نعمتی از 
نعمت‌های الهی است. و به اعتبار ترتیب طبعی از همه مقذم است. حتّی از 
تعلیم قرآن که قبلاً ذکر گردید؛ زیرا آن بعد از تخلیق می‌تواند انجام گیرد؛ 
اما قرآن حکیم و تعلیم قرآن را مقذّم و نعمت آفرینش را موخر ذکر نموده 
به این مطلب اشاره کرد که هدف اصلی از آفرینش انسان این است که به او 
قرآن تعلیم داده شود و جهت عمل به آن؛ راهنمایی گرد چنان‌که در 
آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی «الذاریات» فرمود که: «و ما خلقن آلجن وآلانش ۷ 
لیعْبُدُونّ» یعنی ما جن و انس را صرفاً به این خاطر آفریدیم که عبادت ما را 
بجا پیاورند. و بدیهی است که عبادت بدون تعلیم الهی» نمی‌باشد. و 
وسیله‌ی آن قرآن مجید است؛ بنابر این تعلیم قرآن بر آفرینش انسان؛ مقدّم 
رات 

نعمت‌هایی که پس از آفرینش» به انسان اعطا گردیده‌اند» بی‌شمارند؛ 
واز ان حکمت در ذکر تعلیم بیان به صورت خاصی در اینجا؛ این است که 
در نعمت‌هایی که به نشو و نماء وجود و بقا متعلق است مانند خورد و نوش 
و انتظام حفظ از سرما و گرما و سکونت و غیره» هر حیوان ذی روحی با 
انسان شریک است. و از نعمتهایی که مختص به انسان می‌باشد. نخست 
تعلیم قرآن را ذکر فرمود» و پس از آن تعلیم بیان را ذکر کرد؛ زیرا افاده و 
استفاده از قران موقوف بر تعلیم بیان است. 

و لفظ بیان مشتمل بر تمام وسایل بیان است. از زبان گرفته تا خط و 
کتابت و افهام و تفهیم همه در آن داخل می‌باشند. و نیز زبانهای گوناگون 
ملل جهان و مناطق مختلف و محاورات آنان اجزای بیان‌اند و تفسیر 
عملی آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی «بقره» است که می‌فرماید: «و عَلم دم ْسَْاء> 
«فتبارک آنه خن آلخالقین.» 

(آلشفش واقمَرُ بخُسبّان» از جمله نعمت‌هایی که خداوند برای 
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انسان در آسمان و زمین آفریده است ذ کر شمس و قمر از علویات به‌طور 
ویژه در اینجاء شاید از آن جهت است که نظام کل جهان وابسته به گردش 
این دو سیّاره و اشعه‌ی انهاست. و لفظ «حسبان» به ضم «حا» در نزد بعضی 
مصدر و به معنای حساب است مانند: «غفران سبحان و قرآن» و بعضی 
دیگر فرموده‌اند که «حسبان» جمع حساب است. و مراد از آیه آن است که 
حرکات شمس و قمر که تمام کار و بار زندگی انسان به انها وابسته است. و 
اختلاف شب و روز و تبدل موسم و تعیین سال و ماه و حرکات آنها و نظام 
مستحکم ادوان همه با یک حساب خاص و اندازه‌ای در گردش هستد؛ و 
اگر «حسبان» جمع حساب قرار داده شود معنای ایه این است که هر 
ذژه‌ای آنها حسابهای جداگانه‌ای دارند. و منظومه‌ی شمسی به اقسام 
گوناگون حساب در حرکت است؛ و حساب هم آنقدر مستحکم و مضبوط 
که با گذشت میلیاردها سال به اندازه‌ی یک دقیقه و يا ثانیه در آن فرقی پدید 
نمی‌آید. 

عصر حاضر را عصر معراج علم جدید می‌گویند و اختراعات 
حیرت‌انگیز جدید ان همه‌ی عاقلان را در حیرت انداخته است؛ ولی 
تفاوت واضح و روشنی بین مصنوعات انسانی و مخلوقات ربّانی وجود 
دارد. که هر بیننده‌ای ملاحظه می‌نماید» و تخریب و تعمیر مسلسل در 
مصنوعات انسانی امری ضروری است. 

موتور هر چند مضبوط و مستحکم باشد پس از مذتی نیاز به 
گریسکاری و تعمیر پیدا می‌کند» و اک نیازش برآورده نشود. از کار 
می‌افتد؛ در حالی که این کارخانه‌ی عظیم خداوندی هیچ زمانی نیازی به 
تعمیر پیدا نمی‌کند و نه هرگز در حرکت آن فرقی پدید آمده است. 

«والنخم والشجر پسجدان» (نجم) به آن بوته‌ای گفته می‌شود که برگ 
و شاخه‌هایش بر زمین فرش می‌گردند. و تنه ندارد و «شجر)» به درختی گفته 


می‌شود که تنه داشته باشد» یعنی همه‌ی درختان اعم از این‌که شاخ و برگ 
داشته باشند و يا این‌که دارای تنه باشند. به بارگاه الهی سجده می‌کنند. و 
چون سجده کردن علامت تعظیم و اطاعت نهایی است. و مراد از آن در 
اینجا؛ آن است که خداوند متعال هر درخت. بوته؛ برگ» گل و میوه‌ای را 
برای کارهای خاص و جهت استفاده انسان آفریده است. و برای هر یکی 
وظیفه‌ای مشخص نموده است که آن فلان کار را انجام دهد و هر یکی به 
انجام وظیفه‌ی خویش مشغول می‌باشد و تابع حکم الهی است. و انسان 
دارد از فواید و خواص به ودیعت گذاشته در آنها؛ استفاده می‌کند و 
خداوند متعال آن اطاعت تکوینی و اجباری را در اینجا به لفظ سجده تعبیر 
فرموده است(۱. 

«واسْمَاء رفعها و وضع آلمیژان» «رفع» و «وضع» دو لفظ متقابل 
می‌باشند؛ «رفع» به معنای بلند کردن و «وضع» به معنای پایین آوردن است؛ 
در این ایه» نخست بلند کردن اسمان ذکر شده است که شامل بلندی 
ظاهری و نیز معنوی یعنی رفع درجه می‌باشد؛ زیرا درجه و پایه‌ی آسمان 
بالاتر از زمین است» و زمین در مقابل اسمان فهمیده می‌شود و اسمان و 
زمین با توجه به اين تقابل در همه جای قرآن ذکر شده است پس از ذکر 
آسمان در این آیه. وضع میزان, بیان گردیده است. که متقایل آسمان نیست؛ 
ما پا اندک امعان نظری معلوم می‌گردد که در واقع در اینجا نیز زمین در قبال 
آسمان ذکر گردیده است. چنان‌که پس از ذکر سه آبه «والارض وضعما 
للانام> آمده است ولی ذکر وضع میزان در میان آن دو مبتنی بر حکمت 
خاضی است. و چنان می‌نماید که هدف از وضع میزان و سپس دستور به 
استعمال صحیح و درست آن» در سه یه به خاطر اقامه‌ی عدل و انصاف و 
جلوگیری از ظلم و جور و تلف کردن حقّ دیگران است؛ پس ذکر آیات 


ین (۳۵۲+ 


میزان در بین «رفع سماء و وضع ارض» در اینجا به این مطلب اشاره دارد که 
هدف و غرض اصلی از افرینش آسمان و زمین اقامه‌ی عدل و انصاف در 
کل جهان است. امنیّت در زمین می‌تواند با عدل و انصاف برقرار بمانده و در 
غیر این صورت فساد؛ حاکم می‌گردد واله سبحانه و تعالی اعلم. 

حضرت قتاده, مجاهد. شّی و غیره لفظ «میزان» در این آیه را به 
عدل تفسیر فرموده‌اند؛ زیرا هدف اصلی میزان اقامه‌ی عدل است؛ و بعضی 
از مفشرین میزان را به معنای معروفش یعنی ترازو تلقی کرده‌اند» و حاصل 
آن نیز همان است که در ادای حقوق عدل و انصاف مراعات گردد. و لفظ 
«میزان» شامل هر آن ۳ است که به‌وسینه‌ی آن اندازه‌ی جیزی: تعیین 
شود چه آن ترازو دارای دو کقه باشد» يا وسیله‌ی جدید دیگری که بتوان 
توسط آن وزن کرد. 

1 تَطْعوا فی‌لمیزان > هدف از ذکر میزان در آیه‌ی قبلی در این آبه 
روشن گردید. «تطغوا» از طغیان مشتق است که به معنای ظلم و بی‌انصافی 
است. و مراد آن است که خداوند میزان را بدین جهت برقرار کرده است که 
شما در وزن کردن با کمی و بیشی» مرتکب ظلم و ستم نشوید. 

« آقیمُوا لوزن بالقشط4 معنای لفظی «قسط» انصاف است و مراد ان 
ظاهر است که با اتصاف درست چیزها را وزن کنید. 

«و لا نضبووا آلمیزان» «خسره به معنای کم کردن در وزن است؛ آنچه 
در جمله‌ی ال «أقیموا الوزن» به صورت مثبت بیان گردید این جهت منفی 
آن است: که کم و کاست در وزن حرام است. 

«والارض وضعها للانام» «آنام» بالفتح بر وزن سحاب به هر ذی روحی 
گفته می‌شود که روی دق رامشودا 
علمه بیضاوی آذ اه مطلق ذی‌روح ترجمه کرده است؛ و ظاهرآن 


نوش 
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استت که مراد از «آنام» در این آیه جن و انس می‌باشند؛ زیرا در تمام 
ذی‌روحها تنها این دو گروه مکلف و مأمور به احکام شرع می‌باشند. و در 
این سوره‌ی این دو گروه مورد خطاب: «فبًی ۶ ربکْمَا تکذبّان» قرار 
گر فته‌اند. 

(فیها فلکهة6 «فاکهة» به هر میوه‌ای گفته می‌شود که موافق عادت؛ 
پس از تناول غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

«والنخل ذاث لاکْمام» «أ کمام» جمع کم بالکسر به معنای غلاف 
است. که در مراحل ابتدایی» خوشه‌ی درخت خرما و غیره را می‌پوشاند. 

«وَالْحَب ذوالعضف» لفظ «حَب» بفتح حاء و تشدید باء به دانه اطلاق 
می‌گردد مانند دانه‌ی گندم نخود برنج» ماش عدس و غیره. و «عصف؛ به 
آن گیاهی گفته می‌شود که به قدرت خداوندی و حکمت بالغه‌ی او دانه در 
آن پدید آید. و در غلاف عصف یعنی گیاه قرار گرفته از باد ناملایم و مگس 
رت وا توص بش با قافن کی 
«ذوالعصف» با ذکر آفرینش دانه برای متوجّه گردانیدن انسان به این جهت 
است که نان و غذا و غیره که بارها انسان هميشه آن را می خورد» خالق و 
مالک آن را با چه صنعتی عجیب و غریب. از خاک و آب آفریده است. و 
باز جهت محفوظ نگهداشتن یک یک دانه‌های آن از حشرات الارض بر 
اقا اه ارب ای کی ای ها تس وا ره مد زان 
گرفت؛ شاید از ذکر «عصف» همراه آن اشاره‌ای به آن باشد. که این عصف 
( ناه ای بای تاش زرم کی شاوی پا ااد: 
نموده و آنها را جهت سوار شدن و بار برداری» مورد استفاده قرار دهید. 

«والرَبْحَانْ» معنای مشهور آن خوشبویی است. و ابن زید گفته است 
که مراد از «ریحان» در این ایه» همین معنای خوشبویی است. مقصود این 
است که خداوند از درختهایی که در زمین رویانیده است. انواع و افسام 
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خوشبویی و گلهای معطر آفریده است. و گاهی کلمه ریحان به معنای مغز 
و رزق هم به کار می‌رود «کما یقال خرجت أطلب ریحان الّه» یعنی من 
جهت کسب رزق خدا بیرون آمده‌ام لذا حضرت ابن عبّاس ریحان را در این 
آیه به رزق تفسیر فرموده است. 

«فبای 2 ء تما تکذبان» لفظ (2ل۶۷» جمع [ به معنای 
نعمتهاست. و مخاطب در این آیه جن و انس می‌باشند به قرینه ذکر جنّیان 
در چندین آیه از سوره‌ی «رحمن). 

«خلق آلانشنن من صلصل کالفخار6» مراد از انسان در اینجا حضرت 
آدم است که از خاک آفریده شده است. 

«صلصلل» |ميخته از خاک و اب است. وقتی که خشک شده باشد. و 
«فخار» همان آميخته خاک و آب است که پس از خشک شدن در آتش پخته 
شود. 

«خلق لجَآن من مارج من ار4 «جانّ» با تشدید نون به جنس جنّات 
گفته می‌شود؛ و «مارج» شعله برافروخته از آتش می‌باشد. و چون بزرگترین 
عنصر در آفرینش جنئیان» شعله‌ی آ: تش است. هم چنان‌که بزرگترین عنصر 
در آفرینش انسان» خاک است. فرمود: که جنیان را از شعله برافروخته آتش 
آفریده است. 

ورب المشرقین و رَبْ لَْغرییْن» چون مطلع خورشید در زمستان و 
تابستان تغییر می‌کند؛ بنابر این مشرق فصل زمستان با تابستان مختلف 
است و از اين دو مطلع در آیه‌ی مذکور به «مشرقین؛ تعبیر فرموده است؛ و 
هم چنین در مقابل آن «مغربین» فرموده است؛ زیرا محل غروب آفتاب در 
زمستان و تابستان نیز با هم فرق می‌کند. 

«مَرج لبَخریِن» معنای لفظی «مرج» آزاد و بدون قید گذاشتن است؛ 
و مراد از «بحرین» دو دریای شور و شیرین است. خداوند بر روی زمین از 
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هر دو نوع دریا آفریده است؛ و در بعضی جاها هر دو با همدیگر آميخته 
می‌شوند. که نظیر آن در هر گوشه‌ای از جهان یافت می‌شود. امّا هر کجا که 
دو درپای شور و شیرین با همدیگر آميخته و جریان داشته باشند. تا 
مسافت طولانی هر یکی از دیگری ممتاز به نظر می‌رسد. که در یک طرف 
شور و در طرف دیگر شیرین قرار دارد. و در بعضی جاها این وضع بالا و 
پایین می‌شود که دریای شور بر دریای شیرین غلبه پیدا می‌کند. در انجا 
دریای شیرین در پایین قرار می‌گیرد و شور در بالا می‌باشد. 

و باوجود این که آب لطیف و نازک است اما باز هم تا مسافت دور با هم 
آميخته نمی‌شوند. و هر یکی جدا با ذایقه‌ی خویش جاری می‌باشد. و به 
خاطر اظهار این قدرت خداوندی فرمود: «مرج لبَحرَیْن ِلتقیان ه بینهما 
رزخ لا یَبغْیَان6 یعنی هر دو دریا با هم آمیخته می‌شوند امّا در میان آنها به 
قدرت الهی پرده‌ای باقی می‌ماند. و نمی‌گذارد آنها تا مسافتی زیاد با 
همدیگر کاملاً آمیخته شوند. 

«یَخرج منهما لو وَلْزجَان» «لوْلو» به معنای مروارید و مرجان 
رین مت که یکی اوسوا انسیا آزرش هاش که هر آن شا عه‌مانن 
شبیه به شاخه‌های درخت وجود دارد و هر دو از درا بیرون می‌ایند. 

اما مشهور آن است که مروارید و جواهرات از دربای شور بیرون 
می‌آیند نه از دریای شیرین؛ ولی در این آیه بیرون آمدن آنها از هر دو ذکر 
شده است؛ می‌توان چنین توجیه کرد که مروارید در هر دو دریا پدید 
می‌آید. اما بیرون آوردن آن از دربای شیرین به علّت جریانش آسان 
نمی‌باشد و دریاهای شیرین نیز به دریای شور منتهی می‌شوند و در آن 
می‌ریزند» و مروارید از آنجا استخراج می‌شود؛ بنابر این دریای شور به 
۱ 

«و له آلجَوّار آلمُنشسات فی آلبَخْر کالاغلم» «جواری» جمع جارية 


معارف الق رآن ۰۳۵۸۰ الا 


است که یکی از معانی آن کشتی است. که مراد در این آیه همین می‌باشد و 
«منشئات» از نشاء مشتق است که به معنای بالا رفتن و بلند شدن است. و 
مراد از آن بادبان کشتی‌هاست که چون پرچم بلند و بالا» ساخته می‌شود؛ و 
در اینجا حکمت صنعت کشتی و جریان آذ روی اب بیان شده است. 


کل من عََیها قان 4۲۶9و یبقی وج راق ذوانجتل والاکزام (۳) 


هس رکه‌بر زمین است‌فانی‌است. وبأقی‌می‌ماندر وی پر وردگار توکه صاحب بز رگی وعظمت‌است. 


فقبای ءالء , رتک‌ما تکذبان را له من فجن 
پس کدام یک از نعمت‌های رب خود را تکذیب می‌کنید. سژال می‌کنند از او کسانی که در 
۳ رت ی ۱۳ ۳9 ث ِ ِِ زا 

السمو ت‌ والارض کل یسوم صو ی سان (1۳۹ شبای ۶ ء ریکما 
آسمانها و زسین‌اند. هر روز او شغلی دارده پس کدام یک از نعمتهای رب خود را 
تکذبان (۳۰ سس تفرغ کم اه آلشقلان ۳۱ بای 
تکذیب می‌کنيد. به زودی فارغ خواهیم شد برای شسما ای دو گروه سنگین. پس کدام یک 
۶ رنکما تکذبان 4۳۷ یسمغشر آلجن وآلانس ان آشتطغعتخ آن 
از نعمتیهای رب خود را تکذیب می‌کنید. ای گروه جن و انس اگر می‌توانید بسیرون آمده 
بگریزید از کناره‌های آسمان و زمین. پس بیرون بگریزید. نمی توانید بیرون بگسریزید مکر 


۳ پس کدام‌یک از تاد و تکذیب می‌کنید. ۳ اهه ت ترا 


تسس واظ تن نار و نسحاس فلاتند تنتصران (۳۵) ذ 1 
شعله‌ی خالص از آتش وآمخته بسا دود پس نمی‌توانید انتقام بگیرید. پس کدام یک از 
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ار رب خود را تکذیب می‌کنید. یو تشز ی آشسفات تن ماه کارت 


ک‌لدهان ۳۷ فبای عالاء ء رتکما تک بان )۳۸( فیومنط 
مانند پوست سرخ. پس کدام یک از نعمتهای رب خود / تکذیب می‌کنید. پس در آن روز 
۷ سل عسن ذنبه انس ز لا جأَنْ )۳٩(‏ فبای 2ال2ء رنک‌ما 
سوال نمی‌شود از گناهش نه انسانی و نه جنی. پس کدام یک از نعمتهای رب خود را 
نقذبان (4۳۰ بغرف ال مُخرفون بسیمخ فِوعَدُ باللة صی 
تکذیب‌می‌کنید. شسناخته‌می‌شوندمجرمان ازسیمای‌شان پسگر فته‌می شوندبه‌ موی پیشانی 
رو وش ۳ و رام ررض منایج ۳3 مر ور شرت 

وآلاقدام 4۳۱۸ فبای 2ء زنکما تکذبان 4۳۲ هنذه جهنم آلتی 
و قدمها. پس کدام یک از نعمتهای رب خود را تکذیب می‌کنید. ایین است دوزخ که آن را 
یکذب بها آلمُجرفون (4۳۳ یطوفون بینها و بین خمیم ءان (۳۳) 
مسسجرمان تکسذیب مسی‌کردند. دور می‌زنند در مسیان آن و آب جسسوش. 


فبای ۶ رتکما تکذبان (۳۵ 
پس‌کدام یک از نعمتهای‌رب خودر ۱ ۳ 


خلاصه‌ی تفسیر 
(در قبال هر نعمتی که ذکرش به میان آمد می‌بایستی به سپاسگزاری 
از آن تسوحید و اطاعت به‌جا آورده و از کفر و مسعصیت اجتناب 
می‌ورزیدید؛ زیرا ٍ پس از فنای این جهان» جهانی دیگر خواهد آمده که در 
آن بر ایمان و کفر کیفر و پاداش مرتب می‌گردد. که در آیات بعدی بیان 
خواهد شد. پس می‌فرماید که) تمام کسانی که (از جن و انس) بر روی زمین 
وجود دارند. فنا می‌شوند. و (تنها) ذات پروردگارت که در نهایت عظمت؛ 
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محسن است باقی می‌ماند. (چون هدف متنبّه ساختن دو گروه سنگین جن و 
انس است. و آنها نیز بر روی زمین هستند؛ بنابر این در فنا شدن اهل زمین 
ذکر شدند. و از این تخصیص فی‌الذکر لازم نمی آید که چیزهای دیگر فنا 
نگردند» و در اینجا دو صفت عظمت و احسان خداوندی, از آن جهت ذکر 
گردید که یکی ذاتی و دیگری اضافی است. و حاصل آنکه بیشتر امل 
عقیت و هی وال د واه #دار زوس فان تایهوه ای 
عظمت. بر بندگان خود فضل و احسان می‌نماید. و چون اخبار به فنای عالم 
و سزا و جزای بعد از آن مردم را به ثروت ایمان نایل می‌گرداند؛ لذا این 
مجموعه نیز نعمت بزرگی است؛ بنابر این فرمود) پس ای جن و انس 
(باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) به کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان منکر می‌شوید. (سپس بطور ویژه نسبت به عظمت و اکرام اوه 
مطلبی می آید. که او آن چنان با عظمت است که) همه‌ی اهل آسمان و زمین 
(نیازمندیهای خود را) از او سوال می‌کنند (نیازمندی اهل زمین که ظاهر 
است. امّا اهل آسمان اگر چه نیازی به خوردن و نوشیدن ندارند؛ همه 
محتاج رحمت و عنایت حضرت حق تعالی هستند» سپس فضل و احسان 
او تعالی به عنوان دیگری بیان شده است. که) او در هر زمانی؛ به کاری 
مشغول است. (مراد این است که صدور افعال از لوازم ذات اوست. و در 
غیر این صورت لازم میآید که حادث قدیم باشد بلکه مقصود این است که 
هر تصرّفی که در عالم به‌وقوع می‌پیوندد از تصرّفات او می‌باشد که انعام و 
عبات را هشال می شوی مان انساد و ما که مت عابه مس کون 
اعطای رزق و اولاد که از رحمات دنیوی محسوب می‌شوند. و هدایت و 
اعطای علم و توفیق عمل که رحمتهای دینی هستند؛ پس باوجود عظمت. 
چنین احسان و اکرام نمودن؛ نیز یک نعمت بسیار بزرگی است) پس ای جن 
و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعم) به کدام یک از نعمتهای 
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پروردگارتان منکر می‌شوید (پس از بیان مضمون جلال و اکرام نسبت به 
بقای خالق در باره‌ی فنای خلق فرمود: که شما چنین تصوّر نکنید که ان 
فنای مستمر باقی می‌ماند» و عذاب و وابی مترثب نمی‌گردد؛ بلکه ما شما 
را بار دیگر زنده می‌کنيم و به جزا و سزا می‌رسانيم این مطلب را چنین ذ کر 
می‌کند که) ای جن و انس ما عنقریب برای (حساب وکتاب) شما فارع 
خواهیم شد (از شما حساب خواهیم گرفت. که از آن به‌طور مجاز و مبالغه 
به فارغ شدن تعبیر فرمود» و مبالغه بدین صورت که هرگاه انسانی از سایر ۲ 
کارهای خود دست کشیده به سوی امر خاصی متوخه بشود آن توجه 
به‌طور کامل متضور می‌شود؛ لذا این عنوان موافق فهم انسان اختیار گردید» 
وگر نه شأٌن اصلی خداوند آن است که اشتغال او به کاری او را از کاری دیگر 
باز نمی‌دارد و هرگاه او به سوی چیزی یا کاری متوجه شود توجه او کامل 
وه هو ال ای دیا رگاه وم دازخاس تاو ای 
می‌فرماید که خبر دادن به حساب و کتاب نیز نعمتی بزرگ است) پس ای 
جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) به کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان منکر می‌شوید. (سپس برای تا کید وقوع عذاب. می‌فرماید که 
در آن وقت محتمل نیست که کسی از مفرّی نجات پافته بیرون رود 
چنانکه می‌فرماید) ای گروه جن و انس اگر می‌توانید از محدوده‌ی آسمان 
و زمین خارج شوید. پس (ما هم ببینیم) خارج بشوید. (مّ) بدون تسط 
نمی‌توانید خارج شوید» (پس چون تسلطی نیست. بیروذ رفتن هم ممکن 
نیست» عین همین حالت در قیامت رخ خواهد داد و عجز در آنجا بیشتر 
است؛ الغرض مجالی برای فرار نیست. و توجه دادن به اين امر هم موجب 
هدایت و نعمت بزرگی است) پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و 
عظمت نعمت‌ها) به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان منکر می‌شوید؛ 
(سپس عجز انسان در وقت عذاب را ذ کر می‌کند» هم چنان‌که قبلاً عجز او 
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در وقت حساب بیان گردید؛ یعنی ای مجرمین جن و انس) شعله‌ای از آتش 
و دود (در روز قیامت) به سوی شما رها می‌گردد. که شما نمی توانید (آن 
را) دفع کنید. (غالباً اين‌شعله آتش و دود آن است که ذ کرش در آبه‌ی ۳۰ از 
سوره‌ی «والمرسلات» خواهد آمد که می‌فرماید: «انطقوا ای طلّ ذی تللث 
شعب الی قوله ان ترمی بشرر 6 «فالظل هو دخان و الشرر هو الشواظ» و اللّه 
اعلم. نشان دادن آن نیز به جهت این‌که موجب هدایت می‌باشد نعمتی بسیار 
بزرگ است) پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) به 
کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان منکر می‌شوید. (الغرض وقتی که 
محاسبه‌ی ما و عاجز شدن‌تان در آن هنگام معلوم گردید. از آن ثابت شد که 
حساب و کتاب در قیامت واقع خواهد شد. و توضیحش از این قرار است 
که) وقتی (که قیامت بیاید در آن زمان) آسمان می‌شکافد و چنان سرخ 
می‌شود که پوست. (و شاید این رنگ بدان جهت باشد که علامت خشم و 

غضب است. که در هنگام خشم صورت انسان سرخ می‌گردد؛ و این شکافتن 
آستمان آن اشت که:در هی ۲۵ سووهی «فرفان) آمده نود ل«یَرْم تشقق 
آلسَمَاء» و این اخبار نیز نعمت بزرگی است») پس ای جن و انس (باوجود 
این کثرت و عظمت نعمتها) به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان منکر 
می‌شوید. (اين کیفیّت حساب به‌طور تحقیق بیان نگردید بلکه به صورت 
توبیخ بیان گردید» سپس نشان می‌دهد که خداوند مجرمین‌را می‌شناسد. و 
جرایم را علی التعیین می‌دانده و نیازی به تحقیق نمی‌ماند؛ اما ین را بیان 
می‌فرماید که مجرمین چگونه برای فرشتگان متعیّن می‌گردند؛ می‌فرماید 
که) مجرمین با حلییه‌ی خویش ( که سیاهی صورت و نیلگونی چشم است 
چنان‌که در آبه‌ی ۶ سوره‌ی «آل عمران» آمده است: تسود وجوه که و در 
آبه‌ی ۲ سوره‌ی «طله» آمده است: «و نخشر آلمجرمین بومنذ زرق4) 
شناخته می‌شونده سپس به موی سر و پایهای (شان) گرفته می‌شوند. 
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(بعضی رابه موی سر و بعضی رابه پا بر حسب اعمالشان گرفته و می‌کشانند 
و در جهنم می‌اندازند. و یا گاهی از سر و گاهی از پا به خاطر انواع عذاب و 
نکال می‌گیرند» و این اخبار نیز نعمت بزرگی است») پس ای جن و انس 
(باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌های الهی) به کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان منکر می‌شوید. (سپس مزید عذاب را بیان می‌فرماید که) این 
است آن جهئمی که مجرمین (شما) آن را تکذیب می‌کردند. آنها در میان 
دوزخ و آب جوش دور خواهند زد؛ (گاهی به عذاب آتش و گاهی دیگر به 
عذاب آت جوش مبتلا خواهند بود» و تحقیق این در آیه‌ی ۷۱ ۲ از 
سوره‌ی «مومن» گذشت و این اخبار نیز نعمت بزرگی است») پس ای جن و 
انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمات) به کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان منکر می‌شوید. 
معارف و مسایل 

«کلْ من عنها فان و یی وج رت ذوانجتل والاگرام» ضمیر 
«علیها» به سوی «آرض» که قبلاً در آیه‌ی ۰ «والأزض وضعها نامک آمنله 
بود؛ بر می‌گردد علاوه بر اين» زمین از آن اشیایی است که برای ارجاع 
ضمیر به سوی آن احتیاجی به ذکر مرجع نیست. و معنی ایه این است که 
تمام جن و انس که بر روی زمین هستند فنا می‌شوند و تخصیص ذ کر جن و 
انس بدان جهت است که در این سوره‌ی مبارکه همین دو گروه مخاطب قرار 
گرفته‌اند؛ و از آن لازم نمی آید که آسمان و اهل آسمان فنا نگردند؛ زیرا در 
آیه‌ی ۸۸ سوره‌ی «قصص» فنا شدن کل مخلوقات به‌طور مطلق» با این 
عبارت که: « کل شیء هالك الا هه ذکر شده است. 

مراد از «وَجه ریك» در نزد جمهور مفشرین ذات حق سبحانه و تعالی 
است؛ و ضمیر خطاب در «ریك» به سوی رسول اه لاف راجع است. و این 
اعزاز و اکرام ویژه‌ی آن‌ حضرت یِّ؛ می‌باشد که خداوند گاهی او را در مقام 
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مدح به عبده خطاب می‌فرماید و گاهی خداوند او را به سوی ذات خویش 
منسوب نموده می‌فرماید: «ريك» موافق تفسیر مشهور معنای أیه این است؛ 
هر چه در آسمان و زمین است که شامل جن و انس هم می‌باشند» همه فانی 
هستند. و فقط ذات یگانه‌ی حق تعالین جل‌شأٌنه باقی است. 

مراد از فانی بودن می‌تواند آن باشد که تمام اشیای عالم هم اکنون فی 
ذاته نیز فانی می‌باشد. و شایستگی بقا و دوام را ندارند. و این معنا نیز 
می‌تواند باشد که همه‌ی اینها در روز قیامت فنا خواهد شد. و بعضی از 
مفشرین «وجه ريك» را به جهت و سمت تفسیر کرده‌اند که در این صورت 
معنای ایه ان است. که در تمام موجودات تنها بقا به چیزی متعلق است که 
از جانب خداست. این مشتمل ذات و صفات حق تعالی است. و نیز مشتمل 
آن اعمالی می‌باشد که جن و انس و فرشتگان برای خدا انجام می‌دهند که 
آنها باقی هستند. فنا نخواهند شد(۱. 

آیه‌ی ٩۶‏ سوره‌ی «النحل» که می‌فرماید: ما عندکُم نفد و ما عند ألْه 
باق» این مفهوم را تأیید می‌کند؛ یعنی آنچه نزد شماست. چه ثروت و مال 
چه نیرو و قدرت. چه راحتی و زحمت» چه محبّت و عداوت. همه‌ی اینها 
فنا می‌شوند و آنچه نزد خداست. باقی خواهد مانده از احوال و اعمال 
انسان چیزهایی است که فنا نخواهند شد. والّه سبحانه و تعالی اعلم. 

«ذوالجَلل وَآلافرام» یعنی خداوند صاحب عظمت و جلال هم 
هست» و صاحب اکرام نیز می‌باشد؛ می‌تواند مفهوم صاحب اکرام این باشده 
که در حقیقت مستحق هر اعزاز و اکرامی» تنها ذات پاک اوست. و نیز 
می‌تواند معنای آن این باشد که خداوند باوجود عظمت و جلالی که دارد؛ 
مانند پادشاهان و بزرگان جهان نیست. که به دیگران و مستضعفان توجه و 
التفاتی نداشته باشد؛ بلکه او باوجود عظمت و جلالی که دارد به مخلوقات 


روج وای س ان 


۶۵9« سورة الزحمن 


خویش اکرام می‌کند» و پس از اعطای وجود و هستی, آنها را به انواع 
نعمتهای بی‌شمار می‌نوازد» و به خواسته و تقاضاهای آنان گوش فرا 
می‌دهد؛ آیه‌ی بعدی معنای دوم ر مورد گواهی قرار می‌دهد. عبارت: 
«ذوانختل والافزام» از آن صفات و یژه‌ی حق تعالی است. که با ذکر آن 
انسان هر دعایی که به درگاه خدا بکند مستجاب خواهد شد؛ در ترمذی» 
نسایی و مسند امام احمد از ربيعة بن عامر روایت است. که رسول خداییق 
فرمود: «اَو بیاذاالجلال و الاکرام» الظوا از الظاظ مد مشتق است که به معنای لازم 
گرفتن می‌باشد» و مراد حدیث آن است که در دعاهای خود یا ذا الجلال و 
الاکرام را یاد کنید؛ و با ذکر آن دعا کنید؛ (زیرا آن به اجابت نزدیکتر 
اآیست۱۱()7 

«یَسُ من فی آلسَمنوت والارض کل یوم هُو فی شأن» یعنی همه‌ی 
مخلوقات آسمان و زمین محتاج حق تعالی هستند. و نیازمندیهای خود را 
از او می‌خواهند اهل زمین حسب نیاز خود. رزق» صخت و تندرستی؛ 
راحتی و آرامش و نیز در آخرت مغفرت و رحمت و جتّت را می خواهند» 
و اهل آسمان اگر چه نیازی به غذا و خوراک ندارند؛ امّا هر لحظه محتاج 
رحمت و عنایت خداوند هستند. و آنها نیز احتیاجات خویش را از قبیل 
رحمت و مغفرت و غیره از او خواهانند. 

«کلْ یَوْم» ظرف فعل «یسئل» است. یعنی خواسته و تقاضای آنان از 
حق تعالی روزانه می‌باشد» و مراد از بوم» روز معمولی نیست؛ بلکه مراد از 
آن» مطلق وقت است. و حاصل مطلب آذکه تمام مخلوقات مناطق 
مختلف. به زبانهای مختلف. هميشه نیازهای خود را از او می‌خواهند؛ 
بدیهی است رفع نیازمندی‌های کل مخلوقات ارضی و سماوی به صورت 
یکایک و آن هم به‌طور دایم و همینه بجز از ذات قادر مطلق و صاحب 


۱- مظهری. 
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عظمت و جلال از کسی دیگر ساخته نیست. که آنها را پشنود و برآورده 
سازد؛ بنابر این همراه «کُلْ یوم > فرمود: «هو فی ثأن» یعنی در هر آن و 
لحظه‌ای او در شأنی به خصوصی می‌باشد» که یکی را زنده می‌کند و 
دیگری را می‌میراند. یکی را عرّت می‌دهد و دیگری را ذلیل می‌کند 
شخص سالمی را بیمار می‌کند و به بیماری تندرستی و صخت می‌بخشد» 
مصیبت زده‌ای را از مصیبت نجات می‌دهد و غم‌زده و گریانی را به خنده 
در می آورد» و خواسته‌ی سایلی را به او عطا می‌فرماید و گناه کسی را عفو 
نموده مستحق دخول جنتش قرار می‌دهد و قومی را بالا برده صاحب 
اقتدارش قرار می‌دهد و قومی دیگر را پست و ذلیل می‌کند؛ الغرض 
خداوند متعال در هر لحظه‌ای در شأن خاضی است. 

«سنفرغ کم أید الثفّلان> «نقلان» تئنیه‌ی نقل است که به معنای 
سنگین است. ثقلان په معنای دوتا سنگینی است؛ که مراد از آن انسان و 
جلیان می‌باشند. و لفظ ثقل در زبان عرب به هر آن چیزی گفته می‌شود که 
وزن قدرو قیمت آن معروف باشد بنابر این در حدیتی امده است: «انی تارك 
فیکم الثقلین» یعنی من بعد از خودم دو چیز سنگین و قابل قدر در میان شما 
باقی می‌گذارم که به درد هدایت و اصلاحتان می‌خورند» و توضیح آن دو 
چیز در بعضی روایات به کتاب الّه و عترتی آمده است. و در بعضی روایات 
به کتاب اللّه و سنّتی مذکور است. و حاصل هر دو یکی است؛ زیرا مقصود از 
عترت اولاد است. که متضمن اولاد نسبی و روحانی می‌شود؛ لذا مراد از 
عترت کل صحابه می‌باشند و معنای حدیث این است که بعد از رسول 
خدایگ دو چیز برای تأمین وسیله‌ی هدایت و اصلاح؛ می‌باشند: یکی 
کتاب الّه و دیگری اصحاب کرام که در معاملات و احکام عملکرد انها 
مصاب خواهد بود. 

در روایاتی که بجای عترت سّت آمده است. حاصل آن. تعالیم 
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رسول خدایِ است که توسط اصحاب کرام به مردم رسیده است. در هر 
صورت مراد از ثقلین در این حدیث دو چیز سنگین و ارزشمند است. و در 
آیه‌ی مذکور دو گروه جن و انس را با توجّه به این مفهوم ثقلین گفته‌اند. که 
در میان ساکنان ذی روح زمین؛ بیشتر از همه سنگین و ارزشمند می‌باشند. 

و کلمه‌ی «سنفرغ> از فراغ مشتق است که معنای آن فارغ شدن از 
کاری می‌باشد و از نظر لغت در قبال فراغ شغل می آید. و لفظ فراغ از دو 
چیز خبر می‌دهد: نخست آذکه اوّل به کاری مشغول بوده است. دوم این‌که 
هم اکنون از ان فارغ شده است؛ و هر دو امر در میان مردم معروف و 
مشهوراند که انسان گاهی به کاری مشغول می‌شود؛ و سپس از آن فارغ 
می‌گردد. امّا حق تعالی جل شأنه از هر دوی آنها مبراست؛ نه او را کاری از 
کاری دیگر باز می‌دارد و نه او گاهی چنان فارغ می‌شود که انسان فارغ 
می‌شود؛ بنابر این لفظ «سنفرغ» در آبه به‌طور تشبیه و استعاره به کار پرده 
شده است» که در میان عموم مردم رایج است. که برای اظهار اهمّیّت کاری 
گفته می‌شود که ما برای این کار فارغ شدیم؛ یعنی الان توجّه کامل مابه 
سوی این کار است. و کسی که توجه کاملش را به کاری مبذول داشته باشد؛ 
در محاوره گفته می‌شود که او غیر از این کار کار دیگری ندارد. 

آنچه در آیه‌ی ماقبل ذکر شد مبنی بر این‌که تمام مخلوقات آسمان و 
زمین و یکایک آنها احتیاجات خود را از خداوند می‌ خواهند و خداوند 
متعال در همه‌ی اوقات و در هر حال در برآورده کردن آنها در شأنی 
می‌باشد در آیه‌ی «سنَفرْغْ لک چنین نشان داده شد که در روز قیامت 
سلسله‌ی درخواست‌ها و پذیرش آنها و عمل بر آنها کلاً مسدود می‌باشد و 
در آن وقت تنها یک امری باقی می‌ماند. و از شون مختلف فقط شأن 
حساب وکتاب و داوری و انصاف و عدل باقی می‌ماند. 

«بمخشر آنجن وآلانس ان آستطغتج آن تنفذوا من أقطار السمَنوت 
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والاْرْض انفذوا تنفذون اآا بسْلطن» در آیه‌ی ماقبل از جن و انس به لفظ 
«تقلین» یاد کرده شد. و نشان داده شد که در روز قیامت فقط یک کار انجام 
می‌گیرد که اعمال همه‌ی جنْیان و انسانها مورد بررسی انجام می‌گیرند؛ و در 
قبال هر ذژه‌ی آنها سزا و جرا داده می‌شود؛ و هدف در این آیه نشان دادن 
این امر است که در روز حاضر شدن جهت محاسبه و جزای اعمال؛ کم 
نمی‌تواند راه فراری اختیار کند و در توان کسی نیست که از مرگ و یا 
محاسبه‌ی قیامت به جایی گریخته. نجات یابد. 

در این آیه به جای ثقلین نام صریح جن و انسان را ذکر فرمود که: 
«یلمغشر لجن وآلانس» و در تقدیم ذکر جن بر انس شاید اشاره‌ای به این 
معنا داشته ته باشد که برای عبور و خروج از گوشه و کنار آسمان و زمین نیرو 
و قدرت زیادی لازم است و خداوند در این خصوص نیروی بیشتری به 
جنْیان نسبت به انسان عنایت فرموده است. بنابر اب ین از جن اوّل ذکر به میان 
آمد مقصود آیه این‌که ای جن و انس اگر چنین‌گمان می‌کنید که می توانیم به 
جایی بگریزیم و بدین شکل از قبضه‌ی ملک الموت نجات می‌يابیم و یا ب 
فرا ر از میدان حشر بیرون می‌رویم و از محاسبه نجات می‌یابیم» پس اماده 
باشید. و نیروی خود را بیازمایید. 

اگر شما توان آن را داشتید که از دایره‌ی آسمان و زمین بیرون روید؟ 
پس بروید» و نشان بدهید؛ این کار آسانی نیست. برای این کار قدرت و 
نیروی زیادی مورد نیاز است که هر دو گروه جن و انس فاقد آن هستند؛ 
مدف بیان امکان و احتمال خروج از اقطار آسمان و زمین نیست یست؛ بلکه به 
شکل فرض محال هدف نشان دادن عجز و ناتوانی آنهاست. اگر هدف آیه 
فرار از مرگ است؛ در همین جهان هم مصداق آن وجود دارد که در توان 
کسی نیست. که از زمین تا حدود آسمان بپرد؛ و بیرون برود؛ تا از مرگ 
نجات یابد» و ذکر عبور از این حدود بر اساس تخیّل انسانی است؛ و اگر به 
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فرض محال کسی از اقطار آسمانها و زمین هم خارج گردد باز از احاطه 
قدرت خداوند خارج نیست. و اگر مراد این باشد که نشان دهد. که فرار از 
حساب و کتاب و جواب گفتن در میدان محشر ممکن نیست؛ پس صورت 
عملی آن ذو آبات دیگر وووایات:سلایت: ین آمده است که در رود 
قیامت آسمان شکافته می‌شود؛ و تمام فرشتگان بر گوشه و کنار زمین قرار 
می‌گیرنده و آذ از هر طرف در محاصره قرار می‌گیرد؛ و انسان و جن با 
مشاهده‌ی احوال هولناک قیامت. به اطراف پا به فرار می‌گذارند» و از هر 
طرف محاصره فرشتگان را دیده باز به سوی موقف خویش بر می‌گردند(۱. 


عدم ارتباط این آیه با سفرهای فضایی که امروز به وسبله‌ی 
اقمار مصنوعی و سفینههاانجام می‌کیرد 

بدیهی است تجربیاتی که امروزه جهت خروج از کشش زمین و 
رسیدن به سیّارات در فضا انجام می‌گیرد. خارج از دایره‌ی آسمان نیست؛ 
بلکه بسیار پایین‌تر از سطح آسمان است. و بیرون رفتن از اقطار آسمان به 
هیچ وجه ربطی به آن ندارد؛ و آنها نمی‌توانند حتی به اقطارالسضوات 
نزدیک بشوند! چه برسد به این‌که از آن خارج شوند. بنابر این وقایع 
سفرهای فضایی و رسیدن به سیارات هیچ ربطی با مفهوم این یه ندارد. 

بعضی از مردم ساده لوح پنداشته‌اند که این ایه دلیل بر امکان و جواز 
سفرهای فضایی است. خیر بلکه این امر ناشی از عدم آگهی آنان از معانی 
قرانی است. 

« برس عَلیکما شواظ من ار و تخاس فلاتنتصزان» حضرت ابن عبّاس 
و عذّه‌ی دیگر از امّه‌ی تفسیر فرموده‌اند: «شواظه» با ضم شین شعله اتعی زا 
می‌گویند که در آن دود نباشد؛ و «نحاس» به دودی گفته می‌شود که همراه 


۱- روح. 
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آن روشنی آتش نباشد؛ در این آیه نیز جن و انس مخاطب قرار گرفته و 
فرستادن شعله آتش و دود بر آنها بیان شده است. و می‌تواند مفهوم آیه 
چنین باشد که پس از حساب و کتاب که مجرمین در جهنم انداخته 
می‌شوند؛ این دو نوع عذاب گریبان‌گیر آنها خواهد شد جایی وجود دارد 
که تنها آتش و شعله عذاب آن است و اثری از دود در آن وجود ندارد؛ و 
جای دیگر دود وجود دارد که در آن اثری از شعله و روشنی نیست. 

بعضی از مفشرین این را تکمله آیه قبلی قرار داده. چنین تفسیر 
نموده‌اند» که ای گروه جن و انس بیرون رفتن از حدود آسمان و زمین در 
توان شما نیست. و اگر چنین تصمیمی داشته باشید و بخواهید که به هر 
۱ 

«فاتتقصوان» از انتصار مشتق است و معنای آن کمک کردن به کسی 
ات مار اف اه مرها هت رازه ای‌الیی 
هیچ یک از جن و انس نمی‌تواند به کسی کمک کند تا بدین وسیله او از 
عذاب نجات یاید. 

«فْیَوْمَذ لا یْسْتلْ عن ذنبه ادش و لا جَنْ» یعنی در آن روز هیچ یک از 
جن و انس نسبت به گناهش مورد پرسش قرار گرفته نمی‌شود یک مفهوم 
این آیه آن است که در خلاصه‌ی تفسیر بیان شد که در روز قیامت از آنها 
پرسیده نمی‌شود که آیا فلان جرم را مرتکب شده‌اید یا خیر؛ زیرا جرم او 
در نامه‌ی اعمالش توسط فرشتگان نوشته شده. محفوظ است. و نیز قبل از 
این در علم ازلی خداوند موجود است ست؛ البّه پرسیده خواهند شد که چرا این 
جرم را انجام دادی؟ این است تفسیر ابن عبّاس لِْ 

مجاهد فرموده است: فرشتگانی که مأموریت عذاب مجرمین را به 
عهده دارند. نیازی به سوّال از آنان ندارند» که آیا مرتکب چنین جرمی 
شده‌اید یا خیر؛ بلکه در خصوص هر جرمی علامت خاضّی بر پیشانی آنها 
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ظاهر می‌گردد. و فرشتگان با مشاهده آن نشانی» آنان را به سوی جهنم با 
فشار می‌برند. 

در آیه‌ی بعدی نیز همین مطلب بیان شده است که: «بُْرّف لْمُجرمُون 
سیخ حاصل این دو تفسیر آن است که این واقعه وقتی است که پس از 
حساب و کتاب در محشر راجع به ورود مجرمین در جهنم قضاوت 
می‌گردد. و در آن زمان در باره‌ی گناهانشان از آنها سوال نمی‌شود. بلکه با 
مشاهده‌ی علامت» مورد شناسایی قرار گرفته به جهنم انداخته می‌شوند. 

حضرت قتاده فرموده است که: این حالت زمانی است که یک بار از 
آنها در خصوص جرایم سوال کرده می‌شود و آنها انکار می‌نمایند و قسم 
می خورند؛ سپس بر زبان و دمانشان مهر زده می‌شود. آنگاه دست و پا 
گواهی می‌دهند. 

علامه ابن کثیر پس از نقل این سه تفسیر فرموده است که اختلافی در 

ین آنهانیست؛ پلکه متقارب با یکدیگر هستند. 

«یْغْرّف ألمُجخرمون بسیمنهخ فیوْخدُ بان صی والافذام» سیما به معنای 
علامت است. امام حسنپصری فرموده است که علامت مجرمان که در روز 
قیامت بر اساس آن نسبت به انداختن آنها در جهنم قضاوت می‌شود آن 
است که چهره‌ی آنها سیاه و چشمهایشان نیلگون و در اثر رنج و غم 
صورتهای‌شان پریشان و حیران می‌باشند. و فرشتگان با این علامت آنها را 
دت کی ی کنگا: 

«الْو صی4 جمع ناصية و به معنای موی پیشانی است و مراد از گرفتن 
نواصی و اقدام می‌تواند این باشد که بعضی را از ناحیه‌ی موی سر و بعضی 
دیگر را از ساق پا گرفته می‌کشانند» ». يا یک نفر را گاهی چنین و گاهی دیگر 
چنان می‌گیرند و نیز می‌تواند مراد این باشد که ساق پا و موی پیشانی؛ هر 
ای ۱ 


۱ کنا ال الضحاکک روح. 
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و من اف مقام رنه جسنتان فبای 2۶ 
و برای کسی که بترسد از ایستادن به پیش ربش دو باغ هست. پس کدام یک از نعمتهای 


رتخا نک نان 4۳۷ ذواتا آفسنان 4۳۸ فسبای ءالاء 
رب خود را تکذیب می‌کنید. در آنسها شاخه‌های زیادی هست. پس کدام یک از تسعمتهای 
رما تک ذبان (4۳۹ فیهما عینان تسجریان (40۰ فبای ءالء 
رب خود را تکذیب می‌کنید. در آنها دو چشمه‌ی جاری است. پس کدام یک از نعمتهای 


ریکما تکذبان (4۵۱ فیهما من کل فکهة ززجان 4۵۲ فبای ءالاء 
رب خودرا تکذیب‌می‌کنید. درآنها ازهسر میوه اقسام‌وانواع است. پس کدام‌یک از نسعمتهای 


(ب ی تکذیبمیکنید. ۱( پسر کت که داخل‌آنها 4 0 


و جنی آنجنتین ذان 4۵9 بای لاء رما تکذبان (۵۵) فیهن 
ومیوه باغقا کم شتذداسک: بسن کتفا نگ[ نعمتهای رب خود را تکذیب می‌کنید. . در آنها 


فسصرت الطرف نم بطمنهن انش للم و لاجانْ (۵۶) 


زنهای پست نگاه است. که مقاربت نکرده به آنسبا جلوتر از آنان نه انسانی و نه جنی. 


اس ی را تکذیب می‌کنید. گویا آزها ماه مه 


فحستای 2 ء رتکما تکبان (» هل جزآء آلاخسشنن | 1 
پسن کدام یک از نعمت‌های رب خودرا تکذیب تاش وجه پاداسی است برای‌نیکی یر از 
آلاخسنن ۶۰ فبای ءء ربکُما تکذبّان (24۶۱ من ذونهما 
نسسیکی. پس کسدام‌یک از نسعمتهای رب خسودرا تکسذیب ی‌کنید. و بسجز از آنسها 


رخاف سور الزحمن 

جتتان 4۶۷ بای ۶۷۱۶ رک ها تکذبان (4۶۳ شدهامتان (۶۴) 
دوباغ‌د یگراست. پس‌کدام یک از نعمتهای ب‌خودراتکذ یب‌می‌کنيد. بسیارسر سبزمانندسیاهاند. 
فبای ء لا م تما تکذبان ( فیهمَا عینان نضاختان (1۶ 
بت تا امرگ از نسعمتهای رب خودرا تفت مت کین در آننهاست دو چشمه‌ی فواره. 
مش مخ همست 0( 

فبًی عالاء رتکما تکذبان ۶۷ فیهما فکمه و نخل و مان (۶0) 
پس‌ک‌دام یک ازنعمتهای رب خودرا تکذ یب‌می‌کنید. در آن‌هاست‌میوهو درخت خرماوانار 
فبای ۶ رتکما تکذنان (۶) فیمن خیر ت حسان ۷1۲۰ 
پسکسسدام یک ازن_سعمتهای رب‌خودراتکسذ یب‌می‌کنید. درهسمه ی آن باغهازنانز یباهستند. 


فبای ۷ء ء تما تکذبان )۱۲ حور مقضور نت "۳ الخیام )۱۲ 
تن اج یک از نسعمتهای رب خود را تکذیب می‌کنید. حوران باز مانده در خیمه‌ها. 


کاخ تعرتاق: رب‌خودرا تکذیب‌می‌کنید. ره یی ۱۰ زآناننن انسانی 

و اجان 49 فبای ءء رنک‌ما تک ذبان (4۷۵ شتکئین علی 
و نه جنی. پس کدام‌یک از نعمتهای رب خودرا تکذیب می‌کنید. تکیه زده نشسته‌اند بر 
زفرف خضر و عنقری حسان فبای عالاء ء تما تکذبان )1۲۷ 
متکاهای‌سبز وفرشهای‌باارزش وخوب. پسکدام یک ازنعمتههای ربخودرا تکذیب‌می‌کنید. 


تبرك آسم رَنك ذی آلجلسل و آلاکرام 4۷ 
بسیار بابرکت است‌نام پر وردگار توکه‌دارای بزرگواری وعظمت است. 


(در اين آیات از و لمن خاف4 ذکری از دو باغ آمده و از «و من 
دونهما> دو باغ یگ د گر شده است. که دو باغ اول‌الذکر مال خواص 
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مقرّبین؛ و دو باغ دیگر از آن عامّه‌ی مومنان می‌باشند» دلایل این تعیین و 
تقسیم بعداً خواهند آمد و در اینجا فقط به تفسیر آن اکتفا می‌گردد در 
ایات قبلی سزای مجرمین ذکر شده بود. و در این ابات پاداش مومنین 
صالح ذکر می‌گردد) و (اهل جنت به دو گروه خواص و عوام تقسیم 
می‌شونده پس) برای کضی که (جزو خواص باشد و) از ایستادن به بارگاه 
پروردگار خویش (همیشه) بترسد (و در اثر آن از شهوات و معاصی 
اجتناب ورزد که شأن خواص چنین است. چرا که بر عوام گاهی اوقات 
خوف غالب می‌شود و گاهی دیگر مرتکب به معاصی هم می‌شوند اگر چه 
بعدا توبه هم می‌کنند؛ الغرض کسی که چنین تقوایی داشته باشد. برای او 
در جنّت) دو باغ خواهد بود (برای هر پرهیزگاری دو باغ وجود دارد؛ و 
حکمت این تعدد غالباً اظهار تکرّم و تنم آنان است» چنان‌که در دنیا بیشتر 
چیزها از منقول یا غیر منقول در نزد اهل تنعم متعدّد می‌باشند») پس ای 
جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعم) شما منکر کدام یک از 
نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید (و آن دو باغ) دارای شاخه‌های بسیار 
می‌باشند ( کثرت شاخه‌ها اشاره به انبوهی درختان و بسیاری میوه‌های ان 
دو باغ است) پس ای جن و انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمات) شما 
منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید (و) در آن دو باغ دو 
چشمه و جود دارد که (تا مسافت طولانی) جاری می‌باشند» پس ای جن و 
انس (باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) شما منکر کدام یک از 
نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید. (و) در آن دو باغ از هر میوه‌ای دو قسم 
وجود دارد؛ (زیرا در ضورت تعدد (تلذد یز پیشنتر خواهد بوده که گاهی از 
میوه‌ی اوّلی و گاهی دیگر از میوه‌ی دیگر استفاده نماید») پس ای جن و 
انس (باوجود این کثرت و عظمت نعم) شما منکر کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان می‌باشید. (و) آنان به چنان فرشهایی تکیه داده می‌نشینند» که 
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زیر پوش آنها از ابریشم ضخیم است (و قاعدتاً طرف ظاهر پارچه نسبت به 
داخل آن نفیس تر می‌باشد. و چون زیرپوش آن فرشها از استبرق می‌باشد. 
بر خواننده است تا دریابد که ظاهر آن چگونه خواهد بود») و میوه‌ی آن دو 
باغ بسیار نزدیک می‌باشد ( که مردم در حالت ایستاده؛ نشسته و خوابیده به 
هر شکل می‌توانند به آن دست يابند. و بهره‌مند شوند») پس آی جن و انس 
(باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) به کدام یک از نعمت‌های پروردگار 
خویش منکر می‌باشید. (سپس جهت تقریر و تاأکید موضوع مذکور 
می‌فرماید که) آیا پاداش اطاعت کامل غیر از عنایت می‌تواند چیز دیگری 
باشد» (چون آنان اطاعت کامل بجا آوردند. بنابر این در پاداش نیز به غایت؛ 
مورد عنایت قرار گرفتند») پس ای جن و انس (باوجود کثرت و عظمت 
نعمات) شما منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان می‌باشید در آن دو 
باغ دو چشمه وجود دارد که فواره می‌زنند؛ پس ای جن و انس (باوجود این 
کثرت و عظمت نعمت‌ها) به کدام یک از نعمت‌های پروردگار خویش منکر 
می‌باشید. (چون فواره زدن از ضروریات چشمه است. بنابر این آن 
چشمه‌ها هم از آن مستثنی نیستند. ولی آنها جاری هستند. که در این 
چشمه‌ها وجود ندارد پس این قریبه‌ای است که این دو چشمه در صفت 
جریان از آن دو پایین‌ترند و نیز دو باغ دومی از دو باغ اولی پایین‌تر هستند؛ 
و) در این دو باغ میوه و درخت خرما و انار می‌باشد» پس ای جن و انس 
(باوجود این کثرت و عظمت نعمت‌ها) شما منکر کدام یک از نعمت‌های 
پروردگارتان می‌باشید. (در اینجا پس از ذکر مطلق «فا کهه» در تفصیل به 
ذکر «نخل» و «رمان» اکتفا گردید؛ و در آنجا با ذکر لفظ کل از انواع «فا کهه» 
تصریح شد. و سپس با لفظ «زوجان» از تعد. ذکر به میان آمده که 
مجموعه‌ی آنها دلالت بر کثرت فواکه دارند؛ همه‌ی اینها قرینه‌ای هستند 
بر ایر‌که باغهای اولی از باغهای اخیر افضل و اعلی می‌باشند و) در آنها 
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(منازل آن دو باغ) زنانی خوب سیرت و خوب صورت ( که حوران باشند) 
وجود دارد» پس ای جن و انین (باوجود کترت و عضمت تعماث) به کدام 
یک از نعمتهای پروردگار خویش منکر می‌باشید؛ آن زنان سفید مایل به 
سرخی می‌باشند. (و) در خیمه‌ها محفوظ می‌باشند. پس ای جن و انس 
(باوجود کثرت و عظمت نعمات) به کدام یک از نعمت‌های پروردگار 
خویش منکر می‌باشید» (و) قبل از آنان (اهل جّت) انسان و یا جنّی بر آنها 
تصنوفی نگوده استه (مستجهل بمی‌بافتند) پنن ای تجتن و اس ابا جرد 
کثرت و عظمت نعم) شما منکر کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان 
می‌باشید (در آنجا تشبیه به یاقوت و مرجان که مفید مبالغه می‌باشد. به کار 
رفته بود» و در اینجا تنها بر «حسان» اکتفا گردید که این نیز قرینه‌ای بر آن 
است که دو باغ اولی از دو باغ اخیر افضل می‌باشند. و تمام صفات باد شده 
دراینجابه صراحت يا به اشاره در انجا یاد شده است. مانند خوش سیرتی 
که از لفظ «قلصرات الطرف» مفهوم می‌شود و حور بودن آن زنان از قرینه 
مقام معلوم می‌شود؛ «قلصرات الطرف» نسبت به مقصورات بیشتر بر 
عصمت و عفّت دلالت دارد؛ زیرا کسانی که از شرم چنین باشند لزوماً 9 
خانه‌ها قرار می‌گیرند. و) آنان بر (فرشهایی از) پارچه‌ی سبزه مزین و 
عجیب تکیه زده می‌نشینند» پس آی جن و انس (باوجود این کثرت و 
عظمت نعمتها) شما منکر کدام یک از نعمتهای پروردگارتان می‌باشید» (از 
امعان نظر در این آیه. معلوم می‌گردد. که فرشهای این دو باغ» نسبت به 
فرشهای باغهای اولی از ارزش کمتری برخوردارند؛ زیرا در آنجا تصریح 
شد که آنها از جنس ابریشم و دو لایه می‌باشند ولی در اینجا چنین چیزی 
ذکر نشده است. و در پایان صفت و ثنای حق تعالی ذکر گردیده است. که 
همه‌ی مضامین‌مذکور سوره‌ی «رحهن» که به تفصیل بیان شده‌است را تا یید 
تا می‌کند و آن این‌که نام پروردگار تو بسیار با برکت است؛ 


,فك سورة الحمن 


پروردگاری که عظیم الشان و صاحب احسان است» و مراد از ام صفاتی 
اسست که آنها غیر از ذات نیستندسن حاصل کل نا این است که او در ذات 
و صفات خویش کامل می‌باشد. و شاید هدف از اضافه کردن اسم مبالغه 
باشد؛ با این بیان که مسمی چه قدر کامل و با برکت می‌باشد. اسم او نیز به 
نارق کاس شاک 
معارف و مسایل 

هم چنان‌که در آیات گذشته سزای سخت مجرمین بیان گردید. در این 
آ بات در فان آنهاء باداش خمد و ستهای مزمتین مالس بیان شاه اس 
که در آن ذکر دو باغ اولی اهل جنت با نعمتهایی که در آنهاست. و نیز دو باغ 
دیگر مشتمل بر نعمتهای اماده شده در انها؛ امده است. 

کسانی را که دو باغ اولی به آنان اختصاص دارد با این عبارت بیان 
فرموده است که: «و لمن خاف مَقَامٌ رَبه» یعنی مستحق این دو باغ کسانی 
هستند که هميشه و در هر حال. از حاضر شدن در نزد خداوند. در روز 
قيامت حساب و کتاب می ترسند و در اثر این خوف به هیچ گناهی نزدیک 
نمی‌روند بدیهی است که آنان سابقین مقرّبین می‌باشند اما این‌که مستحق 
دو باغ دیگر چه کسانی می‌باشند. در این آیات تصریح نشده است. و فقط 
این بیان گردید. که این دو باغ نسبت به باغهای قبلی پایین‌تر می‌باشند؛ 
چنان‌که می‌فرماید: «و من دونهما جنتان» یعنی پایین‌تر از دو ِ قبلی دو 
باغ دیگر وجود دارد از قرینه‌ی مقام معلوم گردید که مستحق | ین دو باغ 
عموم مومنین می‌باشند که رتبه‌ای پایین‌تر از مقرّبین خاص دارند. 

حضرات مفشرین راجع به تفسیر دو باغ اولی و باغهای آخر 
توجیهات دیگری: نیز بیان فرموده‌اند؛ امّا از روایات حدیث تفسیر مذکور 
که در اینجا اختیار گردید که دو باغ اولی مختص به سابقین آولین و مقرّبین 
خاص و دو باغ دیگر متعلّق به عموم مومنین می‌باشد؛ و نیز ادنی بودن دو 


معارف الق رآن ۰۷۸۹۰« ال 


باغ اخیرالذکر نسبت به دو باغ قبلی راجح معلوم می‌گردد؛ چنان‌که در «بیان 
القرآن» با استناد به «دٌ المنثور» این حدیث مرفوع نقل شده است که رسول 
لیف در تفسیر آیه‌ی «ولمن خاق مقام ره جَلتان 0 و من دونهما» فرمود: 
«جنتان من ذهب للمقربین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین» یعنی دو باغ ساخته شده 
از طلا از آن مقرّبان است. و دو باغ از نقره از آن اصحاب الیمین؛ یعنی عموم 
ممنین می‌باشد نیز در تفسیر «دز منئوره در حدیث موقوفی آمده است: 
«العینان التی تجریان خیر من الْطاخْتَان» یعنی دو چشمه‌ی دو باغ اولی که 
خداوند در باره‌ی انها فرمود: 9 تجریان)» بهتر هستند از دو چشمه‌ی دو 
باغ دیگری که در خصوص آنها فرموده است: «تضاختان4؛ زیر معنای 
«#نضاختان > دو چشمه‌ی فواره زننده است. که این صفت در هر چشمه‌ای 
وجود دارد؛ امّا آن که به عنوان « تجْریان4 بیان شده در آنها علاوه بر فواره 
زد صفت جاری شدن تا مسافت دور نیز ذ کر شده است» این اجمالی بود 
از چهار چشمه‌ای که اهل جنّت به آن نایل می آیند. 

و لمن خاف مقام رب مراد از مقام رب در نزد بیشتر مفسوّین؛ حضور 
به دربار خداوند در روز قیامت می‌باشد. و معنای خوف از او این است. که 
انسان در خلوت و جلوت ظاهر وباطن هميشه مراقب باشد. که روزی به 
دربار خدا حاضر می‌شود. و باید حساب اعمال خویش را پس بدهد. 
بدیهی است کسی که دایماً در اين مراقبه باشد. هیچگاه به گناه نزدیک 

هم چنین در «تفسیر قرطبی» و غیره مقام رب را چنین تفسیر 
نموده‌اند. که خداوند به هر قول و فعل نهان و آشکار ما مراقب می‌باشد و 
هر نوع حرکت ما در نزد او ظاهر است؛ و حاصل آن نیز این است که 
مراقبه‌ی حق تعالین؛ او را از گنامان دور نگه می‌دارد. 

«ذوّاتاً آفْنان» صفت دو باغ اولی است که دارای شاخه‌های بسیاری 


رلفطدف سور الزحمن 


می‌باشند. و اثر ضروری آن. این است که سایه‌ی آنها گسترده و ثمرات‌شان 
بسیار می‌باشد. و دو باغ دیگر که بعداً ذکر می‌شوند. فاقد این صفت 
می‌باشند» می تواند به این اشاره‌ای باشد که از ارزش کمتری برخوردارند. 

«فیهما من کل فنکهة ژوجَان4 در مقام توصیف دو باغ اولی با عبارت: 
«من کل فا کهة» تمام انواع میوه‌ها را ذکر نمود؛ در حالی که در دو باغ دیگر 
بجای «من کل فا کهة» تنها لفظ «فا کهة» آمده است. 

«زوجان» به این معناست که از هر میوه دو نوع؛ موجود می‌باشد. و 
میوه‌ها عام و مشهور الشکل و دیگری غیر معمول باشد!". 

للم یَطمئْهِن انش قْلهْم و لا جاَنْ» لفظ «طمت» به چند معنا به کار 
می‌رود خون حیض را طمث و به زن حائضه طامت می‌گویند. و از 
مباشرت با زن دوشیزه به طمت تعبیر می‌شود. و در اینجا همین معنا مراد 
می‌باشد» و آنچه در اینجا آمده است که کسی از جن و انس به حوران مقر 
اهل جنّت. دست نزده است. می‌تواند به این مفهوم باشد که در خلاصه‌ی 
تفسیر با این عبارت بیان شد که حوران مقزّر برای مومنین انس را انسانی و 
حوران مختص به مومنین جن را جنی دست نزده است. و نیز به این معنی 
می‌تواند باشد» هم چنان‌که در اين جهان گاهی جنها پر زنان انسانی مسلط 

«هل جرَآء آلاخسن لا آلاخسلن» پس از ذکر مفصل دو باغ مختص به 
دیگری غیر از آن وجود ندارد؛ چون آنان در عمل احسان یعنی تداوم بر 
اعمال‌نیک. نشان‌دادند» خداونددرپاداش» جزای‌نیک به آنها عنایت فرمود. 

«مُذهاَفتان» به سیاهی که در اثر سرسبزی بسیار به چشم می خورد؛ 


۱- مظهری. 


معارف القرآن هآ 


ادهام گفته می‌شود؛ مقصود این است که سرسبزی بی‌نهایت آن دو با 
موجب شده است که به سیاهی مایل شوند. و این صفت اگر چه در باره‌ی دو 
باغ اولی ذکر نشده است؛ ولی از عدم ذکر لازم نمی آید که متضن این صفت 
نباشند؛ زیرا صفت: : «ذواقا آفنان4 که در آنجا ذکر شده است. مشتمل بر 
صفت «مُدهاَمُتان» نیز هست. 

#فیهنْ رت جسانْ4 مراد از «خیرات» نیکی سیرت و کردار: و مراد 
از «حسان» خوشگل و زیبا می‌باشد و این وصف در حوران هر دو با 
مشترک است. که در آیات سایق به آن اشاره شده است. 

«فتکنین علی رفزف خضر و عنقری حسان> در «قاموس» آمده است که 
درفرف» لباس سبزرنگ ابریشمی است. که از آذ فرش و متکا و اسباب 
زنشتی ارانگن ساخته + می‌شود؛ و در «صحاح» واگ آن متضمن 
۱ نقش و نگار درخت و کل می‌باشد و در اردو به آن «مشجره گفته می + شود 
«عبقری» به هر نوع لباس مرغوب و زیبا گفته می‌شود. و در کلمه «حسان» 
صورت زیبای آن توصیف شده است. 

«تبرل ام رب ذی آلجلل و آلاکرام» چون در سوره‌ی مبارکه 
«الرحمن)» بیشتر نعمتها و احسانهای الهی بر انسان ذکر شده است؛ لذا در 
خاتمه به صورت خلاصه و نتیجه گیری این جمله بیان شد که در باره‌ی آن 
ی و نز 

مبارکاو تمام این نعمتها برقرار وپایدار می‌باشند. والّه سبحانه و تعالی‌اعلم. 

تمت سورة الرحمن بحمد اه و عونه للحادی عشر من الربیع الثانی سنه ۱۳۹۱ هق 
یوم السبت. 

تمت الترجمة ایضاً فی یوم السبت من سابع و العشرین من شهر ذی‌القعده 
سنه ۱۳۰٩‏ هق بعونه تعالی و المسئول منه ان یوفقنا لاتمام ترجمة بقية التضیر بمنه و کرمه و 
ما ذلك علی الثه بعزیز. 9۶ عل 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة مکية و هی ست و تسعون آبة و ثلث رکوعات 
سوره‌ی واقعه درمکه نازل‌شده و دارای نود وشش آیه وسه رکوع‌می‌باشد 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهرباننو بی‌نهایت رحیم‌است 


ره کم ی ی مر وه وم ۷ 
لذا وقعت آنواقعة 4۱ نیس دوفعتها کاب 4۷ خافضة رافعة 4٩‏ 
وقتی‌که واقع‌بشود واقع‌شونده. نیست در وقوعش دروغی. پست‌کننده بلند کننده است. 


رذ رجت آلازض رجا (4۳ د بْسّت السجبّال بسا () فک انت ضباء 
وقتی که بلرزد زمین لرزیدنی. و ریزه ریزه شوند کوهها تکه پاره شده. پس باشند بار 


منیا ۰( و5 نتم آزو جا ز له فاد تب / مَيْمَنْة ما 2 لب 
پراکنده. و باشید شما سه گروه؛ پس باران دست راست چه کسانی هستند صاحبان 


یمن («4 و آَضحّب اْمَشَمة ما أَضَحّب الْمَشئمة 4٩(‏ والسبقون 


دست‌راست. وصاحبان‌دست‌چپ چسه کسانی‌هستند صاحبان‌دست چپ. وسبتت‌کنندگان 


یه لسْببقون (۱۰ آوننئك آنمقرئون ۱۱ فی جنت ال عیم 3 


سبقت کسنندگانند. ایشان مسقربان‌انسد. در بساغهای پسر نسعمت. انسپوهی 


من آلزلین (4۱۳ و قلیل من أخرین (4۱8غلی شور شوضوئة (۱۵) 
از گ_ذشتگان. و تسعداد کمی از بازماندگان. نشسته‌انسد سر تسختهای زر بسافت. 


معارف القرآن ۳۸۲ 


ُتکنین نها متقبلین بطوف علنهم وندان مخلّذون 4۱ 


تکیه زده بر آنها رویاروی یکدیگر. برداسته دور می‌زنند در نسزد آنان پسران جاویدان. 


سا افتایه 0 


یُسنزفون (0 فکمة قفا یتخیُژون (14۲۰ لخم طیّر مَمَا 


بسیهوده گسویی کسنند. و سیوه از هسر نسوعی کسه پس‌ند کنند. .و گوشت مرغ از آنچه 


یشتهون 4۲0و ور عین 6۳7 کأشتل ولو ْمکنُون 4۳ جزاء 
و / - ۱ 


بخواهند. و زنان سرخ رنگ بزرگ چشم. مانند دانه‌ی مروارید پوشیده در صدف. پاداشس 


بما کاُوا یعون (۲9 لا یستغون فیقا لغوا و لا تأنیماً (۱4۲۵ّاقیلا 
کا و نمی‌شنوند در آن‌جا بسیهودگی. و نه سخن گناد. یوار گفتار 


شللماً تشللما (34۲۶ اختحنت یمین ۳" ضحب آلیمین (۷ فی 
سالام سلام. وبا ران دست راست چه‌کسانی هستند صاحبان‌دست راست. قتوارم گیرند 


سدر مخضود را طلح منضود 2:0۳ طل دود ) 2۰ مَاء 
در درشسستهای سار یت ان ومسسوز لابس‌سلای. وشسسافهی پبسلند. و آب 


سکوب (3۳۱ فکهة کنيرة (۳) 1 مقطوعة 9 آه ممنوعة 2:6۳ 


ها و موی بسسسیار. غسیر قسطع شسده و غیره بساز داشسته شده. و 


فزش مسرفوعة (۲۴ ۳۳ أنشاتسهُن! انشاء (4۳۵ جهن 
فسرشهای برافراشته. ما آفشریدیم آن زنان را آفریدن نیکو. پس گرداننيديم آنبها را 


آنک ار غربا آنرابا 4۳0 ضحب آلیمین 4۳لا من 


دونشسسیز ۵. دونسستی آورنده سم سسن. . بسرای ماهتا دست راست. انبوهی از 


02 ۰ سورة الواقع 


وین (۳۹ له من لخن 1 2۰ اضتظلت آلشمال ۳ اضتخت 
گذشتگانند. و انبوهی از بازماندگان. و صاحبان قشت مب یه کسانی هستنه صتاهبان 


ما (۳9) فی تفوم و خمیم 4۳9 ول فن بخفوم ۳۳9 برد 
هه وف ی ار تست وان فسوی وه ایه‌ای از دود. نه 3 


و لاگریم 4۴9 انم کانوا قَل ذ لك فترفین (4۳۵و کائوا یْصرُون علی 
و نسسه بساعزت. آنسها بسودند پسیش از این خسوشحال. و اصسرار مسی‌کردند بسر 
آلحنث العظیم (4۳۶ و کائوا یقن نذا متا وکا شرابا و عظماً آءنا 


ناه بزرگ. و می‌گفتند آیباهرگاه بسميريم و بساشیم خاک و استخوان. ما 


لمبغوئون 4۳۷ أو بان الاوّلون 4۳۸ قل|ن‌الاولیننوالآخرین )۲٩(‏ 
بسرانگیخته می‌شویم. با بسدران گذشته‌ی ماء بک و گ‌ذشتگان و بساز ماندگان. 


مخموغون ای میقنت یوم مغلوم (4۵۰ نم نکم ها الظالون 


تسسمام چسمع کرده می‌شوند بسه وقت روز مستقرر. سپس ما ای گسمراه‌ان! 


آلمکذبون 4۵۱ #اکلون من سجر من زقوم (4۵7 فماللون منها 
تکسذیب کسسنندگان. البسسته می‌خورید ازدرخت زقسوم. پس پر می‌کنید از آن 


لبون (4۵۲ فشدریُون علیّه من آلحمیم 4۵۶ فشسرپون نسرب 


شکسسم‌ها را. بب‌ از مسی‌نوشید بسر آن آب جوش. پس می‌نوشید مسانند نوشیدن 


نهیم (*40 نذا نم َو لین #) 
شتر تشنه. این است میهمانی آنها در روز انصاف. 


وقتی که بیاید قيامت که در وفوع آن خلافی نیست. (بلکه وقوع آن 
کاملاً درست و بر حق است) پس (بعضی را) پست می‌کند (و بعضی دیگر 


معارف القرآن ۰۳۸۹۴۰« الا 
تسس سا سس تست 


را) بلند می‌کند» (دلت کفار تفت مومنان و روز آشکار می‌گردد») 
وقتی که زمین دچار زلزل‌ی شدیدی می‌شود؛ و کوهها کاملاً ریز ریز 
می‌شوند» سپس آنها نیز پراکنده (مانند غبار) می‌شوند. (و همه‌ی مردم چه 
آنان که اکنون هستند. و چه آنان که در گذشته بوده‌انده و چه آنان که در 
آینده می‌آیند) به سه گروه تقسیم می‌شویده سپس به تفصیل آن می‌پردازد: 
۱- خواص مومنان. ۲-عوام مومنان. ۳-کفار که از هر سه گروه در سوره‌ی 
«رحمن) ز نیز ذکر شده بوده و در آیات بعدی خواص مژمنان را (مقرّبین و 
سابقین)» و عوام آنان را (اصحاب الیمین)؛ و کار را (اصحاب الشمال) پیان 
نموده است. 

در اینجا از «اذا وقعت» تا «ثلة» بعضی وقایع نفخه‌ی اولی یعنی وقت 
دمیدن صور اوّل را بیان فرموده است. مانند «رجت» هم چنان‌که در ایتدای 
سوره‌ی «حجر) بیان گردید. و بعضی وفایع به نفخه‌ی تایه سعی وفت 
دمیدن صور دوم اختصاص دارد. مانند «خافضة رافعة»» «و کنتم أژواجا» و 
بعضی مشترک بین‌هر دو می‌باشد. چون: «لذ وت ه لش لوَفعتا» و چون 
تمام وقت از نفخه اولی تانفخه‌ی ثانیه در یک حکم است؛ هر جز از واقعه ر 
می‌توان وقت وقوع هر یک از آن تلقّی کرد. 

پس از بیان هر سه گرو»» احکام هر یک را جداگانه الا به‌طور اجمال؛ 
و سپس به تفصیل ذکر فرموده‌است که از میان اين سه گروه) اصحاب 
دست راست چگونه از خوبی برخوردارند. (مراد از آنان کسانی هستند که 
نامه‌ی اعمالشان به دست راستشان داده می‌شود اگر چه این مفهومی 
مشترک بین آنان و مقزبین است. اما از اکتفا بر این صفت. این اشاره مستفاد 
می‌شود که در ایشان غیر از اصحاب الیمین بودن صفت دیگری که موجب 
قرب خاص باشد یافت نمی‌شود؛ بنابر این مراد از اصحاب الیمین عموم 
مومنین می‌باشند. تا اینجا احوال آنان به‌طور اجمال بیان گردید» سپس 
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تفصیل این اجمال از: # سذر مُخضود> بیان می‌شود) و (گروه دوم یعنی) 
کسانی که اصحاب دست چپ هستند چگونه بد می‌باشند. (مراد از آنها 
کسانی هستند که نامه‌ی اعمال آنان را به دست چپ‌شان می‌سپارند؛ یعنی 
کفان ول این | هه خالت نب انان مجما تومنت فده ای جیین ان 
«فی سوم و خمیم4 به تفصیل آنان می‌پردازد) و (گروه سوم یعنی) کسانی 
هستند که دارای درجات عالیه می‌باشند؛ (و) انان (نزد خداوند متعال) 
دارای قرب خاصی می‌باشند ( که مشتمل تمام بندگان عالی رتبه. انبیا؛ 
اولی؛ صلّیقین و ممّقیان کامل می‌باشد که در اینجا علو درجه‌ی آنان به‌طور 
اجمال بیان گردید» و سپس از: #فی جَنت آلنعیم> تفصیل این اجمال بیان 
می‌شود؛ که) آنان (مقتبان) در باغهای آرامش می‌باشند. (و تفصیل بیشتر 
آن به عبارت «غلی سْرّر6 می‌آید. و در وسط بیان شده که این گروه مقرّبین؛ 
شامل عدّه‌ی زیادی می‌باشد. که) گروه بزرگی (از آنان) از گذشتگان است. 
و عدّه‌ی کوچکی از بازماندگان می‌باشد. (مراد از گذشتگان متقدمین از 
آدم ی تا حضرت عیسی ی می‌باشند و مراد از آخرین کسانی هستند 
که از آن حضرت یه گرفته تا قيامت میآیند. کذا فی‌الدّر عن جابر مرفوعاً. 
و علّت کثرت سابقین در متقدامین و قلت آنان در متأخرین آن است که 
خواص در هر زمان نسبت به عوام کمتر می‌باشند» و زمان بین حضرت آدم 
تا خاتم‌الانبیا هل بسیار طولانی است. نسبت به زمان امّت محمّدی که 
بسیار نزدیک به قیامت پدید امده است» پس به اقتضای عادت. چون زمان 
خواص این امّت نسبت به زمان گذشتگان بسیار کوتاه است. در نتیجه 
خواص آن زمان طولانی در برابر این زمان کوتاه باید بیشتر باشد؛ چرا که در 


طَل 


آن زمان حدود دویست هزار نبی گذشته است. و در زمان خاتم الانبیا لا 


غیر آن‌حضرت ِا » پیامبر دیگری نیامده است؛ بنابر ی 
مقزّبین از میان متقذمین می‌باشد. و تعداد آنان در متأخرین یعنی امّت 
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محیّدی کم می‌باشد» سپس نعمت‌های موجود برای خواص مقربین را بیان 
می‌کند. که) آنان بر تختهای بافته شده از تار طلاء تکیه یه زده و روبروی 
یکدیگر می‌نشینند» (در «د منثور» از حضرت ابن عبّاس تفسیر لفظ 
«موضونة» چنین نقل شده است») و چنان پسرانی در نزد نان حاضر 
می‌باشند. که همیشه بچه باقی می‌مانند. و با در دست گرفتن اشیای ذیبل 
رفت و آمد می‌کنند. جام مخصوص آب نوشیدن آفتابه و چنان جام 
شراب خواری که از شراب جاری پر شده باشد. ( که تحقیقش در سوره‌ی 
«صافات» گذشته است) و از آن سردردی متوخه آنان نخواهد شد. و نه در 
عقل از آن تقوتقاو سین تیان قی | بل (تحقیق این هم در سوره‌ی 
«صافات» گذشته است») و چنان میوه‌ای که آنان بپسندند و گوشت مرغی 
که دلخواه‌شان باشد و برای آنان زنانی سرخ رنگ و گشاده چشم می‌باشد» 
(مراد از آن حورانند که رنگشان) مانند مروارید پوشیده (شده در صدف؛ 
برای نگهداری صاف و شمّاف می‌باشد) این پاداشی برای اعمال آنان است؛ 
(و) در آنجا نه سر و صدایی می‌شنوند و نه سخن بیهوده‌ی دیگری» 
(شرابی می‌نوشند که از چیزهایی که زندگی از آنها مکدّر باشد کاملاً پاک 
باشد») فقط (از هر جهت) صدای سلام؛ سلام به گوش می‌زستلده (چنان که 
1 ۳ سوره‌ی «رعد» می‌فرماید: «#وآلملنکة بُدخلون هم 
ین کل اب سلام ی و در آیه‌ی ۰ سوره‌ی «یونس» آمده است: 
تحنهم فیقا سلام4 و این دلیل اکرام و اعزاز است. الغرض از هر نوع لذّت 
و مسرّت روحانی و جسمانی به درجه‌ی اعلی بهره می‌برند» این پاداش 
سابقین بود که بیان شد) و (سپس پاداش اصحاب یمین به تفصیل بیان 
می‌گردد؛ یعنی) اصحاب یمین چه وضع نیکویی دارند. این اجمال فبل از 
تفصیل. از آن جهت تکرار شد. که فاصله‌ای از ذکر قبلی پدید آمده بود؛ و 
سپس نیکویی آن بیان می‌گردده که) آنان در باغهایی به سر می‌برند که در 
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آنها درخت گنار پی‌خار؛ و موز لابلای» و سایه دراز و آب جاری و میوه به 
کثرت وجود دارد. که هیچگاه تمام نمی‌شوند (آن چنان‌که میوه‌های دنیا با 
گذشت فصل‌شان تمام می‌شوند. اينها تمام نخواهند شد) و نه آنها تحت 
کنترل قرار می‌گیرند» (چنان‌که در دنیا صاحبان باغها آنها را تحت کنترل 
خود قرار می‌دهند») و فرشهایی برافراشته؛ (زیرا در جایی که آنان در آن 
قرار می‌گیرند؛ بسیار مرتفع می‌باشند. و چون مقام مقام خوشی و عیش 
سوه او لا بو وق کاها تقی ناش سای اش دید در اسسمات کی 
وجود زن معلوم است؛ لذا در آینده ضمیر «أنشَأَنهن 4 را به سوی آنها 
راجع نموده و انها را یاد کرده است. که) ماء زنان (انجا) را (که شامل 
حورهای تجررتن و زنان دنیا می‌باشند» چنان‌که در «روح المعانی» به اسناد 
ترمذی حدیثی مرفوع نقل شده است. که مراد از زنان که افرینش جدید 
انان در این ایه ذکر شده زنان نازیبای دنیا هستند. که در خصوص آناد 
فرموده که ما آنها را) به طور ویژه‌ای ساختيم (که سپس به تفصیلش 
می‌پردازد. که) ما آنها را دوشیزه آفريدیم (باوجود انجام عمل جماع به 
انهاء بکارت را از دست نخواهند داد چنان‌که در «در منثور» از حضرت 
اپوسعید و مرفوعاً روایت شده. و) بحبوب هستند (که حرکات و شمایل 
ناز و کرشمه حسن و جمال آنان؛ همه دلربا و دوست داشتنی هستند و 
زنان اهل جنّت تمام) هم سن‌هستند. (تحقیق این در سوره‌ی «ص» گذشت) 
همه‌ی این امور مخصوص اصحاب یمین می‌باشند» سپس بیان نمود که 
اصحاب یمین گروه‌های مختلفی می‌باشند» که) گروه بزرگی از (جمح آنان 
از) گذشتگان می‌باشد. و گروه بزرگی از بازماندگان می‌باشد (بلکه تعداد 
«أصحاب الیمیر» از متأخرین نسبت به متقذمین بیشتر می‌باشد» چنان‌که در 
احادیث تصریح شده است. که مجموعه‌ی مومنین این امّت نسبت به مومنان 
امم گذشته بیشتر می‌باشند» بدین صورت که اصحاب یمین این امّت بیشتر 
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می‌باشند؛ زیرا اکثریت مقرّبین در متقدمین در آیه‌ی فوق ثابت شد. وقتی 
اصحاب الیمین از نظر درجه از مقرّبین پایین‌تر هستند. پاداش آنها هم کمتر 
خواهد بود؛ پس توجیه آن این‌که در پاداش مقرّبین بیشتر آن وسایل زندگی 
ذکر شده است که مرغوب شهر نشینان است. و در پاداش اصحاب یمین 
وسایلی ذکر شده که بیشتر مرغوب روستاییان می‌باشد و این اشاره به آن 
است که بین این دو گروه چنان تفاوتی برقرار می‌شود که در میأن 
شهرنشینان و روستاییان می‌باشد. کذا فی‌الروح) و (سپس ذکر عقاب و 
عذاب کار به میان می آید که) اصحاب الشمال چه وضعیت بدی دارند (و 
تفصیل این اجمال (از این قرار است که) آنان در آتش و آب جوش و 
سایه‌ای از دود سیاه می‌باشند که نه سرد می‌باشد و نه شادی‌اور (سایه 
عموماً دو نفع در بردارده یکی جسمانی که آن راحتی برودت و سردی 
است. دوم روحانی که لذت و شادمانی می‌باشد, و در آنجا هیچ یک از این 
دو حاصل نمی‌شود. و این همان دودی است که ذکرش قبلاً در سوره‌ی 
«الرحمن) به لفظ «نحاس» آمده قوف سین قاتا ای لا را بیان 
می‌فرماید. که) آنان قبل از این (در دنیا) بسیار خوشحال بودنده و (در غرور 
این خوشحالی) بر گناه بسیار بزرگ (شرک و کفر) اصرار می‌ورزیدند؛ 
(خلاصه‌ی مطلب این‌که ایمان نیاورده بودند») و (سپس کفر آنان بیان 
می‌گردد که آن است که در عدم تلاش حق» دخلی بیشتر دارد. یعنی آنان) 
چنین می‌گفتند که وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم؛ پس آیا (بعد از 
این) ما برای بار دیگر زنده خواهیم شد. و آیا آبا و اجداد گذشته‌ی ما (زنده 
کرده می‌شوند» چون بعضی از کفار زمان پیغمب ر ِقِ» منکر قیامت نیز بودند» 
در خصوص آنان می‌فرماید که) شما بگویید که تمام گذشته و آینده. در 
تاریخی مقر جمع کرده خواهند شدء پس (از جمع شدن) ای گمراهان و 
تکذیب کنندگان شما از درخت زقوم خواهید خورد و از آن شکم پر 
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تقو آهیت هو ان آن فانیل سیر لته آاسعرشی ش ای توشیا: 
(الغرض) این میهمانی آنان در قیامت خواهد بود. 


معارف و مسابل 

فضیلت ویژه سوره‌ی واقعه و هدایات عبرت آموز 

حضرت عبداللّه بن مسعود ی به هنگام وفات 
ابن کثیر با استناد به ابن عساکر از ابوظبیه چنین نقل فرموده است که 
حضرت عنمان ذی‌النورین به هنگام وفات حضرت عبداله بن مسعود؛ 
جهت عیادت. پیش او رفت و از او پرسید: «ما تشتکی» چه ناراحتی داری؟ او 
فرمود: «ذنوبی» یعنی از گناهانم نگرانم باز او پرسید: «ما تشتهی» یعنی چه 
می‌خواهی؟ او فرمود: «رحمة ربی» یعنی رحمت پروردگارم را می‌ خواهم. 
آنگاه حضرت عثمان فرمود: برای شما طبیبی می‌آورم؛ او فرمود: «الطبیب 
امرضنی» که پزشک مرا مریض کرده است؟! سپس حضرت عنمان فرمود: که 
از بیت المال عطیه‌ای برای شما می‌فرستم. جواب داد: «لا حاجة لی فیها» به آن 
نیازی ندارم. حضرت عثمان فرمود: عطیه را قبول کن که بعد از شما به درد 
دخترانت می‌خورد. حضرت عبدالّه فرمود: ایا شما در این فکر هستید که 
دخترانم پس از وفات من به فقر و فاقه مبتلا خواهند شد؟ من در این فکر 
نیستم چراکه من‌به آنان تا کید کرده‌ام که هر شب سوره‌ی «واقعه» را تلاوت 
کنند؛ زیرا از ان حضرت یی شنیده‌ام که فرمود: «من قراء سورة الواقعة کل لبلة لم 
تصبه فاقة آبدا»(۱ هر آن کسی که همه شب سوره واقعه را تلاوت بکند هرگز 
به تنگدستی گرفتار نخواهد شد. ابن کثیر پس از نقل این روایت با سند ابن 
عساکر جهت تا کید آن اسناد دیگری را از کتب دیگر نیز تقدیم نموده 


۱- این کثیر. 
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اذا وقعت ألواقعَة6 ابن کثیر فرموده است: واقعه یکی زا نامهای روز 
قیامت است؛ زیرا در وقوع آن هیچ مجالی برای شک و شبهه وجود ندارد. 

« لیس لوقعتها کَاذیَة6 «کاذبة» مانند عافية و عاقبة مصدر است. یعنی 
در وقوعش هیچ کذبی راه ندارد و بعضی کاذبة را به معنای تکذیب 
گرفته‌اند؛ و معنایش روشن است. یعنی نمی‌توان آن را تکذیب کرد. 

خافضة رَافعة6 یعنی واقعه‌ی قیامت بسیاری از اقوام و افراد بلند 
پایه را خوار و ذلیل می‌کند. و بسیاری از انسانها و ملتهای ضعیف را 
۳ 

از حضرت ابن عبّاس در تفسیر این یه چنین منقول است که هدف بیان 
کردن هولناکی و عارض شدن دگرگونیهای عجیب و غریب است. چنان‌که 
به هنگام انقلاب سلطنتها و حکومتها مشاهده می‌شود که مافوق ماتحت. و 
ماتحت مافوق قرار می‌گیرد؛ و فقیر ثروتمند» و ثروتمند گدا می‌شود!!. 


حاضرین میدان حشر سه‌گروه‌می‌شوند 

«وکنتم آزو جاً نلنة6> ابن کثیر فرموده است: تمام مردم در روز قیامت 
به سه گروه تقسیم می‌شوند» گروهی در جانب راست عرش قرار می‌گیرد. و 
آنان کسانی هستند نامه‌ی اعمال آنها به دست راستشان داده می شود و آنان 
در جانب راست عرش جمع کرده می‌شوند. که همه‌ی آنها اهل جنّت 

گروه دوم در جانب چپ عرش جمع کرده می‌شوند. و نامه‌ی 
اعمال‌شان به دست چپ‌شان داده می‌شود. که همه‌ی آنها امل جهنم 
می‌باشند» نعوذ بالّه از تباهی‌شان. 

گروه سوم سابقین هستند که با قرب مقام» و امتیاز خاصی در جلوی 


درو 
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عرش جایگاه‌شان می‌باشد» و این‌گروه شامل انبیا؛ رسل» صلیقین؛ شهدا و 
اولیاءال مسی‌باشند» که نسبت به اصحاب الیمین از تعداد کمتری 
برخوردارند. و ذکر هر سه گروه در آخر سوره‌ی با این سلسله می‌آید و 
آثار آن هنگام مرگ محسوس می‌گردد؛ که این شخص از کدام گروه 
قو ناشن 

«والسبقون السبقون» امام احمد به روایت حضرت عایشه‌ی 
صدّیقه روایت کرده است که رسول خدایش از اصحاب کرام پرسید: آیا 
شما می‌دانید که سبقت کنندگان به سوی ظل (سایه‌ی) الّه در روز قیامت 
چه کسانی می‌باشند؟ صحابه عرض نمودند که: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند. آن-حضرت یتّق فرمود: کسانی هستند که هرگاه به سوی حق 
دعوت شوند» آن را می‌پذیرند» و هرگاه از آنان حق مطالبه شود آن را ادا 
می‌نمایند؛ و در حق دیگران چنان قضاوت می‌کنند که در حق خود 
ی کت 

حضرت مجاهد فرموده است: مراد از سابقین انبیاطهل. هستند. 

ابن سیرین فرموده است که: سابقین کسانی می‌باشند» که به سوی دو 
قبله بیت المقدس و کعبه نماز خوانده‌اند. 

حضرت امام حسن بصری و فتاده فرموده‌اند: در هر زمانی سابقین 
می‌باشند و بعضی از مفشرین فرموده‌اند که هر کسی جلوتر به سوی مسجد 
برود» او از سابقین به حساب می‌اید. 

علاّمه ابن کثیر پس از نقل تمام اقوال فوق الذکر: فرموده است: تمام 
آنها به جای خود صحیح ودرست می‌باشند» اختلافی در آنها نیست؛ زیرا 
که سابقین کسانی می‌باشند که در دنیا به سوی کارهای نیک سبقت 
جسته‌اند» هر انسانی که در این جهان به سوی اعمال صالح از دیگران سبقت 
5 در آخرت از سابقین به شمار می‌رود؛ زیرا پاداش آخرت موافق با 
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عمل. داده می‌شود. 

« له من آلوّلین ه و قلیل من آاْخرینَ» لفظ «ثلة» با ضم ثاء به جماعت 
و گروهی ثلة گفته می‌شود و ز مخشری گفته است که به گروه بزرگی ذلة 
)۱ 

مراد از اولين و آخرین جه کسانی هستند؟ 

در اینجا تقسیم به اولین و آخرین در دو مقام ذکر شده است: نخست 
در سلسله‌ی سابقین مقرّبین» دوم در سلسله‌ی اصحاب الیمین یعنی عموم 
مومنان در جای نخست که ذکر از سابقین به میان آمد این فرق بیان گردید؛ 
که سابقین مقرّبین از گذشتگان گروه بسیار بزرگی می‌باشند» و از آخرین 
بسیار کم؛ هم چنان‌که از آیه‌ی مذکور معلوم می‌گردد» و در جای دوم در 
ذکر سلسله‌ی اصحاب اليمین در اوّلین و آخرین لفظ: «ثلة» بکار رفته است. 
یعنی اصحاب الیمین از اوّلین گروه بسیار بزرگی می‌باشند. و نیز از آخرین 
گروه بسیار بزرگی خواهند بود؛ « له من آلاوّلین و نله من آلاخرین». 

اکنون آنچه قابل توجه است آن است که اولین و آخرین چه کسانی 
هستند در این خصوص دو قول از مفشرین منقول است: 
خاتم‌الانبیایة همه‌ی مردم اولین هستند و از خاتم تا قيامت همه‌ی 


مخلوقات آخرین می‌باشند» این تفسیر را ابن ابی حاتم از مجاهد و حسن 
بصری با سند. نقل نموده» و ابن جریر ان را مختار خویش قرار داده است. و 
در خللاصه‌ی تفسیر «بیان القرآن» نیز همین تفسیر انتخاب شده است. که 
قبلاً بیان گردید. و در استدلال بر آن حدیث حضرت جابر را نقل کرده 
است؛ و نیز آن را ابن عساکر با سند خویش چنین نقل فرموده است. وقتی 
آیه‌ی: « له من لین ه و قلیلْ من ألْخرِینَّ» نازل گردید. حضرت عمر بن 


۱- روح. 
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خطاب با تعجّب عرض کرد: یا رسول ال آ یا سابقین در امٌتهای گذشته از ما 
بیشترند یا کمتر؟ آیه‌ی بعدی پس از گذشت یک سال نازل گردید. له مَن 
الاوْلین و نله من آلأخرین» آنگاه رسول خدایلق فرمود: «اسمع یا عمر ما قد آنزل 
الثه» ثلة من الاولین و لة من الاخرین, الامن آدم یی ثلة, و امتی ثلة»الحد یث(۱۱. 

ای عمر! بشنو آنچه را خداوند نازل فرموده است که گروه بزرگی از 
اوّلین و گروه بزرگی از آخرین‌می‌باشد و آگاه باش که از آدم تا من یک گروه 
است. و امّت من یک گروه می‌باشد. و نیز حدیث حضرت ابوهریره که 
حضرت امام احمد و ابن پی‌حاتم آن را روایت کرده‌اند این مطلب را تأیید 
و له با قوس ۳ این قرا راست که وقتی آیه‌ی «ثَْه قن وین ه و قلیل 
لْخرین» ازل گردید بر اصحاب کرام گران تمام شد که ما نسبت به 
امتهای گذشته کمتریم» سپس ۲ سپس آیه‌ی بعدی یعنی «لَْه من لین ز نله من 
آلاخرین» نازل گردید. پس رسول خدایة» فرمود: امیدوارم که شما امّت 
محمّدی در قبال کل مخلوقات یک چهارم؛ یک سوم.بلکه نصف امل 
تت یه و وت ی و وس 

در نتیجه» چنین معلوم می‌شود که در مجموع بٍ بیشتر اهل جّت را 
امّت محمّدی تشکیل خواهد داد ولی استدلال به این دو حدیت فوق. به 
یک اشکال مواجه استت آن این‌که «قلیل من الاخرین» در باره‌ی سابقین 
مقربین و «ثلة من الاخرین» در باره اصحاب اليمین آمده انتخی: 

در «روح المعانی» در خصوص پاسخ به آن اه انیت مخ ای 
اندوهگین شدن اصحاب کرام و حضرت عمر این می‌تواند باشد که فکر 
می‌کردند نسبتی که در خصوص سابقین است در مورد اصحاب یمین و اهل 
جنّت هم صادق باشد. که در نتیجه آمار ما نسبت به کل اهل جنّت بسیار کم 
خواهد بود» و چون در مقام تشریح اصحاب الیمین «ثلة من الا خرین» نازل 
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گردید این شک برطرف گردید؛ زیرا از آن» مفهوم می‌شود که آمار امّت 
محمّدی نسبت به کل اهل جنّت بیشتر خواهد بودء اگر چه تعداد آنها در 
گروه سابقین بسیار :متر می‌باشد؛ زیرا از مجموع امتهای گذشته تعداد 
زیادی از انیاطهَل می‌باشد» که کم بودن امّت محمّدی در مقابل اناد 
موجب انديشه و اندوه نمی‌باشد. 

امّا ابن کثیر ابوحیان» قرطبی» روح المعانی؛ مظهری و غیره تفسیر 
دوم را ترجیح داده‌اند که مراد از اوّلین و آخرین دو طبقه از همین امّت؛ 
هستند» و اوّلین امّت مردمان قرون اولیه اصحاب کرام و تابعین و غیره 
می‌باشند که در حدیث. زمان آنان به «خیرالقرون» تعبیر شده است. و مراد 
از آخرین مردم بعد از قرون اولیه می‌باشند. 

ابن کثیر نسبت به سند حدیث مرفوعی که از حضرت جابر در تأید 
تفسیر اوّل آمده بود» فرموده است: «و لکن فی اسناده نظر.» و در استدلال به 
تفسیر دوم آیاتی را از قرآن مجید آورده است که در آنها «خیرالامم» بودن 
ات محمدی ذکر شده است؛ مانند آیه‌ی ۰سوره‌ی «آل عمران» « کم 
یر مة أَخرجَت لاس4 و غیره و فرموده است که این بسیار بعید می‌باشد 
که آمار سابقین مقزبین در خیرالامم نسبت به امتهای گذشته کمتر باشد؛ بنابر 
این راجح آن است که مراد از: : «ثلة من‌الاولین» قرون اولی از این امّت است. و 
مراد از «قلیل من الاخرین» مردم بعد از قرون اولی است. که آمار سابقین 
مقرّبین در این قرون؛ کمتر می‌باشد. 

علامه ابن کثیر در تأ یید این نظریه. قول حضرت امام حسن بصری را به 
روا: یت ابن‌ابی حاتم» چنین بیان فرموده است. که او آیه‌ی السابقون را تلاوت 
نموده و فرموده است: سابقین جلوتر از ما گذشته‌اند. امّا خداوند مارا در 
ردیف اصحاب الیمین داخل بفرما. و در روایت دیگری از حضرت امام 
حسن بصری این عبارت هم نقل شده است که او در تفسیر «ثلة من الاولین» 
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فرموده است که «ثلة ممن مضی من هذه الامة» یعنی مراد از لفظ اولین در آیه‌ی 
و تس ای اس شین 

هم چنین امام محمّد بن سیرین فرموده است. که علما در باره‌ی: ۷ ثلة 
من آلاولین 0 و قلیل من آلأخرین» چنین گفته‌اند و توقّع داشته‌اند که مراد از 
اوّلین و آخرین؛ همه از این امّت می‌باشند(۱. 

و در «روح المعانی» در خصوص تأٌیید تفسیر دوم حدیث مرفوعی به 
سسند حسن از حضرت ابوبکره» چنین منقول است که: «اخرج مسدد فی سنده و 
ابن المنذر والطبرانی و ابن مردویه بسند حسن عن ابی بکرة, عن النبی 15 فی قوله سبحانه 
له من لین ول من آلاخرین» قال هما من هذه الامة» یعنی مسدد در 
مسندش و آبن المندر» طبرانی و ابن مردویه با سند حسن از حضرت ابوبکر 
روایت فرموده‌انده که رسول خدایك, در تفسیر آیه‌ی «له قن الاولین وله 
من آلَخرین» فرمود که هر دو گروه از ا ین امّت می‌باشند» و نیز بسیاری از 
محئین حدیث مرفوعی با سندی ضعیف. از حضرت ابن عبّاس نقل 
کرده‌اند که: «هما جمیعاً من امتی» یعنی هر دو گروه اولین و آخرین از امّت من 
می‌باشند. بر طبق این تفسیر در ایتدای آیه «و کنخ زو جا 6 مسعاطب 
امت محمدی است؛ و هر سه گروه از این اّت می‌باشند. 

قاط عات ها اک ود تفسیر نخست را این 
دانسته است که آیات قرآنی دلالت واضح و روشن دارند که اّت محمّدی 
ازاشبهامتهای کلاشته افش اسه و شهی است که برگری و فلت یک 
امّت به آن است که تعداد طبقه‌ی اعلی در آن بیشتر باشد؛ بنابر این؛ این امر 
بعید به نظر می‌رسد که آمار سابقین مقرّیین؛ در افضل الامم کمتر باشد. 

"در آیات قرآنی خصوصاً در آیه‌ی ۰ سوره‌ی «آل عمران» « کنخ 
تخیر و آخرجت للناس > و آیه‌ی ۷۸سوره‌ی «الحج» «لتکونوا شهداء علّی 


۱۲ 
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لاس فضیلت و برتری امّت محمّدی بر همه‌ی امتها ثابت است. و 
ترمذی» ابن ماجه و دارمی از حضرت بهز بن حکیم تل؛ روایت کرده‌اند و 
امام ترمدی سند آن را حسن قرار داده است. بدین الفاظ که: «انستم تتمون 
سبعین آأمة نتم اخیرها و اکرمها علی الثه تعالی» شما ۳ ۱ 
مجموع آنها شما آخر و در نزد خداوند بیشتر از همه اکرم و افضل 
می‌باشید. 

امام بخاری از حضرت عبداله بن مسعود روایت کرده است که 
رسول خدایِقة» فرمود که: ایا شما به این راضی هستید که یک چهارم اهل 
جنت باشید؟ ماعرض کردیم بی‌شک مابه این راضی هستیم تین 
آن حضرت یاف فر مود: «والذی نفسی بیده انی لارجوان تکونوا نصف اهل الحنة» | اّ 
یعنی قسم به ذاتی که روح من در قبضه‌ی اوست امیدوارم که شما(امت 
محمّدی) نصف اهل جنّت خواهید شد 

امام ترمذدی» حاکم و بیهقی از حضرت بریده روایت کرده‌اند و امام 
ترمذی سند آن را حسن و حاکم صحیح قرار داده است. که رسول خدامیق: 
فرمود: «اهل الجنة مائة و عشرون صفاً ثمانون منها من هذه الامة. و اربعون من سائر 
الامم»۲۱ یعنی کل اهل بهشت صد و بیست صف می‌باشند که هشتاد صف 
از آن به اين اّت اختصاص دارد. و چهل صف دیگر در بین ساير امّتها 
ممشترک می‌باشد. 

در روایات فوق تعداد اهل جر جنت از امّت محمّدی نسبت به سایر امتها 
در بعضی جا یک چهارم؛ و در جای دیگر نصف. و در این‌رایت دو ثلث ذ کر 
شده است؛ تعارضی بین این روایات وجود ندارد؛ زیرا احادیث متضمّن 

تخمین آن حضرت نِ» می‌باشد» و این مقدار در اوقات مختلف می‌تواند 


رسای 
ره 5 ۱۳ 
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«غلی شور مُوْضوة6 ابن جریر ابن ابی‌حاتم؛ بیهقی و غیره در باره‌ی 
«موضونة» نقل کرده‌اند که آن پارچه‌ای است که با طلا زر بافت شود 
می‌مانند. و در معرض تغییر سنی و سایر تغییرات قرار نمی‌گیرند؛ و در باره 
غلمان اهل جنّت تحقیق راجح آن است که آنان نیز مانند حوران در خود 
جنت آفریده می‌شوند. و خدمتگزاران اهل جنّت قرار می‌گیرند و از 
روایات حدیث ابت است که در نزد هر یک از اهل : 2 بهشت هراران خادم 

هر (۱) ۱ 
می‌باشد ‏ : ۱ ۱ ۱ 

«باکُواب و آباریق وس من مُجین4 «أکواب» جمع کوب است که به 
جام‌های بهشت که در آنها انا نوشیده می‌شود اطلاق می‌گردد؛ و 
لوله‌ای باشد» «کأس» به لیوان مختص شراب گفته می‌شود. و مراد از «معین» 
آن است که آن شراب از چشمه‌ی جاری آورده می‌شود. 

«لابْصَدُعون»> از صداع مشتق است که به معنای سردرد است. در دنیا 
در اثر نوشیدن شراب سرگیچی و سردرد پیش می‌آید. و شراب بهشت از 
آن پاک و خالی است. 

«و لا یُنزفون» معنای اصلی نرف کشیدن کل آب چاه است. و مراد از 
آن در اینجا خالی شدن سر از عقل است. 

و لخم طیْرٍ ما یَشَْهُون» یعنی گوشت مرغ مرغوب و دلخواه در 
حدیث آمده است که چون اهل بهشت گوشت مرغ را تقاضا کنند. آن 
گوشت بر اساس خواست آنان که کباب باشد یا پخته فوراً آماده شده در 
حضور آنان حاضر می‌گردد ۲" 

«و آضخب آلیّمین ما أَضحَب لْیْمین» اصحاب یمین شامل مژمنین 


1 مظهزی. 
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متی و اولیاءالّ و مسلمانان گنهکار هم می‌باشد؛ که گناه بعضی با فضل 
خداوند و از بعضی دیگر با شفاعت نبی و يا ولی آمرزیده شده است. و 
بعضی از ابتلا به عذاب و یافتن کیفر خود از گناه خود پاک شده داخل 
اصحاب الیمین می‌گردند؛ زیرا آتش جهنم در حق مومن گنهکار عذابی 
تشه بلکه تدبیری جهت از بين بردن آثار گناه است!۱*. 

فی سدر مُخضود ه و طلح منضود ه و ظل خذود ‏ و قاء قنکرب» 
نعمتهای جنّت بی‌شمار و بی‌قیاس و بی‌مثال‌اند. لذا آنچه قرآن مجید ذکر 
می‌نماید مطایق میران فکر و مطلوب و پسندیده مخاطبین است. از 
تفریحات و میوه‌هایی که مأًنوس عرب بود. چندتایی در اینجا ذکر گردیده 
انسبتتان 

«(فی سذر مُخضود» «سدر» به درخت گنار می‌گویند و «مخضود) آن 
کتازف است کی ریات و از سکیتی تمر خم شده باشد» و کنارهای 
جنّت مانند گنارهای دنیا نیستند بلکه هر دانه از آن به اندازه سبویی 
می‌باشده و در طعم و مزه با گنارهای دنیا هیچ مناسبتی ندارند !۳ 

«و لح مُنضود> «طلح» درخت موز است. «منضود» آن‌که میوه‌اش تو 
در تو باشد؛ هم چنانکه خوشه‌ی موز است. 

«ر طل مَمدود> سایه‌ی طولانی در حدیث صحیحین آمده است که: 
سایه‌ی بعض درختان جنّت به قدری طولانی می‌باشد که مرد اسب سوار تا 
مذت صد سال نمی‌تواند آن را طی کند. 

#و مَاء مُشکوب» آب جاری آن‌که بر روی زمین جاری باشد. 

«و فكة کلیرة4 «کثیره» هم به آن معناست که تعداد میوه‌ها بسیار 
است؛ و نیز به این معناست که انواع و اقسام آن بسیار است. 

<لامَقطوعة و لا ممنوعةک مراد از «مقطوعه» آن است که با پایان .افتن 


- مظهری. ۲ - هحذا فی‌الحدیث. 


ظّ۰۳۹۹ سورة الواقعة 


فا رو وه مان کدضی عمزم وهای تاش تک ۰.44 
بعضی در فصل تابستان به‌دست می‌ایند که با پایان یافتن فصل. پایان 
می‌پذیرند و بعضی در زمستان و فصل بهار پدید آمده که پس از پایان یافتن 
فصل خود پایان می‌یابد. اما میوه‌ی بهشت دایمی است که هميشه و در 
تمام فصلها موجود است. و مراد از «ممنوعه» هم این است که هم چنان‌که 
باغبانان در دنیا از چیدن میوه جلوگیری می‌کنند میوه‌ی بهشتی از این آزاد 
است. که از چیدن آن هیچ ممانعتی وجود ندارد. 

«و فرش فُرفوعة4 «فْرّش» جمع فراش, به معنای رختخواب یا فرش 
است. و مرتفع بودن فرشها اوّلا از ان جهت می‌باشد که خود مکان مرتفع 
هست. ثانیاً از آن جهت که این فرشها بر زمین نیستند. بلکه بر روی تختها 
می‌باشند. ثالثاً از آن جهت که خود فرشها هم ضخیم می‌باشند: و بعضی از 
مفسرّین مراد از فرش را در اینجا زن گرفته‌اند؛ زیرا زن هم به فراش تعبیر 
می‌شود؛ چنان‌که در حدیث آمده است: «الولد للفراش» که مراد از فراش در 
اینجا زن است. و ذکر صفات زنان جثت در آیات سابق نیز قریله‌ای 
ست ۲۲ بنابر این لفظ «مرفوعه» به اعتبار رفعت درجه به معنای پایه پلند و 
بالا می‌باشد. _ 

« انا آنشاَنهُن |نشاء» «انشاء» به معنای آفریدن است؛ و مرجم ضمیر 
«هن) زنان جنت می‌باشند. اگر چه در آیات گذشته نزدیک؛ دذکری از انان 
نیست؟؛ انا با اندک فاصله‌ای در مقام ذکر سابقون ذکر آنها آمده بود؛ لذا 
می‌تواند ضمیر به سوی آنان برگردد و اگر مراد از فراش در آیه‌ی مذکور 
زنان بهشتی باشند» پس راجع شدن ضمیر به سوی آنان بدیهی است؛ و نیز 
در ذکر اسباب عیش چون فرش رختخواب و غیره دلالتی بر وجود زنان 
هست. بنابر این می تواند ضمیر به سوی آنان برگردد. 


۱- مظهری. 


معارف الق رآن 1 ۰ ۴۰ 


معنای آیه این است که: ما آفرینش و خلقت زنان بهشت را بر 9 
اندازه‌ی خاّی قرار دادیم و این اندازه‌ی خاص برای حوران جّت از آن 
پیت اس که آنان دس یو نو لد اف یله سته ات و مراد از آتر ی 
خاص زنان دنیا که در جنت می‌روند. آن است. که کسی که در دنیا بد شکل 
و سیاه رنگ و پیر باشد» او در شکلی زیبا جوان و رعنا آفریده می‌شود. 

ترمذی و بیهقی از حضرت انس روایت کرده‌اند که رسول خدای: در 
تفسیر انا َنشأنهن» فرمود: زنانی که در دنیا پیر کهن سال سفید موی و بد 
شکل بودند؛ در آفرینش جدید نوجوان آفریده می‌شونده و بیهقی به روایت 
حضرت عایشه‌ی صدّیقه بیان نموده است که روزی رسول خد ای به خانه 
تشریف آورد» پیرزنی نشسته بود آن‌حضرت ی فرمود: که این کیست؟ 
و ها و و ۳ وی 
آن حضرت ی به صورت مزاح و شوخی فرمود: «لا تدخل الجنة عجوز» پیرزن 
داخل جنّت نمی‌شود. او بسیار غمگین شد و در بعضی روایات آمده است 
که به گریه افتاده پس رسول خدای» »او را تسلّی داد و حقیقت سخن خود را 
بیان نمود که به هنگام دخول جنت پیرزن نمی‌مانند» بلکه جوان شده داخل 
می‌گردند؛ و این آیه را تلاوت فرمود. 

(َر جمع بکر باکسر باء است. که به دختر دوشیزه گفته می‌شوده 
ی اف 
دوشیزگان می‌باشند. 3 2 

«(غباه با ضم عین و راء نمی وگ 
فریفته‌ی شوهر و در نزد او محبوب باشد. 

«أترابا» جمع ترب با کسر تا؛ به معنای هم سن و سال است؛ که در 
خاک با هم بازی کرده‌انده و در جلت مردان و زنان هم سن و سال می‌باشنده 
و در بعضی روایات آمده است که سنْ همه‌ی اهل جنّت سی و سه سال 


۱- مظهری. 


۱ ۰۴۰ سورة الواقعة 


4اه ۱ 

«ثّةْ من الوْلین ه لقن الخرینْ» به گروه بزرگ «ثلة» می‌گویند و 
راجع به تفسیر اولین و آخرین دو نفظریه از مفرین در بیان «سابقون» ذکر 
گردید. پس اگر مراد از اولین از زمان حضرت آدم گرفته تا زمان حضرت 
ختمی مرتبت باشد و از آخرین از زمان خاتم الانبیق باشد. چنان‌که 
بعضی از مفشرین فرموده‌اند» پس حاصل آیه این می‌باشد که آمار اصحاب 
اليمین یعنی مومنین مّفین در مجموع امتهای گذشته؛ یک گروه بزرگ و به 
تنهایی از ا ین امّت نیز یک گروه بزرگ می‌باشد؛ و این هم برای فضیلت امّت 
محمّدی چندان کم نیست. که این به تنهایی با امّتهای هزاران پیامبر برابری 
کند. در صورتی که زمان اين امّت نسبت به زمان گذشته بسیار کمتر است. 
علاوه بر آن این مجال در لفظ «ثلة» وجود دارد که تعداد ثلة آآخرین از ثلة 
اوّلین بیشتر باشد. و اگر تفسیر دوم مراد باشد پس هر دو گروه ارّلین و 
آخرین؛ از اين امّت می‌باشند. چنان‌که امام بغوی از حضرت ابن عبّاس و 
۱ ۱ 5 23 ۱ 
در تفسیر این یه فرمود که: «همامن امتی» یعنی هر دو گروه اوّلینو آخرین از 
امت من هستند» پس بنابر این ثابت می‌گردد که اين امّت از سابقین اولین؛ 
چون صحابه و تابعین و دیگر مقّبین تا آخر زمان؛ کلاً محروم نخواهد شد 
اگر چه تعدادشان کم باشد. و تعداد مومنین متقین و اولیاءاله درکل امّت اوّل 
و آخر بسیار زیاد می‌باشد. و هیچ گاه این امّت از اصحاب الیمین خالی 
نمی‌باشد» و حدیث حضرت معاویه در صحیحین بر آن گوا ه است که رسول 
خدایقاق فرمود: گروهی در امّت من هميشه بر حق پایدار خواهد ماند و با 
هزاران مخالف او به کار رشد و هدایت بت ادامه خواهد داد» و مخالفت کسی به 
او ضرری نخواهد رسانید. و اين‌گروه تا قیام قیامت به کار خود مشغول 
خواهد بود. 


۱ مظهری. 


معارف القرآن رد »" 


نخ خلفْنکم فلولا تضدفون 4۵۷ أَفرءینم ا تمنون 4۵0 ءآنتم 


ماشمارا آفریدیم پس‌چرا تصدیق‌نمی‌کنید. آیامی‌پینید آسی‌را که شما می‌چکانید. آیا شما 


تخلقونه آم نخن الْحْلفون (4۵۱ نخن قَدرنا بتکم الْمزت و مانخن 


آن را مسی‌آفر ینید بسا اآف ریننده‌ايم. مام‌قدر کردیم سین شما مرگ را و ما 


بمسیوقین 4۶۰۸ علن آن بتکم وننشتکفی‌مالاتغلفون (۶۱) 


عاجز نیستیم. از اينکه عوض بیاوريم مانند شماء و بيافرينيم شسما را در آنچه نمی‌دانید. 


و و ماع ره م و ۳۹ م9 
و لقد علمتم ألَشأة آلاولی فلولا تدکرون (4۶۲ آفرءنتم ما 


و شسما دانستید آفرینش اولی ر؛ پس چرا به یاد نمی‌آورید. آیسا می‌پینید آنچه را که 


تسخرئون 4۷ نم تزرغونه أم ‏ نخن ال رغون ۶۷ لو نشاء 
مسی‌کارید. آیسا شما می‌رویانید آن بسا متا هی روت‌انتده: اگر مي‌خواستيم 


تجعلنه خطماً فطلنم تفکُهُون (۱4۶۵نا لمغرمون 4۶۶ بل نخن 


می‌کردیم آن راگیاه درو شدهه. پس صحبت می‌کردید. که ما مدیون شدیم. بلکه ما 


مخزومون 6*۷ فرعم الاء آْذی تشرَُون 4۶۸9 تنم نموف من 
محروم ماندیم. آیا می‌بینید آبی را که شما می‌نوشید. آیا شما آن را نازل کردید از 


الفژن متخ آلمنرلون ۶00 لونشاءجعلنهأجاجافلولاتشکژون (4۱ 


ابر.یاماهستیم نز لکننده.اگرمی‌خواستیم‌می‌کردیم آنراشسور, پس چسراسپاسگزاری نمی‌کنید 


فرع ینم النار انتی شورون 4۷۱ نتم آنشانم نسجرتها ام نخن 
آیا می‌بینید آتش را که روشن می‌کنید. آیا شسما آفریده‌اید درخت آن راء یا ما هستیم 


آلمنشنون (۷ نخن جعلننها تذکرة و تعاً للمقوین ۶ فسبح 


آفر يننده. ما قرار دادیم آن را یادآو و سورد استفاده ال جنگل. پس باد کن به پاکی 


باشم رَبّك آلعظیم (۷۴) 
نام پروردگار بزرگ خود را. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ما (اوّلاٌ) شما را آفریده‌ام» (و خود شما آن را می‌پذیرید؛) پس چرا 
(باوجود این‌که این نعمتی است. و باوجودی که دلیلی است بر این‌که 
خداوند بر اعاده‌ی حیات قدرت دارد نسبت به توحید و وقوع قیامت) 
تصدیق نمی‌کنید؛ (سپس آفرینش و تفصیل اسباب بقای آن» ذکر گردیده 
است. که) خبر دهید منی که شما آن را (به رحم زنان) می‌رسانید. آیا شما 
آن را انسان می‌آفرینید» یا این‌که آفریدگار ما هستیم (بدیهی است که ما آن 
را میآفرينيم و) ما بین شما (در وقتی معیّن) مرگ را مقذر کردیم؛ (مقصود 
این که آفریدن و سپس نگهداشتن آن, تا موقع خاصی» فقط کار ماست. باز 
نشان می‌دهد که هم چنانکه آفریدن ذات انسان و ابقای آن کار ماست؛ باقی 
نگهداشتن صورت فعلی شما نیز کار ماست؛ پس) ما عاجز نیستیم از این‌که 
بجای شما (انسان) دیگری را مانند شما بيافرينيم» و شما را در صورتی 
بيافرینيم که نمی‌دانید» (بجای صورت انسان در صورت حیوانی مسخ 
کنیم که به آن گمان نمی‌رود) و (باز تنبیهی است بر دلیل آن. که) شما از 
آفرینش باخبر هستید. (که آن به واسطه‌ی قدرت ما بوده است») پس چرا 
درنمی یابید (تا بفهمید و قدر آن نعمت را بجا بیاورید. و با اقرار به توحید 
بر حیات بعد از مرگ استدلال کنید» سپس تنبیه دیگری آمده است. که) 
خبر دهید که آیا آنچه شما (بذری را که در زمین) می‌کارید. شما آن را 
می‌روبانید. يا این‌که ما رویاننده آن هستیم (شما در افشاندن بذر در زمین 
اندکی دخالت دارید. امّا بیرون آوردن آن از زمین کار چه کسی است؟ 
سپس نشان می‌دهد» که هم چنان‌که رویاندن آن از زمین کار مساسته 


معارف القرآن ۰۴« سل 


استفاده‌ی شما از آن درخت. نیز موقوف بر قدرت و حکمت ماست؛ هم 
چنان‌که قبلاً فرموده بود. یعنی) اگر ما بخواهیم آن (محصول) را ریز ریز 
می‌کنيم» (دانه بیرون نمی‌آید» و برگها خشک شده ریز ریز می‌شوند) 
خسارت وارد شده آن چنان خسارتی) بلکه کاملا محروم شدیم (کل 
سرمایه از بین‌رفت سپس تنبیه سوم را بیان می‌کند؛ که) خبر دهید آبی را که 
می‌نوشید یا شما آن را از ابر می‌بارانید؟ یا این‌که ما باراننده‌ی آن هستیم؛ 
(و قابل نوشیدن کردن آن. نعمتی دیگر از طرف ماست. که) اگر 
فن اویرد که) ین هیر :هید آ شین را کهشما روش سس کتنته فراعت آفیرا 
( که از آن آتش بیرون می‌آید و در آخر آیه‌ی ۸۰ سوره‌ی «یلس» ذکرش 
آمده است؛ و هم چنین همه‌ی وسایلی که از آن آتش پدید می‌آید.) آیا 
شما آفریده‌اید؟ یا این‌که آفریدگار ما هستیم ما آن را وسیله یادآوری 
(آتش دوزخ یا قدرت عجیب خویش) و مورد استفاده مسافران قرار دادیم 
(یاد آوری استفاده دینی است. و استفاده دنیوی پختن غذا بر آن است. و 
تخصیص مسافران برای انحصار نیست؛ پلکه از آن جهت است که کمیاب 
شدن آتش در سفر؛ چیز عجیبی تصوّر می‌شوده که در متاعا به آن اشاره 
دارد؛ که استفاده از آتش, نیز به واسطه‌ی قدرت ماست») پس (کسی که 
تسبیح نام و غیره؛ در آخرین آیه سوره‌ی «رحهن» گذشت.) 


معارف و مسایل 

از ابتدای سوره تا اینجا منقسم شدن مردم در محشر به سه گروه و 
احکام و پاداش و کیفر هر یکی از آنها؛ ذکر گردید؛ و در آیات فوق الذکر 
هشداری به آن دسته از مردم گمراهی است. که نسبت به قیام قیامت و 
زندگی بعد از مرگ اصلاً معتقد نیستند و یا این‌که در عبادت خداونده 
دیگران را شریک می‌گردانند. و اين آیه از آن غفلت و جهالت انسان پرده 
برداشته است. که او را در چنین نسیان و فراموشی انداخته است» و توضیح 
ان از این قرار است: 

آنچه در عالم کاینات موجود است. و يا دارد بوجود می‌آید؛ و یا در 
آینده پدید می‌آید» آفرینش و بقای آنها و نیز مورد استفاده قرار گرفتن آنها 
برای انسان» همه و همه در حقیقت آثار قدرت و حکمت حق تعالی 
جل‌شأنه است؛ و اگر پرده‌های اسباب در میان نباشند و انسان آفرینش همه 
آنها را بدون آن اسباب ببیند مجبور به ایمان آوردن خواهد شد. اما خداوند 
دنیا را دارالامتحان قرار داده است؛ بنابر این آنجه در این عالم پدید می ید 
تحت حجاب اسباب پدید می‌آید. و خداوند متعال با قدرت کامل و 
حکمت بالغه‌ی خویش. در میان اسباب و مسیبات چنان رابطه‌ی 
مستحکمی برقرار نموده است. که هر کجا سببی یافت شود مسبب پر آن 
مترّب گردد و بیننده آنها را لازم و ملزوم یکدیگر می‌پندارد؛ و دیده‌های 
ظاهربین؛ مبتلای سلسله اسباب شده آفرینش کاینات را به سوی این 
اسباب نسبت می‌دهند. و به نیرو و قدرت اصلی فاعل که گرداننده این 
اسباب و میات است التفاتین تمی‌کنند: 

حق تعالی در آیات مذکور اژلاً حقیقت آفرینش خود انسان را روشن 
نمود. و سپس از حقیقت آفرینش ضروریات انسانی پرده برداشت و خود 
انسان را مورد خطاب قرار داده. سوّالاتی ایراد نموده به وسیله‌ی آنها به 
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اصل جواب راهنمایی فرمود؛ زیرا در آن سوالها ضعف اسباب و علّت عدم 
خلاقیت آنها را روشن نموده است. 

نخستین آیه» از یات فوق الذکر یعنی آبه‌ی: خن خلفنکن4 
ادعایی است و آیات مابعد دلایل آن هستند» نخست بر آفرینش انسان 
سوالی ایراد نمود که انسان غافل چون شبانه روز مشاهده می‌کند که از 
اختلاط و آميزش زن و مرد حمل مستقر می‌گردد؛ و سپس جنین در رحم 
مادر پرورش یافته آماده می‌شود و پس از نه ماه» به صورت یک انسان کامل 
متولد می‌شود دیده انسان غافل در مشاهده روزمره فقط بر این اساس است 
که آمیزش مرد و زن را با همدیگر علت حقیقی آفرینش انسان می‌پندارد؛ 
لذا نخست از او سوال شد که: 

فرعم ما تمئون ه نج تخقونه آم نخن الْحلفون» یعنی ای انسان 
اندکی بیندیش که در آفرینش طفل جز آن‌که تو یک قطره آب منی به محل 
خاص رحم می‌رسانی؛ دخالت دیگری نداری پس از این آیا اطْلاع داری 
که بر آن قطره‌ی آب منی چه ادواری گذشته است. و چه تغییراتی پدید 
آمده است» و چگونه در آن استخوان و گوشت و پوست پیوند شده. و 
چگونه در وجود این عالم اصغر؛ چه نوع دستگاه لطیف و نازکی جهت 
تحصیل غذا؛ تولید خون و پدید آوردن روح حیوانی و سپس بینایی 
شنوایی گویایی» چشایی. فکر و انديشه نصب شده است. و در وجود یک 
انسان کارخانه‌های بسیاری به کار گذاشته شده است. که نه پدر از آن اطْلاع 
دارد و نه ماد باوجودی که تمام این فعل و انفعال در شکم او انجام 
می‌گیرد؛ خلاصه این‌که اگر عقل در دنیا کاره‌ای هست؟ پس چرا نمی فهمد. 

آیا وجود انسانی مشتمل بر تمام این حکمتهای عجیب و غریب. 
خود بخود بدون آفریننده‌ای خلق شده است؟ و اگر آفریننده‌ای هست پس 
او کیست؟ مادر و پدر اطْلاع ندارنده که چه ساخته شده و چگونه ساخته 
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شد. و آنها نمی‌دانند که پسر به‌وجود می‌آید یا دختر. آن چه قدرت و 
نیرویی است که در سه پرده‌ی تاریک شکم مادر و رحم و آذن پرده‌ای که 
جنین را در رحم احاطه نموده و همراه با بچه بیرون می‌آید؟! این و جود زیبا 
و جمیل سمیع و بصیر و متفکر و اندیشمند را آماده کرده است. و اگر در 
اینجا کسی نعره‌ی «فتبارك اه حسن الخالقین» را بلند نکند؛ او از چشم. 
عقل کور و نابینا می‌باشد. سپس در آیات بعدی نشان داد که ای انسان تو 
پس از خلق شدن و به کار افتادن در وجود و بقا و تمام امور خود باز 
نیازمند ماء هستی» و ما هم از اکنون برای مرگ شما وقتی مقرّر کرده‌ایم. و 
در سنین که قبل از مرگ به تو عنایت شده تو خود را خودمختار می‌دانی» 
کنیم» و بجای شما قوم دیگری بیافرینيم» و نیز این توان را داریم که بجای از 
بين بردن» شما را به صورت حیوان و با جمادی تبدیل کنيم در آیه‌ی: 
«نخن قدرا نکم لت و ما نخن بمسپوقین 4۶۰ علی آن بل أَمشلکُم و 
نکم فی ما لا تعلَمُون6 به مطالب فوق اشاره شده است؛ و در مقدر نمودن 
موت و آمدن آن در وقت معیّن, اشاره به این است که شما در بقای خود نیز 
خود مختار نیستید بلکه بقایتان تا مذّت معیّنی است. 

حق تعالی شما را دارای قوت؛ قدرت. عقل و حکمت قرار داده 
است؛ تا شما بتوانید با استفاده از آنها: کارهای زیادی را انجام دهید؛ و 
حاصل آیه «و ما خن بمَسْیوقین» اب پن است که کسی نیست تا از اراده‌ی ما 
سبقت جسته و بر مشیّت ما غالب آید و ما همانگونه که بخواهیم می توانیم 
انجام دهیم؛ «#غلن آن بل نلک > یعنی بجای شما قومی دیگر مانند 
سم تب فرع «و ننشْکُم فی ما لا تخلمون» و ا" شمارا در صورتی در بیاوریم 
که شما آن را نمی‌دانید. و یکی از آن صورتها اب بن است که بمیرید و خاک 
شوید و این نیز می‌تواند باشد که به شکل یکی از حیوانها مسخ شویده هم 
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چنان که امٌتهای گذشته مسخ می‌شدند و به صورت میمون و خوک تبدیل 
می‌گشتند» و این نیز ممکن است که شما به شکل سنگ و جماد در آیید. 

«َفرعَنم ا تحرنُون» بعد از پرده برداشتن از بی‌اطّلاعی انسان غافل و 
مبتلا به اسباب طبیعی, نسبت به آفرینش خویش و مالک و خالقش, به 
همان منوال از حقیقت غذای او که مایه حیات اوست: پرده برداشته شد» و 
از او سوال شد که بذری را که بر زمین می افشانید قدری در آن بیند یشید که 
کردار شما در پروراندن یک درخت به چه میزان دخیل است. اگر فکر کنید 
پاسخی ندارید جز آذ‌که بگویید که مداخله کشاورز در آن» بیش از این 
نیست که او فقط زمین را شخم زده و کود داده و نرمش کرده است. تا جوانه 
ضعیفی که از بذر می‌رویّد سختی زمین سد راهش قرار نگیرد. کلیّه‌ی 
عملکرد کشاورز روی این محور می چرخد و چون درخت نمودار شد تمام 
سعی او روی نگهداری آن دور می‌زند. 

اما بیرون آوردن درخت از دانه و بذر نه در حد توان اوست. و نه او 
می‌تواند مدّعی باشد که من آن را رويانیده‌ام» باز همان سّال مطرح می‌شود 
که چه کسی این درخت زیبا را از داخل دانه پنهان در زمین» زیر چندین من 
خاک مشتمل بر چندین هزار فواید آفرید؟ جواب آن جز این نیست که 
قدرت کامل و صنعت عجیب مالک و خالق کاینات آفریدگار آن است. 
پس بدین شکل نسبت به آب که انسان با نوشیدن آن زنده می‌ماند و آتش که 
به آن عذا می‌پزد و صنعتهای خویش را از آن به کار می‌اندازد؛ آفرینش 
همه‌ی آنها را با این قبیل پرسش و پاسخ ذکر نموده است. و در پایان به‌طور 
خلاصه بیان فرمود که: 

«نخن جعَلْنها تذکرة و متعاً للْمْقُوِینَ» «مقوین» از اقوا و آن از قوا 
مشتق است» که به معنای ضحخرا و بیابان می‌آید: پس معنای مقوی 
صت نش و آخان آقمما نات کار عات دی بایان خو شاه 


02 ۹ سورة لوق 
یل قراس کرو و اه آن که از اف تفه تشه ی 
قدرت و حکمت ما می‌باشد. 

«فسَیخ باسم ربّك الْعّظیم4 نتیجه‌ی ضروری و عقلی آن باید. این 
باشد که انسان بر قدرت کامل خداوند و توحید او ایمان بیاورد. و به نام 
رت عظیم خود تسبیح بخواند؛ زیرا این شکریه‌ی نعمتهای اوست. 


فلا آقسم بو قع آلنجوم (4۷۵ و ان لقسْم لو تغلمون عظیم 4۷۶ ان 


پس قسم می‌خورم به فرو رفتن ستارگان. و این قسمی است اگر بدانید بزرگ. یقیناً این 


لقزءان ریم 4۳۷ فیکتَبْمکَنُونِ 4۷۸۷ لبمس نمرون 4 


قرآنی‌است باعزت. . نوسته‌ ده دز کتانی نو دی کسانی به آن‌دست می ز نندکه پاک آفر دٍ بده شده‌اند. 


تنزیل من رّبَ العلمین « 6۰ نذا آلحدیث آنتّم مذهنون 34۸۱ 


نازل شده از طرف پروردگار جهانیان. آیسا در این کلام سستی نشان می‌دهید. و 


تسجعلون رزقخم نسم تک زیون (4۸ فلولا 3 ب لت 


سهم خود را اين بر می‌دارید که آن را تکذیب می‌کنید. پس چرا نیست که وقتی برسد 


نوم 4۸ وآنشخ جیتنذتنظزون 400 ون‌خن فرب اننه‌منکغوتلکن 


جسان به حسلقوم. و شما در آن زمان می‌نگرید. و ما نسزديکتريم به او از شما و باز 


لا تنصزون 40 فلولا ان تلم غسیر ضدینین 6۷9 رجغولعا 


شمانمی‌بینید. پس‌چرا نیست اگرهستید شمادر فرمان‌کسی. پس‌چرا بسرنمیگردانید آن‌را 


ان کنثم صسدقین 4*9 فا ان کُان ۰ من الفقرّبین ٩‏ روخ و 
اف رهسستد راسسسستگو. پس اک او هست از مسسقربان پس راحت و 


ربْحانو جنت‌نعیم 4۸٩(‏ وأفاً ان‌کان من آضحب‌للیّمین 4٩۰۸‏ فسلم 
رزق است و بباغ پسرنعمت. واگکر او هست از اصحاب السمین. پس سسلامتی باد 
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من أضحّب یمین ما ان ان من المکذبین‌الضالین 6٩9‏ 
پر تسوا اتسیو تسوا تایب تیان سای 


فنزل من خمیم رت تضليةً جحیم ان هذا لو حق 
بسن دبا کی ات ار آت ون فانستاشتی در اش بقیا ناساس 
آلیقین (40۵ فسَیَخ باسم ربّك الْعظیم 6٩۶‏ 


یقین است. پس‌بخوان بهپاکی نام‌رب خودراکه بزرگتراست. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(پس از بیان امکان بعث یعنی زندگی پس از مرگ.که وقوع آن از قرآن 
ثابت است و شما قرآن را نمی‌پذیریده) پس من به غروب ستارگان قسم 
می‌خورم که اگر قدری بیندیشید» این قسمی است بسیار بزرگ» (و قسم بر 
این می‌خورم) که اين (قرآن که ؛ بر پیامب ره نازل می‌شود. به اعتبار مٌنوّل 
بودنش از جانب خداونده) قرآنی است بسیار مکرّم؛ که (جلوتر) در کتاب 
(لوح) محفوظ مندرج بوده است. (و لوح محفوظ به گونه‌ای است) که جز 
فرشتگان پاک ( که کاملا از گناه پاک هستند) کسی دیگر (از شیاطین و غیره) 
به آن قدرت دسترسی را ندارد (پس اطلاع یافتن از مطالب آن بالاتر از آن 
است و نزولش از آنجا تا زمین به واسطه‌ی فرشتگان است. و همین است 
نثوت. 

شیاطین توان و قدرت آوردن آن را ندارند» تا این‌که این احتمال وجود 
داشته باشد که از جهت کهانت و غیره در نبوّت شبهه‌ای پدید آید» چنان‌که 
خداوند در آیه‌ی ۱۹۳ سوره‌ی «شعراء» فرموده است: «#نزل به الرُوح 
آلامین> و نیز در آّیه‌ی ۰ همین سوره‌ی فرموده است: # ما تنزلت به 
آلشیلطین» پس ثابت شد که) ان (قرآن مجید) از جانب رت العالمین نازل 
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شده است. (که از مدلول لفظ کریم به آن اشاره شده بود. قسم به غروب 
ستارگان در اینجا به اعتبار مفهوم و مقصدش چنان است که در ابتدای 
سوره‌ی «نجم» اه اشبتخه هدر انشا بیان شد که غروب ستارگان نار 
موصوف بودن آن‌حضرت 3 بالنبو: و منار الهدی است. که مقصود بالمقام 
می‌باشد. و هر چند قسمی که در قرآن آمده به‌وجه دلالت بر مطلوب. همه 
از شأنی بلند برخوردارنده ولی در بعضی مقام جهت اظهار اهمَیّت خاص 
نسبت به مطلب» و تنبیه بیشتری بر آن؛ به عظیم بودن آن؛ ؛ تصریح شده است. 
چنان که در اینجا و در سوره‌ی «والفجر» ال است. حاصل مقام 
اجمالاً آن است که به تفصیل در آخرین رکوع سوره‌ی «شعراء» بیان شده 
است) پس (وقتی که ثابت شد که نزولش از جانب خداوند است») آیا این 
کلام را سطحی می‌پنداریده (و آن را واجب التصدیق قرار نمی‌دهید.) و 
(بالاتر از این مداهنت» این که) تکذیب نمودن آن را غذای خود قرار 
می‌دهید. (و از این جهت از توحید و وقوع قیامت انکار می‌نمایید) پس (اگر 
این انکار به حق است. پس) وقتی ک. » روح (کسی به هنگام مرگ) به حلقوم 
می‌رسد؛ و شما در آن لحظه (نشسته با نگاهی حسر تآمیز) نگاه می‌کنید. و 
ما (در آن زمان) نسبت به او (شخصی در حال مرگ) از شما نزدیکتر هستیم 
او نت وین بت وت زیرا شما فقط وضع 
ظاهری او را می‌بینید. ولی ما بر وضع باطنی او هم آگاه هستیم) ولی (اين 
قرب علمی ما را) شما (در اثر جهل و کفر خویش) در نمی‌یابید. پس اگر 
حساب و کتابی از شما (فی‌الواقع) گرفته نمی‌شود (هم چنان‌که شما 
می‌پندارید») پس چرا این روح را (به سوی بدن) بر نمی‌گردانید؛ (در حالی 
که شما خواهان آن هستید) اگر (در انکار قيامت و حساب) راستگو 
هستید. (مقصود این‌که قرآن صادق و به وقوع بعث گویاست؛ پس 
متقاضی وقوع متحقق است؛ و مانعی هم در آن نیست. در نتیجه وقوع ثابت 
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شد. و باوجود این اصرار شما بر انکار؛ و نفی» مستلزم آن است که گویا شما 
تصوّر می‌کنید که روح و اققای تماشت: که کر شدا ول تفر افش دا 
آن را در روز قيامت در کالبد برگرداند. آن چنان‌که مقتضای قرآن است. ما 
بپیوندد از این جهت به شدت آن را نفی می‌کنید. و اگر نه کسی که خود را 
عاجز بداند. چگونه بعد از پی بردن به دلایل وقوع؛ به این شذت آن را انکار 
می‌کند» و اگر شما آن را در اختیار خود می‌پندارید. قدرت خود را نشان 
دهید. و هنگامی که خواهان حیات شخصی قریب الموت هستید. و با 
مشاهده‌ی وضعش دلگیر می‌شوید. و ترخم می‌کنید نگذارید روحش از 
بدن بیرون آیده بلکه آن را باز به سوی بدنش برگردانید. وقتی که بر این 
قدرت ندارید که از بیرون آمدن روح از بدن جلوگیری کنید چگونه 
می‌توانید از آفرینش جدید. جلوگیری نماییده پس چرا اعاهای بی‌جا 
می‌کنید؟ 

و چون مقام مقام نفی قدرت است. که مستلزم نفی علم می‌باشد؛ پنابر 
این در جمله‌ی معترضه تن قرب له علم کامل آن را نفی نمود؛ و 
چون این دلیل کافی؛ در حيّ آنها شافی قرر نگرفت. آنان را با جمله‌ی »لا 
ی هی و ی ی 

ضمن آذکه دلیل بعث است دلیل توحید نیز می‌باشد و پس از این؛ کیفیت 
مجازات بیان می‌شود؛ که حتماً قيامت در وقت مقر خواهد آمد؛) پس 
(وقتی که قیامت واقع می‌شود. کسی که جز مقرّبین باشد. (و مراد از مقرّبین 
کسانی هستند که ذکرشان در السابقون آمده بود) راحت و آسایش و غذا 
(ی با فراغت) و بهشت آرام از آن اوست. و کسی که جزو اصحاب الیمین 
باشد ( که ذکر آنان نیز در جمله و اصحاب الیمین آمده بود») پس به او گفته 
می‌شود که تو (از هر آفت و خطری) در امان هستی؛ زیرا جزو 
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اصحاب‌الیمین می‌باشی» (و این گفتان چه در ابتدا باشد که به فضل 
خداوندی و یا توبه» مغفرت شده است. يا در انتها که پس از رسیدن به کیفر 
اعمالش مغفرت شده باشد؛ و عدم ذ کر روح و ریحان در اینجا جهت نفی 
نیست. بلکه اشاره به این است که این مقام» در وضعی پایین‌تر از مقام سابقین 
است») و کسی که جزو تکذیب کنندگان (و) گمراهان باشد پس با آبجوش 
و دخول در دوزخ پذیرایی خواهد شد. هر آینه این ( که ذکر گردید) امری 
تحقیقی و یقینی است؛ پس به نام پروردگار عظیم الشأنت (که دارای چنین 
تصرفاتی است») تسبیح و (ستایش کن. 


معارف و مسابل 

آیات سابق متضمن دلایل عقلی ثبوت بعث بعد از مرگ بواسطه‌ی 
بیان قدرت کامل الهی؛ و آفرینش او در این جهان بود؛ سپس دلیل نقلی 
قرین با قسم حق تعالی بیان گردید. 

«فلا آقسم بو قع نوم » آوردن لفظ «لا» در ابتدای قسم محاوره‌ی 
عمومی است. مانند: «لا والثه» و در قسمهای زمان جاهلیت. «لا و آبيك» 
مشهور است. بعضی حضرات لفظ «لا» را زاید دانسته‌اند و بعضی دیگر آن 
را چنین توجیه نموده‌اند که «لا» در چنین مواقعی برای نفی پندار مخاطب به 
کار می‌رود؛ که «لیس کما تقول» یعنی آن چنان‌که می‌گویی و می‌پنداری: 
نیست؛ بلکه حقیقت چیزی است که در آینده همراه با قسم بیان می‌شود. 

«مواقع» جمع موقع مکان یا زمان غروب ستارگان است. در این آیه 
قسم به ستارگان را به هنگام غروب مقید نمود؛ چنان‌که در نخستین آیه‌ی 
سوره‌ی «نجم» «و لنجْم لا هوی4 نیز به هنگام غروب مقید شده است و 
حکمت این قید. آن است که انقطاع عمل هر ستاره‌ای به هنگام غروب از 
افق. مشاهده می‌گردد. که آثار آن از بين رفته است. و از این ثابت می‌گردد که 


معارف الق رآن 1:۱۳ لا 


ما الا سس سک تست 
آیرن ستارگان حادت و نیازمند قدرت خداونداند» «بْ فان ریم ه فی 
کتبْ کون ه لا یَمسه ال لَطهرُون» ۱ 

جواب قسمی است که در آیات سابق به مواقع النجوم یاد شده بود» 
در این آیات ذکر شده است؛ حاصل آذکه قرآن» مکوّم و محفوظ است؛ و 
گمان مشرکین که می‌گویند آن ساخته دست انسانی يا کلام القای شیطانی 
است بسی بی جاست. 

«فی کلب نون معنای لفظی آن کتاب مستور پوشیده است و مراد 
از آن» لوح محفوظ است. 

لا یَمسْه الا ْمطْهَرون> در ابنجا دو مسئله جای تأْمّل و در میان 
ائجه‌ی تفسین مختلف فیه واقع شده است؛ نخست آذکه با در نظر گرفتن 
قواعد نحو» در این جمله دو ترکیب امکان دارد: یکی آن‌که لفظ «مکنون» 
صفت اوّل کتاب و این جمله صفت دوم آن است؛ و مرجع ضمیر مفعول در 
«لا یمشه» کتاب باشد» پس, در این صورت معنای آیه این است؛ که «کتاب 
مکنون» یعنی لوح محفوظ راکسی جز پاکان نمی‌تواند دست بزند؛ و بدیهی 
است که در این صورت مصداق «مطهرون» غیر از فرشتگان کسی د دیگر 
نمی‌تواند باشد تا بتواند به لوح محفوظ برسد. و نیز روشن است که د, این 
صورت نمی تواند لفظ «مش» در مفهوم و معنای حقیقی خودش که دست 
زدن است باشد بلکه مراد از آن معنای مجازی و لازمی که مطلع شدن بر 
مطالب نوشته شده. در لوح محفوظ است می‌باشد؛ زیر دست زدن به لوح 
محفو ظ کار فرشته مخلوقی نیست ٩"‏ در خلاصه‌ی تفسیر از «بیان القرآن» 
که قبلاً گذشت همین ترکیب و همین مفهوم اختیار شده است. 

احتمال دوم | ایرکه این جمله صفت قرآن باشد که در جمله‌ی اد 
فان کریخ» آمده. پس در این صورت ضمیر «#یْمسُذ» به سوی قرآن 


ی 
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راجع می‌شود و مراد از آن صحیفه‌ای است که قرآن در آن نوشته شده 
باشد. و لفظ «مش» به معنای حقیقی خودش که دست زدن است می‌باشد و 
نیازی به اختیار نمودن معنای مجازی نمی‌ماند؛ بنابر اين: علاّم قرطبی و 
گروهی دیگر از مفرین, این معنی را ترجیح داده‌اند؛ و امام مالک فرموده 
است: از میان آنچه من در باره‌ی تفسیر ۷ یَمسْهُ الا الَمْطْهرون> شنیده‌ام 
بهترین نظر آن است که در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی (عبس» آمده است که: #فی 
ضحف مُکرمة مرفوغة مطهرة بأیدی سفرة کرام برر6 ۱۱ و حاصل آذکه این 
جمله صفت کتاب مکنون نیست. بلکه صفت قرآن مجید است و مراد از 
قرآن آن صحیفه‌هایی است که به‌دست فرشته‌ی مأمور وحی داده 
می‌شود. . 

مسئله دوم قابل توجه و مختلف فیه در این آیه. آن است که مراد از 
«مطهرون» چه کسانی هستند؟ در نزد صحابه و تابعین و گروه بزرگی از 
مفشّرین مراد از آن فرشتگانی هستند که از معاصی و رذاینل پاک و 
معصومند و این قول از حضرت انس و سعید بن جبیر منقول است!" و 
قول ابن عبّاس نیز همین است(. و امام مالک نیز همین قول را اختیار 
فرموده است! ۳ 

بعضی از مفشّرین فرموده‌اند که مراد از قران همین مصحف است که 
در دست ماست. و مراد از «مطهرین» کسانی هستند که از نجاست ظاهری و 
معنوی یعنی حدث اصفر و اکبر پاک باشند. و مراد از حدث اصغر وضو 
نداشتن است که با وضو گرفتن زایل می‌گردد و حدث اکبر به جنابت و 
حیض و نفاس گفته می‌شود که برای ازاله‌ی آن پاید غسل کرد و این تفسیر از 


کی ۴- قرطبی. 
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حضرت عطاء طاووس: سالم و امام محمّد باقرع منقول است(۱) 
پس در این صورت اگر چه جمله‌ی « یمه خبر است. اما خبر در 
حکم انشاء یعنی نهی و منع تلقی می‌گردد؛ و مقصود یه این است که دست 
زدن به مصحف قرآن بدون وضو جایز نیست. و مفهوم طهارت متضمّن این 
نیز هست که دست او باید از نجاست ظاهری پاک باشد و بدون وضو هم 
با تاش رازه علات ارات یس سب هانا کته فرطی ان 
تفسیر را اظهر دانسته و در تفسیر مظهری بر ترجیح این نظریه اصرار شده 
انتبشت: 
آنچه در خصوص مشرّف شدن حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب 
به اسلام آمده است. که او خواهرش را دید که قرآن می‌خواند و از او 
خواست تا اوراق قرآن را ملاحظه کند. و خواهرش از دست زدن او به 
اوراق قران با خواندن این آیه» ممانعت نمود. که جز پاکان کسی نمی تواند 
به آن دست بزند؛ و فاروق اعظم مجبور شده غسل کرد و سپس آن اوراق را 
اتود این ی اش قرو ی موه رزرا نان ار نی 
را که غیر طاهر را از دست زدن به قرآن منع نموده است؛ نیز در ترجیح 
تفسیر اخیر پیش کشیده‌اند. 
اما چون در این مسئله حضرت ابن عبّاس و حضرت انس و غیره 
اختلاف دارند که در گذشته به آن اشاره گردید؛ بسیاری از علما بر منع 
بی‌وضو از دست زدن به قرآن از استدلال به آیه‌ی مذکور صرف نظر نموده 
فقط به روایات حدپث تمشک جسته‌اند(۲. 
و روایات حدیث مورد نظر از این قرارند: 
- امام مالک در موطا نامه‌ای از آن حضرت ی نقل کرده است که به 
عمرو بن حزم نوشته بود؛ در آن؛ این جمله هم بود که: «لا یسمش القرءان الا 


۱- روح المعانی. ۲- روح المعانی. 
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طاهر یعنی کسی که پاک نباشد نباید به قرآن دست بزنده و در «روح 
0 اپی‌داوود و ابن‌المنذره 
نیز نقل شده است. و طبرانی و ابن مردویه از حضرت عبدالّه بن عمر روایت 
نموده‌اند» که رسول خدایَة؛ فرموده است: «لا یمش القرءان الا طاهر»(۲. یعنی 
قرآن را جز کسی که پاک باشد نباید دست بزند. 

مسئله: با توجه به روایات مذکون جمهور امّت و ائمّه‌ی اربعه اتّفاق 
دارند که برای دست زدن به قرآن طهارت شرط است و عمل کردن 
برخلاف آن گناه است. و پاک شدن دست از نجاست ظاهری و باوضو بودن 
و جنب نبودن همه در این طهارت. داخل می‌باشند. 

مسلک حضرت علی مرتضی عبداله بن مسعود. سعد بن ابی‌وقاص: 
سعید بن زید» عطاءی زهری؛ نخعی» حکم. حماد. امام مالک امام شافعی و 
امام ابوحنیفه نیز همین است. و آنچه اختلاف اقوالی در بالا نقل شد. در این 
خصوص بود که آیا این مسئله که از احادیث مذکور ثابت و در نزد جمهور 
ات مسلّم است از آیه‌ی مذکور قرآن نیز ثابت است یا خیر ؟ 

سا 3 
احادیث مذکور مسئله را ثابت نموده‌اند. وعذه‌ای دیگر از استلال به آبه 
مذکور در اثر اختلاف اقوال صحابه. احتیاط نموده‌اند و فقط به احادیث 
مذکور متمسک شده‌اند. 

ولی مسلک همه مبتنی بر عدم جواز دست زدن به قرآن بدون وضو 
است. لُذا اختلافی در اصل مسئله نیست؛ بلکه فقط در دلیل آن اختلاف 
وجود دارد. 

سئله: غلاف قرآن مجید که با موی دوخته شده است. نیز در حکم 
قرآن می‌باشد» که دست زدن به آن نیز به اتفاق ائمّه‌ی اربعه ناجایز است؛ 
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البته بغجه دان قرآن مجید که چیزی جدا از قرآن است. اگر قرآن مجید در 
آن بسته بشود» دست زدن به آن بدون وضو نزد امام ابوحنیفه جایز است؛ 
اما امام مالک و امام شافعی آن را نیز ناجایز می‌دانند!۱ 

مسئله: دست زدن به قرآن با آستین و دامن لباس پوشیده نیز بدون وضو 
جایز نء نیست؛ البثّه به‌طور جداگانه با دستمال و چادر می‌توان به آن دست 
زو(۲) 

مسئله: علما فرموده‌اند که با تمشک به اين آیه به درجه‌ی اولی تلاوت 
قرآن برای جنب و حایض و اهل نفاس بدون غسل. جایز نمی‌باشد؛ زیرا 
وقتی که برای حروفی که در مصحف نوشته شده است چنین تعظیمی 
واجب است. پس تعظیم اصل حروف که با زبان ادا می‌گردند. باید بیش از 
این مهمتر و واجب قرار داده شود؛ پس مقتضای آن. این است که تلاوت 
قرآن مجید» بدون وضو نیز جایز نباشد ولی تلاوت آذ بدون وضو چون از 
حدیث حضرت ابن عبّاس در بخاری و مسلم و از حدیث حضرت علی 
کرم‌اله وجهه در مسند امام احمد 1 ثابت است. بنابر این 
فقها برای تلاوت آنء بدون وضو اجازه دادهاند!" 

«أفبهذا آلحدیث آنّم مُدْهنون» مدهنون ی تون است که 
معنای لغوی آن چرب کردن با روغن است. و چون از مالیدن روغناعضای 
نرم می‌گردد؛ لُذا در معنای نرم شدن در مواقع ناجایزه و نیز در مفهوم نفاق 
مستعمل است. و در آیه‌ی مذکور این جمله به معنای نفاق در تصدیق ایات 
الهی و یا تکذیب آن به کار رفته است. 

«فلولا ذ بت انخفوم ه و نم حنن تنظزون ه و خن فرب یه منکن 
و للکن لا تْصزون ه فلا ان کلم غیز مدینین ه ترجفونها ان کُنثخ صدقین» 
ای ث" ۲- مظهری. 
دوع 
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در آیات سابق نخست به وسیله‌ی دلایل عقلی و با بیان قسم از جانب حق 
تعالی به ستارگان به کیفیّت مقهور و مغلوب بودن آنها؛ اشاره شده و دو امر 
به اثبات رسانیده شد: 

نخست آذکه قرآن کلام الهی است. و شیطان و جن و غیره نمی توانند 
در آن» ک و چک‌ترین تصرفی بکنند و هر چه در آن هست. همه بر حق است. 

مسئله دوم آنکه مسایل قرآنی از اهِمْیّت خاصی که همانا آمدن 
قیامت و زنده شدن مردگان و حاضر شدن آنان به درگاه الهی است؛ 
برخوردار است. و در پایان با توجه به تمام این دلایل انکار کار و مشرکین 
نسبت به حقّانیت قرآن و بعث بعدالموت در قیامت. بیان شده است. به 
نحوی که گویا با انکار قيامت و بعث بعد از مرگ آنان مذعی هستند که روح 
و جان‌شان در قبضه و اختیار خودشان است. و در رن کر خود دخالتی 
دارند. 

نسبت به ردنمودن این خیال باطل آنها. در آیات مذکور به یک انسان 
در حال مرگ مثالی زد که چون روحش به حلقوم می‌رسد. و شما دوستان 
و احبابی که وضعیّت او را مشاهده می‌کنید. و به تقاضای محبّت و تعلقی که 
به آو دارید» می‌ خواهید که روحش از بدن خارج نشود و زنده بماند در 
حالی که همه‌ی شما به درماندگ و بیچارگی خود واقف هستید. و اعتراف 
می‌کنید که کسی نمی تواند این شخص نزدیک به مرگ راء نجات دهد. حق 
تعالی در این خصوص می‌فرماید که ما بهاعتبار علم و قدرت نسبت به شماء 
به او نزدیکتر هستیم. و مراد از نزدیکی. اطلاع به احوال ظاهری و باطنی و 
اقتدار بر آنهاست. و فرمود: مگر ملا حظه نمی‌کنید که ما چقدر به او نردیک 
و بر او تسلّط داریم که او تحت تصرّف ما قرار گرفته است؟! 

نهایت آن‌که همه‌ی شما می‌خواهید که زندگی و روح او را نگهدارید 
در حالی که توان آن را ندارید ما به اعتبار علم و قدرت خویش به او 
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نزدیکتريم و او تابع مشیّت و حکم ماست. و آنگاه که اخراج روح او را 
تصویب کرده‌ايم. روح او از بدن خارج خواهد شد. و کسی نمی تواند 
جلوی آن را بگیرد. 

سپس ضمن تجسیم نمودن این مثال؛ می فرماید: اگر چنین می‌پندارید 
که خداوند نمی تواند شما را بعد از مرگ زنده کند. و شما چنان قدرتمند و 
توانا هستید که می توانید از مواخده حق تعالی خارج باشید. مقداری توان و 
قدرت خود را آزمایش کنید. و جلوی بیرود رفتن روح این شخص را 
بگیرید. و یا بعد از خروج آن را به بدنش برگردانید. پس اگر نمی‌توانید آن را 
انجام دهید. پس خود را خارج از قدرت گرفتن خداوند پنداشتن و از 
برانگیخته شدن بعد از مرگ انکار نمودن بسی حماقت و بی‌عقلی است. 

«فاَما ان ان من اُْقَرَبینَ» در آیات ماقبل با دلایل گوناگون و عناوین 
مختلف توضیح داده شد که به پایان رسیدن زندگی دنیاء و عاجز ماندن 
دوستان و احیاب و پزشکان در هنگام مرگ» روزی به مشاهده خواهد 
رسید. و هم چنین بطور قطع و یقین بدانید که بعد از مرگ زندگی و محاسبه 
اعمال خواهد آمد. و سپس رسیدن به پاداش و کیفر اعمال نیز یقینی است. 
و کل مخلوق در این خصوص به سه گروه تقسیم خواهند شد. و پاداش هر 
یک در ابتدای سوره به‌طور مجژا جداگانه بیان شده است. که مجدّدآه در 
اینجا به‌طور اجمال ذکر گردید که اگر این شخص از مقزّبین یعنی گروه 
سابقین است پس در راحتی کامل و آرامش کاملی قرار خواهد گرفت. و اگر 
از مقرّبین و سابقین نیست ولی از اصحاب الیمین یعنی عموم مژمنین 
صالحین می‌باشد باز هم به نعمت‌های جئت سرفراز خواهد شد. و اگر از 
گروه سوم یعنی اصحاب شمال و کقار و مشرکین است» پس او با آتش 
جهنم و آب جوش رو به رو قرار می‌گیرد؛ و در پایان فرمود: «ٍنْ هذا له 
حَنْ آلیّقین» یعنی جزا و پاداشی که قبلاً ذ کر گردید بر حق و یقینی است؛ و 


۰۳۱۰ سورة الواقعة 


در آن برای شک و شبهه. جایی باقی نمی‌ماند. 

«فسَبَخ باسم رَیْكَ الْعظیم» در پایان سوره به نبی اکرم ی خطاب شد 
که نام پروردگار خویش را به پاکی یاد کن؛ یعنی او را از همه‌ی انچه شایسته 
بارگاه او نیست. منرّه بدان» و این تسبیح شامل تسبیحات نماز و سایر 
تسبیحات, نیز می‌باشد؛ و چه بسا از نماز به لفظ تسبیح تعبیر شده است؛ 
پس این دستوری است برای اهتمام به نماز» والّه سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة الواقعة بحمدالئه و عونه لبسلة الشلثاء. لعشرین سن الربیع الشانی 
سنه ۱۳٩۱‏ ه و تتلوه انشاءانثه سورة الحدید. 

و کذ لك تمت ترجمة السورة صبيحة الیوم الاربعاء ببخاس عشر من ذی‌الحجهة 
سنه ۱۴۰۹ ه ق واه المعین لاتمام بقية الترجمة. 
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سورة الحدید 


سورة الحدید مدنية و هی تسع و عشرون آبة و آربع رکوعات 


سوره‌ی‌حدید درمدینه نازل‌شده ودارای بیست ونه‌آیه وچهار رکوع‌می‌باشد 


سم الله الرج خمن السرّ< حیتم 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهربان‌و بی‌نهایت رحیم‌است 


سَبّح له مها فی لسوت و آلازض و هو آنغزیز آنحکیم 4۱ له 


به‌پاکی یادمی‌کنند خدارا آنچه درآسمانهاوزمین‌است واوست غالب باحکمت. برای‌اوست 


لك آلسَمو ت و آلازض يُخي و یمیت و هو علی کل شیء قدیر (41 هو 
پادشاهی آسمانهاو زمین. زنده‌می‌کند و می‌میراند و او هرچیز را می‌تواند بکند. واوست 
الاوّل و آلاخرٌ و آلظنهر و بان و هو بکل شیء علیخ (4۳ هو آلذی خلق 
از هرچیز اول واز هر چیزآخر و ظاهر و باطن, و او هرچیز را می‌داند. و اوست آنکه آفرید 
اسْمو ت و آلازض فی سته آیام نم آستوی علی آلغزش عم ما بلج 
آسمانها و زمین را در شش روز سپس قرار گرفت بر تخت می‌دانسد آنچه می‌رود 
فی لزض و ما یخرخ لها وضا یسنزل من آلشما و ها نَخزج 
درداخل زمین وآنچه بیرون‌می‌آید از آن. وآنچه نازل می‌شود ازآسمان وآنچه بالا می‌رود 


فیها و هو معکم ین ماکنتم و له بما تغملون بصیرٌ (4 له 


درآن واو باشماست هر کجاکه شماهستید. وخدا آنچه‌را شسمامی‌کنید می‌بیند. ازآن‌اوست 


۰۳۲۳۹ سورة الحد بد 


ومد و و ۹ 1 4 و و و و ء 2 مه 

مك آلسَمَوّ ت و آلازض و الی أله تزجع آلامورز (4۵ یولج الیل فی 

پادشاهی آسمانها و زمین؛ و به‌سوی خدا بسر می‌گردد تمام کارها. داخل‌می‌کند شب را در 
النهار و یولج آلنهار فی بل و هو غليخ بذات آلضدور (4۶ 


روز و داخل می‌کند روز را در شب. و اوست با خبر از اصل دلها. 


خلاصه‌ی تفسیر 

خدا را به پاکی یاد می‌کند هر آنچه در آسمانها و زمین است (از 
مخلوقات, چه با زبان قال» و یا به زبان حال) و اوست غالب (و) با حکمت 
(و) برای اوست سلطنت آسمانها و زمین؛ و اوست که حیات می‌بخشد و 
می‌میراند» و اوست که بر هر چیز قادر است. و او (از همه‌ی مخلوقات) اوّل 
و (از فنای ذاتی و صفاتی همه‌ی آنها) آخر (نیز) است (نه قبلاً هرگز عدم به 
او راه یافته و نه در آینده ممکن است که یک آن, عدم بر او پیش پیاید. لذا از 
همه آخر هم اوست؛) و او (به اعتبار مطلق وجود از روی دلایل) ظاهر و 
(به اعتبار کنه ذات بی‌نهایت) مخفی است» (کسی نمی‌تواند ذاتش را ادراک 
کند) و (اگر چه خود او تعالی به گونه‌ای است که مخلوق او را از جهتی 
می‌شناسند. و از جهاتی نمی‌شناسند. امّا او از هر حیث بر کل مخلوقات 
واقف است. و) او نسبت به همه چیز کاملاً داناست. (و) او (چنان توانا) 
است که آسمان و زمین را در شش روز آفرید. و سپس بر عرش (که به 
مثابه‌ی تخت پادشاهی است؛ چنان) قایم (و جلوه )مش ( کم تاست 
شان آوست:ی) او (است که )ی داند انسه دانهل زمین مشود (نانند انب 
باران) و آنچه از زمین بیرون می‌آید (مانند نباتات) و آنچه از آسمان فرود 
می‌آید. و آنچه در آن بالا می‌رود (مانند ملایکه که نزول و عروج 
می‌نمایند. و مانند احکام که نازل می‌گردند و اعمال بندگان که صعود 
می‌نماینده) و (چنان که همه‌ی اینها را می‌داند: بر تمام احوال شما نیز 
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واقف می‌باشد. و) او (بنابر علم و اطّلاع) در هر کجا که باشید با شماست. 
(نمی توانید در هیچ جا از او پنهان شویده) و او تمام اعمال شما را می‌بیند 
و از آن اوست سلطنت آسمانها و زمین؛ و تمام امون (اعم از جوهر و 
عرض؛) به سوی او بر می‌گردند» (همه چیز در روز قیامت بر او عرضه 
می‌شود. در اینجا ضمن بیان توحید. فیامت نیز به اثبات رسید) و او 
(اجزای) شب را در روز داخل می‌کند. ( که در اثر آن روز طویل می‌شود) و 
او (اجزای) روز را در شب داخل می‌کند ( که در اثر آن شب طویل می‌باشد. 
و او (با این قدرت علم؛ چنان است که) رازهای دلها را می‌داند. 


معارف و مبایل 
بعضی از خصوصیات سور هی حدید 
پنج سوره در احادیث به مسبحات تعبیر شده اتشت »وان 
سوره‌هایی اند که در ابتدای آنها لفظط (سبح» یا یسپُح» آشته شاه از:ا۵ 


جمله یکی سوره‌ی «حدید» است که نخستین سوره. از آنهاست. دوم 
سوره‌ی «حشر» است. سوم «صف»۰ چهارم (جمعه» و پنجم سوره‌ی 
«تغاین) است. 


در سنن اپی‌داوود ترمذی و نسائی از حضرت عرباض بن سارية 
روایت شده. که رسول خدایِقِة. در شب‌ها؛ قبل از خواب سوره‌های 
مسبُحات را قرائت می‌نمود و می‌فرمود: در اينها آیه‌ای است که از هزار آیه 
افضل است. 

ابن کثیر پس از نقل این روایت فرموده است که آن آیه‌ی افضل این 
آیه‌ی سوره‌ی «حدید» است یعنی: « هو لول و خر و نهر و الباطن و هو 
بل شیء علیخ. 

از میان این پنج سوره‌ی در سه سوره‌ی حدید. حشر و صف لفظ: 


الا ۰۳۲۵ سورة الحدید 


«سیّح» به صیغه‌ی ماضی امه اس و در دو سوره‌ی جمعه و تغاین 
«یسبّح» به صیغه‌ی مضارع آمده است. و می تواند اشاره به این باشد که ذکر 
و تسبیح الّه تعالی هميشه و در همه‌ی زمانهای ماضی و مستقبل و حال؛ 
باید جاری و برقرار باشد!". 
معالجه‌ی وسواس شیطانی 

حضرت ابن‌عبّاس فرموده است: اگر گاهی اوقات شیطان در خصوص 
خداوند و دین برحق. در دل شما وسوسه‌ای انداخت؛ این آیه را به‌طور 
آهسته تلاوتت کنید(۲۲. 

در خصوص تفسیر این آیه و بیان معنای اول آخر ظاهر و باطن از 
عضیرات مفرین نیش از ده تظریه زوایت شنده است» که در بین آنها 
تعارضی وجود ندارد. و معنای لفظ اوّل مشخصی است یعنی به اعتبار 
وجود. او تعالی از همه موجودات و کل کاینات مقدّم و اوّل است؛ زیرا 
بقیه‌ی موجودات را او آفریده است. لذا او باید اوّل از همه باشد تابه 
آفرینش دیگران اقدام نماید. 

بعضصی در معنای «آخر» گفته‌اند که او بعد از فنا شدن همه‌ی 
موجودات باقی خواهد ماند. چنان‌که در آیه‌ی ۸ سوره‌ی (قصص») نسبت 
به آن تصریح شده است. و فنا اعم است از این‌که فنا و عدم واقع شود؛ 
چنانکه در روز قیامت همه‌ی موجودات فنا می‌شوند. و یا این‌که اگر چه هم 
اکنون فنا نشوند؛ امّا امکان فنا و معدوم بودن آنها وجود داشته باشد؛ و به 
اعتبار ذات خود خالی از خطر عدم نباشد. که در هنگام موجودیت 
وجود آنها فنا نمی‌شود اما باوجود عدم فنا باز هم خالی از احتمال و امکان 
فنا شدن نیستند فقط ذات حق تعالی است که از هیچ حیث و از هیچ نظر 


۱- مظهری. ۲- این کثیر. 
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عدم بر او پیش نمی‌آید. و نه در آینده این احتمال وجود دارد؛ بنابر این 
امام غرّالی ِّ» فرموده است که: اطلاق آخر بر حق تعالی به اعتبار 
معرفت است. که آخرین معرفت از آن اوست؛ انسان در علم و معرفت 
پیشرفت می‌کند و همه‌ی درجاتی که به آنها نایل می‌گردد منازل مختلف 
راه هستند. که حدّ نهایی و آخر آنها معرفت حق تعالی است!۱. 
مراد از ظاهر ذاتی است که در ظهور خود فایق تر و بالاتر از همه باشد» 
و چون ظهور فرع وجود است. و وجود او تعالی بر همه‌ی موجودات فایق 
و مقدم است. پس ظهور او نیز بر همه فایق است. و کسی در این عالم از او 
ظاهرتر نیست. مظاهر حکمت و قدرت او در تک تک ذوات دنیا نمایان 
است. و به اعتبار حمیقت و کنه خود یش باطن است. که هیچ عقل و خیالی 
نمی تواند به حقیقت و کنه او راه یابد. شاعر چه خوب گفته است: 
ای برتر از قیاس و گمان و خیال و وهم 
و زهر چه دیده‌ايم و شنیده‌ايم و خوانده‌ايم 
ای برون از جمله قیل و قال من 
«و هو معَکخ أبْن ما کُنّم6 یعنی هر کجا که باشید خدا با شماست. 
حقیقت و کیفیت این معیّت. نمی تواند تحت احاطه‌ی هیچ انسانی هه 
اما وجود آن یقینی است. که بدون او نه وجود انسان می‌تواند پایدار بماند؛ 
و نه کاری می‌تواند از او سر بزند؛ و همه چیز : بر اساس قدرت و مشیّت او 
انجام می پذیرد؛ کسی که در همه جا و همه حال پا انسان همراه است. 


۳۷ سورخ الجد ید 


منوا بالله و زشوله و آنفقوا مسمّا جعلکم مُشتخلفین فیه 


یقین کنید به خدا و رسول او و انسفاق کنید از آنچه شما را در آ ن نایب خود کرده است. 
فضالذین ءامنوا منکم و آن_فقوا لهم آضر کب 210 ما 
پس کسانی‌که یقین‌کردند از شما وانفاق می‌نمایند. برای‌آنان شواب بزرگ‌است. و جه نسده 
ور و ۵ اش هو و ِ ت۳3 0 رصم 

لکسم لا تومنون بالله والرّ سول یدعوکم لستومنوا بسرتکم 
شمارا که یقین نمی‌کنید به خداء و رسول دعوت می‌دهد شما را تا یسقین کنید به‌رب خود. 


قذ أَحد میقم ان کنثم مُمنین (40 هو الّذِی یرل علی عنده ءایّلت 


وتعیهد گرفته از شمااگر هستید تسلیم شونده. اوست که نازل می‌کند بر بنده‌ی خود آیات 


یت خر جکُم من‌الظلمت ای الور وان له بکم لرغوف رحیخ ٩(‏ 


روشن. تاییرون‌آورد شمارا از تاریکی‌ها به‌سوی نور و الله به‌شمانرمی کننده‌مهربان‌است. 
ی ۳ رگ ی ۳ ۳ 0 من ۱ 
و چه‌شده شمارا که‌انفاق نمی‌کنید در راه خداء و برای‌خدا باقی‌می‌ماند هسرچیز در آسمانها 


و الارض لا یشتوی منکم من آنسفق من قَبل آلفثح و قدئل 

و زمین است. برابرنیست از شما کسی‌که انفاق‌کرده پیش‌از فتح (مکٌهاو جنگ کرده‌است» 
آونسنة أغظم درجة من آنذین آنفقوا من بَغذ و قسئلوا و کل 
پایه‌ی آنها بلند است نسبت به‌کسانی‌که انفاق بکنند بعد از آن و جنگ کنند. و به هر یکی 


۱ ۳ هئ ۳ و و یه بو 
وعده‌داده خدا به‌خوبی وخداوند باخبراست ازآن‌چه شسمامی‌کنید. کیست آن‌که قرض‌بدهد 
له قرضا حسّنا فتضعفه له و له آخرکربم (۱۱) 
خدارا به خوبی. پس‌آن‌را دو برابرمی‌کندبرای او ومی‌رسداورا تواب‌عز تمند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

شما به خدا و رسول او ایمان آورید و (در حالی که ایمان آورده‌اید) 
از مالی که شما را در آن جانشین دیگران قرار داده. (در راه او) انفاق کنید 
(در عنوان استخلاف اشاره به این است که آن مال قبل از شما در نزد دیگری 
دا هدک دک رشان انیس وان کته | د دابع 
نیست» پس جمع و نگهداری آن به گونه‌ای که صرف مصارف ضروری 
نشود» چیزی جز حماقت نیست») پس انانکه (بر اساس دستور او) ایمان 
می‌آورند» و (در راه خدا در حالی که ایمان دارند) انفاق می‌کننده برای آنان 
ثوابی بزرگ است. و (از کسانی که ایمان نمی آورند. سوال خواهیم کرد که) 
چه چیزی سبب شده است که شما ایمان نمی‌آورید. (این ایمان شامل 
ایمان به پیامبران هم می‌شود؛) در حالی ئه (داعیه‌ی قوی اجمان رفن 
موجود است. و آن این‌که) رسول خداییة. ( که رسالتش مقرون به دلایل 
است) شما را به این ام دعوت می‌کند» که به خدای خود ایمان بیاورید. و 
(داعیه‌ی دیگر این که خداوند بر اساس آیه‌ی ۱۷۲ سوره‌ی «اعراف» با 
عبارت: «لسْتٌ بریکُم» در خصوص ایمان آوردن از شما) عهد (میثاق) 
گرفته بود. (و اثر اجمالی آن در فطرت شما و جود دارد. و رسول خداییق 
که حامل معجزات و دلایل است به شما تذکر داده پس) اگر شما ایمان 
آورنده باشید؛ (داعیه‌های فوق کافی هستند» و در غیر این صورت در انتظار 
چه داعیه‌ای برای ایمان آوردن هستید؟ چنان‌که خداوند در ایه‌ی ۶ از 
سوره‌ی «جائیه» فرموده است که: «فبأی حدیت بعد آلله و ءابنته بُومنون > 
سپس در خصوص مضمون: «وَألرْسُول» توضیح می‌دهد که) او آنچنان 
(مهربان) است که بر بنده‌ی (خاص) خود (محمدیق3») ایات روشنی نازل 
می‌نماید. (که آن آیات در اثر حسن عبارت و اعجاز خاص؛ دلالت واضح 
بر ملد دارننه) تا که آن(یتله‌ی عاص») شما را از تاریکی‌های (کتفر و 
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جهل) به سوی نور (ایمان و علم الحقایق) بیرون آورد» (چنان‌که خداوند 
این مطلب را در نخستین آیه از سوره‌ی «ابراهیم» چنین فرموده است: 
«لخرج لاس من الما ای الُور باذن زتهم» و یقیناً اه بر حال شما 
بسیار شفیق و مهربان است. (که او به‌واسطه‌ی بیرون کشنده‌ای» شما را از 
تاریکی‌ها خارج ساخت) و (این مضمون متضمّن سوّالی در خصوص ایمان 
آوردن بود؛ ولی اکنون از انفاق فی سبیل ال سوال می‌شود که) چه چیزی 
باعث شد که شما در راه خدا انفاق نمی‌کنید؟ در حالی که (آن از داعیه‌ای 
قوی برخوردار است. که وقتی همه‌ی مالکان می‌میرند همه‌ی) آسمانها و 
زمین برای خدا می‌مانند؛ (زیرا او باقی می‌ماند و بس» پس وقتی که همه‌ی 
اموال را روزی رها ساخت» پس چرا امروز به رضایت خویش در راه خدا 
انفاق نشوند. که ثواب هم دارد. و ذکر آسمان باوجودی که هیچ کس از 
مخلوقات مالک آن نیست. شاید به خاطر این نکته باشد که همانگونه که 
آسمان بدون شرکت غیر در ملک اوست. زمین نیز به اعتبار حقیقت. امروز 
هم در ملک اوست. و سرانجام به اعتبار ظاهر نیز در ملک او باقی می‌ماند» 
مضمون فوق شرح و توضیحی برای لفظ: «مُنتخلفین» است؛ سپس 
تفاضل درجات منفقین را بیان می‌فرماید» که اگر چه انفاق به‌وجه مأموربه 
بودنش از هر یک از اهل ایمان صادر شود. مستوجب اجر است» امّا باز هم 
تفاوت دارد. و آن این‌که) کسانی که قبل از فتح مکه (در راه خدا) انفاق کرده 
و جنگیده‌اند (با کسانی که بعد از فتح مه انفاق نموده و جنگیدهاند) برار 

نیستند؛ (بلکه) آنان به اعتبار پایه بالاتر از کسانی هستند که بعدا (از فتح 
مکه) انفاق نموده و جنگیده اند و خداوند برای هر یکی وعده‌ی خوب 
(ئواب را) داده است. و (چون) خداوند از تمام اعمال شما باخبر است؛ (در 
قبال اعمال هر دو گروه. زمانی پاداش خواهند داد باز به خاطر دلجویی و 
ترغیب کسانی که به هنگام فتح مکه فرصت انفاق را نیافته‌انده می‌فرماید: 
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که) آبا کسی هست که به خداوند متعال به نحو آحسن (با اخلاص) قرض 
بدهد؟ که خداوند اضافه به (آنجه) او (داده است) بدهد. و (اضافه بر آن) 
برای او اجر پسندیده‌ای (نیز تجویز گردیده) است؛ (لفظ مضاعف به اضافه 
در مقدار و کریم به بهتری کیفیت پاداش اشاره دارد.) 


معارف و مسابل 

«و قَذ أَخذٌ میثقکُم» مراد این آیه» می‌تواند میثاق ازل باشد. هنگامی 
که خداوند متعال همه ارواح موجود شونده را قبل از افریدن مخلوقات؛ 
جمع نموده از آنها در خصوص ربوییّت؛ یعنی رب‌العالمین بودن خودش؛ 
تعهّد و اعتراف گرفت. که ذکر آن در آیه‌ی ۲ سوره‌ی اعراف با عبارت: 
«َلست برَیَکم قالوا بلی» آمده است. و نیز میتواند مراد از این میثاق؛ میثاقی 
باشد که از انبیای گذشته و امّتهای آنان» در خصوص ایمان آوردن به خاتم 
الانبی و حمایت از او گرفته شده است. که ذکر آن در آیه‌ی ۸۱سوره‌ی «آل 
عمران» آمده است: «ثْم جاءعکخ سول مدق لما َعکم نون به و لنضرنه 
قال ءآفرزئم و دنم علی ذ لک اٍضری قالوا َفرّزنا قال فاشهذوا و آنا معکم من 
آلشبهدین4. 

ان کنتم مُمنین» یعنی اگر اهل ایمان هستید سژالی که در خصوص 
این آیه پیش می‌آید؛ این است. که مخاطب. کفاری هستند که قبلا به عدم 
ایمان آنان» به عبارت: «و قا لک لا تون بالله» اشاره شده است» پس 
چگونه صحیح است که به آنها گفته شود که اگر اهل ایمان هستید. در پاسخ 
خصوص پرستش بتها می‌گفتند که ما از آن جهت. آنها را می‌پرستیم» که 
رای ما به بارگاه خداوند سفارش می‌کنند. چنانکه خداوند ای‌گفته‌ی آنها 
ی اش ۳ دسر ویی ره یی عا اف شوه ابیت که« ها ره َعبدذهم الا 
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لبون الی آلله ژلفی» پس مقصود آیه این است که شما مدّعی ایمان به خد؛ 
هستید» اگر اذعای شما صحیح و درست است» پس صورت صحیح و 
معتبن آیمان به عدا را اخفبار کنیدهو ان طر نمی و انتباعد که در شمه 
ایمان آوردن به خداء به رسول او نیز ایمان بیاورید. 

«و له میت آلسْمَئوات و آلأزض4 میراث در اصل به ملکیتی اطلاق 
می‌شود که در نتیجه‌ی مرگ کسی به بازماندگان او حاصل شود و این تملک 
قهری است» چه مورث بخواهد و یا نخواهد. این ملکیت به هر کسی که 
وارث باشد. منتقل می‌شود. 

در اینجا با لفظ «میراث» برای خداوند مالکیت آسمانها و زمین تعبیر 
شده است. حکمتش آن‌که آنچه امروز شما ظاهراً به عنوان مالک آن تصوّر 
می‌شوید» در حقیقت و سرانجام به ملکیّت خاصه‌ی خداوند متعال در 
می‌آید. خلاصه‌ی مطلب آن‌که مالک حقیقی همه‌ی اشیای عالم. قبلاً نیز 
خداوند تبارک و تعالی بوده است. ولی بعضی امور را به ظاهر در اختیار 
شما فرار داده بود. ولی اکنون مالکیت ظاهری شما نیز باقی نمی‌ماند بلکه 
همه چیز در حقیقت و ظاهر هم از هر جهت در ملکیت خداوند قرار 
می‌گیرد؛ و حالا که شما مالک ظاهری هستید. اگر چیزی به نام خدا انفاق 
کنید. پاداش آن در آخرت به شما حواهد رسید. و بدین ترتیب هر آنچه را 
که در راه خدا انفاق کرده‌اید تحت تملک دایمی شما خواهد ماند. 

در «سنن ترمذی» از حضرت عایشه‌ی صذیقه روایت شده که روزی 
ضمن ذبح بزی بیشتر آن را تقسیم کرده بودیم و فقط دستی از آن را برای 
خانه نگهداشته بودیم؛ آن‌حضرت ی از من پرسید که آبا پس از تقسیم 
گوشت بز چیزی باقی ماند؟ عرض کردم که یک دستش باقی مانده است 
ان حضرت یه فرمود: همه‌ی آن» جز دستش باقی مانده است؛ زیرا هر 
آنچه از آن در راه خدا انفاق شده؛ برای شما در نزد او باقی است و دستی را 
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که شما برای خود نگه داشته‌اید؛ عوضی در قیامت ندارد؛ چرا که آن در این 
دنیا فنا می‌گرذد ۳ 

پس از تأ کید بر اتفاق فی نبیل اله در آیات فوق: اکنون می فرماید: هر 
چیزی که در هر زمان در راه خدا انفاق شود؛ در قبال همه آنها عوضی 
نصیب منفق می‌گردد امّا درجات واب با توجه به ایمان و اخلاص و 
سیقت؛ تفاوت می‌کند. لذا فرمود: 

« لا یستوی منکم من أنفق من قنل القثح و فتل» یعنی انفاق کنندگان 
مسلمان در راه خداء پر دو قسم‌اند گروهی آنانند که قبل از فتح مه ایمان 
آوردند و در راء خدا انفاق نمودنده گروه دوم آنانند که بعد از فتح مه در 
جهاد شرکت نموده و در راه خدا انفاق کرده‌اند؛ این دو گروه در نزد خدا 
می‌شوده و مومنان مجاهد و منفق قبل از فتح مکّه» از نظر درجه‌ی ثواب از 
گروه دوم که بعد از فتح مکه در خدمات اسلامی شرکت جستند؛ برتر 

حکمت حدّفاصل قرارگر فتن فتح‌مکه برای تعبیندرجات صحابه ی کرام 

حق تعالی در آیات فوق صحابه‌ی کرام را به دو دسته تقسیم نموده 
است گرومی آنان که قبل از فتح مکه مسلمان شدند و در خدمات اسلامی 
شرکت نمودند. گروه دوم آنان که بعد از فتح مکّه در ا؛ ببن امور شرکت 
نمودند» پایه‌ی گروه اوّل نسبت به گروه دوم در اين یه بیان شده است. 

بزرگترین حکمت حدّ فاصل قرار دادن فتح مکه در بین این دو گروه 
گسترش و پیشرفت اسلام در نگاه مردم ظاهربین پژمرده به نظر می‌رسید و 
مردم هوشیار دنیا؛ از پیوستن‌به چنین نهضتی که شکست و از بين‌رفتن آن در 


۱- مظهری. 
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معرض خطر باشد. خودداری می‌کنند و در انتظار فرجام کار می‌مانند. 
چون امکان پیروزی فراهم گردد شرکت نمایند. و بعضی دیگر از مردم اگر 
ارام و رم ترارح لیر 
ضعف خود جرأت نمی‌کنند که به آن بپیوندند؛ ولی مردمان با همّت و 
اولوالعزم وقتی عقیده‌ای را درست و برحق بدانند؛ بدون در نظر گرفتن فتح 
و شکست و یا کثرت و قلت. برای پذیرش آذ از همدیگر سبقت می‌جویند. 

کسانی که قبل از فتح مکه ایمان آوردند قلت و ضعف مسلمانان و 
اذیت و آزار مسلسل مشرکان مورد نظرشان بود؛ بویژه در ابتدای اسلام که 
اظهار ایمان و اسلام مترادف با انداختن خویش در خطر بود؛ بدیهی است 
که اقدام به قبول اسلام پرابر با قبول چنین وضعی بود که خود را در خطر 
بیندازند» و سپس حمایت نمودن از رسول خدایتل» و خدمت به دین با جان 
و مال در قوّت ایمان و اخلاص عمل. چنان مقامی است که دیگران به آن 
تم دگل 

به تدریج اوضاع دگرگون شد و مسلمانان تقویت یافتند تااین‌که 
مکه‌ی مکرّمه فتح شد و حکومت اسلامی بر کل جزيرة العرب استوار 
گشت و آنگاه چنان‌که در قرآن مذکور است: «یدخلون فی دین له فوّاجای 
مردم دسته دسته وارد دین خدا می‌شوند به منصه‌ی ظهور رسید؛ زیرا 
بسیاری از مردم نسبت به حفانیت اسلام یقین داشتند. اما بنابر ضعف 
خویش و در اثر نیرو و شوکت مخالفین از ترس آزاررسانی آنهاء از اظهار 
اسلام هراس داشتند اما اکنون این معضل از سر راه آنان پرداشته شد و آنان 
دسته دسته وارد اسلام شدند و این ایه قران مجید از آنان با اکرام و احترام 
یاد کرده. و به آنان وعده‌ی مغفرت و رحمت داده است و این مطلب را نیز 
اعلام فرمود که آنان از لحاظ درجه و مقام به پایه‌ی گروه اوّل نمی‌رسند و 
نمی‌توانند با آنان برابری کنند؛ زیرا آنان در اثر همّت و عزم راسخ و نیروی 
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ایمان خویش. از خوف و خطر ایذا و آزار مخالفین نهراسیدند» و با فایق 
آمدن بر همه‌ی اینها؛ اسلام خود را اعلام داشتند و تمام عمر خود را در 
خدمت به اسلا صرف کردند. 

خلاصه اين‌که اوضاع قبل از فتح مکه و بعد از آن برای تعیین درجات 
عزم و همّت و قوّت ایمان حدّ فاصلی قرار گرفت؛ لذا در آیه‌ی مذکور 
فرمود که: این دو گروه نمی‌توانند با همدیگر برابری کنند. 


بشارت مغفرت و رحمت برای کل صحابه و امتیاز آنان از بقیه‌ی ات 

اگر چه در آیات فوق تفاوت درجات صحابه نسبت به یکدیگر بیان 
شده است؛ امّا در آخر فرمود: «و لا وعَد له آلحُسنی» یعنی باوجود فرق 
مراتب. خداوند به همه‌ی آنها وعده حسنی؛ یعنی جنّت و مغفرت را داده 
است. و این وعده شامل هر دو گروه صحابه‌ی کرام است» چه قبل از فتح 
مکه ایمان آورده در راه خدا انفاق نموده و با مخالفین اسلام مبارزه 
نموده‌اند» و چه بعد از آن. و این شمول . از آن جهت است که شاذ و نادر 
کسی باوجود مشرّف شدن به اسلام در مبارزه و مقاتله با کقار شرکت نکرده 
باشد» در نتیجه. این اعلان عمومی قرآن کریم شامل کل صحابه می‌باشد. 

«ابن حزم» با انضمام آیه‌ی ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره‌ی انبیا: ان آلذین سَبّقَت 
هم ما آلخشنی آوللنك عنها مُنعدون ه لا تسمغون خسیسها و هم فی ما 
آشتهت أنفسْهم خلدون 6 یعنی کسانی که ما برای انان حسنی را در نظر 
گرفته‌ايم از جهنم دور می‌باشند. حتّی صدای پای اذیت کنندگان جهنم به 
گوش‌هایشان نمی‌رسد و در نعمت‌های مطلوب خویش برای هميشه 
می‌مانند. 

در این اعلام سشده است. کسانی که به آنان وعده‌ی حسنی داده شده 
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است از آتش جهئم دور می‌باشند؛ حاصل اين‌که قرآن کریم ضامن شده 
است که اگر از هر یک از صحابه‌ی کرام در طول عمر گناهی صادر شده 
باشد» باز هم او پر آن گناه قایم نخواهد مانده بلکه توبه نموده و یا در اثر 
صحبت و حمایت از رسول خدایكٌ و خدمت به اسلام وحسنات 
بی‌شمارش آمرزیده می‌شود. و قبل از آمرزش گناهان و پاک و صاف 
شدنشان از آنها نمی‌میرنده و یا این‌که مصایب و آفات دنیا و يا حداقل 
مشتّت‌های عالم برزخ موجب کفاره‌ی سیثات آنان قرار می‌گیرند و 
اصحابی که در احادیت برای آنان بعد از مرگ عذاب دک کر لاه افست؟ 
است؛ و بعید نیست که اگر از بعضی از صحابه کرام گناهی سرزده باشد» و 
بالفرض فرصتی هم برای توبه پیدا نکرده باشد به‌وسیله‌ی عذاب برزخ پاک 
کرده شود تا این‌که عذاب آخرت بر او واقع نشود. 


مقام صحابه‌ی کرام را باید از قرآن و حدیث شناخت 
نه از روایات تاربخ 

خلاصه این‌که حضرات صحابه‌ی کرام مانند عموم امّت نیستند؛ بلکه 
واسطه‌ی مقزّر از طرف خداء میان رسول‌اله ی و امّت او هستند. که بدون 
آنها نه راهی برای رسیدن قرآن به انّت بود و نه راهی برای درک معانی قرآن 
و تعالیم ان حضرت یت » وجود داشت؛ بنابر این اناد در اسلام دارای مقام 
خاضی هستند و نمی‌توان پایه و مةام انها را وسیله روایات تر و خشک 
تاریخ شناخت. بلکه وسیله‌ی شناخت مقام آنهاء فقط قرآن و سنت 
می‌تواند باشد. 

و اگر لغزش يا اشتباهی از کسی از آنان سر بزند. آن هم اغلب ازروی 
خطاهای اجتهادی می‌باشد. که به آن گناهی عاید نمی‌گردد؛ بلکه طبق 
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احادیث صریح و صحیح؛ مستحق اجری می‌شود و اگر فی‌الواقع مرتکب 
گناهی هم بشود. اوّلا آن در مقابل اعمال حسنه طول عمر او؛ و نیز در قبال 
نصرت و خدمت به رسول خد ای و اسلام به منزله‌ی صفر قرار می‌گیرد. 
و باز هم آنان در خشیّت و خوف از خداء به جایی رسیده بودند» که از 
کوچک‌ترین گناه لزره براندام شان افتاده فوراً توبه می‌کردند. و 
می‌کوشیدند تا در این جهان سزای آن گناه به آنها به اجرا گذاشته شود؛ 
چنان‌که بعضی خود را به ستون مسجد می‌بست و تا در خصوص پذیرش 
توبه خویش یقین حاصل نمی‌کرد؛ در آنجا بسته می‌ماند. و نیز چنان از 
حسنات بسیاری برخوردارند» که می‌تواند آن حسنات کفاره‌ی گناهان قرار 
گیرد؛ و مزید بر آن اینکه خداوند نسبت به آمرزیدن اشتباهات آنان تصریح 
نموده است؛ حتّی تنها بر اين آمرزش اکتفا نکرده. رضایت و خشنودی 
خود را چنین اعلام داشته است که: «رضی له عنم و ضوا عَله» و جهت 
اثبات رضایت خویش مدرکی به انها داده است؛ لذا در اثر اختلافات و 
مشاجراتی که بین آنان اّفاق افتاده؛ بد گفتن و يا طعنه و تشنیع نمودن به یکی 
از آنان» حرام و ناجایز است؛ بلکه مطابق فرمان نبوی موجب لعنت و در 
معرض خطر قرار گرفتن ایمان است. نعوذ باه منه. 

امروز بعضی از مردم بنابر روایات جعلی و ضعیف تاریخ؛ بعضی از 
صحابه را مورد طعن و اتهام قرار داده‌اند؛ باید گفت که الا این‌که چون 
اساس این گفته‌ها بر روایات متزلزل تاریخی است. قابل التفات یستند و 
اگر اندکی به آنها توجّه و التفاتی بشود باز هم در مقابله با آیات واضح قرآن» 
و احادیث صحیح نبوی؛ هیچ اعتبار و ارزشی ندارند؛ زیرا مطابق نص 
صریح قرانی» کل صحابه مورد غفران قرار گرفتهاند. 

عقیده اجمالی کل امّت در خصوص صحابه‌ی کرام 
این است که تعظیم و تکریم صحابه و محبّت به آنان و مدح و 
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ستایش‌شان واجب است» و نیز لازم است که در خصوص اختلافات و 
مشاجرات انها» سکوت کرده شود. و هیچ کدام یک مورد الزام قرار داده 
نشود. و در تمام کتب اسلامی در خصوص این عقیده. اجماع بیان شده 
است. و بعضی عبارات از رساله‌ی امام احمد که به «روایت اصطخری» 
معروف است. به قرار زیر است: 

«لا یجوز لأحد آن یذکر شیناً من مساویهم. و لا یطعن علی آحد منهم بعیب. ولا نقصء 
فمن فعل ذلك وجب تأدیبه»(۱. 

یعنی برای کسی جایز نیست که چیزی از مساوی صحابه به زبان 
آورد؛ یا به کسی از آنان طعنه بزند. و يا عیب و نقصی از آنها را بیان نماید. و 
هر کی کقاخین کره تا رات آو رات اسه: 

ابن تیمیه در کتاب «الصارم المسلول» نسبت به فضایل و خصوصیات 
صحابه‌ی کرام ایات و احادیث زیادی آورده. و سپس فرموده است که: «و 
هذا مما لا نعلم فیه خلافاً بین اهل الفقه و العلم من آصحاب رسول الثه کل . والتابعین لهسم 
باحسان, و ساثر اهل السنة والجماعة. فانهم یجمعون علی آن الواجب الثناء علیهم والاستغفار 
لهم. والترحم علیهم ژالترضی عنهم و اعتقاد محبتهم و موالا تهم و عقوبة من اساء فیهم القول». 

یعنی تا جایی که مأ می‌دانیم در این‌باره علما و فقهای صحابه و تابعین 
و تمام امل ستّت وجماعت اختلافی ندارند؛ زیرا همه اجماع دارند که بر 
امّت محمّدی واجب است که به تمام صحابه‌ی کرام مدح و ثنا گویند. و 
فا آنها نتفای کتت ی آتاترا یلعای رت و رایخ بان کته 
پر محبّت و دوستی آنان ایمان داشته باشند. و کسی را که در حق آنان با 
اسائه ادب پیش آید. مورد مجازات قرار دهند. 

نیز این تیمیه در «شرح عقیده واسطیه» بعد از بیان عقیده‌ی کل امّت 
محمّدی از اهل سنت والجماعت. نسبت به مشاجرات صحابه نوشته است: 


۱- شرح العقيدة الواسطیه معروف به الدرة المضیة ص ۸٩‏ ۳. 
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«و یمسکون عما شجر بین الصحابة و بقولون هذه الاثار المرو یة فی مساو بهم منها ما هو کذ ب و 
منها ما زید فیها و نقص و غیر وجهه. و الصحیح منه, هم فیه معذورون, اما مجتهدون مصیبون, و 
اما مجتهدون مخطئون, و هم مع ذلك لا یعتقدون آن کل واحد من الصحابة معصوم من کبائر 
الائم و صغائره. بل یجوز علیهم الذنوب فی الجملة. و لهم من الفضائل والسوابق ما یوجب 
مغفرة ما یصدر منهم. حتی انهم یغفر لهم من السیثات. ما لا یغفر لغیرهم لمن بعدهم» 

اهل سنّت و جماعت راجع به اختلافات صحابه سکوت نموده و 
نسبت به روایاتی که در انها عیبی به صحابه‌ی کرام نسبت داده شده است 
می‌گویند که: بعضی از آنها کاملاً دروغ و در بعضی دیگر تغییر و تبدیل 
به کار برده شده است. و آنچه صحیح باشد» پس آنها در ان معذورند؛ (زیرا 
انچه انان انجام داده‌اند برای خداو از روی اجتهاد انجام داده‌اند) و در این 
اجتهاد يا بر صواب بوده‌اند ( که مستحق دو اجر می‌باشند) و یا بر اشتباه 
بوده‌اند ( که سزاوار یک اجر می‌باشند) و با این حال آنان معتقد نیستند که 
هر یکی از اصحاب از گناه بزرگ یا کوچک معصوم است؛ بلکه صدور گناه 
از آنها ممکن است. امّا فضایل و خدمات ارزنده آنان تا حدّی است که 
مستوجب مغفرت آنها قرار می‌گیرد» و وسعت مغفرت در خصوص آنان تا 
حدّی است که در خصوص سایر افراد امّت نیست. 

راجع به مقام صحابه بحث مفصلی تحت آیه‌ی ۹ سوره‌ی «فتح»: و 
لْذِینَ مَعَهٌ ....» گذشت و بنده(۱ در این خصوص رساله‌ی مفصلی به نام 
«مقام صحابه» نوشته‌ام که به‌طور جداگانه انتشار یافته است. و در آن نسبت 
به عدالت و مشاجرات صحابه و ارزش روایات تاریخی. تحقیق کاملی به 
عمل آمده است؛ در آنجا ملاحظه شود. 


۱- منظور. خود مولف تفسیر است. این رساله توسط مولوی عبدالرحمن چابهاری به فارسی ترجمه شده 


است. 
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ی ی 
یوم تری آلمومنین و آلمومنشت یسشعی نورهم بین ایدیهم و 
روزی که پیینی مردان ایماندار و زنان ایماندار راکه مسی‌دود روشنی انان در جلوشان. و 


و و و مر ری ۵ 0 
بیْمننهم بشراکم لیم جَنت تجری من تختهّا آلانهنز خلدین 
به‌دست راست‌شان: مزده‌باد به‌شماامر وز باغاتی‌که جاری‌هست درز یسر آن‌هاجویها همشه 


فیها ذ لك هو آلفوز العظیم (۱۳) یَوْم قول 1 متفه 19 لفق 


باشید درآنهاء این است پیروزی بزرگ. روزی که می‌گویند مردان منافق و زنسان منافق 


للذین ام نوا ان‌ظرونا ‏ هن نفنس مر نورکم 5 ۱۳۳۳ ازج جوا 
به ایمانداران که منتظر ما باشید که روشنی بگیریم از نور شسماء گفته می‌شود که بسرگردید 


وراءکم فالتَممُوا تفر فضرب بنبنهم بشسور له ناب 
۹ ۱ با ۱۲7۳۹۳ 


ت ۶و اه و6 ۳ مور مر هم و و و ء و ء مر 
باه فیه آلرّحمة و ظَهره من قبله آلعذاب 4۱۳ ینادونهم الم نکن 
از داخل رحمت می‌باشد و از ظاهر عذاب. ایشان صدا می‌کنند آننها را که آیا نبودیم 


3 یک قالوا بلی ر لک ی موه و 1 م سکم و تریضتم ارت سم و 


با شما. می‌گویند چراء ولی منحرف کسردید خود را و انتظار کشیدید و در اشتباه افتادید. و 


غرتکم الهانن خی جاء مر آلله ز غزکُم بالله آنغزوز (4۱۲ 
فر بب‌خوردید به‌خیالات‌خویش, تااین‌ک هآمد حکم‌خدا؛ وفریب داد تا را به‌خدا فریب‌باز. 


فالیزم لا بُوحَدُ سنکم فده و لامن آلذین کفژوا مَأواحم آناز 
پس امروز پذیرفته نمی‌شود از شما فدیه و نه از منکران. جای همه‌ی شما دوزخ است. 


هی م سکم و بلس آنمصیز (4۱۵ الم ین للذین انوا آن 


آوست رفیق سما و بد است جای بازگشت. آیبا نرسیده است برای ایمانداران وقت آن‌که 
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تخشع فلوئهم بذفر اله وما نزل من آلحق و لا یخونواٌالدین 
عاجزشوند دلهایشان بهذکر خداء و آنچه نازل شده دین بر حسق. و نباشند سانند کسانی‌که 
۰ مه رد و که( ق فقه اد اه 
آو تس وا الک تب من قبل فطال عسلنهم الامد فقست 
رسیده بود به آنان کتابی پیش از این پس طولانی شد بر آنان مدت. باز سخت سد 


قلوبم و کثیر منم فسقون 4۱۶۸ الوا آن آلله یخی الازض بَغد 


دلپ‌ای‌شان و بسیاری از آنسان نافرمانند. بدانید که الله زنده می‌کند زمبین را بعد از 


ره مه اه ون مر و هو ری وا شا ی بقع تمهت وی ری مر 
مردنش. ما توضیح دادیم برای شما آیات را تا که بفهمید. یقیناً مردان صدقه دهنده و 
ال مُضَدقت و آقرضوا له قرضا خسناً ت ضعف هم و 
زنان صدقه دهنده و قسرض می‌دهند خدا را قرض نیکو می‌رسد به آنسها دو برابر و 
م2 و ۰2۶ وس ۳ و ها 7 0 و و و 
نم آجز ریم 4۱و آلذین انوا باله و زشله أَ نك 
برای ایشان است ثواب عزّت دار. و کسانی که ایمان آورده‌اند به خدا و رسولان او ايشانند 
و . و ژه- مش وود 91 و ره مره گر مه وف ره وه 
هم الصدیقون و آلشس‌هداء عند رهم لهم اجرهم و نوزهم 
همان ایمانداران راستین.وگواهان در نزدپر وردگارخویش.برایآنس‌هاست ثواب ان ور وشنی‌شان» 


و کسانی که منکر شدند و تکذیب کردند آیات ما را ایشانند دوزخیان. 


و 


خلاصه‌ی تفسیر 
(آن) روز (قابل ذکر است) که مردان و زنان مسلمان را می‌بینی که نور 
در جلو و سمت راست آنها حرکت می‌کند. (و آن نور جهت عبور آنها از پل 
صراط با آنها همراه است. و در روایتی آمده است که جانب چپ آنها را نیز 
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پس تخصیص جانب راست شاید از این جهت است که نور در ان 
جهت قوی‌تر باشد. و می‌تواند نکته ی دیگر در این تخصیص این باشد که 
این علامت رسیدن نامه‌ی اعمال به دست راست باشد. و استقرار نور در 
جهت جلو در چنین موارد. عادت عمومی است. و نیز به آنها گفته می‌شود 
که) امروز بشارت باد؛ بر شما باغ‌هایی که در زیر آنها جویبارها جاری 
است. که برای هميشه در آن می‌مانید. (بدیهی است که این قول به هنگام 
ورود در بهشت به آنان گفته می‌شود. و نقل آن اکنون به صورت اخبار است؛ 
ال قائل «بشراکم» فرشتگان می‌باشند؛ چنانکه خداو یرتم۳ 
سوره‌ی «فصلت» می‌فرماید: «ترّل لیم الَْلنكة آن لا تخافوا و لا تحزنوا و 
آنشیروا اجه نی کنثم تُزغذون» و یا اين‌که خود خداوند آنان را به این 
خطاب مشرّف می‌فرمایند» و اين است) روزی که مردان و زنان منافق (بر 
روی پل صراط) به مسلمانان می‌گویند که (اندکی) برای ما انتظار بکشید تا 
ما نیز از نور شما روشنایی حاصل کنیم. (و آن زمانی می‌باشد که مسلمانان 
به پرکت ایمان و اعمال خویش بسیار به پیش می‌روند. و منافقان که با 
مسلمانان از پل صراط عبور داده می‌شوند پشت سر آنها در تاریکی 
می‌مانند. و با این‌که نخست از نوری برخوردار نمی‌باشند. و يا این‌که طبق 
روایت «دژ منثوره در ابندا از نوری برخوردار بوده‌انده که بعداً خاموش 
می‌گردد. و حکمت اعطای آن نور بدان جهت است که انان به اعتبار اعمال 
ظاهری خویش همراه با مسلمانان بودند» ولی به اعتبار اعتقاد قلبی جدا 
بودند؛ لذا نخست در اثر اعمال ظاهر نوری به آنان اعطا می‌گردد. امّا از آن 
جهت که در دلشان ایمان و تصدیقی وجود نداره خاموش می‌گردد. و نیز 
محازات فریبکاری آنان همین می‌باشد که نخست نوری به آنان داده 


۱- در منئور. 
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ام دومع ] برخلاف گمانشان خاموش گر کداة الغرض. تمقاضا 
می‌کنند که مسلمانان به خاطر آنان اندکی توقف کننده) به آنها پاسخ داده 
می‌شود (حالا پاسخ دهندگان هر کس باشند. فرشتگان یا مومنین) که شما به 
پشت سر خویش برگردید؛ سپس روشنایی را (در آنجا) جستجو کنید 
(مطابق روایت «در منثور» مراد از پشت سر جایی است که پس از ظلمت 
شدید جهت عبور از پل صراط نور در آنجا توزیع می‌شد. یعنی جای 
توزیع نور آنجاست. پس به آنجا بروید و برای خود نوری طلب کنید. و 
چون بدانجا بر می‌گردند و چیزی به دست نمی آورند» باز می‌گردند. و قبل 
از رسیدن به مسلمانان) در میان آنها (دو گروه) دیواری برپا می‌شود که دری 
در آن وجود دارد (به گونه‌ای که) جانب ورود متضمن رحمت» و جانب 
خروج متضمّن عذاب است. (طبق روایت در منثور آن دیوار «اعراف» 
است. که جانب ورود طرف مومنان و جانب خروج طرف کفار است؛ و مراد 
از رحمت. بهشت و مراد از عذاب دوزخ است. و شاید این در برای گفتگو 
باشد و یا این‌که راه بهشت از این درب باشد. و تحقیق بیشتر در خصوص 
اعراف. در رکوع پنجم از سوره‌ی اعراف گذشت. الغرض چون بین آنان 
واهل ایمان دیواری حایل می‌شود و آنان در تاریکی قرار می‌گیرند: پس) 
آنان (منافقین) اينها را (مسلمانان را) می خوانند» که آیا ما (در دنیا) با شما 
نبودیم. (در اعمال و طاعات با شما شرکت می‌جستیم؛ و آن رفاقت باید 
امروز هم برقرار باشده) آنان (مسلمانان) می‌گویند که آری (بودید. امّا این 
چنین بودن دردی را دوا نمی‌کند؛ زیرا رفاقت فقط در ظاهر بود و در باطن 
وضع‌تان این بود که) شما خود را دچار گمراهی ساخته بودید. و (آن این‌که 
شما با پیامبر و مسلمانان عداوت و دشمنی داشتید. و) منتظر (و متمتی 
وقوع حوادث بر آنها) بودید و (در خصوص حقانیت اسلام) در شک (و 
تردید) بودید و ارزوهای بی‌جای تان شمارا فریب داده بود تااین‌که 
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دستور خدا به شما رسید (مراد از آن آرزوهای بی جا؛ آن است که اسلام از 
بین می‌رود» و نیز آن‌که مذهب ما برحق و موجب نجات است. و مراد از 
دستور خدا مرگ است؛ یعنی در تمام عمر بر کفر پافشاری می‌کردید , ز 
فرصت و نوبتی برای توبه نیافتید») و (شیطان) فریبکار شما را در باره خدا 
به فریب انداخته بود ( که خداوند شمارا مواخذه نخواهد فرمود؛ خلاصه 
این که با توجه به کفریات شماء این همراهی ظاهری» برای نجات کافی 
نیست). 

الغرض امروز از شما و از کفار عوض گرفته نمی‌شود. (اوّلا چیزی 
جهت معاوضه در اختیار ندارید. و اگر چیزی هم در اختیار داشته باشید. 
پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا آنجا دارالجزاء است نه دارالعمل: و) جای 
همه‌ی شما دوزخ است که آن (برای همیشه) رفیق شماست. و آن (در 
وافع) جای بسیار بدی است (و گفتار «فالیوم الخ» یا از جانب مومنین أاست 
پا از حق تعالی؛ به هر حال از مجموعه آنچه گفته شد ثابت گردید که ایمانی 
که طاعت ضروری در آن اندک باشد. اگر چه کالعدم نیست ولی کامل هم 
نیست. لذا در ایات بعدی برای تکمیل آن به صورت عتاب به مسلمانان 
دستور می دهد که) آیا برای اهل ایمان ( که از طاعات ضروری می‌کاهند 
هنوز هم) وفت آن نرسیده است که دلهای‌شان برای نصیحت خدا و دین 
پرتعمی کهن(ان جانت تعدا) تازل شله است: ( که.ههان نی او کر 
است) نزد آن عاجز و فروتن گردند (قلباً تصمیم بگیرند که بر طاعات 
ضروری و ترک معاصی پایبند باشند و از آن به خشوع به معنی سکون از 
آن تفهته تعتیر مود که ام از دل بر بالات متطلر بب کنو لاس :و 
تمایل به سوی معاصی به منزله‌ی حرکت است) و (در تأخیر نمودن در 
خشوع به معنی مذکور که تأخیر از توبه است) مانند کسانی نباشید که قبلا 
کتاب (آسمانی) به آنها رسیده بود (یهود و نصارا که برخلاف مقتضای کتب 
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خود. در ارتکاب معاصی و تبعیت از شهوات غرق یل تلا شین ال کر 
طویل بر آنها (در هم چنین حالتی) گذشت (و توبه نکردند) پس (در اثر 
عدم توبه) دلهای آنان (بسیار) سخت شد (که ندامت و ملامت اضطراری 
حاصل نشد) و (نوبت به جایی رسید که در اثر همان فساوت) بسیاری مردم 
از آنان (امروز) کافرند؛ (زیرا خوب پنداشتن معصیت و اصرار به آن و 
عداوت با نی برحق اغلب سبب کفر قرار می‌گیرد. خلاصه‌ی مطلب این‌که 
مسلمانان باید زودتر توبه کنند؛ زیرا چه بسا موفق به توبه نمی‌شوند» و چه 
بسا که این منجر به کفر می‌باشد؛ سپس می‌فرماید که: اگر در اثر معاصی در 
قلوبتان خرابی و نقصانی چه کم و چه زیاد پیش آمد. آن را مانع توبه تلقّی 
نکنیده و نگویید که اکنون از توبه چه اصلاحی به‌دست می آید. و) بدانید که 
خداوند متعال (دارای چنان شأّنی است که) زمین را بعد از خشکیدنش زنده 
می‌کند» (پس هم چنین او دلهای مرده را در اثر توبه به فضل خویش زنده و 
اصلاح می‌فرماید. لذا نباید مأیوس شدد؛ زیرا) ما نظایری (از آن) برای شما 
بیان کردیم تا که بفهمید. (مراد از نظایر طبق انچه در تفسیر مدارک امده 
است. احیای زمین است. و شاید ذکر آن به صیغه‌ی جمع به خاطر تکرار 
وقوع باشد. ۱ ۱ 

سپس فضیلت انفاق مذکور را بیان می‌نماید که) یقیناً مردان و زنان 
صدقه دهنده و ایشان (صدقه دهندگان که) با اخلاص به خداوند متعال 
قرض می‌دهند آن صدقه به اعتبار ثواب نرای آنان دو چندان می‌گردد و 
(در ضمن این دو چندان) اجر پسندیده‌ای نیز برای آنان (در نظر گرفته 
شده) است (که هم اکنون تفسیر آن بیان گردید) و (سپس فضیلت ایمان 
مذکور را بیان می‌کند. که) کسانی که به خدا و رسولانش ایمان (کامل) دارند 
(که کاملاً ایمان و تصدیق و پایبندی بر طاعات داشته باشند) ایشان در 
بارگاه الهی صد یقان و شهیدانند (که بیانش در رکوع نهم از سوره‌ی «نساء» 
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گذشت. یعنی رسیدن به این مراتم. کمال در از ثر ایمان کامل است. و 
نتیجه‌ی شهادت بذل نفس در راه خداست یعنی کسی که جان خه د را در راه 
خدا تقدیم کند. اگر چه به قتل نرسد؛ زیرا به قتل رسیدن یا نرسیدن خارج از 
اختیار اوست. و) برای آنان (در بهشت) اجری خاص و (بر روی پل 
صراط) نوری (خاص) می‌باشد» و (سپس حالات کثار را ذکر می‌کند که) 
آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب نمودند» اهل دوزخ هستند. 


معارف و مسایل 
یوم تزی المومنین و لمُوْمنت یی یسعی ورهم ین یم و بأیْمنیم> 
یعنی روزی | 
نورشان از جانب جلو و دست راست آنها می‌باشد» مراد از آن روز» قیامت 
است» و این اعطای نور به آنها؛ قبل از حرکت بر پل صراط می‌باشد» و 
تفصیل آن در حدیث حضرت ابوامامه باهلی است. که ابن کثیر آن را به 
حواله‌ی ابن ابی حاتم نقل کرده است؛ و حدیث طولانی است و در آن آمده 
است که ابوامامه پس از شرکت در نماز جنازه‌ای در دمشق برای یادآوری 
مردم برخی از احوال مرگ و قبر و حشر را بیان نموده که ترجمه جملاتی 
چند در زیر آورده می‌شود: 
سپس شمااز قبرها به سوی میدان حشر انتقال می‌یابید که دارای 
مراحل و مواقف مختلفی است. و کار به جایی می‌رسد که بعضی صورتها به 
حکم خداوند سفید و روشن می‌گردند و بعضی دیگر سیاه می‌ماند 
ومرحله‌ی دیگر چنان است که تاریکی شدیدی بر کل اهل محشر اعم از 
مومن و کافر عارض می‌گردد که هیچ چیزی دیده نمی‌شود؛ سپس نور 
توزیع می‌گردد و به هر مومنی نوری داده می‌شود. 
در روایت دیگری از ابن اپی حاتم به حواله‌ی حضرت عبداله بن 
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مسعود نقل شده است که نور در میان مومنین به اندازه‌ی اعمالشان تقسیم 
می‌شود لذا نور بعضی از آنان به قدر کوهی می‌باشد و از بعضی دیگر به قدر 
درخت خرمایی خواهد بود» و از بعضی به اندازه‌ی قامت انسانی و کمترین 
نور از آن کسی است که تنها انگشتی از او نورانی می‌باشد که آن هم گاهی 
روشن می‌شود و گاهی خاموش می‌گردد!! 

سپس حضرت اپوامامه باهلی فرمود که: به کفار و منافقین نوری اعطا 
ی رد3 نون از آن فرمود که این واقعه را قرآن کریم قزر ای ۳۰ از 
سوره‌ی «نور» به عنوان مثالی چنین بیان نموده است: «أو کلمت فی بَخر 
لجي شاه موجخ من فوقه موج من فوقه سخاب ظمدت بَعضا فوق بَْض لذا 
خرَج ید لغ یکد بَراها و من لم یَخعل آلله لة وا فمَالهُ من نور4 و فرمود: 
کیفیت نوری که به مومنین داده می‌شود مانند نور دنیا نمی‌باشد که هر کجا 
قرار بگیرد فقط اطرافیان استفاده کنند؛ بلکه چنانکه کور؛ با بصارت 
۳ 
6 0 ۱۳ 
منافقین از آن محروم می‌مانند. که به آنان هیچ گونه نوری نمی‌رسد. 

امّا طبرانی در حدیث مرفوعی از حضرت اپن عبّاس نقل کرده است که 
رسول خداء فرمود: بر روی پل صراط خداوند به هر مومن و منافق نوری 
ی‌دهد: ولی وقتی که به پل صراط می‌رسند نور منافق سلب می‌گردد!" 

از این روایات معلوم گردید که در ابتدا به منافقین نوری اعطا می‌گردد. 
اّا به هنگام رسیدن به پل صراط از آنها سلب می‌گردد؛ به هر حال چه؛ 


۴ این کثیر. 
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نوری ابتدا به آنها داده نشود و یا این‌که بعداً از آنها سلب شود به هنکام 
رسیدن به پل صراط از مومنین تقاضا می‌کنند که اندکی توقّف کنید تا ما 
بتوانیم از نور شما استفاده کنیم؛ زیرا در دنیا در نمازه زکات حجء جهاد و 
سایر اعمال با شما شرکت می‌کردیم» پس به آنهاه پاسخ عدم پذیرش داده 
و۵ که تمل 1 توضیح داده خواهد شد و مناسب حال منافقین همین 
است که نخست مانند مومنین به آنان نوری داده شود و سپس سلب گردد؛ 
چنان که آنان در دنیا می‌کوشیدند که خدا و رسولش را فریب دهند لذا در 
قيامت با آنان چنان رفتار می‌شود که مثلاً برای فریب کسی ابتدا روشنی به 
او نشان داده شود و سپس خاموش گردد؛ قرآن در آیه‌ی ۱۴۲ از سوره‌ی 
«نساء» فرموده است: «بخندغون أللة رز هو خادغهم > یعنی» سنافقین 
می‌کوشند تا خدا را فریب دهند در صورتی که خداوند فریب دهنده‌ی 
انهاسست: 

امام بغوی فرموده است که: مراد از این فریب دادن آن است که 
نخست به آنها نوری اعطا می‌گردد؛ امّا در موقعی که نیاز به آن می‌باشده 
بای کیدده ی ان زغانی ات که مومنان نیز احساس خطر می‌کنند. که 
مبادا نور ما هم سلب گردد؛ لذا به بارگاه خداوند دعا می‌کنند که نور ما را تا 
اخر برقرار بدار چنان‌که ذ کر این دعا در ایه‌ی ۸ از سوره‌ی «تحر یم) ا مده 
است: «یوم لا بخزی اه آلنبی آلزین نامع لوزهم شغی بین ‏ ایدیهم و 
یمهم یفولون ربناآنمم لا ورنا4) 

در «(صحیح ی( 
مرفوعی از حضرت جابر بن عبداللّه روایت است که در ابتدا به همه مومنان و 
منافقان نور اعطا می‌گردد؛ چون به پل صراط می‌رسند نور منافقان سلب 


می‌گردد؛ و در «تفسیر مظهری» در پین این دو روایت چنین تطبیقی بیان شده 


۱ 
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است که به آن دسته از منافقین که در زمان خود آن حضرت ی بوده‌اند» در 
ابتدا مانند کمّار نسوری داده نمی‌شود. اما به منافقین بعد از زمان 
آن حضرت ٍ» از آن جهت که سلسله‌ی وحی قطع شده و بدون وحی 
قطعی. نمی توان به کسی منافق گفت. اگر چه منافق گفته نمی‌شود؛ ولی 
خداوند می‌داند که در دل چه کسی ایمان وجود دارد و در دل چه کسی 
ایمان نیست» پس کسانی که نفافشان در علم خدا باشد. اگر چه در ظاهر 
نفاقشان آشکار نشده است. در ابتدا به آنا نوری عطا می‌گردد و بعداً سلب 
می‌شود. و آين دسته منافقین در امّت محمّدی کسانی هستند که قرآن و 
حدیث را مورد تحریف قرار داده و معنای آن را تغییر می‌دهند. و موافق 
نظر خویش مقصود آن را بیان می‌نمایند نعوذ بالّه منه. 


اسباب نور و ظلمت میدان حشر 

در این‌مقام از تفسیر مظهری با استناد به قرآن و حدیث اسباب نور و 
ظلمت میدان حشر) ناخ شده است: که او قطر حقیقات,غامی اهتفیت 
پیشتری دارد؛ لذا من آن را در اینجا نقل می‌کنم که: «لعل الثه برزقنا نورآ». 

امام ابوداوود و ترمذی از حضرت بریده؛ و ابن ماجه از حضرت انس 
حدیث مرفوعی نقل کرده‌اند که رسول خد ای فرموده است که: مژده دهید 
کسانی را که در شبهای تاریک به سوی مسجد می‌روند به نوری کامل در 
روز قیامت. و در این خصوص روایاتی از حضرت سهل بن سعد. زید بن 
حارثه» اپن عباس: ابن عمرء حارث بن وهب. ابوامامه» ابوالدرداء آپوسعید 
خدری» ابوموسین ابوهریره. عایشه‌ی صذّیقه و غیره رضوان الّه علیهم 


۱۳ 


( ۰۴۹3 توت انوا 


رسول خد ای فرمود: «من حافظ علی الصلوات کانت له نورا و برهاناً و نجاً سوم 
القیلمة و من لم یحافظ علیها لم یکن له نوراً و لابرهاناً و لانجاة وکان یوم القيلمة مع قارون 
وهامان و فرعون» یعنی؛ کسی که هر پنج نماز را پاسداری کند (که آنها را با 
اداب در اوقاتش ادا بکند) آن نماز در روز قيامت در حق او نور و برهان و 
نجات قرار می‌گیرد؛ و کسی که آن را محافظت نکند نور و برهان و نجاتی 
برای او نمی‌باشد و او با قارون هامان و فرعون حشر می‌گردد. 

طبرانی از حضرت اپوسعید روایت کرده است که رسول خدایف 
فرمود: کسی که سوره‌ی «کهف» را بخواند چنان نوری در روز قیامت به او 
می‌رسد. که از مکانش تا مکه نورافشانی می‌کند و در روایت دیگری آمده 
است که هر کسی در روز جمعه سوره‌ی «کهف» را تلاوت بکند. در قیامت 
از قدمهای او تا ارتفاع آسمان نوری می‌درخشد. 

امام احمد از حضرت ابوهریره روایت کرده است که رسول خدای 
فرمود: هر کسی یک ایه از قران را تلاوت کند آن یه پرای او در روز قیامت 
نوری واقع می‌شود. 

دیلمی از حضرت ابوهریره حدیث مرفوعی روایت کرده است که 
رسول خدایّة: فرمود: درود خواندن بر من موجب حصول نوری بر روی 
پل صراط می‌باشد. 

طبرانی از حضرت عباده بن الصامت روایت کرده است که رسول 
خد ای فرمود: موهایی که در اثر تراشیدن مس پس از فارغ شدن از احرام 
حج یا عمره بر زمین می‌ریزند در روز قیامت به نوری تبدیل می‌گردند. 

در مسند بزار از حضرت ابن مسعود مرفوعاً روایت است که رمی 
جمرات در منی در روز قيامت به نور تبدیل می‌گردد. 

طبرانی با سند جید از حضرت ابوهریره مرفوعاً روایت کرده است؛ 
کسی که در جهاد فی سبیل الّه تبری بیندازد؛ آن تیر برای او در روز قیامت 


معارف الق رآن ۴۵۰ ۷8 


نوری خواهد بود. 

بیهقی با سند منقطع در «شعب الایمان» از حضرت ابن عمر مرفوعاً 
روایت کرده است. در برابر هر مویی از ذاکر چون در بازار ذکر بکند. د 
قیامت نوری اعطا می‌گردد. 

طبرانی از حضرت ابوهریره مرفوعاً تقل کرده است کسی که مصیبت 
و مشمّتی را از مسلمانی برطرف کند. خداوند بر پل صراط دو شعبه‌ی نور 
برای او درست می‌کند که جهان از آن روشن می‌گردد که تعداد آن را بجز 
خداوند کسی دیگر نمی‌داند. 

در «صحیح بخاری» و «مسلم» از حضرت ابن عمرو و در «صحیح 
مسلم» از حضرت جابر و در «مستدرك حاکم» از حضرت ابوهریره و 
حضرت ابن عمرو و در «طبرانی» از ابن زیاد روایت شده است که رسول 
خد ای فرمود: 

ی » یعنی شما خود را از ظلم دور 
سازید که ظلم در قیامت به ظلمات و تاریکی تبدیل می‌شود. 

نعوذ بالثه من الظلمت و نساّله النور التام یوم القيلمة. 

«یَوْم ول المنفقون و الْمنفقت لین ءَنوا آنظرونا نفتبش من 
و4 یعنی موقعی که در آن روز مردان و زنان منافق به امل ایمان 
می‌گویند اندکی برای ما انتظار بکشید تا ما نیز از نور شما استفاده کنیم. 

«قیل آزجغوا وَرآء کم فالتمشُوا نوراک به آنان گفته می شود به پشت سر تا 
برگردید به جایی که در آن نور توزیع شده است. در آنجا از نور جستجو 
کنید و اب بن پاسخ را یا ممنان و یا فرشتگان به آنها می‌گویند !۳ 

«فضرب بَینهُم بسشور لباب بان فیه مه و ظلهره من قبله اب > 
یعنیمنفقینبعد از شنیدن پاسخ مومنین با فرشتگان به جایی که ود توزیع 


۱ بت ای وت 


لا ۴۵۱3 وه تین 


شده بود؛ برمی‌گردند و در آنجا چیزی نمی یابند» باز بر می‌گردند و موّمنان 
داخلی آن را رحمت و جانب خارجی آن را که جایگاه منافقین است عذاب 


فرا گرافته اسنت: 
در «روح المعانی» سل ای و۱۱ دیواره دیوار 
«اعراف» است که بین مومنان و کار حایل می‌شود و ب بعضی دیگر آن را 


دیواری غیر از دیوار اعراف گفته‌اند. و دری که در ای ین دیوار اه 
است شاید بخاطر آن است که در میان موّمنان و کفار گفتگویی برقرار شوده 
و یا این‌که محل عبور مومنین است که بعدا بسته می‌شود. 

فایده: در خصوص این نور ذکری از کفار به میأن نیامد؛ زیرا احتمال 
وجود ندارد تا نوری نصیب آنان گردد. ولی در خصوص نور منافقین دو 
روا: بت آمده است که مطابق قول اوّل اصلاً نوری به آنان نمی‌رسد. و مطابق 
قول دوم. بعد از رسیدن به پل صراط از آنان سلب می‌گردد. و دیواری بین 
آنان و اهل ایمان حایل می‌گردد. 

از مجموع اينها معلوم می‌گردد که عبور از جهنم به‌واسطه‌ی پل 
صراط فقط مختص مومنین است. کفار و مشرکین نمی‌توانند از پل عبور 
کنند؛ بلکه به درهای جهنّم در آن انداخته می‌شوند. و مومنان از پل صراط 
میگذرند و مومنین گنهکاری که جهت مجازات خویش باید فبلالن در 
جهنم باشند از پل صراط در آن می‌افتند» و بقیه‌ی مومنین صحیح و سالم از 
پل عبور کرده؛ وارد بهشت می‌شوند! ۱" 

«ألم ین لین ءامَوا آن تخشع قلونهم لذکر له و ما نزل من لحقّ4 آبا 
هنوز وقت آن نرسیده است که دل‌های اهل ایمان برای ذ کر خداوند و برای 
قرآنی که و ۱ ۱ 7 


۱ ی ههنا 
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آن و پذیرفتن موعظه و پند و اطاعت است() 

خشوع برای قرآن» آن است که انسان برای اطاعت کامل از احکام و 
اوامر و نواهی ان. اماده باشد. و در عمل کردن بر انها سستی و ضعف 
به خود تاه تاه 

این عتاب و تنبیهی برای اهل ایمان است. و از حضرت عبدالّه بن 
عبّاس روایت یت است که خداوند در قلوب بعضی از مومنان از نظر عمل. 
اندکی سستی احساس نمود که این | یه را رای آنان نازل فرمود۳۱. 

امام اعمش فرموده است که: بعد از ورود به مدینه مقداری سهولت 
معاش و آرامش حاصل شد. و در کوشش و جدیت بعضی در عمل حسب 
معمول سابق سستی و ضعف پدید آمد که این آیه به جهت آن نازل شد(؟. 

دزتوواشت اي غانن که ذگر گر فستا ایستت آملده است که این آیم که 
مشتمل عتاب است سیزده سال پس از آغاز نرول قرآن نازل شد(۵. 

در «صحیح مسلم» از آبن مسعود روایت شده است که پس از چهار 
سال از مشرّف شدن ما به اسلام به وسیله‌ی این ایه مورد عتاب و تنبیه قرار 
گرفتیم وال اعلم. 

در هر حال؛ حاصل این عتاب و تنبیه» تعلیم مومنین است. تا برای 
خشوع کامل و عمل صالح؛ مستعد شوند؛ زیرا اساس همه‌ی اعمال خشوع 
تا ای ۳۵ 

آیا هر موْمن صدیق و شهید است؟ 

لین ءامئوا له و زسله نك هم آلصدیقون و لشهَدء> از این آبه 

معلوم گردید که می‌توان به هر ممن صلیق و شهید گفت. حضرت قتاده و 


۱7 ۴- روح‌المعانی. 
۵- رواه عنه اين ابی‌حاتم. ات ان کر 


ِا ۵۰9 سورة الحد ید 


نان اوه ام و ها ات 

ابن جریر از حضرت براء بن عازب روایت نموده است که رسول 
خداکِة» فرموده است: «مومنی آمتی شهداء» یعنی همه‌ی مومنان أمّت من 
شهدا هستند. و او در مقام استدلال اين آیه را تلاوت نمود. 

ابن ابی حاتم از حضرت ابوهریره روایت کرده است که روزی چند تن 
از صحابه‌ی کرام نزد او پودند. و او خطاب به آنان فرمود: «کلکم صدیق و شهید» 
یعنی همه‌ی شما صذیق و شهید هستید مردم تعجّب نموده به او گفتند که 
ای اپوهریره چه می‌گویی؟ او فرمود : اگر بر قول من یقین ندارید. این آیه را 
تلاوت کنید: و لین ءَانُوا له و له اوتتنف هم الدیفون و الشهدء» 
ولی از آیه‌ی ٩۶سوره‌ی‏ «نساء» «فُأوللنف مع لین آنعم له علهم ۰ من النیتن 
والصَدین و آلشهدآء والصالحین > مستفاد می‌شود که هر مومنی صدذیق و 
شهید نیست. بلکه به عالی‌ترین گروه مومنان صدیق و شهید اطلاق 
می‌گردد؛ زیرا در اين آبه همراه انبیاه سه گروه از عموم مومنین به صورت 
ویذه ذکر گردید: صذیقین» شهدا و صالحین؛ بدیهی است که مصداق و 
مفهوم هر یکی از دیگری جداست. در غیر این صورت نیازی به ذکر 
جداگانه هر یکی نبود؛ بنابر این بعضی فرموده‌اند که صذیقین و شهدا در 
حقیقت گروه اعلی و خاص مومنان هستند. که دارای صفاتی عالی 
می‌باشند و نتیجه اطلاق صدیق و شهید نسبت به کل مومنین در اینجا آن 
است. که هر مومنی از یک حیث در حکم صدیقین و شهدا و در زمره‌ی آنان 

در «روح المعانی» آمده است که مناسب ان است که مراد از: « ألذین 
ءامنُواه آن دسته از مومنین قرار داده شوند که ایمان کامل داشته و به 
طاعات پایبند باشند و به مومنی که غرق در غفلت و شهوات است. 
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نمی توان صدیق و شهید گفت. و این نظر از آنجا موید است که رسول 
خداعلث قرمود: «اللعانون لا یکونون شهداء» که لعنت کنندگان؛ مردم در زمره‌ی 
شهدا شامل نمی‌باشند» پاری حضرت فاروق اعظم فرمود: شما را چه شده 
آنها را نمی‌گیرید» و آن را ناگوار نمی‌دانید؟ مردم عرض کردند که از 
بدزبانی او می‌ترسیم که اگر چیزی بگوییم به عرّت و آبروی خود ما لطمه 
جزو شهدا باشید. ابن اثیر پس از نقل این روایت مقصودش را چنین توضیح 
داده است. که چنین مداهنت کنندگانی در روز قیامت جزو شهدایی که در 
قبال امٌتهای انبیای سابقین شهادت می‌دهند. نمی‌باشند(۱. 

در «تفسیر مظهری» اه است که هراد از « آلذین عامَنواک در این یه 
فقط کسانی هستند که در عهد مبارک آن‌حضرت ی ایمان آورده و به 
صحبت او مشرف شده‌اند. 

و در آیه عبارت «هم لضَیقون» که کلمه ی حصر می‌باشد بر این 
مطلب دلالت دارد که مقام صذ یقیت در اصحاب کرام منحصر می‌باشد. 

حضرت مجدّد الف ثانی فرموده است که: تمام صحابه‌ی کرام حامل 
کمالات نبوّت بودند؛ کسی که یک بار در حالت ایمانداری رسول خد ای 
را دیده است. او در کمالات نبوّت مستغرق شده است. واللّه سبحانه و تعالی 


اعلم. 


اغلفو آنما آلحیو ة نیا لعب و لو و زینة و تفاخز بینکخ و تکائز فی 
بدانید که زندگی دنیا همین بازی و تماشا و آرایش و خودآرایی بین ثسما و تلاش کثرت در 


ط 


ط ۴۵۵ ی 


لافوّل والازلند گمئل غیث آغجب آلکفار نبانه نج بهیج 
اموال‌واولاداست. مانندبارانی‌که در شکفت‌آورد کساورزان‌را سبزه‌ی‌آن.. باز قوی‌می‌شود 
ترا مضفرا نم بکون خطماً و فی الاخرة عذاب نسدیذ و مغفرة 
پس می‌بینی آن را زرد. پس می‌شود خرد سده و در آخسرت عذاب شسدید هست و آمرزش 
نا رد ۳ و اه واه ام در ی ی ردو 5 ِ 2 3 
از طرف خداوند و رضامندی, و نیست زندگی دنیا جز کالای فریب. بسدوید به سوی 
مسففرة من رتم و جة غسرضها کغزض آلشماء و الرض 
آمرزش پروردگار خویش. و بمهشتی که پهنای آن مانند پهنای اسمان و زمین است. 


آعدّت لسذین ام نوا ب‌الله ز زشله ذ لك فضل ألله 
آماده شده است برای کسانی که یقین کرده‌اند به خدا و رسولان او این است فضل خدا که 


وّنیه من یشاء و له ذو الفضل العظیم 4۲۱ 
می‌دهد به کسی که بخواهد وخداوند صاحب فضل بز رگ است. 


۰ 


خلاصه‌ی نفسیر 

بدانید که حیات دنیوی (در مقابل آخرت قابل اعتنا نیست؛ زیرا که 
آن) فقط لهو و لعب و (نوعی) زینت (ظاهری) و افتخار پر یکدیگر است؛ 
(در حد قوّت و جمال و هنر و کمال دنیا) و نشان دادن برتری خود بر 
دیگران در اموال و اولاد. (مقاصد دنیا چهار چیز است. در طفولیت لهو و 
لعب و در جوانی زینت و تفاخر؛ و در پیری ازدیاد مال و اولاد. و تمام این 
مقاصد فانی و خواب و خیالی بیش نیستند. و مثال انها) مانند بارانی است 
(که ببارد و) محصول (مزرعه) کشاورز را به تعجب وا می‌دارد» سپس آن 
(مزرعه) خشک می‌شود» پس آن را زرد می‌بینی» سبس خرد می شود (هم 
چنان دنیا چند روز بهاری است که بعداً زوال و اضمحلال می آید. این است 
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وضع دنیا) و (کیفیّت) آخرت (آن است که) در آن (دو چیز وجود دارد 
(برای اهل ایمان) می‌باشد. (و هر دو باقی هستند. پس آخرت نیز باقی 
است) و زندگی دنیا (فانی است؛ زیرا آن) فقط اسباب فریب بازی است: (و 
شیر ان در اواخر «آل عمران» گذشت) پس چون متاع دنیا فناپذیر و 
ثروت آخرت که در اثر برکت ایمان به‌دست می‌آید باقی می‌باشد پس شما 
باید) به سوی پروردگار خویش بشتابید؛ و به سوی چنان بهشتی که وسعت 
بیشتر از آن که) برای کسانی آماده شده است که به خدا و رسولان او ایمان 
داشته باشند. این (مغفرت و رضوان) فضل خداست که آن را به کسی که 
بخواهد عنایت می‌کند. و خداوند صاحب فضل بزرگی است. (و این اشاره 
به آن است که نباید کسی به اعمال خود مغرور باشد. و ادعا کند که 
استحقاق جنّت مبتنی بر اعمال است. بلکه آن فقط فضل خداوندی است. 
که مدار آن بر اراده ماست. ولی ما انعامات خویش را بنابه اراده‌ی خود 
معلق می‌کنیم» و اگر می خواستیم اراده نمی‌کردیم؛ زیرا القدرة تتعلق 
بالضدین) 


معارف و مسابل 
آیات گذشته مشتمل بر وضعیت اهل جنّت و اهل جهنم بود که در 
آخرت تحمق می بابد و ابدی می‌باشدو بزرگتر ین علت مخرومیت انسان از 
نعمتهای آخرت و گرفتاری به عذاب. لذات دنیای فانی و دل بستگی به آن 
و غفلت از آخرت است؛ لذا در این آیات عدم اعتماد بر دنیای فانی بیان 
هه 
الا آنچه از بدو آفرینش تا پایان زندگی پیش می‌آید» و اهل دنیا 
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ضمن فرو رفتن در آنها بدان می‌نازند بیان شده است. که چکیده‌ی زندگی 
دنیا به ترتیب. این چند امور و چند حالت می‌باشند: نخست لعب سپس لهو 
و بعد زینت و آنگاه تفاخر پر کثرت اموال و اولاد. 

لعب بازی است که در آن هیچ نوع فایده‌ای مد نظر نباشد. مانند 
حرکات بچگانه کودکان. و لهو آن بازی است که مقصود اصلی در آن تفربح 
و وقت گذرانی است. که در ضمن آن فایده‌ای مانند ورزش و غیره و جود 
دارد. مانند بازیهای بجه‌های بزرگ: چون فوتبال» شنا؛ نشانه گیری و غیره. 
در احادیت بازیهای نشانه گیری و شنا و تیراندازی را به نیکی یاد فرموده‌اند. 

زینت بدن و لباس امر معروف است. و هر انسانی این ادوار را 
می‌گذراند که سالهای اوّل عمر در بازی خالص (لعب) می‌گذرد و سپس 
نوبت به لهو می‌رسد و پس از آن مردم به آرایش بدن و لباس می‌پردازد؛ 
سپس در فکر مسابقه با هم عصر و هم سالان خود بر می‌اید و داعیه‌ی 
افتخار در انها پدید می‌اید. 

اگر توجّه بفرماییده انسان به هر دورانی که با این ترتیب بر وی 
می‌گذرد. قانع می‌باشد. و آن را از همه بهتر می‌دانده و چون از دوره‌ای به 
دوره دیگر پا می‌گذارد دوره‌ی پیشین در منظر او ضعیف و بیهوده می‌نماید. 

بازیهایی را که بچه‌ی خردسال. در دوره‌ی ابتدایی. سرمایه زندگی 
خود می پندارد» اگر کسی آنها را از او بگیرد به اندازه‌ای ناراحت می‌شود که 
از شخص بزرگی ثروت و مال و زندگیش گرفته شود امّا پس از گذشت از 
این دوره. حقیقت امر بر او آشکار می‌شود که آنچه را سرمایه زندگی 
می‌پنداشت. چیزی نبود. بلکه همه خرافات بودند. 

انسان در کودکی به لهو و لعب و در جوانی به زینت و تماخر ز در 
پیری در فکر تکاثر اموال و اولاد. مشغول شده با شمارش بروت و مال و 
ازدیاد نسل و ناد مسرور می‌گردد؛ هم چنانکه لغو بودن دوران بچگی در 


معارف القر آن ۵۸۹ اسلا 


جوانی ظاهر می‌گردد. حرکات جوانی در پیری؛ بیهوده معلوم خواهند 
شد. و اکنون آخرین منزل پیری فرا رسیده است که در این دوره افتخار بر 
کثرت روت و مال و اولاد و عرّت و مقام سرمایه زندگی و مقصد اعظم قرار 
گرفته استاه قرآن می‌فرماید؛ این حالت حم زودگذر و فانی است" و دور 
بعدی دور برزخ و پس از آن قیامت است. و در فکر اينها باید بود. که اصل 
هستند؛ و قرآن کریم بدین ترتیب زوال پذیری و غیر قابل اعتماد بودن 
هی ای عاغل وسقاصت دتیر را نامر هه اس ویس بای کرسقالن 
آن را چون مزرعه‌ای فرض نموده است. ۱ 

«کمثل غیِث آغجب آلکفار نبا نم بهیج فتراة مضفراً نم یکُون خطمماً> 
(غیث» به معنای باران انست؛ و لفقظ کار هیر گاه در مقابل مومنین بياأبد» 
معنایش معروف و آشکار است. امّا معنای لغوی آن کشاورز می‌باشد که 
بعضی در این آیه معنای دوم را مراد گرفته‌اند و مقصود آیه را چنین بیان 
کرده‌اند که هم چنان‌که در اثر بارش باران» زرع و سایر نباتات ۳ 
می‌رو یند؛ و چون سرسبز می‌شوند کشاورز از آن شاد می‌شود. 
گرفته‌اند. که کافران از آن خوشحال می‌گردند. اشکالی در اینجا پیش 
می‌اید؛ سرور حاصله از مشاهده سرسبزی مخصوص کفار نیست؛ زیرا 
مسلمانان نیز از آن خوشحال می‌گردنده مفشرین در پاسخ به آن فرموده‌اند 
که: میان مسرّت کفار و مومنین تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. که رخ فکر 
مومن در هنگام خوشحالی به سوی خدا برمی‌گردده و یقین می‌کند که 
هه نها تیه فل راکو رم ستاو ان وا هلف 
زندگیش قرار نمی‌دهد. و با این خوشی در فکر آخرت قرار می‌گیرد؛ لذا 
چنان مسرور نمی‌گردد که کافر به آن شاد می‌گردد؛ بنابر این در اینجا این 
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خوشی و مسرّت به سوی کار نسبت داده شد. 

سپس خلاصه‌ی این مثال را چین‌بیان فرمود که: این مزرعه و نباتات و 
گلهای گوناگون. چون و شاداب می‌گردند. همه‌ی بینندگان» بویزه 
کقار از مشاهده آنها بسیار شاد و سرمست می‌شوند؛ ولی سرانجام؛ به 
سوی خشکی برمی‌گردنده که نخست زرد می‌شوند بعداً بطور کامل خشک 
شده و ریز ریز می‌شوند. هم چنین است وضع انسان که در ابتدا تر و تازه و 
زیبا دارای صورتی نیکو می‌باشده و این‌مراحل را از کودکی تا جوانی در این 
حالت طی میکند؛ ولی سرانجام پیری می آید و از تر و تازگی بدن به تدریج 
می‌کاهد. و حسن و جمال پایان می‌یابد» و بالاخره می‌میرد و خاک می‌شود؛ 
پس از بیان زوال پذیری و بی‌ثباتی دنیا؛ برای متوجّه نمودن به اصل مقصد 
که آخرت باشد. احوال آن را چنین بیان فرموده است: 

«و فی اْخرة غذاب دید و مفنرَة من آلله و رضو نْ 4 یعنی انسان حتماً 
در آخرت به یکی از این دو حالت خواهد رسید که حالتی از آن کقار است: 
که برای آنها عذابی شدید وجود دارد؛ دوم حالت مومنان است که از جانب 
له برای آنان مغفرت و رحمت مقرّر می‌گردد. 

در اینجا عذاب قبل از مغفرت ذکر گردید؛ زیرا مست و مغرور بودن 
در دنیا پیشاپیش ذکر گردید که نتیجه‌ی آن عذاب شدید است. و در مقابل 
عذاب شدید دو چیز ذکر گردید: مغفرت و رضوان که به این مطلب اشاره 
دارد که آمرزش گنامان و اشتباهات خود نعمتی است که در نتیجه‌ی آنه 
مردم از عذاب نجات می‌یابد. امّا در اینجا به همین اکتفا نمی‌شود؛ پلکه آنان 
ضمن رهایی از عداب. با نعمتهای دایمی بهشت سرافراز می‌شوند که آن 
در نتیجه‌ی رضوان و خشنودی حق تعالی حاصل می‌شود. سپس حقیقت 
دنیا را در الفاظی مختصر چنین بیان فرمود که: 

و ما یو ة لا الا متنغ آلْژور4 یعنی بعد از درک و فهم همه‌ی 
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مطالب فوق برای انسان عاقل و بصیر نتیجه‌ی دیگری جز این نمی توان 
انتظار داشت. که سرمایه فریب بازی» سرمایه اصلی نیست که بتواند در 
وقت نیاز مور و مفید ثابت بشود و نتیجه‌ی ضروری بیان عذاب و واب 
آخرت و بی‌ثباتی دنیا؛ این است. که انسان نباید در لذات دنیا مستغرق 
باشد؛ بلکه می‌بایست بیشتر در فکر آخرت قرار گیرد؛ و این مطلب را در 
آیات بعدی چنین توضیح می‌دهد که: 

«سابقوا الی مَغْفرة من ریک و جلّة عزضها کعزض الشماء و الاْزْض > 
یعنی به سوی مغفرت پروردگار خویش و جنتی که عرض آن برابر عرض 
آسمان و زمین است. بشتابید. مراد از مسابقه می‌تواند این باشد که بر عمر و 
سلامتی و قدرت نمی‌توان اعتماد کرد؛ لذا در انجام اعمال نیک سستی و 
درنگ روا ندارید مبادا بیماری یا عذری بیاید و شمارا از انجام آنها باز 
دارد؛ و يا مرگ فرا رسد. پس حاصل مسابقه این است که از عجز و ضعف و 
کت پر کی از من اسان اعیال را خی کح که 
بتواند وسیله‌ی رسیدن به جنّت باشد. و نیر می‌تواند مراد از مسابقه این باشد 
که در انجام اعهال نیک از فا یکرآن تیشتی »یکیو ید 

چنان که حضرت علی (کزم له وجهه) در نصایح خویش فرموده 
است که: قبل از همه به مسجد بروید و آخر از همه از ان بیرود بیاید. 

حضرت عبداله بن مسعود فرموده است که: در خط مقذم جبهه‌ی 
جهاد سبقت بگیرید و حضرت انس فرموده است: بکوشید تا به تکبیر اولی 
تا ی فان سل ۳۱ 

در تعریف بهشت آمد که عرض آن برابر با عرض آسمان و زمین 
است؛ و و در آبه‌ی ۱۳۳ از سوره‌ی «آل عمران» در خصوص این مضمون لفظ 
ی ی ی که مراد از آسمان 


او 
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در اینجا همان هفت آسمان است. و منظور این است که وسعت هفت 
آسمان و زمین را یکی بکنید» پهنای جثت همان قدر است. و بدیهی است 
که طول هر چیز پیشتر از عرض آن است. در نتیجه ثابت می‌گردد که 
وسعت بهشت از وسعت آسمانها و زمین بیشتر است. و گاهی لفظ عرض 
به‌طور مطلق به معنای وسعت به کار می‌رود که در این صورت در مقابل طول 
قرار نمی‌گیرد؛ در هر دو صورت هدف. بیان وسعت عظیم بهشت می‌باشد. 

«ذلك فضل له یوّتیه من یُشاء و آلله ذو آلفضل العظیم» در آیه‌ی قبلی» 
رز نت ای رح اون اه سوه 
ممکن بود کسی چنین تصوّر بکند که بهشت و نعمت‌های بی‌زوال آن. 
نتیجه‌ی اعمال ما می‌باشد. و عمل ما برای حصول آن می‌تواند کافی باشد؛ 
خداوند در این آیه فرمود که: اعمال شما علّت کافی برای جنّت نیست. تا 
اعطای جنت ضروری باشد. اعمال تمام عمر آدمی نمی‌تواند عوض آذ 
نعمت‌های الهی باشد که در دنیا به آنها نایل آمده است! پس چگونه این 
اعمال ما می‌توانند بهای نعمت‌های بی‌زوال بهشت قرار گیرند؛ پس هر 
کسی که وارد جنت می‌شود به فضل و احسان خداوند متعال است. 
چنان‌که در «صحیحین) از حضرت اپوهریره در حدیث مرفوعی آمده است 
که رسول خدایل فرمود: عمل هیچ یک از شما نمی‌تواند او را نجات 
بدهد؛ اصحاب عرض کردند: که حتّی شمارا؟ آن‌حضرت ی فرمود: 
آری؛ من‌هم نمی توانم به وسیله‌ی عمل خویش وارد جنّت شوم؛ مگر آن‌که 


فضل و رحمت الهی شامل حالم گردد(۱. 


ط 
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ما ضاب من مُصيبة فی آلاْض و لا فی أنفسکم الا فی کتلب من قبّل 


هیچ آفتی در زمین و در بدنهای شما واقع نمی‌شود که نوشته نباشد در کتابی پیش از 


آن سره ان ذاللف عسلی آلله سیر 4۲۷ لکپلا تأسوا عسلی 
اینن‌که بيافرينيم آن را در دنیاء یقیناً این بر خدا آسان است. تا غمگین نباشید بر 
اف اتکم و لاتفرخوا بسماً ءاتسکم وال لا سح 


آنچه از دست رفته. و نه خوشحال شوید به آنچه به شما داده است. و الله راضی نمی‌شود 


1 مسختال فخور () ال ذین زبخلون و 3 آلشاس 
از هیچ تکیر کننده و افشتخار کننده‌ای. آنان‌که بخیلی مسی‌ورز ند و دسئور می‌دهند مردم را 
بالبْخل و من یل فان آللة هر آلغنی آلخمیذ 4۲8 
به بخیلی, وهرکسی که ر وبکرداند. پس‌خداوند. اوست‌بی‌نیا زستوده. 


هیچ مصیبتی در دنیا بر خود شما واقع نمی‌شود مگر آن‌که (کلا) در 
کتابی ( که لوح محفوظ باشد) نوشته شده است. قبل از آن‌که ما آن بدنها را 
خلق کنیم (تمام مصیبتهای خارجی و داخلی مقذر هستند و) این نزد 
۱ ولاد) فوت می‌شود (جنان)اندوهگین نباشید (که مان 
تلاش رضای خدا و اشتغال به امور آخرت باشد؛ و در مشقت طبیعی هیچ 
و( 
تعالی بوده است. لذا بر آن) تکبّر نکنید؛ (زیرا تکیّر نمودن به کسی شایسته 
٩‏ 
مشش دستو و دیگریبه از رسیدهه است )ی (زین) افتهار کتیده زیر ان )را 
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دوست نمی‌دارد؛ (اختیال؛ بیشتر بر ناز بر فضایل داخلی و فخر بر ناز بر 
اشیای خارجی مانند ثروت و مال و پست و مقام بکار می‌رود؛ سپس بخل 
مورد مذْمّت قرار می‌گیرد که) کسانی که (شخصاً در اثر محبّت دنیا از صرف 
کردن مال در حقوق پسندیده در نزد خدا) بخیلی می‌کنند؛ (هر چند در 
برآورده ساختن خواهش‌ها و گناهان اسراف ورزند) و (به این گناه نیز 
مرتکب شوند که) به دیگران بخیلی یاد می‌دهند (مدف ازرالذیی که در این 
ترکیب. بدل واقع شده است این نیست که وعید در قبال مجموعه‌ی این 
افعال است؛ زیرا بدیهی است که وعید بر هر خصلت بدی است. بلکه به این 
مطلب اشاره دارد که محیّت دنیا چنان چیزی است که اغلب جالب صفات 
بد از قبیل اختیال و افتخار و بخل و غیره می‌باشد») و (همین محبّت 
دنیاست که گاهی منجر به روگردانی از حق می‌شود؛ که در خصوص آن 
چنین وعیدی آمده است که) هر کسی (از دین حق که یکی از فروع آن انفاق 
در راه خداست) اعراض کند. پس (به) خداوند متعال (ضرری نمی رساند؛ 
زیرا او از هه عبادات واموال)بر ار است: (و در دات مه کاما و) 
سزاوار حمد است. 
معارف و مسایل 

دو چیز از امور دنیاء انسان را از یاد خدا و فکر آخرت غافل می‌کند 
یکی راحتی و عیش؛ که انسان از مستغرق شدن در آن» خدا را فراموش 
می‌کند» که جهت اجتناب از آن. راهنمایی در یات گذشته آمده بود. 

دوم مصیبت و اندوه که بسا اوقات انسان در اثر ابتلا به آن» نیز 
مأیوس شده از یاد خداوند غافل می‌شود که در آیات مذکور این را بیان 
می‌فرماید. 

«ما آصاب من مُصيبة فی الأْْض و لا فی آنفسکم الافی کتلب من قبل آن 
بر آهاه پمتن هر قضییتی که ب4 ما دوز من تا ندتهای شماام و سد» همه 


معارف القرآن #۳۶۴ ۳8 
یت 


آنها را ما در کتاب لوح محفوظ قبل از ینش مخلوقات: نوشته‌ايم» مرا 
از مصیبت در زمین, قحطی. زلزله آفات مزارع ورشکستگی در تجارت 
تلف شدن مال و ثروت و مرگ دوستان و احباب است. و مصیبت در جان؛ 
شامل همه‌ی انواع و اقسام بیماری‌ها و جرح و شکستگی اعضا و غیره 
می‌باشد. 

لکلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرخوا با کم متصود آیه این 
است که هر نوع مصیبت و راحتی و غم و سروری که برای انسان در دنیا 
پیش می‌آید. خداوند متعال همه‌ی آنها را قبل از آفرینش انسان نوشته و 
مقر نموده است. و این را از آن جهت به اطّلاع شما رسانید که بر امور و 
احوال نیک و بد دنا پیشتر توبخه نکنیده و بر آفت؛ مصیبت؛ ضرر و زیان آذ 
زیاد حسرت و تأشف نخورید و مال متاع؛ زاختین و عیش اقا آن 
حد مسرت آور نیست که در آن مستغرق شده از آخرت غافل باشید. 

حضرت عبداله بن عبّاس فرموده است: هر انسانی از بعضی امور 
خوشحال و از بعضی دیگر غمگین می‌شود؛ اما شایسته بود چون برایش 
مصیبتی پیش می‌آمد بر آن صبر می‌کرد تا اجر و ثواب آخرت را کسب 
می‌نمود و چون راحتی و سروری برایش پیش می آمد. شکر می‌نمود و اجر 
و ثواب به‌دست می‌آورد!!. 

در آبه‌ی بعدی تکیّر و افتخار کردن بر راحتی؛ آرامش» ثروت و مال 
را مذمت نموده است که: «وألله لا بُحبٌ کل مختال فخور4 یعنی خداوند 
متعال تکتر و فخر کنندگان را دوست نمی‌دارد. بدیهی است وقتی خداوند 
آنان را دوست نداشته باشد. از آنان بغض و نفرت دارد امّا در ایه به دوست 
نداشتن تعبیر فرمود؛ شاید به این مطلب اشاره باشد که انسان عاقل وظیفه 
ی هت 


ِ- هس از زو 


الا ۵ #۴۶ تور نتخود 


مورد پسند خدا وافع شده است با خیر؟! بنابر این در اینجا نیز پسندیدن را 


نقد ارسننا رسشلنا بالنیشت و آنزلنا مغهم آلکنشب آلمیزان 

مسا رسولان خسود را با نشانی‌هایی فسرستادیم و با آنان کستاب نسازل کسردیم و تسرازو 
لیقوم اس بالقسط و نا الحدید فیه بأش دید و منفغ 
تامردم راست قرار گیرند با انصاف. و ما نازل کردیم آهن را که در آن جنگ شسدید و منافع 


لسلناس و لسیغْلم آلل؛ من بسنضر؟ و زشس له بسالغیب 
برای مردم هست. و تا دریابد خدا کسه چه کسی کمک می‌کند به او و رسولان او ننادیده. 


ان له قوی عزبز (۲۵) 
بی‌شک خداوند توانا؛ غالب است. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ما (جهت اصلاح آخرت) پیامبران خود را با احکام واضح؛ 
فرستاديم و همراه با ان کتاب و (در این کتاب خاص دستور به) انصاف را 
(که متعلق به حقوق العباد است) نازل کردیم تا مردم (در ادای حقوق الّه و 
حقوق العباد)بر اعتدال استوار باشنده (اين شامل کل شریعت است که 
معتدل بین‌الافراط والتفریط می‌باشد.) و ما آهن را آفریدیم که در آن بیم 
شدیدی است (تا به وسیله آن نظم جهان برقرار بماند؛ زیرا جلوی بسیاری 
از بی‌بند و باریها با بیم و ارعاب. گرفته می‌شود.) و (علاوه بر ایین) انواع 
فواید (در ان) برای مردم هست (چنان که بیشتر کالاها از اهن ساخته 
می‌شوده) و (آهن‌را بدان جهت افریدیم) تا خداوند (به ظاهر) بداند که چه 
کسی نادیده به (دین) او و رسولانش کمک می‌کند؛ (زیرا در جهاد به کار 


معارف الق رآن ۴۶۶ اس 


گرفته می‌شود که نفع اخروی آن است و دستور به جهاد بدان جهت نیست 
که خدا به آن نیاز دارد؛ زیرا) خداوند متعال (خود) قوی مقتدر (بلکه به 
خاطر آن ثوابی است که برای شما در نظر گرفته است.) 


معارف و مسایل 
هدف اصلی از فرستادن انا و نازل کردن کتابها 
استوار داشتن مردم بر عدل و انصاف است 
«لقد آزسلتا زسلنابالیتشت و آنزلنا مهم الکتلب وائمیژان لیقوم لشاش 
بانقشط و آنزنا آلحدید فیه بش شسدیذ4 معنای لغوی لفظ «بینات» اموری 
واضح و روشن است؛ و مراد از آن ممکن است احکام واضح باشد؛ چناذکه 
در خلاصه‌ی تفه ]ی ترجمه شد. و 
معجزات و دلایل واضح بر نبوّت و رسالت باشد!"" 
تیدا 
ذکر «بینات» ظاهرا مویّد این تفسیر است که مراد از بینات معجزات و دلایل 
باشد. و جهت تفصیل احکام نزول کتاب ذکر گردید؛ علاوه بر نزول کتاب 
چیز دیگری نیز به نام میزان نازل شده است و میزان در اصل به وسیله‌ای 
گفته‌می شود که چیز‌ها را ندان وزن کنن و عموم ترین شکلین ترازو استا؛ 
میزان علاوه بر ترازو ساير آلات گوناگون و رایجی را که برای وزن اشیای 
گوناگون ایجاد می‌شوند» مانند وسایل سنجش نور باد و باران و غیره را نیز 
شامل می‌شود در این آیه همچون کتاب برای میزان هم لفظ نازل کردن 
اله اس وش اد عالسینا نان ان آحکانی امبت که دو مهن 
به کار بردن ترازو و برقرار کردن عدل انصاف. نازل شده‌اند. 
( و ی 


7 حبان. 


الا ۰۶۷ سورة الحد بد 


ایجاد ترازو از متعلقات آن قرار داده شده است چنان‌که نظایر آن در کلام 
ْمیزا6> یعنی ما کتاب را نازل کردیم و تراوز را پدید آوردیم این مطلب با 
آبه‌ی ۷سوره‌ی «رحمن) تأٍیید می‌گردد که فرمود: « وَالسْماء رفعها و وضع 
ْمیزان» که در آن برای میزان لفظ «وضع» به کار رفته است. 

در بعضی روایات آمده است که ترازو در حقیقت بر حضرت نوح نازل 
شده بود؛ و به او حکم شد که با آن وزن کرده حقوق دیگرن را کاملاً پرداخت 
نماید والّه اعلم. 

بعد از کتاب و میزان؛ نزول چیز دیگری یعنی حدید نیز پیان گردیده 
است. و مراد از نازل کردن آن» آفریدن آن است. چنان‌که در آیه‌ی ششم از 
سوره‌ی «زمر» در باره‌ی چهاریایان نیز لفظ «انزال» به کار رفته است. در 
صورتی که آنها از آسمان نازل نشده‌انده چنان‌که فرمود: « أنزل لک من 
آلانعام مانيّة آژواج6 مراد از «انزال» در اینجا به اتفاق علما خلق است که از 
ار ان ی یه بشما انا اد که آ نوی 
جهان هست همه از این جهت «منزل من السماء» هستند. که قبل از ان‌که 
آفریده شوند در لوح محفوظ نوشته شده‌اند!۲. 

برای نازل کردن «حدید» دو حکمت در ایه بیان شده است: اوّل آن‌که 
در اثر حدید مخالفان را رعب و بیم فرا می‌گیرد؛ و می‌توان سرکشان را به 
وسیله آن پایبند احکام الهی و عدل و انصاف قرار داد. 

دوم آن‌که خداوند منافع زیادی در آن برای مردم به ودیعت گذاشته 
است؛ در همه صنایع اختراعات و مصنوعاتی که در دنیا بوده و هست و 
خواهد بود. نیاز به آهن هست که هیچ یک از آنها بدون آهن راه نمی‌افتد. 
فایده: این امر نیز در اینجا قابل توجٌه است که هدف اصلی ارسال رسل 


۱- روح. 


معارف الق رآن ۳۶۸ الا 


و انزال کتاب و ایجاد میزان برقرار نمودن عدل میان مردم است؛ ۷ لیَقوم 
آلناش بالقشط4 یعنی مردم بر انصاف و عدل انستتوان کر دا 

سپس با امر سوم یعنی نازل کردن آهن ایجاد آن را بیان نمود که این هم 
در حقیقت برای تکمیل عدل و انصاف است. که هدف از ارسال رسل و 
انزال کتب بود؛ زیرا انبیال و کتب آسمانی؛ دلایل واضح و روشن؛ جهت 
عدل و انصاف می آورند و در صورت عدم عدل و انصاف از عذاب اخرت 
می‌ترسانند و میزان حدودی را بیان می‌کند که به وسیله‌ی آن انصاف 
استوار بماند؛ اما وقتی سرکش و معاندی با دلیل قانع نمی‌شود و حاضر هم 
نیست بر عدالت ترازو گردن نهد اگر آزاد گذاشته شود نخواهد گذاشت در 
دنیا عدل و انصاف برقرار شود پس باید به وسیله‌ی آهن و شمشیر او را 
پایبند کرد که سرانجام اریاب حکومت در صیورت اجبان: آن را به‌ کار 
می‌گيرند. ۱ 

فایده‌ی دوم: در اینجا این امر نیز قابل توجه است که قران کریم برای 
اقامه‌ی عدل و انصاف دو چیز یعنی کتاب و میران را اصل قرار داده است؛ 
زیرا احکام ادای حقوق و جلوگیری از کمی و بیشی با کتاب معلوم 
می‌شود و با میزان سهام متعلّق به دیگران متعیّن می‌گردد. و هدف از «انزال» 
آن دو را «لقُومٌ لاس بالقنط» قرار داد و ذکر حدید بعد از انها بدین 
معنا اشاره دارد که به کار گرفتن آهن جهت اقامه عدل و انصاف. هنگامی 
ضروری می‌باشد» که وسیله‌ی اصلی اقامه‌ی عدل و انصاف. مور قرار 
تَ- 

پس ثابت می‌شود که وسیله‌ی اصلی اصلاح خلق خدا و اقامه‌ی عدل 
و انصاف بین آنان تعلیم و تربیت اذهان است. و فشار قدرت از ناحیه دولت 
برای این نیست؛ بلکه برای هموار نمودن راه به هنگام ضرورت می‌باشد. و 
امر حقیقی: تعلیم» تلقین و تربیت اذهان می‌باشد. 


۹ ۶۹ سورة الحدید 


«و لیِغلم له من یَنضرَه و رسْله بالغیّب4 در اینجا «و لیعلم» با حرف 
عطف آمده است. در «روح المعانی» چنین بیان له اس که نس خمنله‌ای 
محذوف عطف است؛ یعنی «لینفعهم» و مقصود آیه این است که ما آهن را 
بدین جهت آفریدیم تا ترس از آن بر دل مخالفان بیفتد و نیز بدین جهت که 
مردم در صنعت و حرفه از آن بهره گیرند» تا خداوند در ظاهر دریابد که 
مردم توسط آلات حرب مددکار خدا و رسولش هستند و برای دین جهاد 
می‌کنند» ذ کر لفظ «در ظاهر» از نظر قانونی بدین جهت گفته شد که خداوند 
متعال ذاتاً از قبل به همه چیز واقف , داناست. و چون انسان عمای را انجام 
می‌دهد و آن در نامه‌ی اعمال او نوشته می‌شود. این به اعتبار قانون ظاهری 
تفت 


و لقد آزسلنا وحا و ابر هیم و جعلنا فی دریْتهما اْبُوَة وانکتب 
ومافرستاديم نوح و ابراهیم را و قسرار دادیم در نسل آن دوء پیامبری را و کتاب را 


فلفم تب و کئیز عم فسفون ۶ نم قفینا غلن عاسرهم 


پس بعضی از آنها راهیابند. وبسیاری از آنسها نافرمانند. باز فسرستادیم بر رد پای آنان 


بسرسلنا و قفینا بسعیسی آنن مریم و یه آلانجیل و جعلنا 
رسولان خودرا؛ وفرستادیم‌پشت سر عبیسی‌پسرمریمرا؛ ودادیم به‌او انجیل, و گذاستيم 
فی قلوب آلذین آتبغوه رافة و رخمة و رَضبانية آنتذغوها 
دردلهای بیروان‌او نرمی‌ومهربانی. وترک دادن‌دنیارا که آنسهااز سر خود اختیار کرده‌بودند. 


ما کتبنیها علنهم الا آنتغاء رضون آلله فما زغوها حق رعغایتها 
ننوشته‌بود یم‌آن راب رآنسهامگربرای تلاش رضای خدا.پس ملاحظه نکر دندآن راحق‌ملاحظه‌اش» 


سمش شا و هر هرگ ی فد و 2 مود 2 
فاتینا آلذین عءامنوا منلخ اجرَهم و کنیز منم فلسقون ۳۷ یبای ها 
پس دادیسم ماه ایسمانداران آنسان» مزد شان ۳ و9 بسیاری از آنها نافرمانند. اي 


معارف القر آن 5۳۷۰ الا 


آلذین ءامَنوا آَنقوا لْة و ء۶امنوا بزشوله بوتکم کفلین من زخمته 
ایمانداران بترسيد ازخدا ویقین‌کنید به‌رسول‌او می‌دهد به‌شما دو بسرابسر ازرهمت‌خویش, 
و بسجعل لکم نورا تمشون به و بغفر لکم و اللهٌ غسفور 
و مقرر می‌کند برای شما نوری که بروید به آن و می‌آمرزد شما را؛ و خداوند آمرزنده. 


رحیم 4۲۸ تلا یِغلم أهل آلکتلب آلا یدرون علی شنء من فضل آلله و 
مسربان اکتا تتدانته اهل کاب گنه تس تراتته ایند یی از شقن تا ۶ 


آن الفضل بیّد آلله تیه من یَشأء واه ذوالفضل العظیم )۲٩(‏ 
اینکه بز رگی بدست خداست. می‌دهدآن رابه‌ه رکس ی که بخواهد وفضل خداوندبز رگ است. 


۰ 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما نوح و ابراهیم (طِ9) را (جهت اصلاح آخرت) به عنوان پیامبر 
فرستادیم و پیامبری و کتاب را در نسل آنان جاری ساختیم (بعضی از 
اولاد آنها را پيامبن و بعضی از آن پیامبران را صاحب کتاب قرار دادیم) 
پس ( کسانی که این پیامبران به نزد انها امدند) بعضی از انها هدایت يافته و 
بسیاری از آنان راه نافرمانی را پیش گرفتند» (و این پیامبران دارای شریعت 
مستقل بودند. و بعضی از آنان صاحب کتاب نیز بودند مانند حضرت 
موسی ی که از نسل نوح و ابراهیم له بود؛ و بعضی دیگر مانند حضرت 
هود و حضرت صالح یه اگر چه صاحب کتاب نبودند؛ زیرا صاحب 
کتاب بودن آنها نقل نشده است ولی شربعت آنان مستقل بود به هر حال 
پیامبران بسیاری را که صاحب شریعت بودند فرستادیم) پس در پی آنان 
رسولان دیگر را (که صاحب شریعت مستقلّی بودند) یکی بعد از دیگری 
فرستادیم (چنان که بعد از حضرت موسی ۰1 جهت تکمیل و عمل کردن 
به احکام تورات. به‌طور متناوب پیامبران بسیاری آمدند) و پس از انها 


الا 1 ۳۷۱ سورة الحد ید 


صاحب شریعت مستقلی) عیسی بن مریم را فرستادیم و به او انجیل عطا 
کردیم و (مردم امّت او به دو گروه تة میم شدند: یکی پیروانش که بر او ایمان 
آوردند؛ دوم انکار کنندگان) ما در کیره از او اتباع کرده بودند 
(گروه اول) شفقت و ترخٌم ( که از اخلاق حمیده است؛ نسبت به یکدیگر) 
پدید آوردیم (چنان که در آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی «فتح» در خصوص صحابه 
آمده است: «رحماَءُ تبنم و شاید از ان جهت که در شریعت انان جهاد 
وجود نداشت صفت «أَشدَاء غلّی الْکفار» در حقّ آنان ذکر نگردید الغرض 
شفقت و رحمت بر آنان غالب بود) و (از طرف ما به آنها؛ تنها دستور داده 
شد که از احکام تبعیت کنند. ولی بعضی از انها کسانی بودند که) رهبانیّت 
را به دست خود ایجاد کردند, (خلاصه‌ی رهبانیت این است که از نکاح و 
لذایذ و آمیزش جایز کناره بگیرند و علت ایجاد آن این بود که چون مردم 
پس از حضرت عیسی ی در جهت. ترک احکام الهی گام برداشتند؛ بعضی 
از اهل حق بودند که حقیقت را اظهار می‌کردند. و اين موضوع بر پیروان 
شهوات نفسانی. سخت گذشت. لذا از پادشاهان خود خواستند که آنان را 
مجبور کنند تا هم مشرب آنان قرار گیرند؛ وقتی فشار بر آنها وارد شد 
تقاضا کردند که به ما اجازه داده شود تا با آنها هیچ گونه تعلّق و ارتباطی 
برقرار نکنیم» و زندگی آزادانه خويش را به سر ببریم و گوشه نشین شویم یا 
تمام عمر را در سفر و سیر و سیاحت به پایان برسانیم؛ لذا بر این خواسته 
آنان آزاد گذاشته شدند! در اینجا ذکر شده که آنان رهبانّت را ایجاد 
کردند) در حالی که ما آن را : بر آنها واجب نکرده بودیم بلکه خودشان 
جهت تحمیل رضای شلار حنظ دین خر۵) 91زا خمار کردة اومتگ ین 
رب بیشترشان کسانی بودند که) مراعات آن (رهبانیّت) را به‌جا نیاوردند 
(متصدی که به جهت آنء ان رهئیت اختیرشده بود که رضای خدا باشد. 


۱ ۳ اون 
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نسبت به آن اهمَیّت قایل نشدند یعنی اصل احکام را بجا نیاوردند. اگر چه 
در ظاهر رهبانیّت و عمل بر احکام را برای مردم اظهار می‌کردند. بدین 
شکل در میان رهبانان دو گروه پدید امد: یکی مراعات کننده احکام؛ دوم 
گروهی که از رعایت احکام سر باز می‌زدند. و کسانی که در عهد 
آن حضرت ی بودند. یکی از شرایط اجرای احکام برای آنها؛ این بود که به 
آن حضرت ی ایمان بیاورند؛ بنابر این مراعات کنندگان در عهد مبارک 
آن حضرت هة» ایمان آوردند. و کسانی که از ایمان آوردن به آن‌جناب تتق 
ابا ورزیدند. در زمره‌ی عدم رعایت کنندگان قرار گرفتند») پس کسانی که از 
میان آنها (بر انحضرت ء3») ایمان اوردند. مزدشان را (که) به انها (وعده 
کرده بودیم) دادیم (ولی تعداد این گروه بسیار کم بوده) و بیشترشان 
نافرمانی را پيشه کردند. (که به ان جناب یَی.ایمان نیاوردند» و چون بیشتر 
نافرمان بودند بنابر این عدم مراعات به همه‌ی ناوتب کب خایک نو 
فرمود: «فما َعَوْها معلوم می‌شود که نفی رعایت به اعتبار اکثریت است؛ و 
در خصوص آن گروهی قلیل که ایمان آوردند در آخر آبه فرمود: « فَاتیتا 
لین ءامنوا منم أَجرَْمْ». تا اینجا دو گروه مومن و غیر مومن مسیحی ذکر 
گردید» سپس پرای اهل ایمان دستور داده شد که) ای اهل ایمان (که به 
عیسی ی ایمان دارید) از خداوند بترسید و (به مقتضای این ترس عمل 
کنید. یعنی) به رسول او (محمدیِ») ایمان آورید خداوند متعال 
و ی ی سای و وس وی 
آیه‌ی ۵۴ سوره‌ی «قصص» آمده است که: لك یوَون أجرَْم مَرتین4) 
و به شما چنان نوری عنایت می‌کند که شما به واسطه‌ی آن راه می‌رو ید 
(چنان ایمانی به شما می‌دهد که هميشه از زندگی تا پل صراط همراه شما 
باشد) و شما را می آمرزد؛ (زیرا در اثر اسلام تمام گناهان زمان کفر آمرزیده 
می‌شوند) و خداوند غفور و رحیم است (و این دو نعمت را بدین جهت به 
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شما عنایت می‌کند) تا (به هنگام اعطای این عطایا؛ یعنی روز قیامت) اهل 
کتاب ( که ایمان نیاوردند) بدانند که (بدون ایمان) به هیچ نسبتی ازفضل 
خداوند دست نخواهند یافت و (نیز معلوم گردد که) فضل به‌دست خداست 
به هر کسی که بخواهد می‌دهد (اکنون مشیّت او بر این قرار گرفت که 
فضلش بر مسلمانان مبذول گردد؛ ٍ پس آن را به آنان عنایت فرمود) و 
خداوند متعال دارای فضل بزرگی است (مقصود این‌که این غرور و پندار 
انان که خود را مورد فضل و مغفرت می‌دانند. بشکند.) 


معارف و مسابل 

و هت مه بسانت ها نی آوانی سط ما 
عدل و انصاف در آن؛ ارسال رسل و انبیا؛ انزال کتاب و میزان ذکر گردید و 
در آیات فوق از بعضی رسل و انبیای خاصی ذکری به میان آمده است. 
نخست حضرت نوح لب را که در حقیقت آدم انی به شمار می آید و تمام 
مخلوقات باقی مانده بعد از طوفان از نسل او هستند. و پس از او حضرت 
ابراهیم خلیل الّهلی را که ابوالانبیاء و قدوة الخلائق می‌باشد. ذکر فرمود 
و اعلام نمود که انبیا و کتب آسمانی که در اینده می‌ایند همه در نسل 
ایشان خواهند بود؛ یعنی این فضیلت مختص آن گروه از اولاد نوح می‌باشد 
که حضرت ابراهیم لف از آن‌ها است. 

ایتچاست که پتن از ۵ تما امیاق کپ اسمانی در اولاد او قرار 
و آنان سلسله‌ی کامل انبیاطهش را در جمله 
مختصری چنین بیان نمود: نم قفینا علن ءانسرهم برسْلنا6 و در بایان 
آخرین نبي بنی‌اسرائیل حضرت عیسی ی را به‌طور ویزه ذکر کرده؛ 
سپس به ذکر خاتم الانبیا و شریعت او پرداخت. و صفت ویژه «حواریون» 
حضرت عیسی لب را که به او ایمان آورده بودند چنین بیان نمود که: و 
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جعَلنّا فی قلوب این أبعوةُرأة و مه ب یعنی در دل کسانی که از حضرت 
عیسی یا انجیل اطاعت کردند. رأفت و رحمت گذاشتیم تا نسبت به 
یکدیگر مهربان و رحیم باشند» و یا به کل مخلوقات پروردگا رابطه‌ی 
شفقت و رحمت داشته باشند. دو لفظ «رأت و رحمت» هم‌معنی و مرادف 
به‌نظر می‌رسند؛ لذا بعضی در اینجا به علّت تقابل فرموده‌اند که «رأفت» به 
شدّت رحمت اطلاق می‌شود؛ که گویا در رأفت مبالغه‌ی بیشتری از عموم 
رحمت وجود دارد؛ و بعضی دیگر فرموده‌اند که: رأفت و رحمت نمودن به 
کسی. دو خواسته دارد: نخست آنکه اگر او به مشقّت و مصیبتی مبتلا باشد؛ 
مشقت و مصیبت او از بین‌برده شود که به این «رأفت» می‌گویند» نانیاً اگر به 
چیزی نیاز دارد. نیاز او برآورده شود که به آن «رحمت» می‌گویند. 

خلاصه این‌که رأفت به دفع مضرّت و رحمت به جلب منفعت اطلاق 
می‌شود. و چون دفع مضرّت از جلب منفعت از هر نظر مقذم می‌باشد؛ پس 
هر کجا این دو لفظ یکجا به کار روند؛ رأْفت بر رحمت مقدمتاً ذ کر می‌گردد. 

در اینجا صفت ویزه اصحاب حضرت عیسی لت که به آنها 
«حواری» گفته می‌شود؛ رأفت و رحمت بیان گردید؛ چنانکه چند صفت از 
صفات اصحاب رسول ال در سوره‌ی فتح بان له ات فان یسمل 
یکی: «رحمَاء ینم است ت+ ولی در آنجا قبل از این صفت خاص صحابه‌ی 
کرام «أَشذاء علی الکُفار» نیز بیان شده است» علّت تفاوت چنین به نظر 
می‌رسد که در شریعت حضرت عیسی لت دستوری برای جهاد با کار 
وجود نداشت؛ بنابر این محلی بر اظهار شدّت در مقابل کار برای آنان نبود» 
وال اعلم. 

تشریح مفهوم رهبانتت 

«و ربایّة نتدعوهاک رهبانیت منسوب به رهبان است و معنی راهب و 

رهبان ترسو است؛ چون پس از حضرت عیسی 3 در میان بنی‌اسرائیل 
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فسق و فجور شیوع یافت؛ به ویژه ملوک و روسا علیه احکام انجیل دست به 
ستم زدند. علما وصلحایی را که در میان آنان بودند و آنان را از بدکرداری بر 
حذر می‌داشتند به قتل می‌رساندند. چون بازماندگان دیدند که توان مقابله ,۱ 
آنها را ندارند. اگر در میان‌شان بمانند. دین‌شان از بین می‌رود؛ بنابر این بر 
خود لازم دانستند که تمام لذّتها و راحتی دنیا راکنار گذاشته به فکر ازدواج 
و جمع‌آوری اسباب معیشت و منزل و ساختمان قرار نگیرند. و دور از 
مردم در جنگل و بیابان عمر خود را به پایان برسانند و یا مانند خانه به 
دوشان عمر خود را در سیر و سیاحت بگذرانند. تا بتوانند آزادانه به احکام 
دین عمل کنند» و چون عمل آنان بنابه ترس از خدا بود به آنان «راهب» و 
«رهبان» می‌گفتند و این روش به اعتبار نسبت به رهبان» «رهبانیّت» نامیده 
چون این روش آنان بنابر فشار اوضاع و احوال به جهت حفظ دین‌بود 
که در اصل چیز مذمومی نبود؛ البتّه اگر کسی بعد از این‌که چیزی را به خاطر 
رضای خدا بر خود لازم گردانیده در آن کوتاهی و تخلف کند. این گناهی به 
حساب م ی آید؛ امّا عدّه‌ای از آنان رهبانیّت را وسیله‌ای جهت تحصیل دنیا 
و عیش و عشرت فرار دادند؛ زیرا عموم مردم به چنین کسانی معتقد 
می‌شوند و به آنان تحفه و هدایا می‌دهند. لذا با رجوع به انان نوبت کار به 
فواحش رسید. قرآن مجید در این ایه اينامر را مورد انکار قرار داد که خود 
آنان ترک لذّات را بر خود لازم گرفتند؛ در صورتی که چیزی از آن» از جانب 
خداوند واجب نبود. پس وقتی که آن را بر خود لازم کردنده می‌بایست بر 
آن استقامت می‌کردند در حالی که تخلف ورزیدند» این‌روش آنان در اصل 
مذموم نبود و مورد گواهی حدیثی از حضرت عبداله بن مسعود هست. 
ابن‌کثیر به روایت ابن‌ابی‌حاتم و ابن جریر حدیث طولانی نقل کرده‌اند 
و در آن آمده است که رسول خدایق فرمود: بنیاسراییل به هفتاد دو گروه 
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تقسیم شده بودند که از جمع آنان فقط سه گروه از عذاب نجات یافتند و 
آنان کسانی بودند که پس از حضرت عیسی لیذ پادشاهان ظالم و جابر و 
فساق و فجار ثروتمند و نیرومند را از فسق و فجور منع کرده در مقابل 
کلمه‌ی حق را اعتلا بخشیدند؛ و مردم را به سوی دین عیسی ی دعوت 
نمودند» گروه اوّل در مقابل این ظالمان مقتدرانه مبارزه نمودند؛ اما شکست 
خورده به قتل رسیدند. 

سپس گروه دوم به جای آنان قیام کردند که از قدرت و توانایی گروه 
اوّل برخوردار نبودند؛ ولی برای تبلیغ کلمه‌ی حق از جان خود گذشتند و 
انها را به سوی حق دعوت دادند که اینها نیز به شهادت رسیدند. 

بعضی را با اه به دو نیم تقسیم کردند و بعضی را زنده در آتش 
انداختند امّا آنان جهت رضای خدا همه‌ی این مصایب را تحمّل نمودند. 
این گروه نیز مانند گروه اوّل نجات یافت سپس گروه سومی به جای آنها 
قیام نموند که نه توان مقابله را داشتند و نه می‌توانستند ضمن زندگی با آنان 
بر دین خود عمل نمایند؛ بنابر این راه کوه و بیابان را پیش گرفتند و رهبانیت 
را برگریدند این گروه است که حق تعالی در این آیه در خصوص آنان 
می‌فرماید که: 

بان ِتَدذعوها ما نها له از این حدیث چنین بر می آید که 
کسانی که از بنی‌اسرائیل رهبانیت را اختیار کرده و بر مقتضا و لوازم آذ عمل 
کردند و مصایب ومشقتها را تحمّل نمودند؛ نجات يافتند. 

خلاصه‌ی تفسیر آیه‌ی مذکور این می‌باشد که همانگونه که رهبانیت 
اتخاذ شده از جانب آنان در اپتداء در ذات خود مذموم و بد نبود سپس این 
مذمومیّت از آنجا آغاز گردید که عده‌ای بعد از التزام آن؛ بر آن استوار 
نمانده و آن را مراعات نکردند. و چون تعداد این عذه بیشتر بود بنابه 


قاعده‌ی «للاکثر حکم الکل» که عمل اکثریت به سوی کل منسوب 
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می‌گردد قرآن مجید طبق این قاعده در اینجا این عدم مراعات رهبانیت را 
به سوی عموم بنی‌اسرائیل منسوب نمود. که آنان رهبانیت را بر خود لازم 
قرار داده بودند؛ امّا آن را مراعات ننمودند» و شرایط آن را به‌جا نیاوردند که: 
« فما رغزها حقّ رعایتها> از تقریر فوق نیز معلوم گردید که آنچه قرآن مجید 
در خصوص این رهبانیّت فرموده است که « نتدغوهاک که خود آنان را ایجاد 
کرده‌اند. لفظ «ابتداع» که از بدعت مشتق شتق است. در اینجا به اعتبار معنای 
لغوی به کار رفته است؛ : یعنی ایجاد و اختراع و معنای اصطلاحی شرعی آن 
که پیامب رک نسبت به آن فرموده است: «کل بدعة ضلالة» مراد نیست از تأمَل به 
نظم و نسق قرآن مجید این‌امر کاملاً واضح و روشن می‌گردد که قبل از همه 
باید بر این جمله: «و جَعَلنا فی قلوب آلذین بو رأفة و رحمة و رهبَانیةه نگاه 
کرد که خداوند در سلسله‌ی اظهار نعمت خویش فرموده است که ما در 
قلوب آنان رأفت و رحمت و رمبانّت پدید آوردیم. 

نسق کلام نشان می‌دهد که همانگونه که رأفت و رحمت مذموم 
نیستند رهبانیّت اتخاذ شده از جانب انان نیز به اعتبار ذات خود مذموم 
نبود» در غیر این صورت ذکر آن در مقام امتنان در ردیف رافت و رحمت 
معنایی نداشت؛ بنابر این کسانی که مطلق رهبانیت را ممنوع و مدموم 
دانسته‌اند» در اینجا مجبور شده‌اند که در عطف «زهبانیت» بر رحمت و 
رأفت تأویل بی‌موردی کرده باشند. که رهبانیت بر رحمت و رأفت عطف 
تم باشله له نله فان "وااونآ ها متحذوف هنزیم 
«َبْتَدعُوها۱۱4) ولی با توجه به تفسیر مذکور نیازی به این تأویل باقی 
نمی‌ماند. سپس قرآن هیچ انکار و ردٌی نسبت به این ابتداع متوجَه نساخت» 
بلکه بر این انکار نمود که انان رهبانیّت مورد پسند خود رابجا نیاوردند و 
و 3 


۱ کما فعله القرطبی. 


معارف الق رآن ۰۷۸۰۹ لا 

این هم در صورتی می‌باشد که ابتداع به معنای لغوی قرار داده شود؛ و 
اگر به معنی شرعی و اصطلاحی می‌بود؛ خود قرآن؛ آذ را رد می‌کرد؛ زیرا 
بدعت اصطلاحی. در نفس خود گمراهی است و از حدیث حضرت عبداله 
بن مسعود این امر بیشتر روشن می‌گردد که در آن؛ گروه مترمب. از 
گروههای ناجی قرار داده شده است. پس اگر آنان محکوم به بدعت 
اصطلاحی می‌بودند. در جمع نجات یافتگان به شمار نمی آمدند؛ بلکه در 
ردیف گمراهان محسوب می شدند. 


ناجایز بودن و نبودن رهبانتت مطلق و تشریح آن 

در حقیقت لفظ «رهبانیت» بر ترک ات اطلاق می‌شود؛ 
که دارای چندین درجه می‌باشد: یکی این‌که امر مباح و حلالی عملاً و 
اعتقادا رام فر دا وه شوه که ون ی تحریف و تغییر در دین می‌باشد» 
و با توجّه به این معنی؛ رهبانیّت قطعاً حرام است و در آیه‌ی ۷سوره‌ی 
«مائده»: « یبا لذین ءاموا لا تَحَرَموا طیَبات ما أَحَل له لکُم6 و امثال آن 
ممنوعیت و حرمت آن به صراحت بیان شده است. و عنوان «لا تحرموا» در 
این آیه خود نشان می‌دهاد که ممنوعیت آن از آنجاست که امر حلال شده‌ی 
خداوند عقیدتاً و یا عملاً حرام قرار داده شده است که این مرادف با تبدیل 
و تحریف در احکام الهی ایعتا: 

درجه‌ی دوم این‌که انجام امر مباحی را از نظر اعتقاد و يا عمل؛ حرام 
قرار ندهد؛ ولی بنابه ضرورت دینی و يا دنیوی بر ترک آن مستمر باشد؛ 
مانند ایر‌که کسی به علّت احساس خطر مرض از امور مباحی اجتناب 
ورزد و مثال ضرورت دینی این‌که کسی چنین احساس نماید که گر من‌این 
امر مباح را اختیار کنم سرانجام منجر به گناه خواهد شد مانند کناره گیری 
از آميزش و اختلاط با مردم» جهت اجتناب از دروغ و غیبت و غیره و یا 


ظ۴۷۹« ور ی 


تلقین می‌نمایند؛ زیرا این نوعی مجاهده برای تعدیل نفس می‌باشد که پس 
از تسلط بر نفس و عدم احساس ارتکاب امور ناجایز ترک می‌شود؟ زیر این 

درجه‌ی سوم این‌که امر مباحی حرام قرار داده نمی‌شود؛ امّا به نیت 
ثواب از استعمال آن. چنان‌که از سنّت ثابت است. دست میکشد. این نوعی 
زیاه روی در دین محسوب می‌شود که رسول خدایِة» در احادیت زیادی 
از آن منع فرموده است. و مراد از حدیثی که در آن جمله‌ی: «لا رهسانية 
فی‌الاسلام» وأرد شده که در اسلام رهبانیّتی وجود ندارد» ترک چنین مباحاتی 
است که ترک آنها را ثواب و افضل تصوّر کنند؛ و رهبانیتی که در 
بنی اسرائیل آغاز گردید به خاطر حفظ دین‌و جزو قسم دوم یعنی تقوا بود: 
ولی چون آفت غلو فی‌الدین در میان بنی اسرائیل بسیار بود» آنان برای اوّلین 
پار در آن به حد تحریم رسیده مرتکب امر حرام قرار گرفتند. که همان 
درجه ی سوم بود؛ 

«یأیة لدین لوا وا اقه و لوا بزضوله نت کفلین من رخمته> 
مراد از: «بایها آنّذین» در این آیه امل کتاب هستند که به حضرت 
عیسی ِا » ایمان آورده بو دند. 

اغلب عادت قرآن چنین است که لفظ «آلذین منوا را فقط برای 
زیرا ایمان آنها به حضرت موسی و عیسی طیِ9. به تنهایی کافی نیست؛ مگر 
آن‌که همراه با آن» به خاتم الانبیاَق نیز ایمان بیاورند. بنابر این آنان سواوار 
این نبودند که به «ألْذین عامَنوا» یاد کرده شوند ولی بر خلاف این عادت 


معارف القر آن مطماف سا 


عمومی» در اینجا این لفظ در حق نصارا به کار رفته است. و شاید حکمتش 
این باشد که در آینده به آنها دستور داده شود که ایمان صحیح به حضرت 
عیسی ی » متقاضی این است که به خاتم الانبیا ی ایمان بیاورند. و وقتی که 
آنان چنین کردند؛ مستحق خطاب «ألّذینَ ءامَنُوا» فزاز نمی کیرند: 

سپس وعده داده شده است که در صورت تکمیل ایمان به آنان ثواب 
مضاعف می رسد اجری در قبال ایمان به انبیای گذشته حضرت موسی و 
حضرت عیسی ط9: و عمل به شریعت آنان می‌باشد اجر دوم برای ایمان 
به خاتمالانبیا ی و عمل به شریعت او می‌باشد که به اين‌معنا اشاره دارد. که 
اگر چه یهود و نصارا تا زمانی که به آن-حضرت ی ایمان نیاورده بودند» کافر 
بودند» و عبادت هیچ کافری مقبول نمی‌باشد. و مقتضایش این‌بود که عمل 
به شریعت سابق بی‌فایده باشد؛ امّا این آیه نشان داد که هرگاه چنین کافری 
مسلمان شود اعمال زمان کفر او نیز مقبول می‌گردد؛ بنابر این دو اجر به او 
داده می‌شود. 

«لا یلم هل الکتلب»4 «لا» در اینجا زاید است و مراد از آن: « یلم 
هل آلکتلب» است؛ یعنی احکام فوق الذکر بدین جهت بیان گردید که اهل 
کتاب متوجه شوند و بدانند که آنان بر حالت فعلی خود که تنها به حضرت 
یمان دار تلو یه وتو ل هاگ آیمان تاو زد هام مکی و 
سزاوار هیچ‌گونه فضلی از طرف خدا نمی‌باشند؛ مگر این‌که علاوه بر ایمان 
سابق که به حضرت عیسی ی داشته‌انده به خاتم‌الانبیا نف نیز ایمان 
بیاورند. وال اعلم. 

تمت سورة الحدید بحمد اه و عونه للسادس والعشرین من الربیع الثانی یوم‌الاثنین 
بعد العشاء و بتلوه انشاء اه سورة المجادله. 

ایضاً تمت الترجمة فی‌صباح یوم الثلاثاء الثانی والعشرین من ذی‌الحجة سنه ۱۴۰٩‏ 
هق بعد صلوة الصبح والثه قادر علی آن بتم الباقی. 


سورة المحادلة 


سورة المحادلة مدنیة و هی اثنتان و عسرون آية و ثلث رکوعات 


سوره‌ی مجادله درمدینه نازل‌شده و دارای بیست و دو آیه وسه رکوع‌می‌باشد 


شروع به‌نام‌خداکه بی‌حد مهربان‌و بی‌نهایت رحیم‌است 


قذ سمع نله قول انتی نجددلف فی زوجها و تشتکی |لی آله 
شنیدخدا سخن‌آن زنی‌راکه می‌جنگیدباتو درحق شسوهرس. وشکایت‌می‌کرد به‌سوی‌خدا 


وله سم تسخاورکستا ان آفه سمیغ نسصیز (4۱ السذین 
و خدا می‌شنود سوال و جواب شما دو نفر را یقیناً خدا شنوا و بیناست. کسانی که 


ُظهزون منم من سآنهم ما هن آضهنتهم ان مهم الا آلنی 


ازشما ظهار می‌کنند پا زنان خود. نشسستند آنها مادرا ن شان. مادرا ن‌شان کسانی‌هستند که 


ولدنهلج و انم لیقولون منکرا من لول وَورا و ان له لعف غفوژ (4۷ 


زایسیده‌ان دآنان‌را؛ ومیگویندآنان‌سخن‌بی‌جا ودر وشی. . والته تسعالی عفوکننده وآمرزگارا است. 


و الذین بظهزون من نسانهم نم بعودون لما قالوا فتحریر 
وکسسانی‌که‌ظهار می‌کنندباز نان خودباز می خواهسندبکنندکاری را که گفته‌اند. پس‌بایدآزادک‌نند 


رقبة هن قبل آن بستماسا ذ لکم توعظون به وال بسا 


برده‌ای پیش از این‌که به یکدیگر دست بزنند به این نصیحت می‌شوید و خداوند به آنچه 


۳ 


معارف القرآن #۳۸۲ 


تغملون خبیر (4۳ ف من لم یَجدفصیام هرن مُتتابعیّن من قبل آن یتماسا 
شمامی‌کنید. آگاه‌است. پ سکس یکه‌نیافت» روزه‌است دوماه‌پیاپی قبل‌ازاینکه‌به‌هم پرسند 
فمن سم نش تطغ فساطعَام سستین منکیناً ذ لك 
پ سکس یکه‌نمی تواندا ین را؛,پس‌طعام‌دادن است به شصت‌مسکین. ین (حکسم)بسدان جسهت است 
2 ت 0 و ۱1 ۰ ا مر مه ] ۳ 

منوا بالئه و زشوله و تللق خدوذ آلنه و للکلفرین عذاب آلیم 4۳ 
تافرمانبر دا رخداور سول باشید. واین حدودمقر رخداست وبسرای منکران.عسذاب درد ناک است. 
ان انسذین بسحاذون آللة و زشوله کبتوا کما بت آلذین 
کسانی‌که مخالفت می‌کنند باخدا و رسول او خوار شده‌اند. چنانکه خوار شدند کسان یکه 
من قنلهج و قذ نا ءاجنت نیت و للکلفرین عَذاب مین 4٩‏ 
پیش از آنهابوده‌اند. ومانازل‌کرديم آیات بسیارروشن, وبرای‌سنکران عسذاب رسوایی‌است. 


سسوم یلم له جسمیعاً ف تلهم بس‌فا عسهلوا 


روزی که بلند می‌کند خنداوند همه را سپس آگاه می‌کند آنسان را به آنچه کرده‌اند. 


أخصهه له و شوه و للة علی کل سیء سهید 1۶ 
شمرده‌اندآن راخدا وآنهافراموش‌کرده‌اند. ودرجلوی خداست‌هرچیز. 


سبب نزول 
سیب نرول آیات نخستین این سوره. واقعه‌ی ویژه‌ای است که روزی 
«اوس بن الصامت» به همسرش «خوله» گفت: «أنت علی کظهر آمی» یعنی تو بر 
من مانند پشت مادرم (حرام) هستی؛ این لفظ در زمان جاهلیّت قبل از اسلام 
برای حرمت ابدی و دایمی به کار برده می‌شد. که از طلاق مغلظه هم 
سخت تر بود. 


حضرت خوله باوقوع این حادثه جهت دریافت حکم شرع. به 
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وحی بر آن حضرت ِا نازل نشده بود. لذا آن‌جنابِة» طبق قول مشهور 
به او فرمود: «ما اراك الا قد حرمت علیه» که به نظر من تو بر شوهرت حرام 
شده‌ای با شنیدن این پاسخ او فریاد کشید که جوانی من در خدمت شوهر 
صرف شد و در هنگام پیری او با من چنینکرد! اکنون من‌کجا بروم وضعیت 
من و فرزندانم چگونه می‌شود و د: + روایت بش خایکتر امه اسسته کته خر له 
عرض نمود: «ما ذکر طلاقا» یعنی شوهرم اسمی از طلاق نبرده» پس چگونه 
طلاق واقع شده است؟ 

در روایتی آمده است که خوله به بارگاه خدا فریاد کشید که: «اللهم انی 
آشکو اليك» و در روایتی دیگر آمده است که آن حضرت تا به خوله فرمود: 
«ما امرت فی شاأّنك بشیء حتی الان» که من هنوز در خصوص مسئله تو دستوری 
دریافت نکرده‌ام. (در تمام این روایات تضاد و تعارضی نیست هم‌ی از 
اقوال می‌توانند صحیح و درست باشند؛ آنگاه این آیات نازل گردید(. 

بنابر این در آیات نخستین این سوره. حکم شرعی این مسئله خاص 
که «ظهار» نام دار بیان شده است. که حق تعالی در این خصوص فریاد 
حضرت خوله را شنید و در حق او تسهیل فایل شد؛ سپس حق تعالی این 
احکام را به‌طور مستقل تازل فرمود. از اینجاست که حضرات صحابه‌ی 

روزی حضرت فاروق اعظم ع» با جمعی از صحابه راه می‌رفت که 
این زن (خوله) پیش آمد و ایستاد و می‌خواست چیزی بگوید. حضرت 
عمرطة» توقف فرمود و به سخنان او گوش داد؛ بعضی عرض کردند که 
برای این پیرزن جمع بزرگی را از راه رفتن باز داشتی؟ آن‌جناب فرمود: آیا 
ات و و او یت 


[۱ ۱ 


معارف القرآن رنف سا 


به سخنان او گوش فرا داد؛ من که باشم که به سخن او گوش فرا ندهم؟! به 
خدا قسم اگر او خودش مرخص نمی‌شد من تاشب به خاطر او 
می‌ایستادم(۱. 
خلاصه‌ی تفسیر 

یقیناً له تعالی سخن زنی را که در خصوص شوهرش با شما مجادله 
می‌نمود؛ (و می‌گفت که «ما ذکر طلاق» او صیغه‌ی طلاق را بر زبان نیاورد؛ پس 
چگونه حرمت حاصل شد) و (از این درد و غم خویش) به خداوند شکوه 
می‌کرد (و می‌گفت: «اللهم انی اشکو اليك» را) شنید. و خداوند گفتگوی شما 
هر دو را می‌شنید (و) الّه تعالی نسبت به همه چیز شنوا و بیناست. (پس 
چگونه سخن او را نشنید» و هدف خداوند متعال از جمله‌ی: #قد سشمع 
ند ک> ثابت کردن «سمع» برای خودش نیست؛ بلکه مقصد خاتمه دادن به 
مشقت زن و پذیرفتن عجز اوست) کسانی که از میان شما با همسراد‌شان 
«ظهار» می‌کنند (مثلاً زن را مورد خطاب قرار می‌دهند و می‌گو یند: «آنت 
ی کی نهآ ها (همسران اما زانشان ستنت ساوران اقا ها ان 
هستند که آنان را زاییده‌اند (بنابر این با گفتن این عبارت زنان مادران آنها 
نمی‌شوند. تا که همچون مادر: در حرمت ابدی قرار گیرند. و هیچ علّت 
دیگری نیز از هیچ دلیلی بر این‌که حرمت ابدی ثابت بشود مانند تحریم 
نسبی و رضاع و مصاهرت و غیره وجود ندارد؛ لذا حرمت دایمی منتفی 
است) و آنان (که همسران را مادر می‌گویند) یقیناً سخن بی‌جا و دروغی 
می‌گوبند» (بنابر این صد درصد گناه است) و (اگر نسبت به این‌گناه تدارک 
شود آمرزیده خواهند شد؛ زیرا که) له تعالی عفو کننده و آمرزگار است. و 
(سپس بعضی از صورتهای این تدارک را بیان می‌فرماید که) کسانی که با 
همسران خود «ظهار» می‌کنند» سپس می‌خواهند (مقتضای) کلام خود را 


۱سا امن کش : 
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(که تحریم زوجه باشد) تلافی نمایند (می‌خواهند از همسران استناده 
برند) پس بر عهده‌ی آنها خواهد بود آزاد کردن یک برده و با یک کنیز قبل 
از آنکه آن دو (مرد و زن) با همدیگر (به وسیله مجامعت و يا دواعی آن) 
آمیزش کنند» به وسیله‌ی این (حکم ادای کفاره») به شما نصیحت می‌شود 
( که ادای کماره علاوه بر تکفیر سیّثات متضمّن این نفع هم هست که شما در 
آینده متنبّه و بیدار شوید) و خداوند متعال از تمام اعمال شما کاملاً آ گاه 
است ( که آیا در خصوص ادای کقّاره؛ تمام احکام را کاملاً بجا می‌آوردید یا 
خیر؛ ؛ پس در آدای کفاره دو حکمت وجود دارد: بکی ا مرش کنا کته ان 
قارب « لعف غفوز> ۵ لیاسو ایرتتق دوم اج و ای که در غبا ری 
توغظون که بیان گردیده است و هر سه نوع کفاره متضئن | ین نوع دوم از 
حکمت می‌باشند؛ اما چون ذکر آزادی برده یا کنیز از افسام کناره وقا تفت 
اوّل فهرست: قرار گرفته بوده این حکمت همراه با آن بیان گردیده) پس اگر 
(برده یا کنیز) برای او میشر نشد. پس روزه دو ماه پیاپی بر دمّه‌ی او لازم 
که توان این را هم ندارد. طعام دادن شصت مسکین بر عهده‌ی اوست (سپس 
واجب التصدیق بودن این حکم را مانند احکام دیگر بدین جهت بیان 
می‌فرماید که هدف از آن شکستن رسم قدیم و حکم جاهلیّت است؛ 
بنابراین؛ برای اظهار اهمَیّت آن فرمود) این حکم برای آن (بیان شده) است 
تا (علاوه بر تحصیل مصالح وابسته به این حکم») به الّه و رسولش (نیز) 
فرمود) ین دود (مقز شده) خداوندی است (ینی توا هی است) و 
ره ی( هک انس که اس اس ات رفن ریت 
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خلل وارد می‌سازند باشد و فقط منحصر به این نیست. بلکه) کسانی که با 
خدا و رسولش مخالفت می‌ورزند (خواه این مخالفت آنان در هر نوع 
حکمی باشد. مانند کقار مکّه) آنها (در این جهان نیز) چنان ذلیل خواهند 
شد که مردمان گذشته ذلیل شدند» (اين ذلت در چندین غزوه اتفاق افتاد) و 
(چگونه مورد مجازات قرار نگیرند. در حالی که) ما احکام واضحی (که 
صحّت آنها از اعجاز آیات ثابت است) نازل کردیم (پس انکار آنان صد 
درصد موجب مجازات خواهد شد. و این مجازات در دنیا می‌باشد») سپس 
وقت وقوع این عذاب را مشخض می‌کند که آن در) روزی (افاق می‌افتد) 
که همه را خداوند متعال بار دوم زنده می‌کند» سپس کردار همه‌ی آنها را به 
آنان نشان می‌دهد؛ (زیرا) خداوند متعال آن را محفوظ نگهداشته است. و 
ایشان آن را فراموش کرده‌اند» (یا در حقیقت آن را فراموش کرده‌اند و یا 
پی‌توجهی و بی‌اعتنایی آن را به فراموشی تعبیر فرمود) و الّه تعالی بر همه 
چیز (چه اعمال و چه اشیای دیگر) آ گاه است. 


معارف و مسایل 

«قَذ سمع ألله6 قبلاً در شأن نزول اين آیات بیان گردید که زنی به نام 
«خوله بنت تعلبه» همسر «اوس ین الصامت» که ذ کرش در این ایات امده. 
شوهرش با او «ظهار» کرده بود و او علیه شوهرش به بارگاه رسول خدایقش 
شکایت کرد. خداوند او را به این شرف مفتخر نمود که در مقام پاسخ به آو؛ 
این آیات قرآن نازل شدند. و فقط به بیان حکم «ظهار» و رفع مشمّت از او 
اکتفا نگردید. بلکه جهت دلداری او اوّلا فرمود که ما سخن زنی را که در 
بار‌ی شوهرش مجادله می‌نموده می‌شنیدیم. 

مقصود از مجادله بحث و گفتگویی است که باوجود یک دفعه جواب؛ 
طرف را جهت رفع مشقّت خویش, چندین بار متوجّه گردانید. و در بعضی 
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روایات این نیز آمده است که وقتی آن‌حضرت نت به او جواب داد که در 
خصوص مسئله‌ی شما هنوز حکمی بر من نازل نشده است او با زبانی 
غمگین گفت: همه چیز بر شما نازل می‌شود چه شد که وحی در حقّ من 
تازل‌انک شیله ات ۱ 

سپس به بارگاه الهی فریاد کشید: « تشتکی الی آلله» آنگاه خداوند این 
آیه را نازل نمود. حضرت عایشه‌ی صذیقه می‌فرماید: پاک است ذاتی که 
سماع او پر همه صداها محیط است که صدای همه کس را می‌شنود من 
هنگامی که خوله بنت ثعلبه از دست شوهرش پیش رسول خداعة» شکایت 
می‌کرد» حضور داشتم. اما باوجود نزدیکی به او نمی‌توانستم بعضی از 
سخنانش را بشنوم ولی حق تعالی همه آنها را شنید و فرمود: «قذ مغ 
دک ۲۱ 

«ألّذین بُظهزون منکم من نسآنهم4 «یظهرون» از «ظهار» به کسر ظا 
مشتق است و از صور ویژه تحریم نمودن زن بر خود می‌باشد. و قبل از 
اسلام رایج و معروف بود که شوهر به همسرش گفت: «آنتِ علق کظهر آمی» که 
تو مانند پشت مادرم بر من حرام هستی» ممکن است لفظ پشت به‌طور کنایه 
ذکر شود و مراد اصلی بطن باشد که با لفظ پشت یاد شده است!". 


تعریف ظهار و حکم شرعی آن 
«ظهار» در اصطلاح شرع عبارت است از این‌که کسی همسر خود را به 
عضویی از اعضای محرمات ابدی خویش. مانند ماد خواهر و دختر که 
دیدن آن عضو برای او جایز نباشد. تشبیه کند» که پشت مادر یکی از 


ی ان 
۴۳-کما ذکره القرطبی. 
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در زمان جاهلیّت این برای حرمت ابدی به کار می‌رفت حتی از لفظ 
طلاق» شدید تر پنداشته می‌شد؛ زیرا بعد از طلاق می‌توانستند به رجعت با 
نکاح جدید زن را برگرداننده ولی در صورت ظهار طبق رسم جاهلیت راهی 
برای برگردانیدن زن وجود نداشت. 

شرع مقدّس اسلام با نازل کردن این آیات این را به دو جهت اصلاح 
نمود: نخست خود این رسم ظهاز را ناجایز و گناه شراز داد و اگر کنسی 
می‌خواهد همسر خود را از خود جدا کند راهش طلاق است و مناسب 
است این راه را اختیار کند و طریقه‌ی ظهار را به کار نبرد؛ چرا که این سخن 
بیهوده و دروغی است که کسی به همسر خود مادر گفته باشد. 

چنان‌که قرآن می‌فرماید: «فاضن آمهنتهم ان مهتم الا آللنی 
وَلذنْغ4 یعنی با گفتن این کلام بیهوده همسر مادر نمی‌شود؛ مادر؛ کسی 
اسدت کهفر نید از کش مر لد کته باق ده ۲زا فر مد و انم لیفولون 
مُنکرأًة من القوّل زور4 یعنی این سخن آنان دروغی است که بر خلاف 
ماخ اتراهیکی توس نمی نمی انوظر 

اصلاح دوم این‌که: اگر شخص نادان و جاهل يا نا گاهی از احکام 
شرع مرتکب چنین عملی بشود. پس با این لفظ در شرع اسلام حرمت ابدی 
پدید نمی آید؛ امّا به او آزادی مطلق داده نمی‌شود که پس از گفتن چنین 
لفظی مانند گذشته با همسر آمیزش نموده او را مورد استفاده قرار دهد؛ 
بلکه جریمه‌ای برای او منظور می‌گردد که اگر بخواهد به همسرش رجوع 
نموده مانند سابق از او استفاده نماید؛ باید با ادای کفاره این گناه را تدارک 
نماید و بدون ادای کثاره آن زن بر او حلال نمی‌باشد. و آیه‌ی: « آلذین 
بْظلهرون من نسانهم یعودُونْ لما قالوا4 میانگر همین مطلب است؛ و «لام» 
در کلمه‌ی لها قالوا؛ به معنای «عن) به کار رفته است؛ تتی رای کر دنا از 
قول خود. و از حضرت ابن عبّاس تفسیر «یعودون» به «یندمون» متقول 
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است. مقصود این‌که بعد از گفتن این قول از آن نادم شدهی سپس بخواهند با 
اه اه کی ۸ 

این نکته نیز از این آیه معلوم شد که وجوب ادای کفّاره بخاطر حلال 
شدن اختلاط است که بدون آن. امیش با زن حلال نمی‌باشد و خود ظهار 
علت کفاره نیست؛ پلکه آن نوعی گناه است؛ که موجب توبه و استغفار است؛ 
و در آخر آیه به این اشاره شد که: « ان آللة لعف غفوژ» بنابر اين: اگر کسی 
هل از ظهان کزدن قر اه که تا همیس تن ختاوظ کتقیایر او کماره رات 
نیست؛ البته ضایع کردن حق زن که همان اختلاط و آميزش می‌باشد. ناجایز 
است. و اگر او حقّش را مطالبه کند بر او واجب می‌گردد که یکی از دو کار را 
بکند یا کفاره ادا نموده حق اختلاط او را ادا نماید و یا او را طلاق دهد تا از 
قید نکاح او آزاد گردد و اگر او به یکی از اب بن دو امر آماده نگردد؛ زن 
می‌تواند با مراجعه به پیش قاضی شوهر را بر یکی از آن دوء اجبار نماید. 
تمام اینگونه مسایل در کتب فقه به تفصیل ذکر شده است. 

۱ یعنی کفاره‌ی ظهار اب بن است که یک برذه با کنیر آزاد 

و اگر بر آن توان نداشته باشد. پیاپی دو ماه روزه بگیرد؛ و اگر بر اثر 
با روزه گرفتن هم توان نداشته باشد» پس به 
شصت مسکین در دو وقت (نهار و شام) غذا بدهد؛ البتّه یک صدقةالفطر از 
گندم یا سایر حبوبات و یا قیمت آن می‌تواند قایم مقام طعام قرار گیرد. و 
مقدار صدقةالفطر به اعتبار وزن رایج امروزی کش از و میتی متام 
می‌باشد؛۲۱) احکام متعلّق به ظهار و مسایل مفصل آن را می‌توان در کتب فقه 
ملاحظه نمود. 


۱ - مظهری. 
۲ - تحقبق مولانا رشیداحمد لدهیانوی این ۰ است که مقدار ر صدةةالفطر ۵ کل وگرم می‌باشد. 
احس الفتاوی‌ج ۴.ص ۹۴ ۳. 
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در حدیث آمده است که در پاسخ به فریاد و فغان خوله بنت ثعلبه 
آیات مذکور و احکام کثاره‌ی ظهار نازل شده راه نجاتی از حرمت و 
مفارقت دایمی از شوهر پدید امد آن حضرت یه » شوهر او را که پیرمردی 
کم بینا بود فرا خواند؛ آیات نازل شده و احکام کفاره را برای او بیان فرمود 
که برده‌ای آزاد کن. او گفت: من توان این را ندارم که برده‌ای خرید نموده و 
آزاد کنم؛ سپس آن‌جنابِ؛ فرمود: دو باه پیاپی روزه بگیر؛ او قسم یاد 
نمود به آن ذاتی که تو را به عنوان رسول مبعوث فرموده است»!گر من‌روزی 
دو یاسه وعده غذانخورم بینایی من از بین خواهد رفت» سپس 
آن‌حضرت ی فرمود: پس به شصت مسکین طعام بده؛ او عرض کرد: این 
هم در توان من نیست. مگر آن‌که شما کمک کنید رسول خد ای قدری 
گندم به او کمک نمود و دیگران نیز مقداری به او کمک کردند و به این شکل 
به شصت مسکین به قدر صدقةالفطر طعام داده کقّاره را ادا نمود. 

«ذالق لَومنُوا بانه و زضوله و تللق خُذود آلله و للکلفرین عَذاب آليخ4 در 
این آيه عبازت «لتّمدوارا به کاز بر و‌مراد از ایمان؛ عمل بر شبرایع و 
احکام است؛ سپس فرمود: این احکام کفاره و غیره حدود مقر 
خداوندی‌اند که تجاوز از آنها حرام است؛ و به این معنا هم اشاره دارد که 
اسلام رسوم بی‌مورد زمان جاهلیّت را در تمام معاملات نکاح طلاق و 
ظهار از بین برده است. و به جای آنها طرق صحیح و معتدل را آموخته 
انیت لا تما بر آنها اس اسان کسان که کاو -وشتکر بت شوه 
شرعی هستند» سزای دردناکی به آنها خواهد رسید. 

«ان لین یحاون آلله و وله بتاکم کبت آلذین من قبلهخ» در آیات 
گذشته نسبت به پایبندی حدود خداوند و احکام شرع اسلام تا کید شده 
بود. و در این آیه برای منکران و مخالفان حدود الهی؛ وعیدی بیان شده 
است. که در آن سرانجام آنان در این جهان دلخا و ناریو یر ارادانش 
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کفراً میز آنان» عدم پیروزی و در آخرت؛ عذاب الیم بیان شده است. 

«أخصهه له و نسُوهْک این هشداری است به انسانهای غافل که در دنیا 
به فسق و فجور مرتکب شده و آنها را به پوته‌ی فراموشی می‌سپارند: و در 
حقیقت علت این فراموشی این است که آنها برای این امور اهمیّتی قایل : 
نیستند؛ ولی همه‌ی آنها نوشته و در بارگاه الهی محفوظ هستند که انسان 
آنها را انجام داده است و فراموش شده | ست؟؛ اما خداوند همه‌ی آنها را به 
یاد دارد و آنها را مورد محاسبه قرار داده و بر آنها عذاب خواهند داد. 


الم تر آن له یلم ما فی السَموّ ت و ما فی الازض ما یکون من نجوّی 
تسوند ید ی که النه‌مسی‌دانس دآنچه‌هست‌د رآسمانها و آنچه‌هستدر زمین.جای‌مشور تی نمی‌شود 


له الا هو رابغهخ و لا خمسة الا هو سَادسْهخ و لا آذنی من ذ لك و لا 
سه کس که او در آنجا چهارم نباشد. و نه پنج که او شم نباشد. و نه کمتر از این و نه 


اسر الا هو مسعیم ین ماک‌انوا نسم ینبم بما عملوا 


پیشتر که او در آنجا باآنان نباشد. هر کجاباشند. سپس آگاه می‌کند آن‌هارا به‌آنچه کرده‌اند 


یوم القيمة ه ان للة کل شنء علیم 6 ألم ‏ تز الی آنذین نوا عن 
در روز قیامت. یقیناً انه به هر چیز داناست. تو ندیدی کسانی را که منع شدند از 
لنجوّی نم بفودون لا نهُوا عنه و یتنجون بالائم و آلغدو ن و مَغصیت 
در گوشی؛ باز می‌کنند آنچه مسنع شسدند. و درگوشی می‌کنند به گناه و تجاوز و نافرمانی 


الرزشول و اذا جاغوك حیَوْكَ بسما لسم حتف به له و بَقولون 
رسول. وهرگاه‌پیایند پیش تو دعامی‌کنند تورا به‌آنچه دعانکرده تورا به‌آن اه ومی‌گویند 


فسی آأن فسهخ تولا انا له بسما نسقول حسبْهم جهن 


در دل خود چرا عذاب نمی‌دهد به ما النه به آنچه مي‌گوييم. کافی است برای آنسها دوزخ. 


معارف القرآن ۰۹۲ ۷8 


ب ضلونها فبنس انلمصیر 4۸ بأیُها آنذین عامنوا اذا تنجینم 


داخل‌می‌شوند درآن» پس بد جایی است. ای‌ایمانداران هرگاه شما باهم درگوشی بکنید. 


فلا تمنجوا بالائم و آلعَدو ن و مغصیت آلرشول و تنلجوا بالبز 
پس درگوشی نکنید در امر گناه و تجاوز و نافرمانی رسول, و صحبت کنید در نیکوکاری 


و آلتَقوّی وآتقوا آلئد آلذی البْه تحشون 4٩(‏ انما آلنجوی من آلشبّطلن 
وپرهیزکاری وبترسید از خداکه به‌سوی او جم‌می‌شوید. ایسن درگوشی کار شیطان است 


لیخژن الذین نوا و لیس بضارهم نسینا لا بان له و غلی آله 
تا که غمگین کند ایماندارن را و ضرری نمی‌رساند به آنها بدون حکسم خدا: و باید به خدا 


فلیتوکل الفوّمنون 4۰ یبا آلذین ءامنوا لذا قیل لکم تفسْحوا فی 
اعتماد کنند ایمانداران. ای ایمانداران هرگاه کسی به شما بکوید که گشاده بنشینید در 


آل‌مجللس فافسْخوا بفسح اه لک و اذا قسیل آنشسژوا 


مجلس‌ها. پس‌کشاده بنشینید. خدا گسادگی‌بدهد به‌شما. وهرگاه ؟ کوک سل تون 


فانشژوا یَرْفع له اّذین ءَنوا منم و لین وتوا آلعلم ذزجنت وألة 
پس بلند شوید. بالا می‌برد الله بسرای ایمانداران از شما و اهل عسلم پایه ها را و النه 


بما تغملون خبیز ۱۷ نها آنذین ءامنُوا |ذا نسجیتم آلضول 
به آن‌چه می‌کنید آگاه است. ای‌ایمانداران چون بسخواهید که درگوشی کنید با رسول. 


فقدموا ین بدی نجواکم صدقه ذ لك خیْرٌ لکم و اطهر 
پس بدهید چلوتر از صحبت کردن. صدقه. ایین بهتر است برای شما و پاکیزه‌تر است. 


فان لَم تجذوا فان للة غفور رْحیم (۱۳) ءآشفقتم آن تَقدموا بُن بدی 
پس اگسر نيافتید. پس النه بخشاینده‌ی مسهربان است. آیا ترسیدید از این‌که جلوتر از 
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نخواکم صدقت فا لم تفعلوا و تاب له عسليْكُم 
درگوشی خود صدقات بدهید. پس وقتی‌که شما نکردید و النه تسعالی شما را عسفو فسرمود. 


فأقیموا لصو ة و ءانسوا الکو و آطیغوا آلله و رسوله واه 


پس پایبند نماز باشید. و زکات بدهید. و به دستور خدا و رسول او راه بسروید. و خداوند 


بما تغملون خبیز (۱۲) 
آگاه‌است به‌آنچه شمامی‌کنید. 


شأن نزول 

نخست آن‌که: باوجود برقراری صلح. بین بهودیان و مسلمانان چون 
مت یگ به خوگوشیی ی زر دا نخعتلی آ ۵ فستلمان :ور هت کر دا شاید: آنه 
مشغول توطثه‌ای علیه او هستند آن حضرت یو بهودیان 09 
منع نمود؛ ولی از آن خود داری نکردند. و بر این عمل آنها؛ آیدی : ط لمْ تر 
ای آْذین نهوا عن ألنْجوی > نازل گردید. 

دوم ای نکه: منافقین نیز با همدیگر درگوشی می‌کردند؛ تا این‌که آیه به‌ ی ؛ 
«اذا تنجینم فلا تتنجز جوا و آیه‌ی: «انما آلنجُوَی نازل گردید. 

سوم ای نکه: یهودیان به محضر آن حضرت تقف می‌آمدند؛ و بنابر 
شرارت خویش به جای «السلام علیکم»؛ (السام علیکم» می‌گفتند و معنای 
«سام» مرگ است. 

جهارم ای نکه: منافقین نیز همین کلمه را در محضر آن حضرت او 
می‌گفتند که بر دو واقعه‌ی اخیر آیه‌ی: «و اذا جاعوكٌ خیَوْكْ4 نازل شد. 

این کثیر از روایت بت امام احمد. این را نیز نقل کرده است که بهود بعد از 
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گناهی است که ما مرتکب آذ می‌شویم پس چرا خداوند ما را مورد عذاب 
قرار نمی‌دهد؟! 

پنجم این‌که: آن حضرت مق روزی به صقه‌ی مسجد تشریف آورد و 
اجتماع بزرگی در مجلس وجود داشت و چند تن از اصحاب شرکای بدر 
ریت آووونده رجا نش گرشان عام واه فلس نویه از 
متوجّه نگردیدند تا تکانی بخورنده و کمی نزدیکتر با هم بنشینند تا جایی 
برای آنها پیدا شود؛ وقتی آن‌حضرت ی وضعیت را چنین دید. به بعضی از 
صحابه فرمود تا بلند شوند؛ منافقین از روی طعنه زدن گفتند: این چه 
انصافی است. و نیز آن حضرت 4 فرمود: خداوند رحم کند بر کسی که به 
برادرش جای دهد؛ سپس مردم اندک تکانی خوردند و جایی پدید امد و 
پر از قفا ای ار لس 

ییا آلذین ءانوا لذّا قیل لحم تَفسْخوا4 ۱ از مجموع اجزای 
روایت چنین بر می‌آید که نخست آن‌حضرت ی برای پیدا کردن جاء 
دستور دادند. و بعضی جای دادند که کافی نبود؛ و بعضی دیگر جای 
ندادند آنگاه آن حضرت یی از روی تأدیب همان گونه که معلمین به طلاأب 
دستور به بلند شدن می‌دهند. فرمودند: بعضی بلند شوید. و این آمر بر 
منافقان سنگین تمام شد. 

شثم این‌که: بعضی از ثروتمندان می‌آمدند و تا مذت طولانی با 
آن حضرت ی نهانی صحبت می‌کردند. و فرصت کمتری به فقرا می رسید. 
و این حرکت آنان موجب ناگواری آن‌حضرت ی قرار گرفت. و این آیه بر 
آن از لشد: «اذا نجَیتم لول > در «فتح البیان» از زید پن اسلم بدون سند 
منقول است که یهود و منافقین بدون ضرورت با ان‌جناب 39 خلوت 
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می‌کردند و مسلمانان با این اندیشه که ممکن است این نجوی و سرگوشی 
آنها مضر باشد نگران شدند. تا این‌که آنها از این عمل منع شدند. چنان‌که در 
آیه‌ی: «ئوا غن لنشجوی» آمده است؛ ولی جون باز هم از آن فک 
نکشیدند دستور «ذا تْجَئِتَم لرْسُولّ» نازل شد و نتیجه‌اش این شد که اهل 
باطل از درگوشی کردن باز آمدند؛ زیرا در اثر محبّتی که به مال داشتند؛ 
صدقه دادن بر آنان سنگین تمام شد. 

هفتم این‌که: وقتی دستور رسید که قبل از درگوشی نمودن صدقه 
بدهید؛ بسیاری مردم از گفتگوی ضروری و لازم نیز باز ماندند تا این‌که بر 
این آیه: «ءَشفقَنخ» نازد گردید. 

حضرت حکیم الامت لك فرموده است که قبلاً مستمندان از امر 
صدقه دادن در آبه‌ی: فان لَم تجذُوا4 مستئنی شده بودند؛ ولی بعضی 
وضفیتی داشتند که نه اه پر و تسد بودیلوانه کته فقیر:آگو چه صاخب 
نصاب بودند این قبیل مردم بیشتر در تنگنا قرار گرفتند؛ زیرا بنابه 
تنگدستی صدقه دادن بر آنها سنگین تمام شد و در تهی‌دستی خود هم 
شک داشتند که خود را از امر صدقه دادن مستئنی بدانند؛ بنابر این 
نمی توانستند» صدقه بدهند و نه خود را مورد استثنا می‌دانستند. و جون 
درگوشی با آن حضرت ی عبادتی نبود که بر ترکش ملامتی بر آنان عاید 
گردد از آن دست کشیدند. تمام این روایات از «در منثور» منقول است. با 
توجّه به اسباب نزول در فهم تفسیر سهولت ایجاد می‌گردد(۱. 


آیا ندیدند که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است می‌داند 
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است که از درگوشی نمودن دست نکشیدند. پس) هیچ چنین درگوشی از 
سه نفر با همدیگر کمتر نمی‌باشد که او (الّه تعالی در میان آنان) چهارم نان 
نباشد و نه از پنج نفر (سرگوشی می‌باشد) که او در آن ششم نباشد و نه (در 
عدد) کمتر از این می‌باشد (مانند دو - چهار) و نه (در) بیش از آن (می‌باشد 
مانند شش یا هفت يا بیشتر) مگر آن‌که او تعالی (در همه حال) با آنهاست 
در هر کجا که باشند. سپس (همه‌ی) آنها را در روز قیامت از کردارشان آ گاه 
خواهند کرد یقینا خداوند متعال از همه چیز با خبر است (مضمون این ا یه 
به صورت کلی؛ تمهیدی برای جزئیات آینده می‌باشد یعنی آنان که به 
جهت آزار مسلمانان از سرگوشی باطل باز نمی‌آیند آیا از خداوند 
نمی ترسند. که او از همه چیز باخبر و آگاه است. و آنان را مجازات خواهد 
کرد نی آن فضافین خر ین تیان من کر دندتختی ) ابا شما نان که او 
درگوشی منع شده بودند. ننگریستید (ولی) باز (هم) مرتکب همان عمل 
شدند که نسبت به گناه و ظلم و نافرمانی .سول درگوشی می‌کنند (چنان 
درگوشی انجام می‌دهند که خود در اثر منهی عنه بودنش گناهی است و به 
شست: آراز نان قیقوان بعی طلمی سیر آهستن وراز آن هت که 
آن حضرت یت از آن منع فرموده ارتکاب به آن نافرمانی آن حضرت 3 
می‌باشد. چنان‌که در سرگذشت اوّل و دوم بیان گردید) و زمانی که آنان به 
نزد شما می آیند (به گونه‌ای هستند که) با الفاظی به شما سلام می‌گویند که 
خداوند با آن الفاظ. شما را سلام نگفته است. (الفاظ الهی چنین است: 
«سَلامْ علی آلْمُزسلین, سَلامُ علی عباده لین اضطفی لوا علیه و سَلفوا 
تسلیما» و بجای این عبارات آنها می‌گویند: «اسَّام عليك») و در دل خود (و یا 
با همدیگر) می‌گویند که (اگر این پیامبر است. پس) چرا خداوند به جهت 
گفتار ما ( که کاملاً توهینی است نسبت به آن‌جنابِِ») ما را مورد مجازات 
قرار نمی‌دهد. (چنان که در واقعه‌ی سوم و چهارم گذشت. سپس در ضمن 
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وعید در مقام پاسخ به گفتارشان فره‌ود که از عدم وقوع عذاب فوری مبنی 
بر بعضی حکمتهاء لازم نیست به‌طور مطلق عذابی نیایده بلکه) جهنم برای 
(مجازات) آنها کافی است: که آنان در آن (حتماً) داخل خواهند شدء یس 
آن بد جایگاهی است. (سپس اهل ایمان را خطاب فرموده است که از 
مشابهت با منافقین باز آیند و نیز به منافقین گوشزد کرده است که وقتی شما 
مدّعی ایمان هستید به خواسته و مقتضای آن عمل کنید؛ لذا می‌فرماید که) 
ای اهل ایمان هرگاه شما بنابر نیازی» درگوشی کنید» پس به گناه و تعدّی و 
نافرمانی رسول» درگوشی نکنید. (تفسیر این کلمات اکنون گذشت) و به نفع 
رسانی و پرهیزکاری نجوا (درگوشی) کنید؛ (بر؛ در مقابل عدوان است. که 
مراد از آن نفع رسانی به دیگران است؛ و تقوی» در قبال انم و معصیت 
الرسول» ب یعنی نافرمانی رسول آمده است) و از خداوند متعال بترسید که 
همه‌ی شما نزد او جمع کرده می‌شوید. و این گونه نجوا و درگوشی. فقط از 
طرف شیطان است تا که (با فریب دادن): مسلمانان را در رنج و مشقت 
بیندازد (چنان‌که در واقعه‌ی اوّل بیان گردید) و (سپس تسلی برای 
مسلمانان است که رنجیده خاطر نباشند؛ زیرا) او (شیطان) بدون اراده‌ی 
خدا نمی تواند (به مسلمانان) ضرری برساند» (مطلب این‌که اگر چه بالفرض 
آنان با اغوای شیطانی تدبیری برخلاف شما به کار می‌برند؛ باز هم 
نمی توانند بدون مشیّت ازلی» ضرری به شما برسانند» پس چرا شما در 
نگرانی قرار گرفته‌اید) و مسلمانان باید (در هر امری) بر خدا توکّل کننده 
(در آینده نسبت به واقعه‌ی پنجم حکم شده است که اگر بعضی از مردم 
بعدا به مجلس بیایند» برای انها جا باز کنید. می‌فرماید) ای اهل ایمان 
هرگاه به شما گفته شود (رسول خدایِف به شما دستوری بدهند. یا ارباب 
امور و یا شخص واجب الاطاعتی بگوید) که در مجلس جای باز کنید (تا 
افراد تازه وارد بتوانند در آن بنشینند») پس شما جا باز کنید (و تازه واردان 


مرف رن (۳۹۸ 2 


را جای دهید) خداوند متعال (به عوض آن در جئنت) به شما جای 
خواهند داد و هرگاه (بنابه ضرورت) به شما گفته شود که (از مجلس) 
برخیزید پس برخیزید؛ (زیرا بدان جهت به برخاستن؛ دستور داده می‌شود 
که برای تازه واردان جا پیدا شود. و يا به این جهت به برخاستن؛ دستور داده 
می‌شود که رییس مجلس به مصلحت و يا مشورت و یا استراحت و یا 
عبادت و ساير امور نیازی داشته باشد که بدون خلوت و تنهایی نمی تواند 
آنها را انجام دهد و یا به صورت کامل انجام داده نمی‌شوند پس به دستور 
رییس مجلس که می‌گوید برخیزید باید برخاست. و این حکم شامل غیر 
رسول نیز می‌باشد! 

پس مسئول مجلس به هنگام ضرورت اجازه دارد که به برخاستن 
کسی دستور بدهد. البتّه شخص تازه وارد حق ندارد کسی را از جایش بلند 
کرده و به جای او بنشیند. کما جاء فی الحد بث !۲ الغرض دستور داده شده 
است که به دستور رییس مجلس باید برخاست) خداوند متعال (در اثر 
اطاعت از این حکم) درجات اهل ایمان از شما و کسانی را (از اهل ایمان) 
که به آنها علم (دین) عنایت فرموده است. (بیشتر) بلند می‌فرماید. (یعنی 
انان که این دستور را انجام می‌دهند سه گروه هستند: یکی کفار که بنابه 
مصنلحت دنیوی قبول کنند. مانند منافقان که از لفظ «منکم» از این وعده 
خارج شدند. دوم اهل ایمان که دارای علم نباشند که برای اقا 
درجات. ترفیع داده می‌شود. . سوم اهل ایمان که در ضمن؛ امل علم هم 
باشند؛ چون بنابه علم و معرفت؛ زیادتی خشیت و اخلاص آنها منشاً عمل 
آنها می‌باشد و در اثر آن واب عمل اضافه می‌باشد؛ زا ترفیع درجات 
آنان مزید بر دیگران است) و خداوند متعال کاملاً به تمام اعمال شما آ گاه 
تا ‏ تا تقتاف 
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بدون ایمان است. و نیز می‌داند که در عمل چه کسی تاچه اندازه‌ای؛ 
اخلاص وجود دارد. و عمل چه کسی همراه با اخلاص نیست؛ بنابر این؛ در 
جزا و ثمره هر یکی تفاوت برقرار نموده است. و در آینده نسبت به 
واقعه‌ی ششم دستوری داده است که با واقعه‌ی اوّل و دوم نیز مرتبط 
(اراده) کنید. قبل از آن قدری صدقات (به مسا کین) بدهید ( که مقدارش در 
آیه. منصوص نیست و این مقدار در روایات حدیث متفاوت بیان شده است 
و ظاهراً مقدار آن غیر نامعین است؛ ولی باید آن معمولی: باشد) این (صدقه 
جهت تحصیل واب) برای شما بهتر است. و بهترین وسیله برای تحصیل 
باکر کی راز کتاهان) اسه؛ ری کتاهان به واسبطهی طاعات کماره 
بردارد؛ و به مومنان فقیر نیز نفعی در بر دارد که تا حذی وضع زندگی آنان 
بهتر می‌باشد؛ چنان‌که از لفظ «صدقه» معلوم مب گرد ده تور مصارف 
صدقات. فقرا می‌باشند. و نفعش برای رسول خدا این است که از رنج و 
مشعتی که‌با انعم سر کوشی مافتان) عخما ی موه زها نش باستدو 
نیز رتبه‌ی او بالا می‌رود؛ زیرا منافقان نیازی به سرگوشی نداشتند. و صرف 
مال بدون ضرورت بر آنان سنگین تمام شد. و غالباً دستور در این صدقه 
چنین است که آشکارا در جلوی همه داده شود تا کسانی که صدقه 
نمی‌دهند نتوانند فریب بدهند؛ سپس می‌فرماید که این دستور برای کسانی 
است که توان آن را داشته باشند) پس اگر شما توان صدقه (دادن) را نداشتید 
(و او شمارا در چنین وضعی مورد عفو قرار داده است. از این موضوع. به 
ظاهر چنین بر می‌اید که این صدقه واجب بود. ولی در صورت ناتوانی 
مستثنی گردید. سپس نسبت به واقعه‌ی هفتم که مرتبط به واقعه‌ی ششم 
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ات من فرمانت که) ابا شما (بعضی از شما کتان انا دز دیل وافا 
هفتم آمده است) از تصدق نمودن قبل از سرگوشی ترسیدید پس وقتی که 
تیم تم زته اند( ان را ادا کنید) خداوند متعال به این وضع شما عنایت 
فرمود (که کلاً این حکم را منسوخ نموده شما را مورد عفو قرار داد و 
حکمت آن ظاهر است؛ زیرا آن مصلحت سد باب بود. که پس از نسخ هم به 
جای خود باقی ماند. و خود مردم احتیاط را به کار پردند. الغرض وقتی که 
یعنی) نماز را اقامه کنید و زکات بدهید و فرمان خدا و رسول او را بجا 
آورید (پس از نسخ آن جهت نجات و تقرب شما استقامت و مداومت بر 
احکام دیگر کافی است) و الّه تعالی از (اوضاع ظاهر و باطن) تمام اعمال 
شما کاملا.) گاه استت: 


معارف و مسایل 
اگر چه نزول آیات مذکور بنابه وقایع خاصی شده است که قبلاً در 
معاملات و معاشرات همه می‌باشند؛ در این ایات هم نسبت به نجواو 
مشورت. رهنمودهایی چند ذکر شده است. 


راهنمایی‌هابی در باره مشورت‌های مخفی 
مشورت‌های مخفی عموما با راز داران ویژه‌ای انجام هی کترنته کی 
طرف. به آنان اطمینان داشته باشد» و بداند که از ناحیه‌ی آنها رازش افشا 
نمی‌شود؛ لذا در چنین مواقعی گاهی چنین توطثه‌هایی می‌شود تا بر کسی 
ظلم شود کسی مورد قتل قرار گیرد و با مال کسی مصادره شود و غیره؛ به 


اع ۰.۱ سورة المجادلة 


هر حال خداوند در این آیات بیان فرمود که: علم او تعالی تمام کاینات را 
احاطه نموده لذا شما در هر کجا و هر نوع مشورتی مخفی انجام دهید؛ 
خداوند به اعتبار علم و سمع و بصر با شماست و همه‌ی سخنان شما را 
ی شود وهی بت وم دانده وا کر دی ان مرت گنای شلیده هراق 
آن نجات نخواهید یافت. 

در اینجا می خواهد این را نشان دهد که شما در هر اندازه چه کم و چه 
پیش در مشورت و درگوشی شرکت کنید. حق تعالی با شماست و تعداد دو 
و یاسه و پنج به‌طور مثال بیان گردید؛ یعنی اگر شماسه نفر با هم مشورتی 
بکنید بدانید که چهارم شما. خداوند است. و اگر پنج نفر با هم مشورت 
می‌کنید. ششم حق تعالی است که با شما همراه است؛ در تخصیص عدد سه 
و پنج شاید اشاره ای به این باشد که عدد فرد نزد خداوند پسندیده می‌باشد. 
رود ی ها کون بسن ترا نله ۹اه ات : 


هدایتی در خصوص مشورت و نجوی 

الم تز الی آلذین وا غن نوی در واقعه‌ی شأن نزول بیان 
گردید. زمانی که رسول خداتة. با بهود صلح و آشتی برقرار کرد آنها 
نتوانستند برخلاف مسلمانان کاری بکنند؛ ولی برای اظهار آتش بغض و 
حسد علیه مسلمانان این طربقه را اختیار کرده بودند که چجون کسی از 
صحابه‌ی کرام را می‌دیدند که نزد آنان می‌آید. صورت نجوی و مشورت با 
همدیگر را اختیار می‌نمودند. و به سوی آن مسلمانانی که داشتند 
م ی آمدند اشاره میکر دند» و مسلمانان از این روش آنها چنین می‌پنداشتند 
که آنها دارند. علیه ما توطثه می‌کنند. لذا پریشان حال و رنجیده خاطر 
می‌شدند رسول خداییق آنها را از اين‌رویه منع نمود که آن در آیه‌ی ۶ نهوا 
عن ألنجوی»» بیان شده است. 
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از این نهی؛ این حکم نیز برای مسلمانان مستفاد می‌شود که نباید آنان 
با همدیگر چنان مشورت و درگوشی کنند که به دیگری آزاری برسد. 

در «صحیح بخاری» و کتب دیگر احادیت؛ از حضرت عبداله بن 
مسعود روایت است که رسول خدایِة» فرمود: «اذا کنتیم ثلثة فلا بتناحا رجلان 
دون الا خر حتی یختلطوا بالناس فان ذلك بحزنه» یعنی هر جا که شما سه نفر با هم 
باشید» پس دو تا بدون سومی با هم درگوشی نکنند. مگر این‌که در جمع 
مردمان دیگر قرار گیرند؛ زیرا با این نحوه عمل نفر سوم دل شکسته 
می‌شوده: و احساس می‌کتد که من در میان؛ بیگانه هستم و سمکن است 
چنین پندارد که شاید آنان برخلاف من با هم صحبت می‌کنند؛ از این جهت 
سا 

یاه لین ءمَنوا اذا تنْجینم فلا تتننجوا بالائم و عون و مغصیّت 
آلرْ سول وق نو باب َو > در آیات گذشته به کار گوشزد شده بود که 
نجوای ناجایز انجام ندهند و در اين آیات به مسلمانان راهنمایی شده 
است که در مشورتها و درگوشی‌های خود متوجه شوند. که خداوند از 
همه‌ی اوضاع و احوال و گفتگوی آنها آگاه است. و با این استحضار: سعی 
کنند تا در مشورت‌ها و درگوشی‌های‌شان امر گناه و يا ظلم و یا خلاف 
شرعی نباشد؛ بلکه هرگاه با هم مشورت می‌کنند؛ باید مشوره‌ت‌شان؛ در 
کارهای نیک باشد. 


در دفاع از شرارت کثار هم باید با نرمی و شرافت رفتار نمود 
در ضمن آیات گذشته یکی از شرارت‌های بهود چنین بیان شد که 
هرگاه آنان به خدمت رسول خدایت می‌آمدند؛ به جای این‌که بگویند: 
«السلام علیکم» رح تیات ن به معنی موت است و به علّت عدم 


و 
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تفاوت زیاد در لفظ» مسلمانان متوجّه نمی شدند؛ روزی چنین اتفاق افتاد که 
بهود آمدند. و «السام علیکم» گفتند حضرت عایشه‌ی صذیقه شنید و در 
پاسخ به آنان گفت: «السام علیکم و لعنکم و غضب علیکم» یعنی مرگ بر شما باد و 
لعنت و غضب خدا بر شما باد. 

رسول خدای. حضرت عايشه را از آن منع فرمود. و گفت: خداوند 
کلام آمیخته به فنحش را نمی‌پسندد؛ و شما از خشونت دست بکشید و 
نرمی اختیار کنید. حضرت عایشه‌ی صلّیقه عرض کرد: مگر شما نشنید بد 
یا رسول اللّه که آنان در حق شما چه گفتند؟ آن‌جناب یل فرمود: چرا؛ 
شنیدم. و پاسخ مناسب را به آنها دادم که علیکم یعنی هلاکت بر شما باد و 
بدیهی است که دعای بد آنان در حق من قبول نمی‌شود؛ و دعای من در حق 
آنها قبول می‌شود؛ بنابر اين به شرارت آنان پاسخ داده شده است(۱. 


برخی از آداب مجلس 

ییا آذین انوا اذا قبل لک تفشخوا فی آمجنلس فَافسَخوا4 این 
حکم برای مجالس عمومی است. که هر کجا مسلمانان جمع شوند و 
عذه‌ای بعداً ببایند. پس حاضرین مجلس بکوشند تا برای آنان هم جا باز 
شود. خداوند متعال در این خصوص فرموده است که اگر آنها چنین کردند 
خداوند هم برای آنها وسعت پدید می‌آورد. پدید آوردن وسعت در 
اخرت بدیهی است. و امکان دارد در معیشت دنیوی نیز وسعت پدید آید. 

دستوری دیگر نسبت به آداب مجلس در این آیه» این است که: و اذا 
قیل آنشوا فانشژوا» یعنی هرگاه به شما گفته شد که از مجلس برخیزید 
باید برخيزید. در این آیه لفظ «قیل» مجهول به کار رفته و صراحت ندارد که 
گوینده چه کسی باشد؛ امّا از احادیث معلوم می‌شود که خود شخص تازه 


۱ - رواه البخاری. 
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وارد حق ندارد کسی را از جایش بلند کرده در آنجا بنشیند. 

در «صحیحین و مسند امام احمد» از حضرت عبداله بن عمر روایت 
شده که رسول خدای: فرمود: «لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فیه؛ و لکن 
تضسحوا و توسعوا» یعنی هیچ کسی از شما دیگری را از جایش بلند نکند؛ تا در 
آنجا بنشیند بلکه شما اهل مجلس بکوشید تا که جایی برای او باز شود(۱. 

از این حدیث معلوم شد که برای وارد شونده. جایز نیست که کسی را 
از جایش بلند بکند؛ بنابر این ظاهر این است که گوینده يا ریس مجلس 
می‌باشد. پا منتظمین آذ» پس مقصود آیه اين است که اگر امیر جلسه و با 
منتظمین مقرّر شده از طرف او به کسی بگویند که از اینجا بلند شو پس 
آداب مجلس این است که او ایجاد زحمت نکند؛ بلکه بلند شود؛ زیرا بسا 
اوقات خود صاحب مجلس بنابه نیازی می‌خواهد خلوت اختیار کند. و یا 
و اقا اف اح یبای نها ماه ای کو یلصا اش نیام خازه 
وارد شوندگان بدون این کار جایی میسر نمی‌شود. که او به بعضی افراد 
نی تکلفه گویت کهتلما پلنک نش وید ری هد داد که ان تلحل شین آنان سل 
در مجلس واقع نمی‌شود. و ایشان می توانند در اوقات دیگر آمده استفاده 
نمایند. 

البّه برای صاحب مجلس و منتظمین لازم است. روشی را اختیار 
اگما وبا کال دزاس شید اتضسانی مق مت کی ها وی آ راون 
ادیّتی به انها وارد نشود. 

درباره‌ی شأن نزولش آمده است که آن حضرت و در صفه‌ی مسجد 
که از حاضرین پر بود تشریف داشتند؛ بعضی از صحابه که بنابه شرکت در 
جنگ بدر از احترام خاصی برخوردار بودند. تشریف آوردند. چون برای 
نشستن جانبود» ایستادند. ان حضرت ی » نخست به تکان خوردن و خزبدن 


کف 


لا ۵ و اش ای 


د ره یه رورا ود هس ی اسر هرس فا 
جای خود برخیزند؛ در این باره احتمال می‌رود که انان کسانی بودند که 
هميشه در جلسه‌ی آن‌حضرت ی حضور داشته‌اند که در برخاستن انها 
چندان ضرری متوجه‌شان نمی‌شد. و نیز امکان دارد که چون ان 
حضرت ن» به توسعه‌ی مجلس و تکان خوردن دستور دادند. بعضی از 
جای خود تکان نخوردند لذا جهت تأدیب آنان دستور رسید که از جای 
ی ی ۱ ۰ 

در هر صورت. از این ایه و احادیث وارده» نسبت به اداب مجلس. 
این امر معلوم می‌شود که اهل مجلس باید بکوشند تا تازه‌واردان را جای 
هل و اژطرفیه آنان کسی وا ازبسایقنان بلند تکنید: فا درس بهنان 
بنشینند و امر سوم برای صاحب مجلس این نکته ثابت گردید که او مطابق 
نیاز می‌تواند بعضی را از مجلس بلند بکند. و از بعضی روایات دیگر 
احادیت. ثابت می‌شود که ادب برای تازه‌واردان این است که به جای تکان 
دادن اهل مجلس در گوشه‌ای بیان : 

چنان که در حدیث «صحیح بخاری» متعلّق به سه نفر تازه وارد. آمده 
است که: یکی از آنان به سبب نیافتن جایی در مجلس. در گوشه‌ای نشست. 
و آن حضرت ی از او ستایش نمود. 

مسئله: یکی از داب مجلس این است که تازه وارد بدون اجازه در 
میان دو نفر ننشیند؛ زیرا بسا اوقات در نشستن دو نفر در یک جا مصلحت 
خاصی می‌باشد. از حضرت اسامه بن زید لینی در «سنن ابی داوود» و 
«ترمذی» روایت است که رسول خد ال فرمود: «لا یحل لرجل ان یفرق بین 
تین الا باذهماهیعنی برای هیچ کسی حلال نیست که در میان دو شخص که 
متصل به هم نشسته‌انده بدون اجازه‌ی انها جدایی افکند. 

«یأْیهاآلذین منوا لذا نْجیتم لرْسُول» رسول خد ای شب و روز به 
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تعلیم خلق الّه مشغول بود؛ در مجالس عمومی همه حاضرین از محضر او 
استفاده می‌بردند. در این سلسله بسا اوقات بعضی می‌خواست در تنهایی با 
او صحبت کند و او به انان اجازه‌ی چنین صحبت کردن را می‌داد؛ بدیهی 
است که فرصت دادن به هر یکی جداگانه وقت زیادی می‌برد و نیز در آن 
مشق جر در دا خیته و تعضی از ستافتان قتر ارت تاه سوت :| زان 
رساندن به مخلصان آنحضرت یه جهت درگوشی وقت مستقلی از 
آن حضرت با تقاضا می‌کردند؛ و وقت زیادی می‌گرفتند. و بعضی از 
مسلمانان نا گاه نیز با صحبتهای طولانی؛ - جلسه را طولانی می‌کر دند. 

حق تعالی برای تخفیف این بار سنگین؛ از دوش آن‌حضرت نت در 
ابتدا امر فرمود: هر کسی می‌خواهد در تنهایی با رسول خدایلة. صحبت 
کند. او باید قبلاً صدقه بدهد. و مقدار این صدقه در قرآن مشخص نیست. 
ما وقتی که این آیه نازل گردید قبل از همه حضرت علی کرم الّه وجهه به 
ان عمل نمود؛ و یک دینار صدقه داد و برای صحبت کردن در تنهایی از 
آن-حضرت یت وقت گرفت 


بهاينآیه فقط توسط حضرت‌علی عمل شده‌است وسپس منسوخ‌شد 
و مجال عمل برای دیگران باقی نماند 
این از عجایب اتفاقات است که چون بسیاری از صحابه در این باره در 
مضیقه قرار گرفتند. این حکم به زودی منسوخ گردید؛ حضرت علی خی 
می فر مو د: :در قرآن آیه‌ای چنین وجود دارد که غیر از من کسی دز 
عمل نکرده است؛ نه کسی قبل از من عمل کرده و نه بعد از من کسی به آن 
عمل خواهد کرد. عمل نکردن جلوتر ظاهر است. و عمل نکردن بعد از او 


از آن جهت است که حکم منسوخ شده است و آن آبه تفدیم صد فه. 
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۱ 
این حکم اگر چه منسوخ سل اسیته اما هدفی که حیت ان ناه اچرا 


کل تسه بو وه دس امد که بامازان ‏ ز تطویا مجلسی که نقتضای 


سا 


محبّت قلبی ]ان بو د» باز 0 ات اه ز این هت ک حسد مسا 


4 


برخلاف روش مسلمانان عمل ک کنیم شناخته می‌شو یم و نفاق مان ظاهر 
ون کار دج باز آمدنده و اللّه اعلم. 


تست الیس له نی لاوما مت کی ان 


آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با فومی که غعضب رفند خسدا بر انس‌ها. کد ده آنسها 


مسنکم و لا مسنهم و بس‌حلفون علی الکذب و هم یعلمون (۱۲) 


از شسما هستند و نه از آنها هسند. .و تسم می‌خورند سر دروخ در حسالی‌که سی‌داننند. 
آعد له له عذابا دیدا انم ساء ما کانوا یغملون 4۱۵۶ اتخذوا 


آماده کرده خدا برای آنان عذاب سخت. یفینا بد است آنجد انان می‌کنند. قرار دادداند 


1 اه نم ۳ بیل آلن. فلهم عذاب مسهین ۱2 


قسم‌های خود را پرده‌ای. یس با می‌دارند از راه خسدا. لذا بسراي انس‌هاست عذابی ذلت‌بار. 
آن نیعم ول و دهم من آنه شین آولننك اضحب الثار 


به‌درد آنهانمی‌خورند اموال‌نسان ونه‌اولادنسان‌از دست خدا بب‌جیزی, آن‌هاهستند دوزخی, 


هم فیها خسلدون ۱۷ یوم یبعنهم النه جمیعا فیحلفون له 


که‌درآن برای همیشه‌می‌مانند. روزی‌که جم‌می‌کند خداهمدر! بباز قسم‌می‌خورند پیپس‌او 
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که ما هو ‏ اح نز ه ره سعه ی ی 92 
کما ب‌خلفون لکسم و بسجبون انسپهم علی سیء الا انسهم 
آن‌چنانکه قسم‌می‌خورند پیش‌شما. ومی‌بندارند که‌بر راه خوبی‌هستند آگاه باش‌ایشانند 


هم آلکسذون «۱۸) نتخود غلنهم آلشیطن فانسسهم ذکر له 
در اصل دروغگو. مسلط سده بر آنها شیطان. فراموش گردانیده آنسها را از باد خدا 


اوللتك حزب الشیطنن لاب حزب الشنطن هم آنخسزون 4۱ 


اند وه هاش اکتتاه بای انتانعه عسرزه سای اند اشفا بانگا بت 
ان آذین بُحاذُون لله و رضوله آوللنك فی آلاذنین 4۲۰ کتب 


للع لین آناو زشلی ان له قوی عزیز 4۲۱ لا تسجد 


خدا که من غالب می‌شوم و رسولان من. بقیناً خنداست توانای چیره دست. تو نمی‌یابی 


فسوما 4 سوملون بساله والبزم الاضسر نسوآفون من 
قومی را که بقین داشته باشند بر خدا و روز آخرت. که دوستی بسرقرار کنند به کسانی که 


حاد ال و رسسوله و لو کانوا ءاباءهم ار ابسناء‌هم او اخو نهم او 
مخالف خدا و رسول او هستند. اگر چه باشند پدران‌شان يا پسران‌شان یا برادران‌نسان یا 
عنبیر تیم آوللنق تب فی قلوبهم آلایخنن و یدهم بزوح مه 
خویشاوندان‌شان. دردلهایشان‌ایمان نوشته‌است وکمک کرده آنها را به‌فیض غیبی‌خود. 


و سدخلهم جننت تسجری من تسحتها الان‌هر خسلدین 
و داخل می‌کند آنها را در باغهایی که جاری می‌شود ار زیسر آنبها جویها: همیشه می‌مانند 


فیها زضی له عنهم و رضوا عسنه اولل نك حسزب اه الا 
در آنجاء خدا از آنها راضی است و آنان از خدا راضی هستند. ایشانند گروه خدا: آگاه باش 
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ان حزب آنه هم آْفلخون 4۲7 


کسانیکه گر وه خدا باشند آنان پیر وزاند. 
خلاصه‌ی تفسیر 


آیا ندیدی کسانی را که دوستی برقرار می‌کنند با آنان‌که «ورد خشم 
خدا قرار گرفته‌انده (مراد از گروه اوّل منافقین‌اند و از گروه دوم بهود و همه 
ارات که کر موور شکارم تیاه ناسا رن متا زان 
یهود بودند» سپس دوستی آنان با بهود مانند دوستی با کفار معروف و 
مشهور بیان گردید) آنها (منافقین) نه (کاملاٌ) با شما هستند و نه (کاملاً) با 
آنها هستند. (بلکه در ظاهر با شما معاشرت دارند و در باطن و از روی 
عقیده با کار هستند) و بر سخنان دروع فسم می‌خورند و دروع‌شان این 
است که می‌گویند ما در جمع مسلمانان هستیم. کقوله تعالی «وَیحفون باه 
نهُخ مَنکم»۱۱) و (در حالی که خود) آنان می‌دانند ( که دروغگو هستنده 
سپس وعید مخصوص آنها بیان می‌گردد که) خداوند متعال عذاب 
کیک ی قرام ۰ نها اس ده تا هه انست»( تیا ها انم کارهاع ند 
می‌کردند (و بدتر از کفر و نفاق چه چیزی وجود دارد؛ از جمله این که) آنها 
قسمهای (دروغ) خود را سپر قرار داده‌اند (تا ضمن مسلمان جا زدن‌شان.: 
مال و جان آنها از تعزض مسلمانان مصون بماند) باز (دیگران را نیز) از راه 
خحدا (دین الهی) باز می‌دارند (فریب‌شان می‌دهنده) پس (از این رو) برای 
آنها غاب دلت بار ی خو اهد بو د (آ ۵ عان بهمیزان شدت عوه‌دلت آوز 
هم می‌باشد و (چون آن عذاب فرا رسد) مال و فرزندان‌شان نمی توانند آنها 


۱- توبه. ۱ ۵. 
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را از (عذاب) خدا نجات دهند (و چون) ایشان اهل دوزخ هستند (پس 
دوزخ عذاب شدید و ذلت باری برای انهاست) که در ان برای هميشه باقی 
خواهند ماند» (سپس وقت عذاب را بیان می‌فرماید که آن عذاب) روزی 
(است) که خداوند آنها (و همه مخلوقات) را بار دیگر زنده می‌کند. و آنها 
نزد خداوند نیز قسم (های دروغ) خواهند خورد. هم چنان‌که نزد شما قسم 
می‌خورند (و فسم دروع مشرکان در روز قیامت در آیه‌ی ۳ سوره‌ی انعام 
آمده است که: «و آلله نا ها کنّا فشرکین4) و چنین می‌پندارند که در وضع 
خوبی قرار گرفته‌اند (و به طفیل این قسم دروغ نجات خواهند یافت) آگاه 
باش که ایشانند بسیار دروغگو ( که نزد خداوند هم از دروغ گفتن دست بر 
نمی‌دارند» و سبب این حرکات آنها همان طوری که در بالا ذکر گردید. این 
است که) شیطان کاملاً بر آنها تسلط یافته است (و دارند به گفته‌ی او عمل 
می‌کنند») پس او آنها را از یاد خداوند فراموش گردانید. (که دست از 
احکام او کشیدند» و بقیناً) ایشان از زمره‌ی شیطان هستند و کاملاً آگاه 
باش که گروه شیطان (در آخرت و گاهی در دنیا) صد در صد برباد خواهند 
شدء (چرا وضع آنها چنین نباشده در حالی که آنها مخالف با خدا و رسول 
او هستند؛ و این یک قاعده‌ی کلی است که) کسانی که مخالف با خدا و 
رسول او باشند (نزد خداوند) در جمع مردمان بسیار خوار و ذلیل 
می‌باشند» (و چون پیش خداوند ذلیل هستند. ترتب آثار مذکور بر آنها دور 
نخواهد بود چنانکه خداوند برای آنها لت تجویز نموده است» و هم 
چنین برای فرمانبرداران عرّت مقرّر فرموده است. چرا که انان تابع خدا و 
رسول او هستند و) خداوند (در حکم ازلی خود) نوشته است که من و 
پیامبرانم غالب خواهیم امد (که عرّت. حقیقتی جز این ندارد؛ هدف در 
اینجا بیان غلبه و پیروزی انبیاست و ذکر خود خداوند. به خاطر اعزاز 
انبیاطهل می‌باشد؛ پس وقتی که پیامبران دارای عرّت هستند. پیروان آنان 
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هم با عرّت خواهند بود. و معنی غلبه که در آیه‌ی ۶ سوره‌ی مائده: فان 
حزب آلله هم ألْعالبُوِنَ» و دز آیه‌ی ۵۱ سوره‌ی مومن: ننضر شْلناه آمده 
است گذشت) یقیناً خداوند متعال توانا و غالب است (و هر کسی را که 
بخواهد غالبش می‌گرداند. (سپس نسبت به دوستی کار حالت اهل ایمان 
را برخلاف منافقین» بیان می‌نماید که) تو نمی‌یابی کسانی را که بر خدا و روز 
قیامت ایمان (کامل) دارند. که با مخالفان خدا و رسول» دوستی داشته 
باشند» اگر چه آنها پدران یا برادران یا خویشاوندان شان باشندء خداوند در 
دلهای ایشان ایمان را تثبیت فرموده است. و (دلهای) آنها را از فیض خود 
تقویت نموده است. (مراد از فیض. نور است که در ظاهر به مقتضای هدایت 
عامل باشند. و در باطن سکون و آرامش به آنها دست بدهد. چنان‌که 
خداوند در آیه‌ی ۲۲ از سوره‌ی زمر می‌فرماید: «فٍ علّی نوز هن رنه > 
چون این سبب ازدیاد حیات معنوی است.از آن به «روح» تعبیر فرموده و در 
همین جهان به این نعمت نایل امدند» چنان‌که خداوند در آایه‌ی ۵ از 
سوره‌ی بقره فرموده است: «أوللنك علی هدی من رََهمْ4) و (در آخرت به 
این نعمت نایل خواهند آمد که) آنها را در چنان باغهایی که به زیر آنها 
نهرها جاریست. داخل می‌نماید و در آنجا برای هميشه خواهند ماند و 
آنان از خداوند راضی می‌شوند و خداوند از آنها راضی خواهند شد. گروه 
خدا اینها هستند. و بدانید که گروه خداوند پیروز خواهد بود. (چنان که 
خداوند در آیه‌ی ۵ از سوره‌ی بقره می‌فرماید:۳أولتك هم الْففلخون» بعد 
قوله «أوللنك علی دی من رَتَهم4.) 


معارف و مسایل 


ام نی رین تقوم غیب اه غنهم» در این آیات. خداوند 
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وضع بد و سرانجام عذاب شدیدی برای کسانی که با دشمنان خدا که کار 
باشندء دوستی برقرار می‌کنند بیان فرمود که برای مسلمانان جایز نیست که 
فلا تکفا هس کان باشتد:یا هو دو تصارا با توعی دیکتی از آنتان؛» 
دوستی برقرار نمایند؛ و عقلاً هم نمی‌توان با آنان دوستی برقرار کرد؛ زیرا 
سرمایه‌ی اصلی اهل ایمان دوستی و محبّت با خداست. و کفار مخالفان و 
دشمنان خدا هستند» و کسی که با شخصی دوستی و محبّت واقعی داشته 
باشده امکان ندارد با دشمن او نیز دوستی و محبّت برقرار نماید. از 
اینجاست که در بسیاری از آیات قرآن. احکام حرمت و ممنوعیت دوستی 
و مرالات با گفان امه انس وسلمانای که با کتان غیت ملی داضت 
باشنده مشمول وعید قرار گرفته‌اند» که آنها هم جزو کفار محسوب 
می‌شوند؛ اما تمامی این احکام مربوط به محبّت و دوستی قلبی است. 
حسن سلوک؛ همدردی و خیرخواهی با کفار و نشان دادن حسن 
اخلاق با آنها با برقرار نمودن معاملات تجاری و اقتصادی تحت تمذن با 
آنهاء در مفهوم محبّت و دوستی قرار نمی‌گیرد؛ لذا انجام دادن همه‌ی آپن 
قبیل امور با کفار جایز است. عملکرد واضح و روشن رسول خداو 
صحابه‌ی کرام گواه بر این است. البّه در تمام این امور باید این‌نکته ملاحظه 
گردد که با آنها چنان معامله‌ای برقرار نمایند که در دین ضرری واقع نشود. 
و سستی در ایمان و عمل پیش نیاید و برای مسلمانان دیگر زیان‌آور 
نباشد. تفصیل کامل و فرق بین موالات: مواسات و معامله راجع به این 
مسثله ذیل آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی آل عمران: « لا بتخذ آلفوّمنون آلک‌افرین 
اولیْء» در جلد سوم «معارف القرآن» ه اسکا تن ایا ملاحظه گر دد 
«و یخلفون علی آلکذب» در بعضی روایات آمده است که این ابه در 
باره‌ی «عبداله بنایی» و «عبداله بن‌نبتل منافق» نازل شده است. واقعه‌ی آن 
به قرار زیر است که روزی رسول خد ای در بسین اصحاب کرام 
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که دلش دل جباری است و به چشم شیطان می‌نگرد. سپس عبداللّه بن نبتل 
منافق آمد که نیلگون چشم و گندمگون و کوتاه قد و کم ریش بمد 
آن حضرت هه به او گفت که: تو و آن رفیقت چرا به من ناسزا می‌گفتید؟ او 
قسم یاد کرد که من چنین نکرده‌ام؛ آنگاه رفیقان خود را فرا خواند همه به 
دروغ قسم یاد کردند که ما چیزی نگفته‌ایم. حق تعالی در این آیه به 
دروغگویی آنها خبر داد(۱. 


مسلمان نمی‌تواند قلباً با کفار دوستی بر قرار کند 


لا تجذ قوما نون بالله الوم آلاخر یاون من حأذ الله و سوه و لو 
کائوا ءانأءَهم > 

در آیه‌ی ماقبل بحث از غضب الهی و عذاب شدید بر کسانی بود که 
کار زمر کین دوش برقرار می‌نمایند. در این آیه؛ در مقابل به آنان 
حالت اهل ایمان را بیان می‌فرماید که آنان با مخالفین خدا یعنی» کمّار 
داستنل 

مفشرین در این مقام از صحابه وقایع زیادی بیان فرموده‌اند که هرگاه 
از پدر یا برادر خود و یا کسی دیگر سخن ناسزایی نسبت به اسلام یا رسول 
خدای می‌شنیدند. همه‌ی روابط و تعلقات خویش را فراموش گردانیده 
آن کس را به کیفر اعمالش می‌رساندند. و حتّی بعضی را می‌کشتند. 


تیه 
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مسلمان واقعی بود» نسبت به شأن رسول خدایك کلمه‌ی ناسزایی به زبان 
آورد؛ او ی ی به من اجازه ده تا پدرم را بکشم؛ 

| 
مشرف نشده تون در اشان رسول خدا کلمه‌ای گستاخانه‌ای به زبان راند. 
حضرت صلّیق اکبر باوجود این‌که ارحم امّت بود. چنان خشمگین شد و 
نان یی ۶ او زد که ثه بر زمین افتاد. وقتی که رسول خداعتة از این ماجرا 
اطلاع یا قت. فر مود: : در آینده چنین نکن 

جراح پدر حضرت ابو عبیده بن جراح؛ دو هنک اسجن همراه با کقار به 
شنک مسلمانان اه بو د و بارها در میدان هی کوج در قال ابوعبیده قرار 
می‌گرفت ولی ابوعبیده خود را از او کنار می‌کشید وقتی که او بارها این‌عمل 
را پیاپی تکرار نسود. حضرت ابوعبیده او را به قتل رسانید. و امثال این وفایع 
ی ای صحابه‌ی کرام اتتاق افتادهو آ بات فحد کو ز در شأن ان نازل 
شدند!۱؟. 

مستلهه پسبار کع. از ز نها فر موده‌اند که که حکم فساق و فجار و مسلمانان 
منحرف عملی از اسلام نیز همین است که ات تا 
دوستی و محبّت قلبی برقرار نمایند. اشت اک عمل در کارهای ضروری با 
هم نشینی و مصاحبت به قدر نیاز اسر علیحده‌ای است. و ایب بن حکم 
ممنوعیّت محبّت و دوستی قلبی با فساق و فجار زمانی است که جر ومه 
فسق و ثجور ر در آنها موجود باشد؛ بتابر این رسول خداسده در دعاهای 
خو یش می فر مو د: «اللهم لا تحعل لفاحر علی بدا» بعنی خدایا نگذار تا احسان 
فاجری بر من واقع شود؛ زیرا انسان شر یف النفس مجبور می‌شود تابا 
محسن خو یش دوستی بر قرار نمایل لدا رسول خداتلت از پدیرفتن احسان 
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فساق و فجّار که وسیله‌ی محبّت با آنهاست؛ پناه می جست!. 
«وأیدحُم بژوح مه بعضی «روح» را در اینجا به نور تفسیر کرده‌اند که 
از جانب خداوند به مومن برسد. و موجب عمل صالح و آرامش و سکون 
قلبی وی قرار گیرد و سکون و اطمینان دارای قدرت فوق‌العاده‌ای است. 
بعضی دیگر «روح» را به قرآن و دلایل آن؛ تفسیر کرده‌اند که قوّت و 
توانایی اصلی مومن همین است!(" وال سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة المجادله بحمده و عونه لغرة جمادی‌الاولی سنه ۱۳۹۱ هق یوم الجمعة و 
لته الحمد و پتلوه انشاءالته تفسیر سورة الحشر. 


و تمت الترجمة یوم السبت لستة عشر من المحرم سنه ۵۱۳۱۰ بعد صلوة الصبح 
ونرجو من الثه آن یوفقنا لاتمام الباقی. 


اد مد رد 
ع ۳ و 


سورة الحشر 


سورة الحشر مدنية و هی آربع و عشرون آية و نلث رکوعات 


سوره‌ی‌حشسر درمدینه‌نازل‌شده ودارای بیست‌وچها رآبه وسه رکوع می‌باشد 


شم الله السزضضن السزجسسم 
شسروع به‌نام خداییکه‌بی‌حدمهربان وبی نها یت رحیم است 


سَبُح بله ما فی آلسْملوات و لاض و هو العزیز آلحکیم 4۱ هو آنذی 


آخرج آلذین کفْزوا , من آل نکب من دیرهم لأوّل الحشر ما ظننئغ 
بیرون راند منکران اهل‌کتابرا از خانه‌هایشان به‌اژلیین اجتماع لشکر سمافکر نمی‌کردید 


آن ؛ خرّجوا و ظ 2 مم ما 2 و نهم ه ألله 


فاأتم له من حیث نج یحتسبُوا و قذف فی قلوبهم الرغب 
پس رسید به آنها خدا از جایی که گمان نمی‌کردند. و انداخت در دلهایشان بیم. که سروع 
یسسخربون بسسیوتهم بانسدیهم و ایسدی آلسفوّمنین فاغتبروا 
کردند به منهمدم‌کردن خانه‌های خویش به‌دستهای خود و دستهای مسلمانان. پس عبرت‌بگیر ید 


تارتین اضر 4و لولا آن تب له علیّهم انجلاء لعَدَبْم 


ای چشي‌دا ران. واگرنمی‌بود این‌امرکه نوشته‌بود خدا بسرآن‌هاجلاوطنی. عذاب میداد آنس‌هارا 


ک 
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فی دیا و هم فی آلاخرة غذاب الشار (4۳ذ لك بأنهم سآقوا آلله ز 
درا یرای انماشت و کرت انب تفن ان اشامت که تالف دید تناخزااه 


رشوله و من یُشاق آلله فان آننة نسدید آنعقاب (0 ما قطغتم 
رسول او وفرکسی که معالف باند با دای برین غلاب توا تسش اشخ: آنچه قطع کردید 


من لبلة و وه قانمة غلن أضولها فبان له و لیْخزی 
درخت خرما با گذاشتید ایستاده بر پیخهایش. پس به دستور خدا بود. تا که رسوا کند 


آلفسقین (۵) 


نافرمانان را. 


ارتباط این سوره با سوره‌ی قبل و شأن نزول آن 

در سوره‌ی پیشین؛ مدمّت دوستی با بهود که روش منافقین بود بیان 
گردید. و در این سوره‌ی جلای وطن کردن بهود؛ در این جهان. و عذاب 
آنها در آخرت. ذکر گردیده است. داستان آنها از این قرار است که: وقتی 
آن حضرت ی به مدینه‌ی شریف آورد؛ با بهود صلح و معاهده‌ای برقرار 
نمود. یکی از قبایل مختلف انها قبیله‌ی «بنی نضیر» بود که جزو صلح 
کنندگان بودند. و در فاصله‌ای معادل چهار کیلومتر از مدینه سکونت 
داشتند. یک بار واقعه‌ای اتفاق افتاد که دو نفر به دست «عمرو بن امیه 
ضمری» به قتل رسیده بوده که پرداخت دیه آنها بر همه لازم شده بوده 
آن حضرت ۶ از مسلمانان برای آنها کمک خواست. و چون موافق به 
قرارداد صلح » بهود با مسلمانان پودنده خواست تا از آنها در این ,باره نیز 
کمکی گرفته شنود؛نلدین تجهیت به محلهی ی اضیر ۸ تجتریعت برد آ ناه 
پنهانی نقشه کشیدند که جهت از بین بردن آن حضرت ت » فرصت منأسبی 
به‌دست آمده است» و نباید آذ را از دست داد؛ لذا آن حضرت ۶ را در 


معارف الق رآن ۵۸ لا 


جایی نشاندند و گفتند که ما جهت جمع آوری کمک ترتیبی می‌دهيم و با 
خود مشورت کردند که یکی بالای دیواری که ان‌حضرت 3 در 
زیرسایه‌ی آن نشسته‌اند رفته» و از آنجا سنگ بزرگی را روی سر او رها کند 
تا کارش تمام شود. آن‌حضرت ی فوراً به واسطه‌ی وحی از توطثه‌ی آنها 
آگاهی یافت. و از آنجا برخاست. و به مدینه برگشت» و برای آنها پیغام 
فرستاد که شما عهدشکنی نموده. صلح و معاهده را شکستید؛ بنابر این به 
شما ده روز مهلت داده می‌شود تا هر کجا که می خواهید بروید. و هر کسی 
از شما پس از این مذت در اینجا دیده شود گردنش زده خواهد شد. 

آنها خواستند که بیرون بروند؛ ولی عبدالّه بن ابی منافق نگذاشت و 
گفت که هیچ جا نروید. دو هزار نفر جانباز نزد من‌هست که حاضرند خود را 
به کشتن دهنده تا کوچکترین آسیبی به شما نرسد. 

در «روح المعانی» به روایت ابن اسخق آمده است که: ودیعه بن مالک 
و سوید و راعس هم در این قرارداد عبدالّه. شرکت داشتند؛ یهود به گفته‌ی 
انها عمل نموده. و برای ان‌حضرتج پیامی فرستادند که ما هیج جا 
نمی‌رویم آنچه از دست تو بر می‌اید نسبت به ما انجام بده. 

انحضرت یه همراه با صحابه‌ی ک ام پر انها هجوم برد؛ و انها در 
قلعه متحصن شدند و منافقان پنهان شده در جای خود نشستند 
ان‌حضرت ید۰ انها را در محاصره‌ی خود قرار داد و درختهای انها را به 
آتش کشید و بعضی را قطع نمود؛ سرانجام به ستوه آمده برای تبعید آماده 
شدند. ان حضرت تیه باوجود این باز هم مراعات نموده دستور داد که هر 
مقدار اسباب و وسایل که می‌توانند با خود ببرند بجز اسلحه که مصادره 
خواهد شد؛ سپس آنها تبعید شدند که بعضی به شام و بعضی به خیبر رفتند؛ 
و در اثر حرص دنیا درها و چهارجویها را از دیوار خانه‌ها کندند. این حادثه 
پس از جنگ بدر در ماه ربیع الاول سال ۴ه به وقوع پیوست. سپس حضرت 
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این دو تب تبعیل حشر اوّل و حشر ثانی نامیده شدند!۱). 


خلاصه‌ی نفسیر 

خدا را به پاکی یاد می‌کنند آنچه (مخلوقاتی) در آسمانها و زمین 
هستند. و او غالب» حکیم است (چنان‌که یکی از آثار علوّشان» قدرت و 
کت ای ان است که) ارستخ ان که کتاز امل کنات (یم تغفر) را تخستیق 
بار از خانه‌های‌شان بیرون وا ریت مق وهی تایه 
مصیبتی واقع نشده بود؛ و این مصیبت برای اوّلین بار بر آنها واقع شد که در 
حقیقت نتیجه‌ی حرکات زشت آنها بود. و در ان اشاره‌ای لطیف به این 
پیشگویی هم هست که یک بار دیگر نیز چنین افاقی خواهد افتاد. چنان‌که 
حضرت فاروق اعظم بار دوم تمام یهود را از جزیرةالعرب بیرون راند؟ از 
آن جهت به اشاره‌ای لطیف تعبیر گردید که لفظ اوّل هميشه اتفاق بار دوم را 
ندارد. چنان که می‌گویند فلان زن نخستین بار زایمان کرده است. بیرون 
راندن آنها از خانه و کاشانه در اثر غلبه و قدرت مسلمانان بود؛ در آینده 
توضیح داده است که ای مسلمانان شما با مشاهده اسباب و وسایل و 
انتظامات آنها) فکر نمی‌کردید. که (هیچ گاه) آنها (از خانه‌های خویش) 
بیرون روند و (خود) آنان هم پنداشت» بودند که قلعه‌های شان آنها را از انتقام 
خدا نجات خواهند داد (بر استحکام قلعه‌های خود چنان اطمینان داشتند 
که هرگز تصوّری از انتقام غیبی به دلهای‌شان خطور نمی‌کرد» پس حالت 
آنها و آن کسی که چنان پنداشته باشد که قلعه‌ی اوء او را از مواخذه‌ی خدا 
نجات می‌دهد یکی است. و اگر قبیله‌ی بنی‌نضیر به تنهایی چندتا قلعه 
نداشته باشند. پس ضمیر جمع «حصونهم)» به مطلق بهود بر می‌گردد. و هم 


۱ کذا فی‌زاد المعاد. ۲- کذا فی‌الخازن. 
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چنین ضمیر «انهم» البته ضمیر «ظنوا» تنها به سوی بنی‌نضیر راجم 
می‌شود؛ یعنی بنی‌نضیر فکر می‌کردند که کل بهود را قلعه‌هایشان از 
حوادث نجات می‌دهند؛ و در تمام یهود اینان هم داخل بودند که 
می‌پنداشتند که قلعه‌ی آنان حافظ آنها خواهد بود) پس (عقاب) خدا از 
جایی بر آنها رسید که خیال و گمانی هم نمی‌کردند (مراد از آنجا این که 
توسط مسلمانان بیرون رانده شدند که با توجّه به این بی‌سر و سامانی 
الختمال نمی‌رفت که آنانیر کسانی سلط بیدا کدتد که از هر جهت مج 
بودند) و (خداوند) بیم (مسلمانان را) در دلهای‌شان انداخت که (در اثرآن 
عزم کردند تا بیرون روند و در آن حین؛ وضع‌شان چنین بود که) خانه‌های 
خود را به دستهای خود و به دستهای مسلمانان منهدم می‌کردند. (خود 
انان به خاطر بیرون کردن در و پنجره خانه‌های خود را از بين می‌بردند. و 
مسلمانان به خاطر رنجاندن دلهای‌شان نیز خانه‌های آنها را منهدم 
می‌کردند و انهدام مسلمانان را از این جهت به سوی آنان منسوب فرمود که 
علّت این انهدام خود آنها بودند؛ زیرا آنها عهد شکنی کردند و چون 
عهدشکنی که فعل بهود بود سبب آن قرار گرفت. لذا به سبب اسناد داده 
شد. و دست مسلمانان فقط وسیله قرار گر فت). 

پس ای دانشمندان با مشاهده‌ی این) عبرت حاصل کنید (که 
سرانجام مخالفت با خدا و رسول بسا اوقات در این جهان هم بد در می‌آید) 
و اگر خداوند متعال جلای وطن را برای آنها در تقدیر نمی‌نوشت در این 
جهان به انها سزا (قتل) می‌داد (چنان‌که بعدها با بنی قریظه انجام داد.) و 
(اگر چه در دنیا از عذاب کشته شدن نجات یافتند ولی) در آخرت برای آنها 
عذاب دوزخ مهیّاست. (و) این مجازات جلای وطن در دنیا؛ و عذاب جهئّم 
در اخرت. بدان جهت است. که آنها با خداوند و رسول او مخالفت کردند؛ 
و هر کسی که با خدا مخالفت کند ( که همانا مخالفت با رسول خداست) 


لا ۳ پتورخ الخشر 


پس (بدانید که) خداوند متعال سخت ترین سرا دهنده است. (اين مخالفت 
به دو صورت انجام گرفت: یکی با نقض عهد که با جلای وطن مجازات 
شدند دوم به عدم ایمان که موجب عذاب آخرت است. سپس به طعنه‌ای 
که بهود زدند. پاسخ می‌گوید. و طعنه‌ی بهود این بود که به آتش کشیدن 
درختها و قطع و برید آنه یگ گونه فساد و ویران‌گری است. که مذموم 
می‌باشد(۱ و نیز پاسخ به تصوّری است که بعضی از مسلمانان داشتند که 
ترک نمودن یک امر جایزه جایز است و سرانجام این درختها در تصرف 
مسلمانان در می آمدند. پس باقی ماندن آنها بهتر بود لذا به آنها نباید دست 
می‌زدند و بعضی دیگر بدین جهت که از سوختن و بریدن آنها قلوب بهود 
جریحه‌دار می‌شود اقدام به سوختن و بریدن آنها مدید ۱۱ لذا خداوند 
در ضمن پاسخ به طعنه‌ی بهود؛ این هر دو روش مسلمانان را صواب دانسته 
فرمود که:) انچه از درخت خرما که شما بربدید (و یا انچه به | تش کشیدید 
و) يا آنچه را (به حالت سابق) وا ایستاده برجای گذاشتید پس (هر دو کار) 
ظانی دستور (ووهای )لاس (ها اسکت کنارترا دلمل کته (شرسدن 
روش متضئن مصلحت است. چنان‌که باقی گذاشتن آنها متضمّن نوعی 
پیروزی و خشمگین ساخنن کقار است؛ زیرا مسلمانان از آنها استفاده 
می‌برند؛ و قطع کردن و سوختن آنها نیز متضمن نوع دیگری از پیروزی 
است که مسلمانان غالب می‌شوند و کفار در ناراحتی و غصه غرق می‌شوند. 
که مسلمانان چگونه دارند ثروت و اموال ما را در تصرف خویش در 
می آورند؛ پس هر دو امر جایز است؛ زیرا که هر دو مبتنی بر حکمت است و 
متضمن هیچ زشتی نیست.) 


۱ کذا فی‌الدر. ۲ کذا فی‌الدر. 


معارف و مسایل 
ویژگیهای سوره‌ی حشر و تاریخ بنی‌نضیر 


سوره‌ی حشر کلاً در باره قبیله‌ی بنی‌نضیر نازل شده است(۱. و از 
اینجاست که حضرت ابن عبّاس تِة» آن را سوره‌ی بنی نضیر می‌نامید(۲. 

بنی نضیر قبیله‌ای از بهود از نسل حضرت هارونلب» بودند؛ آباو 
و حلیه و علامات وی مذکور بودند و نیز در آن مذکور بود که همجرت او به 
هجرت نمودنده تا در معیت خات لا جیار 
آن‌حضرت هه نیز بعضی عالم به تورات بودند. و پس از تشریف فرمایی 
آن حصسضرت 8 به مدینه» با مشاهده‌ی علامات. او را شناختند که 
ی 0 بر 
دلهای خود خاتم‌الانبیاة می‌دانستند» و می‌شناختند وبا مشاهده‌ی فتح و 
پیروزی حیرت انگیز مسلمانان در غزوه بدر و شکست کفار و مشرکین:؛ بر 
یقین آنها افزوده شد؛ به گونه‌ای که آن را شخصاً اعتراف نمودند» امّا معیار 
فرار دادن این فتح و شکست ظاهری برای شناخت حق و باطل بر اساس 
ضعیفی: استوار بود؛ در نتیجه. هنگامی که مسلمانان در بدو امر غزوه احد 
به شکست مواجه گردیدند و چند نفری از آنان به شهادت رسید. یقین بهود 
ان مت 


ط 
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قبلاً این واقعه به وقوع پیوسته بود که رسول خد ای پس از ورود به 
مدینه بر حسب مقتضای سیاست حکیمانه‌ی خویش. نخستین کاری که 
که این بو با یزود سا کومت وهو واط ات ماس ما از 
تقو که خر ابا ایس رس و وف ای سر 
مسلمانان می‌جنگند. کمک نمایند. و اگر کسی علیه بهود همجوم آورد. 
مسلمانان از انان دفاع نمایند. 

موارد دیگری نیز در این صلحنامه درج گردید که تفصیل آن در سیره 
ان شام و غیره مذکور است. تمام قبایل بهود که بنی‌نضیر نیز یکی از آنها 
بود در اطراف مدینه در فاصله‌ی چهار کیلومتری؛ قلعه‌های مستحکمی 
داشتند» و دارای مزارع و باغات بودند؛ و تا زمان غزوه احد در ظاهر بر این 
عهد و پیمان پایدار ماندند» ولی پس از غزوه احد این عهد و پیمان را 
شکسته دست به جنایتهای نهانی ز دند. و آغاز این غدر و خیانت ار ا تما 
پدید آمد که یکی از سران بنی‌نضیر به نام کعب بن اشرف. پس از غزوه‌ی 
احد با قافله‌ی چهل نفری از بهود عازم مکّه شد. و با کقّار قریش که پس از 
شکست در جنگ بدر به خاطر انتقام از آن در غزوه احد. شرکت جسته 
بودنده و سرانجام اینجا نیز شکست خورده و برگشته بودند. ملاقات کردند 
و بین انان و کفار قریش علیه رسول خدایتة و مسلمانان عهد و پیمانی 
تحریر گردیده به امضا رسید. 

به خاطر تکمیل و تا کید آن؛ کعب بن اشرف با چهل نفر از یک طرف و 
ابو سفیان با چهل نفر از طرف دیگر وارد حرم بیت الّه شدند. و خود را با 
غلاف کعبه آویزان نموده عهد نمودند که ما دست به‌دست همدیگر داده 
یک پارچه علیه مسلمانان می جنگيم. 

کعب بناشرف پس از این‌معاهده به مدینه باز گشت. حضرت جبرئیل 
ایسن معاهده را به‌طور مفصّل به اطلاع آنحضرت ن. رسانید و 
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آن حضرت یمه حکم قتل کعب را صادر فرمود؛ چنان که محمّد بن مسلمه 
او را به قتل رسانید. 

پس از اين؛ رسول خدابل, بر خیانتهای گوناگون بنی‌نضیر اطلاع 
یافت؟ یکی از آن جمله همان بود که در شأن نزول؛ ذکرش گذشت. که راجع 
به قتل رسول خدای توطثه چیدند و اگر رسول خدایتة به موقع به وسیله 
وحی بر این توطثه اطلاع پیدا نمی‌کرد؛ آنها در توطثه خود پیروز می‌شدند؛ 
زیرا توطثه‌ی بالا رفتن روی بام آن دیواری که رسول خد ای را زیر آذ 
نشانده بودند انجام یافته بوده و نام آن شخص که برای اجرای این برنامه 
مقزر شده بود. عمر بن جخاش بود حق تعالی جل‌شانه انحضرت ی را 
در پناه خود گرفت و این توطثه خنثی گردید. 


واقعه‌ای عجیب و عبرت آمیز دیگر 
این نیز از وقایع عجیب است که بعد از سرگذشت فوق. تمام قبیله‌ی 
بنی‌نضیر از مدینه تبعید شده بیرون رفتند» بجز دو نفر که مسلمان شده در 
آنجا محفوظ ماندند؛ یکی از آن دو نفر عمر بن جخاش و دوم عموی او 


)۱ 
يامین بن عمر و بن کعب بود. . 


وافعه‌ی عمرو بن امیه ضمری 
آنچه در شأن نرول ذکر گردید که به دست «عمرو بن امیه ضمری» دو 
نفر به قتل رسیده بودند» و رسول خدایِ: برای پرداخت دیه آنها؛ کمک 
آنها تشریف برد این واقعه را ابن کثیر بدین گونه توضیح داده است که 
داستان مظالم و تدابیر کفار علیه مسلمانان بسیار طولانی است. 


۱- ای ن‌کثر. 
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یکی از آن وقایع» به نام «بیرمعونه» در تاریخ اسلام بسیار معروف و 
مشهور است. که بعضی از منافقین و کفار از رسول خداعٍ: خواستند که 
گروهی از صحابه‌ی کرام را جهت تبلیغ دین به روستای آنها اعزام نماید. و 
در مقام پاسخ به تقاضای آنها رسول خدایق هفتاد نفر از صحابه را با آنان 
همراه فرستاده سپس حقیقت آشکار گردید که آنها ذ فقط برای توطثه چنین 
خواسته بودند. چنان‌که آنها تمام این گروه صحابه بجز از عمرو بن امیه 
ضمری را در محاصره قرار داده به قتل رسانیدند. نامبرده به نحوی از 
چنگال آنها رهایی یافته فرار کرده بود؛ هر کس می‌داند. کسی که چنین غدر 
و خیانت و به شهادت رسیدن شصت و نه نفر از برادران خویش به دست 
کفار را مشاهده کرده باشد» چه بر او می‌گذرد. و جوش انتقامش از کمّار به 
چه میزان می‌باشد؛ هر کس می تو اند ون تس ما در هنگام 
2( 
دو را به قتل می‌رساند بعداً معلوم شد که این دو نفر از قبیله‌ی بنی عامر 
بودند که رسول خد ای با نها معاهده‌ی صلح برقرار نموده بود. 

معاهدات مسلمانان مانند معاهدات سیاسی عصر حاضر نبود که 
زا بش هراق نات و عهدشکنی. راههایی را تلاش و پیش بینی کرد؛ 
بلکه در اینجا هر چه از زبان يا قلم بر می آمد. حیثیّت دین و مذهب و حکم 
خدا را به خود می‌گرفت و پایبندی به آن لازم می‌شد. زمانی که 
رسول خد اب به این اشتباء. اطلاع پیدا کرد؛ مطابق اصول شرع به پرداخت 
دیه‌ی آنها رأی داد و برای آن از مسلمانان کمک خواست که در این رابطه 
برای کمک گرفتن به محله‌ی بنی‌نضیر تشریف برد۱۱. 


مراعات اسلام و مسلمانان در هنگام تبعید نمودن بنی نضیر» 
برای سیاست مداران عصرحاضره پند آموز است 

فرمانروایان بزرگ و ابرقدرتهای جهان امروز که پرای حفظ حقوق 
انسانی سخنها می‌رانند و اداراتی دایر می‌کنند و در جهان به نام مسئول 
حقوق بشرء شهرت جهانی دارند. اندکی بر این واقعه تأْمّل کنند که از طرف 
بنی‌نضیر توطئه‌های پیاپی و خیانتهای مکزّر و تدبیر قتل رسول خداق3 
اتفاق افتاده است. که اگر این حرکات امروز در جلوی یک حکمران و 
حاکم کشوری پیش می‌آمد. شما خود قضاوت کنید که آن حاکم چه 
رفتاری با آنها انجام می‌داد؟! 

نتیجه معلوم است! 

اما این حکومت. از خدا و رسول او بود. که وقتی غدر و خیانت از 
دست نبی‌نضیر به اوج خود رسید. چون حکومتهای امروزی به تقل عام 
آنها تصمیم گرفته نشد» و در فکر مصادره نمودن اموال و سرمایه‌ی انها 
قرار نگرفتند بلکه فقط چنین فیصله داده شد که: 

۱- تمام وسایل و اسباب زندگی خود را برداشته فقط شهر را تخلیه 

ویو سول مر ردان مستن ها سا دشک به شهار لت او اسان با 
همه وسایل خویش به جای دیگر برونده باز وقتی که آنها نسبت به این 
دستور تخلف ورزیدند تصمیم گرفته شد. تصمیمی علیه آنها از جانب 
ملت اتخاذ گردد. 

۳- جهت ترسانیدن آنها فقط تعدادی از درختها قطع و سوخته شدند 
تا این‌که آنها متأًثر شوند. ولی دستور به آتش کشیدن قلعه و محله داده نشد 
و نیز دستوری برای کشتن و آزار کسی صادر نگردید. 

۴-باز چون مجبور شده حاضر به ت-خلیه‌ی شهر شدند. علیرغم اقدام 


02 ۵۲۷ سورة الحشر 


نظامی علیه آنهاء به آنها اختیار داده شد. هر مقدار وسایلی که هر کس 
می‌تواند. بر یک شتر حمل کند. و با خود برد در اثر آن آنها حتّی در و 
پنجره‌ها را از جا کنده با خود بردند. 

۵- مسلمانان بر این نقل و حرکت آنها که با تمام وسایل نقل مکان 
می‌کردند» هرگز التفاتی نکردند و آنها با اطمینان خاطر و امنیّت کامل با 
وسایل خود بیرون رفتند. 

این رفتار آن حضرت یه جهت انتقام گیری از دشمن زمانی بود که از 
قدرت و توان کامل برخوردار بود. و این برخورد وی با دشمنان غدار و 
خاین و توطثه گر نظیر آن است که با دشمنان قدیمی پس از فتح مکه انجام 
داد. 

« لول آلحشر6 قرآن از این تبعید بنی‌نضیر به اوّل الحشر یاد نموده 
است. «حشر» به متا پلند شدن و ایستادن است. یکی از توجیهات «اوّل 
الحشر» در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید. که آنها از قدیم الایّام در یکجا 
سکونت داشتند. و این نخستین باری بود که مجبور به نقل مکان و تبعید 
نان 

وجه دیگر این‌که این دستور اسلام در آینده نیز خواهد آمد که 
جزیرة‌العرب از لوث غیر مسلمانان تخلیه گردد. تا که دژ مستحکمی برای 
اسلام قرار گیرد؛ و در اثر آن» حشر دیگری به صورت تبعید آمدنی بود که 
عملاً در خلافت حضرت فاروق اعظم به وقوع پیوست. و به کسانی از آنها 
که به خبیر رفته بودند دستور رسید که از سرزمین جزیرةالعرب؛ خارج 
گردند؛ بنابر این تبعید بنی نضیر اوّل الحشر محسوب شد. و تبعید بار دوم 
در عهد خلافت حضرت عمر حشر دوم قرار گرفت. 

فاأتللم له من حیْث لخ بَحْتَسبُوا» ترجمه‌ی لفظی آن این است که الّه 
تعالی به نحوی نزد آنان آمد که گمان نمی‌کردند. مراد از آمدن حق تعالی؛ 


آمدن حکم و فرشتگان فرمانبردارش می‌باشد. 

«ٍیخربُون یوتهُم باْدیهم و آندی آنممنین» تخریب منازلشان به 
دست خود آنها این بود که بخاطر بردن در و پنجرها با خود. انها را خراب 
کر دند. و به‌دست مسلمانان بدین شکل واقع شد که وقتی انها در قلعه‌ها 
تساه شدتت فسلمانان از پیرون برای معا تر کردن آنها تعدادق درختو 

را زان سس ون 

ما قطغلم من لیلة أو ترکنفوها قائمة علی آضولها فبادن آلله و لیْخزی 
آلفسقین» لفظ «لینه» بر مطلق درخت خرما با علاوه بر عجوه بر انواع دیگر 
اطلاق می‌گردد. 

باغات بنی‌نضیر مملو از درخت خرما بودند. وقتی آنها در قلعه 
متحصن شدند. بعضی از صحابه به خاطر این‌که آنها را به خشم در آورند و 
7 
ات ۱0 بعضی دیگر از صحابه فکر کردند که فتح و پیروزی به 
خر است شداوند؛ از آن ماست» و این درختها و باغها دز تصرف مسلمانان 
در خواهند آمد» چرا از بین برده شوند؛ لذا از قطع و بریدن و به آتش کشیدن 
انها. دست کشیدند این نوعی از اختلاف رای بوده سپس که با هم صحبت 
کردند گروه اوّل به خود اند يشیدند که شاید ما مرتکب گناهی شده‌ایم؛ زیرا 
اموالی را که سرانجام به‌دست مسلمانان می‌رسید از بین بردیم. سپس یه 
نازل گردید» و عملکرد هر دو گروه مورد تأیید قرار گرفت. و بیان داشت که 
هر دو عمل مشمول اذن خدا بوده است. 


حکم رسول اللّه در اصل حکم خداست و هشداری 
است برای منکرین حدیت 
این آیه دو عمل: قطع و بریدن درختهای خرما و نیز باقی گذاشتن 
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ی و اس یت 
ایه‌ای از قران قبل از اين» مذکور نیست. به ظاهر هر دو گروه آنچه کردند 
بنابر اجتهاد خویش کردند و با می‌تواند به اذن رسول خد اي بوده باشد؛ 
ما قرآن آن اجازه را که حدیثی بود اذن خدا قرار داده روشن ساخت. که 
رسول خداعة از طرف حق تعالی اختیار دارند که احکام را تشریع نمایند. 
و هر حکمی را که آن‌حضرت که اجرا نمایند. حکم خداست و عمل کردن 
به آن» همچون عمل کردن به آیات قرآن؛ فرض البشتگ: 


هیج‌کدام از دو طرف اختلاف اجتهادی را نمی‌توان متهم به کناه کر د 

اصل مهم دیگری که از اين مبلوم می‌شوده اين است که کسانی که 
نا پیت کر اجتهاد شرعی را دارند اگر اجتهادشان در مسئله‌ی شرعی 
مختلف باشد. که گروهی امری را جایز و گروه دیگر آن را ناجایز بداند 
پس این‌هر دو حکم در نزد خدا درست و صحیح می‌باشد. و نمی توان عمل 
هیچ کدام از آنها را گناه و ناجایز شمرده و چون هیچ کدام از آنها منکر 
شرعی نیست. قانون نهی عن المنکر بر آنها اجرا نمی‌گردد. 

در جمله‌ی: «و لیْخزی الفنسقین» عمل قطع کنندگان یا به آتش 
کنندگان توجیه گردید. که این نیز خلافی به حساب نمی آید؛ بلکه به خاطر 
دلیل قرار دادن کفار موجب پواب می‌باشد. 

مسئله: آیا در هنگام جنگ با کفا منهدم کردن منازل و خانه و 
کاشانه‌ی آنها و یا قطع و بریدن و ب اتش کشیدن مزارع و درختها و از بين 
بردن آنها جایز است یا خیر؟ در این باره اقوال فقها با هم مختلف است. 

از امام اپوحنیفه ِ منقول است که همه این کارها در هنگام جنگ 
جایز می‌باشند, ولی شیخ ابن همام فرموده است که این جوازه زمانی است 
که بدون آن تسلط بر کقار دشوار باشد» و یا در صورئی است که گمان نرود 
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که بر آنها غلبه خواهند و فاتح خواهند شد. و علّت جواز شکستن قدرت و 
شوکت کار و با در صورت عدم فتح؛ تضي ع اموال آنها و ضربه وارد نمودن 
بر وضع افتصادی ما 


و ما آفاء له غلی زسوله منم فما أوْجفتم علنه من خیل و لا رکاب 
و مالی‌که برگردانید خدا بر رسولش از آنها, نه دوانیدید شما بر آن اسبی و نه تستری, 
و للکنْ آلله بلط رسله علی من یشاء و آلثذ علی کل شیء قدیر 4۶ 
ولی‌خدا مسلط می‌کند رسولان‌خود را بر هر کسی‌که بخواهد و خدا بر هر چبز قادر است. 
ما آفاء له علی وله من آهل آلقری فله و للرّسول و لذی آلقربی 
مالی‌که برگردانسید خدا بسررسولش ازاهمالی‌روستاها. پس‌آن ازآن‌خداورسول و خویشاوندان 


والیِتمی وآلمسکین و ین السبیل کن لا یکون دولة ین الاغنیاء منکم 


و یسستیمان و مسکسینان و مس‌افر است. تسا نسياید در داد و سستد نروتمندان شسسما. 


وآنچه بدهد به‌شما رسول. پس‌بگیرید آن‌را؛ واز آنچه منع‌کند شسماآن‌را بکذار ید.وبترسید 


لد ان له دید آلعقاب 4۷ للفقرآء الْمهنجرین الذین أَخرجُوا من 


از النه. یقیناً عذاب خدا سخت است. از آن فقیران مهاجری است که ببرون رانده شدند از 


دیترهج و آفولهج ینتفون فضلا من هو رضو نا و ینضرون آله و سول 
شپرها ومالهای‌شان. می‌جویند فضل‌خدا و رضایت اورا. وکمک می‌کنند خداو رسسول‌اورا 


آولئئكت هم آلصدقون 4۸ و آلذین تبوءوا آلدار والایمنن من قبلهم 
ایشانند راستگویان. و کسانی که جسا می‌گیرند در این خانه و در ایمان پیش از ایشان, 
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‌جبون من هاجر ایهم و لا یسجدون ی صدورهم 
دوستی برگزارمی‌کنند باکسانی‌که هجرت کرده‌اند به سوی آنان و نمی‌یابند در دلهای‌خود 


حَاجَهة ما آوتوا و نون علی آنفسهم و لزکان بهم خصاضهة و 


تنگی از آنچه داده شده‌اند. و ترجیح می‌دهند آنها را بر خود اگر چه فاقه داشته باشند. و 


من یوق سح نفسه فأولتك هم آلمفلخون 4٩(‏ و آلذین جاغوا 
من بعدهم یقولون ربنا آغفر لنا و لاخو ننا آلذین سبقونا 
بعد از ایشان, می‌گویند ای رب بیامرز ما راء و برادران مارا که داخل شده‌اند پیش از ماه 
بسالویمدن و لا تسجعل فی قسلوبنا غلاللذین ءاصنوا رن انق 
دازا زو نکسا روف ول با کنسنته‌ای یرای استتهاندارانه اي باتوی 


و 9 4 
روف رَحيمْ (۱۰ 
۰ ۲ ۰ بان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(آنچه در بالا ذ کر گردید؛ رفتاری بود با افراد بنی نضیر) و (آنچه بر 
سر اموال آنان آمد از این قرار است که) آنچه خداوند از آنها به رسولش داد 
پس (در آن هیچ مشقتی متوجّه شما نشد. چنان که) شما نه اسبی (برای 
تحصیل آن) دوانیدید. و نه شتری (مراد این‌که مشفت سفر را تحمّل 
نکردید؛ زیرا آنجا چهار کیلومتر از مدینه فاصله داشت. و نه مشقّت قتال 
به‌وقوع پیوست. و آنچه اسماً مبارزه‌ای انجام گرفت. معمولی و عادی 
نبود۱۱) بنابر این شما حقدار توزیع و يا تملیک این مال نمی‌باشید. آن 
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چنان‌که در مال غنیمت می‌باشید) ولی (عادتاً) له (است که) رسولان خود 
را بر هر کسی (از دشمنان‌شان) که بخواهد (بطور ویژه‌ای) مسلط می‌نمایده 
(فقط با رعب. آنها را مغلوب می‌نماید که هیچ کسی در آن متحمّل مشقّتی 
نمی‌شود چنان‌که خداوند از جمله آن رسولان رسول خود «محمُد یتة» را 
۳ اموال بنی‌نضیر مسلط گردانید. لذا شما در آن هیچگونه حمّی ندارید؛ 
فقط آن‌حضرت یه اختیار تصرّف مالکانه را دارند.) و خداوند متعال بر هر 
چیز فدرت کامل دارد؛ (پس به هر شکلی که او بخواهد دشمنان را مغلوب 
می‌نماید. و به هر گونه که بخواهد به رسول خویش اختیار تصیف را 
می‌دهده و همچنان‌که این حکم در مورد اموال بنی‌نضیر بود؛ هم چنین) 
آنچه خداوند روستاهای دیگر (از کفار) را به رسولش بدهد (مانند باغ فدک 
و قسمتی از خیبر که این چنین به‌دست آمدند.) پس (شما در آنها هیچ گونه 
استحقاق ملکیّتی ندارید؛ زیرا) آذ (نیز) حق. خداست (به هر نحوی که او 
بخواهد در آن دستور می‌دهد. چنان‌که او در اشیای دیگر نیز چنین حقدار 
است و این تخصیص برای حصر نیست) و (حق) رسول (است که خداوند 
او را در این مال موافق به آن مصلحت بداند؛ اختیار تصرف مالکانه 
می‌دهد). 

و (حق) خویشاوندان (است) و (حق) یتیمان (است) و (حق) غریبان 
(است) و (حق) مسافران (است؛ یعنی تمام ایشان موافق به آنجه 
رسول خد ال » مصلحت بدانند مصرف این اموال می‌باشند. و در این 
انحصاری نیست به هر کسی که رسول خد ای بخواهد. چیزی می‌دهد. و 
خود او نیز در این شامل است. و ذکر اقسام مذکور بطور ویژه شاید بدین 
جهت باشد که امکان داشت نسبت به آنان چنین شبهه‌ای پدید آید که وقتی 
شز کت کنند کال حهاد در این مال حقّی ندارند. این اقسام که شریک جهاد 
نبوده‌اند نیز حمّی نخواهند داشت شت؛ باز هم ذکر آنها در آیه با ذکر اوصاف 


خاص, یتیم» مسکین مسافر و غیره اشاره به این است که آنان بنابر ین 
اوصاف خویش با اختيار نبی‌کریم #4 می‌توانند مصرف این اموال قرار 
بگیرند؛ و این ارتباطی به شرکت در جهاد ندارد. باز در این اوصاف. وصف 
«ذوالقربی» یعنی خویشاوندان نزدیک پیامبریة نیز هست؛ به آنها از این 
مال بدین جهت داده می‌شد که همه آنها یاور و مددکار پیغمبر خدایقف 
بودند و به هنگام هر مشکل: به‌درد می‌خوردند؛ این سهم بعد از وفات 
رسول خد ای ؛ قطع شد؛ چنان‌که در سوره‌ی «انفال» گذشت. و این حکم 
مذکور بدین جهت مقزّر گردید) تا آن (مال فثی) در تصرف ثرو تمندان شما 
قرار نگیرد. (آن چنان‌که در زمان جاهلیّت تمام اموال غنیمت و محاصل 
جنگ را اصحاب اقتدار می‌خوردند و فقرا کلاً از آن محروم می‌مانند؛ بنابر 
این خداوند توزیع آن را در اختیار رسولش گذاشت و مصارف آن را نیز 
تعیین نمود که شما باوجود این‌که مالک و اختیار دار هستید. باز هم آن را در 
اهل حاجت و مواقع مصلحت صرف بفرما پید) و (چون معلوم گردید. در 
اختبر گذاشتن پیغمبره مشتمل حکمتی است پس) آنچه رسول به شما 
می‌دهد آن را بگیرید؛ و از (گرفتن) آنچه منع می‌کند باز آیید (و عموم این 
الفاظ. شام کلیّ‌ی دستورات. در تمامی افعال و احکام می‌باشده) و از ال 
بترسید و یقیناً خداوند (به مخالفان) سخت سرا دهنده است» (اگر در مال 
فتی» مطلقاً تمام مساکین حق دارند» ولی به‌طور خاص) حق از آن مهاجران 
نیازمندی است که از خانه‌ها و اموال‌شان (قهرً) اخراج گردیدند. (کتّار آن 
قدر روی آنها فشار آوردند که بر ترک خانه و کاشانه مجبور گشتنده و) آنها 
(در این هجرت) طالب فضل خدا (بهشت) و رضای (او) هستند (و به 
خاطر هیچ گونه اغراض دنیوی هجرت نکردند) و آنان به (دین) خدا و 
رسول او کمک می‌کنند. (و) ایشانند راستگویان (در ایمان) و (نیز حق) 
کسانی است که در دارالاسلام (مدینه‌ی منوّره) و ایمان قبل از (ورود) آنها 
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(مهاجرین) قرار گرفتند (مراد از آنها انصار مدینه هستند و مقلّم قرار . 
گرفتن آنها در مدینه روشن است چرا که اهالی مدینه بودند و مراد از ایمان 
قبلی آنها این نیست که ایمان کل انصار از کل مهاجرین مقلّم باشد؛ بلکه 
مقصود این است که آنها پیش از ورود مهاجرین به مدینه ایمان آورده بودند 
اگر چه بعضی از انصار بعد از عذه‌ای مهاجرین به این شرف نایل آمده‌اند. و) 
کسانی که هجرت کرده‌اند محبّت می‌ورزند و آنها (انصار) از آنچه (مال 
غنیمت و غیره که) به مهاجرین می‌رسد در دل هیچ گونه شک و تردیدی 
نمی یابند» و (بلکه نیشتر از کلاشته مخیت تشتان داده در اطعام و غیره) 
گرسنه می‌مانند و به مهاجرین طعام و غذا می‌دهند) و (در واقع) کسی که 
از بخل فطری خویش محفوظ بماند (مانند کسانی که خداوند آنها را از 
حرص و عمل به مقتضای آن باز داشته و پااکشان کرده‌است) ایشانند پیروز 
شوندگان و (نیز) کسانی (در این مال فثی حق دارند) که بعد از آنها 
(مهاجرین و انصار مذکور به طریق همجرت به دارالاسلام و یا از نظر تولد به 
دنیا) آمده‌اند (یا خواهند آمد و) دعا می‌کنند که پروردگارا بیامرز ما را و 
(نیز) آن برادران ما را که پیش از ما ایمان آورده‌اند (چه نفس ایمان و یا 
ایمان کینه‌ای بل ید انا (اين دعا علاوه بر متقدمین» شامل معاصرین هم 
می‌باشد) پروردگارا شما بسیار شفیق و مهربان هستید. 


معارف و مسایل 
«و ما فاء له علی وله منهُ6 لفظ «أَفاء از فثی مشتق است که به 
معنای برگشتن است؛ بنابر اين؛ به سایه‌ی هر چیزی که بعد از نیمروز به 
سوی مشرق برمی‌گردد؛ فثی گفته می‌شود. 


( 6۵۲۵۸ مورة ایحتز 


اصل حقیقت در باره اموال غنیمت که از دست کقار میآیند این است 
ای ری ی او وم 
آنها خارج شده به سوی مالک حقیقی «حق تعالی» بر می‌گردند؛ بنابر این 
به‌دست آمدن آنها به لفظ «أفاء» تعبیر شده است. و مالی که به وسیله‌ی 
جهاد و قتال به‌دست آید» چون در آن تا حذی عمل و جد و جهد انسان 
دخیل است. بنابر این از آن به لفظ غنیمت یاد شده است؛ چنان‌که خداوند 
در آیه‌ی ۴۱ از سوره‌ی «انفال» می‌فرماید: «واغلفوا نما غنفتم من شنی> و 
آنچه در به‌دست آوردن آن نیازی ب. قتال و جهاد نباشد به لفظ فثی تعبیر 
می‌شود. ۱ ۱ 

حاصل آیه این است که آنجه بدون جهاد و قتال به‌دست بیاید. موافق 
قانون مال غنیمت محسوب نشده در میان مجاهدین و غانمین توزیع 
نمی‌شود؛ بلکه اختیار کامل آن به‌دست رسول خدایِی» می‌باشد که به هر 
کس به هر مقدار که بخواهد» می‌دهد. يا آن را برای خود نگه می‌دارد الببّه 
به شرط این‌که توزیع آن در میان اصنافی باشد که مستحق این مال قرار داده 
شده‌اند. 

توضیح آن در آیه‌ی بعدی چنین آمده است که: : «مَا أَفاء له علی 
رسوله من أخل ری > مراد از «اهل القری» در اینجا بنی نضیر و مانند آنها؛ 
بنی‌قریظه و غیره می‌باشند که اموال آنها بدون جنگ به‌دست آمد. سپس 
مصارف و مستحقین آن پنج گروه مشخض شدند که بیانش میآید: 

در آبات مذکور احکام «فتی» و مستحقین آن و نحوه‌ی توزیع بین 
آنها؛ بیان گردید. و در اغاز سوره‌ی «انفال» فرق واضصحی متبا نان 
«غنیمت» و «فثی» ذ کر گردید که مال غنیمت به مالی گفته می‌شود که از کار 
در اثر جهاد و قتال به‌دست مسلمانان بیاید. و فتی آن مالی است که بدون 
جهاد و قتال به‌دست آید؛ چه کقّار آن را ب پر جای گذاشته بگریزند و يا به 
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رضایت خویش به صورت جزیه و خراج و عوارض تجارت بپردازند. 

تا تجدع تفصیل آن در ابتدای سوره‌ی «انفال» ص ۱۷۴ جلد چهارم 
«معارف القرآن» گذشت. و تفصیل بیشتر آن ذیل آبه‌ی ۱ سوره‌ی «انفال» 
ص ۲۳۶ در جلد چهارم آمده است. 

در اینجا این امر قابل توجّه است که لفظ «خمس» در آیه‌ی ۴۱ 
سوره‌ی «انفال» در باره‌ی مال غنیمت آمده بود» و در اینجا در باره‌ی مال 
«فثی ) امه انش در سوره‌ی «انفال» آمده بود که: « وأعْلمُوا آنما غنفئغ من 
ثمنی فان له و لول و لذٍی یی والْیَمی وألمسنکین ون لبیل در این 
دو آیه. برای مستحقّین این مال. شش صنف یاد شده است: الله» رسول» 
ذوی‌القربی» یتیم» مسکین و مسافر؛ این ظا نراست که خداوند مالک حقیقی 
دنیا و آخرت و تمام مخلوقات است. و نام مبارک او در ذکر مستحقین 
سهام به خاطر تبرّک می‌باشد و نیز اشاره‌ای است به این‌که این مال بسیار 
متبرک و با ارزش و حلال و پاکیزه است. و همین است نظر امام حسن 
بصری قتاده. اپراهیم. شعبی و عامّه‌ی مفشرید(۱. 

ما ای‌که با ذ کر نام خداوند به فضیلت و شرافت این مال چگونه اشاره 
شده‌است. بیان مفصّل آن در تفسیر سوره‌ی «انفال» گذشت. و حاصل آن از 
این قرار است که: خداوند متعال اموال صدقات را که از مسلمانان گرفته 
می‌شوند. حلال نفرمود؛ لذا می‌توانست بر مال غنیمت و فتثی که از کمّار 
گرفته می‌شود؛ این شبهه وارد بشود که آنها چگونه برای رسول خد ای 
حلال شدند؟ با ذکر نام خویش در اینجاء این شبهه را چنین برطرف فرمود 
که در حقیقت مالک حقیقی هر چیز» خداست. و او به فضل خویش تحت 
فانون خاضی به مردم حق مالکیت داده است؛ اما کسی که باغی باشده 
خداوند» نخست برای ارشاد و هدایت اوه 1 طَلٌ : و هدایتهای 


۱- مظهری. 


اسلا ۷( سورة سر 


آسمانی را می‌فرستد. و اگر کسی آن را نپذیرفت. حذاقل از قوانی نین اسلام 
اطاعت کند. و خراج و جزیه‌ی مقزره را به حکومت اسلامی بپردازد. و 
نسبت به کسانی که از پدیرش این حکم. نیز ستم اختیار نمودند؛ دستور به 
جهاد و قتال داده شده است. که حاصلش آن است که اموال و انفس آنها 
محترم نیستند؛ مالهایشان به سود حکومت اسلامی مصادره می‌گردند. و 
اموالی که به‌وسیله‌ی جهاد و قتال بهدست آمد. در ملکیت هیچ انسانی در 
نیامده بلکه مستقیماً به ملکیت خدا پرگشته است. 

در لفظ «فثی» بدین مطلب اشاره شده است؛ زیرا معنای اصلی 1 
برگشتن است و بدین جهت به این مال فئی گفته می‌شود که به سوی مالک 
حقیقی برگشته است. لذا اکنون مالکیت هیچ انسانی در آن دخیل نیست. و 
آنچه بعد از این به مستحقّین داده می‌شود. مستقیماً از طرف خداست. لذا 
این اموال چنان حلال و پا کیزه می‌باء مند که آب و گیاهان بیابانی که مستقیماً 
از طرف خداوند عطیه‌ای حلال و طیب برای انسان می‌باشند. 

خلاصه این‌که از ذکر نام خدا در اینجا اشاره به این است که کل این 
اموال در اصل املاک خداوند و از طرف او به مستحقین داده می‌شوند. و 
آنها هیچگونه خیرات و صدقه‌ای نیستند. اکنون مستحمّین در پنج گروه 

۱- رسول. ۲- ذوی‌القربی» ۳- يتیمی ۴-مسکین» ۵- مسافر و همین 
پنج گروه؛ مستحقین خمس مال غنیمت. نیز می‌باشند که پیانش در سوره‌ی 
«انفال» آمده است و هم چنین همین پنج گروه محل مصرف مال فثی 
هستنل» و حکم هر دو این است که تمام این اموال در حقیقت در اختیار 
رسول خداست که بعد از وفات او در اختیار خلفا می‌باشد و آنها می‌توانند 
اینها را برای استفاده مردم نگهداشته و در بٍ («ِ 
کس, چیزی ندهند و با آنها را توزیع نمایند؛ البتّه در هنگام تقد یی بخ ان 


معارف الق رآن (10- لا 


پنج گروه مذکور توزیع می‌نمایند!۱. 

از عملکرد خلفای راشدین و اصحاب دیگر (رض) ثابت شده است 
که مال «فتی» در عهد آن‌حضرت ی در اختیار او بود. و موافق به صوابدید 
او به مصرف می‌رسید. و پس از او به همین ترتیب در اختیار خلفا قرار گرفت 
و سهمی که برای رسول خدایِة» در اين مال مقزر گردیده بود. با وفات 
ایشان خاتمه یافت؛ و سهم مقر ذوی القربی چون مبتنی بر دو علّت بود: 
یکی نصرت و کمک نمودن آنان برای رسول خدای» که بنابر این‌حتی به 
اغنیای آنان نیز از این مال. سهمی داده می‌شد؛ دوم این‌که چون به جهت 
احترام صدقه بر ذوی القربی رسول ی حرام شد به فقرای آنها از این مال 
سهمی واگذار گردید. و بعد از وفات رسول خدایة» علت نصرت و کمک 
پایان یافت. لذا سهم اغنیای ذوی القربی ساقط گردید. البتّه سهم فقرای 
انها به جهت فقر و نیازمندی‌شان از این مال باقی ماند. و بنابه قرایتی که با 
رسول خدایّ» دارند. بر بقیه‌ی فقرا و مساکین مقدم می‌باشند!". 

#کی لابکون ذولة نی الاغنیاء منکزک> «دولة» بضم دال به آن مالی گفته 
هي شود که‌مورن دآدی‌سع فرار کیرد فعتای | به ای است که سین 
مال فثی بدین جهت معیّن گردید تا که بین ثروتمندان شماء ثروت قرار 
نگیرد در این اشاره به ازاله‌ی رسم جاهلیتی بود که در چنین موارد؛ رییس 
قبیله» قابض و مالک چنین اموال قرار می‌گرفت؛ فقرا و مساکین در آن هیچ 
گونه استحقاقی نمی‌داشتند. 


قوانین اسلامی بر اندوختن ثروت» ضربه‌ی موّثری وارد نمود 
حق تعالی رب العالمین است؛ تمام مردم از آن جهت که مخلوق او 


۱- قرطبی. ۲- کذا فی‌الهدایه. 
ی 
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هستند در تمام ضروریات. از حمّی یکسان؛ برخوردارند؛ حتّی دراین باره 
بین موّمن و کافر؛ فرقی و جود ندارد. پس چگونه در خانواده‌ها و طبقات بین 
امیر و غریب. امتیاز برقرار می‌گردد. 

خداوند متعال در دنیا سهم بزرگی از توزیع ثروت که مشتمل بر 
ضروریات فطری و ضروری انسان است را در اختیار خود قرار داده. چنین 
توزیع نموده است که هر طبقه و هر منطقه ضعیف و قوی بتوانند از آن 
یکسان استفاده نمایند؛ و این‌گونه چیزها را خداوند بالاتر از دسترسی انسان 
3 تساط و قیقه‌ی او قرارداده امبت که کی تم تر اند بر آنها قاشی ات 
مانند: فضا؛ خورشید ماه نور ستارگان. ابر و باران که بدون آنها انسان 
نمی تواند لحظه‌ای زنده بماند. و همه‌ی آنها را خداوند متعال به قدرت 
کامل خویش چنان وقف عام نموده است که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند بر 
آنها قابض باشد؛ اينها به همه خلق خدا در هر کجا به یک میزان می‌رسند. 
قسم دوم: مورد نیازه آب و غذاست که از زمین بیرون می‌آیند اینها 
اگر چه آن چنان عام نیستند امّا قوانین اسلام کوهها و جنگلهای غیر معمور 
و چشمه‌زارهای طبیعی را وقف عام گردانیده است. به گونه‌ای که موافق به 
فانون ویژه برای افراد ویژه» بر بعضی قسمت از زمین حق مالکیت قایل 
شده است. اگر چه بعضی از تجاوزگران به ناحق و نامشروع بر بعضی 
قسمت از زمین قابض می‌گردند؛ ولی طبعاً هیچ بزرگترین ثروتمندی 
نمی‌تواند بدون فقرا و بذرگران و کارگران از زمين استفاده ببرد؛ بنابر این 
باوجود نوعی از تسلط باز پرداخت حق فقرا اجباری است. 

قسم سوم: طلا و نقره و پولی است که جزو ضروریات طبیعی و اصلی 
نمی‌باشند. اما خداوند آنها را وسیله‌ی تحصیل تمام ضروریات قرار داده 
است که پس از استخراج از معادن» طبق قانون ویژه‌ای در ملکیّت. استخراج 
کننده در می‌آیند. و سپس به طریق مختلف از ملکیت او به دیگران منتقل 
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می‌گردنده و اگرگردش آنها موافق و دل خواه مردم قرار بگیرد هیچ انسانی 
گرسنه و برهنه باقی نخواهد ماند؛ امّا طبعاً هر کس می‌تواند از مال خودش 
استفاده نماید. و دیگران حقّ استفاده از آن را نداشته باشند. و این بخل و 
حرص در دنیا؛ برای گردآوری ثروت و سرمایه‌داری» راههای بسیاری 
قدیم و جدید ایجاد نموده است. که به‌وسیله‌ی آنها گردش ثروت فقط بین 
ثروتمندان محدود شده است. و عامه‌ی فقرا و مساکین از آن مسحروم 
مانده‌اند که عکس العمل ان در این جهان «کمونیسم» و «سوسیالیزم» به بار 
تا 

قانون اسلام از طرفی تا آن حد به مالکیّت شخصی احترام قایل شده 
اننیک که مال را ترایز اسان آ وف فیرشت ان اف رایرای مت بت ال 
قرار داده و از تصرّف نامشروع در جان و مال آدمی جلوگیری کرده است. 
لذا اگر کسی دست تعدی به جان و مال دیگران دراز کند» دستور به قطع آن 
داده است و تمام راههایی را که به‌وسیله‌ی شخص يا گروهی بتوان بر آنها 
قبضه نمود و عوام را از ان محروم ساخت. مسدود کرده است به عنوان 
مثال در طرق کسب و اکتساب. ربا و قمار» اموری هستند که به‌وسیله‌ی آنها 
ثروت. جمع آوری شده و در میان عدّه‌ی معدودی قرار می‌گیرد. 

لذا با حرام قرار دادن آن» ریشه‌اش را از تمام معاملات تجاری و 
ای دی ی یره برته سای در روهای که بطری خر تیتی 
کسی جمع شده باشند. حقوقی مانند: زکات. عشرء صدقه‌الفطر کفارات و 
غیره به صورت فرایض و بیش از آن» به صورت صدقات نفلی برای فقرا و 
مساکین برقرار نموده است. و پس از این هزینه‌ها؛ انچه را که تا زمان موت 
پیش کسی می‌ماند. مطابق با اصول حکیمانه. توزیع نموده است و وارثان 
شخص متوفی را موافق به اصل «الاقرب فالاقرب» مستحق آن قرار داده و 
آن را بین عامّه‌ی فقرا توزیع ننموده است نا در قلوب فوت شوندگان فکر 
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خرج و بذل بی‌جای آن؛ طبعاً پدید نیاید. و هنگامی که بدانند که این ثرو ت 
پس از ما به عزیزان و خویشاوندان می‌رسد این انگیزه در قلوب آنها پد.د 
نخواهد رسید اتخاذ این روش بدان جهت برگزیده شد تا راه نجاتی از جم. 
آوری لروت و مال به‌دست بیاید. 

راه دیگر به‌دست آوردن ثروت و مال» جنگ و جهاد است؛ در اموال 
به‌دست آمده از این راه آن تقسیم شرعی را به موقع اجرا گذاشت که ذکرش 
در سوره‌ی «انفال» آمده بود و نیز مقداری از آن. در اینجا بیان گردید. 
چقدر بی بصیرت اند آنهایی که این نظام عادلانه و حکیمانه‌ی اسلام و الهی 
را کلاشخ سلفه‌های خی و این شاه ری وا ارم باتدا! 

«ماً ءاتکُم آلزسْول فْخذوه و ما هکم عنه فانتهوا وَأَتقوا 4 اين آیه 
اگر چه در رابطه با تقسیم مال فثی آمده است و مفهوم مناسبش این است که 
اگر چه خداوند متعال در مال فثی» طبقاتی از مستحقین بیان نموده اما تعیین 
اين که به چه میران به هر گروهی داده شود را به تصویب آن حضرت تة: 
موکول نمود. بنابر این در این آیه» به مسلمانان راهنمایی گردید. که به هر 
کسی هر مقداری که آن‌حضرت ی بدهند باید راضی شده قبول کنند و 
آنچه را که نداد در باره‌ی آن هرگز نیندیشند. سپس آن را با حکم «اتقوا الّه» 
مورد تا کید قرار داد که اگر کسی با حیله‌های بی‌جا و بهانه‌های دروغین؛ 
بیش از حق خود دریافت کرد خداوند از آن آگاه است و او را به سزای 
عملش خواهند رسانید. 


عمل به حکم رسولیت: » همچون حکم فرآن؛ واجب است 
الفاظ آیه عام و تنها در اموال منحصر نمی‌گردد؛ بلکه شامل احکام 
هم می‌باشند. لذا مفهوم عمومی آن؛ این است که هر حکم و دستور یا مال و 
پا چیری دیگر که رسول خدایِة» به شما بدهد. آن را پردارید. و بر طبق آن 
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عمل کنید. و از آنچه باز دارند دست بردارید. لذا صحابه‌ی کرام همین 
ی ی 
حکم قرآن: و واجب العمل دانستند. 

علامه قرطبی فرموده است که در این 4 «نهی» در مقابل به «اتا» 
سسکا ی 
«نهی» می‌باشد. اما قران کریم کلمه‌ی «امر» را مقابل با «نهی» شاید بدین 
خاطر به کار نبرده تا آیه شامل مال فتثی که در سیاق آن به این آیه وارد شده 
است؛ باشد. 

حضرت عبداله بن مسعودت کسی را دید که در حالت احرام 
لباس دوخته پوشیده بود؛ دستور داد که این لباس را بیرون آورد. او گفت: 
آیا می‌توانی در خصوص این امر آیه‌ای از قرآن را به من نشان بدهی که در 
آن از استعمال لباس دوخته شده منع شده باشد؟ حضرت ابن مسعود که 
فرمود: بلی؛ آن آیه را به تو نشان می‌دهم. ی «ماً ءاتنکم آلرزسْول 
فْحْذوه و ما نهدکم عَنه فانتهوا» را تلاوت فرمود. 

حضرت امام شافعی طِ باری به مردم گفت که: من می‌توانم به تمام 
سژالات شما از قرآن پاسخ بگویم؛ هر چه می‌پرسید بپرسید. کسی عرض 
نمود که: اگر کسی در حال احرام زنبوری را کشت حکم آن چیست؟ امام 
شافعی با تلاوت آیه‌ی فوق» حکم آن را از حدیث بیان فرمود!۱. 

«للفقرآء المع جرین» در این آیه تا آخر رکوع بیان فقرای مهاجرین و 
انصار و سپس افراد عموم ات وارد شده است؛ و از نظر ترکیب نحوی 
«للفقرآء» از «لذی القرپی» که در آبه ماقبل؛ امه استه ناشن ۱ 

مقصود آیه این‌که در آیه‌ی گذشته که عموم ی 
مسافران بنابه ی «فتی» ۳ در این آیه 


۱- قرطبی. . ۲ و 


[ ۱ مان سورة الحشر 
تشریح بیشتر آن» چنین بیان گردید که اگر چه در این‌مال تمام فقرا و مساکین 
مستحقند ولی باز هم از جمع آنان کسانی از همه بیشتر حق تقدّم دارند که 
خدمات و کمالات دینی و اوصاف ذاتی آنها معروف باشند. 


صلحا و خدمتگزاران دین در توزیع صدقات در صورت نیاز» 
باید مقدم باشنه 

از این آٍیه» معلوم گردید که اگر چه اموال صدقات به ویژه مال «فثی» 
برای رفع احتیاج عموم فقرای مسلمان در نظر گرفته شده است. امّا در آنها 
هم مردمان صالح و متدّین؛ بویژه خدمتگزاران دین؛علما و طلاب بر دیگران 
حق تقدّم دارند؛ بنابر اين اصول بود که در حکومتهای اسلامی گذشته 
هزینه‌های علما و مفتیان و قضات که در تعلیم و تبلیغ و اصلاح خلق خدا 
مشغول بودند از مال فتی داده می‌شد؛ زیرا در این یات بین صحابه‌ی کرام 
دو طبقه مشخض گردید: 

یکی مهاجرین که قبل از همه برای اسلام و رسول‌اله م3 فداکاری 
نمودند» و به خاطر اسلام مشقتها تحمّل کردند. و سرانجام از مال و وطن و 
خویشاوندان دست کشیده به سوی مدینه همجرت کردند. 

دوم انصار مدینه که با دعوت دادن رسول خد ای و اصحاب مهاجر 
به شهر خویش, جهان کفر را علیه خود شورانیدند» و چنان از میهمائان 
خویش پذیرایی نمودند که دنیا از آوردن نظیر آن» عاجز مانده است. پس از 
این دو گروه مسلمانانی در درجه‌ی سوم قرار گرفتند که بعد از صحابه 
مشرّف به اسلام شدند و به مسیر آنها حرکت نمودند و این درجه شامل تمام 
مسلمانان تا قیامت خواهد شد؛ سپس قدری از کمالات و فضایل این سه 
گروه بیان می‌شود. 


فضایل مهاجرین 

«لذین أَخرجوا من دیترهم و َفو لهخ نون فضلاً من آله و رضو نا و 
یَنضرون أللة و سول آوللنك هم الضندقون» نخستین وصف مهاجرین در 
ایتها تین بیان کردیل که آنان از وطن و اموال و سرمایه‌شان اخراج 
گردیدند؛ یعنی کفار مکه آنها را تنها به این جرم که مسلمان شده و از رسول 
خدا حمایت می‌کردند تحت شکنجه قرار دادند. تا بنابه اجبار مال و وطن 
را ترک نموده هجرت کردند و بعضی در اثر گرسنگی» سنگ بر شکم 
بستند و بعضی در فشار سرما زمین حفر نموده. در آن خود را از سردی 
محفو ظ قرار دادند!۱. 


مسئله‌ی بسیار مهم تصرّف کفار بر اموال مسلمانان 

در این آیه» کلمه‌ی «فقرا» بر مهاجرین اطلاق گردید فقیر به کسی 
گفته می‌شود که چیزی در ملکیت نداشته باشد» یا حد اقل مالک نصابی 
باشد؛ در صورتی که اغلب مهاجرین در مکه مالک ثروت و مال بودند. و 
گر پس از همجرت آن اموال در ملکیت آنها باقی می‌ماند اطلاق فقیر بر آنها 
درسک نیو ده فرآن با اطلاق فعیر بر آتها: اشازه‌نهود که اموالی که ین 
عجرت در مکّه مانده و در تصوّف کار درآمده است. از ملکیّت آنها خارج 
می‌باشد؛ بنابر این؛ امام ابوحنیفه و امام مالک فرموده‌اند که: اگر مسلمانان از 
جایی هجرت نموده به جای دیگری بروند و کفار بر اموال باقی مانده‌ی 
انهاء دست يابند یا خدای نخواسته کفار بر دارالاسلام دست یابند و اموال 
مسلمانان را از دست‌شان بربایند» مالک آ-ها قرار می‌گیرند و تصرفات 
ید و فروش آنها در آن اموال نافذ می‌گردد؛ و در «تفسیر مظهری» کلیه‌ی 

روایات حدیثی که مویّد این نظر می‌باشند. نقل گردیده‌اند. 


۱ - مظهری و قرطبی. 
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صفت دوم مهاجرین در این آیه چنین شد که: « ییون فضلاً من آلثه و 
رضو ناّ4 یعنی انان در نایل شدن به اسلام و هجرت و ترک مال و وطن: جز 
دریافت فضل و رضای خدا» غرض دیگری نداشتند» و از این کمال 
اخلاص آنان معلوم می‌گردد. لفظ «فضل» عموماً بر نعمت دنیا و «رضوان» 
بر نعمت عقبی اطلاق می‌گردد؛ لذا مفهوم آیه این است که: آنان تمام اموال 
و سرمایه و وسایل عیش گذشته را ترک نموده؛ اکنون در زیر سایه‌ی اسلام 
طالب ضروریات زندگی و نعمتهای آخرت می‌باشند. و ضروریات زندگی 
را هم تنها موافق به رضای خدا و رسول تلاش می‌نمایند. 

سومین وصف مهاجرین؛ چنرن بیان گردید که: و یَنضرون ألله و 
رسْولهک> یعنی تمام این کارها را بدان جهت انجام دادند که به خدا و رسول او 
کمک کنند؛ مراد از کمک به خداء کمک به دین خداست که در این راب طه 
فدا کاری‌های شگفت آوری از خود نشان دادند. 

چهارمین وصف مهاجرین: این است که: ۲ أونل هم الضددقون» 
یعنی آنان در قول و عمل راستگو هستند و به عهدی که با خواندن کلمه با 
خدا و رسول او بستند» کاملا وفا نمودنده و این آیه اعلانی عمومی برای 
صادق بودن تمام مهاجرین می‌باشد. پس کسی که یکی از آنها را دروغگو 
بپندارد نمی تواند مسلمان باقی بماند. پس منافق دانستن صحابه‌ی کرام 
توف وا ری ارت قرآن را آشکارا تکذیب کردن است؛ لذا مقام 
مهاجرین در نزد رسول خدایَ ان چنان بود که آن‌حضرت ی .به دربار 
خداوند به فقرای مهاجرین توسل می‌جست و دعا می‌کر د(۱۱ 


فضایل انصار 
۳ الذین توا آلدار یمن من قبلهخ 4 «تبَوَعُوا) به معنای جای 


۱- کما رواه البغوی مظهری. 
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درشت کردن اشت و مره از داید دا هدر با دار آیجات یش مشق 
4 ا پیت 
فضبلت خاص مدینه‌ی طنبه 

۳ اين؛ امام مالک» مدینه‌ی طیّبه را به جهتی از تمام شهرهای جهان 
افضل قرار می‌داد» و می‌فرمود که: تمام شهرهای دنیا که اسلام در آنها 
کسترشن باقن و اه 
مدینه‌ی طیّبه است که به‌وسیله‌ی ایمان فتح شده است ٩!‏ 

در این آیه تحت لفظ «تبوعوا» همراه با لفظ «دار» لفظ «ایمان» را نیز 
ذکر نمود؛ در صورتی که جای گرفتن به مکان تعلّق دارد و ایمان چنان 
چیزی نیست که در آن جای گرفته شود؛ بنابر این بعضی فرموده‌اند که در 
اینجا لفظی محذوف است؛ یعنی «اخلصوا با تمکنوا» مقصود این است که آنها 
کسانی هستند که در دارالهجرة جای گرفتند و در ایمان» مخلص و 
مستحکم شدند؛ و این هم می‌تواند مقصود آن باشد که در اینجا ایمان ر 
به‌طور استعاره به مکانی مستحکم تشبیه نموده و جایگزین شدن در آن را 
بیان نمود و مراد از لفظ «من قبلهم» یعنی جلوتر از مهاجرین؛ این است که 
یکی از فضایل انصار مدینه این می‌باشد که شهری در نرد خداوند داشت 
دارالهجرة پادارالایمان قرار می‌گرفت. سکونت آنها در آن قبل از مهاجرین 
قرار گرفته بود. و پیش از اين‌که مهاجرین هجرت نموده در آنجا بروند و 
اسکان یایند آنها ایمان را قبول نموده ایمانشان پخته شده بود. 

دومین صفت انصار مدینه چنین بیان شد که: «بْحبُونْ من هاجر النهم» 
یعنی آنان به کسانی محیّت می‌ورزند ک ده وار مساو 
شده‌اند که این مخالف مزاج عموم مردم جهان است. 

جای دادن چنین افراد آواره وخسته حال را در کجای دنیا قبول 


ای 
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می‌کنند و در هر کجا بحث روی بومی بودن و غیر بومی بودن است. امّا 
حضرات انصار تنها بر این اکتفا نکردند که آنها را در شهر خود جای دادند. 
بلکه آنها را در منازل خود اسکان داده در اموال خویش سهیم گردانیدند. و 
آن قدر از آنها با عرّت و احترام استقبال گرمی بجا آوردند که برای جای 
دادن یک مهاجر پیش خود. چندین نفر از انصار متقاضی بودند تا این‌که در 
بعضی از موأقع نوبت به فرعه کشی می رسید و چون نام هر مهاجری که برای 
کدام انصار بیرون می آمد به او سپرده می‌شد!. 

۰ صفت سوم انصار این بیان گردید که: و لا یجذون فی ضذورهم حاجَة 
فا او 6 از له ره زاین خاص. دست یافتن مسلمانان بر باغ‌ها و 
منازل بنی‌نضیر به هنگام جلای وطن آنها؛ ها تشه 


وقعه‌ی توزیع اموال بنی نضیر 

زسانی که تفسیم اموال فی بین مهاجرین و انصار به اختیار 
آن‌حضرت ی وا گذار گردید. مهاجرین نه منزل و مکانی داشتند و نه زمین 
و جایدادی. بلکه موفتا در منازل انصار سکونت داشتند و در زمینهای آنان 
زحمت می‌کشیدند. و اوقات می‌گذراندند. هنگامی که اموال بنی‌نضیر و 
بنی‌قینقاع به صورت فثی در تصرف مسلمانان در آمدند. رسول خدایتاة 
سردار انصار مدینه «ثابت بن قیس بن شماس» را پیش خود خواند و فرمود: 
قوم خویش انصار را پیش من‌بیاور. او پرسید که یا رسول الّه تنها قوم خودم 
«خزرج» را یا کل انصار را فرا خوانم؟ ان حضرت ی فرمود: تمام انصار را 
تمام انصار جمع شدند. سپس ان حضرت ی طی سخنرانی پس از حمد و 
صلوة از انصار مدینه چنین ستایش کرد که آنان با برادران مهاجر خود با 
ی خداوند اموال 


7۳ 
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بنی‌نضیر را به تصرّف شما در آورد؛ واگر بخواهید من‌اين اموال را بین شما 
مهاجر و انصار یکسان تقسیم می‌کنم؛ و مهاجرین طبق روال قبل در 
خانه‌های شما می‌نشینند و اگر شما اجازه بدهید چون مهاجرین آواره 
هستند این اموال بین آنها تقسیم شود آنان منازل شما را تخلیه نموده 
برای خود فکری بردارند. و جداگانه خانه بسازند با شنیدن این پیشنهاد دو 
نفر از سرآن انصار یعنی حضرت سعد بن عباده و سعد بن معاذ بلند شدند و 
غرض کردنق: با رسول له پیشتهاد.سا این انست که این امتوالوا تشه بیه 
مهاجرین توزیع بفرما و آنها باز هم همچون سابق در خانه‌های ما ساکن 
بمانند. 

تمام انار با لت این پیشتهاد بان قلاتتو کید کهسا سر اس 
داوری راضی و خوشحال هستیم» سپس رسول خد الق برای تمام انصار و 
فرزندان انصار دعا کرد و آن اموال را بین مهاجرین توزیم نمود و فقط به دو 
۱ ۱ ۱ 008 
دا و تنها شمشیر معروف آبی‌الحقیق را به سعد بن‌معاذ عنایت فرمود!!. 

مراد از «حاجت» در آبه‌ی فوق. ۷ د یجدون فی ضدورهم حَاجة ما 
او ای یفاضا ار مار وی کون 
معنای آیه این است که آنچه در این توزیع به مهاجرین‌داده شد. انصار مدینه 
آنازا تشیعم نان فیو ال کردیل که کریاد نها موه 
نیازی نداشتند؛ چه برسد به این‌که آن را ناگوار پندارند. و يا از آن گلایه‌ای 
داستباستد؟ و در لایر این زمای کهبخرین فنخ شلاو رسول جد 138 
خواست که کل غنایم را در میان انصار توزیع کند. آنان قبول نکردند و 
غراضن کفووند که تا زمای که بدی آذرآق مها جرا سهمی از این آنرال داده 


۱ رس 
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نشود ما هيچ‌گونه سهمی را بر نخواهیم داشت ی 

وصف چهارم انصار مدینه در اين آیه چنین بیان شده است. که: :5 
رون علی آنفسهخ و لو کان بهم خضاصدّ> «خصاصهه» به معنای فقر و فاقه 
است. و ایثار عبارت از این است که خواسته‌های دیگران را بر خواسته‌ها و 
نیازهای خویش مقدّم بدارند. و معنای آیه این است که انصار دیگران؛ یعنی 
مهاجرین را بر خود ترجیح می‌دادند» که قبل از براوردن احتیاجات 
خویش, احتیاجات آنها را رفع می‌ساختند. اگر چه خود آنان مبتلا به فقر و 
فاقه هم بودند. 

حکایاتی چند از ایثار محابهبویژه انصار 

اگر چه برای تفسیر آیات نیازی به ذ کر وقایع نیست؛ ولی این وقایع به 
هر انسانی» درس انسانیت کامل داده در زندگی او انقلاب پدید می آورند؛ 
بنابر این حضرات مفشرین؛ به‌ویژه علامه قرطبی آنها را با تفصیل تحریر 
نموده‌اند» که چند مورد از انها در اینجا نقل می‌شود: 

در «ترمذی» از حضرت ابوهریره روا: یت است که شبی میهمانی در 
خانه‌ی یکی از انصار وارد شد. و غدا در حد خود و عیالش داشت. به 
همسرش گفت: بچه‌ها را به نحوی بخوابان» و چراغ را خاموش کن تا 
میهمان بتواند با فراغت خاطر غذا بخورد که متعاقب آن آیه‌ی مذکور 
« ولو غلی آنفسهخ» بر این واقعه نازل گردید(۲. 

نیز در «ترمدی» واقعه‌ی دیگری از ابوهریره چنین منقول است 4٩‏ 
کسی پیش رسول خداییق آمد و عرض کرد که از گرسنگی پريشانم 
آن حضرت 4 نزد هر یک از ازدواج مطهرات رضی‌الّهعنه ن کسی را 
فرستاد آنها در جواب اظهار داشتند که نزد ما بجز آب چیزی دیگری 
ی چه کسی 


۱ هس وق ۴ قا یز یه ی 
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حاضر است امشب این را پیش خود میهمان قرار دهد؟ یکی از انصار عرض 
نمود که: من حاضرم؛ و او را با خود به خانه برد و از اهل خانه پرسید که: آیا 
برای غذا چیری هست؟ همسرش گفت: فقط مقداری هست که بچه‌ها 
بخورند» گفت: بچه‌ها را بخوابان و سپس هنگامی که غذا را پیش میهمان 
گذاشتی به بهانه‌ای: چراغ را خاموش کن؛ تا میهمان متوجه نشود که ما غذا 
نمی خوریم. او چنین کرد و میهمان غذا خورد. صبح که او به خدمت 
ان حضرت ی » حاضر شد. ان حضرت ء» فرمود که: خداوند از نحوه‌ی 
رفتار شما که دیشب با میهمان انجام دادید. بسیار خوشحال شد. 

نیز «مهدوی» شبیه چنین واقعه‌ای را در خصوص چراغ خاموش 
کردن هنگام غذا دادن به میهمان را از حضرت ثابت بن قیس نسبت به یکی از 
انصار ذ کر کرده است. و در ذیل تمام این‌وقایع امده است. که شأن نزول این 
ایه همین وافعه بوده است. 

قشیری از حضرت عبدالّهپن عمر نقل کرده است که کسی به یکی از 
صحابه کله‌ی گوسفندی به عنوان هدیه تقدیم کرد؛ او با این تصوّر که فلان 
پرادر و عیالش بیش از ما احتیاج دارند. کله را به خانه او فرستاد و او نیز به 
همین تصوّر آن را به پیش دیگری رسانید تا بدین ترتیب به هفت خانه دور 
زده باز به خانه‌ی اوّل رسید. تا این‌که آیه‌ی مذکور بر همین واقعه نازل شد و 
همین واقعه را حضرت ثعلبی از حضرت انس نیز روایت کرده است. 

در «موطاً امام مالک» از حضرت عایشه‌رضی الّْعنها روایت است که 
مسکینی از او سوال کرد و در خانه او فقط یک فرص نان بود و خود او روزه 
گرفته به کلفت خود دستور داد تا این قرص نان را به سایل بدهد. خادم گفت: 
که اگر این نان را به او بدهم چیزی هنگام شام برای افطار شما وجود ندارد؛ 
حضرت صلدّیقه فرمود: اشکال ندارد؛ این قرص نان را به او بده. خادم 
می‌گوید وقتی که هنگام شام رسید کسی که عادت هد یه دادن را نداشت یک 
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لاشه‌ی بریان شده گوسفندی را که بر آن غلافی از آرد میده پخته شده 
پوشانده بود و در میان عرب بهترین غذا محسوب می‌شد هدیه آورد؛ 
حضرت صدّیقه به خادم گفت: بیا از این بخور که از نان تو بهتر است. 

امام نسائی واقعه‌ی حضرت عبدالّه بن عمر را چنین نقل کرده است؛ 
که او بیمار بود؛ و دلش انگور می‌ خواست؛ برای او یک خوشه‌ی انگور به 
قیمت یک درهم خریده و آورده شد؛ از خسن اتفاق مسکینی آمد و چیزی 
خواست آن‌جناب له فرمود: این خوشه را به او بدهید کسی از حاضرین 
به‌طور مخفی پیش آن مسکین رفت و آن خوشه‌ی انگور را از او خرید و 
آورد؛ و در خدمت حضرت ابن عمر تقدیم نمود؛ و باز سایل می خواست 
بیاید مردم او را باز داشتند. و اگر حضرت ابن عمر اطلاع می‌یافت که ابن 
همان خوشه‌ی انگور است که او به سایل صدقه داده بود آن را هرگز 
نمی خورد. ولی او فکر کرد که هدیه دهنده آن را از بازار آورده است. از این 
جهت آن را تناول نمود. 

ابن مبارک با سند خویش روایت نموده است که باری حضرت فاروق 
اعظم طِْ. کیسه‌ای را از چهارصد درهم پر نموده به غلامش داد تا آذ را 
پیش حضرت ابوعبیده ببرد؛ و به او بگوید که این هدیه‌ای است آن را قبول 
نموده» صرف نیازمندیهای خود بکند» و به غلام راهنمایی کرد که پس از 
سپردن هدیه قدری توّف داشته باشد و ببین که ابوعبیده این مبلغ را چه کار 
می‌کند؟ غلام طبق دستور آن کیسه را به خدمت حضرت ابوعبیده تقدیم 
داشت. و قدری توقف نمود. حضرت ابوعبیده کیسه را برداشت و گفت: 
خداوند به او یعنی عمر بن خطاب پاداش بدهد و او را قرین رحمت کند؛ 
سپس به کنیزکش گفت که بگیر این هفت مال فلان و پنج مال فلان است به 
آنان بده و برگرد تا این‌که هر چهارصد دینار را در همان زمان توزیع نمود. 

غلام برگشته واقعه را به حضرت فاروق اعظم گزارش داد. حضرت 
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عمر باز چهار صد دینار دیگر در کیسه‌ای به غلام داد و گفت: این را به معاذ 
بن جبل بده و باز آنجا هم بنگر او با اینها چه کار می‌کند؟ غلام آنها را 
رسانید او نیز کیسه را تحویل گرفت و در حق عمر دعا کرد که «رحمه الثه و 
وصله» یعنی خداوند او را رحمت کند و به او پاداش بدهد. و این نیز با 
تحویل گرفتن کیسه فوراً اقدام به تقسیمش نمود و بیشتر آنها را به خانه‌ها 
فرستاد و همسرش ماجرا را می‌دید و بالاخره گفت: به خدا قسم ما هم 
مسکین هستیم به ما هم باید چیزی می‌رسید در این هنگام فقط دو دینار در 
کیسه باقی مانده بود که آنها را به او داده و غلام پس از مشاهده برگشت و به 
حضرت عمر گزارش داد آن‌جناب فرمود که همه‌ی آنان با هم برادر و 
دارای مزاج واحداند. 

حذیفه عدوی می‌فرماید: من در جنگ یرموک به جستجوی 
عموزاده‌ام در میان اجساد شهدا رفتم و کمی آب با خود برداشتم که اگر 
هنوز در او رمقی باقی است جرعه‌ای آب به او بدهم. وقتی که بر سر او 
رسیدم دیدم که هنوز رمقی دارد به او گفتم آمده‌ام به تو آب بدهم پا اشاره 
گفت: باشد. در این حین از نزدیک صدای شهید دیگری بلند شد؛ آی آی 
عموزاده‌ام گفت: این آب را به او بده» وقتی بر سر او رسیدم و می خواستم به 
سوم بده و بدین شکل این واقعه در مورد هفت نفر تکرار شد و چون بالای 
سر شهید هفتم رسیدم او فوت کرده‌بود باز به سراغ عموزاده‌ام برگشتم 
آنها نازل شده است. ولی اختلاف و تضادی بین آنها وجود ندارد؛ زیرا که 
اگر واقعه‌ای شبیه واقعه‌ای که در آن آیه‌ای نازل شده باشد گفته می‌شود که 
اين آیه در خصوص آن نازل گردیده است و واقع امر این است که تمامی 
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پاسخ به یک شبهه 

به وقایعی که در بالا در خصوص صحابه‌ی کرام ذکر شدند. از روی 
روایات شبهه‌ای وارد می‌شود با این عبارت که رسول خدایِر از تصداق 
نمودن کی مال منع فرموده است؛ چنان‌که در حدیثی آمده است که 
شخصی تکه طلایی به قدر یک تخم مرغ به نیت صدقه به خدمت 
رسول خدایق آورد. رسول خداعةٍ آن را مجدّدا به طرف او انداخت؛ و 
فرمود: بعضی از شما همه‌ی اموال خود را صدقه می‌دهند؛ در حالی که 
بعداً محتاج شده. گدایی می‌کنند. جواب این شبهه از همان روایات چنین 
بر می‌اید که احوال مردم مختلف می‌باشند. و حکم هر جایی جداست؛ 
جلوگیری از صدقه دادن تمام مال برای کسانی است که بعد | نتوانند بر فقر و 
فاقه صبر کنند» و از صدقه دادن خود پشیمان بشوند» سپس مجبور شده 
دست گدایی به پیش مردم دراز کنند. امّا کسانی که عزم و همّت و ثبات و 
استقلال‌شان چنان باشد که بعد از تصلّق کل مال در قبال فقر و فاقه پریشان 
نشوند بلکه با همت می‌توانند در قبال ۵ صبر کنند» در حق آنان جایز است 
که کل اموال خویش را در راه خدا صدقه کنند. آنچنان که حضرت صلّیق 
اکبر در جهادی تمام مال خود را تقدیم رسول خدای نمودند و نظایر آن 
وقایع مذکور می‌باشند که آنان زن و بچه‌های خود را نیز به صبر عادت داده 
بودند. بنابر اين: هیچ حقّی از آنان هم تلف نمی‌شد و اگر این اموال در اختیار 
خود اهل و عیال آنان قرار می‌گرفت آنها هم؛ چنین می‌کردند!. 


۱- قرطی با اضافه اشیایی. 


جبران مهاجرین بر ایثار انصار 

در دنیا هیچ کار اجتماعی بطور یک جانبه استوار نمی‌ماند» مگر این‌که 
وق طرقه انهام گیرده بتب این زشد ول خد 9 همجن که پر ین کم ود که 
مسلمانان به یکدیگر هدیه داده دوستی برقرار نمایند» هم چنین به کسی که 
برایش هدیه داده شده تعلیم داد که احسان هدیه دهنده را جبران کنند» 
بدین ترتیب که اگر خداوند وسعت مالی به تو عنایت فرموده با مال آن را 
خیران تما فا دض با دعا ان رام ان کت 

بار احسان کسی را با بی‌توجهی به‌دوش گرفتن» خلاف وجدان و 
مروت است. انصار برای مهاجرین» احسان و ایثار زار انجام دادند که 
آنها را در منازل» مغازه‌هاء آب و زمین خویش سهیم گردانیدند. همین که 
خداوند به مهاجرین وسعت مالی عنایت فرمود؛ انان هم در بجا اوردن 
خدمات و جبران احسن انصار کوتاهی نکر دند. 

علاْمه قرطبی به حواله «صحیحین» از حضرت انس روایت کرده است 
که: وقتی مهاجرین از مکه‌ی مکرمه به مدینه‌ی منوّره تشریف آوردنده 
چیزی در دست نداشتند و انصار مدینه تمام دارایی خویش را از قبیل زمین 
و سرمایه با آنان به‌طور مساوی تقسیم کردند» نصف درآمد سالیانه‌ی باغات 
خود را به آنان دادند. والده‌ی ماجده‌ی حضرت انس «ام سلیم» چند 
درخت خرما به خدمت رسول خدایف تقدیم داشت. و آنحضرت با 
انها را به مادر حضرت اسامه «ام ایمن» داد. 

امام زهری می‌گوید که حضرت انس به من خبر داد که وقتی 
رسول خد ای از جنگ خیبر با پیروزی باز گشت. (در این غزوه مقدار 
زیادی مال غنیمت به‌دست مسلمانان رسید) تمام مهاجرین کل عطیات 
انصار را محاسبه نموده؛ برگردانیدند. رسول خدایق نیز درختهای خرمای 
مادرم را از «ام ایمن» گرفته به او پس داد و به‌جای آنها به «ام ایمن» از باغ 
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و رت جر هار3 

ور من بُوق شخ نفسه فأوتلئف هم اْمفلحُون» بعد از فداکاری و ایثار 
انصار با ضابطه‌ای عام ذ کر نمود. با این عبارت که «رهایی یافتگان از بخل 
نفس» در نزد خداوند فلاح یافته و پروز هستند.» لفظ «شح» و بخل تقریباً 
هم معنی هستند؛ البّه در لفظ شح قدری مبالغه هست که به بخل شدید 
«شح» گفته می‌شود. 

اگر در حقوق واجبه شح و بخل به کار گرفته شود. چه آنها حقوق الّه 
مانند زکات»عشر صدقةالفطر قربانی و غیره باشند؛ و یا حقوق العباد 
مانند نان و نفقه‌ی اهل و عیال نفقه‌ی والدین و خویشاوندان محتاج» پس 
مانع از ادای حقوق مستحب و انفاق فضایل باشد مکروه است. و آنچه مانم 

بخل و شح و حسد بر دیگران خصلتهای نکوهیده‌ای هستند که در 
قرآن و حدیث مذمّت بزرگی برای آنها بیان شده است. و برای کسی که خود 
را از آنها به دور نگهدارد مژده‌ی بزرگی داده شده است. باز کر جمیع 
صفات انصار که بیان شد. دوری آنها از بخل و حسد واضح و روشن است. 


پاکی از کینه و حسد علامت بهشتی بودن است 
ابن‌کثیر به حواله‌ی امام احمد از حضرت انس روایت کرده است که ما 
در بارگاه رسول خد ای نشسته بودیم آن‌حضرت ی فرمود که: اکنون 
یکی از اهل جئت وارد مجلس شما می‌شود؛ یکی از انصار آمد که آب 
وضو تازه از ریشش می چکید و نعلین را در دست چپ خود داشت. 
روز دوم هم همین واقعه پیش آمد و همین شخص با همین وضع وارد 
شد وقتی رسول خدایقش از مجلس برخاست حضرت عبدال بن عمرو بن 
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العاص پشت سر آن شخص بهراه افتاد (تا راز جنْتی بودنش را دریابد) و به 
او گفت: من در درگیری قسم یاد کرده‌ام که تا سه روز به خانه نروم. اگرشما 
مناسب می‌دانید مرا تا سه روز پیش خود جای بدهید او قبول کرد. 

عبداللّه در این شب پیش او ماند دید که او در شب برای نماز تهجد بر 
نمی‌خیزد؛ الببّه هنگامی که در شب بر رختخواب قرار می‌گیرد با کلماتی 
چند ذکر خدا را بجا می‌آورد؛ و برای نم ز صبح برمی‌خیزد و در کل این 
مدّت بجر کلمه‌ی خیر کلمه‌ی دیگری بر زبان او جاری نمی‌شود. 

من رازم را برای او افشا کردم که من در خانه هیچ‌گونه درگیری با کسی 
نداشته‌ام؛ ولی از رسول خداییِ. سه روز پشت سرهم شنیدم که فرمود 
کسی وارد مجلس شما می‌شود که از اهل جنت است. سپس شما در هر سه 
روز وارد مجلس شدید. لذا خواستم با شما در تماس باشم تا ببینم به سبب 
چه عملی شما به این فضیلت دست یافته‌اید. اما تعجب در این است که 
ندیدم شما عمل بزرگی انجام داده باشید! پس چه چیزی شمارا به این پایه 
و مقام رسانیده است؟ او گفت: چیز دیگری جز این‌که هیچ کینه و حسدی از 
مسلمانان در دل خود احساس نمی‌کنم؛ و برای کسی که خداوند به آو 
چیزی داده است» حسد نمی‌برم؛ نیست. 

عبدالّه پن عمرو فرمود: همین صفت است که شما را به این مقام بلند 
رسانیده است. ابن کثیر بعد از نقل این روایت فرموده است که آمام نسائی نیز 
آن را در «کتاب عمل الیوم و اللیلة» نقل کرده است و سندش صحیح علی 
شرط الشیخین می‌باشد. 


عموم امّت مسلمان بعد از مهاجرین و انصار 
و آلذین جاغو من بَغدِهخ» منهوم این آیه شامل تمام آن مسلمانانی 
است که بعد از مهاجرین و انصار تا قیامت میآیند. و همه‌ی آنها را در مال 
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فئی حقدار قرار داده است. و بدین سبب زمانی که حضرت فاروق 
اعظم طِْ. ممالک بزرگ جهان مانند: عراق شام. مصر و غیره را فتح 
نموده اراضی آنجا را بین غانمین توزیع نفرمود الک آتپارای اس آیکد 
وقف عام قرار داد. که درآمد آنها در بیت‌المال جمع شود تا برای همیشه. 
مسلمانان بتوانند از ان استفاده نمایند. 

وفتی بعضی از صحابه نسبت به عدم توزیع زمینهای فتح شده. سوّال 
کردند. او با حواله به آیه‌ی مذکور فرمود که: اگر در نظرم نسل اینده 
نمی‌بود. با فتح هر کشوری اراضی آذ را بین غانمین توزیع می‌کردم. آنچنان 
که رسول خدایق؛ اراضی خیبر را توزیع فرمودند. و اگر تمام این زمینها بر 
مسلمانان حاضر تقسیم گردند؛ پرای مسلمانان آیندهی چه باقی خواهد 
۱ 

محبّت به صحابه و احترام به آنان» علامت شناخت بر حق بودن امّت است 

در اینجا حق تعالی کل امّت محمّدی را به سه گروه تقسیم نمو د: 

۱- مهاجرین؛ ۲- انصار. ۳- بقیه‌ی امّت. اوصاف و فضایل ویژه‌ی 
مهاجرین و انصار در اینجا ذکر گردیدند؛ ولی از فضایل و کمالات و 
اوصاف بقیه‌ی امّت. فقط این بیان گردید. که آنها سبقت ایمانی صحابه. و 
واسطه قرار گرفتن آنها ر؛ برای رسیدن ایمان به دیگران بشناسنده و برای 
همه‌ی آنان دعای مغفرت کنند و نی برای خود چنین دعا کنند که نسبت به 
هیچ مسلمانی در قلوب ما کینه و نفرت نباشد. 

از این معلوم شد که شرط مقبول شدن ایمان و مسلمانی نسل آینده و 
نجات آنهاء این است که محبّت و عظمت صحابه را در قلوب خود جایگزین 
کنند» و برای آنها دعا کنند: و کسی که این شرط درا و یافت نمی‌شود؛ 
و ی 
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بن سعد فرموده است: تمام مسلمانان امّت سه گروه هستند که دو گروه از 
آنهاء مهاجرین و انصار گذشته‌اند. اکنون فقط یک گروه باقی مانده است. و 
آن عبارت است از: کسانی که با صحابه‌ی کرام دوستی داشته باشند. و به 
عظمت آنان قایل باشند» اکنون اگر شما می‌خواهید در ای بن امّت مکانی 
داشته باشید» پس در این‌گروه سوم داخل بشوید. 

کسی از حضرت مام حسینصه در باره‌ی حضرت عنمان نف 
(پس از به‌وقوع پیوستن شهادت او) پرسید» حضرت امام حسین حسی طِف از 
سایل پرسید که: تو از گروه مهاجرین هستی؟ او گفت: خیر؛ باز از او پرسید 
که پس از انصار هستی؟ باز او انکار نمودء آنگاه حضرت امام حسین تلف 
فرمود که: اکنون آیه سوم: « و لین جاغُو من بُغْدِهم)» مانده است اگر تو در 
حق حضرت عثمان شک و تردیدی داشته باشی. از اب ین درجه نیز خارج 
می‌شوی. ۱ ۲ 

قرطبی فرموده است که این ایه؛ دلیل بر آن است که محبّت صحابه‌ی 
کرام بر ما واجب است. . حضرت امام مالک فرموده است که: اک مکی از 
صحابه را بد بگوید یا نسبت به او عقیده داشته باشد که او بد است. آن 
شخص در مال فتی مسلمانان هیچ گونه حقی ندارد؛ سپس به این آبه 
استدلال نمود. و چون هر مسلمانی در مال فثی سهیم است. پس کسی که او 
در این مال سهمی نداشته باشد» مسلمانی و از اهل ایمان بودن او مشکوک 

حضرت عبدال بن عبّاس فرموده است که: خداوند به همه‌ی 
مسلمانان دستور داده است تا برای اصحاب محمّد له استغفار و دعا کنند» 
در حالی که خداوند متعال می‌دانست که آنها در آینده باهم درگیر 
می‌شوند؛ و بين آنها آتش فتنه مشتعل خواهد شد؛ (لذابرای هیچ مسلمانی 
جایز نیست که در اثر مشاجرات صحابه» نسبت به یکی بدگمان باشد). 
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حضرت عایشه‌ی صذیقه رضی‌الّه عنها فرموده است که من از پیامبر 
شما شنیدم که فرمود: اين امّت تا زمانی هلاک نمی‌شود که آیندگان بر 
گذشتگان لعنت و ملامت ننمایند. 

حضرت عبداله پن عمرتلٌ فرموده است که: هرگاه شما کسی را 
دیدید که به یکی از صحابه بد می‌گوید به او بگویید از تو و او هرکدام بدتر 
است. لعنت خدا بر او باد. و اين واضح است که صحابی نمی‌تواند بدتر 
باشد؛ بلکه بد تر کسی است که به صحابی بد می‌گوید. خللاصه این‌که بد گفتن 
به یکی از اصحاب کرام موجب لعنت است. 

عوام بن حوشب فرموده است که من اوایل این امّت را بر این امر 
مستقیم و استوار یافتم که به مردم تلقین می‌کردند که فضایل و محاسن 
صحابه‌ی کرام را بیان کنید» تا محبّت انها در قلوب مردم پدید اید و از 
مشاجرت و اختلافی که در میان آنها به‌وقوع پیوسته است. یاد نکنید؛ زیرا 
از آن جسارت و بیادبی پدید می‌آید!۱. 


لمتر ای ادن افقوا یلو لاخ نهخ لین کفْزوا من آخل الکتلب 
آیا ندیدی کسانی را که فریبکارند. می‌گویند برادران خود را که کافرند از اهصل کتاب. 


1 من أ رجنم | نخرَجن ه مک و لا ز لیم ة یک أج ۴ 


ا گس رشماییر ون رانسده‌شویدماهم با شماییر ون می‌آييم. وگسفته کسی‌رادرحق‌شماقبول‌نمی‌کنيم 


اند وان سوت دستنضونکم وله بشسه نسم 
رک وک بشما نک شود ساب ما کمک مر کنیی خیها هس مس دهد کته آنام 
لک‌ذبون 4۱۱ لنن آخرجو لا یخرجون مَعَهْم و لنّن قوتلوا 
دروغگو هستند. اگرآنها پیرون رانده‌شوند بیرون نمی‌روند با آنمها؛ واگر باآنها جنگ بشود 


۱- همه‌ی این روایات ماخوذ از قرطبی‌اند. 
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۵ 4 ِ زو نم و لنئن ُ 2 روهم لبولن آلادینر نم بنصرون رن 
کسمک نمی‌کنندآنهارا؛ واگ رکمک‌شان بکنندبه عقب‌می‌گر یزند. پس‌هیچ‌جا ی کمک‌نمی یابند. 


انشآ ری فی ضذورهم من آه لت نع وم ون ۱5) 
البته ییم شما بیشتر است در قلوب آنها از بیم خداء این از آنجاست که آنان فسهم ندارند. 


و داد مس و مه وچ آ بش وا ی 1 اف 
لا بتستلونکم معا الا ی قسری محضنه او من وراء جدر 
نمی‌توانند با شما جنگ کنند دسته جمعی؛ مر در قلعه‌های شسهرهاء یسا از پشت دیوار 


تاش وه شید تیم معا و قونوه تست ل ذ لك 
جنگ پین آنها شدید است. تو می‌بنداری که باهم‌اند. و دلسایشان از هم جداست. این 


انم قوم لا نفقلون 4۱ کمئل آلذین من قنبلهخ قریباً ذافوا 


ازآنجاست که‌عقل‌ندارند. مانند داستان‌کسانی‌که بوده‌اند درگذشته‌ی نزدیک. چشیده‌انند 


و بال آفرهخ و له غذَاب آلیم (4۱۵کمتل آلشیّطن اذ قال للانسشن 


سزای‌کار خودر 1 وبرا ی آنهاست عذاب‌دردناک. مانندة عمهی بای جون یکوید بمه‌انسان 


اف فز فلا کسفر قسال انسی بسری مسنك انی آخاف آلة زب 
که منکر باش. پس وقتی او منکر شد. بگوید من از تو پیزارم. من از خدا می ترسم که رب 
لعدلمین 4۱۶ فکان عَنقبتما نما فی النار خدلدین فیها و ذ لق 
جهانیان است. پس سرانجام آن دو تا این‌که هر دو بسرای هميشه در آتش می‌مانند. و ایین 
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سزای گناهکاران است. 


آیا شما وضع منافقان (عبدالّه بن ابی و غیره) را ندیدید که به برادارن 
(هم دین) خویش که کفار اهل کتاب‌اند (بنی نضیر) می‌گویند (گفته بودند؛ 


لا ۵۶۱ ۳ 
یی یی بسچ ۱ 


زیرا این سوره‌ی پس از واقعه‌ی تبعیدی بنی‌نضیر نازل شده است. «کما 
فی‌الروح مستدلا بالحد یث والسیر») که و الّه (ما هميشه در هر حال با شما 
هستیم» پس) اگر شما (از وطن خود به زور) بیرون رانده شوید. ما (نیز) با 
شما (از وطن خویش) بیرون خواهیم آمد. و در حق شما گفته‌ی کسی را 
قبول نخواهیم کرد (هر چند ما را تسهیم کنند که در خروج و قتال که بعدا 
کر می‌شوند با شما همراه نشویم ولی ما قبول نخواهیم کرد پس جمله‌ی 
«لا نطیع» به سیاق و سباق هر دو متعلّق است) و اگر کسی با شما جنگید ما 
به شما کمک می‌کنيم؛ و خداوند گواه است که آنها کاملاً دروغگو هستند. 
(این بیان اجمالی دروغگویی آنهاست. سپس با تفصیل آن را بیان 
می‌فرماید. که) قسم به خدا اگر اهل کتاب بیرون رانده شوند. آنها (منافقان) 
با آنان بیرون نمی‌رونده و اگر با آنها جنگ شود پس آنها به آنان کمک 
نمی‌کنند. و اگر (به فرض محال) به آنها کمک هم بکنند (و در جنگ شرکت 
نماینده) پس به عقب می‌گریزند. سپس (بعد از گریختن) کمکی به آنها 
(اهل کتاب) نخواهد شد. (یاورانشان گریختند و یاور دیگری باقی نمانده 
است» پس حتما مغلوب و مقهور خراهند شد. خلاصه آنجه هدف منافقان 
بود که نگذارند به برادراذشان آفتی برسد در این هدف از هر جهت ناکام 
می‌شوند. چنان‌که هم چنین شد. هنگامی که بالااخره بنی نضیر رانده شدند؛ 
منافقان همراه با آنان بیرون نرفتند. و چون اوّلین بار تحت محاصره قرار 
گرفتند که در آن احتمال جنگ نیز وجود داشت. آنها در این حین‌کمکی هم 

کی ی ی 
به‌و فوع پیوستن حادثه يا مبنی بر استحضار واقعه‌ی گذشته است. تا که 
وعده خلافی و خوار شدن‌شان مدنظر قرار گیرد و یا احتمال کمک و 
نصرت موهوم بعدی آنها منتفی شود سپس علّت عدم همکاری و عدم 
کمک را بیان می‌فرماید که) بقیناً خوف شما در قلوب آنها (منافقین) از 
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خداوند هم بیشتر است. (با اذعای ایمان که می‌خواهند ترس خود از خدا 
را بیان نمایند خللاف واقع است و اگر نه پس چرا دست از کفر بر نمی‌دارند؛ 
و در حقیقت از شما می ترسند و در اثر ان است که نمی توانند با بنی نضیبر 
کمک کنند. و) این (ترس آنها از شما و عدم ترس‌شان از خدا) از انجاست 
که آنها کسانی هستند که (به جهت کفر عظمت خدا را درک ننموده و) 
نمی‌فهمند (و بهود در اینجا عام است که شامل بنی‌نضیر و غیره می‌شوده و 
منافقان به تنهایی کجا می‌توانستند با شم مبارزه بکنند) آنها همه باهم 
نمی توانند با شما بجنگند. مگر در روستاهای محفوظ يا پشت دیوار (قلعه 
و حصار شهر. مراد از محفوظ بودن عام است که چه با قلعه‌ای باشد و چه با 
خندق, و از این لازم نمی‌آید که گاهی چنین واقعه‌ای پیش بیاید که منافقان 
از داخل قلعه پا مقام محفوظ دیگری با مسلمانان مبارزه نمایند؛ زیرا مقصد 
این است که اگررگاهی بهود یا منافقان از هم جدا یا باهم با شما مقابله بکنند» 
پس مقابله‌ی آنها از داخل قلعه‌های محفوظ و یا از پشت دیوارها می‌باشد؛ 
چنان که یهود بنی قریظه و خیبر بدین شکل مقابله کردند. ولی منافقان با آنها 
همراهی نکردند؛ و این توان را نیز نداشتند که خود به تنهایی به مقابله با 
مسلمانان بپردازند» در این تشجیع. یعنی همت‌افزایی برای مسلمانان 
است» که نباید از آنها هراسی داشته باشند : و آنها نباید با جنگیدن با برغی 
قبایل مانند اوس و خزرج بپندارند که می‌توانند با اهل اسلام نیز مقابله 
بکنند. حق این است که) جنگ بین خود آنها بسیار شدید است. (ول با 
مسلمانان هیچ چیزی محسوب نمی‌شود؛ و هم چنین این احتمال هم نباید 
پدید آید که اگر اینها به تنهایی» جدا از همدیگر در برابر مسلمانان ضعیف 
هستند ولی بسا اوقات چنین می‌باشد که ضعیفان زیادی چون دست به 
دست همدیگر بدهند؛ قوی می‌گردند. شاید بدین شکل اینها هم بتوانند با 
مسلمانان مقابله نماینده امّا این احتمال از آنجا هم قابل التفات نیست؛ که) 
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ای مخاطب تو آنان را (در ظاهر) مه تم ترا ان 
همدیگر جداست. (اگر چه عداوت اهل حق در میان آنان وجه مشترکی 
است. ولی به سبب اختلاف عقاید میان خود آنها» نیز عداوت و افتراق 
وجود دارد. چنان‌که در زیر آیه‌ی ۴ از سوره‌ی «مائده» «أَلْقَینا بَیِنفم 
لْعَداوق» گذشت و نفی احتمال اجتماع و با هم پودنشان به جهت تأکید و 
تقویت بیشتری مقصود است و اگر نه مشیّت خداوند نسبت به مغلوب و 
تهرو ی حشان شعلی له اس نس اگر باهم متفق هم می‌شدنده چه 
کاری از آنها ساخته می‌شد» سپس علت عدم اَفاق آنها را چنین بیان 
ها کت ایت (دشفت فی آن نها تسش شوت کل انیا عتان 
مردمانی هستند که عقل (دینی) ندارند. (لذا هر یکی پیرو خیال خودش 
می‌باشد و هرگاه ایده‌ها و اهداف باهم مختلف باشندء آن مستلزم اختلاف 
قلوب می‌باشد؛ و چنین شبهه‌ای نباید پدید اید» که در بعضی موافع در میان 
بی‌دینان مشاهده می‌شود. حق این است که هدف در اینجا بیان قاعده‌ی کلی 
نمی‌باشد؛ بلکه علّت عدم اتفاق آنها را بیان فرموده است. که برای آنان این 
چیز سبب قرار گرفته بود. چنان‌که ظاهر است. سپس به‌طور ویژه حالت 
بنی نضیر و منافقینی که وعده‌ی نصرت داده در عین حال عهدشکنی کردند 
و انان را فریب دادند» بیان شده است. و مجموعه‌ی ان مشتمل بر دو تمنیل 
است: یکی به بنی‌نضیر و دیگری به منافقین مسختص می‌باشد. مثال 
بنی نضیر) مانند کسانی است که پیش از آنها گذشته‌اند» و مزه‌ی کردار 
خویش را (در دنیا) چشیده‌اند» و برای آنها (در آخرت) عذاب دردناک 
است. (مراد از ان یهود بنی‌فينقاع است. و داستان انها از این قرار است. که 
پس از واقعه‌ی بدر در سال دوم هجری عهدشکنی نموده با آن حضرت ة 
جنگیدند؛ سپس مغلوب و مقهور شده بر حسب دستور آن حضرت ی از 
قلعه اخراج و دستگیر شدند. و باز پنابه اصرار و سفارش‌های زیاد عبدالله - 
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اپن‌ابی با این شرط رها گردیدند که از مدینه‌ی منوّره بیرون بروند» چنان‌که 
به اذرعات شام رفتند. و اموالشان به‌طور مال غنیمت توزیع گردید(۱ و 
معال فتافقین) مانتد قیطان است که تخست یه انسان می‌گورید که کافر ناشن 
پس وقتی و کافر می‌شود. (و به سزای کفرش» چه در دنیا و چه در اخرت 
گرفتار میآید) پس (آنگاه به صراحت به آنان جواب می‌دهد و) می‌گوید: 
اینگونه تبزی در دنیا در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی. «انفال» «و اد زين لَْم آلشیطن 
آعمالهم الج 4 گذشت و اعلام رازگ ی ضالین؛ در آخرت؛ در 
آیات متعادی از قرآن 0 است) سپس سرانجام هر دوی آنها چنین شد؛ 
که وارد دوزخ شدند و در انجا برای هميشه (به جهت ضلال و نیز 
اضلالشان) خواهند ماند» و سزای ظالمان جن این نیست (پس چنان‌که 
شیطان در ابتدا انسان را فریب داد و سپس به موقع» دست از حمایتش 
برداشت. و هر دو در خسارت قرار گرفتند. هم‌چنین منافقین ابتدا مشورت 
بدی به بنی‌نضیر دادند» که شما بیرون نروید» سپس در عین حال» آنها را 
فریب دادند. و هر دو گروه گرفتار مصیبت شدند. بنی‌نضیر تبعید شدند و 
منافقان به ذّت و ناکامی مبتلا گردیدند.) 


معارف و مسایل 
«کمثل ین من قنلهخ قریباً ذاقوا وال آفرهخ» در اینجا مثال بنی‌نضیر 
بازاشته استه حضرت امد فرپارمی تسه هاللی من ف ی 
فرمووه اس که رای از اوه ارام زاو هی اه ای ی 
فرموده است که مراد از آن بنی‌قینقاع (قبیله‌ای از بهود) می‌باشد. و 
سرانجام بد هر دو گروه به قتل» مغلوبیت. ذلت و خواری در همان زمان به 


۱- کذا فی‌زادالمعاد. 
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وضوح رسیده بود؛ زیر واقعه‌ی تبعیدی بنی‌نضیر پس از غزوه‌ی بدر و 
احد اتفاق افتاده بود» و واقعه‌ی بنی‌قینقاع نیز بعد از بدر به وقوع پیوسته 
بوده در غزوه بدر هفتاد نفر از کفار قريش به قتل رسیده و هفتاد نفر اسیر 
شدند» و بقیه با ذلت و خواری پا به فرار گذاشتند. 

و به قول حضرت ابن عبّاس تُ. مراد از «ألذٍین من قَنلهخ4 آنها 
فستتتكه پس مقصود آیه روشن است که آنچه در حق آنها در ذیل آیه گفته 
شده که: «ذاقوا و ال آفرهخ یعنی ارات دنور نز م۳ 
قبل از آخرت در این جهان به چشم خود دیده‌انده هم چ خنین اکر هراد از: 
«َذْین من قنلهم» موافق قول مجاهد. بنی قینقاع از یهود باشد. پس 
واقعه‌ی آنها هم این چنین عبرت آموز است. 


تبعید شدن بنی‌قینقاع 

واقعه‌ی آنها از این قرار است: زمانی که نبی‌کریم ی وارد مدینه شده 
با تمام قبایل اطراف مدینه معاهده برگزار نمود و از میان مجموع شرایط 
این معاهدات. این نیز بود که هیچ یک از آنان با مخالفان اسلام و مسلمین 
کمک نکند. و از جمله قبایل فوق یکی قبیله‌ی بنی‌قينقاع بود. امّا انها بعد از 
چند ماه از راه غدر در آمده پیمان‌شکنی کردند؛ و به هنگام واقعه‌ی بدن 
به‌طور پنهانی با مشرکین مکه سازش کرده و به آنها کمک کردند. که آیه‌ی 
۸ سوره‌ی «انفال» اما تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم علی سواء6 نازل 
شد. یعنی اگر (پس از برگزاری صلح و معاهده) از کسی احساس غدر و 
خیانت شد. می‌توانی صلح و معاهده را پایان دهی. و خود بنی‌قینقاع این 
معاهده را در اثر غذاری خویش شکسته بودند؛ بنابر این رسول خدایقف 
علیه آنان اعلام جهاد نمود. و هنگام حرکت به سوی آنها پرچم را به دست 
حضرت حمره‌ت داد و در شهر مدینه» حضرت ابولبابه را جانشین 
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خویشن قرار داد. و خود آن حضرت 3 ث خصاً در این جهاد شرکت نموده 
آنها با مشاهده نمودن قشون مسلمین؛ در قلعه‌ای محصور شدند» 
رسول خد ای قلعه را محاصره نمود و تا ۱۵ روز محاصره را استمرار 
بخشید ولی آنان از خود صبر و استقامت نشان دادند. و سرانجام خداوند 
در دلهای‌شان رعبی انداخت. و متوجه شدند که با مبارزه کار به جایی 
نمی رسد دروازه‌ی قلعه را باز کردند و گفتند که ما به داوری رسول خد ابر 
راضی هستیم. تا در حق ما اجرا شود. 

ان حضرت و چنین در نظر داشت که حکم به قتل مردان‌شان بد هد 
که عبدالّه بن ابی منافق به الحاح و زاری اصرار ورزید تااین‌که 
ان.حضرت یل از قتل صرف نظر فرمود. و دستور داد روستارا تخلیه نموده 
جلای وطن بشوند» و آموال آنان به غنیمت مسلمانان در آید. 

چنان که آنها حسب این قرارداده مدینه را پشت سر گذاشته عازم به 
اذرعات. از ملک شام شدند و اموال انان را رسول خد ام موافق به قانون 
اموال غنیمت. تقسیم نموده. خمسش را تحویل بیت‌المال داد و 
چهارپنجم دیگر را در میان مسلمانان توزیع نمود این نخستین خمسی بود 
که پس از غزوه بدر وارد بیت‌المال شد. و این واقعه در روز شنبه پانزدهم 
شوال سال ۲ه پس از گذشت بیست ماه از همجرت آن حضرت یف انفاق 
افتاد. 

« کل آلشَیْطنن لذ قال لألانستن أَكُفْر> منال دوم برای منافقین است که 
از جلای وطن شدن بنی‌نضیر» جلوگیری کردند. و آنها را پرای مبارزه با 
رسول خدایف وادار نمودند و به آنان وعده دادند که کمک‌شان خواهند 
کرد؛ اما زمانی که مسلمانان آنها را در محاصره درآوردند هیچ منافقی به 
کمک آنها نرسید. قرآن مجید منافقین را به شیطان تشبیه نمود که انسان را 
برای کفر آماده کرد و به او انواع و اقسام وعده و نوید داد همین که انسان به 
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کفر مبتلا گردید» تمام وعدها را نادیده گرفته از او بیزاری جست. 

وقایع شیطانی از این قبیل راء خدا می‌داند که چقدر است. از آن جمله 
یکی در خود قران منصوص است ۶ بیان آن در ایه‌ی ۲۸ سوره‌ی «انفال» 
راجع به غزوه پدر چنین آمده است: : «واذ رین نم آلشنطنن آعمالهُم و قال لا 
غالب لَکُم یوم من ناس و انی جاز لکُم فلما تراءت فان نکض علی عَقبَیّه و 
قال نی بری منکخ» شیطان به صورت وسوسه و یا در صورت آدمی پیش 
مشرکین مکّه آمده آنها را وادار به مبارزه با مسلمانان نمود؛ و وعده قطعی 
داد که من به شما کمک می‌کنم» و چون وقت مقابله با مسلمانان پیش آمد به 
طور صریح کمک کردن را انکار نمود؛ و تشریح کامل این واقعه در 
صفحه ۳۵۶ تا ص ۳۵۸ جلد سوم «معارف القرآن» مفصّلاً گذشته به آن 
مراجعه شود. 

اگر در آیه‌ی فوق اشاره‌ای به این واقعه هست. ممکن است روی آذن 
چنین شبهه‌ای ایجاد گردد که وقتی شیطان به انسان دستور به کفر می‌دهد؛ 
و پس از کافر شدنش از او بیزاری می‌جوید. در حالی که در این واقعه 
دستور به کفری وجود نداشته است ت؟ زیرا که آن ها از قبل کافر بودند. بلکه 
شیطان آنان را برانگیخت تا مبارزه کنند. جوابش ظاهر است که دستور دادن 
به آنها جهت اصرار بر کفر و مبارزه با پیامبر در حکم این است که به آنان 
دستور به کفر داده باشد. 

در تفسیر «مظهری و قرطبی» و تفاسیر دیگر منقول است. که شیطان 
در وقایعی چند. عذه‌ی زیادی از راهبان و عابدان بنی اسراییل را فریب داده 
به مرز کفر رسانیده است. مانند این‌که یکی از راهبان و عابدان بنی‌اسراییل؛ 
در صومعه‌ی خود مستدام به عبادت اشتغال داشت. و چنان روزه می‌گرفت 
که پس از ده روز یک بار افطار می5_د. و هفتاد سال بدین شکل از عمرش 
گذشت. و شیطان لعین در تعقیبش قرار گرفت. و شیطانی را از مکارترین و 


معارف القر آن 2۶-۸۹۰ 8 


هوشیارترین افراد خود. به صورت راهبی پیش او فرستاد تا نزد او مانده و 
بیشتر از او به عبادت مشغول باشد تا این‌که آن راهب به او اطمینان حاصل 
کرد بالاخره این راهب مصنوعی یعنی شیطان در هدفش پیروز شد و به آن 
راهب واقعی دعایی چند نشان داد تا بیماران از ان شفا یابند. و بسیاری 
مردم را پا تعّض خویش بیمار گردانید و .» سوی آن راهب راهنمایی کرد 
و چون راهب آن دعاها را پر آنها می خواند» شیطان اثری را که بر آنها بوده 
دفع می‌کرد. و آنها شفا می‌یافتند» و این روش تا مت زیادی رواج یافت؛ 
سپس او به دختر زیبایی از سران بنی‌اسراییل تعرّض نمود و آنان را 
رهنمایی کرد تا او را پیش آن راهب ببرند» و شیطان با فرستادن آن دختر به 
صومعه راهب نوعی از پیروزی را به‌دست آورد و به تدریج برای اپتلای آن 
راهب به انجام زنا با این دختر نیز کامیاب گردید؛ و در نتیجه آن دختر از او 
باردار شد. آنگاه برای جلوگیری از رسوایی او را راهنمایی کرد تا دختر را 
به قتل برساند» و پس از قتل» شیطان کل ماجرا را پرای عموم مردم آشکار 
کرد؛ و آنها را علیه او برانگیخت. تا این‌که مردم بر او هجوم برده صومعه‌ی 
او را منهدم کردند. و تصمیم گرفتند تا او را به قتل برسانند. و به دار پکشند. 

آنگاه شیطان پیش او آمد و گفت: برای رهایی تو از این مصیبت راهی 
نیست. و اگر مرا سجده کنی من می‌توانم تو را از این مشکل نجات بدهم 
چون راهب قبلاً به تمام گناهها مرتکب شده بود. راه ارتکاب کفر نیز برای 
وی هموار گردید؛ لذا شیطان را سجده کرد» سپس شیطان به صراحت به او 
گفتچون تو دز تسلط مر تبی آمکی؛ همفی آنن تذایر را ند رن خهت به کار 


بستم تا تو را به کفر مبتلا کنم اکنون من نمی‌توانم به تو کمکی بکنم(۱. 


۱- این سرگذشت در تفسیر مظهری و قرطبی با تفصیل مرقوم است. واه اعلم. 


رت سورة الحشر 


یاب آدین ءامنو اشقوا اه ونتنظز نفش شا قذمث ده واْفوا 


ای ایمانداران بترسید از خدا؛ و باید بنگرد هر نفسی که چه فرستاده بسرای فردا: و بسترسید 


له ان للة خسبیر ب‌ما تسغملون (4۱۸ لا تکُونوا کالذین 
از خداء یقیناً خدا خبردار است به آنچه شما عمل می‌کنید. و نباشيد مانند کسانی که 


نشوا آلنه فأنسس مهم آنفسَهم آولسنك هم آلفسقون )۱٩(‏ 
فراموش کردند خداره پس فراموش گردانید آنها را خدا از خود آن‌ها: ايشانند نافرمانان. 
لایستو أضحّب انار ضحب نجلةأضحب اجه هم الفآنژون (۳) 


پسسسرابیسر تسیستند چب‌پنمیان و بسسهشتیان. جسنتیانند پسیروز شسسونده. 


اگر نازل می‌کرديم این قرآن را بر کوهی, وش نی ان را پست شده از هم پاشيده از 


خشية له وت الامشل نضربیها باس هم کون 4۳۱ هو اند 


تون خفن وان هتالها را بیان ام کنیع بتر آغ رس دم تب آیها فک کسدد اوس خا که 


نی لا اه الا هو عسم نیب و آلشدة هو ار خملن 


بجزاو معبودی‌نیست: می‌داند آنچه پوشیده است وآنچه ظاهراست. اوست بسیارمپربان 


آلرزحیم 4۲۲ ضو ألة آنذی لا نله الاو انملك آنقَدُوس آلسلم 
و رحیم. اوست خدا که بجر او معبودی نیست» اوست پادشاه پاک و سالم از همه عیوب. 


موم ألمُهَیّمنْ لعزیز لجبا نکر ب سْبنحن آلله عمَا بُشرکون )۳۳ 


امان‌دهنده. نگهدار نده. غالب: فشارآور با عظمت. تاک است خدا ازآنچه شترک می‌کنند. 


هو آلله الخللق آنباریء آلْمضور له الاْشماء آلخننی یُسَیح 


اوست خدای آفریدگار: پدیدآور نقاش, از آن اوست نامهای‌خاص, پاکی اورا 1 شب کلف 


ما فلسْموت والارض و هُوالْعزیزالحکیم (۲) 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای ایمانداران (شما سرانجام نافرمابی را شنیدید) از خدا بترسید و 
هر کسی ببیند که برای فردا (ی قیامت) چه (ذخیره‌ای) فرستاده است (در 
انجام دادن اعمال نیک بکوشید که آنها ذخیره‌ی آخرت هستند) و (هم 
چنان که در به‌دست آوردن طاعات و اعمال نیک دستور به تقوا داده شده 
است. هم چنان در باره دوری از سیّثات و معاصی نیز دستور رسیده است؛ 
ک تسا سس سا اما شمش اشمال سا ‏ است هرس ور 
صورت ارتکاب معاصی» ترس عقوبت وجود دارد؛ اژلین جمله «أَنْقوا 
6 برای طاعات به کار رفته است. به قرینه «قَدْمَتْ لغُد6 و جمله‌ی 9 
متعلّق به معاصی است به قرینه‌ی «خبیرٌ بما تغملون» ) و (سپس جهت 
مزید تا کید نسبت به این احکام» فرمود که) شما مانند کسانی نباشید که از 
(احکام) خداوند بی‌اعتنایی کردند» (.ز عمل به آن احکام اجتناب 
ورزیدنده بدین شکل که برخلاف اوامر: عمل نموده مرتکب به نواهمی 
شدند») پس (اثر آن چنین شد که) خداوند انها را نسبت به خودانها 
بی‌اعتنا گردانید. (آنها را چنان پی‌عقل گردانید که به نفع حقیقی خود پی 
نبردند» و در پی تحصیل آن قرار نگرفتند) آنها هستند نافرمانان (و به 
تا تانساي شود راخ وس زار انار کرو کی ال سرا 
دیگری تارک احکام است؛ یکی اهل جنت و دیگری اهل جهنم است و) 
اهل جنّت و اهل جهنم با هم برابر نیستند. (بلکه) اهل بهشت پیروز هستند 
(و امل جهئم ناکامند چنانکه از جمله‌ی هم اْفنسمَون» معلوم گردید: 
پس شما بکوشید تا از اهل جنت قرار بگیرید. نه از اهل آتش و این چند 


ِ ,۷۱« سورةاحثر 


نصیحتی که به وسیله‌ی قرآن به استماع شما رسانیده می‌شوند. به گونه‌ای 
هستند که) اگر ما این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم؛ (و اسباب فهم در آن 
مهیّا می‌کرديم و از ماده‌ی شهوت چیزی در او نمی‌گذاشتیم) پس (ای 
مخاطب) تو می‌دیدی آن را که از خوف خداوند پست و از هم پاشیده 
می‌شد (قرآن مجید به ذات خود چنان موتّر و قوی‌التاً ثیر است. ولی لیاقت 
و استعداد انسان به جهت غلبه‌ی شهوت از بین رفته است. که در اثر آن 
تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد؛ پس او با بکوشد تا به‌وسیله‌ی تحصیل طاعات 
و ترک معاصی شهوت خود را سرکوب نماید. تا آنگاه بتواند از موعظه‌های 
قرآنی متا گردد. و توفیق استقامت و تداوم علی الاحکام و اشتغال به ذکر 
و فکر نصیب او گردد. که در ماقبل به آن دستور رسیده بود) و این مضامین 
عجیب را برای (نفع) مردم بیان می‌کنیم؛ تا که آنان بیندیشند (و بهره 
بگیرند؛ بنابر این مضمون «لز آنرلنا» در اینجا بیان گردید در آینده صفات 
کمال خداوندی بیان می‌گردند. تا عظمتش در قلوب منعکس شده در بجا 
آوردن احکام مددکار باشد لذا فرمود) او چنان معبودی است که بجز او 
کی هدک (شا پسته) معبود (بودن) نیست. اوست دانای نهان و اشکاره 
بسیار مهربان و رحم کننده است. (و از آن جهت که مسئله‌ی توحید بسیار 
مهم می‌باشد. لذا از باب تا کید بیان نمود که) او چنان معبودی است که بجز 
او معبودی دیگر نیسنت*( که شایستگی معبودیت را داشته باشد) و اوست 
پادشاه پاک از تمام عیوب ( که نه در گذشته در او عیبی بوده است. این است 
ماحصل لفظ: «ألَْدُوس» و) سالم است (که نه در آینده در او عیبی خواهد 
بود؛ این حاصل لفظ « آلسّللم» است کذا فی‌الکبیر) امان دهنده (به بندگانش 
از امور ترسناک و) نگهدارنده (که نمی‌گذارد تا بر آنان آفتی برسد. و اگر 
آفتی رسیده است آن را می‌زداید) غالب است. جبران کننده خراپی است؛ 
باعظمت است الله تعالن (مقامش این‌که) پاک است از شرک کردن مردم 
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اوست معبود (برحق) آفریننده و صحیح سازنده (که هر چیزی را با 
حکمت می‌سازد) تصویر کشنده دارای نامهای خوب ( که بر صفات خوب 
دلالت دارند) همه چیز او را (چه به زبان حال یا مقال چه) در آسمانها و 
(چه) در زمین به پاکی (تقدیس) یاد می‌کنند؛ و اوست غالب باحکمت (پس 
بجا آوردن دستورات چنین ذات با عظمتی. لازم و بی‌نهایت ضروری 
است.) 
معارف و مسایل 

پس از بیان احوال و پرخورد کقار اهل کتاب و مشرکان و منافقان و 
سرای آنها در دنیا و آآخرت که از آغاز سوره‌ی «حشر» بیان گردید اکنون تا 
آخر سوره‌ی برای مومنان تنبیه و راهنمایی است. تا باید بر اعمال صالح 
پایبند و استوار بمانند. 

در نخستین آیه از آیات فوق الا کر با بلاغت خاضی دستور به ی 
آخرت و آماده سازی برای آن آمده است. اوّلا فرمود: 

ییا این منوا وا آللة ولتنظز تفش ما قَدّمت لغد4 یعنی ای 
ایمانداران را از خدا بترسید و هر یکی از شما باید بیندیشد که پیشاپیش 
پرای آخرت چه چیزهایی فرستاده است. 

به چند امر باید در اینجا توجّه شود: اوّل این که از قیامت با لفظ «غد» 
تعبیر شده است که معنای آن فردا می‌باشد, که به دو چیز اشاره دارد: اول 
این که کل دنیا در مقابله‌ی آخرت چنان کر تاه و مختصر است که با توخه به 
آخرت گویا روزی بیش نیست. و به اعتبار حساب نور همین نسبت هم 
مشکل است؛ زیرا آخرت دایمی است و نهایت و انقطاعی ندارد؛ و عمر 
جهان بشری چندین‌هزار سال گفته شده است. و اگر از بدو آفرینش آسمان 
و زمین حساب بشود. چندین صد هزار می‌باشد که باز هم مذّتی محدود 
است؛ که با غیر محدود و لامتناهی هیچ گونه نسبتی ندارد. 


ما سور الحشر 


در بعضی روایات حد یث آمده اشت کهه: «الدنیا بوم و لنا فیه صوم» تمام 
دنیا روزی است که ما در آن روزه هستیم؛ و اگر بیندیشیم چه از آغاز 
آفرینش انسان محاسبه شود و چه از بدو آفرینش آسمان و زمین» هر دو 
برای یک فرد انسان اهمَیّتی ندارند؛ زیرا دنیای هر فردی مذّت عمر اوست 
که در قبال آخرت بسیار کوتاه است. و اندازه گیریش برای هر کس ممکن 

اشاره‌ی دوم در اینجا یقینی بودن قیامت است؛ یعنی چنان‌که بعد از 
امروز آمدن فردا امر یقینی است که در آن هیچ گونه شک و تردیدی نیست: 
هم چنین پس از دنیا وقوع قيامت و آخرت. نیز امر یقینی می‌باشد. 

اشاره‌ی سوم این‌که قیامت بسیار قریب است؛ هم چنان‌که بعد از 
امروز فردا زیاد دور نیست. خیلی نزدیک فهمیده می‌شود؛ هم چنین پس از 
دنیا قیامت بسیار نزدیک است. 

قیامت بر دو قسم است: یکی قیامت کبری که در اثر آن تمام کاینات از 
بین می‌رود؛ و اگر چه این قیامت هم بعد از چندین صدها هزار سال واقع 
می‌شود باز هی در قبال آن مدّت قیامت. بسیار نزدیک است. 
چنان که گفته شده است: «من مات قامت قیامته» یعنی چجون هر کسی مّرد 
قیامت او برپا شد؛ زیرا از قبر آثار عالم آخرت شروع می‌شوند؛ و 
نمونه‌هایی از ثواب و عذاب نمودار می‌گردند؛ زیرا مثال عالم قبر که به آن 
عالم برزخ نیز گفته می‌شود. مانند محل انتظار دنیوی است که برای 
واگن‌های اعلی و ادنی قطار» مختلب می‌باشد. پس انتظارگاه مجرماأن؛ 
زندان می‌باشد که از آن هر شخصی می‌تواند پایه و مقام خود را متعیّن کند؛ 
لذا با مردن هر کسی قیامت او برپا می‌شود و مردن انسان را خداوند آن 
چنان معمّایی قرار داده است که بزرگترین فیلسوفان جهان هم نمی توانند 
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وقت یقینی آن را متعیّن کنند بلکه هر آن و هر وقت خطر آن انسان را 
تهدید می‌کند» که شاید در ساعتی آینده حیات او پایان یابد بویژه در این 
وقایع برق آسا؛ سکته‌ی قلبی؛ امر روز مرّه‌ای قرار گرفته است. 

خلاصه اين‌که قیامت را در اين آیه با عبارت «غد» یاد نموده انسان 
بی‌فکر را متنبّه ساخته است که نباید قيامت را خیلی دور پندارد؛ بلکه آذ 
مانند فردا خیلی نزدیک است. ممکن است که از فردا هم زودتر فرا رسد. 

امر دوم قابل توجّه در این آیه این است که حق تعالی انسان را دعوت 
به فکر نموده است که بیندیشد که چه توشه و سامانی برای فیامت که چون 
فردا یقینی و بسیار نزدیک است» پیشاپیش فرستاده است. از این معلوم 
می‌شود که وطن و جای اصلی انسان قیامت و سکونت او در دار دنیا به 
صورت مسافرتی است. و جهت اقامت در وطن دایم مقدار وسایل و سامان 
از اینجا باید تهیّه و پیش فرستاد» و هدف اصلی از این سفر انسان» این است 
کین اقها قتل روزی اقامت موده مقلازی کست کفد:وشیش .ان راب 
سوی وطن آخرت پیشاپیش بفرستد؛ و اين نیز روشن است که از اینجا 
وسایل دنیا و ثروت و مال را نمی‌توان به آنجا فرستاد فقط یک صورتی 
پرای فرستادن به آنجا باقی است. که روش انتقال مال از کشوری به کشور 
دیگر این است که انسان پول خود را در بانک این کشور بسپارد و دسته چک 
بگیرد تا در بانک آن کشور آن را دریافت نماید» همین صورت در باره‌ی 
آخرت نیز هست که آنچه در اینجا در راه خداوند و عمل کردن به احکام او 
صرف شود همه‌ی آنها در بانک دولت آسمان جمع می‌شوند و چک آنجا 
به صورت واب برای او نوشته می‌شود؛ و به محض ورود به آنجا تحویل او 
می گر دده ۱ 
و لفظ: ما قَدْمَتْ لغد6» عام و شامل نیک و بد می‌باشد هر کسی که 
اعمال نیک جلوتر فرستاده است. چک آخرت به صورت واب به او حواله 
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می‌گردد و کسی که اعمال بد فرستاده است؛ برای او جرم منظور می‌گردد؛ 
سپس لفظ « نوا 6 اعاده شده است که می‌تواند برای تا کید باشد و نید 


می‌تواند مراد آن» همان باشد که در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید» که مراد از 
جمله‌ی « تقو 6 اول اهمَیّت دادن به فرایض و واجبات است. و مراد از 
جمله‌ی دوم نو آرند > اهمَیّت دادن به اجتناب از معاصی و گناههاست و 
نیز امکان دارد که باَنقا 4 اول. دستور داده شود که با انجام اعمال و 
احکام خداوندی» وسایل و سامانی برای قیامت بفرستید و با «آتقوا آللد> 
دوم هدایت به این باشد که وسایلی را که به سوی قیامت می‌فرستید متوجه 
باشید چنان نباشند که به‌درد آنجا نخورند مانند اين‌که اعمال صالح باشد 
اما به علت عدم اخلاص و عدم ارضای خداوند و یا برای دریافت شهرت و 
نام و ریا و يا اغراض نفسانی دیگر فاسد بگردنده و یا صورتا ها دنت با کید 
اما در دین ثبوتی نداشته باشند مانند بدعات. 

پس خلاصه‌ی «أنقواللة4 دوم؛ اين‌که برای آخرت تنها صورت 
توشه کافی نیست. بلکه دقت باید داشته باشید توشه‌ای بفرستید که فاسد 
نباشند و به درد انجا بخورند. 

«فأَنسخ أَنفمَهُخ6 یعنی آنانی که خدا را فراموش کردند در حقیقت 
مقر سوت ات ی و ی 

«لز آنزلنا هذا آلقرءان علی جَبلٍ» این تمئیلی است که اگر قرآن بر 
چیزهای سختی مانند کوهها نازل می‌شد. و به آنها مانند انسان فهم و 
شعوری داده می‌شد آنها در برابر با عظمت قرآن سر خم می‌کردند؛ بلکه 
ریز ریز می‌شدند. ولی انسان چنان در غرض ورزی و خودپرستی 
مبتلاست. که شعور طبیعی خودرا هم‌از دست‌داده وازقرآن متا در تم شود 
گویا این یک مثال فرضی است که اگر در کوهها شعوری و جود می‌داشت. 

بعضی فرموده‌اند که به عقل و تقل ثابت است که در کوهها و درختها و 
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تمام اشیای جهان شعور و ادرااک و جود دار لذا این مثال به‌طور فرض هم 
محال نیست؛ بلکه واقعیت و حقیقت داردا!. پس از جایگزین نمودن فکر 
آخرت و عظمت قرآن در ذهن انسان با ذکر چند صفات کمال خداوندی 
در آخر سوره‌ی به پایان رسید. 

«عللم لغب و آلشهلدة» یعنی خداوند متعال به تمام حاضر و غایب 
و نهان و آشکار داناست. «ألْقَدُوس به ضم قاف آن ذاتی است که از هر 
عیب پاک و از هر چه مناسب به شانش نباشد مرا باشد. «الَمُوْمنْ» هرگاه 
این لفظ در حق انسان به کار برود معنایش ایماندار و تصدیق کننده کلام خدا 
و رسول می‌باشد و هرگاه این لفظ برای خدا مستعمل شود. چنان‌که در 
اینجا آمده است پس معنایش امان دهنده می‌باشد!". یعنی اوست امان 
دهنده از عذاب و مصایب به هر کسی که به خدا و رسول ایمان آورده است. 

« یمن > معنای آن نگهبان است!۳؛ در قاموس ا میت کته 
«هَمَن تَهْمنّْ» به معنای ملاحظه و نگرانی می‌آید۳. ۷ العزیزژ4 به معنای 
قوی. « ألْجَبَار صاحب جبروت و عظمت و نیز امکان دارد که از «جبر» 
مشتق باشد. که به معنای بستن جبیره ری استخوان شکستته می | ید؟ بنابر 
این جبیره به آن پارچه و چوب و غیره گفته می شود که برای درست و راست 
کردن استخوان شکسته روی آذ می‌بندند پس معنای این لفظ چنین است 
که او اصلاح و درست کننده‌ی هر چیز شکسته و ناکار آمد؛ ات ۱ 

«للْمْتَکیَرْ از تکبّر و آن از کبریا مشتق است به معنای بزرگی؛ هر 
بزرگی در حقیقت مختص به خداست که در هیچ چیز به هیچ کس نیازمند و 
محتاج نیست؛ زیرا کسی که محتاج باشد نمی‌تواند بزرگ باشد. لذا به کار 


۳ - کذا قال این عباس و مجاهد و قتاده. ۴- مظهری. 


۵- مظهری. 
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بردن این لفظ در حق دیگران عیب و گناه است. چرا که بدون حصول بزرگی 
واقعی ادعای آن دروغ است. و نیز ادّعای شراکت در صفت خاص آن ذاتی 
است که در حقیقت از همه بزرگتر و بی‌نیاز است؛ لذا این کلمه‌ی « اتکی 
برای خداوند صفت کمال و برای دیگران ادعای دروغی است. 

«الَمضصَوَر » به معنای نگارنده‌ی صورت؛ خلاصه این‌که خداوند به 
مقر ار سکن اش ترشیت 
از همدیگر ممتاز و شناخته می‌شوند. هم چنین مخلوقات آسمان و زمین با 
صورتهای خاص خود شناخته می‌شوند باز در تقسیم انواع و اصناف و 
امتیاز شکل و صورت هر نوع و صنف. سپس امتیاز شکل مرد و زن در نوع 
انسان باز امتیاز در صورتهای تمام مردان و زنان که میلیاردها انسان در 
جهان آفریده شده است. و صورت هیچ‌کدام با صورت دیگری چنان 
شباهتی ندارد که کاملاً از هم ممتاز و جدا نگردد؛ این کمال قدرت. تنها 
مختص به ذات یگانه حق جل شأنه است که در آن هیچ شریکی ندارد: 
چنان که برای غیرالّه جایز نیست که تکیّر کند؛ زیرا کبریایی صفت خاص 
خداست. هم چنین تصویر سازی هم برای غیراله جایز نیست. که این هم 
نوعی از اذعای عمل شرکت در صفت خاص اوست. 

«لهْ لاسْمَاء آلَضُسنی» یعنی خداوند نامهای خوبی دارد که در قرآن 
کریم تعداد آنها متعین‌نشده است. ولی در احادیث صحیح تعداد آنها نود و 
به( ۹ آملاه اشبت که:د کر آنها در خدیت ترندای یک با امه اسک او 
بسیاری از علما برای آنها کتابهای مستقلی نگاشته‌اند؛ رساله‌ی کوچکی از 
این حقیر نیز به نام «اسماء حسنی» در ابتدای «مناجات مقبول» به چاپ 
زشیله است: 

«یْسَب له ها فی منوت و لأزض4 تحتّق این تسبیح به زبان حال 
روشن است؛ زیرا صورتها و ساخت‌های عجیب و غریبی که در تمام 
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مخلوقات به ودیعه نهاده شده. همه به زبان حال به حمد و ثنای آفریدگار 
خود مشغول‌اند. و امکان دارد که مراد از ان تسبیح حقیقی باشد؛ زیرا 
تحقیق از این قرار است که تمام اشیای عالم مناسب به وضع خویش عقل و 
شعوری دارند» و نخستین مقتضای عقل و شعور شناخت پروردگار 
خویش و سپاسگزاری اوست؛ بنابراين» هر چیز فی‌الواقع تسییح می‌گوید. 
و هیچ بعید به نظر نمی‌رسد اگر چه ما نتوانیم تسبیح آنها را باگوش بشنریم 
از اینجاست که قران کریم در ایه‌ی ۴ از سوره‌ی «اسراء» فرموده است که: 
«وٍ للکن لا تفقهون تسْبیْحْم» یعنی شما تسبیح آنها را نمی‌شنوید و 
نمی فهمید. 
فواید و برکات آبات آخر سوره‌ی حشر 

در ترمذی از معقل بن سار روایت است که رسول‌کریم ی فرمود: هر 
کسی که هر صبح سه بار «اعوذ باه السمیع ااعلیم من الشیطان الرجیم» را بخو اند و 
سپس سه آیه آخر سوره‌ی «حشره» از « هو له آلذی لاله الا هوک را تا آخر 
سوره بخواند. خداوند متعال هفتاد هزار فرشته مقرّر می‌نماید که تا شام 
برای او دعای رحمت بخوانند و اگر او در این روز فوت کند به مقام شهادت 
نایل می‌گردد. و هر کسی که هنگام شام آنها را تا سه بار بخواند به همین 
درجه نایل می آید(۱. 

تمت بعون له تعالی سحانه و حمده سورة الحشر لعاشر جمادی الاولی سنه ۱ ۱۳٩‏ ه 
ضحی یوم الاحد و یتلوها انشاءالّه تعالی سورة الممتحنه. 

و قد تمت الترجمة لاحدی والعشرین من صفر سنه ۰ ۱۳۱ قبل صلوة العشاء و نرجو 
من الثه آن یوفقنا لاتمام ترجمة باقی السور انشاء اه العزیز و ما ذلاك علی الئه بعزیز. 


ری موز 
ع ٩‏ 3 


سورة الممتحنة 


سورة الممتحنة مدنية و هی ثلث عشرة آية و فیها رکوعان 


سورهی‌ممتحنه درمدینه‌نازل‌شده‌ودارای‌سیزده‌آیه ودو رکوع‌می‌باشد 


سر وع‌به نام خدای ی که بی حدمهر بان وبی نها یت رحیم‌است 


ییا لذین ءامَوا لا تتخذوا عَدوی و عدوْکُم آزدیاء تلقون النهم 
ای ایمانداران نگیرید دشمنان مرا و دنسمنان خودتان را دوست. پیام می‌فرستید به آنها 


بالوذة و قذکفروا بما جاعفم من آنحق پُخرجون الرّسول 


به‌دوستی وآنها منکرشده‌اند ازآنچه آمد پیش شما دیسن برحقی. بیرون‌می‌رانند رسول‌را 


ب_ و ی و 9 ق را وه تقد و 
و ای‌اکسمان تسومنوا بس‌الله زیکم ان کسنتم خسرجتم 
وشمارا؛ بر این‌امرکه شما قبول دارید خدا را که پروردگار شسماست اگرشما بیرون آمده‌اید 


جسهدا فی سییلی وأَبْتغاء مرضاتی تسون الیهم بالمودة 


برای جهاد در راه من. وبرای رضاجویی من در نسهان می‌فرستید به‌سوی آنسهاپيام دوستی 


2 ۰ ۳ 9 و 6 مه 
ومن‌بهترمی‌دانم. آنچه‌شما پنهان‌می‌کنید وآنچه آشکارمی‌کنید وهرکس‌که بک‌نداین‌کار را 


منکخ فقذ ضلْ سواء الشپیل ۱ ان ینقفوفم یکولوا عم آغداه و 


از ما او گم شده از راه راست. اگر شما در دست آنهابیفتید می‌شوند. بسرای شما دنسمن و 
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ینسطوا الیْکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون 47 
دراز می‌کنند برشما دست وزبان خودرا به‌بدی. ومی‌خواهند که به‌نحوی شسما متکر باشید. 
لن تنفعکم آرامکُخ و لا آوتشدخم یوم القييمة یِفصل بینکم 
هرگز به درد شما نمی‌خورند قبیله و اولاد شما در روز قیامت. او فیصله می‌کند میان نسما, 
و له با تفلون بصیز 09 قذ کنث لک أوة حست فن انز میم 
و خسداوند بسه آنچه شما می‌کنید بیناست. شما باید بروید به راه خوب ابراهيم 
وال زین معذ ذ الوا مهم انا نرغوا منگم و مفا تبون 
و همراهان او, وقتی که گفتند به قوم خود. ما بیزاریم از شما و از آنچه سما می‌پرستید 
من دون الله کفرّنا کم و بدا بیننا و بینکم العد و5 والبعضاء اندا 
غیر از خداء منکر شدیم از شما و ظاهر شد میان ماو شما دشمنی و بغض برای همشه. 


خستی تسسومنوا بس‌الله ده الا قسول اسر هسیم لاببه 
تااین که شما ایمان بیاورید به خدای یگانه. مگر گفته‌ی ابراهيم به پدرش که 


دید عفر لك و ما أ سك لك من له من نسسینء ریا 


من‌می‌خواهم آمرزش برای‌تو. واختیار ندارم به‌نفع تو از دست خدا چیزی را. پروردگارا ما 
عليّك توکلنا و الیك آنبُنا و الیك آلمصیر (۳)ربنا 


بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو رجوع کردیم و به سوی تو است بازگشت ما. پسروردگارا 


لا تجغلنا فثتة للذین کفروا وأغفرلنا ریناً انك آنت آلغزیز آلحکيم (4۵ 
نسسیاز ما بر مسا کسفار را و بسیاموز مسا را پسروردگارا؛ تصویی غسالب با حکمت. 


لقذ گان لک فیهخ سوه حَسَنة من کان جوا له والْبوم خر و قن 
همانابرای شماد مور دآنان سر مشق خوبی است‌برای‌کسان ی که امیددار ندبه خداور و زقیامت.وهرکسی 


ول فان آلئه هو نی الحمیذ (7) 


روی‌بگر داندیس خداونداوست‌بی‌نیازستوده. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای ایمانداران! شما دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوست نگیرید 
که با آنها اظهار دوستی کرده باشید. (اگر چه در دل دوستی نداشته باشید. 
ولی چنین برخورد دوستانه هم نباید داشته باشید) در حالی که اذان دین حق 
را که در نزد شماست. انکار می‌کنند» ( که از این دشمنی آنان با خدا که در 
آیه با لفظ «عَدوّی بیان شده است معلوم گردید) رسول خدایة و شما را 
بدین جهت که به پروردگار خود ایمان آورده‌اید. وادار به ترک و طن کرده‌اند 
(اين بیان لفظ «عَدوَکُم» است. بعنی آنها تنها دشمن خدا نیستند؛ بلکه 
دشمن شما هم هستند. خلاصه این‌که با چنین اشخاص دوستی برقرار 
نکنید) اگر شمابه خاطر جهاد در راه من و جهت رضاجویی من (از 
خانه‌های خود) بیرون امده‌اید. (دوستی با کفار که نتیجه‌ی انديشه 
خشنودی گردانیدن آنهاست با رضاجویی خدا و اعمال مناسب با آن 
فخاهات داوت تا آ ها در مان مها دوس سس کنیل راو ترهاخ 
نمودن دوستی با آنهاه زشت است. باز فرستادن پیام مخفی که علامت تعلّق 
و رابطه‌ی خصوصی است؛ بدتر است») در حالی که من‌بهتر می‌دانم آنچه را 
که شما در نهان و آشکار انجام می‌دهید. (مانند موانع دیگر که ذ کر گردید. 
این‌هم باید مانع از دوستی با آنها باشد؛ زیرا خداوند از هر چیز آگاه است) و 
(سپس در خصوص این عمل؛ وعیدی بیان می‌فرماید که) هر کسی که از 
شما چنین بکند. او از راه راست منحرف شده است. (و سرانجام گمراهان 
معلوم است. سپس دشمنی آنها بیان می‌گردد. که آنان چنان با شما دشمن 
هستند که) اگر به شما دسترسی پیدا کنند» (فوراً) اظهار عداوت خواهند 
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کرد و (آن اظهار عداوت این که) با بدی (و اضرار) دست و زبان دراز 
دارند که شما کافر باشید (پس چنین اشخاصی. کجا شایسته‌اند که با آنها 
دوستی برقرار شود. و اگر شما با برقرار نمودن چنین دوستی در فکر اهل و 
عیال خود هستید باید نیک بدانید که) خویشاوندان و اولاد شما در روز 
قیامت (هیچ) به دردتان نخواهند خورد. (و فقط) خداست که در میان شما 
قضاوت می‌کند. و ال است که تمام اعتمال‌شیها را کناماا هیناه (سون 
ملاحظه‌ی آن تخلف از حکم خداوند چقدر بد تمام می‌شود از این بیشتر 
حکم مذکون داستان حضرت ابراهیم ی را بیان می‌فرماید که) برای شما 
در ابراهیم ف و کسانی که (در ایمان و اطاعت) با او شربک بوده‌اند» 
الگوی عمده‌ای هست. (در چنین مواردی باید چنان با کار عمل کرد که 
حضرت ابراهیم ی و پیروان او کردند) وقتی که آنان (در اوقات مختلف) 
با قوم خود گفتند که ما از شما و آنچه شما بجز از خدا می‌پرستید بیزار 
هستیم» (اوقات مختلف به این خاطر گفته شد که چون اوّلین باری که 
حضرت ابراهیم این سخن را با قوم گفت. کاملاً تنها بوده سپس هر کس با او 
همراه می‌شد با کفار قطع رابطه می‌کرد. در آینده این بیزاری بیان می‌گردد؛ 
عقیده است) و (بیراری به اعتبار معاملات و برخورد این که) بین ما و شما 
برای هميشه دشمنی و بغض (بیش از پیش) ظاهر شد؛ (زیرا مبنای عداوت 
اختلاف عقیده است. لذا چون این بیشتر روشن شد عداوت هم بیشتر ظاهر 
می‌شود؛ عداوت و بغض باهم قریب المعنی هستد و آوردن هر دو باهم به 


الا 2۸۳ نورد یخن 


جهت تا کید است؛ و این عداوت بین‌ما و شما برای هميشه باقی خواهد 
ماند) تا این‌که شما به خدای واحد ایمان بیاورید (خلاصه این‌که حضرت 
ابراهیم ف و پیروان اوه به‌طور علنی روابط خود را با کار قطع کردند) امّا 
از حضرت ابراهیم ی نسبت به پدرش این سخن بود که (به ظاهر او با 
پدرش محبّت و دوستی داشت؛ زیرا گفت) من برای تو آمرزش می‌خواهم 
و من برای شما در بارگاه خداوندی (بیش از استغفار) هیچ نوع اختیاری 
ندارم (تا خواسته‌ام را بقبولانم و یا باوجود این‌که شما ایمان ندارید بتوانم 
شما را نجات بدهم. مقصود این‌که حضرت ابراهیم فقط این را گفته بود که: 
لاستَعْفرَن ل» ولی بعضی از شما آن را مطلق استغفار تصوّر نمودند» در 
صورتی که معنای آن در اینجا چیز دیگری می‌باشد. یعنی در حق او چنین 
دعا کرد که او ایمان بیاورد تا مستحقّ مغفرت قرار بگیرد» و برای اینگونه 
دعا کردن همه اجازه دارند؛ زیرا آن با قطع رابطه تضادی ندارد؛ ولی با توجَه 
به صورت ارتباط و با در نظر گرفتن معنای ظاهری استغفار آن را در 
صورت استثنا قرار داد. این بود گنتگوی حضرت ابراهیم با قومش؛ سپس 
مضمون دعای او ذکر شده است که او با کفار» قطع رابطه نموه در این باره به 
بارگاه خداوند عرض نمود که پروردگارا ما (در رابطه با اعلام برائت و 
عداوت) بر شما توکل می‌کنیم و (شما در تمام مشکلات و مهمات از ما 
کفالت نموده و ما را از گرند دشمنان محفوظ قرار دهید. و نیز در ایمان 
آوردن) به شما رجوع می‌کنیم و (عقیده داریم که) برگشت (همه) به سوی 
توست (پس بنابر این اعتقاد در آنچه ما از کار اعلام برائت کردیم» آن را با 
خلوص کامل بجا آوردیم که هیچ شایبه‌ای از اغراض دنیوی در آن نبود و 
هدف تفاخر هم نیست؛ بلکه عرض حال برای غرض سوال است و) 
پروردگارا ما را مورد آزمایش کفار قرار نده (اين که کفار نتوانند به بهانه‌ی 
اعلام برائت بر ما ظلمی روا دارند) و پروردگارا بیامرز گناهان ما ره یقیناًتو 
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غالب و با حکمت هستی (و هر نوع توان را داری) يقیناً در ایشان (حضرت 
ابراهیم 1 و پیروانش) برای شما الگوی نمونه‌ای هست یعنی برای کسی 
که به (.حضور عند) له و (وقوع) قیامت اعتقاد داشته باشد (این عقیده 
متقاضی آن است که در اين رابطه از حضرت ابراهیم 3 پیروی شود) و 
(فر ا له‌به تخو :یک وعید امدة استته که همانک نه که بیشن از این در 
جمله‌ی من یَفْعَله» وعیدی آمده بود که) هر کسی که (از این حکم 
روگردانی کند. پس ضررش به خود او برمی‌گردد؛ زیرا) خداوند متعال 
کاملاًبی‌نیاز و (از آن جهت که جامع کمالات است) سزاوار حمد می‌باشد. 


معارف و مسایل 
قسمت ابتدایی این سوره در حرمت و ممانعت از برگزار کردن روابط 
و تعلق با کفار و مشرکین است»و برای نوول آن واقعه‌ی خاصی هست. 


شآن نزول 

در تفسیر قرطبی به اسناد قشیری و ثعلبی منقول است که پس از 
غزوه‌ی بدر و پیش از فتح مکه. زن آوازخوانی به نام ساره به مدینه آمد. 
رسول خدایِق از او پرسید که همجرت نموده و آمده‌ای؟ او گفت: خیر؛ 
سپس آن‌حضرت ی سوال نمود که آیا مسلمان شده و آمده‌ای؟ او این را 
هم انکار نمود؛ آنگاه آن‌جناب ی از او پرسید که پس برای چه مطلبی 
آمده‌ای؟ او عرض کرد که: شما در مکی مکرّمه از خاندان بزرگی بودید که 
گذران زندگانی ما از خاندان شما می‌شد؛ اکنون سران قریش در غزوه‌ی بدر 
کشته شدند و شما به اینجا تشریف آوردید. وضع اقتصادی من رو به 
وخامت گذاشته است. و من به مشکلات و نیاز شدیدی مواجه شده‌ام) به 
جهت دریافت کمک پیش شما امده‌ام. 


لس 02-۸۹۵ سورة الممتحنة 


آن‌حضرت ۰3 فرمود: تو سرود خوان رسمی مکه بودی؛ و جوانان 
مکّه که برای تو پول نثار می‌کردند» کجا رفتند؟ او گفت: بعد از حادثه‌ی بدر 
(مراسم و جشنهای آنها خاتمه یافت) کسی مرا دعوت نکرد 
رسول خد اي به بنی‌عبدالمطلب ترغیب نمود. تا به او کمک نمایند و انان 
با پول و لباس و غیره کمک کردند و مرخصش نمودند؛ در این‌هنگام بود که 
کفار قریش از حدیبیه نقض عهد نموده بودند» و رسول خداقة 
تصمیم گرفته بود تا به مکه حمله کند. 

به همین منظور داشت به‌طور نهانی اماده می‌شد. و نیز دعا کرده بود 
که رازش قبل از وقت. بر اهل مکّه کشف نشود. و از طرفی یکی از مهاجرین 
ارّلین به نام حاطب بن‌ابی بلتعه که در اصل ساکن یمن‌بود؛ و به مکی مکرّمه 
امد سکونت اختیار کرده بود» و در مکه قبیله و خاندانی نداشت. سپس 
ته و6 مس ما هرت کرت وه ایا اه و ال دوه 
مانده بودند. پس از همجرت رسول خد اي و عده‌ای از صحابه. مشرکین 
مکه به مسلمانانی که در مکّه مانده بودند ادّیت و آزار می‌رساندند و آنها را 
پریشان می‌کردند آن عدّه از مهاجرین که خویشاوندان‌شان در مکه بودند 
تا حدّی از امل و عیال آنها نگهداری می‌کردند. 

حاطب بااین انديشه که کسی را ندارد تا از زن و بچه‌های او درنگهداری 
کند. به خاطر نگهداری از زن و فرزندانش فرصت را غنیمت شمرد که برای 
امل مکّه خدمتی کرده باشده تا آنها از ظلم و ستم نسبت به اهل و عیالش 
دست بردارنده و او قلباً به یقین می‌دانست که خداوند. رسولش را فاتح 
خواهد ساخت و با این افشای راز به او و یا به اسلام هیچگونه صدمه‌ای 
نخواهد رسید؛ لذا فکر کرد که برای آنها نامه‌ای بنویسد که رسول خد ای 
تصمیم دارند به مکه هجوم بیاورند» آنها از اهل و عیال او نگهداری خواهند 
کرد و این اشتباه از او سرزد و نامه‌ای به صورت محرمانه نوشت و به ساره 


سار رن ۰۱۰۰۰۰ ۵۸۶ ۲ 


داد تا آن را به اهل مکه پرساند۱. خداوند در این خصوص به رسول خود 
وحی فرستاد و اطلاع داد که اکنون آن زن به محل روضه‌ی خاخ رسیده 


انیت 
در صحیحین «بخاری و مسلم» از حضرت علی کرم‌الّه وجهه روایت 
است که رسول خداییق به من و ابومرئد و زبیر بن العوای دستور داد که بر 
اسبها سوار شده در تعقیب این زن بروید که در روضه‌ی خاخ به او 
دارد؛ او را دستگیر کنید و نامه را از او بگیرید. 
آن حضرت ی در تعقیب او حرکت کردیم و درست او را در جایی که 
رسول‌اله ی خبر داده بود سوار بر شتری دیدیم. که دارد می‌رود. او را 
متوقّف نموده و به او گفتیم که نامه را یرون بیاور: او گفت که نامه‌ای از کسی 
با خود ندارد» شتر او را نشاندیم و او را بازد ید کردیم ولی نامه‌ای گیر نیامد؛ 
ما در دل به یقین می‌دانستیم که سخن رسول خدای: اشتباه نیست. او حتماً 
نامه را در جایی پنهان کرده است. لذا به او گفتیم: که یا نامه را بیرون آرر و 
اگر نه تو رابرهنه خواهیم کرده وقتی که او دید که راه نجاتی نیست. نامه را از 
ازارش بیرون اورد. 
به محض اين‌که از واقعه اطْلاع یافت عرض کرد که یا رسول‌اله این شخص 
برای کمّار نوشته است؛ اجازه بفرما تا سر او را قطع کنی رسول خدایق از 
عرض نمود که يا رسول الّه اکنون هم در ایمان من کوچکترین تفاوتی 


اد وین نظوری: 
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حاصل نشده است؛ حقیقت امر این است که به ذهنم رسید که بر اهل مکه 
احسانی بکنم تا به زن و بچه‌هایم اذیتی نرسانند؛ زیرا بجز از من بقیه‌ی 
مهاجرین در آنجا قبیله و خویشاوند دارند. که از امل و عیال آنها نگهداری 
کنکل: 

رسول خدایِیگ با شنیدن سخنان حاطب فرمود: راست می‌گو یبد 
چیزی جز خیر در مورد او نگویید» حضرت فاروق اعظم نق در اثر 
جوشش ایمان باز هم عرض خود را تکرار نمود. و برای قتل او اجازه 
خواست. 

آن حضرت ی فرمود که: مگر او از اهل بدر نیست؟ خداوند تمام 
شرکت کنندگان غزوه‌ی بدر را مورد مسغفرت قرار داده و در باره‌ی آنها 
وعده دخول جنّت را اعلام نموده است؛ با شنیدن این از چشمهای 
حضرت فاروق اعظم عفٌْ اشک جاری گشت. و عرض کرد که الّه و رسول 
ابرم ۱۱۵ 

در بعضی روایات از حاطب بن اپی‌بلتعه این قول نیز نقل شده است که: 
من به جهت ضرر اسلام و مسلمانان هرگز این کار را نکرده‌ام؛ زیرا به یفین 
می‌دانستم که فتح از آن شماست. و اگر اهل مکه اطلاعی هم بیابند باز هم 
ضرری به شما نخواهد رسید. 

با توجّه به این واقعه» آیات آغازین سوره‌ی «ممتحنه» نازل گردید. و 
در آنها به مسلمانان آگاهی و هشدار داده شد. که برقرار نمودن هر نوع تعلّق 
و دوستی با کفار حرام است. ۱ 

«یتأْیها آلذین عاملوا لا تخذوا عَدوی و عَدوکم آولیاء تلفون ایهم 
رد6 یعنی ای ایمانداران! دمن من و دشمن شود را دوست قرار 
ندهید تا به آنها پیام دوستی بفرستید؛ این به واقعه‌ی فوق‌الذکر اشاره دارد 


۱- این روایت در صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوه بدر آمده است: ای نکثیر. 
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که نوشتن چنین نامه‌ای به کار مرادف به پیام دوستی فرستادن برای 
آتهاستاه و ون اختیار نمودن عنوان: عذوی و عَدوکم > ات ایکا ۵ 
اشاره‌ای به علّت و دلیل اين حکم شده است. که توقع دوستی از دشمنان 
خدا و خود» شدیدترین فریب خوردگی است؛ لذا از آن اجتناب ورزید. و 
نیز اشاره به این شده است که کافر تا زمانی که کافر است نمی تواند دوست 
مسلمان که مذعی دوستی با خداست چگ نه می تو اند دوست باشد؟! 

«و قد کفروا بما جاءعکم من آلحق بخرجون لول و یاک آن تومنوا بالله 
رتم6 مراد از «حق» قرآن یا اسلام است. بعد از بیان کفر که علت اصلی 
عداوت آنهاست. عداوت ظاهری آنان را نیز بیان فرمود که آنان شما را با 
رسولتان از وطن عزیزشان» بیرون راندند» و سبب آن. امری دنیوی نبود؛ 
بلکه فقط ایمان شما علت آن بوده پس از این واضح شد که تا وقتی شما 
موّمن باشید آنها نمی توانند دوست شما قرار گیرند؛ لذا اشاره به این شد. که 
فرزندانم نگهداری کنند. اشتباه بود؛ زیرا دشمنی آنها با شما به خاطر ایمان 
است؛ پس تاوقتی که العیاذ بل ایمان از شما سلب نگردد؛ توقع دوستی از 
آنها جز فریب چیزی دیگر نیست. 

ان کنتم خرَجتَم جهدا فی سْبیلی وَبْتغاء مرضاتی» در اینجا نیز اشاره 
به این است که اگر همجرت شما فی‌الواقع برای خدا و رضاجویی او بوده 
داشته باشذ؟! 

نسرون النهم باْموَدة و آنا غلم بما یم و ما آغلنتم» در این آیه نشان 
داد. کسانی که با کار در نهان دوستی برقرار می‌کنند چنین نپندارند که این 
حرکت آنها مخفی می‌ماند؛ زیرا خداوند متعال از همه‌ی کارها و حالات 
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مخفی و آشکار آنها؛ آگاه است. چنان‌که خداوند متعال در این واقعه 
رسول خود را به وسیله‌ای آگاه کر هر ی و3 

ان َلقفوکخ ینوا لکم آغداغ و یبْسطوا لیم آندیهم و آلستنهم 
بالسُوَء یعنی چنین توقع داشتن از آنها که باوجود فرصت یافتن با شما 
ملاحظه و مراعات می‌کنند. امکان ندارد بلکه آنها هرگاه بر شما تسلط 
بيابنده پس از دست و زبان آنها جز بدی چیز دیگری عاید شما نمی‌گردد. 

«ووَدُوا لز تکفزون4 در اینجا به این مطلب اشاره دارد که وقتی شما با 
آنها ذشت فوشتی تذراز هی کتیده ین دوشی نها با شما به قیعت یمان 
شما تمام می‌شود. و تا وقتی که شم به کفر مبتلا نشوید. آنها هرگز از شما 
راضی نخواهند شد. 

لن تنفعکم أرحاْکُم و لا آوللدکم یوم القيلمة یفصل بتکم و آلله بما 
تَغملون بَصیرّ4 یعنی در روز قیامت خویشاوندی و فرزندان شما به درد شما 
نخواهند خورد خداوند در آن روز تمام این روابط را از بین‌می‌برد فرزندان 
از مادر و پدن مادر و پدر از فرزندان می‌گریزند. در اینجا بهانه حاطب را رد 
می‌فرماید که فرزندانی که تو در محیّت آنان گرفتار شده و چنین کاری 
کردی: بدان که آنها در روز قیامت به درد تو نمی خورند» و هیچ رازی از 
شما از خداوند مخفی و پنهان نمی‌ماند. 

در آیات بعدی برای تاأیید و تا کید ترک موالات با کفاره واقعه‌ی 
حضرت ابراهیم 49 و را ذکر نمود که کل افراد خاندان او مشرک بودند و او از 
همه‌ی آنها نه تنها اعلام برائت و بیزاری نمود پلکه اعلام عداوت نموده و 
تیان دای که او قیسما رداق وال لاش نک مان او و ند ار 
شری دستبردان پاشیكه یوار خفن و ارت من مر و 


ی 


بالئه وخده که 9 


پاسخ به یک شبهه 

در آبات مذکور به مسلمانان دستور داده شد تا به اسوه‌ی حسنه و 
سنّت حضرت ابراهیم ل اقتدا کننده و از حضرت ابراهیم ی ثابت است 
که او در حق والد مشرک خویش استغفار نموده است. که ذکرش در 
سوره‌ی «توبه» و غیره آمده است» پس با دستور به پیروی از سنت 
ابراهیمی» امکان داشت کسی دچار این شبهه گردد که این دستور شامل 
دعای مغفرت برای والدین و خویشاوندان مشرک هم می‌باشد. لذا این باید 
جایز قرار بگیرد؛ بتابر این» آن را از اتباع اسوه‌ی ابراهیمی مستفنی قرار داده 
فرمود: که در همه چیز پیروی از اسوه‌ی ابراهیمی لازم است. بجز افتدا از 
این فعل که برای مسلمانان جایز نیست تا برای والدیین و خویشاوندان 
مشرک خود دعای مغفرت کنند. و همین "ست مقصود آبه‌ی: ۷ الا قوّل ار 
هیم لأبیه لَْسْتَعفرّن ل» و عذر حضرت ابراهیم در سوره‌ی «توبه» بیان 
گردید که او برای پدرش قبل از ممانعت. استغفار کرده بود. و یا با این گمان 
عا مرت نمی دا که اتمان دز فلی‌آر وارخشته تیه ای که آمادم 
یافت که او دشمن خداست. از او اعلام برائت و دشمنی نمود. کما قال 
تعالی فی آیه ۱۱۴ سوره «توبه» فلا تین له آَنه عَذوْ له تبرّاء م6 و بعضی 
از حضرات مفسّرین استثنا !لا ول ابر هیم4 را استثنا منقطع قرار داده‌انده 
ما این که اسان ان آهسی سرام شترا اسان به ابتاستوه 
ابراهیمی نیست؛ زیرا او بدان جهت استغفار کرده بود که می‌پنداشت او 
مسلمان شده است؛ سپس وقتی که حقیقت آشکار گردید. که او مسلمان 
نیست. دعای استغفار را ترک نموده اعلا , برائت کرد. و چنین عملکردی 
اکنون هم جایز است که اگ رگمان غالب کسی نسبت به کافری این باشد که او 
)۱ 


فمسلمال‌ شاه ات در استغفار برای او هیچ مضایقه‌ای نیست 


۳ 
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در خلاصه‌ی تفسیر همین صورت اختیار شده است. والّه سبحانه و 


تعالی اعلم. 


عسّی له آن یجعل بَینکم و بُین آلذین عادینم منم مَودة واللة 
امید استکه قرارداد خدا بین شما و کسانی که با شما دشمن هستند ازآنسها. دوسستی. وخدا 


قسدیر وآللة غسفوز صیم (4 ۷ بنهکم آلل؛ عن آلسذین 


لم یتلوم فی آلذین و لم یُخرجوکم من دیسرکم آن تبروهم و 


باشما نجنگیدند درباره دین. وببرون نراندند شمارا از خانه‌هایتان که" نیکی کنید با آنها: و 


تفسطوا النهج ان له بْحب آنمقسطین 4 نما نکم آلله عن 


به انصاف رفتار کنید. یقن دا مس‌خواعنه اتصاف کیان رز الته منع می‌کند شما را از 


الس‌دین فقستلوکم فی الدیسن و آخرجوکم قن دیس رکم و 
کسانی که با شما جنگ کرده‌اند در باره‌ی دین. و بیرون رانده‌اند شما را از خانه‌هایتان و 


سس هروا عسلی اخسراجخم آن تولخ و من پسئولهم 
شریک شده‌اند بر اخراج شماء که با آنها دوستی بکنید. و هر کسی که با آنبها دوستی بکند 


فأونئنك هم آلظلمون )٩(‏ 
آنم‌هاهستند گناهکار. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(چون احتمال داشت با شنیدن لفظ عداوت مسلمانان پریشان 
باشند. و از قطع روابط خویشاوندی بطور فطری رنجیده شوند؛ لذا در مقام 
بشارت و در بعد پیشگویی می‌فرماید که) از خدا امید می‌رود (اين وعده‌ای 
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از جانب اوست) که در میان شما و کسانی که شما با آنها عداوت داریده 
دوستی برقرار کند. (اگر چه آن دوستی با بعضی از آنها باشد یعنی آنها را 
مسلمان بگرداند تا دشمنی آنها به دوستی تبدیل گردد) و (آن را چندان 
بعید ندانید؛ زیرا) له بسیار قادر است؛) چنان‌که در روز فتح یا شتا 
میل خود مسلمان شدند. مقصود ایرکه الا اگر قطع رابطه برای همیشه 
می‌بود؛ باز هم به جهت مأمور به بودنش؛ واجب جب العمل بود؛ چه برسد به این 
که تامات کوتاهی اشت:و سین به خلت خشا کات در آیمان :دوستی و 
تعلّق به دستور سابق باز می‌گردد پس جای پریشانی نیست) و (اگر کسی 
تا کنون در این حکم دچار اشتباهی شده و حالا توبه کرده است. باید دانست 
که) خداوند (برای او) بسیار غفور و رحیم است (تا اینجا نسبت به حکم 
برقراری روابط دوستی بیان فرمود که قطع آن واجب است. سپس حکم 
تعلّقات محسنانه را مفضلاً بیان می‌فرماید. که) الّه تعالی شما را از بجا 
آوردن احسان و برخورد با انصاف با کسانی که در باره‌ی دین‌با شما جنگ 
نکرده و شما را از خانه‌هایتان یرون نراندهانده منع نمی‌کنده (مراد از آن» آن 
دسته از کار است که ذمّی و یا مصالح باشند. یعنی برخورد محسنانه با آنها 
جایز است. امّا در برخورد منصفانه با عدل و انصاف ذمی پا مصالح بودن. 
شرط نیست؛ بلکه آن با هر کافری حتی با حیوانات هم واجب است. و مراد 
از عدل و انصاف در این ایه برخورد محسنانه است؛ بنابر این ان به 
مصالحین اختصاص داده شد که) الّه تعالی با اهل انصاف محبّت دارد (البتّه) 
از دوستی (یعنی بر و احسان) نمودن با کسانی منع می‌کند که در خصوص 
دین با شما جنگ کرده‌اند. (چه بالفعل و چه بالعزم) و شمارا از 
خانه‌های‌تان بیرون رانده‌اند» و يا (اگر شما را بیرون نرانده‌اند امَا) در بیرون 
راندن شما (به دیگران) کمک کرده‌اند» (با آنان شرکت نموده‌اند چه در 
عمل شریک آنان قرار گرفته‌اند؛ و یا به کمک کردن تصمیمی داشته‌اند؛ این 
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شامل تمام آن کفار می‌باشد که با مسلمانان عهد و پیمانی ندارند. لذا با آنان 
به بر و احسان برخورد کردن جایز نیست بلکه جنگ و مقابله با آنها مطلوب 
استت )و کی که با بشتین آشیها ی ی دی رک ای تا و وف کته 
پس آنها گناهکارند. 
معارف و مسایل 

در آیات گذشته حرمت و ممانعت برقرار نمودن روابط دوستی با 
کقان با شلّت بیان گردید؛ اگر چه آن کار در خویشاوندی و قرابت بسیار 
نزدیک باشد. صحابه‌ی کرام در اجرای احکام خدا و رسول. نه به خواهش 
داتی خویش اعتنا و توجهی می‌کردند. و نه به خواهش‌های خویشاوندان و 
نزدیکان که در نتیجه» خانه به خانه این صورت پدید امد. که پدر مسلمان و 
پسر کافر و یا برعکس ولی رابطه‌ی دوستی بین آنها قطع شده بود: روشن 
است که چنین برخورد طبعاً و فطرتاً سنگین و ناگوار می‌باشد بنابر این 
خداوند در آیات یاد شده پیشگویی فرمود که به زودی این مشکل آسان 
خواهد شد. 

در بعضی از روایات حدیث آمده است که هرگاه بنده‌ای به خاطر 
نود کردانیدن فعلا یکی ان سضیوات و هرازه تساه سا ار کات 
خداوند آن را حلال گردانیده به او باز می‌گرداند. و بسا اوقات چیز بهتری به 
او می دهد. 

دراين آیات خداوند به این اشاره فرموده است: کسانی که امروز بر کفر 
قرار گرفته‌اند و از آن جهت میان شما و آنها دشمنی وجود دارده به زودی 
خداوند آن عداوت را به دوستی مبدّل خواهند فرمود. مقصود این‌که آنها را 
موفق می‌گرداند تا ایمان بیاورند. و روابط فیمابین‌شما و آنها را تازه همواره 
فیک 

ظهور این پیشگویی به هنگام فتح مکه چنین به‌وقوع پیوست که جز 
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کار مقتول بقیه کل مشوّف به اسلام شدند(۱ بیان آن در آیه‌ی دوم سوره‌ی 
(نصر» تعتیرخ آ لاه امین «یَدخلون فی دین آلثه أَفوّاجا آنها دسته دسته با 
تعداد کثیری در دین اسلام داال می‌شوند و هم چنین شد. 

در صحیح «بخاری» از حضرت اسماء بنت ابی‌بکرالصدیق روایت 
است که مادر او در حال کفر از مکه به مدینه امد (در مسند امام احمد امده 
است که این واقعه زمانی بود که پس از غزوه‌ی حدیبیّه با فریش صلح و 
پیمانی برقرار گردید و نام مادر او قبیله بود و او برای دخترش اسماء 
هدایایی همراه داشته وارد مدینه گردید؛ ولی حضرت اسماء از قبول 
نمودن هدایای وی سر باز زد؛ مگر این‌که رسول خد ای اجاز بفرماید حتی 
بدون اجازه آن حضر تن نگذاشت وارد خانه‌ی او بشود) الغرض 
حضرت اسماء در محضر رسول خدایقّة. عرض نمود که مادرم جهت 
دیدار آمده است؛ امّا هنوز کافر است؛ لذا بفرما که من با او چگونه برخورد 
وسلوک بکنم؟ 

ان حضرت بت فرمود: با مادرت صله رحمی بجا بیاون و با او با 
نیکویی رفتار کن؛ سپس بر این واقعه اين آیات نازل گردیدند که: «لاینُهکم 
عن لین لم یتلوم فی آلذین» در بعضی روایات آمده است که 
حضرت ابوبکر صدّیق مادر اسماء (قبیله) را در زمان جاهلیّت طلاق داده 
بود در حالی که اسماء در شکم او بود و حضرت عایشه‌ی صلدیقه از ام 
توضان اثمت که متلهان شله برد ۱ 

در این آ بات به مسلمانان راهتماین شنده ات تا با کماری که با شما 
تیک تک هه اکن اش زا از تعانه‌ها یفن رون وا نله تلع وا کمان درم رون 
راندن شما شرکت نجسته‌اند. به احسان و عدل و انصاف رفتار کنید. عدل و 
انصاف با هر کافری ضروری و لازم است. و این حکم عام و شامل همه‌ی 


۱- مطهری. ۲ نز کشت مظهر ی. 
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کفار می‌باشد. چه ذمی و معاهد باشند؛ و چه حربی و دشمن؛ حبّی در 
وه 

بیش از توان بر آنها حمل گردد. و به گیاه و علف و راحتی آنها توجّه کر د؛ 
( 

مسئله: از این یه ثابت گردید که می‌توان صدقات نفلی و خیرات را به 
کافر ذمی و معاهد نیز داد فقط دادن آن به کافر حربی ممنوع است. 

نما ینم له عن آلّذٍین قنتلوکم فی آلدین و أخرجوکم من دیلرکخ و 
ظهروا علی اخراجکُم آن > در اين آیه بیان آن دسته از کار آمده است 
که در برابر مسلمانان جنگ و قتال می‌کنند و در اخراج مسلمانان از 
خانه‌هایشان سهیم و شریک می‌باشند. خداوند نسبت به آنها می‌فرماید که 
له تعالی از پرقراری دوستی و موالات با آنها منع می‌فرماید؛ این شامل بو و 
احسان ند نیست؟ بلکه تنها شامل جلوگیری از برقرار نمودن دوستی و تعلّق 
تس آسو زاره مرش ها سس او فص دوه :] 
مسلمانان درگیر مبارزه می‌باشند» بلکه دوستی و موالات قلبی با ذمی و 
معاهد هم جایز نیست. 

کی یی مطیی از این آ این مه بنه اسعت رام کردرنه ارت که 
برقرار نمودن عدالت و انصاف با کار در حال جنگ نیز لازم و ضروری 
است و ممنوعیت تنها متعلق به موالات و دوستی است؛ نه از بر و احسان. 
لذا از این معلوم گردید که حسن سلوک با دشمن در حال جنگ هم جایز 
است. البتّه باتوجّه به نصوص دیگر معلوم می‌شود که برقراری بر و احسان 
با آنها مشروط است بر این که خطر ضرر و زیانی برای مسلمانان دربر 
نداشته باشد» و در هر کجا چنین ضرر و زیانی احساس گردد بر و احسان 
نمودن به آنها جایز نخواهد شد. آری عدل و انصاف نمودن برای هر کس 
در هر حال؛ واجب و لازم است. وال سبحانه و تعالی اعلم. 
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یلاها آلذین ءانوا اذا جاءکُم نْموُمنث شهسجرات فامتحنوهنَ 
ای ایمانداران وقتی که بيایند زنان ایماندار (بصورت) مهاجر. پس از آنها امتحان بگیرید. 


ره الم بایمنهن فان عَلفتَموهن صُمئلت فلا ترجغوهن ۳۹ 
خدابهتر می‌داندایمان آنیهارل پساگسربدانیدکه آنها یمان دارند. پس بر مگردانیدآنهارابه‌سوی 


الکُفار لا هن حسل سم و لام بسحلون لین و ءانسوهم 


کفار. نه آن زنان حلال‌اند برای آنها. و نه آنان حلال‌اند برای اینهاء و بدهید به آن (کافرها) 


ان فقوا و ا جاح لیم آن تنکضوهن ادا نموه 


آنچه خرج کردند. ونیست بر شما گناهی که نکاح کنید آن زنان را وقتی که بدهید به آننها 


ایو و لا تسفسکوا بسعضم الکوافر وسئلوا ما ضفقلم 


مهریه‌شان راء و نگهمدارید پیش خود نوش زنانکافر راء و بخواهید آننچه‌خرج کرده‌اید. 


اما نس ففواذلمسم خسن نله بخقع نیت 


وبخواهند آن (کافر) هاآنچه خرج‌کرده‌اند. ایسن‌است حکم‌خدا: که‌درمیان سماحکم‌می‌کند 


واه علیم حکيم 4۱۰ و ان فاتکم سیء من آزو جکُم الی آلکفار 


و خدا به همه چیز داننا و حکیم است. و اگر رفت از دست شما چند زن پیش کفار. 


فخاقنشم ف انوا آلزین بت آزز جیهم مسئل ما آن_فقوا 
پس‌شمادستزدید. پس‌بدهیدبه کسانی که رفته‌انسداززنسان‌شان آن‌قدر. که‌آنان خرج‌کرده‌انند 


رد هر مه ِِ تن ۳ 2 وم رت همم و و 0 
واتقوا ال الذی نتم به مومنون ٩۱۱۴‏ یتایها النبی اذا جاءك ألموّمننت 
وبترسیداز خدایی‌که شمابه‌اوایمان‌دارید. ای‌نبی وقتی‌که بيایند پیش شمازنان ایماندار 


نبایختف غلی آن لا بشرکُن باله شین و لا شقن و لابُزنین 
برای بیعت کردن بر این‌که شریک نکنند با خدا چیزی را: و دزدی نکنند و بسدکاری نکنند. 


سا 52۹۷ ی 
ولا فئلن آولذهن و لا تین بفتن یفترینه ین آندیهن و آرجلهن و 
و نکشسند اولاد خسود را؛ و نسزنند تسهمت. که ببندند در مبان دستها و پاهای خود. و 


لا بسفصينك فسی مسعغروف فبایغهن واشتغفز لسن له 
نافرمانی‌نکنند از تو در کارخوب. پس‌بگیر بیعت ازایشان, وآمرزش بخواه بسرای‌آنسهااز خدا 


ان آلنه غفوز رحيم (۱۲) یبا آنذین منوا لا تلو قوماً غضب 
حقیاً غیت بخشنده‌ومهربان است. ای‌ایمانداران دوستی برقرارنک‌نید باقومی‌که‌غضب‌کرده 


له له قد واه من الاخرة کما ینس الکْفاز من آضخب 
خسداد پسر آنسها. مأیوس شده‌اند از خانه‌ی آضرت مانند مأیوس شدن کفار از ال 


ابو (4۱۳ 
قبرستان. 
واقعه‌ی سبب نزول: (اين آیات در واقعه‌ی وی وت حد یبیه نازل 
شتله ابیت ) که در انتداق سوره‌ی «فتح) تا ان کلست: از - جمله شرایطی 


که در صلحنامه نوشته بود» یکی این بود که هر کسی از مسلمانان به سوی 
کفاز بروده بر گر دانیده تخود و اکر کسی از کفاربه شو ی مسلمانان انیا یداو زا 
باید برگردانند. اتفاقاً چند نفر از مسلمانان از مکه به مدینه آمدنده و طبق 
یرای تاره که فر کر دنه شتبناای تب کت رم مسمان له هارهب ره 
شدند که خویشاوندان‌شان از مسلمانان خواستند تا آنها راهم برگردانند که 
آیات فوق در خصوص این واقعه نازل گردید. و از پرگردانیدن آنها منع شد 
و عمومیتی که از مناد صلحنامه مفهوم می‌شد. مخصوص و منسوخ 
گردید. و در حق این قبیل زنان احکام ویژه‌ای مقرّر گردید. و نیز همراه آن 
احکامی چند نسبت به آن قبیل زنان مقرّر گردید که در گذشته در نکاح 


ک 


معارف القرآن رات 


مسلمانان بودند؛ امّا هنوز به اسلام مشرّف نشده. و هنوز در مکه بودنده و 
چون مدار این احکام بر مسلمان بودن زنان است. لذا طریقه‌ی امتحان نشان 
داده شد. 

(پس با خطابی عام می‌فرماید) ای ایمانداران! وقتی زنان با ایمان (از 
دارالحرب) هجرت نموده بیایند (چه در مدینه که دارالاسلام است و چه 
در حدیبیه که پایگاه اسلام است؛ و حکم دارالاسلام را دارده ( کذا فی‌کتاب 
واه ی الیدانه) یی شا (سسسات نود نها زا امشهان فس رکه 
طریقه‌ی آن با خطاب خاصّی «یأیْها لب آمد و در این امتحان بر 
امتحان ظاهری اکتفا نمایید؛ زیرا) ایمان (واقعی) آنها را خدا بهتر می‌داند. 
(و شما نمی توانید تحقیقی واقعی بکنید) پس اگر آنها را (از روی این 
امتحان) مسلمان یافتید. پس به سوی کقار آنها را برنگردانید؛ (زیرا) نه آنها 
پرای کفار حلال‌اند» و نه آن کثار برای آن زنان حلال می‌باشند؛ (زیرا نکاج 
زن مسلمان با مرد کافر مطلقاً منعقد نمی‌گردد) و (در این صورت) آنچه 
کفار بابت مهریه برای این زنان) خرج کرده‌اند را به آنها پس بدهید. و هیچ 
گناهی برای ازدواج نمودن با آن زنان متوجّه شما نمی‌گردد؛ وقتی 
مهریه‌شان را به آنان بدهید. و (ای مسلمانان) شما روابط زنان کافر را باقی 
نگذارید. (نکاح همسران شما که در دارالکفر باقی مانده‌اند شکسته و اثری 
از تعلقات آنها را باقی نپندارید) و (در این صورت) انچه شما (در ارتباط به 
مهریه آن زنان) خرج کرده‌اید. (از آن کفار) بخواهید و (هم چنین) آنچه آن 
کثّار (در مهریه) خرج کرده‌اند آن را (از شما) بخواهند (چنانکه در بالا 
گذشت که: (ءاتوهم ما آَنققوا» شاید تکرار این مطلب با اختلاف عنوان از 
آن جهت است که شما حمّی از دیگران را که بر عهده دارید موّکدتر بدانید.) 
این ( که گفته شد) حکم خداست. (از آن پیروی کنید) و در میان داوری 
(مناسبی) خواهد فرمود و ال تعالی بسیار دانا و حکیم است (و احکام را 


۱ ۵۹۹ سورخ المیتجنة 


مناسب علم و حکمت مقرّر می‌نمایده) و اگر یکی از همسران شما در میان 
کار بماند که (به هیچ وجه) در اختیار شما قرار نگیرد (نه خود او بیاید و نه 
مهریه‌ای عوضش به شما برسد») سپس نوبت شما برسد (که مهریه را ادا 
کنید یعنی حق پرداخت مهریه‌ی کافری بر مّه‌ی شما واجب گردد) پس 
(شما آن مهریه را به کار ندهید بلکه) به کسانی (از مسلمانان) که 
همسرانشان از دست رفته‌اند (و ذکر آنها در و« فاتکم6 گذشت) به قدر 
(مهریه) که آنان (در خصوص آن زنان) خرج کرده‌اند (از آن مبلغ واجب 
الادا) به انها بدهید و از خداوند که به او ایمان دارید» بترسید. (و در احکام 
واجب خلل نیندازید و در آینده» به عبارت ویژه‌ای» طریقه‌ی امتحان گرفتن 
ایمان را بیان می‌فرماید که) ای پیغمبر وقتی که زنان مسلمان نزد شما (بدان 
جهت) بيایند که در این امور بر دست شما بیعت کنند که نه کسی را با خدا 
شریک کنند. و نه دزدی کنند. و نه کار بدی انجام دهند. نه فرزندانشان را به 
قتل برسانند» و نه فرزندان نامشروعی بین دستها و پاهای خود (که به 
شوهران خود نسبت بدهند) بیاورند (چنان‌که در جاهلیّت روش بعضی از 
زنان بود که بچه دیگری را به شوهر خود نسبت می‌دادند. و يا ضمن زنا با 
کسی, فرزند به دنیا آمده را به شوهر خود نسبت می‌دادند. اینجا علاوه بر 
گناه زنا؛ الحاق فرزند غیر به شوهر را نیز شامل می‌شود. که در حدیث 
وعیدی برای آن مذکور است!. و نه در امور مشروعه برخلاف دستور 
شما عمل نمایند» (اين شامل تمام احکام شرعی می‌باشد» پس آن زنان اگر 
تمام این شرایط را قبول کردند که اعنقاد به انها شرط ایمان و التزام عمل به 
آنها شرط کمال ایمان است) پس شما از آنان بیعت بگیرید. و برای آنها 
(نسبت به گناهان گذشته‌ی شان) از خداوند مغفرت بخواهید يقيناً ال 
غفور و رحیم است (مقصود این‌که وقتی که بر حقّانیت این احکام و واجب 


۱- رواه ابوداوود و نسائی. 


معارف القر آن ۵ ۶ اسلا 


العمل بودن آنها؛ اعتراف نمایند آنها را مسلمان بدانید» اگر چه در اثر 
مسلمان بودن آنها؛ گناههای گذشته‌شان آمرزیده می‌شوند. اما حکم 
استغفار در اینجاء یا برای به‌دست آوردن | ثار کامل مغفرت است. و یا هدف 
از آن دعا بر قبول ایمان است؛ که خود بخود مغفرت بر آن مترب 
من کرج۵ه) اغایمایتاران) با سای که‌عدار تتیر آلها غضت وج آلست: 
دوستی برقرار نکنید» رادار ان ناه ان که او نز کر | دض ۰ از 
سوره‌ی «مائده» فرموده است: #من لعَنهُ آلله و غضب علیّه4) که آنها از (خیر 
و واب) آخرت ناامید شده‌اند. مانند قاری که در قبرها (مدفون) هستند 
(از خیر و ثواب آخرت) ناامیداند (هر کافر چون بمیرد و آخرت را مشاهده 
پا ی مر کاملاً اطلاع می‌یابد که او هرگز آمرزیده نخواهد 

له ر هرفن عشست: ۲ بنهغع ۶ سوره‌ی «بقره» «یْغرفُونهٌ ما بغرفون 
ناه > نبوّت آن‌حضرت هه را و هم چنین کافر و غیر ناجی بودن مخالفین 
او را؛ کاملاً می‌دانستند» اگر چه به علّت عار و حسد از او پیروی نمی‌کردند؛ 
بنابر این در دل یقین داشتند که ما ناجی نیستیم گر چه در ظاهر به صورت 
لاف‌زنی برخلاف آن عمل می‌کردند پس نتیجه این شد که کسانی که 
گمرا می آنها آنچنان مسلم است که خود آنها نیز آن را مسلّم می‌شمارنده 
پس چه نیازی هست که با این گونه گمراهان تعلّق و رابطه برقرار گردد؛ و 
نباید در این فکر قرار گرفت که کسی که گمراهی وی شدید نباشد. برقراری 
رابطه و دوستی با او جایز است؛ زیرا مطلق کفر مانع از جواز دوستی است. 
امّا باتوجّه به این صفت. آن عدم جواز شدّت می‌یابده شاید ذکر بهود در 
اینجا به‌طور ویژه بدین جهت است. که در مدینه بهود نسبت به اشرار و 
مفسدان دیگر بیشتر بودند.) 


معارف و مسایل 
تحقیقی پیرامون بعضی شرایط صلح حدیبیه 

در سوره‌ی فتح» واقعه‌ی حدیبیّه مفصّلا بیان گردید که سرانجام بین 
رسول خدای» و کفار قريش قرارداد صلح و پیمانی تا مذت ده سال نوشته 
و امضاشد. و بعضی از شرایط این معاهده چنان بود که در ظاهر تحت فشار 
قرار گرفتن مسلمانان و مظلومیت آنها احساس می‌شد؛ بنابر این میان 
اصحاب کرام آثار غم و غضه موج می‌زد. ولی رسول خداب؛ با اشارات 
ریانی احساس می‌نمود که مغلوبیت موقت چند روز مقدّمه‌ای برای فتح 
مبین جاویدانی خواهد شد. لذا آن شرایط سنگین را قبول نمود» سپس 

یکی از شرایط این معاهده چنین بود که اگر کسی از مکه به مدینه 
ولی اگر کسی از مدینه به مکّه برود قريش او را به مدینه باز نمی‌گردانند. 
عبارت این معاهده عام بود که به ظاهر شامل مرد و زن هر دو می‌شد. یعنی 
هر مسلمانی چه مرد و چه زن که از مکه به مدینه نزد رسول خد ای بیاید؛ 
آن جناب ع» او را برگرداند. 

وقتی که این معاهده به پایه‌ی کمال رسید و رسول خدابل هنوز در 
محل حدیبیّه تشریف داشتند. چند نمونه از وقایع صبرآزما پرای مسلمانان 
اتفاق افتاد؛ من جمله واقعه‌ی ابوجندل است که قریش مکه او را به زندان 
انداخته بودند» و او به گونه‌ای از دست آنها رها شده خود را به مسلمانان 
رسانید. صحابه‌ی کرام با دیدن او مشوّش شدند که مطابق با این قرارداد باید 
او پس گردانیده شود. و چگونه ما این برادر مظلوم خویش رابه دست 
ظالمان بسپاریم؟! 

اما چون رسول خداتة. معاهده‌نامه را تحریر نموده بودند و 


معارف القرآن 5۶۰ لا 


نمی‌توانست به خاطر یک نفر از حفظ اصول شرع و استحکام آن» چشم 
بپوشد. و در ضمن, آو با چشم بصیرت نجات فاتحانه‌ی تمام مظلومین را 
مشاهده می‌کرد. اگر چه او با برگردانیدن ابوجندل طبعاً رنج می‌برد؛ اما به 
خاطر پایبندی بر معاهده او را تفهیم نموده» برگردانید. 

واقعه‌ی دیگری که نیز اتفاق افتاد | ن بوده که سعيدة بنت الحارث 
الاسلمية که مسلمان بود و در نکاح صیفی بن انصب کافر در آمده بوده و در 
بعضی روایات نام شوهرش مسافر المخزومی گفته شده است. (و تا آن 
زمان عفد نکاج بین سلمانان و کفان از دوز طرف حرامتعندهببود) ین زد 
مسلمان از مکه فرار نموده» به خدمت رسول خداقلة 5 رسید و پشت سر 
شوهرش آمد و از رسولخدایة: خواست که همسرم را به من‌برگردان؛ زیرا 
شما این شرط را قبول نموده‌اید و هنوز مهری که بر معاهده‌نامه زده شده 
است خشک نشده ست؛ آیات فوق الذکر نسبت به این واقعه نازل گردید. و 
در آنها حرمت عقد نکاح بین مسلمانان و کقّار اعلام گردید. و در نتیجه این 
هم معلوم گردید که هر زن چه مسلمان بودن او از قبل معلوم باشد مانند 
سعیده و یا به وقت هجرت مسلمان بودذ او بطور صحیح به ثبوت رسیده 
باشد. در هر دو صورت پس از همجرت و آمدن نزد رسول خد ای نباید 
برگردانیده و به کار تحویل داده شود؛ زیرا او برای شوهر کافر خویش 
حلال نمی باشد!۱. 

مقصود این‌که نزول اين بات روشن ساخت که این شر ط صلحنامه که 
چون مسلمانی از مکه به خدمت شما پیاید» شما باید او را برگردانید. اگر چه 
به اعتبار عمومیت الفاظش شامل مرد و زن هر دو می‌باشده اما فی‌الواقع 
چنین نیست. بلکه این تنها در حق مردان بود و در حق زنان قابل قبول نبود؛ 
ی 


۱ رات شوک ارم اس بر تفسیر قرطبی متقول است. 
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نموده بياید. آنچه شوهر کافرش به صورت مهریّه برای او مصرف نموده 
است» مخارجش به او باز گردانیده می‌شود با توجه به این آبات 
رسول خدایلة: مسفهوم شرط را توضیح نمود و مطابق آن» سعیده را 
برنگر دانید. 

در بعضی روایات آمده است که ام کلثوم بنت عقبة بن معیط از مکّه 
هجرت نموده به خدمت آن‌حضرت ی رسید و خویشاوندانش بر حسب 
عموم الفاظ شرط از آن-حضرت ی خواستند تا او را برگردانده آ یات فوق 
بنابر این واقعه نازل گردیدند و در بعضی روایات دیگر آمده است که ام 
کلثوم همسر عمرو بن العاص بود که او هنوز مسلمان نشده بود او و دو 
برادرش گریختند و به خدمت رسول خد ایو آمدند و پشت سر آنها عمرو 
ابن العاص شوهر ام کلثوم وعذه‌ی دیگر فرا رسیدند. و برگشت آنها را از 
رسول خد ای خواستند. آن‌جناب یه موافق با شرط آن دو برادر او را به 
نام عماره و ولید برگردانید. ولی ام کلنوم را برنگردانید و فرمود: شرط در 
حق مردان بوده زنان را شامل نمی‌شود. آنگاه این آیات جهت تصدیق 
رسول خد ایو نازل گردیدند. 

هم چنین وقایع دیگری از این قبیل است که زنان به خدمت 
رسول خد ای آمده‌اند» روشی است که بین روایات یاد شده تضادی نیست 
امکان دارد که همه‌ی این وقایع اتفاق افتاده باشد. 


استثنای زنان از شرط مذکور؛ نقض عهد نیست؛ بلکه 
توضیح آن به قبول طرفین می‌باشد 
از روایات بالا که در قرطبی آمده است. معلوم گردید که گرچه الفاظ 
شرط یاد شده در معاهده عام بود؛ ولی ان عمومیت در حق زنان درست 
نبود؛ بنابر این آن‌جناب َ» آن را در خود مقام حدیبیّه توضیح داد و نسبت 
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بل نی | زاف هه | بانت فری اند فرتارل گرهید: 

از بعضی روایات چنین معلوم می‌شود که آن جناب ی این شرط را با 
توضیح داد که این شرط شامل زنان نمی‌باشد؛ چنان‌که زنان را برنگردانید. 

بنابر اين» معلوم گردید که صورت فوق نه نقض عهدی بود؛ زیرا آن از 
چنین باشد و یا پس از نزول آیات آن‌جناب 6 آن را در حق مردان 
مختص کرده باشد به هر حال پس از توضیح هر دو فریق معاهده‌ی صلح 
را قبول کردند. و تا مّتی بر آن وفادار ماندند و در نتیجه راهها ایمن شدند 
و رسول خدایَت» برای پادشاهان اطراف دعوت نامه فرستاد و در اثر ام 
قافله‌ی ابوسفیان با اطمینان به کشور شام رسید. و هرقل پادشاه روم در 
باره‌ی رسول خد ای از او تحقیق و بررسی نمود. 
قبل. مد نظر آن حضرت ی باشد و یا پس از نرول آبات. آن‌جناب ة. آنها 
را از این عمومیت خارج کرده باشد. در هر دو صورت آین‌معاهده پس از این 
و تا مّتی به مفاد آن عمل کردند. لذا نمی‌توان این توضیح را نقض عهد و یا 
نبذ عهد دانست. وال اعلم. 

و اینک با ذکر عبارات آیات به مضامین آنها توجّه داشته باشید؛ 
«یایها اٌذین ءامنوا (ذا جاءکم آلمْومنت مهجرت فافتحنوهن ألله علخ 
بایمننهنْ» علّت استثنای زنان از مفاد شرط صلحنامه مسلمان و مومن 
بودن آنهاست در باره‌ی زنانی که از مکه به مدینه آمده‌اند احتمال داشته 
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است که بعضی به خاطر اسلام و ایمان نیامده باشده پلکه در اثر نارضایتی از 
شوهر و یا به خاطر دوستی که با یکی از اهل مدینه داشته‌اند و با به خاط 
اغراض دنیوی دیگر آمده باشند» پس این قبیل زنان از مفاد شرط صلحناه: 
مستثنی نمی‌باشند» لذا بازگردانیدن آنها موافق شرط صلحنامه ضرو رت 
است. از این جهت به مسلمانان دستور داده شد تا از زنان مهاجر امتحاد 
بگیرند. و نیز فرمود که: «أل أغلم بایمننیهن 4 زا شا شازه تایه ات که 
ایمان حقیقی و اصلی, به دل تعلّق دارد؛ که به جز خدا کسی از آن آگاه 
نیست. البتّه می‌توان از اقرار زبان و قراین دیگر آن را اندازه گیری نمود. و 
مسلمان مأمور و مکلف به همین است. 

از حضرت ابن عبّاس یه ؛ روایت است که طریقه‌ی امتحان آنان بدیر 
طریق بود که به هر زن مهاجر چنین سوگندی داده می‌شد که او در اثر بغضر 
و نفرت از شوهرش نیامده است. و نیز با کسی در مدینه عشق و علات. 
نداشته و نه بنابر غرض دنیوی دیگر آمده است. بلکه او فقط به خاطر 
جستجوی رضای خدا و رسول او آمده است. وقتی او چنین سوگندی باد 
می‌کرد» رسول خد ای به او اجازه می‌داد تا در مدینه سکونت ند و به 
میزان آنچه از شوهر کافرش مهریه و چیزهای دیگری که دریافت نموده به 
شوهر پس داده می‌شد!۱. 

در جامع «ترمذی» از حضرت عایشه‌ی صذیقه حدینی زوایت است 
که امام ترمذی آن را حسن و صحیح گفته است. و در آن» صورت امتحان 
همان ذ کر شده که تفصیلش در یه بعدی می آبد: «اذا جاءل المومنلت» گوبا 
طریقه‌ی امتحان زن مهاجر تازه وارد. این بوده که نسبت به اموری که در 
خصوص بیعت می‌آیند با رسول خدایِل بیعت کند و نیز بعید نیست که 
نخست از او به‌وسیله‌ی آن کلمات اعتراف گرفته شود که در روایت ابن 


ی 
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عبّاس ذکر شده است؛ و سپس به‌وسیله‌ی پیعت تکمیل گردد والّه اعلم. 

«فٍن ِفموهن مومنلتِ فلا تزچفوهن ای کف یعنی وقتی که به 
روش فوق‌الٌ کر از ایمان این زنان مهاجر آزمایش گرفته و آنان را موّمن 
یافتید برگردانیدن آنها به سوی کفار: جایز نیست. 

« لاهن حل له و لاهخ حون لهُن» یعنی نه این زنان برای مردان کافر 
حلال‌اند و نه مردان کافر می‌توانند برای آنها حلال باشند. که دوباره 
پتوانند با آنها نکاح کنند. 

مسئله: این آیه روشن ساخت. هر زنی که در نکاح کافری بوده باشد به 
محض مسلمان شدن نکاحش با آن شوهر کاف خود به خود فسخ خواهد 
شد و آنها بر یکدیگر حرام می‌گردند. و علت مستثنی شدن زنان از 
برگردانیدن موافق شرط صلح همین است. که اکنون برای شوهر کافر حلال 
نمی‌باشند. 

و ءانُوهم ما آنفقوا» یعنی آنچه شوهر کافر به این زن مهاجر از مهربّه 
و غیره داده باشد به او برگردانیده می‌شود؛ زیرا مستننی از شرط صلح 
مسترد کردن زنانی می‌باشد که به وجه حرام شدن آنها بر شوهران کافر 
نمی‌توان آنها را برگرداند» ولی اموالی که به آنها داده‌اند. موافق شرط باید 
برگردانیده شوند» و برای برگردانیدن این اموال» زنان مهاجر مخاطب 
نیستند بلکه به عموم مسلمانان دستور داده شده است. تا آنان این اموال را 
پس بدهند؛ زیرا امکان دارد؛ بلکه ظن غالب نیز همین است که آنچه شوهر به 
او داده ختم شده و از بین رفته باشده و اکنون راهی برای پس دادن آن نیست؛ 
بنابر این اين فریضه به دوش مسلمانان گذاشته شد تا به خاطر وفاداری بر 
قرارداد صلح از طرف آن زنان؛ این مال به شوهران کافر آنها پس داده شود و 
اگر امکان داشته باشد که از بیت‌المال بدهند چه بهتر؛ و اگر نه عموم 
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مسلمانان با همکاری یکدیگر آن را عطیّه تلقی کرده: بپردازند(۱ 

«و لا جاح لک آن تنکخوهن ذا تون أجُورَهن» در آیه‌ی قبلی 
توضیح داده شد که نکاح زنان مهاجر با شوهران کافر؛ نسخ شده و این زنان 
برای انان حرام شده‌اند. تتمّه و تکمله‌ی این بحث در این یه چنین بیان 
می‌شود. که اکنون می‌توانند با مردان مسلمان ازدواج نمایند اگر چه از 
شوهران سابق باردار باشند. و آنها طلاق هم نداده باشند؛ زیرا طبق دستور 
شرع نکاح آنها فسخ شده است. بنابر اين» نکاح آنها با مردان دیگر مسلمان» 
حلال است. 

از اين آیه معلوم گردید که اگر زن مرد کاف مسلمان بشود نکاحش 
فسخ می‌شود امّا چه وقت او می‌تواند با مرد دیگر مسلمان ازدواج نماید؟ 
در نزد امام اعظم اپوحنیفه ضابطه‌اش چنین است که هرگاه زن مرد کافری 
مسلمان باشد. حاکم شرع باید شوهرش را به اسلام دعوت نماید. و بگوید 
که اگر مسلمان شدی نکاحت طبق سابق برقرار خواهد ماند. و :ر غیر این 
صورت نکاحت فسخ خواهد شد. اگر او باوجود این پيشنهاد از پذیرفتن 
اسلام سرباز زد فرقت و جدایی ب بین آنها به حدّ نهایتش می‌رسد و زن 
می‌تواند با مرد مسلمانی ازدواج نماید» ولی این روشن است که احضار 
نمودن حاکم شرع و عرضه نمودن اسلام بر مرد کافر زمانی متصوّر است؛ 
که او در دارالاسلام موجود باشد. و اگر چنین اتفاقی در دارالکفر و 
دارالحرب پیش بیاید؛ راهی برای احضار نمودن مرد کافر و عرضه نمودن 
اسلام به او وجود ندارد تا که پس از آن فرقت و جدایی بین آنان به پایه 
سر ای بان ام ی دوش مسر 
نموده» خود را به دارالاسلام و يا لشکرگاه مسلمانان برساند؛ که فقها آن را به 
رن رد7۱۵ 


۱- قرطبی. 
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فاصله‌ی دارین پیش بیاید. که شوهر در دارالکفر مانده و زن وارد دارالاسلام 
باشد. که لشکرگاه مسلمانان نیز در حکم دارالاسلام آشتته جدایی کامل 
شده زن برای ازدواج مبخلد دن: آزاد کر ده ۳ 

آنچه در اين آیه: «لذا تون » را به صورت شرط بیان فرمود که 
شما زمانی می‌توانید با آنها ازدواج کنید که مهریه‌ی آنها را پرداخت کنید. 
و بیان آن به صورت شرط در اینجا شاید بدین جهت باشد که اکنون چون 
مهریه به شوهر کافر او پرداخت شده است. نباید شوهر مسلمان چنین 
تصوّر نماید که مهریّه‌ی او پرداخت گردیده است. و نیازی به مهریه‌ی 
جدید نمی‌باشد؛ لذا فرمود که ادای مهریه‌ی گذشته متعلّق به نکاح گذشته 

و لا تفسکوا بعضم الکوافر 4 «عصم» جمع عصمت است که معنای 
اصلی آن حفظ و استحکام است. که مراد از آن عقد نکاح و سایر مواردی 

«کوافر» جمع کافره است و مراد از آن زن مشرک است؛ زیرا اجازه‌ی 
تکاح با زن کافر کتابی در قرآن به صراحت وارد شده است. پس مقصود یه 
این است که اجازه‌ی منا کحت میان مسلمانان و مشرکان تاکنون مجاز بوده 
است؛ اکنون منسوخ می‌باشد. لذا الان نکاح هیچ مرد مسلمانی با زذ 
مشرکی جایز نیست و نکاحی که قبلاً بوده است اکنون به پایان رسیده و 
ختم شده است. پس نگهداری زن مشرک در نکاح مرد مسلمان حلال 


زمانی که این آبه نازل گردید هر صحابی که زن مشرکی در نکاح 


۱- هدایه و غیرد. 


۹ 3 سورة الممتحنة 


داشت. فوراً او را رها نمود حضرت فاروق اعظم نع تا این زمان دو زن 
تا ی و 
این یه هر دو را طلاق داد(۱ مقصود از طلاق در اینجا رها ساختن و قعام 
رابطه است؛ ی اس ی ای 
اصطلاحی نیست. 

وتو ما أَنفقتم لیوا ما أنفقوا4 یعنی وقتی که چنین مقدر است 
که هر زنی که مسلمان شده و همجرت نموده به مدینه بیاید او به مکّه باز 
گردانیده نمی‌شود. هم چنین اگر خدای ناخواسته زنی مسلمان مرتد شده 
به مکّه برود و یا از قبل کافر بوده و از تصرّف شوهر مسلمان خارج گردیده 
است (در خلاصه‌ی تفسیر شاید صورت اخیر بدان جهت برگزیده شد که 
چنین واقعه‌ای که زن مسلمان مرتد شده به مکّه برگردد و با حال کفر خود 
در آنسا باقی بماند. اتفاق نیفتاده بود البتّه چنین واقعاتی اتفاق افتاده بود که 
زنان کافر در نکاح مردان مسلمان بودند و بنابر ماندن آنها در مه از قبضه و 
تصرّف شوهران خویش خارج گشد» تیودنه) کمان آنها وا سزتمی گروانتداو 
چون برگردانیدن آنچه شوهران مسلمان به‌صورت مهریه و 2 عس هن ]نها 
داده‌اند» لازم است. بنابر این چنین معاملاتی را باید با همدیگر تسویه 
حساب کرد که آنچه مهریه و غیره از طرفین پرداخت گردیده است به 
هل یکر.بر کرکانتن 

مسلمانان با طیب خاطر بر این حکم عمل کردند؛ زیرا پایبندی به 
احکام قرآن ‏ بو انها فرص اه و کر انش لاهن از زنان مسلمان که 
هجرت نموده به مدینه آمده بودند مهریه و غیره‌ی آنها را به شوهران کافر 
آنها برگرداندند. ولی کفار مکه چون به قرآن ایمانی نداشتند به این حکم 


۱ ۳ 2 تضیر المظهری. 


5 


معارف القرآن ۶۱۰ 


عمل نکردند. لذا در حق آنان آیه‌ی بعدی نازل گردید!* 

#وّان فاتکم شیء من زو جکم الی انکثار فعاقبئم 6 «عاقبتم» و 
معاقبه است و یکی از معانی آن انتقام‌گیری است. و می‌تواند همین معنی در 
اینجا مراد باشد(۲) 

وی ابیز رتم هو وشن ان امه که | کر زیان شضی از 
مسلمانان در قبضه‌ی کمّار قرار گیرند؛ بر آن کفار لازم است آنچه را 
شوهران مسلمان به صورت مهریه و غیره به آنها داده‌اند» مسترد کنند؛ ولی 
هم چنان که از طرف مسلمانان به شوهران کافر زنان مهاجر؛ مهریه و غیره 
ادا می‌گردید. از طرف کمّار چنین عملی انجام نگرفت و مهریّه‌ی زنان کافر 
رابه شوهران مسلمان آنها پس ندادند. لذا فرمود: اگر شما به خاطر این عمل 
آنها انتقام بگیریده بدین صورت که آنچه بر شما لازم است که جهت ادای 
مهریّه‌ی زنان مهاجر به کفار بدهید از پرداخت آن در حق خود جلوگیری 
نمایید. حکم آن از این قرار است که: «فثاتوا لّذین ذهبت آزو جْم ثل ما 
آنفقوا» پس شما آن مبلغی را که در ادای مهریّه‌ی زنان مهاجر از کفار 
جلوگیری کرده بودید» به مسلمانانی پرداخت کنید که مهریّه‌ی زنان خرد را 
پرداخت کرده‌اند» امّا زنان‌شان در حال کفر در قبضه‌ی کفار قرار گرفته‌اند. 

و سعنای دوم «عاقخ و عبنم و اعَبتع» دریافت مال غنیمت در 
جنگ هم هست. و در این آیه لفظ: «عَاقبنم» به هر سه قرا نت از فیر اء 
ات سول آمت و از یرت فاده و هاهو: و اب اسنک که مساق 
هر سه لفظ غنیمت می‌باشد. پس در این صورت معنای هر سه لفظ چنین 
است که شوهران مسلمانی که زنانشان در تصرف کقار در آمده‌اند و طبق 
ِِ ) کمازمهر هن آنها را تهشو‌هران مسلهان سرد نگ ردان 

اک 


۱ ۳ ۳ ک ی اون وهی ی 


سا ۶۱۱ ور ازوتخ 


غنیمت ادا نمایند(۱). 
آبا هیچ زن مسلمانی مرتد شده به مکه ر فته بود؟ 

نسبت به این قضیه که در آیه بیان گردید. فقط یک واقعه نزد بعضی. 
چنین اتفاق افتاد که امالحکم دختر ابوسفیان که همسر عیاض بن غنم بود؛ 
مرتد شد و به مکه رفت و او نیز در نهایت به اسلام بازگشت. 

حضرت ابن عبّاس به‌طور کلی انحراف شش زن و اختلاط آنها با کفار 
را بیان فرموده است. که از آن جمله یکی: همین ام الحکم بنت اپی سفیان 
است. و بقیه زنان دیگری بودند که به هنگام همجرت در مکه ماندند و از قبل 
کافر بودند. وقتی که این آیه‌ی قرآنی نازل گردید که نکاح مسلمان و کافر را 
از میان برداشت. باز هم انها اماده نشدند مسلمان شوند در نتیجه ‏ انها هم 
در جمع آن زنانی قرار گرفتند که مهریه‌شان باید از طرف کفار به شوهران 
مسلمان مسترد می‌شد. اما چون کفار از پرداخت آن. سر باز زدند» 
رسول خدایق آن را از مال غنیمت به مسلمانان پرداخت نمود. 

از این معلوم شد که ارتداد و برگشت از مدینه به مکه فقط برای یک زن 
«ام الحکم» اتفاق افتاد و بقیه‌ی پنج زن دیگر از قبل کافر بودند و به علت 
برقرار ماندن حالت کفرشان طبق این آیه از نکاح مسلمانان خارج شدند. 
بنابر این آنها هم در شمار این دسته از زنان قرار گرفتنده و آن زنی که مرتد 
یلام بسک فتاه و ده نع شمان ۳ 

بغوی به روایت ابن‌عبّاس نقل کرده است که آن پنج زن دیگر نیز بعدا 
یمان شاه ۱ 

بیعت زنان 
«یأیها ای اذا جاءعل المومنلث بان > در این آیه. ببعت گرفتن از 


2۰" ۱ ی 
۳ مظهری. 
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زنان مسلمان به‌طور مفشّل مذکور است. که در آن همراه با ایمان و عقاید» 
تعهّد بر پایبندی احکام شرع؛ نیز شامل است. 

آیات پیشین که آیه‌ی بیعت در سیاق آنها آمده است. اگر چه در 
باره‌ی امتحان از ایمان آن زنان مهاجر هستند امّا این آیه در باره تک میل 
ایمان آنهاست. الببّه الفاظش عام است که مختص به مهاجرت نومسلمان 
نمی‌باشد؛ بلکه عام و شامل تمام زنان مسلمان است. و واقعه‌ی آن هم چنین 
اتاق افتاد که زنان مهاجر نومسلمان در بیعت مذکور با رسول خد الق تنها 
نبودند؛ بلکه زنان مسلمان قدیم نیز شرکت داشتند» چنان‌که در صحیح 
«بخاری» از دام عطیه» و به سند بغوی از «امیمه بنت رقیه» منقول است. 
حضرت امیمه می‌فرماید که: من با جمعی از زنان دیگر با رسول خدایف 
بیعت کردم و در ضمن تعهّد به پایبندی احکام شرع که از ما در این بیعت 
گرفته شد. این کلمات را نیز تلقین فر مود که: «فیما استطعن و اطقتن» بعنی ما در 
پایبندی به احکام تا حدّی تعهّد می‌دهیم که استطاعت و توان ما باشد. 
حضرت امیمه بعد از نقل ان فرمود: از این معلوم می‌شود که رحمت و 
شفقت رسول خد او پر ما از خود ما هم بیشتر بود که ما می خواستیم بدون 
قید و شرط تعهّد بدهیم و آن‌جناب ی این شرط را به ما تلقین‌نمود. تا اگر 
در حالت اضطراری از کسی خلافی اتفاق بیفتد. عهد شکن محسوب 
تفر ۵( 

از حضرت عایشه‌ی صدّیقه -رضی الّه عنها در صحیح «بخاری» در 
باره‌ی بیعت زنان آمده است که بیعت آنان نقط به وسیله گفتگو و کلام بود؛ و 
آنچه در بیعت گرفتن از مردان رایج است که دست را در دست می‌گذارند» 
در حق زنان انجام نگرفت» و دست مبارک رسول خد ای به دست هیچ زن 


نامحرمی نرسیده اسبتت ۳ 


٩‏ و 
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از روایات حدیث ثابت است که این واقعه‌ی بیعت زنان تنها پس از 
صلح حدیبیّه نبوده. بلکه بارها اْفاق افتاده است. حتّی هنگام فتح مکه 
رسول خد ایا پس از فراغت از بیعت مردان کنار کوه صفا از زنان نیز بیعت 
ی 
کلمات مبارک او را از زبانش گرفته تکرار می‌کرد. تا زنانی که در بیعت 
شرکت داشتند بشنوند. 

از جمله زنانی که در آن بیعت شرکت داشتند» یکی هند همسر 
ابوسفیان بود. که در ابتدا از روی شرم می خواست خود را پنهان نگهدارد. 
ولی سپس در خصوص بعضی از احکام که نیاز به تفصیل و گفتگو افتاده او 
مجبور شد که حرف بزند. سوالی چند مطرح نمود این واقعه مفصّلاً در 
تفسیر «مظهری» منقول است. 


اجمال در بیعت مردان و تفصیل در بیعت زنان 

بیعتی که از مردان گرفته شد عموماً در باره‌ی اسلام و جهاد بود. و 
نسبت به احکام اسلام در آن تفصیلی وجود ندارد؛ برخلاف بیعت زنان که 
در آن تفصیل اینده وجود دارد. 

وجه فرق از این قرا ر است که بیعت گرفتن از مردان به ایمان و اطاعت 
شایل هی وم می‌باشد؛ لذا نیازی به تفصیل نبود. ولی جون زنان 
عموماً در عقل و فهم نسبت به مردان در سطح پایین‌تری قرار دارنده مناسب 
دانسته شد تابه تفصیل, به مسایل توضیح داده شود. این بیعت با این تفصیل 

نخست از زنان گرفته شد؛ ولی سپس مختص به زنان نماند و نسبت به این 


امور: بیعت از مردان نیز در روایات حدیت ثابت است!!. 


علاوه بر و و رس سس 


۱ ۱ الساوت زاطن ‏ 
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آنها پایبند باشند عموماً زنان به بی‌راهی عادت دارند. از این جهت به‌طور 
ویژه در بیعت از آنان؛ تفصیل مندرج در ذیل وارد شده است: 

«یبایخق غلن آن لا نشرفن باه نا 

تست ان در استاایت از یمان و اخات اش ی ارت که در 
بیعت عمومی از مردان نیز آمده است. 

مت 
معتاد می‌باشند؛ بنابر | ین» چنین ذکر شد. 

امر سوم اجتناب از زناست که وقتی زنان در این باره پخته شوند» 
نجات مردان از آن نیز آسان هی کرد 

چهارم عدم قتل اولاد است که در زمان جاهلیّت رایج بود که دختران 
را زنده در گور کرده. از بین می‌بردند؛ لذا از آن باز داشته شدند. 

پنجم این که: افترا و بهتان نبندند. و در ضمن ممانعت از بهتان؛ آمده 
بود که: «بیْن آْدیهن و أرجُلهنْ> یعنی در میان دست و پاهای خود بهتان 
نبندند» این بدان جهت ذکر گردید که در روز قیامت دست و پای انسان بر 
اعمال او گواهی می‌دهند. مقصود این‌است که هنگام ارتکاب چنین‌گناهی؛ 
باید چنان تصوّر کرد که من دارم این‌کار را در میان چهار گواه انجام می دهم؛ 
و آنها علیه من‌گواهی خواهند داد. 

در اینجا لفظ بهتان عام است که بر شوهر خود باشد و يا بر کسی 
دیگر؛ زیرا افترا و بهتان بر هر کسی حتّی بر کار هم حرام است؛ بویژه بر 
شوهر خود گناهی شدیدتر است. و یکی از صورتهای بهتان بر شوهر این 
است که فرزند کسی دیگر را فرزند شوهر خویش معرّفی کند و آن را در 
نسبت او داخل نماید. و این نیز از جمله بهتان بر شوهر است که زن «معاد 
لّ» از عمل منافی عّتی باردار گردد که در نتیجه‌ی آن؛ فرزندش به شوهر 
منسوب می‌شود و از فامیل او به حساب می‌آید. 
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«و لا بَصينك فی مَعروفِ» یعنی آنها در کار خیر از دستورات شما 
سرپیچی نکنند. در اینجا آوردن قید «معروف» یعنی کار خیر باوجود این 
که امکان ندارد رسول خد ای برخلاف معروف. دستوری بدهد. به این 
جهت است تا عموم مسلمانان کاملاً بدانند که برخلاف حکم خدا اطاعت 
از هیچ مخلوقی جایز نیست؛ حتی اطاعت از رسول هم مشروط به این است 
که بر معروف باشد. 

چنین نیز می تواند باشد که در اینجا بحث از زنان است. امکان داشت 
چون بحث اطاعت عام بوده مبادا شیطان در قلوب آنان وسوسه اندازد که در 
هیچ کاری نباید از دستور او سرپیچی کرد؛ و بدین طریق گمراه‌شان می‌کرد؛ 
لذا پرای سد باب چنین وساوسی. این قید افزوده گردید. والّه سبحانه و 
تعالی اعلم. 

تمت سورة الممتحنة بعون التّه تعالی و حمده لعشرین خلت مسن جمادی الاولی 
سنه ۱۳۹٩۱‏ ه یوم الثلائاء و یتلوها انشاءالثه تعالی سورة الصف. 

و کذ لك تمت الترجمة بعونه تعالیی فی غرة ربیع الاول سنه ۰ ۱ ۱۳۴ بعد صلوة العشاء 
و نسأل الثه آن یوفقنا لاتمام بقية الترجمة و ماذلك علی الله بعزیز. 


لد عل2 


سور ة الصف 


سورة الصف مدنية و هی آربع عشرة آية و فیها رکوعان 


سوره‌ی‌صف درمدینه‌نازل‌شده ودارای‌چهارده آیه ودو رکوع می‌باشد 


شروعبه‌نام خدای یکه‌بی حدمهر بان وبی نها یت رحیم‌است 


۲ و ۳ ۳ و با مه ۳۳۹ رم بر و ره 

سبح لله ما فی السمو ت و الازض و هو العزیز الحکيم )۱ 
به پاکی یاد می‌کند خدا را آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. و اوست الب و حکيم. 
ها آلذین ءاَنوا لم تقولون ما لا تفعاین (40کبْر مقتاً عند آلثه آن 
ای ایمانداران. چرا می‌گویید به دهان آنچه را نمی‌کنید. بسیار ناگوار است نزد خدا این‌که 


تقولوا ما لا تفعلون 4۳ بنْ آنله بُْحبْ این یُقَتلون فی سبیله فا 


م ء ۳ ۶ وم ۵ ء مره ۳ اه جح و 0 ۰ ره ِ 
کانهم بنیلن مَرضوض 4و اذ قال مُوسی لقومه ینقوّم لم 
گویا نها دیوار آميخته با سرب‌اند. و وقتی که گفت موسن به قوم خود که ای قوم من چا 
نسوذوتنی و فد ثسفلفون آنی وشول آنه ال نکم ف فا 


زاغوا زاغ له قسلونن واه لا بهدی آنقزم آنفسقین (* و اذ 


برگشتند. برگردانید خدادلهای‌شان‌راء وخدا هدایت‌ن می‌کند مردمان نافرمان‌را. و وقتی‌که 
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قال عیسّی ین مریم بَلبَنی اسر ءیل انی سول له الیُکم مُصدقا 
گفت عیسی پسر مریم ای بنی‌اسرانیل. من فرستاده‌ی خدایم به سوی شسما یسقین کننده 
لما ین یی ه من أَشوراة و ُبَشراً بزشول أتی من بخدی أَسفة 
به آنچه پیش از من است. تورات و مژده دهنده‌يم به رسولی که می‌آید بعد از من نام او 
آخمد فلما جاعضم بلبت قالوا هدذا سخز شبینْ (4۶ 
احسمداست» پس وقتی که‌آورد نزدآنهانشانی‌هایروشنراء گفتنداین سحرآشکاری است. 


و من ظلم من آفتزی علی آلله لکَذب و هو یُذعی الی الاشئنم والله 


وکیست ظالم تر ازکسی‌که ببندد برخدادروغ و اوفراخوانده می‌شود به‌سوی اسلام. وخدا 


لا یی الم آلظلمین 4۷ یریدون لیْطفلوا نور آلله بأفو ههخ 


و ال هتم نسوره و لسوکسره الک فزون 4۸ هو آلذی ازسشل 
وخدا به اتمام رساننده نور خود هست اگرچه ناگوار بگذرد بر کافران. اوست آن‌که فرستاد 
وله بالهفدی و دین آلحق لیْظهره علی آلذین کله و لو گره 
رسول خودرا باهدایت و دین برحق که غالب‌کند آن‌را بر تمام دینها؛ اگر چه نساگوار بگذرد 


4٩( آلفشرکون‎ 


خلاصه‌ی تفسیر 
همه چیز (با زبان قال يا حال) خدا را به پاکی یاد می‌کنند. آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است و اوست غالب با حکمت. (پس کسی که 
دارای چنان عظمت و شأّنی باشد» اطاعت او در هر ام ضروری است: که 
یکی از آن امور جهاد است که در این سوره‌ی به آن یادآوری شده است. و 
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سبب نزول آن از این قرار است که باری مسلمانان باهم مذا کره نمودند که اگر 
ما به چنان عملی پی بریم که بی‌نهایت مورد پسند خدا باشد. حتما به ان 
عمل خواهیم کرد؛ پیش از این؛ گروهی در جنگ از میدان کارزار گريخته 
بودند» و داستان آن در سوره‌ی «ال عمران» امده است. و نیز حکم جهاد به 
هنگام نزولش بر بعضی سنگینی نمود که قصّه‌ی آن در سوره‌ی «نساء» 
گذشت. بنابر این بود که اين آیات نازل شد) ای ایمانداران! چرا چیزی 
می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید؟ این امر در نزد خدا بسیار نا گوار است که 
بگویید» چنان چیزی را که انجامش نمی‌دهید. الّه تعالین دوست می‌دارد 
کسانی را که در راه او چنان صف بسته بجنگند» که گویا آنها ساختمانی 
هستند با سرب آميخته شده. (هم چنان‌که این ساختمان مستحکم و 
شکست ناپذیر است. آن مجاهدان نیز در برابر با دشمن به عقب 
برنمی‌گردند. 

هدف این‌که آنچه می‌گویید که اگر می‌دانستیم کدام کار نزد پروردگار 
محبوبتر است آن را انجام می‌دادیم. آن عمل جهاد است. پس چرا هنگام 
نزول حکمش بر شما سنگین تمام شد و چرا در جنگ احد گریختید؟! پس 
باوجود در نظر داشتن تمام این امور بی‌نهایت ناگوان در نزد پروردگار 
ناپسند است که چیزی را بگویید که خلاف آن آشکار شده است. و این 
توبیخی بر این لاف‌زدن و ادعای بی‌جای آنهاست. موعظه‌ی بدون عمل 
جزو مفهوم آیه نیست) و (سپس علّت سزاوار بودن کفار به قتل و قتال را 
بیان می‌فرماید که آن اذیت و تکذیب و مخالفت با خدا و رسول خدامة 
است. و به همین مناسبت قصه‌ی موسی و عیسی طه» را بیان می‌نماید که 
آن وقت نیز قابل ذکر است که وقتی حضرت موسی لّ به قومش فرمود؛ 
ای قوم من» چرا به من آزار می‌رسانید! در حالی که می‌دانید که من 
فرستاده‌ی خدا در نزد شما هستم (و آن اذیتهای آنان به گونه‌های مختلف 
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بودند. که بعضی از آنها به‌طور ویژه در سوره‌ی «بقره» مذکور است. و 
حاصل همه‌ی آنها سرکشی و مخالفت است) باز وقتی که آنها (با این تفهیم 
باز هم) به انحراف رفتند (و به راه راست روی نیاوردند) خداوند دلهای‌شان 
را (بیشتر) منحرف گردانید (بر انحراف و نافرمانی آنان بیش از پیش افزوده 
شد؛ چنان‌که قاعده است که تداوم بر گناه میل قلب به سوی خدا و جذبه‌ی 
اطاعت را می‌کاهد) و (عادت) خداوند (چنین است که) به چنین نافر مانان 
(توفیق) هدایت نمی‌دهد؛ (هم چنین آنها با انواع مخالفت. به 
رسول خد ای اذیت و ازار می‌رسانند. لذا انحراف و کجروی آنها روز 
افزون می‌شد که امیدی برای اصلاح باقی نمی‌ماند: پس به جهت اصلاح 
انها؛ مصلحت آن است که دستور به قتال داده شود. و (نیز ان زمان قابل ذکر 
است که) وقتی عیسی پسر مریم ی فرمود: ای بنی اسرائیل من فرستاده‌ی 
خدا نزد شما هستم و انچه را که پیش از من‌از تورات (امده) است تصدیق 
می‌کنم؛ و به آمدن رسولی بعد از خود مزده می‌دهم که نام (مبارک) او احمد 
است (و نقل این مژده حضرت عیسی ی از خود اهل کتاب در احادیث 
ثایت است. چنان‌که در تفسیر «خاز:» به رولیت ابی داوود از نجاشی که 
پادشاه حبشه و عالم نصارا بود آمده است» که در حقیقت مصداق بشارت 
حضرت عیسی لك آن حضرت ک. بود؛ و نیز در تفسیر فوق ال کر به 
روایت ترمذی قول حضرت عبدالّه بن سلام که او نیز یکی از علمای یهود 
بود» چنین منقول است که صفت رسول خد ای در تورات نوشته شده است 
و نیز این هم در تورات آمده است که حضرت عیسی ی با او یک جا دفن 
خواهد شد. و چون حضرت عیسی مب ُلغْ تورات بود می‌توان گفت این 
پشارت از حضرت عیسی ی در «تورات» منقول است. و مولانا رحمت 
ال در کتاب خویش «اظهار الحق» از سخنهای تورات فعلی چندین 
بشارت نقل نموده است. ملاحظه کنید جلد دوم ص ۰۱۶۲ طبع قسطنطینه 
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عدم وجود این بشارت در «اناجیل» عصر حاضر بدین جهت مضر نیست 
که طبق تحقیق علمای محفّق نسخه‌های اصلی «انجیل» نمانده‌اند ولی باز 
هم آنچه موجود است. در آنها مضامینی از این نوع وجود دارد. چنان‌که در 
ترجمه‌ی عربی انجیل یوحنا مطبوعه‌ی لندن سال ۰2۱۸۳۱ سال ۶۱۸۳۳ 
باب چهاردهم آمده است: رفتن من برای شما بهتر است؛ زیرا اگر من نروم 
«فارقلیط» در نزد شما نمی آید. پس اگر من بروم او را نزد شما می‌فرستم 
«فارقلیط» ترجمه‌ی احمد است. 


عادذت اهل کتاب است که نامها را هم ترجمه می‌کنند 

حضرت عیسی ی در عبرانی به نام «احمد» بشارت داده بود وقتی 
که انجیل به زبان یونانی ترجمه گردید؛ «احمد» به «بیرکلوطوس» ترجمه 
شد که معنایش «بسیار ستوده» و بسیار ستایش کننده است سپس چون از 
زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد بیرکلوطوس به «فارقلیط» معرّب 
گردید. و در بعضی نسخه‌های عبرانی هنوز نام مبارک «احمد» موجود 
است. ملاحظه کنید عبارت پادری «پارکهرست» که می‌گو ید «دبارحمده 
خل بکوتیم) منقول از حمایت الاسلام چاپ اش نی سال تفه 
ص ۸۱-۸۴ ترجمه‌ی «اپالوجی گاوفری هینگنس» چاپ لندن. سال 
۹ و نسبت به این «فارقلیط» در انجیل یوحنا چنین آمده است: «او به 
شما همه چیز یاد می‌دهد. سردار این جهان می‌آاید و با آمدن خویش: 
جهان را بر گناه و خلاف عدالت و راستی؛ سزا می‌دهد» این عبارت بر نبی 
مستقل بودن دلالت دارد و بحث کامل این مقام در تفسیر حمّانی است که 
شمه‌ای از آن در اینجا نقل گردید. خلاصه این‌که حضرت عیسی ث 
فرمود) باز وقتی که او (حضرت عیسی ی جهت اثبات نبوّت خویش 
توأم با بیان مضامین فوق‌الذ کر) دلایل صریحی نزد آنها آورد: پس آنها 


لا ۶:۲۱ سورخ العف 


(نسبت به این دلایل) گفتند این سحری صریح است (ضمن سحر تلت 

کردن آن. نبوتش را نیز تکذیب نمودند» چنان‌که در آیه‌ی ون 
«مائده» «و اذ کففث بنی|اشراءیل عْق اٍذ جلتلخبالیَشت‌الج 4 و هم چنی 

از حضرت عیسی 3 در عهد رسالت آن حضرت تا 0 
حضرتش را تکذیب نموده با او مخالفت ورزیدند و این ظلم بسیار بزرگی 
است» پس دستور به قتال جهت دفع این ظلم و تعذی عین مصلحت 
می‌باشد) و (فی‌الواقع) کیست ظالم‌تر از کسی که پر خدا دروغٌ ببندد در 
صورتی که او به سوی اسلام فرا خوانده می‌شود. و خدا به چنین ظالمان 
(توفیق) هدایت نمی دهد دروع بستن علیه خداء تعذیب نبوت است. اثبات 
المنفی و نفی المثبت: یعنی آنچه از طرف خدا نباشد نسبت دادن آن سه 
سوی خداء و آنچه از طرف خدا باشد نفی نمودن آن از اوه هر دو افترا علی 
له می‌باشد و قید «و هو یُِعی4 بدین جهت افزوده شده که با آذ تقبید 
بیشتری بشود؛ یعنی باوجود متثبه گردانیدن باز هم متنیّه نگشت: + 
جمله‌ی: « وله لا یُدی» را بدین جهت افزود که وضع و حال فعنی آنها ا: 
اصلاح به دور قرار گرفته است. بنابراین» تجویز مجازات قتال مناسب و 
عین مصلحت است. هم چنان‌که اشرورهم کر کی ازاسارم اه ی 
نخست باید او را به اسلام دعوت نمود. زمانی که او از ٍ پدیرفنن دعوت 
اسلام انکار نمود که به ظاهر این علامت ناامیدی است؛ آنگاه نم بت به جهاد 
می‌رسد؛ سپس برأی تشویق و ترغیب به جهاد و وعده‌ی نصرت و غلبه‌ی 
حق و مغلوبیت باطل را بیان فرمود؛ که) اینها می‌خواهند نور خدا (دین 
اسلام) را با دهان خویش (دمیده) خاموش کنند؛ (در ضمن تدبیر عملی. با 
دهان نیز صحبتهای رد و اعتراضی می‌گفتند. تا دین حق فروغی نیابد و بسا 
اوقات شبهات قولی نیز مور قرار می‌گیرند. و یا این‌که این تمثیلی است. 
بعتز تالآ نها مانند کی است که یغراهد تور آلهی را عاموشن تما نویه 
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گونه‌ای آن را خاموش کند که در آن ناک ام باشد) در حالی که الّه نور 
(مذکور) خو درا تا سر خد کمال فی‌رساند هر ند کذ‌بر کفار تا گوان آبد 
(چنان‌که) او چنان کسی است که (جهت اتمام نور خود) رسولش را با 
وسایل هدایت و دین برحق (اسلام در دنیا) فرستاد تا ان (دین) را ( که نور 
مذکور است) بر تمام ادیان (دیگر) غالب گرداند (و مراد از اتمام همین 
غالب گردانیدن است) اگر چه بر مشرکان نا گوار آید» (و قد مر تفسیر الاتمام 
والظهور فی ایه ۲۳ من سورةالبراء:.) 


معارف و مسایل با شأن نزول 

امام ترمذی از حضرت عبداله بن سلام روایت نموده و حاکم سند آن 
را صحیح قرار داده است که گروهی از سحابه‌ی کرام با هم صحبت 
می‌کردند که اگر ما می‌دانستیم که کدام عمل نزد خدا محبوب‌تر است. به آن 
عمل می‌کردیم؛ بغوی این را نقل نموده است که بعضی می‌گفتند که اگر ما 
آحب الاعمال عنداله را می‌دانستیم, شا ورنعان ,قوش را شرا انفتنا 
تا ۱۳ 

اپن کثیر به حواله‌ی مسند امام احمد روایت فرموده که آن دسته از 
صحابه گرد هم جمع شده چنین گفتند که یکی از ما و شما در خدمت 
رسول خداق» برود و از او سوال کنده اما کسی نتوانست جرأت رفتن داشته 
باشد. هنوز آنان در همین بحث و گفتگو بودند. که رسول خد ای تک تک 
آنها را به نام و نشان پیش خود فرا خواند (از این روایت چنین معلوم 
می‌شود که آن‌حضرت 3 به وسیله‌ی وحی از اين نشست و گفتگوی آنها 
اطّلاع یافته بود) وقتی همه‌ی آنها در خدمت حاضر شدند رسول خدایّف 
کل سوره‌ی «صف» را که تازه نازل شده بود؛ برای انان تلاوت فرمود. 


۱- مظطهری. 
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امه وتان تتو که آفگ ار عمالن که آماوه شع 3 
قرار گرفته‌اند. جهاد فی سبیل الّه است. و ضمناً آنچه آنها گفته بودند که اگر 
ما می‌دانستیم به آن عمل نموده چذان و چنین فداکاری می‌کردیم این یک 
گونه ادعایی بود که ما می‌توانیم چنین بکنیم. خداوند آن‌ها را بر این گونه 
ادعاها هشدار داد که برای هیچ مومنی جایز نیست که چنین ادعاهایی داشته 
باشد؛ زیرا او چه می‌داند که به هنگام تصمیم وفاء | یا می‌تواند آن را جامه‌ی 
عمل بپوشاند یا خیر فراهم شدن انگیزه‌ها و برطرف شدن موانع» در اختیار 
اف تست 

باز هم دست و پا و جوارح و اعضا حثی عزم و اراده‌ی قلبی اوه نیز 
چیزهای نیستند که کاملاً در تسلط او قرار گیرند؛ لذا به خود رسول خدایقشف 
نیز در قرآن تلقین‌گردید که اگر خواستید ابراز داشته باشید که فردا فلان کار 
را انجام می‌دهم پس آن را با قید ان شاءالّه باید اظهار فرمایید. که اگر خدا 
بخواهد فردا فلان کار را انجام می‌دهم؛ ملاحظه کنید آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی 
«کهف» «و لا تون لشیء نی فاعل ذ لك غدا الا آن یشاءافه» اگر چه 
صحابه‌ی کرام نیّت و قصد چنین ادٌعایی را نداشتند. ولی صورت گفتگوی 
به شکل ادعا بوده و ای ین در بارگاه الهی مورد پسند نیست. که کسی ادعای 
انجام کاری را بکند بجز این‌که آن را حواله به مشیّت خدا نماید و 
«انشاءاله» بگوید. برای تثبیه به این مطلب؛ این آیات نازل گردید: و#باأیها 
الذین ءَامَنُوا لم تقولون ما لا تفعلون هیر مَفتاً عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون» 
معنای ظاهر « ما لا تفعلون> ا. ین است که کاری را که نمی خواهید انجامش 
دهید چرا ادعا می‌نمایید بنابر این واضح می‌شود که چنین اذعایی ممنوع 
می‌باشد؛ زیرا چنین ادعایی؛ دروغ محض است. که می‌تواند فقط به خاطر 
نام و نشان باشد. ولی روشن است که واقعه‌ای که صحابه‌ی کرام در ان بحث 
و مذاکره می‌کردند» چنین‌نبود. که قلباً نسبت به آن اراده و تصمیمی نداشته 
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باشند و تنها به آن ادعا کنند؛ لذا در مفهوم آن این نیز شامل می‌باشد که اگر 
چه در دل تصمیم و اراده به کردن کاری داشته باشد؛ باز هم بنایر اعتماد بر 
نفس چنین‌نمودن که من فردا فلان کار را انجام می‌دهم. مخالف شأن بندگی 
است. 

الا نیاز به گفتن نیست. بلکه هرگاه فرصتی یافت. باید آن را انجام 
دهد و اگر بنابر مصلحتی مجبور به گفتن شد. آن را با قید انشاءالله مقیّد 
نماید» پس آن ادعا باقی نمی‌ماند. 

مسئله: از این معلوم شد که ادعای کاری که اراده‌ی انجام آن نداشته 
باشد باعث نارضایتی خدا و گناه کبیره است. و همین است مصداق: ۷ کی 
قنا عند > و هر جا که چنین نباشد بلکه اراده به انجام دادنش باشد باز 
هم بنابر اعتماد به نیرو و رت خویش, ادْعای آن ممنوع و مکروه می‌باشد. 


فرق میان اذعا و دعوت 
که اذعای امری که انسان اراده انجام را ندارده موجب نارضایتی خدا 
حراهد بود. امّا معامله‌ی دعوت و تبلیغ و موعظه و نصیحت به کاری که 
خود انسان آن را انجام نمی‌دهد. و دیگران را به آن نصیحت نموده و دعوت 
می دهد در مفهوم آبه داخل نیست. بلکه احکام آن در ایات و احا.یت 
دیگر وارد شده است. چنان‌که قز | نع ۴ از سوره‌ی «بقره» فرموده است: 
« نمرون آلذاس بالبر و تنسون أَْفسکخ» یعنی شما مردم را به کار نیک امر 
کرده خود را فراموش می‌کنید. که به آن عمل نمی‌کنید؛ این آیه امر کنندگان 
به معروف و موعظه کنندگان را با این ام شرمنده کرد که دیگران را به کار 
نیک دعوت کنند و خود به آن عمل ننمایند» منظور این‌که وقتی دیگران را 
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آنچه دیگران را به انجام آن دعوت می‌دهید» نخست خودتان به آن عمل 
کنید و نفرمود چون خود به آن عمل نمی‌کنید. دعوت دیگران به انجام آن 
دعوت دادن دیگران به آن و نصیحت نمودن شان را نباید ترک دهد؛ زیرا 
انجام آن بشود هم چنان‌که به کثرت تجربه و مشاهده گردیده است. البتّه 
اگر آن عمل در حد واجب یا سنت موّکٌده باشد باید با ملاحظه و توجّه به 
آبات مدکوز بان اتقساسن شرمندگی و پشیمانی را در دل خود ادامه دهد 
که این واجب جب است. و اگر در حذ استحباب است. پس ادامه‌ی این احساس 
مستحب می‌باشد. 

در آیات بعدی بیان اصل معامله که سبب نزول این سوره می‌باشد 
ذکر گردیده است؛ یعنی توضیح ایرکه کدام عمل نزد خدا محبوب تر است 
چنان‌که می فر ماید: نْ له بِحب ألذین یُفتلون فی سبیله صفا انم ین 
مَرضوض4 یعنی محبوب‌ترین چیز نزد خداوند صف قتال است. که برای 
اعلای « کلمةاللّه» در مقابل دشمنان بسته می‌شود. و در اثر عزم و همّت 
مجاهدان مانند دیواری می‌باشد که جهت استحکام با سرب آمیخته شده 
چنان پا برجاست که کوچکترین تزلزلی به آن راه نمی یابد. 

سپس کیفیّت جهاد حضرت موسی و حضرت عیسی یه در راه 
تاو تخل مشمات در این رانشازا بیان فرعر درو ان آنمسلهانان را 

در وقایع حضرات موسی و عیسی لد که در اینجا بیان شده است؛ 
فواید بسیاری علمی و عملی و هدایات بسیاری وجود دارد. در داستان 
حضرت عیسی ی آمده است که او هنگام دعوت نمودن بنی‌اسرائیل بر 
پذیرش نبوّت خویش و اطاعت از او دو چیز را به‌طور ویذه یاد آور شد؛ 
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او اه فان ری زوا تست وان قاوای تسا ررهه امه اه 
سخنانی را بیان می‌کند که انبیای گذشته پیان داشته‌اند» و در کتابهای قدیم 
آسمانی بیان شده است. و به دنبال آن؛ پیغمبر آخرالزمان خواهد امد و او 
ما باس رای افو 

۱ تارل لش 
بنی اسرائیل به تازگی آن است. و اگر نه تصدیق انبیا شامل همه‌ی کتب 
گذشته می‌باشد و نیز به این‌اشاره دارد که شریعت عیسوی اگر چه شریعت 
مستقلی است. اما بیشتر احکام آن موافق با احکام شریعت موسوی و 
تورات می‌باشند» فقط در چند حکم تغییر و تبدیلی پدید امده است. 
ففتتران سای کلب و ایام که اه اس 

امر دوم این‌که نسبت به آمدن نبی آخرالزمان مژده داد که اشاره دارد 
که هدایات او نیز مطابق به آن می‌باشند لذا ایمان آوردن به او مقتضای عقل 
4 بات امشتا: 

در ضمن» آخرین رسولی که حضرت مسیح, بنی‌اسرائیل را به آمدن 
او مژده داده است. نام و نشانی‌اش در انجیل مذکور است؛ در ایین» 
بنی‌اسرائیل هدایت گردید. که چون او تشریف بیاورد» بر شما فرض است 
که به وی ایمان پیاورید. و از او اطاعت نمایید. 

همین مطلب در آیه‌ی: «مْبَشرا برِسول بای من بَغْدی آشفه َخمَذ> 
پیان شده است. که در اینجا نام رسول آینده احمد نشان داده شده است. و 
نبی ما که خاتم الانبیاست نیز محمّد نام داشت و هم احمد» و نامهای متعدّد 
دیگری هم داشت. ولی یاداوری در انجیل به نام احمد. شاید بدان 
مصلحت است که نام‌گذاری محمّد در عرب از قدیم الایام رواج داشت؛ و 
بدین نام افرادی دیگر هم در عرب بودند. برخلاف احمد که نامی معروف 
در عرب نبود؛ بلکه نام تازه‌ای است که مختص آن‌حضرت یل » می‌باشد. 


مزده‌ی رسول خدایتة » در انحیل 

بر همه واضح و روشن است حتی خود بهود و نصارا نیز اعتراف دارند 
که در تورات و انجیل تحریف به کار رفته است. و حق این است که در این دو 
کتاب به قدری تحریف شده است که شناخت اصل کتاب اسان نیست. و 
بنابه انجیل محرّف شده در عصر حاضر مسیحیان این خبر قرآن مجید را 
تسلیم نمی‌نمایند که در انجیل به نام احمد نسبت به رسولی در آینده 
مژده‌ای داده شده باشد. 

جواب مختصر آن همان کافی است که در خلاصه‌ی تفسیر آمده بود 
و به جواب مفصضل آن به کتاب «اظهارالحق» تألیف مولانا کیرانوی 4 
مراجعه گردد؛ زیرا این کتاب در رابطه با بیان حقیقت مذهب عیسوی و 
تحریفات انجیل و باوجود تحریفاتی که در آن به کار رفته باز هم مشتمل 
بودنش بر بشارت و مژده به تشریف آوری رسول آخرالزمان کتابی است 
بسیار بی‌نظیر» تا جایی که خود مسیحیان بزرگ اعتراف دارند که اگر این 
کتاب انتشار یابد» امکان ندارد عیسویّت رشد و ترقی داشته باشد. 

این کتاب به زبان عربی نوشته شده سپس به زبانهای ترکی و انگلیسی 
ترجمه و انتشار یافته است؛ شواه دی بر این وجود دارد که سازمان 
مسیحیت خواست. تا این کتاب را از صحنه‌ی هستی بردارد و تا زمان نه 
چندان دور به زبان اردو ترجمه نشده بود امّا در حال حاضر حضرت 
مولانا اکبرعلی آن را به زبان اردو نیز ترجمه نموده است. و حضرت مولانا 
محمدتقی عثمانی استاد دارالعلوم کراچی (و خلف الرشید حضرت موف 
ارس تماق سای سا ول انا اس بای تنوشی عازم 
افزوده است. که در سه جلد چاپ و انتشار یافته است. و در جلد سوم آن از 
ص ۱۸۳ تا ص ۳۶۲ این بشارت مفصّلاً با حواله‌ی اناجیل و پاسخ به شبهات 
وارده مذکور است. 
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یأبهلذین عامئوا هل أذلکْم علی تجنرة تنجیکم‌من غذاب‌آليم (4۱۰ 
ای‌ایمانداران آیا نشان دهم شمارا چنان بازرگانی‌ای که نجات دهد شمارا از عذاب دردناک. 
تَوْمنون بالله و رسوله و تجهدون فی سبیل الّه افو لکم و انفسکم 
ایمان بیاورید به خدا و رسول او و جسهاد کنید در راه خداء با اموال خود و جان‌های خود. 


ذ لکم خی لکم ان کنتم تغلفون ٩۱۱۸‏ عفر لکم ذنوبکم و بدخلکم 


این بهتر است در حق شما اگر فهم دارید. می‌آمرزد گناهان شمارا و داخل می‌کند سما را 


جنْتِ تجری من تَختها اهر و منکن طْیبةٌ فی جندت عدن 
در باغهایی که جاری است در زیر آنها نهرها: و در خانه‌های پاکیزه در باغهای همیشگی, 
ذ لث از فوز از مظی ۱ و آخ ری از حنونها ز شوه آلله و 
این است پیروزی بزرگ. ومی‌دهد چیز دیگری که می‌خواهید آن‌را؛ کمکی از طرف خدا و 


فنخ قریب و بشر لمومنین (4۱۳ ییا لین منوا کونوا آنصار آله 
فستح نسزدیکی و مزده بسده به ایسمانداران. ای ایسمانداران بساشید کمک خسدا: 


کما قال عیسی آنن مریم للخوارین من آنضاری الی آله 
هم چنان‌که گفت عیسی پسر مریم به یاران خود. کیست که کمک کند به من در راه خدا. 


قال آلخواریُون نحنْ آنضار آلله فنامنت طَفة قن بنی اضر ءبل و کفرت 
گفتند باران» ما هستیم مددکار ای نازوس ار اسساتز: ومنکر شد 


طانْفْة فأیُذناآّذین ءامُوا علی عذوهم فأضبخوا ظلهرین 4۱۳ 
گروهی. پس تقویت کردیم ایمان داران را بر دشمنان شان. پس شدند غالب. 


خلاصه‌ی تنسبر 
ری تاه تب تم او وم ماد و تسس 8 اه قیوی ]رز 
وعده داده ترغیب می‌نماید. که) ای ایمانداران! آیا من چنأن تجارتی را به 
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شما نشان بدهم که شما را از عذاب دردناک نجات دهد (و آن این‌که) شما به 
خداو رسول او ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کنید: 
این برای شما بهتر است. اگر فهمی داشته باشید (هرگاه چنین عمل کنید) 
خداوند متعال گناهان شما را می آمرزد و شما را در چنان باغهای (جت) 
داخل می‌نماید که در زیر آنها نهرها جاری می‌باشد؛ و در منازل عمده 
(داخل می‌نماید) که در باغهای همیشگی (ساخته شده) باشند این 
پیروزی بزرگی است. و (علاوه بر این ثمره حقیقی اخروی) یک نمره‌ی 
دیگر (دنیوی) نیز دارد که شما آن را (به‌طور ویژه) دوست می‌دارید 
(یعنی) کمکی از طرف خدا؛ و فتحی نزدیک؛ است و (محبوب بودن آن 
به‌صورت ویژه‌ای بدین جهت است که انسان طبعاً خواهان ثمره عاجله 
است) و (ای پیامبر!) شما مومنان را (به همه‌ی این امور) بشارت بدهید 
(چنان که ظهور پیشگویی فتح و نصرت با فتوحات اسلامی ظاهر است. 
سپس داستان اصحاب عیسی میا را یادآوری نموده و کمک کردن به دین 
را با آن ترغیب می‌نماید که) ای ایمانداران! (به گونه‌ای که برای شما 
مشروع استت) هون جهاد.) مددکار (دین) خدا باشید. چنان‌که (حواریون 
موافق روش شریعت خویش ناصر دین بودند. زمانی که اغلب مردم دشمن 
و مخالف حضرت عیسی-14 بودند. و وقتی که) عیسی ابا پسر مریم به 
(آن) حواریان فرمود؛ چه کسی برای خدا مددکار من می باشده آنان گفتند ما 
مددکار (دین) خدا هستیم (چنان‌که ان دین خدا را کمک کردند که در 
رواج آن کوشیدند) پس گروهی از بی‌اسرائیل (پس از این زحمات) ایمان 
آوردند» و گروهی انکار کردند» (سپس بین آنها به اعتبار اختلاف مذهب 
عداوت و اختلاف و مباحث مذهبی برپا گردید) لذا ما مومنان را در براپر با 
دشمنان‌شان تقویت نمودیم؛ پس آنان غالب آمدند (هم چنین شما به خاطر 
انتشار دین محمدی بکوشید و جهاد کنید. و اگر آغاز جنگ‌های خانگی از 
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طرف کار باشد از آن لازم نمی‌آید که در دین حضرت مسیح دستوری به 
معارف و مسایل 

«ْومنون باله و زسوله و َلهدون فی سبیل له بو کم و سک در 
این آیه. ایمان و مجاهدت با مال و نفس راء به تجارت تعبیر نمود؛ زیرا هم 
چنان که در تجارت با صرف مال و قدری زحمت منافعی به‌دست می اید. با 
صرف مال و جان همراه با ایمان رضایت خدا و نعمتهای دایمی آخرت 
به‌دست می آیند. که ذ کرش در آیه‌ی بعدی می آید» هر کسی که این تجارت 
را اختیار کند. خداوند گناهان او را می‌آمرزد؛ و در جثت منازل و مسکن 
پاکیزه‌ای به او عنایت می‌فرماید. که در آن همه نوع سامان عیش و راحت 
مهیّاست. چنأنکه راجع به تفسیر مساکن طیبه. در احادیت امده است. 
سپس همراه با نعمت‌های آخرت به نعمت‌های دنیوی هم وعده می‌دهد: 
«و خی حبونها نضر من له و فئخ قریبٌ» لفظ «أخری» صفت نعمت 
است. منظور ايرکه نعمت‌های اخروی و منازل جنّت چنان‌که وعده داده 
شده است. میشر می‌شوند. ولی نعمت نقدی در دنیاً هم می رسد که عبارت 
است از: نصرت خداوندی به وسیله‌ی فتح قریب یعنی فتح ممالک 
قستهمتاي: 

اگر لفظ «قریب» در اینجا در مقابل با آخرت باشد. پس فتوحات 
آینده اسلامی در عرب و عجم همه را شامل می‌شود. و اگر مراد از آن 
قریب عرفی باشد. پس نخستین مصداق آن. فتح خیبر است؛ و پس از ان 
فتح مکه‌ی مکرّمه. 

در باره‌ی این: «فتح ریب فرمود: « تحبونها6 یعنی این نعمت 
نقدی محبوب و مورد پسند شماست؛ زیرا انسان طبعاً عجله‌پسند است» و 
در آبه‌ی یازدهم از سوره‌ی «اسراء» آمده است که «#کانَ آلانسنن عجولاک 
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یعنی انسان شتاب زده است؛ و مفهوم آن این نیست که نعمت‌های آخرت 
مورد پسند او نبودند. بلکه هدف این است که تلاش برای کسب نعمت‌های 
آخرت و محبّت به آنها امری است واضح و روشن اما طبعاً قدری نعمت 
نقدی دنیا هم محبوب و مورد پسند شماست. که آن هم به شما اعطا خواهد 
شد. 

«کما قال عیسی أبنْ مریم للحوارین من آنضاری الی آلله» حواریین 
جمع حواری است که به معنای دوست خالص می‌باشد. که از هر عیب پاک 
و صاف باشد!!. 

لذا به کسانی که به حضرت عیسی مه ایمان آوردند حواری گفته 
می‌شود و آنان دوازده نفر بودند» دم چنان‌که در سوره‌ی «آل عمران» 
گذشت. در این آیه یکی از وقایع زمان حضرت عیسی نف را ذکر نموده 
نت ار اه ار ی هی فا کهآ کی هی دا ماد 
باشند چنان‌که زمانی که حضرت عیسی نی از دشمنان تنگ آمد به مردم 
فرمود: من أنضاری |لی له یعنی در رواج دین خدا چه کسی به من کمک 
می‌کتله بسن دوازده:نفر هد وفادارقبستند و سیس در کسترش ین 
مسیحی؛ خدمات ارزنده‌ای» به‌جا آوردند. لذا لازم ات مسلمانان هم 
خود را مددکار دین خدا قرار دهند. 

اصحاب کرام در اجراي این دستور: چنان کارنامه‌ای از خود نشان 
دادند که نظیر آن در امّت‌های گذشته وجود ندارد. 

در کمک به رسول خدایی و خدمت به دیین خریدار دشمنی با 
همه‌ی عرب و عجم. شدند و شکنجه‌های آنها را تحمّل نمودند. جان و 
مال و فرزندان خود را فدا نمودند» و سرانجام خداوند انها را به فتح و 
نصرت خویش نوازش نمود و آنان را بر تمام دشمنان فتح و پیروزی و 


۱- روح از ازهری. 
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غلبه عنایت کرده ممالک آنها را در دست مسلمانان گذاشت و به 
فرمانروایی کل جهان نایل آمدند. «#فنامنت طَنْفة من نز نی اسر عیل و کفزت 
طاَْفةُ فا یدنا لین انوا علی غذوهم فاْضبَحوا ظهرین>. 


سه گروه مسیحی 

امام بغوی در تفسیر این آیه از حضرت عبداله بن عبّاس روایت کرده 
است که وقتی حضرت عیسی لیا به آسمانها برداشته شدء مسیحیان به سه 
گروه تقسیم شدند گروهی گفتند: که او خدا بود که به آسمانها رفت گروه 
دوم گفتند که او خدا نیست. بلکه پسر خداست که او را خداوند پیش خود 
فرا خواند. و به اسمانها برد و بر دشمنان برتری داد. 

گروه سوم آنچه را حق و صحیح بر : گفتند که او نه خدا نود و نه پسر 
خدا؛ بلکه بنده و رسول خدا بود و خداود او رابه خاطر حفظ از دشمنان 
و رفع درجاتش به آسمانها برد؛ این گروه ممن واقعی بودند. با هر سه گروه 
برخی از عوام ملحق گردید و باهم درگیر شدند تا اين‌که نوبت به جنگ و 
قیال وس ار تافو کنو کاق بر گروه مل غالی ا یدنا نیک 
خداوند. رسول خود خاتم‌الانبیا ی را مبعوث نمود. و او این گروه 
تما نانز نا ینک کر دا ی شک کرو مسامان لیوحت رغانت 
1 

پس مراد از لین ءامَنواٍ مطابق به این تفسیر» مومنین امّت حضرت 
عیسی لفْ» می‌باشند که به تاأیید و حمایت حضرت خاتم‌الانبیایك مظفر و 
مار شآ هل شا ۱ ۱ 

و بعضی فرموده‌اند که: پس از نع میس امّت او به دو گروه 
فد ود وت ی را خدا یا پسر خدا گفته مشرک 


۱ و ی 
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شد. دوم بر دین صحیح بجا ماند که او را بنده‌ی خدا و رسول او می‌دانست؛ 
سپس بین مشرکان و مومنان جنگ درگرفت. خداوند مومنان امّت حضرت 
مسیح ق را بر کقار و مشرکین آن امّت پیروز گردانید» امّا مشهور این است 
که در مذهب حضرت عیسی ی <کم به جهاد و قتال نیامده بود. لذا قتال 
ممنین آنها بعید به نظر می‌رسد(۱. 

ولی در خلاصه‌ی تفسیر اشاره شد که امکان دارد آغاز جنگ از گروه 
دیگر باشد و مومنین مجبور به دفاع شده‌اند؛ پس این در حکم قتال و جهاد 
نمی‌باشد والّه اعلم. 

تمت سورة الصف بحمد الثه و عونه للحادی والشرین من جمادی الاولی 
سنه ۱۳٩۱‏ ه یوم الخمیس وپتلوها انشاءالثه سورة الجمعة. 

و قد تمت الترجمة فی السابع من ربیع الاول سنه ۱۰ ۱۴ه بعد صلوة العشاء و تتلوها 
ترجمة سورةالجمعة انشاءالثه تعالی. ۱ 
پابان جلد سیزدهم 


ش مه ور ی 
عله اد عل لد 


که ک2 ک2 ک2 که ک2: 


۱- روح المعانی. 


آیات ۱۶ تا ۱۸ و خلاصه‌ی تفسیر 


تأکید شدید در خصوص صله‌ی‌رحم ...۱۳0-۰ 


بحثی پیرامون لعنت شخص معیّن و لعنت 


یزید ی را 
آیات ۳۲ تا ۳۸ را و و ۳۹ 
خلاصه‌ی تفسیر ی و ویو ۳ 
معارف و مسایل و متا :۱۳۳ 


آیات ۱ تا ۳ و خلاصه‌ی تفسیر و 0 
معارف و مسایل ره و بر چاه کج ی یی ۵۳ 
واقعه‌ی حدیبیّه 0( ۵۵ 


نسخستین قسمت از ایسن واقعه خواب 
رسولخداوِة است 10 
قسمت دوم دعسوت صحابه و برخی از 
مسلمانان روستانشین توسط آن‌حضرت یاو 
و انکار بعضی از آنان است ۵۶ 
قسمت سوم حرکت به سوی مکه 2 
قسمت چهارم آماده شدن برای مقابله با اهل 


۳ ت پسنجم واق م3 ها 


قسمت ششم ظهور معجزه‌ای در حدیبیّه. . ۵٩‏ 
قسمت هفتم صحبت نمودن با اهل مکٌّه با 
فرستادن سفیران هر هه هه مه هش هک ره 
قسمت هشتم. اعزام حضرت عثمان به ععنوان 


قاصد نزد قریش ی وت هه سم ۱۲ 
قسمت نهم. درگیری مسلمانان با اهل مکّه و 
اسارت هفتاد نفر از اهالی مکه ۳ 
قسمت دهم. واقعه‌ی بیعت رضوان بانط 
قسمت يازدهم. واقعه‌ی حدیبیّه ۰...... ۶۵ 


نارضایتی و رنجش عموم اصحاب از شرایط 


حساده‌ای دیگسر و پسایبندی بسی نظیر 
آن حضرت کار بر معاهده گشودن احرام و دبح 


امتحانی دیگر از ایمان و اطاعت اصحاب از 


دستور رسول[‌یِ, و قوّت بی‌نظیر ایسمان 


آنان ی ی پم و ۱۷۱ 
ظهور ثمرات و برکات صلح حدیییّه ۷ 
آیات ۴ تا ۷ ی ۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر و ۱۷۷ 
معارف و مسایل ۱۷۹ 
آیات ۸ تا ۱۰ ی - ۱۳۹ 
خلاصه‌ی تفسیر هه مان وی زاس ی ۸2 
معارف و مسایل ی ره مه ۰ ۸۱ 
آیات ۱۱ ۱ ۱۴ ی جع ۸ 
خلاصه‌ی تفسیر ی ی ۸۱۳ 
معارف و مسایل یز 


۶۳۵ 


ثهر ست مطالب 
آیات ۱۵ تا ۱۷ کب 2 
خلاصه‌ی تفسیر و ره وروی ۸۱ 
معارفتو مشایل ی 1 
و حی‌الهی تنهادرق رآن‌منحصر نیست مت ۹۰ 
بعضی از متخلفین حدیییّه. پس از اين. توبه 
نموده, به راستی مسلمان شدند ۹ 
آیات ۱7۱۸ ۲۱ ی دی ۳ 3 
خلاصه‌ی تفسیر رب 
معارف و مسایل با 


طعن و تشنیع صحابه. و مباحثه پیرامون 
لغسزش‌های آنسان, مسخالف بسا این آیبه 


می‌باشند ی ما 
شجرة الررضوان مک ای ی وا 3 
فتح خیبر و3 10 
آیات ۲۲ تا ۲۶ ی ی 3۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱ 
معارف و مسایل مه ۱ 


اشتباه و عیب یک ی ی ها هی 
آیات ۲۷ تا ۲۹ ی 
خلاصه‌ی تفسیر وا هرهاق 
معارف و مسایل ی ی ۱ 
تأکید در خصوص گفتن بان شاءاه نسیت به 
کارهای اینده ری هی 3 


صمه‌ی اص‌حاب‌کرام امل‌جتت می باشند 


واشتباهات آنان بخشیده شدد و ایراد نقص بر 


آنان گناهی عظیم است 0 
کل امّت اجماع دارند که تمامی اصحاب عادل 
و ثقه می‌باشند ربوم ۱۲۰۷ 
سورة الخجرات ۱ ۳۱ 
آیات ۱ تا ۵ ی عنرس ۱۱۲۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۸ 
ارتباط سوره به ماقبل و شأن نزول آن . ۱۲۳ 
معارف و مسایل | ۱۳۶ 


بلند نمودن صداء به هنگام عرض سلام. در 


جلوی روضه‌ی اقدس نیز ممنوع است. . ۱۳۸ 


حجرات امّهات المومنین مه هو زره ۱ ۱۳ 
ینت نز ول اس ۱۳ 
آیه ۶ ار ام شاه وان موش و وف ۲ ۱:۳ 
خلاصه‌ی تفسیر بر 
معارف و مسایل مس و هس ۳ ۱۱۳ 
ان دول ۳ ۱۳۳ 
احکام و مسایل مربوط به آیه ۱۳ 


۱ 

آیات ۷ و ۸ مهن ۹۰ ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱۳ 
معارف و مسایل واه و یا ۱۷۳۳۰۱ 
آیات ٩و‏ ۲۰ ی و1۳۳ 
طازاضاای ی 1 


5۶۳۶ 


شصحا 


آداب رسول خدالاٍ . و سبب نزول .۰.۰ ۱۴۴ 


مسایل مربوط مه ۱۷۱۳۱۳ 
مشاجرات صحابه‌ی کرام رضوان الله علیهم 
اجمعین ها ری ی 
۱ ۱۳۰۹ 
خلاصه‌ی تفسیر هه ی رم و مس ها 
معارف و مسایل و ری هه را ۱۵8 
استثنای بعضی القاب و ۵ ۱۵ 


ی 0 19 
آیه ۱۲ ی و موی ۱ 
خلاصه‌ی تفسیر 1 
معارف و مسایل ۱۵۶ 
مسبانل معلق یه غیت ۱۳ 
آیه ۱۳ ی 
خلاصه‌ی تفسیر ده وه موه هم مه موه ۱ 
معارف و مسایل ی ۵ ۳۶ 
شان نزو ره ۳ ۱۳ 
آیات ۱۴ تا ۱۸ ۷ ۱۰ 
خلاصه‌ی تفسیر هی ی او ار 
معارف و مسایل ی 
شان نزول ای مر رنه یه ۱۱۱۷۰۱۰ 


انها وجود دارد؟ ری ای نی ۲ ۱۱۷ 
سورة ق هم ۱ 
آبات 9۲ ۱۷۵ رد 


ِا 


خللاصه‌ی تفسیر ۱/۵ 
معارف و مسایل ۱ 
خصوصیات سوره ق ۲۷۸۲ 
آیا آستمان دیدهمي شود؟ هر ۱۳۷۹ 


مرگ ی ۱۱۹۰ 
اصحاب الرس چه کسانی هستند؟ ۲۰ 
آیات ۱۶ تا ۲۹ هو ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و و 2 ۱۱۸۳ 
معارف و مسایل خر 


تحقیقی پیرامون‌این‌که خضداوند به‌آدمی‌از 


شاهرگ گردن نزدیکتراست هه ۱۹۹ 
با هر انسانی دو تا فرشته همراه است. .۰.۰ ۱٩۱‏ 
فرشته‌ی نویسندهی نامه‌ی اعمال ۲۹۲ 


چشمها پس از مسرگ. هسمه‌ی آ ن‌چه را 


نمی توانستند در حیات ببینند. در آنجا می‌بینند 


ی ی ی ۱3۳ 
آیات ۲۰ تا ۳۵ ۱۱۹ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱۹ 
معارف و مسایل | 
اوّاب چه کسانی هستند؟ که رای ۳ 
آیات ۳۶ تا ۴۰ هس ۱۲۳۲ 
خلاصه‌ی تفسیر یا مک وه هه بر موی نا ۳ 


5۶۳۷ 


فهرست مطالب 
ماد فاد متا بل ۷۸ 
دو راه برای تحصیل علم هو وت ۳ 9 
آیانت۱ ۴ ۳۵ و و ری ی ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ۵ ۱۲ 
ارفا هدایز ۱۳ 
سور اد ریت ۱ 
آیات ۱ تا ۲۳ هک ۱۲۱ 
خلاصه‌ی تفسیر ۲۱۱۱ 
معارف و مسایل ۲۳ 


قاری نا قادت:ه تین ان یی ۱۷۹۳۷ 


دهندگان و ور ۱۷۲۱۹ 
علایم قدرت در آفاق و انفس ۵ ۳۲ 
آیات ۲۴ ۱ ۴۶ ی ی ۲۱۲۰۲ 
خلاصه‌ی تفسیر . ۲۱ 
معارف و مسایل ره م۹ ۲/۹ ۱۷ 
اداب میهمانی ی ۱۳۱۲۹ 
آیات ۴۷ تا ۵۵ وس ۲۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و ۱۳۱۷۲ 
معارف و مسایل ی 2 ۲ 1۳۳۲ 
آیات ۵۶ تا ۶۰ ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و موه رو دجم ۱۳۳ 
معارف و مسایل ی 
هدف از آفرینش جن و انس ی ۳۳ 
سورة الطورٍ ۳۲ 


معارف القر آن ۶۰۳۸۹9 ۳۹ 
وه رس تاکسا 


آیات ۱ تا ۲۸ ی[ معارف و مسایل ی 
خلاصه‌ی تفسیر ج رش تب ۲۳۲ اقسام و احکام مختلف ظن مت ۶ :۳ 
ادف وهای و آیات ۲۹ تا ۳۲ ۱۳:۹ 
کفیه‌ی, اسفان بت الفعمور ۲۳۷ خلاصه‌ی تفسیر 3 ۲ 
فان اه حضرت قاری ام با ۲۴۹ معارفب و مسایل و 
تعلّق نسبی با بزرگان به شرط ایمان, در قیامت آگهی لازم ۱ 
مفید است ی ۱۳۵9 تعریف گناد صغیره و کبیره ۱۳ 
آیات ۲۹ تا ۴۹ ی آیات ۳۳۳ تا ۶۲ ۱۳۹۵۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر تمهت ۲ ۱۳۵ شأن تزول ی ی 2۶ ۶ 
معارف و مسایل بل خلاصه‌ی تفسیر ی هدز ۲ 
کثاره‌ی مجلس ۱ متخارفت:و متتایل ۹ 
قدری تفصیل از صفت ویه‌ی ایفای عهد 
سورة النَجُم و عونت ۲۰۱۱ حضرت ابراهیم ت. و 
آیات ۱ تا ۱۸ ری ۲ ۳۶ تعلیمات و هدایتهای خاص صحف ابراهیم و 
وی شین کی ۲۱۶۰ موسی عامٍُ. ۱۳ ۲۱۱ 
معارف و مسایل ۱ ۲۱۷ کسی در انر گناه دیگری مژاخده 
خصو صیات سوره‌ی نجم ۱۲۱۷۳۰۱۸ نمی‌شود ها و ورد ۱ ۱۳ 
حکمت در باد کردن آن حضرت کل . به مسئله‌ی رسیدن واب یی ی 2 ۳۱۳ 
«صاحبکم» کم ۱۳۱۷۲۰ 
اختلاف ائّه‌ی تفسیر در خصوص تفسیر آیات سورة الَمَر ی ی ۰ ۳۱ 
النجم ی ۵ ۱۳۱۷ آیات ۱ تا ۸ و ۳۱۲۰ 
تتقک اند کین ی خللاصه‌ی تفسیر 2 ۳۳۱ 
پاسخ به یک اشکال علمی ۳۵ متا رفن و.مسبایل 8 دی ۷ ۱۳۲ 
مقام فعلی جنّت و دوزخ ۰۰۰ ۲۸۳ معجزه‌ی شقّ القمر ی ۵ ۱۳۰۷۰۲ 
تحقیقی مفید پیرامون آیه‌ی مذکور ۰۰۰.۰ ۲۸۵ پاسخ به شبهات راجع به انشقاق قمر. ۰۰ ۳۲۵ 
مهد بت بازین فعالن ۳ آیات ٩‏ تا ۱۷ ی 
آیات ۱٩‏ تا ۲۸ ۲ خلاصه‌ی تفسیر و۳۳۸ 


اط 


تیسیر و آسانی قرآن جهت حفظ و تحصیل 


نصیحت است و هبو ی ۲ ۳ 
نه برای اجتهاد و استنباط احکام ۲۳ 
آیات ۱۸ تا ۴۲ 4 ۲ ۱۳ 
خللاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل بمب ۳۲ 
آیات ۴۳ تا ۵۵ ی یی ۷ ۱۳۱۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۳۳۵ 


داستان کثار و وقوع عذاب پر آنها را در اشر 
کفرشان, شنیدید. و اکنون که شما مر تکب کفر 
شدید. راهی برای نجات شمااز عذاب الهی 


ع مه ۲۱۳۰ 
معارف و مسایل ی وی یه مه وهی ۳۰۱۲۱۲ 
سورة الرحمن و ی ۳۱۳۱۰ 
آیات ۱ تا ۲۵ ۱۹ ۳۰ 
ارتباط سوره و حکمت تکرار جمله‌ی:(قبأی 
ریکتا تکذبان) هب ریب ۳۳۵ 
خلاصه‌ی تفسیر ردو و هه ۲ 
معارف و مسایل ۱۳ 
آیات ۲۶ تا ۴۵ ی ۵۱۱ ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر وک ۳۱۷۵ 
معارف و مسایل و اه یم بش۳ ۱۳۶ 


عدم ارتباط اين آیه با سفرهای فضایی که 


امروز به وسیله‌ی اقمار مصنوعی و سفینه‌ها 


انجام می‌گیرد و ی ۹ ۳۶ 
آیات ۴۶ تا ۷۸ ی تیه ۱۳۱۳۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ۲۱۷۵ 


۶2۳۹ 


فهرست مطالب 
تا زقس و متییا ین ۱۳۱۳۱ 
سورة الواقعة ی 
آیات ۱ تا ۵۶ ی 
خلاصه‌ی تفسیر ۳۸۱۳ 
معارف و مسایل ی ۱۳ 


۳۸۹ 


خاضر ین فان خشتر سه گروه عی‌ شون ۳۹۶ 


مراد از اژلیسن و آخسرین چبه کسانی 


هستند؟ وت ۱۳۱ 
آبات ۵۷ ۱ ۷۴ ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل ای ها ۲ 
آیات ۷۵ ٩۹۶‏ ی ۱۳/3 
خلااصه‌ی تفسیر ۱ 
معارف و مسایل رم :۱۳۳۱۸۷۰ 
سورة الحد بد ۲ 
آیات ۱ تا ۶ ی ۲ ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر | 
معارف و مسایل با ۱۳۱۲۹۲ 
بعضی از خصوصیات سوره‌ی حدید ... ۴۲۴ 
معالجه‌ی وسواس شیطانی یی سر ۴۳۲۵ 
آیات ۷ تا ۱۱ ... و ۱۳۰۲۱۷ 
خلاصه‌ی تفسیر که 


معارف القران 
معارف و مسایل ها او ۱۳۱۳۵ 
حکمت حذفاصل قرارگرفتن فتح‌مکه برای 
تعبین درجات صحابه‌ی کرام 3 ۱۳۳۲ 


بشارت مغفرت و رحمت برای کل صحایه و 
امتیاز آنان از بقیه‌ی انّت ۱۳ 


مقام صحابه‌ی کرام را باید از قرآن و حدیث 


شناخت نه از روایات تاریخ رس ۳۳ 
عقیده اجمالی کل امّت در خصوص صحابه‌ی 
کرام و 
آیات ۱۲ تا ۱٩‏ ی 
خلاصه‌ی تفسیر اد سوه ۵ ۲۲ ۳ 
معارف و مسایل هم ی هی ما ۱۳۲ 
اسباب نور و ظلمت میدان حشر ۳۱۳۸ 
یا اه خفن کی و خفن ات :2 :۲۵۲ 
آیات ۲۰ ۲۱ 
خلاصه‌ی تفسیر هگن ۲۵۵۲ 
ماد وتا با ۳ 
آیات ۲۳ ۲۴۱ ی ای ۰ ۳۶۰۲ 
خلاصه‌ی تفسیر رب ۲ ۱۳۶ 
معارف و مسایل ی ۷ و۳ 
آیه ۲۵ و 
خلاصه‌ی تفسیر ور ۱۳۶۵ 
معارف و مسایل که ۱۳:۳ 


هدف اصلی از فرستادن انبیا و نازل کسردن 


کتابها استوار داشتن مردم بر عدل و انصاف 


وٍِ«ِآِ۶ 


آن ی ۳۰۱۷ 
سورة المجادلة ۱/۱ 
آیات ۱ تا ۶ مهو ۳۲۲ 
شنیب لول ۱۳۸۱۳ 
خلاصه‌ی تفسیر و ره موی ۱۳۸۱۴۰ 
معارف و مسایل 1( 
تعریف ظهار و حکم شرعی آن ۴۳۸۷ 
آیات ۷ تا ۱۳ ی ۱ ۱۳۹ 
شان تزول ۲ 
خلاصه‌ی تفسیر هه ۲۹ 
یدق مان ی وه و2 
راهسنمایی‌هایی در بساره مشورت‌های 
مخفی و ی را 2 2 
هدایتی در خصوص مشورت و نجوی .. ۵۰۱ 


در دفاع از شرارت کقّار هم باید با نرمی و 


شرافت رفتار نمود و ات و ها 
برخی از آداب مجلس ی 2 


عمل‌شدداست وسیس منسوخ شد و مجال عمل 


براي دیگران باقی نماند ی 
آیات ۱۴ تا ۲۲ ام 2 
خلاصه‌ی تفسیر ور اوه 
معارف و مسایل هی هی وا ها 


مسلمان نمی تواند قلباً با کفار دوستی برقرار 


آن و و ۵3۷ 
خلاصه‌ی تفسیر ۱ ۵ 
معارف و مسایل ار 


تن یر مر 
واقعه‌ای عجیب و عبرت آمیز دیگر ۰.۰.. ۵۲۴ 
واقعه‌ی عمرو بن امیه ضمری و ۲ ۵ 


مراعات اسلام و مسلمانان در هنگام تبعید 
نمودن بنی نضیر, بسرای سیاست مداران 
عصرحاضر. پند آموز است 1 
حکم رسول ال در اصل حکم خداست و 
هشداری است برای منکرین حدیث ۰.۰ ۵۲۸ 


اجتهادی را گناه گفت ۵۹ 
آیات ۶ تا ۱۰ و وی 0۳:۵۱ 
خلاصه‌ی تفسیر و 
معارف و مسایل ی 
قوانین اسلامی بر اندوختن شروت. ضربه‌ی 
ری و اوق و3 0۳ 
عمل به حکم رسول‌ص , همچون هکم قرآن, 
واجب است وک 3 


صلحا و خدمتگزاران دین در توزیع صدقات 
دز اصو و انا رای مهو سوه و( 


فهر ست مطالب 
باید مقدّم باشند وت ۴ 
تفای ماش ین مه سس تا ام 
مسئله‌ی بسیار مهم تصرف کقار بر اموال 
0 1 
فضایل انصار 3 
ی من میتی سس ی 
واقعه‌ی توزیع اموال بنی نضیر ۵۳۱۷ 
حکایاتی چند از ایسثار صسحابه بسویژه 
انصار ی 
پاسخ به یک شبهه ۷ 
ختران مها عرین زر انشا ز اشیار ۵0۵ 


محبّت باصحابه و احترام به آنان. علامت شناخت 


بر حق بودن امّت است ره و 0۵0۵۷ 
آیات ۱۱ تا ۱۷ 30 
خلاصه‌ی تفسیر هم مرو ۶92 
معارف و مسایل اور ار وم ویو تیه ۳ ۵ 
تبعید شدن بنی‌قینقاع رد موم یو ما0۵ 
آیات ۲۴۱۱۸ هت ی ۱02 
خللاصه‌ی تفسیر هم و بت لا 
معارف و مسایل رو و ۸۵:۷۲ 


معارف القر آن 
خلاصه‌ی تفسیر و وه ۵۸۱۰۸ 
معارف و مسایل ی 2 ۸۵۲۰ 
شان نزول هی و مه ۵۸۲2 
پاسخ به یک شبهه ۵ 
ایات ۷ تا ٩‏ پر وه مهو فد وه مالس ۵٩‏ 
خلاصه‌ی تفسیر ی همه هی جر ۵٩‏ 
معارف و مسایل ۱ 
آیات ۱۰ تا ۱۳ مش ۳ ۵4 
خللاصه‌ی تفسیر وه وا مش و ۵٩۷‏ 
معارف و مسایل ور ۱ 
تسحقیقی پسیرامون بعضی شرایط صلح 
حدیبیّه مب ی ی ۶ 


استثنای زنان از شرط مدذکور. نقض عهد 
نیست؛ بلکه تسوضیح آن به قبول طرفین 


۰۶۳۲ 


لا 


اجمال در بیعت مردان و تفصیل در بسیعت 


زان ت اه عس ت۳۵ ۶۱ 
سورة الصف ی 
آیات ! تا ٩‏ ی 
خلاصه‌ی تفسیر و ۶۱۱۷ 
عادت اهل کتاب است که نامها را هم ترجمه 
می‌کنند ی و ۶ ۶۲ 
معارات و فسایل با فان ول ی 2۷۱۲۱ 
فرق میان اذعا و دعوت ی 
موده‌ی رسول خداعاٌ در انجیل و 
آیات ۱۰ تا ۱۴ 2۰۱ 
خلاصه‌ی تفسیر و ره کر ۶۲۸ 
معارف و مسایل ی 
سه گروه مسیحی ی 


